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درآ مدی بر روح‌القوانین 


باب اول: مبانی تفکر جدید و روح علوم‌انسانی 
۱. نظرگاه رنسانسی 
۲ نظرگاه یونانی 
۲. نظرگاه مسیحی 
۴ فروپاشی روح تفکر قرون وسطی 
۵. دور تفکر حسابگرانه 
۶ دين پشرانگارانه و پشرمدارانه 
۸ تفکر تکنیکی د کارتی ۱ 
٩‏ مذهب اصالت طبیعت در علوم انسانی 
. ۱ تاریخ انگاری در تفکر جدید 
۱ پیدایی مبانی نظری و عملی سیاست حدید 
۲ قرن روشنائی و منتسکیو 
۳۳ طبعَه فعال و تازه‌نفس بورژوا و تمدن جدید غرب 
۴ نظریه‌های اجتماعی وسیاسی طبقة بورژوا 
۵ نهضت اصلاح دین و تفسیر اومانیستی انجیل 
۶ دئیسم يا تأله عقلی 
۷ منتسکیو و مبنای دئیستی تبیین تاریخ و حقوق 
۸ شرقشناسی منتسکیو و غرب 
٩‏ . پلورالیسم منطوی در تفکر جدید غرب 
, ۲ تکثر قوا ذیل روح واحد دمو کراسی جدید 
۱ بحران روح غربی و خودآگاهی تاریخی 


۲ آزادی و سياست قدیم 3 جدید 


باب د9م: 


فصل اول. 
فصل دوم. 


> < ما مق مد‎ e 


۹ 


ملاحظاتی درباب عصرء شرح‌حال و آثار منتسکیو 
فلاسنه و شاعران مظهر دوره‌ای از تاریخ 
اوضاع سیاسی-اجتماعی عصر منتسکیو (عصر لوئی چهاردهم) 


. تلو کراسی و سلطنت استبدادی لوئی 

. زندگانی مجلل و پرشکوه اینجهانی لوئی 
. وزرای لوئی 

. جنگهای لوئی 


وضع و موقعیت روحانیت عصر لوئی 


. بورژواهای عصر لوی 
. سیاست دینی لوئی 


سیاست فرهنگی لوئی 


۰ نتایج پادشاهی طولانی لوئی چهاردهم 
۹ دو متفکر فراسوی در این عصر (د کارت و منتسکیو) 
۲ جستجوی منورالفکران برای رهائی از استبداد عصر لوئی 


۱۳ 


فصل سوم. 


. آزادی ولابالیگری 
عصر لوی پانزدهم و بسط استبداد و پیدائی زمینة انقلاب 


فصل چهارم. اوضاع و احوال فکری عصر منتسکیو 


ما ما مت و E NN‏ 


۱۱ 
۲ 
۱۳ 
۱۴ 


. پسط اوبانیسم 

. نظرگاه تطبیقی جدید در مطالعهٌ فرهنگها 

. شک ا کیت مونتنی 

. روش تطبیقی تاریخی ژان بدن 

. تعریف جدید علم و غایت آن 

. نا کجاآباد بهشت جدید 

. اصالت_علوم طبیعت و تفوق آن بر علوم الهی 
. نجوم و تحول در جهان‌شناسی و الهبات 

. مطالعه جامعه با روش علوم طبیعی 

۱۰ 


جانلا ک و مبانی نظری بالکیت جدید 

. اعتقاد به‌ترفی تاریخی 

. تعارض دو تفکر قدیم و جدید 

. بوسوثه نماینده تفکر اشراف عصر لوئی 

. نویسندگان فرانسه در آستانه قرن هیجدهم 


۵ ۱. اصحاب داثئرةالمعا رف 

۶ ۱. فراماسوتری و تفکر جدید 

۷ پیدایی فراماسونری و طبقة بورژوا 

۸ تعارض متفکران طبقه بورژوا و روحانیون 

٩‏ تأسیس نخستین انجمهای فراماسونری در لندن 
, ۲ سیاست انگلیسی-یهودی فراباسونری 

۱ ۲. انقلاب جدید انقلاب فراماسونی 

۲. بتنکران بزرگ فراماسون فرانسوی 

۳ انقلاب فرانسه و ستایش فراماسونها از آن 
۴. اصول تفکر فراماسونری 


فصل پنجم. شرح‌حال و آثار منتسکیو 


۱ تولد و جوانی منتسکیو 

۲ علائق علمی منتسکیو و بنیاد رسم تحقیق و روش جدید 

۳. راسیونالیسم منتسکیو 

۴ نابه های ایرانی و انتقاد از جابعهٌ فرانسه 

۵. سفرهای منتسکیو 

۶ علل عظمت و انحطاط رومیان 

۷ روح‌القوانین 

۸ انتقاد مونتنی و معاصران منتسکیو از تمدن و فرهنگ دینی قدیم 
٩‏ مبانی طبقات جدید و قد يم 


۱ دلیسم و تاریخ ناسونی 

۲ قراردادهای اجتماعی و روح‌القوانین 
۳ طېقه بندی جدید حکومتها 

۴ اصول و طبیعت حکویتها 

۵ حکویت انگلیس حکومت برتر 
۶ ماهیت حکومتها 

۷ تفکیک قوای حا کمه 

۸ آزادی غایت حکومتها 

۰ آزادی برپایه قانون موضوعهٌ بشری 
, ۲ آزادی جدید و حریت دینی 

۱ اصول تشخیص حسن و قبح قوانین 


۰۳ تبیین روح قوانین حد ید و مقصود تحقیقات تاریخی و مطالعات حقوقی 


۲ آزادی و تسامح دینی عصر منتسکیو 
۴ ۲ فیزیکالیسم و اصالت اقلیم در نظر منتسکر 


۹۹ 
۹۹ 


. فصول سباحث روح القوائي . ۳ 


۶. انتقاد از روح‌القوانین و توازن قوا (قدرت اقتصادی۔اجتماعی اساس تنکیک 
و تقابل قوا) ۱۳۶ 
" ۲۷ نظر متفکران ربانی در باب وضع قوانین ۱۳۹ 
۸ مبانی نظری انتقادی دور جدید و آراء منتسکیو ۱۳۹ 
٩‏ ما رکس و انتقاد از منتسکیو ۱۴۰ 
. . گذر از اندیویدوالیسم به کلکتیویسم ۱۴۱ 


TY 
۰۳" 


. پحران در تفک ر کلاسیک‌جدید و فروپاشی روش منطقی‌د کارتی و نفوذ عقلی 
فرانسه» عقل مشت رکف همگانی در عصر سوداگری در مقابل عقل هدایت 
رحمانی عصر دیانت ۱۴۱ 
روش علمی کلاسیک ۱۳ 
قرن هیجدهم و تلقی همگانی درباب دورۀ قرون وسطی و ایده‌آل دوره جدید ۱۴۴ 


۴ تحقق تفکر و جامعه تکنیکی و ماشینیسم غالب ‌قرون هفده و هجده ۱۴۵ 
۵ انتقاد روسو و کانت از تفک رکلاسیک و عقل نظری قرون هفده و هجده ‏ ۱۶ 
۶ ظهور صورت جدیدی از علم حدید و تقدس آن ۱۴۶ 
۷ تفکرمنتسکیو مبنای تفکر اجتماعی جدید و بسط تحقیقات اجتماعی مننکك 
از وحی ۱۸ 
۸ روش تحقیق علوم‌اجتماعی و انسان چون شیء ۱۳۸ 
٩‏ تأثیر منتسکیو بر اهل زمانه ۱۳۹ 
باب سوم: اسلام و ایران در آثار و تفکرات منتسکیو 1۵۴ 
۱. شرقشناسی منتسکیو ۱ 
۲ منابع شرقشٌناسی منتسکیو 7 ۱۵۵ 
۲. اثبات اصول نظری منتسکیو در شرقشناسی ۱۵۵ 
۴. شرق از منظر رمان‌نویسان غربی و منتسکیو ۵۶ 
۵ ایران در آثار منتسکیو ۱۵۷ 
۶ اسلام در آثار سنتسکیو ۱۷ 
۷. اسلام‌شناسی فیزیکالیستی منتسکیو 1۵۸ 
۸ تقایل فرهنگی اسلام و مسیحیت در برابر ایران و روم و گذ راز جایعة نظامی 


به جامعه فرهنگی ۱۵۹ 


4 جنگ و جهاد مقدس دینی ۱۶۰ 
باب چهارم: ترحمة تألیفات ممتسکیو در ایران ۱5۲ 


فهورست برخی مآخذ و منابع مقدمه و تعلیقات کتاب ,۳۹2 


فهر ست مندرجات 


روح القو انین (جلد اول) 


دیباچه ملف ۱۶۹۰۱۲۰ 
تذ کر در باب بعضی از اصطلاحات روح القوائین ۱۷۳-۴ 
کتاب اول: قوانین به‌طور کلی ۱۷۵-۳ 
۱ روابط قوانین با بوحودات مختلف» ۰.۲ قوانین طبیعی» ۳ قوانین وضعی. 

یادداشتهای کتاب اول ۱۸۴-۷ 


کتاب دوم: قوانینی که مستقیماً از طبیعت حکومت ناشی می‌شوند ۱۸۹-۲۰۰ 

۱ دربارۂ طبیعت حکویتهای مختلف‌سهگانه» ۲ حکوست‌حمهوری و قوائین دم وکراسی» 
۳ قوانین مربوط به‌طبیعت حکوبت اشرافی» ۴. قوانین مربوط به‌طبیعت حکومت پادشاهی» 
۵. قوائین مربوط به‌طبیعت حکومت استبدادی. 

یادداشتهای کتاب دوم ۵ ۲۰۱۲ 


کتاب سوم: اصول‌حکومتهای سه گانه ۰۷-۸ ۲ 

۱ تفاوت میا طبیعت و اصول حکومت» ۲. اصول حکویتهای بختلف» ۳. اصول 
دموکراسی؛ ۴. اصول حکوست اشرافی» ۵. فضیلت اصل حکومت مشروطه سلطنتی نیست» ع. 
در حکوت مشروطه سلطنتی به‌چه وسیله جای فضینت و تقوا را پر می کنند؟» ۷ اصول 
حکومت پادشاهی» ۸. شرافت مبنای حکوبت استبدادی نیست» .٩‏ اصول حکومت استبدادی» 
. ۱ تفاوت اطاعت در حکومتهای معتدل و استبدادی» ۱۱. تفکر و نتيجه راجع به‌آنچه گفته 
شد 

یادداشتهای کتاب سوم 14-۴ 


کتاب چهارم: قوانین تعلیم وتر بیت باید بااصول حکومت متناسب باشد ۲۲۵-۲۳۸ 
۱ قوانین تعلیم و تربیت» ۲. تعلیم و تربیت در حکومت پادشاهی» ۳. تعلیم و تربیت 


در حکومت استبدادی» ۶. تفاوت نتایج تعلیم و تربیت قدیم و جدید» ۵. تعلیم و تربیت در 
حکویت جمهوری» ۶. بعضی از نهادهای یونانیان» ۷. در چه موقعی این نهادهای استثنایی 
مفید خواهند بود؟» ۸. توضیح شبهه قدا دربارة خلقیات, 

یادد اشتهای کتاب چهارم ۲۳۹-۲۳ 


کتاب پنحم: قوانینی که قانونگدار وضع ہی کند باید مر بوط به اصول حکومت 
و با آن متناسب باشد ۲۴۵-۷ 

۱. موضوع این کتاب» ۲. فضیلت در دولت جمهوری عبارت از چیست؟» ۳. حب 
جمهوریت در دم وکراسی چیست؟» ۴. حب مساوات و حب قناعت را چگونه می‌توان تلقین 
کرد؟» ۵. چگونه‌قوانین برابری‌را در جمهوریتها برقرارمی‌سازند؟» ۶. چگونه قوانین اعتدال را 
در دمو کراسی‌حفظ م ی کنند؟» ۷. روشهای‌دیگری برای تحکیم‌بانی اصول‌دم وکراسی» ۸. در 
حکوبتهای اشرافی قوانین چگونه با اصول‌حکومت تطییق می‌شود؟» . در حکومتهای پادشاهی 
قوانین چگونه با اصول خود متناسب می‌باشد؟» , ۱. سرعت اجرا در حکومت مشروطه سلطنتی» 
۱ و ۱۲. در مزایای حکومت مشروطه سلطنتی» ۱۳. فکری از قدرت استبدادی» ۱۴ و ۱۵. 
قوانین با اصول حکومت استبدادی چگونه مربوطاند؟» ۶ ۱ انتقال قدرت» ۱۷ هدایاء ۱۸. 
پاداشهایی که پادشاه می‌دهدء ٩‏ ۱.نتایج حدید اصول حکومتهای سه‌گانه. 


یادداشتهای کتاب پنجم ۲۷۸۵۴ 
کتاب ششم: نتایج اصول حکومتهای مختلف نست به سادگی قوانین مدنی و 
جنایی و طرز دادرسیها و برقراری کیفرها ۲۸۵-۳۰۹ 


۱ سادگی قوانین مدنی در حکومتهای مختلف» ۲. سادگی قوانین جزایی در حکومتهای 
مختلف» ۲. در چه حکومتی و در چه موقعی باید بر طبق نص‌صریح قانون قضاو تکرد؟؛ 
۴ طرز تنظیم احکام قضایی» ۵ در چه نوع حکومتی پادشاه می‌نواند قاضی باشد؟» ع. در 
حکومست پادشاهی وزیرال هم نباید قضاوت کنند» ۷ قاضی منحصر به‌فرد» ۸. اتهامات در 
دولتهای مختلف» 4. شدت مجازات در حکومتها» . ۱ قوانین قدیم فرانسه در این مورد» ۱۱. 
وقتی‌مردم با تقواو بافضیلت‌هسنند نیازی به تشدید مجازات نیست» ۱۲ قدرت مجازات» ۱۳. 
ناتوانی قوانین ژاپن» ۱۴. روح سنای روم» ۱۵. قوانین روم در مورد مجازاتها» ۱۶, تناسب 
عادلانه میال جرم و مجازات» ۱۷. شکنجه» ۱۸. مجازاتهای مالی و بدنی» ۱۹. قائون قصاص» 
° مجازات پد ران به خاطر جرم فرزندال» ۱ عفو پادشاه. 

یادد اشتهای کتاب ششم ۳۱۰-۵ 


کتاب هفتم :نتایج اصول حکومتهای مختلف نسبت به قوانین صرفه جوبی تجمل 
وچکونگی اوضاع بانوان ۳۱۷-۲ 
۱ تجمل» ۲. قوانین تحدید تجمل در دمو کراسی» ۲. قوانین تحدید تجمل در حکوست 
اشرافی» ۴. قوانین تحدید تجمل در حکومت پادشاهی» ۵. در چه سواردی قوانین تجمل در 
حکومت مشروطه سلطنتی مفید است؟» ۶ تجمل در چین» ۷. نتایج شوم تجمل در چین» ۸. 
عفت عموبی» ,٩‏ اوضاع و احوال زنان در حکوبتهای مختلف» . ۱. دادگاه امور خانواده‌نزد 


رومیها» ۱۱. چگونه‌نهادهای‌روسی با حکومت تغیی رکردند؟» ۱۲. قیمومت بر زنان نزد رومیهاء 
۲ .مجازاتهاییکه امپراتوران برای‌فحشای زنان برقرا رکردند» ۱۴. قوانین تحدید تجمل نزد 
رومیها»ه ۱۵. جهیزیه و سزایای زناشویی در حکومتهای مختلف» ۱۶. عادت زیبای سامنیتها» 
۷ اداره امور به‌وسیله زنان, 


یاد د اشتهای کتاب هفتم ۱ ۳۳۳-۳۴ 
کتاب هشتم: فساد» اصول سه نوع حکومت ۳۳۵-۲ 


١‏ منظور عمومی ای ن کتاب» ۲ فساد اصول حکومت دم وکراسی» ۳ رفح بساوات و 
برابری سفرط» ۴ علت بخصوص فساد» ن. فساد اصول حکومت اشرافی» ۶ و ۷ فساد اصول 
حکومت پادشاهی» ۸. خطر فساد اصول حکومت مشروطه سلطنتی» 4. چقدر اشراف متمایل 
بەدفاع از تخت و تاج می‌باشند» , ۱. فساد اصول حکومت استبدادی» ۱۱ و ۲ ۱ آثار طبیعی 
بهبودی و فساد اصول حکومت» ۱۳.اثر سوگند درمیان مردم بافضیلت» ۴ ۱. چگونه کوچکترین 
تغییری در قانون اساسی موجب خرابی اصول حکومت می‌شود؟» ۱۵. وسایل بسیار موثر برای 
حفظ اصول‌حکومتهای س ه‌گانه» ۶ صفات ممیزه جمهوریت» ۱۷. صفات سمیزه‌حکوست‌پادشاهی» 
۸ پادشاهی اسپانیا وضعیت بخصوصی بود» .۱٩‏ صفات سمیزه حکومت استبدادی» . ۲. نتیجۀ 
فصول گذشته» ۱ ۲. امپراتوری چین. 


یادداشتهای کتاب هشتم ۳۵۳۳۵۶ 
کتاب نهم: قوانین و ارتباط آنها با نیرفی دفاعی ۳۵۷-۳۶۵ 


۱. کشورهای حمهوری چگونه امیت خود را تأمین می کنند ؟» ۲. حکومت متحده باید 
از دولتهایی تشکیل‌شود که دارای‌همان طبیعت خاص حمهوری باشند» ۳. شرایط‌دیگری که‌در 
حمهوریهای متحده لازم است» ۴. دولتهای مستبد چگونه امنیت خود را حفظ م ی کنند؟» ۵. 
حکوبت پادشاهی چگونه امنیت خود را حنظ بی کند؟» ع. نیروی دفاعی دول به‌طو رکلی» 
۷. تأملی درمورد نقشه لویی چهاردهم» م. وقت ی که ثیروی دفاعی درکشوری از نیروی تهاجمی 
کمتر باشد» .٩‏ نیروی نسبی یک دولت» . ۱. ضعف دول مجاور. ۱ 

یادداشتهای کتاب نهم ۳۶۶۳۶۷ 


کتاب دهم: قوانین و ارتناطی که با نیروی تهاحمی دارند ۹-۷ ۳۶ 

۱. نیروی تهاجمی» ۲. جنکك» ۳. حق تسخیر» ۴. مزایایی که تسخیر برای مردم بغلوب 
ایجاد می کند» ۵ ژلن - پادشاه سیرا کوزه ۶ و۷ وه کشور حمهوری که فتح می کند» ۹ 
فتوحاتی که دولت پادشاهی در اطراف خود می کند» . ۱. یک دولت پادشاهی که دولت 
پادشاهی دیگر را تسخر م ی کند» ۱ رسوم مردم مغلوب» ۱۲. قانون کزروش» ۱۳. شارل 
دوازدهم» ۴ اسکندر ۵ ۱. اعمال روشهای جدید حفظ فتوحات» ۶ ۱و۱۷. دولت استبدادی که 
تسخیر می کند. 

یادداشتهای کتاب دهم ۳۸۸۳۱ 


کتاب یازدهم: قوانینی که‌آزادی سیاسی را تشکیل می‌دهدو ارتباط نها بااساس 
دولت ۳۹۳-۷ 

۱ نظریه کلی» ۲. معانی مختلفی که به کلمۀ آزادی داده می‌شود» ۲وع. آزادی 
چیست؟» ۵. مقصود و منظور دولتها» ء, اساس حکومت انگلستان» ۷. پادشاهی‌هایی که با 
می‌شناسیم» ۸ چرا قدیمیها راجع به مشروطیت سلطنتی فکر روشنی نداشتند؟» .٩‏ نظرگاه ارسطوء» 
. ۱ نظرگاه دیگر متفکران سیاسی» ۱ ۱. پادشاهان عصر قهرمانی نزد یونانیان» ۱۲. درحکومت 
پادشاهان روم قوای سه‌گانه چگونه تقسیم شدند؟» ۱۳. نظریا ت کلی راجم به‌دولت روم پس از 
اخراج پادشاهان» ۱۴. چگونه تقسیم قوای سه‌گانه پس از اخراج پادشاهان در روم تغیب رکرد؟» 
۵ چگونه حکویت جمهوری روم که در حال پیشرفت بود ناگهان آزادی خود را از دست 
داد؟» ۶ قوهُ مقننه در جمهوری روم» ۱۷. قو مجریه در جمهوری روم» ۱۸ قو قضائیه در 
جمهوری روم» .۱۹٩‏ استانداران روم» . ۲. پایان این کتاب. 

یادداشتهای کتاب یازد هم ۴۲۸-۱ 


کتاب دوازدهم: قوانینی کسه آزادی سیاسی را تشکیل می‌دهد و روابط آنها با 
مردم ۴۳۳-۷ 

۱ موضوع این کتاب» ۲وم. آزادی مردم» ۴ آزادی در اثر تناسب مجازاتها با طبیعت 
جرایم پایدار می‌شود» ۵. در بعضی اتهاما ت که مخصوصاً به‌اعتدال و احتیاط احتیاج دارند؛ 
۶ جرم غیر طبیعی» ۷ جرم بزرگ خیانت به پادشاه» ۸وهو. ۱. استعمال ناروای جرم توهین 
به‌مقدسات و پادشاه» ۱۱. تفکرات» ۲ سخنان بی‌محاباء ۱۳. نوشته‌هاء ۴ ۱. نقض عفت در 
کیفر جنایات» ۵ آزاد کردن برده برای متهم کردن صاحبش» ۱۶. در جنایات توهین به 
سلطنت» ۱۷. د رکشف توطله‌ها» ۱۸. در جمهوریت. بسیار خطرنال اس ت که مرتکب جرم 
توهین به‌دولت را زياد تنبیه کنند» .۱٩‏ چگونه استعمال آزادی را درجمهوریت معلق‌می‌دارند؟؛ 
۰ ۲ قوانینی که در جمهوریت برای آزادی افراد مفید است» ۲۱. بی‌رحمی قوائین نسبت به 
بدهکاران در حمهوربت» ۲ ۲. چیزهایی که‌در حکومت پادشاهی به‌آزادی حمله م ی کنند» ۳ 
حاسوسان در حکوست پادشاهی» ۴ نامه های‌بی اسضاء» ۲۵ طرز حکومت در دولت پادشاهی» 
۶ در حکومت مشروطه باید به پادشاه دسترس باشد . ۰ ۲. در اخلاق پادشاه» ۸ ۲. احتراماتی 
که باید پادشاهان دربارُ ملت مراعات کنند» ٩‏ ۲و. ۳. قوانین‌مدنی می‌توانند اندك آزادی در 
حکومت استبدادی بگذارند. 

یادداشتهای کتاب دوازدهم ۴۵۸-۱ 


کتاب‌سیزدهم: روا بط اخذ مالیات با کثرت در آمدعمومی و آز ادی‌ملت ۴۶۷۲-۴۷۷ 
۱ درآمد هایعمومی‌دولت» ۲. استدلال بدی‌است که بگویند زیادی‌مالیا تها به خودی خود 
خوب است» ۳. مالیاتها د رکشورهای ی که قسمتی ازمردم بردگان وابسته به زمین محسوب‌می‌شوند» 
۴درصورتی که یک حمهوری‌چنین باشد» د. همین وضعیت د رحکومت پادشاهی» ۶ همین وضعیت 
د رحکومت استبدادی» ۷. مالیات د رکشورهای ی که بردگان‌وابسته به‌زمین وحودندارد» ۸. چگونه 
این اشتباه‌راحفظمی کنند ؟» ٩یک‌نوع‏ مالیات بدبرواردات» . ۱. مقدارالیا تهاتابع طبیعت حکومت 


است» ۱۱ کیفرهای مالیاتی» ۲ ۱. رابطه مقدارمالیاتها باآزادی» ۱۳. درچه حکومتهایی مالیاتها 
قابل افزایش اند؟» ۴ ۱.طبیعت مالیا تهامربوط به‌حکومت است» ۵ ۱. سوء‌استفاده‌از آزادی» ۱۶. 
فتوحات مسامین» ۱۷. در افزايش ارنش» ۱۸. درمعافیت مالیات» ۱۹ . اجاره یا ادارة مالیات 
کدام‌ یک برای دولت و ملت مناسبتر است؟» . ۲, مباشرین. 

یادداشتهای کتاب سیزد هم ۴۷۸-۷۹ 


کتاب چهاردهم: در ارتباط قوانین با طبیعت آب و هوا ۴۸۱-۴ 

۱ نظریه کلی» ۲. چقدر مردم در آب‌وهواهای مختلف متفاوتند؟» ۳. صنات متناقض 
در اخلاق بعضی از ملل جئوبی» ۴, علت تغییرناپذیری بذهب و آداب و اطوار و قوانین در 
کشورهای خاورزبین» د. قانونگذاران بد آنهایی هستند که معایب آب‌وهوا را تقویت کرده‌اند 
و قانونگذاران خوب آنهایی بوده‌اند که با آن معایب مخالفت کرده‌اند» ع, کشاورژی در مناطق 
گرمسیر» ۷. رهبانیت» ۸. یک عادت خوب درچین» .٩‏ وسایل تشویق صنایع» . ۱. قوانین مربوط 
به اعتدال مردم در مصرف مشروبات الکلی» ۱ قوانین مربوط به بیماریهای ناشی از آب وهوا» 
۲ قوانین عليه اشخاصی که خود کشی م یکنند» ۳ نتایج آب وهوای انگلستان» ۱۴. 
تأثیرات دیگرآب وهوا» ۵ تفاوت اطمینانی که قوانین به‌ملت دارد برحسب اختلاف آب‌وهوا. 


یادداشتهای کتاب چهارد هم ۴۹۵-۶ 
کتاب پانزدهم: چگونه قوانین بردگی هسدنی با طبیعت آب ٩‏ هوا ار تباط 
داردا ۴۹۷-۴ 


۱. بردگی مدنی» ۲. مبدأً حق بردگی نزد علمای حقوق روم» ۲ و ۶. منشاً دیگر حق 
بردگی» ۵. بردگی سیاهپوستان» ۶ و ۷. منشاً حقیقی حق بردگی» ۸. بی‌فایده بودن بردگی در 
ميان با» ٩‏ ,اقسام مختلف بردگی» . ۱. قوانین نسبت به‌بردگی چه باید بکنند؟» ۱۱ . سوءاستفاده 
از برده» ۲ ۱.خط رکثرت‌بردگان» ۳ وم ۱. بردگان مسلح» ۱۵. احتیاطهای ی که بایددر حکومت 
معتدل منظور داشت» ۱۶. مقررات بین بندگان و اربابان آنهاء ۱۷. آزادی بردگان» ۱۸ 
خواجگان و آزادشدگان, 


یادداشتهای کتاب پانزد هم ۵۱۵-۵۷ 
کتاب شانسزدهم: چرا قوانین بردگی خانگی با چگونگی آب هوا ارتباط 
دارد؟ ۵۱۹-۱ 


۱ بردگی خانگی» ۲. در سرزمینهای جنوب عدم تناسب بین زن و مرد وجود دارد» 
۳ تعدد همسران مربوط به‌اين اس ت که شوهر امکانات نگهداری آنها را داشته باشد» ۴.قانون 
تعدد زوحات تابعی از محاسبه و برآورد» ۵. علت وضع یکی از قوانین بالاباره و ,گفتگو د رخصوص 
تعدد زوحات» ۷. رعایت عدالت دربارهةٌ همسرال» ۸. جدایی مرد وژل از هم » 4 ارتباط اداره‌امور 
خانواده با وضم حکوم تکشوره . ۱. اصول اخلاقی درمشرق زمین» ۱۱. بردگی خانگی مستقل 
از تعدد زوجات» ۲ ۱. حجب وحیای طبیعی» ۳ حسادت»؛ ۴ ۱. آداب و رسوم شرقی تدبیر منزل 
و اداره امور خانواده» ۵ ۱. طلاق زن و رها کردن همسران» ۱۶. رها کردن وطلاق در روم قدیم. 

یادداشتهای کتاب شانزد هم ۵3۳۹۰۳ 


کتاب هفدهم: چگونه" قوانین و مقررات بسردگی سیاسی با کیفیت آب و هوا 
ارتباط دارد؟ ۵۳۵-۱ 

5 بردگی و رقیت سیأسی» ۲ تفاوت ملل از لحاظ شجاعت» ۳ و ع. آب‌وهوای آسیا» 
۵. نتایچ فتوحات ملل شمالی آسیا با نتایج و آثارنتوحات ملل شمالی اروپا یکسان نبوده است» 
۶. سایر جهات طبیعی برقراری بردگی در قاره آسیا و آزادی در اروپاء ۷. افریقا و امریکا» ۸. 
موضوع انتخاب پایتخت یک امپراتوری. 

یادداشتهای کتاب هفدهم ۴۲-۳ ۵ 

کتاب هیجدهم: قوانین و ارتباط آنها با چگونگی زمین و خاك ‏ ۵۴۵-۵۶۷ 

| و ۲. چگونه طبیعت خاك در قوانین مثر است؟» ۳. چه کشورهایی زراعتی است؟» 
۴ تأثیرات دیگر آبادی و لم‌یزرع بودن اراضی» ۵ سکن جزایر» ع. کشورهای صنعتی» ۰۷ 
صنایع انسانی» ۸. وابستگی‌عمومی قوانین» .٩‏ اراضی امریکا» . ۱. شمار؛ٌ افراد و ارتباط آن با 
نوع معاش آنها» ۱۱. فرق طوایف وحشی و طوایف بربر» ۱۲. حقوق بین‌المللی نزد مللی که 
زراعت نم یکنند» ۱۳. قوانین مدنی ملل غیرزارع» ۱۴. وضع سیاسی ملل ی که زراعت نمی کنند» 
۵ مللی که با پول آشنا هستند» ۱۶. قوانین بدنی نزد مللی که ار پول بی‌اطلاع هستند» 
۷ قوانین سیاسی نزد مللی که از پول بی‌اطلاع هستند» ۱۸ ایروی خرافات» .۱٩‏ آزادی 
اعراب و رقیت تانارها» . ۲. حقوق بین المای تاتارهاء ۲۱ قوانین مدنی تاتارهاء ۲ ۲. یکی از 
قوانین مدنی ملل ژرسن» ۲۳. گیسوان بلند پادشاهان فرانک» ۲۴. ازدواج سلاطین فرانک» 
۵ شیلاریکك» ۷9۲۶ ۲. بلوغ سلاطین فرانکك» ۸ ۲. جانشینی نزد ژرسنهاء .۲٩‏ خوثریزی 
پادشاهان فراتک» . ۲. مجامع ملی نزد فرانکها» ۳۱. مرجعیت روحانیان درطی ساطنت سلسلهٌ 
اول پادشاهان فرانث, 


یادداشتهای کتاب هیجدهم ۵۶۸۷ 
کتاب نوزدهم: قسوانین و ارتباط آنها بسا روحیات و اخلاق و دسوم و آداب 
ملت ۵۷۱-۷ 


۱. موضوع این کتاب» ۲. برای اینکه قانون :هخویی وضع و به‌موقع اجرا گذاشته شود 
بهتر آن است که روحیات مردم برای قبول آن آماده باشد» ۳. استبداد و طلم» ۴. روحیۀُ عمومی 
انسان» ۵. باید دق ت کرد روحیه خوب ملتی را تغییر نداد» ع, نباید همه چیز را اصلاح کرد» 
۷. آتنیها و اسپارتیها» م. تأثیر خلق‌وخوی اجتماعی» .٩‏ مباهات و نخوت ملل» . ۱. خصایل 
اسپانیولیها و چینیها» ۱ ۱. نتیجه» ۱۲. عادات و آداب و رسوم در کشورهای استبدادی» ۰۱۳ 
رفتار چینیهاء ۴ ۱. طرز تغییردادن آداب و رسوم در بین یک ملت» ۵ ۱. نفوذ اداره امورخانواده 
درمسائل سیاسی» ۱۶. بعضی از قانونگذاران رسوم و آداب و عادات و قوانین را با هم اشتماه 
م ی کنند» ۱۷. وضع مخصوص چین» ۱۸. نتيجةٌ فصل قبل» .۱٩‏ چگونه قوانین و آداب و رسوم 
و عادات و دین در چین متحد می‌شود؟» . ۲. توضیح شبهه‌ای درباره رفتار چینیها» ۲۱ و ۲۲. 
قوانین بايد پا عادات و آداب و رسوم بتناسب باشد» ۲۳ تا ۲۶. چگونه قوانین از آداب و 
رسوم تبعیت م یکند؟» ۷ ۲. چگونه قوانین در تکوین عادات و آداب و رسوم و خصائل ملتی 
مژثر است؟ 

یادداشتهای کتاب نوزد هم ۱ ۵۹۸ 


کتاب بیستم: قوانین و ارتاط آنها با تحارت ۶۰۳-۶۱۸ 
. تجارت» ۲ رفح تجارت» ۳. فقر ملتهاء ع. تجارت در دول مختلف» ۵. مللی که به 
تجارت اقتصادی دست زده‌اند» ۶, بعضی از نتایج کشتبرانی» ۷. روح انگلستان از نظ 7 تجارت» 
۸ سمنوعیت تجارت» ه, تحریم تجارت , ۱ و! ۱. نهادی بر اساس نجارت اقتصادی» ۲ ۱. 
آزادی تجارت» ۳ آنچه آزادی تجارت را آزیین می برد » ۴ ۱ قوانین تجا رتی مربوط به‌ضط کالاء 
۵ توقیف بازرگانان» ۶ یک قانون خوب ژنو» ۱۷. قانون رودس» ۱۸. قضاوت محاکم 
بازرگانی» ۹و . ۲. زمامداران نباید تجارت کنند» ۱ تجارت اشراف د رکشورهای سلطنتی» 
۲ بوارد مخصوص» ۳ ۲. برای چه بلتی تجارت زیان دارد؟ 
یادد اشتهای کتاب بیستم ۶۱۹ 
کتاب بیست و یکم: قوانین و ارتاط آنها با تحارت از لحاظ تغییراتی که در 
حهان داشته است ۶۲۱-۷۷ 
۱. چند نظریه کلی» ۲ ملل افریقاء ۲. احتیاجات مردم شمال و جنوب متفاوت است؛ 
۴ تفاوت اساسی تجارت قدیم و جدید» ۵ نفاوتهای دیگر» ۶ تجارت قدما» ۷. نجارت‌یونانیها» 
۹ اسکندر و فتوحات اوه .٩‏ تجارت پوانیها بعد از اسکندر» ۱ ۱ .گردش دور افریقاء ۱ ۱سارسی‌و 
کارناه ۲ جزیرة دلوس بهرداد بزرگ» ۳ استعداد رومیها برای دریانوردی» ۴ ۱, استعداد 
رومیها برای تجارت» ۵ ۱. تجارت رومیها با ژرمنهاء ۶ ۱. تجارت رومیها با عربستان و هندوستان» 
۷ تجارت اروپا بعد از انهدام روم» ۸ بقررات مخصوص» .۱٩‏ تجارت بعد از ضعیف‌شدن 
رومیها در خاورزسین» . ۲. چگونگی فروپاشی تجارت بعد از تهاجم و استقرار بربرها در اروپاء 
۰۱ اکتشاف دو دنیای جدید و وضع اروپا نسبت به‌آن» ۲۲. ثروتی که اسپانیولیها از 
امریکاییها به دست آوردند» ۲۳. یک نکتد. 
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۱ علت بصرف پول» ۲. ماهیت پول» ۳. پول اعتباری» ۴ و ۵. مقدار طلا و نقره», 
۶ چرا پس از | کتشاف هندوستان به‌وسیله دریانوردانل اروپایی ثر خ تغزیل پایین آید؟» 
9۷ ۸. چگونه قیمت کالا در قبال پول نعیین می‌شود ؟» ٩‏ قلت نسبی طا و نشره» . ۱. مبادلهٌ 
ارزه ۱۱. عملیات پولی رومیها» ۱۲. کیفیت عملیات پولی در روم قدیم» ۱۳. تغیبرات پولی 
در دور ابپراتوری» ۴ ۱. نرخ مبادلات پولی بزاحم دول مستبد است» ۱۵. رسوم بعضی از 
جمهوریهای ایتالیاء ۱۶. کمک بانکداران به‌دولت» ۱۷ . قرضه‌های عمومی» ۱۸. پرداخت 
قرضه‌های عموبی» ۱٩‏ قروض بانفع» . ۲. ربا درمعاملات دریایی»۱ ۲و۲۲. قروض‌قراردادی 
و فضیحت ربا در روم قدیم. 
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باب اول: مبانی تفکر جدید و روح علوم انسانی 


۱ نظرگاه رنسانسی 

دور رنسانس ' (نوزایش) دوره‌ای است که با ظهور و ولادت «بشر جدید و 
تمدنی تازه»» وقوع حاصل می کند. اينکه شرایط و علل پیدائی این دوره چیست» 
فیلسوفان و مورخین هر کدام به اقتضای وضع نظری خود پاسخی داده‌اند. از این 
علل و شرایط می‌توان سقوط فسطنطنبه و آشنایی اروپا با فرهنگ و ادب یونانی و 
آگاهی غرییان از علوم مسلمانان و اوضاع تمدن اسلامی طی جنک صلیبی را ذ کر 
کرد که ظاهراً اقوال موجهی بشمار می‌روند. ابا چرا در آغاز ظهور علم و عالم 
جدید این شرایط حاصل شده و علی‌رغم سوابق ممتد در بحث و حدل و نظر فقط 
در چهارصد سال پیش علم جدید که با آن تصرف در علم ممکن شده» مورد نظر 
بشر قرا ر گرفته است؟ چرا تا قبل از رنسانس بشر با نگاهی سودانگارانه و ریاضی به 
عالم نظر نکرده تا آن را از منظر فرضیه‌های ریاضی درک کند و بالنتیجه قابل 
تصرف شود؟ چرا ارسطو اشرف علوم را بی‌سودترین علوم می‌دانست و اهل علم 
نیز تا پایان قرون‌وسطی چنین تصوری از علم داشتند» در حالی که با آغاز دور 
جدید و علم جدید چنانکه بیکن" و دیگر فلاسفه گفتند» علم باید بشر را به‌قدرت 
برساند؟ و یا به‌تعبیر د کارت" با علم آدمی مالک عالم شود ؟ 


1. Renaissance 
فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی.‎ )١ ۶ ۲۶-۱ ۵ ۶ ۱) Francis Bacon ۲ 
فیلسوف فرانسسوی.,‎ )۱۶۵ ۰-۱ ۵۹ ۶ ( Réné Descartes ۳ 


پرداختن به‌ این بحث خود مجال دیگر بی‌خوا هد که در این مقال نم یگنجد 
اما آنچه می‌توان گفت» این است که به‌هر دلیل و شرایطی با ظهور عصر جدید در 
نحوةُ تلقی بشر نسبت به‌موجودات و بطو ر کلی نسبت به‌عالم و آدم و مبداه عالم و 
آد م تحولی پدید آمده است. این بار آدمی از چشم یک مومن مسیحی به‌حهان نگاه 
نمی کند و آن را جلوه‌آاه تجلیات حق نمی‌بند. 

پیش از این تاریخ پرداختن به‌چگونگی و کیفیت و ظاهر و اوصاف و خواص 
اشیاء چندان مورد توجه فلاسفه نبود و آنان پیشتر پرسش از چیستی و ماهیت اشیاء 
م ی کردند. اما با ظهور علم حدید توجه به پدیدارها و ظواهر مطلوب گردیده البته 
علم جدید صرفاً به توصیف ظواهر و اوصاف ۱ شیاء نمی‌پردازد» بلکه آن را در نسبتهای 
ریاضی و کمی تجربه می کند. جنانکه کالیله گفنه بود. « کتاب طبیعت را با حرف 
رباضی نوشته‌اند» و د کارت بنیان شناخت ریاضی جهان را در فلسفۀ خویش طرح 
کرد. 

تا آغاز رنسانس آنچه در جهان غالب بود» تفکر اساطیری یا تفکر دینی 
بوده است» چنانکه اروپا شاهد نحوی غلبه و استیلای تفکر دینی طی هزار سال 
بود. تا هنگامی که یک نحوهُ تفکر و یک صورت فکری قوی و غالب است تفکری 
تازه مجال ظهور پیدا نمی کند و مردیان مستعد شنیدن کلمات جدید و تلقی آن 
نیستند ابا هنگابی که قوم بستعد نبوشائی کلامی جدید گردید عالم جدید نیز در 
افق تفکر آشکار بي‌گردد, در ظهور عالم حدید و تفکر تازه» انبیاء و شاعران به 
جهت غلبۀُ حضور بر ایشان پیش از دیگران لب به‌سخن می‌گشایند و تلقی کلمات 
می کنند و آمورگار راهی جدید می‌شوند و طرح روشی و رسمی تازه می‌افکنند. 
آمورگارانی که خود آموزگاری دارند. با این آموژگار است که عهد و پیمان جدید 
بسته می‌شود و دعوت ایشان نیز به آن آموزگار و مربی است و چنانکه در دور 
جدید در کلمات شاعرانی چون پترا رک ب وکاتچیو"» لریستوفر مارلو» گوته و 
دیگران ظاهر می‌شود ؛ گوئی عهد تازه بشر با شیطان است و آموزگار او نفس امارة 
احیاء‌شده اوست که سرناسر قرون وسطی سر کوب شده بود , 


Petrarca . ۱‏ (۳۰.۴ ۴ ۳۷ ) نويسندة اج یتالیابی. 
)١ ۷ ۵-۱۴۱ ۴( Giovanni Boccaccio ۲‏ ذويسندة ایتالمائی 


۲۲ 


۷ نظر گاه بونانیی 
بهر تقدیر در آغاز تمدن حدید که به رنسانس تعییر شده» حیاتی تجدید شد 
که چلوه‌ای از آن را یونان تجربه کرده بود و آن پرداختن به‌خود و عقل خود و 


نیل به خودآ گاهی و زندگی عقلانی بر طبق طبیعت وعالم واقع که در نظر بعضی از 


با واقع محسوب می‌شد و به‌این حیت نیز بونانیان را درمراتب مختلف» حهان مدار 

تعبیر کرده‌اند. سعادت‌در چنین جهانی زیستن بر طبق عقل تلقی مي‌شد, دین و وحی 

و نبوت و خدا به‌معنی دینی لفظ کمتر در این جهان جلوه داشت. خدای افلاطون! 

و ارسطو؟ نیز خدائی کم رنگ و خودانگار بود". کاپلستون متکلم ییحی در این 

باب چنین گفته است * «ارسطو در اخلاق کر صریحا می‌گوید کسان ی که فکربی کنند 

به خدا می‌توان محبت ورزید بر خطا هستند» زیرا خدا نمی توا ند محبت ما را پاسخ 
دهد و با در هیچ حال نمی توانیم بگوئیم که خدا را دوست داریم»*. پس دیگر 

این سخن منتفی است که آدبیان بکوشند تا با او ارتباطی مشخص برقرار کنند» 

چنانکه دردیانت آسمانی چنین تلقی‌ای پیوسته مطرح بوده است. 

ابیل بريه در باب روح قلف یونانی چنین گفته است * «در فلسفۀ ډونان 
مقارن ظهور مسیح › عالم را بەصورنی تصور می کرد ند که از هر حهت مطا بق با 
حکم عقل بود و یکسره با رموز و اسرار بیگانه می‌نمود. طرح این عالم را پیوسته 

۱ ۵10 ( ۲۷ ۴۷-۴ ) فیلسوف یونانی. 

Aristotle ۲‏ (۲۲۲ ق م) فیلسوف یونانی. 

۲ رواقیان به‌عنوان تمایندة جمع کثیری از متفکران یونانی-رومی جهان و خدا را یکی می دانستند 
چنانکه ما رکوس اورلیوس (وناتاهتنته وںء۲ه)M)‏ فیاسوف و امپراطور روم در دعای خویش 
بدان تصررح دارد. «ای حهان » هر چه ترا در خور باشد مرا درخور است. هرجه ترا به 
هنگام است مرا نه دير است و نه زود. ای طبیعت» ره‌آورد های فصلهای تو هرچه باشند» 
برای من میوه‌های خوشگوا رند» همه چیز از توست» در نوست و بازگشتش به‌سوی نوست» , 
رجوع شود به شارل ورثر» سير حکمت دز دونان» ترحمه بزرگ نادرزاد. بقدمه و ایضا 
برن» فلسفه «داقی» ص ۰۷۳ 

۴ فردریکک کاپاستون» ذادیخ فلسفه» ترجمه جلال‌الدین مجتبوی» ص ۴۲۲. 


Emile (166۲ ۵‏ فبلسوف بعاصر فرانسوی. 


رساله‌ای که «دربارة جهان» نگاشته شد و کتابی که سنکا در بحث از مسائل طبیعی 
پرداخت وغیره) در بحت از چنین حهانی مساأْلهٌ تقدیر انسان در حیات اخروی به 
میان نمی‌آمد» زیرا اصحاب این بحث یا مانند اییکوروس" به«مرگ جاویدان» که 
هیچ کاری به‌زندگان ندارد» قال بودند یا مثل رواقبان" مرگ را یکی از حوادثی 
که مجموعه آنها سرنوشت سراسر جهان را پدید می‌آورد» می‌شمردند. در بحث از 
چنین جهانی محلی برای ذ کر قصص خدایان نمی‌ماند و اين داستانها را یا به 
بعضی از منقولات تاریخی تأویل می کردند و مانند ایمروس " سرگذشت شهریاران 
در گذشته می‌شمردند و پا مانند رواقیان» تعبیر قوای طبیعی و حوادث واقعه در 
طبیعت با استفاده از رموز و استعارات» می‌دانستند, فیلسوفان در طریق عمل یکسره 
تایع حکم عقل و قائل به‌اصالت آن بودند و در همه آثار خود خواه آنچه به قصد 
تسلیت می‌نگاشتند» خواه اندرزنامه‌هائی که می‌پرداختند» خواه مطالبی که به 

یت هدایت وجدان فراهم آوردند؛ پیوسته این سخن را از سر می‌گرفتند که در 
جهانی که هر واقعه د رمحل خویش و به موقع خود واقع می‌شود» چه کسی حق آن 
دارد که شکوه راند یا بترسد با پریشان شود»؟, 


۲.نظر گاه مسیحی 

اما با ظهور مسیح طوبار فرادهش یونانی و روح تفکر عقلی پیچیده شد. 
"بر طبق تعالیم مسمح عالم و طبیعت و جامعه به‌صورت بوجودات معقول که قابل 
ادرا کک فیلسوف باشد و به‌حکم خرد او گردن نهد» تصور نمی‌شد بلکه بهمنزلۀ 
گنجینه تمام ناشدنی‌ای بود که اسنعداد داشت مواد بسیار از آن گرفته شود و در 
بیان اقسام تشبیه وتمئیل که سرشارا زمعانی روحانی باشد بکاررود.مسیح میآموخت 
که با نگاه تردن به‌حوادت به یکت چشم و یکسان‌انگاشتن و بی‌اعتنابودن نسبت 


به‌آنها سعادت آدمی را ببار نمی‌توان آورد بلکه با رنج و درد و فقر می‌توان درهای 


۱ نز۴۳0 (حدود ۴۲ ۰-۳ ۲۷ ق م) فبلسوف پونانی 
Stoicism‏ .2 
۴ 66۲09 اسطوره‌شناس یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد. 
۴ اميل بربه, تاریخ قدسنه در دور انتشار فرهنکث دوثانی » ترحمه علیمراد داوری» ج ۲ 
ص ۲۹۲-۲۹۱ 


۳۳۴ 


ملکوت آسمان را گشود. از اینجا تسلای فلسفی یونانی به‌تسلای دين ی که درانتظار 
سعادت در حال محنت بود» بدل گردید, بدین ترتیب انسان مسیحی تلقی می کرد 
که همه چیز را باید به‌تاریخ باطنی و روحانی انسان و مناسبات او با خدا راجع 
سازد. از اینجا آدمی در برابر خود آینده‌ای می‌دید که «واحب» نیست بلکه سمکن» 
است و خود او س‌تواند این آینده را ترتیب دهد, بدین لحاظ انسان» برای‌نخستین 
بار بو که از بند گفتار اندوهبار لو کرسیوس شاعر اپیکوری که «همه چیز در این 
جهان پیوسته یکنواخت و یکسان است» رها شد. او تقدیر را به‌صورتی که رواقیون 
تصور می کردند به‌خود وآگذاشت» و از قالب ازلی هندسی که افلاطون و ارسطو 
و دیگر فیلسوفان یونانی« کل موجودات»" را در آن مسدود ساخته بود» بدر آمد. 

تحول دیگ رکه با ظهور مسیحیت بوقوع پیوست به‌نحوهُ تلقی جدید دینی 
از شناسایی و مقام انسانی رجوع داشت. چنانکه بعضی گفته‌اند فلاسفه یونانی اشیاء 
را از حیث موردی" آنها در نظر می‌گرفتند و علم را از آن لحاظ که «مورد» تأ.ل 
روح است و علم ما بدان تعلق می‌گیرد ملحوظ می‌د اشنند» جنانکه به‌قول ارسطو علم 
آنگاه به کمال می‌رسد که موضوع شناسائی" و مورد شناسائی؟ اتحاد حاصل کنند و 
به‌نحوی از انحاء در آن منحل گردند. در فلسفه رواقی موضوع شناسایی فعل مستقلی 
ندارد» جز آنکه سورد خود را قبول کند و بدان اتصال یابد. برعکس دردین مسیح 
به‌موضوعی قائلند که استقلال دارد و در حقیقت جدا از اشیاء است و تمام فعل آن 
عبارت از تفکر دربارۂ عالم نیست بلکه دارای حیات خاصی است و آن حبات دل یا 
عشق است که در حدود تصوری که از اشیاء حاصل می کنیم» قابل تعبیر نیست. 
بنابراین برای نخستین‌بار سخن از اصالت موضوع و فاعل شناسائی (انسان) درمیان 
آید. ابا این موضوع گرچه از جهتی مستقل است اما چنانکه اشاره خواهیم کرد 
بالذات مستقل نیست و بیشتر آینه‌ای برای تجلی معشوق و مبداً ازلی و محکوم به 
آزادی و اختیار است تا از آینگی خویش غفلت تند و پشت به‌حق کند و مجلای 
نفس اماره و شیطان گردد. پس چنانکه اشاره رفت در اینجا نیز سخن از رابطۀ انسان 
با خدا در کار است چنانکه در تاریخ و طبیعت و جامعه نیز چنین است. 


1. Cosmos ۱ `2. Objective `3. Subject 4. Object 


۲۵ 


۴.فر وباشی روح تذکر قرون و-طی 
بر این اساس قرون‌وسطی و روح تفکر دینی مسیحی» عصر یونانی و تفکر یونانی 
را به طاق نسیان سپرد و آن نگاه جهان‌سدارانه طرد گردید و در افق فراروی 
انسان فتوحی حاصل شد که در این افق انسان می‌توانست آسمان ملکوت را فرا 
بخواند. ابا چنانکه همواره در تاریخ مشاهده گردید» این آدسی درتجربه های‌ خویش 
> راه بسته را نمی‌پیماید و گاه به‌این سو و گاه بهآن سو رومی کند و راه افراط و تفربط 
را می‌پیماید. بدین معنی که همان انسان متدین مسیحی که در آغاز مسیحیت به 
محبت و زهد دعوت شده بود» نفرت و دنیا را قبله خویش قرار داد و | کشر مردمان 
این دوران از حقیفت دين غفلت کردند و شعله کم سوی چراغ مردء یونانی را روشن نگاه 
داشتند و بر طبق راه و رسم اشرافیت روم و روحانیت ش رک زندگی کرد ند وان دک 
مردمانی چون فرانسیس قدیس و اولیای حقیقی در میان آنان به‌ظهور آمد'. اما به 
هر صورت پیوسته تعلقی به شریعت‌عیسوی در سراسرقرون وسطی مشا هدهمی‌شد تاآنکه 
رنسانس طوبار فرادهش دینی عبسوی و روح تفکر قرون وسطی را درهم پیچید و 
راه جدید غیر دینی را برای پیمودن به‌اقتضای تفکر و اختیار خویش برگزید. این 
راه ابتدا از زبان شاعر ونقاش و پیکرتراش شنیده شد. اینان نوید عالمی را می‌دادند 
که می‌توان با تعلق بدان به سعادتی سید که سبحبان قرون وسطی آن را در 
تعلق و تقرب به ملکوت آسمانی می‌حستند و نيافتند. اما | کنون می‌شد با تعلق به 
ملک زمین به‌آن رسید. از اینجا از منظر شاعران رنسانس آدمی باید کمال را در 
ملک بجوید و با زمین و زمان آشتی کند» بعنی با آنچه که طی هزار سال دور 
۰ دیانت مسیحی از آن سیر دور شده بود (در حالیکه مسیح خود با ملک و زین 
آقهری نداشت اما پیروان او چنین می‌فهمبدند). چنانکه نیچه د رمرتبه‌ای دیگر به 
زبان شاعران گفته بود» دوهزار سال تاریخ فلسفه به‌جای آنکه بشر را با زمین و 
زان آشتی دهد» موجب شده اس ت که به‌زمین پشت کند و نجات را در ملکوت 
بجوید, دراین دورهٌ دوهزارساله» علم وسیله و پلکان صعود به آسمان و ملکوت بوده 


است» ابا | تنون پا ید این وسپله به خدست بشرد رآ ید تا اوسلطان زمین وآسمان‌شود . 


۳ زاین رو هیچگاه حقیقت و روح عیسوی درترون وسطی فعلیت نیافت. پلکه همواره شبحی از 
آن دراین دوران در شلونات فرهنگی به‌ظهو رآ ایس 


۲۶ 


۵.دورة تفکر حسابگر انه 

پس دیگر ظاهراً دورة وحی بسر آمده بود و دورۀ عقل و تفکر حسابگرانه 
حدیدی آغا زگشته بود که طی آن ماجراجویی استملائی آدمی به مدد عقل برطبیعت 
چیره می‌شد و این چیرگی به آدمیان نیز تسری می‌یافت, چنانکه کریستوفر مارلوا 
در دکتر فا ئوست ۲ د ریافته بود» دور حدید دورۀ قدرت بود - دورهة قدرت بشری و 
عصر استیلای ساحرانه (تکنیکی) او از اینجا اگر برای یونان خودآگاهی صورتی 
جهانی می‌یافت» برای رنسانسی‌ها خودآگاهی درهومانیته و سوبز کنیویته مقوم آن 
یعنی بشریت و موضوعیت نفسانی بشر به تمامیت می رسید و نسبت به‌پونان بدبراتب 
به زمین نزد یک می‌شد و با رمان یعنی آنچه که در تمام تاریخ از آن گريخته بود» 
آشتی می کرد و دل به‌آن می بست وکمالش را د رصیرورت زمانی مشاهده می کرد. 
ب.ی در اینجا بشر خود مدار عقل و تفکر عقلی خویش می‌شد و علم به اقتضای 
طلب و ارادهٌ به‌سوی قدرت او تکوین می‌یافت. همه چیز برای او حکم اشیاء را 
پیدا می کرد که باید به تصرف و تملک او درآید» دین نیز چون شیئی در ميان 


اشیاء متعلق به‌فرد تلقی می‌شد که با ید در تملکش داشت نه آنکه در تملکش بود. 


۶.دین بشر اذگارانه و بشرمدارانه 

دراین دوه هر کسی صاحب دين خود بود و دین هر دس متعلق به‌خود 
و آنچه دين را متعین می کرد» همان بشریت بشر و اصاات این بشریت بود, از این 
لحاظ اروپا و غرب دین را رها نمی کرد» بلکه از آن در حهت نفسانیت خویش 
بهره می‌گرفت و بعضاً برای کاهش درد و رنجهای خویش و با در مضامین هنری 
وشعری خویش از آن بهره می‌گرفت. به‌سنن وآداب سیحی به‌ارث رسیده كە متعلق 
به گذشته بود نیز چون عتیقه و میرانی ملی با ید نگریست و به آن عشق وررید» 
گرچه بعضی بالکل ازاین عالم مرده نیز می‌گذشتند و رهائی خود را از رسوبات 
ترون وسطی و عهد تاریکک و تاریکی می‌طلبید ند و بعضی حالتی برزعی داشتند و 
ضمن حفظ ظاهر دیانت چون شکسپیر" به‌نظر طعن به‌نظام الهی‌عالم نگاه می کرد ند. 


Cristofer Marlo ۱‏ )۴ ۵۶ ۱۵۹۳-۱) نویسنده و شاعر انگلیسی. 
Faust‏ .2 
William Shakespear. ۳‏ ( ۴ ۵۶ ۱۶-۱ ۱۶) شاعر و نویسنده انکلیسی. 


۳۷ 


به‌هر حال دين اومانیستها دين بشر مدارانه بود وگهگاه نیز برای این دين 
بشر مدارانه که از زندگی اجتماعی افراد رخت بربسته و به درون کتابها و روح 
آدمیان گریخته بود فدا می‌شدند و پا رنج بسیار می‌بردند تا هر چه بیشتر ادب و 
فرهنگ جدید دینی و یا به‌عبارتی دين جدید سکولاریزه (دنیوی شده) در خدمت 
ابنای غریبان قرارگرفته و وسیلهٌ تشدید فعالیتهای اقتصادی و بهره کشی طبقه‌نوظهور 
«بورژوا» قرار گیرد. 

طی قرن پانزدهم و شانزدهم» مذهب جدید اصالت بشر تحکیم یافت و 
نسبتی که غربی با حق و حقیقت پیدا کرده بود به‌اجمال در فرهنگ آداب‌دانی او 
تجل ی کرد. بدین معنی حقیقت جدید و به‌عبارتی تجلی و ظهور دیگری از وجود و 
حقیقت و تفکر و عالم و آدم تحقق یافت. در این دو قرن مبانی علم حدید که 
ظهوراتی از آن تلویحاً و تصريحاً در سخن و فکر شاعران و عالمان مشاهده می‌گردید» 
بتدریج و در مراتب بعد بالکل و بالتمام در علوم منفرد تفصیل یافت و فلسفه 
مقوم و منقح ببادی آن گشت. به‌عبارتی همان بتافیزیکی که در آغاز به‌نحوی در 
شعر شاعران و علم ی که در نظ رکی‌یاگران و اطبا مطرح گردیده بود» وضع و مقام 
معتبر یافت و آنچه متفکران غربی در آغاز به ذوق حضور دریافته بودند تفصیل 


یافت. 


۷ تأسیس علوم انسانیی با موضوعیت بشر و بشریت 

دیگر علم جدید در عالمی پدید آمد و با آن بسط یافت که با افسردگی و خاموشی 
عالم مسیحی بوجود آمده بود. عالم جدید و تلقی متفکران از این عالم (که در 
حقیقت نحوءٌ ظهور و تجلی وجود است) از جهتی در ساحت احوال انسانی حلوه 
م ی کند. پرسش از این ساحت منشاً تکوین علوم مستقلی در باب انسان شد که 
در گذشته هیچگاه بوقوع نپیوسته بود. این پیدائی و تکوین در دوره جدید بدان 
سبب بود که هیچگاه انسان منفک از عالم و مبداً و معاد متعالی » مورد نظر و 


متعلق علم قرار نگرفتد بود. چنانکه اتبن ژیلسون" متکلم مشهور فرانسوی د رکتاب 
Etienne Henri 0۱‏ ( ۱۹۷۸-۱۸۸۴) فیلسوف معاصر فرانسوی, 


۳۸ 


ددح فلسفه قردن دسطلی گنته است: «نظام طبیعی چه از جهت بدا و منشا» و چه 
از نظر غرض و غایت متکی بر نظام مابعدالطبیعه (متافیزیک) و انسان » بر صورت 
پروردگار خویش آفریده شده بود» و از این رو موجباتی جهت بحث و تدقیق‌ستقل 
در بارةٌ موجودیت و خصوصیت آدمی و جامعه که شامل می‌شد» وجود نداشت و 
چون انسان در ردیف سایر مخلوقات قرار نمی‌گرفت تا مطالعه او ممکن و عملی گردد؛ 
نگاه مطلق و عام و شامل حکمای یونان به انسان بدل به نگاه مقید و خاص و 
محدود شد. آدمی از این پس مظهر کامل پروردگار بود و از حالت یک وحود 
قابل مطالعه نظیر دیگر مخلوقات خارج شده بود. چنانکه اميل بريه در تاریخ فلسفه 
می‌گوید انسان یونانی به‌جهت تعلق به‌مورد شناسائی و عالم واقع لحاظ می‌شد و 
حقیقت و علم نی ز که در این تعلق معین می‌شد» به‌انسان مسیحی به‌عنوان موضوع 
شناسائی انقلاب پیدا کرد. اما در این نگاه جدید نیز انسان گرچه موضوع شناسائی 
سستقلی بود و شیءای در میان اشیاء تلفی نمی‌گردید» اما استقلالش را باید از 
جهان لحاظ کرد چنانکه علم و حقیقت را نیز چنین تلق ی کردند!. 

در دور جدید برای نخستین‌بار انسان به‌عنوان موضوع شناسائی مستقل 
بهمعنی تام و تمام تلقی گشت که علم و فعل شناسائی او تابع عقل و درک اوست 
نه تابع وحی و الهام ربانی وله تابع مورد یت عالم واقع. او خود ميزان علم است., 
بنابراین برخلاف نظر رواقیان فعل‌شناسائی صرف پذیرش مورد نیست بلکه فعل همان 
صورت‌زدن به‌مادهُ اشیاء است. به‌عبارتی انسان در مقام واهب ‌الصور است. چنانکه 
در فلسفه‌های بعد ا زکانت" بوضوح سخن از آن درمیان آمد و آنچه تلویعاً متفکران 
غربی بدان می‌پرداختند» در مذهب اصالت بش رکانتی و راسیونالیسم او تصریح و 
فعلیت یافت. در اینجا این انسان است که بیمدد الهی و فیض ربانی به عالم 
معنی می‌بخشد. از این حیث فعال مایشاء است". پس دراین جهان انسان ميدأ و 


۱ از نظر سن‌آوگوستین St. Augustin‏ ( ۰-۳۵۴ ۴۲) بزرگترین متکلم ممیحی حقیقت مطابقت 
علم بشری با علم الهی است به‌عبارتی حقیقت در علم خدا و خداست. پس در اینجا نیز 
نسبت انسان و خدا مطرح بی‌شود و علم» حاصل نسبت خاص انسان با خدا تلقی می‌گردد نه 
حاصل نسبت با جهان. 

Immanuel! Kant ۲‏ ( ۲۴ ۰۴-۰۱۷ ۱۸) فیلسوف آلمانی. 

۳ همه نویسندگان معاصر معترف‌اند که انسان سوجودی است با توانائی ابداع» آزاد و بختار 


سه 


۳۹ 9 


معاد اشیاء است» و اشیاه-چون مورد و متعلق شناسائی او, از اینجا اب کتیویسم 
مصطلح که به واقع‌انگاری و قول به‌اصالت موجود عینی و خارجی تعبیر می‌شود» 
اين لحاظ اپژه و اب کتیویسم خود سوب ژکتیویسمی مضاعف است» و واقعیت جیزی 
و اهاز شمانی قاعل تست 
در علوم انسانی که بر مدار موضوعیت انسان تأسیس شده بود ابتدا انسان 
را به‌اعتبا ر روح و حسم د ر ذظ ر گرفتند أا این دو دیگر روح و جسمی که در نظریة 
قد یمی فاسفی یا دینی تلقی می‌شد» لیحاظ نگردید. بدین معنی روح انسان دیگر 
مرغ باغ ملکوت ادیان یا حبوان ناطق فلاسنه نبود که اصلش ثابت و فرعش 
متغیر باشد. به‌عبارت دیگر انسان اساسا موحود فاقد ذات و ماهیت ثا بت دریافت 
شد» این موجود از لحاظ روحانی و جسمانی در محیطی اجتماعی قوام می‌گرفت" و 
تابع شرا بط تاریخی و حغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی خاص خود بود» 
این شرا یط روح و هویت او را تعیین می کردند. پس او ارواح وباهیات و هویات 
متعدد و کثیر بنابر شرایط اجتماعی داشت که در این بین شرایط اجتماعی غرب 
برترین شرا يط محسوب می‌شد؛ پس انسان در این وضع حدید خود به‌بثابه یک 
شیء مورد تسس و مداقه و تعاطی قرار س کت 
این نحوه تفکر در باب بشری که خود متعلق علم حدید می ردد به 
اومانیسم (اداب‌دانی و اصالت بشر آداب‌دان) تعبیر می‌شود. بسط این نحوهٌ تفکر 
در شئونات مختلف فرهنگ جدید به هر صورت نهضت فکری مستقل از دين و تفکر 
دینی بوجود آورد که در آن توجه خاص به‌بشر و بشریت جای توجه به‌الوهیت را 
گرفت. دراین مرتبه یک عطش سیراب‌نشدنی د رکشف وشناسایی جهان و طبیعت 
و 

در امور و رویدادها و قاد ر به معنی‌بخشیدن به آنها و توانائی د رک و دریافت این معانی» 

درحالی که در دورة قرول وسطی بدا صورویعانی در اصطلاح فلاسفه عقل فعال و متکلمین 

روح‌القدس و ازآنجا خدا بود. و انسان فقط واسطۀ فيض به‌قدر همت و طاقت وسعی خویش 

تلقی می‌گردید. 
۱ از این لحاظ شناخت و بهبود محیط اجتماعی شرط متعالی شخصیت انسان شده بود, بر این 

اساس نیز منورالفکران خداشناس Deist‏ به علوم اجتماعی و اصلاح جامعه کشانیده شدند و 

پایة جامعه‌شناسی جدید گذاشته شد, 


۳۰ 


و آثارو احوال انسانی» منفکث از دين و تفکر دینی که به‌نام بی‌طرفی علمی خوانده 
می‌شود» بدست آمد. 

حاصل این امر» این اعتقاد بود که حهان دارای یک نظام منطقی و شناختی 
است (درست در مقابل نظر دوران مسیحی که شناسائی جهان را محدود به طاقت 
انسانی و فیض الهی می‌دانست) و بشر با مراجعه به‌دانش مستفاد از تجربه عاجز از 
فهم و دریافت آن نیست. و این اعتقاد که خرد و عقل که هم نتیجه این دانش 
تجربی است و هم منشاً آن؛ قادر به تسخیر دنیای بادی است» همه اذهان را فرا 
گرفت و در حقیقت آداب‌دانی باز کا بود به‌اين کلام سقراط' که «خودت زا 


بشناس» و به‌اين گنته پروتاگوراس "که «آدمی مقیاس ومیزان همه چیز است.» 


۸ تفکر تکنیکی د کارتی 

بنابه مراتب فوق علوم انسانی نیز چون شأنی از علم جدید که انسان را 
چون موحودی در بیان موجودات با تفاوت درجاتی"؛ قابل اعمال فرضیات "زیاضی و 
کمی» نگاه م ی کرد» برمدار موضوعیت انسان تکوین یافت. مبادی علوم انسانی 
همچون علوم تجربی و علوم کاربردی همه در فلسفه» تنقیح مبادی می‌یافت از این ۱ 
لحاظ است که د کارت متافیزیک و مابعدالطبیعه را ریشۀ درخت علم جدید خواند و 
فیزیک و اخلاق (همان علوم انسانی) را در حکم تنه و شاخه تلقی کرد. و روش 
درست راه‌بردن عقل را که در نظرش بالسویه به همه اعطاء شده (ابا طریق به کار 
بردن آن را نمی‌دانند)» آموخت. در حقیقت با تفکر رباضی محاسب ه گرانه ودرذیل 
عقل اعداداندیش د کارت ی که به تحقیق مارتین هیدگر* آن را تفکر نکنیکی خواند» 


° 8 ( ۳۹۹-۴۶۹ ق م) فبلسوف یونانی. 

۰ 8 (حدود .۴۱۰-۴۸ ق م) فیلسوف یونانی. 

۳ چنانکه داروین در پایان این دوره اعلام کرد که بیان انسان و پستانداران عالی از لحاظ 
توانائیهای ذهنی آنها هیچ نفاوت بنیادی‌وجود ندارد بلکه تفاوت آنها فقن در قد رت‌بی‌نها یت 
انسان در به هم پیوستن گوناگون ترین صداها و تصورها است... توانانیهای ذدهنی حانوران 
عالی با توانایی ذهنی انسان رت از لحاظ درجه فرق عظیمی دارد» لیکن از لحاظط نوع 
همانندند. این نظر از آن زان تا روزگار ما مورد پذیرش روان‌شناسان و انسان‌شناسان و 


مس 


حامعه‌شناسان بسیاری قرا رگرفته است. 
Martin Heiddeger ۴‏ ( ۰۰۱۸۸۹ ۱۹۷) متفکر آلمانی. 


۳١ 


تاریخ حدیدی آغاز شد. ` 

تفکر تکنیکی و محاسبهگر د کارتی گرچه قبل از د کارت در زبان شاعران 
و کیمیاگرانی چون راجربیکن ' و عالمانی چون‌گالیله" و فرانسیس بیکن و کپلر"و 
تیک ؟ وبا کیاولی" به پیدایی آمده بود» اما برای نخستین بار در تاریخ جد ید با 
تنقیح مبادی و تدوین روشن‌شناسانه فلسنه د کارت استقرار یافت. به تبع این تفکر 
عالم و آدم و مبداً عالم وآدم درصورتی جدید تبیین یافت. پس از او همه مذاهب 
راسیونالیسم" و ایرراسیونالیسم" و غیره از جهات مختلف مباحث وجود» شناسائی و 
معرفت و از جهت‌سیاسی - اجتماعی دروجود اندیویدوالیسم" و کلکنیویسم؟ (یعنی 
مذاهب اصالت فرد و جمع) بر مدار اومانیسم تفصیل یافت وصور مختلف بذ هب 
اصالت. بشر مورد تجربهٌ انسان قرا رگرفت. 


4 مذهب اصالت طیعت در علوم انسانیی 
مفید فا يده نباشد. از این حهت قد ری به‌این مهم درعلم حد ید می‌پردازیم. 

ژولین فروند' ' د رباب علوم طبیعی ونسبت آن با علوم ریاضی د رقرون آغازین 
چنين می‌گوید: «ترقی شگرف علوم طبیعی و دورنمای حدیدی که اين علوم عرضه 
می داشتند با کا رهای گالیله آغا زشد.» قبول اصل ثنویت يا دوگانگی نفس و بدن یا 
جسم وجان که د کارت درفلسفه خویش به‌شرح و بسط آن پرداخت ازقرن هندهم 
بوحب شکفتن سریع علوم طبیعی شده » و فاصله‌ای ميان علوم مادی و علوم انسانی 
ایجاد کرد توسعة روزافزون یکی و توقف دیگری سبب شد که متنکران گوناگون 
این د وگروه علم و خصوصیتی در علوم انسانی باشد. شماری از آنان از قبول تقابل 
Galilei ۲‏ .0 (۱۶۴۲-۱۵۶۴) عالم ایتالیایی. 
Johannes 6۲ ۳‏ ( ۰۰۱۵۷۱ ۶۳ ۱) اخترشناس آلمانی. 
Nicolaus Kopernigk ۴‏ ( ۳ ۴۷ ۱۵۴۳-۱) عالم لهستانی. 
Nico1o di Bernardo dei Machiavelli ۵‏ ( ۴۶۹ ۱۵۲۷-۱) فیلسوف ایتالیایی. 


6. Rationalism 7 Irrationalism 8. hdividualism 9. Collectivism 
نویسنده فلسفی معاصر.‎ Juاien‎ Freund .۱ ۰ 


۳۳ 


قطعی میان این دو گروه از علوم سر باز زدند و علوم طبیعی را الگوی هرگونه علمیت 
شمرده معتقد شدند که تأخر علوم انسانی قابل جبران است به‌شرط اینکه این علوم 
هنجارها و روشهای علوم طبیعی را بپذیرند. این نظر معرفت‌شناسانه در طی قرن 
هیجد هم بر نظرهای دیگر غالب آمد. مثلا" هلوسیوس " در دیباچه کتاب خود زیر 
عنوان ددباد؛ ددح گمان می کرد که هرگاه روش آزم‌ایش فیزیکی را در علوم‌انسانی 
(اخلاقی) بکار بندند» ممکن است مسائل مربوط به این علوم راه‌پیشرفت در پیش 
گیرند. لامتری" نیز بر آن بود که به‌مدد اصول علم‌مکانیک به تبیین انسان بپردازد, 
هلباخ " در کتاب خود به‌نام نظا؟ طبیعت» طبیعت را اصل نظام اجتماعی و اخلاقی 
قرار داد و تحقیقات نیوتن * نیز بسیاری از محققان را در اين جهت فکری تأیید 
می کرد» به‌حدی که هریک به نوبۀ خود دراین خیال بودند که در علوم انسانی» 
نیوتن عصر خود شوند! همه فکر می کردند که برای تبیین پدیده‌های انسانی رنگ 
طبیعی دادن به‌آنها کافی است و بر اثر این فکر بود که در این دوره» مطالعات 
متعددی د ربارۀ دین طبیعی» اخلاق طبیعی» حقوق طبیعی و سیاست طبیعی و تاريخ 
طبیعی و نظایر آن به‌عمل آمد. بدین ترتیب در عین مخالفت با فلسفهٌ اول با 
مابعدالطبیعه و انکار استعداد معرفت دینی و معنوی به‌طرح نوعی مابعدالطبیعه 
سبتنی بر اصالت ماده و طبیعت و اصالت حس پرداختند". 

بر این مبنا علوم ریاضی و طبیعت» در حکم علوم جهانی و حقیقی که‌صلاحیت 
اطلاق علمیت بر آنهاست و آثاری که در زندگی بواسطه تکنولوژی ایجاد م ی کردند, 
به‌عنوان مویرترین وبیلةٌ خوشبختی پذیرفته و ساخته شد. بخصوص که در قرن 
هیجدهم مفهوم سعادت دنیوی بنحو بارزی اذهان را به‌خود جلب کرد. زیرا توجد 
و اعتنا به‌مانده‌هاى زمین ی که تا این زمان زیر سیطره تفکر دینی حقیر و ناچیز شمرده 
می‌شد» بشر را به‌سوی وسائلی که برای رسیدن به‌مسرات دنیوی مورد استفاده قرار 
میگرفت» سوق داد. زیرا علم حدید این نويد را دربر داشت که قادر است از آلام 


)١ ۷۷ ۱-۱ ۷۱۵ ( Claude Adrian Helvetius ۱‏ فیلسوف و عالم فرانسوی. 
Julien Offrayde la ۲‏ ( ۰۹ ۷ ۱-۱ ۵ ۷ ۱) فیلسوف و عالم فرانسوی. 

Pau! Henri Dietrich Hollbach ۲‏ ( ۲۳ ¥ ۵-۱ ۷ ) فیلسوف و عالم فرانسوی, 
۴. 0 19246 ( ۲۷ ۴۲-۱۷ ۱۶) فیزیکدان و عالم ریاضی انگلیسی. 

۵. ژولین فروند» ۱ راء د نظریه‌ها در علو انسانی» ترجمه علی‌محمد کاردان» ص ٩-۸‏ 


و بشقات آدمی بکاهد و خوشبختی مادی و تمتع از لذات و مسرات دئیوی را بر او 
عملی سازد. 

در این زمان موفقیت علوم ریاضی و طبیعت به‌جهت پذیرش موردیت ریاضی 
نحوی فرعونیت را برای انسان به‌ارمغان آورد. چنانکه با بخشی از ریاضیات که 
عبارت بود از حساب احتمالات زمینه این تلقی را فراهم ساخ ت که عده‌ای‌بیا نگا رند 
با بحاسبه‌های آماری می‌توان پیشگوئی خدائی کرد و تحولات آینده را پیش‌بینی 
نمود. چنانکه کانت فیلسوف بزرگ آلمانی در یکی از رسائل خود ددباد: فلسفه 
تاریخ گفت در امور اجتماعی و در بسیاری از اتفاقات از قبیل مرگ و مير و توالد و 
تناسل بوسیله محاسه آماری می‌توان قواعدی بدست آورد و تحولات آینده را پیش- 
بین ی کرد و عده‌ای نیز بر آن شدند که همه‌چیز از جمله جهان انسانی و سیاست را از 
نظر علم ریاضی بنگرند. از این لحاظ در دایرةالمعارف قرن هجدهم تحت عنوان 
حهات بوسیله وزن و عدد و اندازه قابل سنجش است. در اواخر قرن هجد هم کندرسد! 
کتاب دیاضیات ۱جتماعی زا تنس . کرد و گفت از ریاضیات می‌توان در مسائل 
اجتماعی و تبیین فعالیتهای فکری بشر سود برد. 
خوشبینی نسبت به اوضاع آتی و آینده بوضوح هویدا بود. جدال سه قرن سرانجام 
منجر به‌پیروزی این فکر شده بود که رورگار بشری روزبه روز به‌سوی پیشرفت و ترقی 
و تکامل است و آنچه متعلق به‌گذشتد بود منحط و عقب‌مانده و پوسیده است. بر 
این اساس قرن هجدهم (قرن روشنائی) درمقابل قرون وسطی که به‌قرون تاریکی 
موسوم گشته بود -- قرار گرفت. ظهور متفکرانی چون ژان ژاک روسو" با بدافعه 
از بذهب اصالت فرد و لیبرالیسم» مقام مستقلی برای انسان قائل گردیدند و بر 
اساس آن فرد که در تفکرات اصحاب کلیسا وسیله و جزئی ازکل جهان لایتناهی 
بشمار می‌رفت جنبهٌ مطلوب پیدا کرد و سعادت و آزادی و حیثیت وی منظور نظر 


Marie Jean Antoine Nicolas Condorcet . ۱‏ ( ۴۳ ۴-۱۷ ۱۷۹) نویسنده و عالم فرانسوی 
و یکی از نویسندگان دائرة المع رف, 


Jacques Rousseau ۲‏ جع ( ۲ ۷۱ ۷۷۸-۱ ۱) نویسنده و فیلسوف فرانسوی. 


۳۳ 


واقع شد کون هیچگاه بشر. روی سعادت و آزادی را ندیده است و فقط در قرن 
e‏ 0 اس وت نبی حاصل شده و اسان به‌حقوق و حیثیت حقبقی 


۰ تاریخ‌انگاری در تفکر حدید 

به‌تیع چنین تلقیاتی در تفکر تاریخی انسان تحولی عمیق پدید آمد که در آن 
تاریخ» نه چنانکه آگوستینوس می‌گفت از مبداً الهی نشأة گرفته» بلکه به گفتۀ 
تفکران این عصر این خود افرادند که تاریخ را می‌سازند. بنابراین قلمرو تاریخ 
نیز از سیطرهٌ اصول عقاید دینی و حجیت اقوال تس دين رها شد و همه در 
حستجوی منشاً طبیعی و انسانی حکومت و سیاست و حقوق وکا تاریخ و حوادت 
و وقایع تاریخی شدند» و تاریخ وسیله‌ای برای اثبات ترقی و کمال بشری شد همه 
مورخان به این لحاظ به‌تاریخ نگربستند که اثبات تمدن اومانیستی کنند و تمدنهای 
پیشین را چون مواد و خمیرمایه تمدن جدید درک و فه مکنند. درگذشته تمدنهای 
شرق بوجود آمدند تا در خدمت یونان قرار گیرد و در برحله بعد در حکم ماده 
فرهنگ جدید درآیند. در اینجا دیگر سخن از عبرت از اعمال پیشینیان د رکار نبود. 
در نظر مورخان این عصر فاصله ميان دو سال جدید برابر بود با ترقیات هزار سال 
رون وسطی. این تلقی خود بوضوح نگاهی کمی و ریاضی و آنچه را که متعلق به 
عقل حسابگر و ریاضی جدید می‌شد, نشان می‌داد. از این منظر تمام تجارب معنوی 
تاریخ مسیحیت چیزی جز خرافه نمی‌نوانست باشد. دربی این نحوهٌ نظر در باب 
تاریخ کسانی که قائل به‌تکامل و ترفی علم و استعداد و ادرا ک و تعقل انسان‌اند» 
بسیار آسان می‌توانند این مطلب را بگویند که در روزگار گذشته پیشینیان از استعداد 
عقلی کمتری برخوردار بودند و درست نمی‌توانستند حقیقت را بشناسند و لذا دچار 
خطا می‌شدند و این‌گونه به‌یاوه‌گوئی می‌پرداختند. لکن به‌سرور زمان چون انسان از 
لحاظ ذهنی و عقلی رو به‌تکامل گذاشت, بطلان این سخنان بر وی آشکار گردید و 
دست از اعتقاد بدانها کشید. این عفیده که خود یکی از خرافات ۰ 
حدید شده است» از نظر یک متفکر مسیحی به هیچ وجه نمی‌توأند صحیح باشد, | 
مسیحی که معتقد است پیابر او با اي ن که در گذشنه می‌زیسته 0 و 


عاقل ترین و حکیم ترین مسوحودات و مخلوقات خداوند. است» جطور می‌تواند 


۳۵ ۱ 2 


معتقد باشد که انسان در طول تاریخ از لحاظ عقلی و علمی به‌طرف ترقی و تکامل 
سیر می کند» مگر اینکه نبی‌ای کاملتر برای او ارسال شود و وحی تازه‌تر نازل گردد 
و دین سابق را نسخ کند. از اینجا درشرح حوادث تاریخی در ادیان آسمانی از جمله 
دين مسیح همه امور تابع زمان فانی قرار نمی‌گیرند و هیچگاه فرهنگها به‌طور نسبی 
لحاظ نمی‌شوند تا حقیقت نیز به‌تبع آن نسبی و زمانی شود. برای اینان با اختلافاتی 
که داشتند, حق و حقیقت یکی بود و غیر آن باطل» از این رو در برابر یک معرفت 
و فرهنگ حقیقی و ایمانی ( که حلوه‌های مختلف دارد) به‌يک معرفت و فرهنگ 
باطل و کفر با جلوه‌های مختلف در حکم حجاب فرهنگ حقیقی و ایمانی قائل 
می‌شدند و این تلقی از لوازم قول به‌ادوار و اکوار تاریخی و مخالف و متباین ترقی 
تاریخی بوده است. 

پس از منظر نظریۂ ترقی تاریخی که نظربة غالب قرن روشنائی هجدهم بوده 
تاریخ و فرهنگ بشری در افق زمان پیشرفت‌می کند و رو به کمال می‌رود. همانطور 
که انسانها از کود کی به‌سوی بلوغ و رشد سیر می کنند» فرهنگها نیز چنین حالتی 
از رشد و بلوغ دازند و بدین لحاظ فرهنگ اساطیری و دینی آغازین و متافیزیک 
یونانی مربوط به‌دوران کود کی و نوجوانی و فرهنگ تئولوژی قرون‌وسطی و بعارف 
اسلامی مرحلهُ جوانی فرهنگ و سرانجام دوران جدید اومانیستی دوران کمال ویلوغ 
فرهنگی بشر است. بدین اعتبار همه فرهنگهای گذشته و معارف و مأئورات‌پیشین 
نسبت به‌فرهنگ جدید اقص‌اند و فرهنگ رنسانسی صورت وکمال همه فرهنگهای 
گذشته (دینی و اساطیری و فلسفی) به‌شمار می‌آید. این نحوهٌ تلقی به وضوح‌فرعوئیت 
جدید را نشان می‌دهد که در آن بتدریج آدمی خود را در قله پیشرفت و کمال 
تاریخی نسبت به‌گذشتگان می‌بیند بدین ترتیب نظریه ترقی اصل‌الاصول مطالعات 
تاریخی و فرهنگی و انسان‌شناسی و کلا دربرگیرند همه علوم و معارف گردید؛ در 
حالی که نظریه ادوار تاریخی مبنای مطالعات بسیاری از حوزه‌های تحقیقاتی دینی 
محسوب می‌شد. 

متفکران اسلامی و مسیحی با توجه به‌نظرية ادواری» هیچگاه فرهنگها را 
به‌طور نسبی درنظر نمی‌گرفتند تا حقيقت نیز به‌تیم آن نسبی و زمانی شود. برای 
اینان با اختلافاتی که داشتند» حق و حقیقت یکی بود و غیر آن باطل» از این رو 
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در برابر یک معرفت حقیقی و ایمانی ( که جلوه‌های مختلف دارد) به‌یک معرفت 
و فرهنگ باطل ‏ وکفر با جلوه‌های مختلف در حکم حجاب فرهنک حقیقی و ایمانی 
قائل بودند و این تلقی لوازم خاص خود را داشته است که با نظريهٌ ترفی تباین 
ذاتی پیدا می کند, 

یکی از نویسندگان در این باب چنین می‌نویسد: کسانی که قائل به‌تکامل 
و علم و استعداد و ادرا و تعقل انسان‌اند» بسیار آسان می‌توانند این 
مطلب را تعبین کرده بگویند که در روزگار گذشته پیشینیان از استعداد عقل ی کمتری 
برخوردار بودند و درست نمی‌نوانستند حقیقت را بشناسند و لذا دچار خطا می‌شدند 
و این گونه به‌یاوه‌گوئی می‌پرداختند؛ لکن به‌مرور زمان چون انسان از لحاظ ذهنی 
و عقلی روبه‌تکامل گذاشت» بطلان این سخنان بر وی آشکار شد و دست از اعتقاد 
بدانها کشیده است. این عقیده که خود یکی از خرافات ريشه‌دار عصر جدید است از 
نظر هر متفکر اصیل اسلامی به هیچ وجه صحیح نیست» مسلمانی که معتقد است؛ 
پیغمبر اسلام با این که در گذشته می‌زیسته است داناترین و عاقل ترین وحکیم ترین 
موجودات و مخلوقات خداوند است» چطور می‌تواند معتقد باشد که انسان درطول 
تاریخ از لحاظ عقلی و علمی به‌طرف ترقی و تکامل سیر م ی کند!. 

بر همین قاعده و تفکر تاریخی بوده است که همواره انسان دینی در جستجوی 
عصر ایمان اصیل گذشته و تجدید عهد بوده است. همه چیز کامل از نظر او در 
عالم غیب یا شهادت وقوع حاصل کرده و او فقط وظیفه دارد بدانان تأسی جوید. 

نظریه ترقی تاربخی به‌تدریج منشاً پیدائی فلسفه تاریخ جدید گردید و به 
عبارتی وسیلة شناسایی و رسیدن به یک فلسفه عملی گردید. و به‌عبارتی با ترقی 
تاریخی ما تاریخ به‌نوعی فلسفه تمدن و فرهنگ تبدیل شد و بقدمات مطالعه در 
احوال انسانی با اتکای به‌یذ هب تحصلی را درقرن هجدهم فراهم کرد. از این 
راه در جنب تاریخ طبیعی که متعلق بحث آن تحول جسمی و بدنی انسان است 
یک نوع تاریخ اجتماعی و فرهنگی مورد نظر قرا رگرف ت که البته با توجه به له 
زمان‌انگاری و قول به ترقی تاریخی و اصالت علوم ریاضی و طبیعت مسیری خاص 


ا. تصرالنه پورحوادی» خدسفه هذ اهب ۱ فظر عيرن ا لقضات همدافی» سال اول؛ شماره چهارم» 
ص ۰.۱۵ 
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پیدا کرد. با این نحوه نگاه» چنانکه گفتیم تا ریخ ازبنظر دینی فرون‌وسطائی سن- 
اگوستینی بتد ریج خارج گردید. دراین مرحله پعنی قرن هجدهم که تنظیم دانش 
انسانی یکی از مشخصات آن بود» همه سعی داشتند امور انسانی را با شناسائی و 
معرفت به‌قوانینی که بموجب آنها جوامع بشری در تحول و تطورند نظیرقوانین 
طبیعی تبیین کنند از اینجا متفکران قرن هجدهم تماما بدین جهت توجه تام و 
تمامی داشتند!. تا ظهور منتسکیو» لایب نيتس" در آلمان و ولتر" در فرانسه و 
هیوم؟ در انگلستان بخش مهمی از فعالیت فکری خود را صرف مطالعات تاربخی 
کرد نان 

لایب‌نیتس که به کلیه معارف زمان خود آشنا بود نوعی دائرة المعارف به 
شمار می‌رفت و او را یکی از پایه‌گذاران علم جدید تاریخ دانسته‌اند. او می‌گفت: 
«حوادث تاریخی سلسله زنجیری است که به‌نظر ما اتفاقی می‌رسد و حال آنکه در 
حقیقت تابع نظمی دقیق اس ت که زیر نظر پروردگار جریان دارد» فرق لایب نيتس 
با دیگر فیلسوفان تاریخ که از «سنت آگوستین» به‌بعد جهت و مقصدی برای تاریخ 
قائل شده‌اند و وقایع را قبلا بر طبق مشیت الهی انجام‌یافته می‌دانسته‌اند دراین 


5 نخستین بار این خلدون متفکر اسلامی به‌این مهم یعنی یافتن قوانینی برای تبیین تحولات 
فرهنگی و سیاسی-اجتماعی پرداخته و رها از تفکر دینی در جستجوی تفسیر غیردینی تمدنها 
برمبنای طبایع برآمد و حتی از دین برای نظریه غیردینی خود بهره گرفت. و بدین دلیل 
نیز در دوران اخیر سورد توجه غریبان قرار گرفت. آنان ابن‌خلدون را متفکری اسروزی 
خواندند. و علم عمران وی که در بقدبه تادیخالعبر آمده و در جستجوی ببادی و علل 
حوادث و کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آنهاست اولین فلمنة تاریخ غیرد ینی‌انکاشتند. 
ابن خلدون خود درباب این علم چنین می‌گوید: «این شبوه خود دانش مستقلی است زیرا 
دارای موضوعی است که همان عمران بشری و اجتماعی انسانیاست و هم دارای مسائلی 
است که عبارت از بیان کیفیات و عوارضی است که یکی پس از دیگری به‌ذات و ماهیت 
عمران می پیوندد». نتیجه این علم آگاهی ازطبایع حوادث و کیفیات و مقتضیات حهان هستی 
است که به‌مورخ در شناخت خبر صحیح از سقیم مدد می‌رساند. ابن‌خلدون در حقیقت در 
جستجوی فلسفه غیردینی تاریخ و حکومتها و قوائین علوم و غیره بوده است و این‌سبب شده 
بعضی او را منتسکیوی عرب بخوانند. 

Wilhelm Leibniz ۲‏ ( ۴۶ ۱۷۱۶-۱۶) فیلسوف آلمانی. 

۷۸-۱۶۹٩ ۴ ( 6 ۳‏ ۱۷) نویسنده فرانسوی. 

)١ ۷ ۷۶۰۱۱۷۱۱ ( Hume ۴‏ فیلسوف تجربی انگلستان. 
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است که لایب‌نیتس برای نخستین بار عنایت پروردگار را تابع سنت و قانون خاص 
دانست» یعنی همانطو رکه پروردگار نظام فیزیکی و طبیعی بوجود آورده است؛ به 
همان قسم نظام تاریخی مبتنی بر مشیت پروردگار از ازل استقرار پیدا کرده است و 
بدین ترتیب خداوند در امور مداخله دائمی ندارد» لایب‌نیتس برای انسان نوعی 
آزادی قائل بود و از اینجاست که ما به‌نخستین رستگاری و رهائی از تفکر دینی و 
ارتباط مستقیم انسان و خدا که متفکران قرون‌وسطی بدان عقیده داشتند و فعل خدا 
را ورای قانون تصور می کردند برمی‌خوریم, اختیار انسان در آزادی عمل وی در 
بارةٌ سرنوشت خویش است. ولی نظارت و عنایت پروردگار را تضمینی در طی زبان 
می‌دانست و برای تاریخ منطقی قائل بود, 

ولتر نیز در سیر تفکر و بر سنت و طریقت فکری لایب‌نیتس به‌وجهی دیگر 
درجستجوی تبیین غیر الهی تاریخ برآمد . وی برخلاف لایب‌نیتس معتقد بود که 
تاریخ تابع قواعدی خاص نیست و برحسب یک نظم قطعی پیش نمی‌رود, بلکه 
براساس یک نظم احتمالی استوار است بنظر او تاریخ به‌جهت و سمت خاصی آن 
چنانکه فلاسفه دیندار و متکلمان معتقد بودند متوجه نیست بلکه تاریخ تلاش 
و کوشش دائمی است که انسان برای دفاع از خود به‌مدد عقل و خرد خلاق 
خویش می کند و ثمر؛ آن مدئیت انسانی است. از اینجا تاریخ در نظر ولتر راه 
ارنقاء و پیشرفت انسانيت و همه تاریخ موّید وحدت و ثبات طبیعت بشری است 
(این نظر به‌معنی نحوی انسان‌شناسی فیزیکی است). 

ویکو" متفکر ایتالیائی با تألیف کتاب امول یبکد علم جدید مربوط به طبیمت 
شترکد کلیه ملل تاریخ بشر را بر اساس مبناشی غیردینی شرح و تفسیر کرد. 
کتاب ویکو در واقع دقبقاً همان علوم انسانی است که از منظر نوعی فلسفه تاریخ 
اعتبارشده است. او با قول به «رجعت جاویدان اشیاء و امور به‌امثال» (قول به‌ادوار و 
! توار) نهادها و حقوق و آداب و رسوم و زبانها و نظامهای سیاسی را که موضوعانی 
مورد توجه علوم‌انسانی است» عمیقا مورد تجزیه و تحلیل و بحث و نظر قرار داد. 
وی در تجزیه و تحلیل جلوه‌های گوناگونی روح بشر صرفاً به تعبیر و تفسیر عقلی آنها 
بسنده نکرد و با فلسفه د کارت که فقط تصورات روشن و متمایز را قبول داشت 


Giovanni Battista Vico ۰۱‏ (۱۷۴۳۴-۰۱۶۶۸) فیلسوف ایتالیایی. 
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بخالفت کرد. ویکو با این فکر -کدباید همه چیز را به‌ریاضیات به‌عنوان علم کامل 
SNS‏ 
اینجا شعر و دین را در مقام جلوةٌ تخیل روح انسان نباید به‌نام امور غیر عقلانی و 
مخالف ترقی نادیده گرفت » بلکه باید اهتمام خود را در این مصروف داش تکه 
شعر و دین و فلسنه و هر جلو روح بشری را هر بار در بافت فرعنگی انضمامی در 
نظر گرفت. اما به هر تقدیر ویکو نیز چون پبروان روح زمانه خویش با نگاهی 
پراگماتیستی و سودانگارانه با دين مواجه می‌شود ولی به‌هرصورت رأی او دربرابر 
ماتریالیستهای دائرة المعار ف که بالکل با دیانت مخالفت م ی کردند» قرارمی‌گرفت. 

از نظر ویکو تاریخ دوری است و هر دور شامل سه‌عصر متوالی است. عصر 
خدایان که طی آن ظاهراً افراد بشر زیر سیطره خدایی به‌سر می‌برند و از اینجاست 
که حکومت خدایی و آداب مقدس و نظایر آن سرچشمه می‌گیرد» دیگر عصر قهرمانان 
که درطی آن مشکلات با زور و جنگ حل و فصل می‌شود و سرانجام عصر انسانی 
يا عصر خرد و عقل که درطی آن افراد بهتر آن می‌بینند که با ایجاد شبکه مناسبات 
عمومی» صاحب اختیار خود و سرنوشت خود باشند. نهادهایی شاخص مانند حقوق 
آسمانی (مقدس) حقوق قهربانی و حقوق انسانی با این اعصار متناظرند. 

بنابر آراء ویکو علوم‌انسانی را نباید چون علوم ریاضی و طبیعت و فلسفه 
تلقی کرد بلکه ه رکدام از این علوم روشی جداگانه برای تحقیق دارند و تحویل 
روش یکی به‌دیگری منشأً خطاست. از اینجا ویکو مقدمهٌ آرای فیلسوفان قرن‌نوزد هم 
و بیستم را فراهم آورد. اما در هر حال کتاب ویکو روح تفکر غالب دورۂ جدید را 
در پژوهش تاریخی (یعنی جستجوی علل مادی و قریب [ به تعبیر فلاسفه ] تاریخ 
با استناد به اصول علم جدید) نشان می‌داد. ابا با وجود این در همان جهات ‏ 
خاص یعنی پذیرش عناصر غیر عقلی که خلاف مفروضات و مقبولات راسیونالیستهای 
قرن روشنائی بود» مورد توجه کسانی چون منتسکیو قرار نمی‌گیرد و وجه غالب 
علم جدید درهمان راسیونالیسم و اصالت طبیعت و ریاضیات‌جهانی کلاسیک‌می‌باند. 
تا ظهور بحران در اصول کلاسیک‌علم جدید و پیدائی رمانتمسم علمی که با پذیرش 
تخیل به‌عنوان یکی از مراتب ادرا کات انسانی جهت ابداع صورت مطابق مورد 
و متعلق شناسائی» به ویکو نزدیک شدند. زیرا هر دو نحله شاعرانه در ذیل 


۳۴۰ 


اومائیسم تفکر سی کردند!. 


۱ پیدایی مبانی نظری و عملی سیاست جدید ۱ 

در اینجا لازم است به‌متفکرانی که در پیدائی علوم‌سیاسی جدید مور بوده‌اند 
اشارتی داشته باشیم و پیش از همه بايد از نیکولوبا کیاولی نام برد. نامی که به 
قول بعضی نویسندگان مرادف نام شیطان است. و ی که در خدمت امیران به‌سر 
می‌برد» ذیل نهضت اومانیسم از شیوهٌ نظری افلاطون و ارسطو و فلاسفه ویتکلمین ‏ 
قرون‌وسطی دور شد و به‌سیاست عملی پرداخت. آرای او را بايد در د وکتاب 
شهریاد و گفتاردد باده نخستین ده کتاب لیوی جست. a.‏ 

از نظر ما کیاولی انسان موجودی فرومایه و فزون‌طلب است. جاه‌طلبی در 
قلب انسان جا دارد » از اینجا همواره خود را به بدی می‌آلاید و از نیکی خستد 
می‌شود. پس خداوندان‌سیاسی جامعه بايد این موجود شریرو فزون‌طلب را محض 
مصلحت خودمهار کنند ود راین کار ازهر وسیله‌ای‌سودجویند. او امیران‌رابه زورگوئی 
وترسانیدن مردم فرا می‌خواند. با این فرض که مردم ناسپاس و متلون و ریا کارند و 
.از خطر پرهیز می کنند و سودجویند و فرصت‌طلب» و طغیان می کنند و تابع 
منافعی هستند که از اربابال سیاست و اقتصاد د ریافت می کنند» شهریاران را دعوت 
می کند که راه بکار بستن طبع انسانی و نیز راه بکار بردن نفس بهیمی را بدانند, 
آنان با ید هم طبع روباه و هم طبع شیر را به خود ببندند» زیرا شیر از دامی که بر راه 
اوم یگسترند نمی‌رهد و رویاه در برابرگرگان دفاع نمی‌تواند. شهریا ر باید روباه باشد 
تا دامها و تله‌ها را بشناسد و شیر باشد تا گرگان را بترساند. زیرا آنان که صرفاً به 
طبع گرگ می‌پیوندند» کارشان را درنمی‌یابند. بر شهریار فرض اس ت که طبع خود 
را رنگ کند و سالوس و ریا کار باشد و باید خود را رحیم و حق‌شناس و انسان- 
دوست و دیندار و درستکار نشان دهد و به هنگام ضرورت عکس این صفات در او 
ظاهر شود, بنابر نظر جدید سیاسی ازاین پس بنیاد سیاست باید برسود و نظم 
اجتماعی استوا رگردد» نه تقوی و دینداری حقیقی, از این جا پایۀ امپریالیسم جدید 
در کلمات با کیاولی ظاهر می‌شود. 


۱. برای تفصیل مطلب رجوع شود به ؛ احسان‌نراقی» علو؟۱ جتماعی د سیر قکویلی آد» تهران» 
۷ص ٩۰۲۱‏ ۰۲ 


۳۱ 


۳ 


با کیاولی در باب مقام دین در سیاست جدید و بهره‌برداری از دیانت گفته 


. است دین جزو لایشک حکوست است» اما دین به‌خودی‌خود ارزش ندارد. ارزش 
. آن در خدنتی است که به‌ حکومت می کند» چون دين ماپ تقویت و استحکام دولت 
می‌شود» شهریار بايد آن را رواج دهد و به‌خود بندد. هر چیزی که موافق دين 
است حتی اگر باطل باشد, بايد پذیرفته شود و مورد تقویت قرار گیرد» هر چند 
ا خردنند باشند و راه ورسم طبیعی امور را بهتر دريابند. پس دین دتا 


تبیاست باشد و دیگر سخن از جدائی‌دیانت از سیاست و سیاست از دیانت نیست! 
که ی لین < دو 9 سیاست کک است. همین تلقی از دين را 
اي لقی دین ا و و بلکه آثار آن ۳ 
فواید و اجتماعی آن در نظر گرفته می شود, 
۷ قرن روشنالی ومتسکیو- 

به‌هر طریق ذیل ایضاع علمی- فرهنگی قرن هندهم و هجدهم با برتری 
* روش. هقل انگارانه دکارتی علوم ریاضی و طبیعت و سعی در نبیین طبیعی و عقلی 


,. احوال انسانی بایان رد و با ظهور 7 روش متر و کك گشت و نحله های 
1 ذپگر از اومانیسم غلبه یافت. قبل از پیدایش ج چنین اوضاعی» آنچه در قرن روشنانی 


نییبت 


۱ 1 جد ید دين نیز چون دیگر شئونات فرهنگی بالکل متر وکت نمی‌شود بلکه در عالم 


ی جد بد پد د ر حکپزناده و مواد فکری» فلسة و هنری و سیاسی‌در می‌آید و در خدست سیاستمدا ران 
۳-9 و 9 و فيلسوفان قرار می‌گیرد بد ږن ترئیب دين فعلیت و فعالیت خود را از دست 


می د هد و !ين بح تمدن لوسانیستی و اصالت پشر است که به‌آن صورت و حهت می د هد. 


۳ دين د زاین وضع در شعاع تفکر عالم حد ید قرار م ی‌گیرد» یعنی آن را دور نمی‌اندازند و مورد 


بی‌اعتنانی فرار نمی د هند پلکه ه در عالم جد ید صورتی بتناسب پا این عالم پیدا می کند. 

به عنیده اشیتگلر Qswald „Spengler‏ متفکر معاصر آلمانی دیانت کلیسائی هنگامی که 
به‌تدین به‌عنوان یک اسر شخصی و قلبی تبدیل می‌گردد» دوران پایان فرهنگ دینی 
مسیحی فرا می رسد. وی سعتټد است که دراین دوره هیچ پد يده تازه‌ای در فرهنگ مسیحی 
بوجود نمی‌آید و فقط مثل این است که به‌ای که سرزینی را پوشانده» رفته‌رفنه به کنار 
می رود و صور قدیمی تفکر ناآگاهانه, مجددا ظا هر می‌شود. ندین دوم اگرچه ار زاحزاء 
تدین اصیل برخوردار است» لکن به‌نوع دیگر آزسون می‌شود و به‌نوع دیگر به‌بیان در 
E e‏ همان آزسون و بیان اا جد ید است 


۳۳ 


غالب بی‌نمود همان روشهای متعارف عقل‌انگارانه و اصالت علوم ریاضی و طبیعت 
.بود. از اینجا منتسکیو یز از جمله متفکرانی است که تحت تأثیر راه و رسم قرن 
روشنائی و قرن هفدهم یعنی قرن د کارت و لوئی چهاردهم وکا راسیونالیسم که 
بالذات در متفکران فرانسوی غالب بود» به مطالعة تاریخ و آداب و رسوم ملل 
اهتمام ورزید و آراء پیشینیان را در آثار خود جمع کرد. . . 
منتسکیو در مقدسهٌ «حالقوانین نوشت: «من درآغا زکار زندگانی افراد بشر را 
مورد. مطالعه قرار دادم و به‌اين حقیقت برخوردم که با وجود تنوع و تکثری که در 
قوانین و آداب و رسوم جوامع مختلف بشر یافت می‌شود» مح رک اصلی افراد آدمی 
تنها ميل و هوس مبهم نامعلوم نیست» و نیز این اصل را پذیرفتم که وقایع 
استثنائی در مقابل وقایع کلی و عمومی. ناچیز است. تاریخ ملل چیزی جز دنبالهٌ 
همان تاریخ عام و شامل نیست, هر قانون بستگی به‌قانون دیگری دارد و تابع 
قانون کلی‌تری است. من هیچیک از این اصول را از پندار خویش استخراج نکرده‌ام» 
بلکه آنها را از طبیعت بر گرفته‌ام»!, 
می‌بينيم که در نظر منتسکیو طبیعت اجتماعی خود جزئی از طبیعت اشیاء 
است که می‌تواند به‌معلومات منظم و مدرن بدل گردد. با توحه به‌این اصل است 
که‌منتسکیو تعریف مشهور خودرا برای‌هر علم اجتماعی بیان کرده و گفته است. 
«قوانین با مفهوم وسیع خود» چیزی جز روابط ضروری که زائیدهُ طبیعت اشیاء است» 
نیست. دنیای بادی دارای قوائین خاصی است و هوش و فهم انسانی نیز قوانین خاصی 
. دارد. جانوران‌دارای قوانین خاص هستند و انسان نیز دارای قوانین مسخصوصی است» " . 
بدین قرار منتسکیو درصدد برآم د که عوامل موثری راکه در تکوین جامعه 
انسانی مدخلیت حقیقی دارد» بدست آورد. ولی بیشتر مسائل اجتماعی مربوط ڼه 
تجمل و بردگی و پول و تجارت و حقوق جزاء را مورد بحث قرار داد و رابطة مر 
یک را با رژیمهای اقتصادی و سیاس ی که امروز در جغرافیای انسانی مورد معطالعه 
قرارمیگیرد وهمچنین نظریات خویش را د رباره جمعیت, با مفهوم ی که در دموگرافی 
(مردم نگاری) امروزدارد بررس ی کرد. خلاصه منتسکی و کليهُ اوصاف وعوا رض زماني 


. دیباچه موف ص ۶۶. ترجمةٌ فوق ازمتن اصلی است. 
۲ کناب اول, فصل اول. 


۳۳ 


و مکانی انسان را مورد مداقه قرلر داد. او در جستجوی یافتن رابطه ميان قوانین 
جاری در هر کشور با میزان جمعیت و وضع اقلیمی و دینی و آداب و رسوم و 
کیفیت صناعت و تجارت آن کشور برآمد و به همین جهت به نسبی‌بودن قوانین و 
نظامات اجتماعی اعتقاد پیدا کرد و حتی اخلاقیات یک‌جامعه را از امور نسبی‌تلقی 
کرد. به نظر او مرد م کشورهای گرسمیر به ناز و نعم و مردم سرزمین های سردسیریه 
زیاده‌روی در استعمال مشروبات الکلی زغبت بیشتری دارند, 

توجه منتسکیو به‌عوامل و عناصر طبیعی و جغرافیائی در اخلاق و آداب و 
رسوم و نیز مسئله تفکیک قوا برای تعدیل قدرت سیاسی و حا کمیت مطلقه پادشاه 
هنوز در جهان بنیان اساسی و روح تفکر سیاسی - اجتماعی بسیاری از مردسان این 
عصر است. این روح همان روح قوانین و روابط در نظر منتسکیوست که عبارت 
است از عالم کون و مکان و زمین و زبان. این زمین و زمان اس ت که روح قوانین 
و روابط و مناسبات و نظامات تلقی می‌گردد نه امر متعالی از زمین و زمان چنانکه 
دربارة شریعت قرون‌وسطی چنین می‌انديشیدند. 

اما اوضاع اجتماعی - اقتصادی که پذیرا و ظرف ظهور این تفکر و آراء بود 
همان اجتماعات اروپائی قرن هجدهم است. در حقیقت بسیاری از متفکران توجه 
داشته‌اند که افکار و آراء با اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناست دارد ؛ چنانکه خود 
منتسکیو به‌آن متذ کر بود. از اینجا آراء منتسکیو با جامعه و طبقات اجتماعی سیاسی 
عصر او و یافتها و ادرا کات و مشهورات و مقبولات غالب بر افکار عمومی مناسبت 
داشت. چنانکه گفته‌اند «حالقوانیی که در سال ٤ں‏ , در پاریس انتشار یافت» 
در ظرف چهارده سال» بیست‌ودو بار بچاپ رسید. 

«دح‌القوانین که به‌روح و حقیقت و ماهیت قوائین از منظر تفکر جدید واصول 
بشرمدارانه و غیردینی آن می‌نگریست» با یک نظم خاص قرن روشنائی و قرن 
هفدهم که در فرانسه به قرن لویی چهاردهم مشهورگشته» تألیف یافت و وحدت 
مضامین آن با اوضاع اجتماعی بوضوح آشکار است. 

چنانکه پیرروسو مورخ فرانسوی در کتاب تادیخ علو می‌نویسد: «علم صرف 
نظر از نتایج فنی آن یک نمود اجتماعی است که همچون هنر و ادبیات و حقوق و 
مذ هب از بیخ و بن با اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و افکار و مقاصد دوران 


۳۳ 


معینی ارتباط دارد و عمل آن در پیشرفت تمدن مانند یک اثر لاحق و بی‌ارتباط با 
سایر نمودها نیست. مثا پیدایش اطلاعات منطقی در نزد دانشمندان یونانی که 
جویای شناسائی جهان خارجی بودند جز در محیط بی‌غرض و مساعد با آزادی 
مکتب ایوئی زمان طالس اممکن نبود. همچنین موفقیت هندسه تحلیلی د کارت در 
قرن هندهم مدیون نظم و توافقی اس ت که مشخص قرن لوئی‌چهارد هم ۲ می‌باشد و 
بالاخره آثار آشفت آمپر" و گالوآ؛ قرابت نزدیک با نبوغ صاعقه‌افکن رومانتیکها 
دارد»" , 

به هر حال آراء منتسکیو را باید در زمینه تاریخی و انضمامی خویش درک 
کرد» این آراء بر مقبولات و فرضیات غالب در آن دوره مبتنی بوده و ۱ کنون نیز 
روح این آراء بر جهان فکر غربی سیطره دارد و اصل‌الاصول مطالعات تاریخی و 
سیاسی است. 


۳ طقة فعال و تازه‌نفس بورژوا و تمدن حدید غرب 

عصر منتسکیو چنانکه گفتیم با عصر لوئی‌چهاردهم از یک سو و قرن‌روشنائی 
از سوی دیگر مقارن است. در این عصر بر اثر تحولات جدیدی که در اجتماعات 
اروپائی قرن هندهم و هجدهم پدید آمده بود» شور و هیجان تازه‌ای در میان این 


۱ ۲2169 فیلسوف یونانی نیم دوم قرن ششم ق.م. 
Louis ۷‏ .2 

۳ ( ۸۳۶-۱۷۷۵ ۱) عالم فرانسوی. 

۴ 208 (۱۸۳۲-۱۸۱۱) عالم فرانسوی. 

۵. پیرروسو» تاریخ علم» ترجمة حسن‌صفاری» ص ۱۷ راقم این سطور با مطالب فوق کابل" 
سوافق نیست ولی می‌پذیرد که بیان اجزاء و شئونات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
مناسبتی وجود دارد» البته نه بدان معنی که یکی از اجزاء منشأً اجزاء و شئونات دیگر 
باشد» بلکه همه اجزاء جلوه‌گر يکث روح و ماهیت وکل‌اند. در اینجا سخن از اثبات نظر 
اشپنگلر یا هکل که از نیتهای فرهنگی یا روح زبانه سخن می‌گویند و هر دو جلوه‌گر نگاه 
بشر مدارانه و خودبنیادانۀ دورهُ حدید است» نم یگوئیم بلکه چنانکه درآغاز اشاره داشتیم در 
شروع هر دوره تاریخی تلقی بشر نسبت به‌عالم و آدم و مبداً عالم و آدم دگرگون می‌شود. 
آنچه مبدأ دگرگونی است اسری است متعالی از بشر و شئونات فرهنگی او. این مبداً در روح 
تفکر بشر ظاهر می‌شود. چنانکه در دور جدید این روح در بشریت و آداب‌دانی به‌ظهور 
دی رسد. برای تفصیل مطلب رجوع‌شود به: حکمت معلوق و ساحت هار از راقم این سطور, 


۳۵ « 


اقوام پدید آمد» بخصوص طبقه فعال و تازونفس بورژوا»" که در حکم کاملترین 
مصداق انسان جدید در برابر اشرافیت کهنسال قد علم کرده بود و با توجه به 
مقدورات خود داعیه حکوست در سر می‌پروراند و براین اساس در فکر و سیاست و 
دین و هنر خواهان راههائی تازه بود. نویسندگان این عصر و اصحاب داثرةالمعارف 
در حقیقت نمایندهٌ فکری این طبقه به‌شمار می‌رفتند. از این رو آراء لاک هیوم» 
کندیا کل" و ژان زا ک‌روسو و منتسکیو بیش از همه با فروپاشی جهان اشرافی 
نهر : به این طبقه در رسیدن به‌قدرت میاسی برتر مدد می‌رساندند. آگر روحانیت 
ترون‌زسطی همه امور را با توجه به‌علم و مشیت و اراده الهی تبیین می کرد اینان 
انسان را آزاد از الوهیت و تابع شرایط خارجی و محیطی درک م ی کردند. در 
واقع چنانکه هلوتیوس ‏ وکندیا کک گفته بودند « از آنجا که حیات انسانی تابع شرایط 
خارجی و محیطی اوست» بنابراین می‌توان از راه تأثیر منظم درسحیط درصدد اصلاح 
اسان برآید و در تمام امور اتتصادی و احتماعی و اخلاقی نیز به این شیوه عمل 
کرد.» از این نظر جایگاه «مبدأ» از عالم سرمدی به‌عالم زمانی تنزل می‌یافت. انسان 
در اینجا باید رابطهٌ خویش را با بحیط اصلا حکند تا به کمال رسد نه آنکه از طریق 
ت زکیه نفس به‌خدا تقرب حوید. با این اوصاف علم نیز نمی‌تواند موهبتی باشد» 
چنانکه قدرت و ثروت نیز موهبت الهی نیست, بلکه بنابه گفته لاک تابع کاز و 
فعالیت انسانی است. در این مراتب متفکران جدید چنان راه افراط پیمودند که 
گوئی وجود انسان و طبیعت نیز حاصل کار بشری و فکر او بوده است بنابراین در 
عصر منتسکیو انسان جدید استعداد شد دن آنچه را یافته بود که در قرون وسطی 
ى تلقی می‌گردید. 

زمین سیاسی و پیدائی بسط قدرن طبقه بورژوا و مطلوبیت حبات اینجهانی 
برای این طبقه طبیعتاً آرائی را می‌طلبید که موافق منافع آنان باشد و از طرنی 
زینه‌های تبیین اینجهانی حیات و زندگی آدبیان را فراهم آورد. این نظریه در 
فاصلةٌ قرون سیزده و هجده پا حکومت فئودالها را سست می کرد» در ميان این 
آراء «نظريه میثاق» و «فرارداد های اجتماعی» اهمیت بیشتری داشت» زیرا این نظریه 


1. Bourgeios 
فیلسوف نجربی انگلستان.‎ )۱۷ ۰۴-۱۶۳ ۲( ÇJhon Locke ۲ 
فیلسوف فرانسوی.‎ )۱ ۸۷ ۰-۱۷ ۱۵ ( 00 ۳ 


۴۶ 


هم بر اساس اصالت اراده وعقل بشری و هم بر مبنای منافع طبقد بورژوا و فروپاشی 
نظریه های سنتی قدرت سیاسی طبقه اشراف تکوین یافته بود. ۱ 
درباب چگونگی پیدائی طبقهٌ حدید و هویت آن, تلوری و نظریه تجارت در 
نزد متفکران یونانی و رومی و مسیحی نیز قابل توجه است. چنانکه ۰د ر. قوا نی *» 
مدنی روم آمده بود سوداگران در زمرۀ رجاله‌ها محسوب می‌شدند, على الخضون 
تجارت برای زان در قوانین کنستانتینوس" شدیداً منع شده بود. پس از تا 
ژرسنها و معنوعیت ربا پر اساس تعلیمات انجیلی و فلسف ارسطو تجارت و عملیات . 


کس 


مالي به‌طبقات بی‌ریشه و يا غیرمسیحی اختصاص یافت, ا مرجلد. بود نة ۲ 0 


یهودیان توانستند تجارت و رباخواری اروپا را به انحصار خود درآورند. "همین ۳ 
طبق نژادی - دینی که با نهان‌روشی به تجارت می‌پرداختند» راه 9 رسم. معالات . ِ 


مخفی را با سندسازی پی نهادند گرچه آنان دائماً از سوی پادشاهان مسیحین. ا 


مورد تعرض قرار م ی‌گرفتند» اما به هر طریق پا هوش و عقل معاشن خود و ایجاد < 5 
تشکیلات پنهانی همینان را به‌خود وابسته ونیازهای مالی آنان را تأمین" کردید ‏ 4 


و بدین ترتیب بخش اعظمی از سنتهای طبقه جدید بورژو را آپذید آوردند. 


و مر 


۴نظریه‌های احتماعی و سیاسی طبقه پورژوا 7 E‏ 


این نظریه احتما له" اول بار در پایان قرن پانزد هم بوسیله ۳ سیلویوس 
تنظیم شد ولی تازمان هو کر" روحانی انگلیسی و آلتوسیوس" " حقوقدان آلمانیا همیتی 
احراز نکرد. این دو تن نظریه میثاق اجتماعی را در آغاز قرن هفدهم باز نمودند و 
سپس بوسیلۀ هابس* و پوفندرف" و اسپینوزا" و سیدنی" ولاک و روسو و کانت‌بسط 
یافت. مطابق این نظریه جامعه در آغاز نبوده و بعدا بر اثر قراردادی اجتماعی و 
برای تأمین بن منافع مردم بوجود آمده است. هابس و برخی دیگر از متفکران از آن 
چنین نتیجه گرفتند که حکومت مطلق سلاطین بر این میثاق‌استوار است و از این 


Contains ۱‏ ( ۴ ۷ ۳۳۷-۲ م) امپراطور روم. 
Hocker 3. Althusius‏ .2 
Hobbes ۴‏ ( ۵۸۸ ۹-۱ ۷ ۶ ۱) فیلسوف انگلیسی. 
Pufendorf‏ .5 


F۲ ( Baruch 8 .۶‏ ۱۶۷۷-۱) فیلسوف هلندى. 
Sydney‏ .7 


۳۷ ۱ - 


هام 2 


من 


رو مشروع است» اما اکشر متفکران مخصوصاً لاک و روسو به‌عنوان بزرگترین 
سخنگویان دم وکراسی به‌اتکای آن گفتند که قدرت از آن مردم است و بنابراین 
پادشاه ی که به‌استبداد و بیداد گراید و به‌حقوق طبیعی مردم تجاو رکند» از میثاق 
7" تیخسنتین سرباز زده و سزاوار خلع و طرد است. به‌اين ترتیب نظريهُ میثاق اجتماعی 
به‌صورت بجوز نظری و موجد انقلابات قرنهای هندهم و هجدهم انگلیس و امریکا 
و فرانسه درآمد. بی‌گمان اوضاع اجتماعی قرون هفده و هجده که در مسیر تزلزل 
جامعهٌ اشرافی کهن بود» رواج نظریه قراردادهای اجتماعی» بنیان نظریه حق‌الهی 
" پاپ و پادشاهان را که بدتها بر اذهان متفکران قرون وسطی مستولی بوده و 
پروتستانها نیز به آن معتقد بودند متزلزل می‌ساخت و راه را برای پیدایش پارلمانها 
و آرای همگانی و اعمال اراد عمومی و عقل مشت رک همگانی در تصمیمات ‏ 
اجتماعی می‌گشود. از این حبث آن جماعت ی که بیش از همه از این آراء به‌جهت 
" قدرت روزافزون اجتماعی و اقتصادی‌شان برخوردار می‌شدند» بورژواها بودند. بر 
اثر قوام‌گرفتن طبقهٌ سوداگر «بورژوا» و لزوم غلبه بر قدرتهای ریشه‌دار زمینداران 
و سلاطین بود که این نظریه لازم آمد. 

طبقۀ سوداگ رکه امتیازات و تفوق‌طلبیهای صاحبان قدرت را مانم پیشرفت 
خود می‌دید» ناگزیر از دگرگون‌ساختن جامعه موجود بود. برای این منظور 
درهم‌شکستن معتقدات کهن اجتماعی که طبق آن منشاً حق خدا بود» ضرورت 
داشت. نظریۂ حقوق طبیعی و حق انقلاب و مخصوصاً نظرية میثاق اجتماعی در 
برابر حقوق‌الهی و شرعیات ربانی و نظریٌ حق الهی پادشاهان و منشاً الهی جامعه 
و دولت بسیار موثر افتاد. این تأثیر چنا ن که گفتیم جانمایهااش را از حضور و طلب 
باطتی جامعه و انسان جدید می‌گرف ت که سعی داشت خویش را از هر آنچه رنگ 
خدائی دارد رها کند!. در حقیقت بیش از آنکه نظریه میثاق و قرارداد اجتماعی 


۱. همواره درآغاز تاریخ تمدنهاه حضوری درباطن و درون آدمیان وبرگزیدگان‌آنان پیدا می‌شود 
که صورت علم اجمالی را پیدا می کند. این حضور باطنی و قلبی به اقتضای ظهور ودر ک کل 
و عالم جدیدی به‌پیدایی می‌آید. در آغاز به‌جهت غلبةٌ حضور در شاعران» هر آنچه که باید 
درمراتب تفصیل به‌ظهور آید» ابداع می‌گردد. از اینجا ارزشهای جدیدی تأسیس می‌شود 
که ارزشهای کهن را نسخ می کند. حق و باطل» زشت و زیبا و خير و شر به‌نحوی دیگر 
آزمون می‌شوند و به بیان درمی‌آیند» چنانکه ممکن است آنچه د رگذشته باطل بوده» حق و 


سه 


۴۸ 


برای توضیح پیدائی جوامع و دول, عقلانی باشد موجودیت بورژوازی و جامعۀ 

مبتنی برقرارداد و کار اجتماعی و سهم بردن از فدرت اجتماعی به‌ازای سهیم بودن 

در کار اجتماعی را تأیید و مردم را برای تغییر اوضاخ اجتماعی آماده می کرد'. 

به‌هر حال تلوریهای اجتماعی در واقع نحوی پاسخ به‌طلب باطنی و محملی نظری 

برای حضور قلبی و عمل انسانی هستند. آدمی صرفا به اقتضای طلب و خواست 
درونی خویش عمل نمی کند پلکه همواره احساسات خویش را که در زمره شهود 

و مکاشفه باطنی اویند» در ظرف تلوریها و بر معیکف تحربه پا عقل يا تقل میسنجد 

و توحیه می کند. از این رو تلوری قراردادهای احتماعی با تعلق متفکرانی که 

دم وکراسی (حکوست مردم) و آزادی حا ید را طالب بو د ند [ مردم در نظر اين 

بود و هنوز هم چنین است] به‌پیدایی آمد و توجیه موجه عمل متفکران و رهبران 

فکری بورژوازی و نظام جدید گردید. در مراحل بعدی نظریه‌هاتی سوسیالمستی و 

کلکتیویستی حکومت مردم وازادی را به صو رت اصالت ی مطرح ساخت , ذھا یت 

اینکه خواص و عوام هر دو خود را از قیود دینی رها کردند و بر طلب نفس و 

تمایلات نفسانی به‌تلاش در آمدند. 

سیر تدریجی تحقق تئوریها نیز از نشانه‌های سه قرن اول قرون حدید بود. 
آنچه در گذشته حق بوده» باطل انکاشته شود. اما برای بیان آزبون و تجربه باطنی برطریق 
عثل و تبیین و تفسیر خودا گاهانه و آگاهانه» متفکران دیگری پا ید اهتمام خویش را بصروف 
دارند نا آن‌حضور اجمالی به حصول تفصیلی تحویل گردد و دراینجاست که نظریه های‌سیاسی- 
اجتماعی ذیل «بحت‌وجود و معرفت»فلاسفه تکوین می‌یابد, به همین ترتیب درطی قرون حدید 
على الخصوص سه‌قرن اول‌فلاسنه ازکل و وحود و حقیقت‌و روح عالم جد ید پرسش کرده‌اند و 
هر کدام به حهت وضعی که در تعرض خویش نسبت په این معانی داشته‌اند» پاسخی داده‌اند 
همه پاسخها در دیل سوبژ کتیویسمی که مقوم اوبانیسم انیت تحقق یافته است. بنابراین 
اساس و پایۀ روح‌القوانین منتسکیو نیز نحوی تعرض و تعاطی فیلسوفانه د رباب ماهیت‌قانون 
جدید است که شاعران قرن‌پانزدهمی رنسانس آنرا بشری می‌دانستند و زینی» نه موضوع 
به‌وضع الهی. 

۱. چنانکه هيوم منقد بزرگ قراددادهای اجتماعی گفته است این نغظلریه نه منشاً تا ریخی جامعه 
ر بعلوم می‌دارد و نه از عهدهة تحلیل وحود موحودات برمی‌آید. از نظر او در آغاز انسان در 
آن مرئبه از هوشیاری و خودآگاهی نبوده است که عهد و پیمان بند د بلکه ایال طبیعی 
یا همدردی و زور بوده که او را به‌سوی پیوند اجتماعی سوق داده است. 


۴۹ 


گفتنی است که در این سه قرن کمتر کسی دم از حکوست دم وکراتیک زد. کمال 
مطلوب این متفکران رادیکال» نوعی حکومت سلطنتی قائونی بود حتی منتسکیو و 
روسو» حکوست دیو کراسی را برای جامعه‌ای بزرگ ممکن ندائستند و گفتند که 
فقط جامعه‌ای بسیار کوچک را می‌توان با مداخله بردم اداره کرد و با انقلاب 
فراسه بود که حمهوریت یز به‌منصه ظهور پیوست و صورتی دیگر از حکوست 
بورژوایی با تمام عناصر جدید وقوع حاصل کرد. 


۵ نهضت اصلاح دين 9 تفسیر اومانیستی انحیل 

بورژوازی در دوران پیدانی از مظالم اجتماعی کلیسا ومفاسد اشراف بیشترین 
بهره را برای تحریککك عوام و توده مردم گرفت, این توده‌ها که در سایه قد رت 
کلیسائی از بسیاری از سواهب زندگی دنیوی محروم شده بودند» از محبت و فقر 
مسیح نیز چندان برخوردار نبوده و خود را برای ورود به‌عالم حدید آساده 
می کردند. در واقع برای آثان ۳ عالم دیگری به‌ظهور آمده بود که به‌اتتضای 
حضورد راین عالم سعادت را در دنا می‌طلبید. امابرای مقابله با دیانت کاتولیک باید 
مناسبتی وجود می‌داشت. از جهتی و به‌اعتباری مذهبی خداانگارانه عليه مذهبی 
مشابه می‌توانست از یک فلسفه الحادی يا منورالفکری که مختص به خواص بود» 
متجدد تأثیر داشته باشد. زیرا یک مذهب و طریقت دینی علاوه بر اینکه‌مزیتهای 
یک فلسنه الحادی را از جهت توحبه مادی و غیرالهی با شبه‌الهی حوادث و امور 
دارد» مزیتهای‌الهیات کهن وخداانگا را نه ودیانت قدیم را یز به‌سدد می‌گیرد . 

بدین طریق و بر این مبنای فکری پیدایش مذ هب پروتستان در قرون‌پانزده 
و شانزده که با داعیه بارگشت به ارزشهای اصیل و قدیم دیانت ظهور کرده بود در 
حقیقت درطریق استقرار تلقی دینی انسان حدید بود که به‌شمه‌ای از آن اشاره رفت. 
پروتستانتیسم به‌انسان‌دورهٌ جدید کمک کرد تا از نظر دینی از تسذط دستگاه‌عظیم 
يا پد, 

نهضت اصلاح دین با تفسیر اومانیستی انجیل» خود به اضمحلال تفکر دینی 
عصر مسیحی مدد رساند. از این جهت این نهضت در حقیقت درسیر احیای دين 


۵۰ 


و اصلاح نظام سیاسی و دینی نبود» بلکه چنانکه اشپنگلر گفته است آزمون دين به 
نوع دیگر و بیان دیگر از دیانت است. ازاینجا پروتستانتیسم در برابر کا تولیسیسم 
صرفاً د ر جهت تضعیف دیانت منشاً اثر بود» نه آنکه جامعهٌ دینی حدیدی پدید آید. 

چنانکه طبقهُ بورژوا از نظریه های سیاسی- اجتماعی نظریه مثیاق اجتماعی 
بهره گرفت از پروتستانتیسم نیز بیشترین نصیب را برد. بدین معنی که پیدانی 
نهضت و وا کنش آن تفکر دینی را به‌تبا هی کشانید و در جهت توحیه تمایلات 
سوداگرانه طبقهةٌ بورژوا به کار آمد. از نحله های پروتستان» آئین بیوریتن بود. این 
آئین از سرمایه‌دار پروتستان می‌خواست که اصول اخلاقی ومثلا خودداری جسی 
راپرای رستگاری رعایت کند وبا خیال راحت به بهره کشی ناروا وییدادگریاجتماعی 
خود ادامه دهد. این آئين از تشریفات می کاست واز رهبانیت و فقر روی‌ب یگرد اند 
و در مقابل به‌عبادت قلبی و تصفیه باطن و تهدیپ اخلاق می‌پرداخت و ایمان 
بدون عمل را ملا کک نجات می دانست و د رحقیقت به نحوی لیبرالیسم ' ابتدامی کرد. 
به‌اعتقاد اینان نباید با رهبائیت ازشر امیال حسمانی و منافع دنیوی رست. هر چه 
دربا هت ود يعة خد است با ید ودایع خدا را بېد یریم و به‌شیوه‌ای که خد ا مقرر 
داشته است بکار بریم . پنابراین پروتستا یسم با این مفروضات نظام اجتماعی را 
ازلحاظ د ينی توحیه می کرد وبهره کشی بیرحه‌انه سربایه داران ر سهیل می کرد. 
حق الهی پاپ را نیز انکارسی کرد و هرگونه واسطه میان انسان و خدا را به‌صورت 
اکلیسائی و روحائیت طرد می کرد. 


۶ دئیسم يا تأله عقلی 
چنانکه اشاره شدد ین درذیل پیدائی نهضت اصلاح دینی وتلقی پراکما تیسی 
وسودانگارانه اومانیستهای رنسانس» بتد ريج ازستن حامعه به‌حاشیه رفت و آزادی 
دینی که یکی ازشعارهای منورالفکران قرن هفد هم و نجد هم بود از اصول مدئیت 
انگاشته شد , آنچه 1 موحب غفلت از فهم شریعت و دیانت عصر روشنائی 
۱. اصطلاح دینی لیبرالیسم مرادف با اباحیت است که به‌معنی مباح بودن فعل حرام و حلال 
برای آدمی است. در اینجا انسان خود معیار گزینش است و در گزینش آزاد است. اما از 
آنجا که آزادی هیچگاه مطلق نبود» باید طبق «قانون» که جای «شریعت» راگرفته عمل کرد. 


۵۱ ۱ 


می‌شود وتعبیر به‌الهی می‌گردد" (چنانکه بعضی فیلسوفان غربی را فیلسوف الهی 
خوانده‌اند) همان دئیسم صموزعط پا تأاه عقلی غالب برافکار منورالنکران و فلاسفه 
این عصر اس بد ین معنی که متفكران این ععبر با یک ما رزه یا ریخی طی سه 
قرن با تأله نقلی (الوبات آسمانی و سمعی و شریعت) ههزه(1 و بالتبع «خدای 
د پنی» و «نموت» و «سیداً و معاد» انجیلی را انکا رکردند و بنام فطرت عقلی و صریح 
عقل و تعتل و سبارزه» باحهل و اوهام و خرافات و تقلید و تعصب و بالجمله به 
مبارزه با آنچد به تعبیر تاریک‌اندیشی صونادهإںءءا0 قرون وسطی ياد شده 
برخاستند ! و طریقتی حدید بنیاد نهادند که مطابق آن انسان ارتباط مشخصی با خدا 
از طریق وحی و نبوت ومعاد ندارد. این ستخن در کلمات د کارت وشاعران رنسانس 
تلویحاً ظا هر گرد يده بود. چنانکه د کارت پا اصول فلسفی علم حد ید تقلیل علوم و 
محدود کردن آن به ریاضیات و جهان‌شناسی ریاضی» وحی را ازاين مقوله کنار نهاد. 
وی با قطع رابطهٌ لعلیف بین خدا و جهانی که مخلوق اوست عملا" خداوند را از 
حهان تبعید کرد و يا بهتر است گفته شود» حهان را از خداوند دور کرد» ار نظر 
د کارت اشیائی که خداوند خاق کرده است» آیات و نشانه های خداوند نيستند, 
این آراء حتی برای عقیده اهل مد رسد که می‌گفتند بين خداوند و حهان نسبتی 
بجز آنچه د کارت روح یا نفس می‌نامد و آن را صرفاً و بسادگی با عقل جزوی و 
مشر کت انسان و افکار روشن ومشخصی که خداوند درآن بدود یعه گذاشته» یکی 
می‌داند که این افکار روشن نیز فلسفه و اصول فلسفه د کارتی است. ازاینجاست 
که انين ژیلسون با بر تفسیر کلمات د کا رت د رکتاب ند ذفکر فلسفی فرون وسحلی 
و جدید دنبای د کارت را دنیایی صرفاً ریاضی تعبیر می کند » دنیایی هندسی که جز 
۱ این مرحله از تاریخ غرب و این تلقیات بیشتر در قرن هجدهم ظاهر می‌شود و شدت بی‌یابد 

و په همین دلیل این دوره را دورهة روشن اندپشی اصطلاح کردهاند معادل این اصطلاح و 

به زیان آلمانی» das Aufklaerugszeitalter‏ و به‌زبان فرانسه le siecle des Lumieres‏ و 

به زبان انگلیسی امعم جعاطعناوت آمده است» نویسندگان و متفکران این دوره نیز به‌آلمانی 

die Auf geklaerten‏ و به‌فرانسه ésزھاEc‏ وم[ به‌انگلیسی 660طعنلم۴ خوانده می‌شوند. 


در مطبوعات فارسی‌اوایل مشروطیت تعبیرات «اشخاص» پا «رحال‌منورالفکر» یا «روشنفکران» 
بکار رفته و امروز نیز باز به‌جای لفظ دیگر وامیعع0611ز و1 که اروپائیان مخصوصاً بر 
طبقه‌ای که دارای مشاغل فکری و ادبی هستند» اطلاق می کنند. 
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ابتداد و حر کت نیست و اگر خداوند دلائلی برای خلق این جهان داشته باشد 
آن دلائلفقط برای خود خداوند معلوم است و ما کوچکترین قوه و استعدادی برای 
در کث این حقیقت و درک غایت حهان نداریم. پس باید غایت را در علوم به 
کنار نهاد و جهان را چون ماشینی تصور کرد که به‌راه خود می‌رود. خدای د کارت 
در این جهان» چنان اس ت که گوئی برای تکمیل فلسفهٌ د کارت و حل مشکلات 
فلسفه او» ظاهر شده است, چنین خدای سستی است که بارج از جهان و حتی 
مراتب روح انسانی نیز کنار نهاده می‌شود و از لوح وهم انسانی پاک ی د 

بدین معنی مفهوم دئیسم که در فلسفةٌ د کارتی کاملا" به تدوین پپوسته و بر 
اذهمان همه منورالفکران قرن هجدهم غالب بوده و در خداشناسی عقلی آن 
سخن گفتن از خدائ ی که با وحی و کلام خویش در تاریخ با بشر سخن گفته و از 
رگ گردن او بهاو نزدیکتر بوده» منتفی می‌شود. 


۷ منتسکیو ٩‏ منناي دئیستی تسین تاریخ و حقوق 

منتسکيو نیز در زمره دلیستهاء تاریخ و حقوق و آداب و سوم و ادیان و 
شرایع را بر طریق اصالت طبیعت و بی‌ارتباط با خدای ادیان مطالعه می کرد. البته 
برخلاف ملحدین و ماتریالیستهایی که ادیان را بالکل مشکر بودند» فلسفك روحانیت 
و عقاید دینی را رد نمی کرد» بلکه از لحاظ رند کی و فایده عملی و عواطف روحی 
انسانی این را مهم و نودمند می‌دانست و می‌گفت شایسته نیست انسان از عالم 
آسمانی دست بردارد و خویشتن را فانی و ناچیز شمارد. عقیده او این بود که دین 
ما را جاویدان و روحانی می‌نماید و این تعلیم برای ما گرانبها و ارجمند است. 
نهایت اینکه این موضوع را که به‌نظر او بیشتر مربوط به‌ابید و عاطفه و احساسات 
و ایمان افراد است» نمی‌بایست در مسائل علمی بربوط به‌سازبان اجتماع بشر که 
روی تجربه و آزمایش است» داخل کرد و در پبرداختن به امور این جهان در 
منطق کار پژوهش در احوال انسان امور کلی‌و فوق‌طبیعی و فلسنهٌ الهی را وارد 
کرد, دراینجا به‌رضوح می‌توان روح ترا تما تس و عاي زمانه را مشاهده کرد. 

از مطاوی آنچه ذ در شد می‌توان دریافت که تمدن جدید با سیر زمان و 
خروح تدریجی انسان -دید از قیود شرعی قرو وسطی تحقق یافت. قانون اساسی و 


۹۹ 


سال فاتے از ا و اواده و عقا شر کے شا انگ pS‏ ی ی یه 
ی ی ار اراء و ار سر کی E Ear‏ جن 
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قوانین طی سیصد سال تجربۀُ جدید متفکران غربی از منظر علم و عالم جدید» 
تذوین گشت. در این میال بسیاری به‌پرسش از ماهیت و روح قوانین و روابط و 
مناسبات معطوف گشتند و دوحالقوانین منتسکیو در چنین فضائی تألیف شد تا نحوی 
خودآگاهی فلسفی غیردینی را جایگزین خودآگاهی دینی قرون وسطی نسبت به‌روح 
شریعت و حقوق شرعی کند. منتسکیو در پرسش خویش روح قوانین را در طبیعت 
اشیاء و اوضاع جغرافیائی جستج وکرد» چنانکه ابن‌خلدون پیش از او این روح را 
تابع مین و زمان کرده بود. با این تفاوت که او هنوز از عالم دینی نگذشته و به 
عهد و پیمان جدید نپیوسته بود تا طراح دمو کراسی و پیمان اجتماعی و قانون جدید 
باشد. او فقط راه تجسس غیردینی حوادث را به‌بشر آموخت و پس از او منتسکیو 
بی‌آنکه ارتباطی با طریقت فکری و موقف وقات ابن خلدون داشته باشدء گاه کاملا" 
معارض و متباین با او چنانکه در روح‌القوانین نشان می‌دهد» آموزگار دم وکراسی و 
فلسفه غیردینی تاریخ شد, 


از نکاتی که در دوحالقوانیی و دیگر آثار منتسکیو می‌توان دریافت نحوی 
شرقشناسی (Orientalism)‏ است که غرب منشاً ۳ آن بوده است. شرقشناسی 
اصطلاحی است که بیشتر پس ازقرن نوزده‌د ر ميان متفکران غربی ظا هر شده‌است. 
بدین معنی شرقشناسی عبارت است از اعمال متافیزیک حد ید غرب در تاریخ و 
فررهنگ و تمدن شرق و اهتمام به‌شناسابی نظامات و مناسیات و قواعد و آداب و 
ترقی و غیره. هم چنانکه علوم انسانی قرون اول تمدن جدید بر پایه علوم ریاضی 
و طبیعت تکوین یافت شرقشنای بر منهج ان علوم تنظیم تیدا کرد. در این مقام 
مستشرقین سعی کردند برای تبیین و تحایل امور انسانی از شرقیان و قوانین علوم 
طبیعت بهره گیرند و بر ملا کك و مناط اعتبار و شرط معرفت حدید و بشرانگاری به 
بحت و چون و چرا بیردازند. در این تفن ناه کر توجهی پدواقعیات موحود در 
این سرزمینها نمی‌شد و صرفاً به‌اقوال و مشهورات غربیان و سیاحان غربی بسنده 
می‌شد و مستشرق چنان احساس مې کرد که می‌توان دين و هنر و فلسفه و حقایق 


منطوی در تفکر شرقیان را در حدود مقبولات فلسفه و علم جدید غرب تفسیر و 
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تبیین کرد. 

در حقیقت شرقشناسی آزمودن تفکر شرقی در صورت جدیدی است. این صورت 
حدید همان روح فرهنگ جد ید یعنی اومانیسم است, در اینجا شرق در حکم ماده 
تفکر غربی درمی‌آید! وازحقیقت آن غفلت و باطن آن‌به‌طاق نسیان سپرده می‌شود. 
از این حبث آن‌تعلقی که مسیحیت جدیدد ر مرحلۀ تدین دوم (در اصطلاح اشپنگلر) 
به‌شریعت خویش دارد» نیز در شرقشناسان مشا هده نمی‌شود. از آنجا که دين غربیان 


قرون وسطی به نحوی با شرق ارتباط دارد و محل ظهور مسیح سرزمینهای شرقی 
است» دین‌شناسی جد ید و بعضاً دين شناسی قد یم مسیعیان تا آنجا که ريشه یونانی 
پیدا می کرد نحوی شرقشناسی است. بدین معنی شرق همواره در حجاب تاریخ 
غرب بوده از آن جهت که به‌حقیقت و روح شرق کاری ندارد و در اصول و مبانی 
تفکر خویش آنرا به‌حجاب خویش م یکشد. مستشرق» شرق را صرف مجموعۀ 
آداب و رسوم اقوام شرقی می‌ببند و روح آداب و رسوم را که ورای زمین و زمان 
است» فراموش م ی کند. پس چون جز با زمین و زمان آشنا نیست و آشتی نمی کند» 


۱ چنانکه ارسطور و پیروان او در پرسش از موجودات‌برای ممکنات قائل به تر کیب آنان از ماده 
و صورت بوده‌اند» می‌توان برای فرهنگ نیز به‌عنوان امری زمانی و ممکن ماده و صورتی 
قائل شد. صورت در اینجا در حکم روح و نفس و حقیقت فرهنگ و ماده جسم و جسد و 
واقعیت فرهنگ است. هرگاه فرهنگ فعلیت و جائمایه خویش را از دست بدهد به‌تعبیر 
اشینگلر وارد عصر تمدنی خویش می‌شود به‌نحوی به‌مثابة ماده برای صورت و روح جدید در 
بی‌آید و یا مستعد پذیرش صورت جدید سی‌شود. از اینجا فرهنگهای پیشین همواره در 
حکم ماده برای صورت و حقیقت فرهنگی تازه و نو درآمده‌اند» چنانکه در تفکر متافيزیک 
یونانی عصر سقراط به بعد چنین مشاهده می کنیم. یعنی میتولوژی بونان باستان در حکم 
مثالات فلسفی د رکتب فلاسفه طرح می‌شود و تحویل به‌امور اینجهانی می‌گردد و یا در 
فرهنگ دینی مسیح ی که فلسفة یونانی و اساطیر شرقی صبغه و رنگ روح مسیحی را به خود 
م ی‌گیرند» هر چند تناسیی میا ظرف و مظروف نبست» لیکن در یک مرحله جمع می‌آیند. 
و در فرهنگ حد ید نیز» همه فرهنگها درحکم ماده فرهنگف حدید درآمده و روح این فرهنگک 
سیزان‌و ملا کو مدارشناسائی فرهنگهای سابق و اسبق می‌گردد. در تفکر مستشرقین نیز چنین 
نسبتی میال صورت و ماده برقرار است یعنی آنان صورت بتافيزیکك حدید را که همان روح 
تفکر تازه غربی است‌بر جسم بی‌جان تفکرشرقی که فعلیت قد یم وکهن خویش را در اذهان 
و قلوب و انهام از دست داده و سست شده می‌دمند و به‌صورت زایده فرهنگگ خویش در 
می‌آورند در اینجا حقیقت بالذات تفکر غربی که معنوی است‌و در مظاهر خویش متجلی 
است در منظر مقبولات حدید که معنی گریز و اعداد اندیش است غایب می‌شود. 
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بابد روح آداب و رسوم شرقیان را در منظر روح آداب و رسوم خویش بیند (در 
حالیکه آداب و رسوم غربیان نیز حقبقتی‌ورای خویش دارد و آن همان بشرانگاری 
است). 

ازمطاوی آنچه ذ کر آن‌رفت سی توان د ریافت که سابقة شرقشناسی به‌پیدانی 
و نان متافیزیک (عصر کلاسیک و فلسنة پس از سقراط) برمی‌گردد. نخستین بار 
فیلون! یهودی با بهره‌گیری از فلسفه یونانی و برطبق عقل ناسوتی آن» دیانت 
یهود را تفسیر کرد و در واقع اولین صورت شرقشناسی را بر معیار مقبولات و اصول 
فرهنگ و تفکر غربی بنا نهاد. درمراحل بعد تسیر تورات و انجیل بر همین پاید 
استمرار می یا با اسپنیوزا نخستین کسی است که با ابندا به‌ستافيزیک سوبژ کیتوتبه 
غرب به‌این مهم اهتمام ورزید. در کنار او سیاحان و جهانگردان وسفیران اروپائی با 
گردثن و یا اقاست در سرزمینهای شرقی به تفسیر و آبیین پدیدارهای اجتماعی- 
سیاسی و تفکر دینی و عقلی شرقیان پرداختند که در تمام موارد صرفاً ظا هری از 
حیات دنیوی و رسوبات محسوس پرا کنده شرفیان که در قالبهای روش پژوهش 
علمی جدید می گنجید ریختند و در همان ظواهر ماندند و اما آنگاه که از ظاهر به 
باطن و از صورت الفاظ به‌معانی آن رفتند » به قلب و تحریف پرداختند. زبرا نه 
با تفکر شرقی داشتند» نه روشهای آنها که مبتنی برظا هر پرستی مطاق بود» 
می‌توانست بهمعانی نابحسوس و باطنی برسد. مستشرق که اصرار می‌ورزید تنها باید 
امور مسلم و قابل مشاهده را پذپرفت» از اعتنا به‌حقیقت و باطن رو می‌گردان. و چون 
خود را ناگزیر میدید که به‌این ظواهر معنایی بدهد» داسته و ندانسته معنای 
هر روزی و 1 کنونی به‌آن می‌داد و یا بالکل بی‌ستنی می‌شمرد و بدین ترنیپ حقیقت 
شرق پوشیده می‌ماند. البته در آغاز له هنوز علوم‌انسانی غرب برمدار علوم ریاضی 
و طبیعت تأسیس نیافته و قرن روشنائی تاریخ علم اروپائیان و شرقشناسی را روشن 
نکرده بود» سیاحان به‌اقتضای طبع و احساسات خویش به‌وتایم‌نگاری می پرد ‏ خنند 


و کاه راه افراط می پیمود ند و در حابی که يعر 1 ذمی‌د اد ند ده حدسیات و ظنیات 


دامن می رد ند, ابا با پد یرش علوم رباخی و طبیعت به‌عنوان بایه و سنای در کو 
Philo Jucdaeus ۱‏ (حدود .ق فسوی بیودی بونانی متولد اسکند رید , 


۶ 


شناخت احوال انسانی" » متفکران غربی قواعدی جهت شناسایی شرقیان استنباط 
کردند و بر این اساس به پژوهش در ميان انبوهی از قواعد بدون اند کټ تثرب 
به‌واقعیات و صرفاً با استناد به‌مقبولات و مشهورات و مسلمات و اطلاعات سطحی 
جهانگردان» شرق و تعکر شرقی را مورد بحث و چون و چرا قرار دارند. 

اما با این اوصاف هنوز شرقشناسی به‌سعنی دقیق لفظ تکوین نیافت تا آنکه 
غربیان بالکل و پالتمام با پایان عصر کلاسیکك 9 راسيو نا ليسم و شروع عصسر 
رومانتبسم که ساحت خیالی وتخیلی و احساساتی حیات آدمی مدار و ملاک معرفت 
قرا رگرفت» از پونان روی برگرداندند تا رومانهای قرون وسطی و قصص مشرق زمین 
را ببینند و از ماجراهای انضمامی مشرق زمین سر درآورند این زمان در پایان فرن 
هجد هم و تمام قرن نوزد هم بیشتر در نظر جلوه می کند یعنی همان عصر رودانتبسم. 

ویکتور هوگو" شاعرو نوپسنده رما نتيک فرانسوی د رجابی گفته بود که اهل 
فضل پیش از این یونان‌شناس بودند» | کنون شرقشناس اند. معنی ظاهر عبارت 
هوگو این ای که شرقشناسی در قرن نوزد هم بوحود آمد و جای يونالشناسى را 
گرفت» ولی سخن هوگو را باید به‌نحو دیگری تفسیر کرد. یکی از اوصاف رنسانس 
که آغاز «گشت تاره»ای از نا ریخ غرب و ابتدای عصر حدید بودء اعتنای حدی به 
تفکر و شعر و هنر پونانیان است. اما این تاریخ که آغاز شد» می‌بایست تاریخ 
تمام اقوام عالم شود. چون تاریخ تمام اقوام به پابان رسیده بود» هیچ تاریخ 
د یگری جز تاریخ غربی آغاز نشد. غرب به‌تمام عالم صورت غربی داد و ارزث.بای 
غربی کم و بیش درمقام ارزشهای «طلق قرا رگرفت. دراین مرحله می‌بایست غرب 


در تمامیت و ثلیت که طی سه قرن از قوه به‌فعل در آنده و با انقلاب فرانسه تمام 


۱. سیانتبسم طوزلوعز5 یعنی مد هب اصالت علم در واقع با چنین پدیسرشی بتداسب اشت, 
دراینحا تنها شناسانی بعتبر حاصل از پژوهش با روشهای حدید است؛ ابا این اصطلاح در 
ابتدا معنی دیگری داشته که عبارت بوده از اینکه با روش پژوهش در علوم طبیعت مې توان 
به همه چیز اعم از دیانت و هنر و فلسفه» علم پیدا کرد و چنانکه در فیزیکک روش مشاهده 
و تجربه بعمول است» در شناخت هر چیزی باید همین روش را بکار برد و بهنتیجه رسید 
صورت افراطی این نوع سیا نتیسم همان فیزیکالیسم است که پژوهنده این خود را غافل از 
سبادی علم و روشهای علم فیزیکث نمی کند. او حتی سفاهیم دینی از حمله فرشتگان و جن را 
نیز از منظر علوم طبیعت و ریاضی می‌بیند و به‌قوای مغناطیسی و اسثالهم تفسیر می کند. 

۲ 80 ( ۰۲ ۸ ۵-۱ ۸۸ ۱) شاعر و نویسندة رمانتیکگ فرانسوی. 
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موجود یتش تحقق یافته بود بر تمام عالم مستولی شود و به‌عبارت دیگر ارزشهای 
غربی جای تمام ارزشهای گذشته را بگیرد. در اینجا پژوهشکر و مستشرق با تفکر 
سوب کیتو شرق را در حکم ابژه و مورد و متعلق شناسائی خود اعتبار م ی کند و 
روشهای معتبر خویش را بر این متعلق اعمال می کند. بر این طریق حقیقت و باطن 
شرق را از واقعیت و ظا هر مسوخ آن جدا کرده و آنچه متعلق شناسایی اوست 
واقعیت وظاهر ممسوخ است, 

قبلا اشاره کرده بودیم که فرهنگ حدید بالکل درباهیت و روح استیلائی 
و قدرت‌طلبی منطوی در تفکر تکنیکی سعی دارد عالم و آدم را مسخر خویش کند و 
مطابق اراده و عقل خویش از آنها بهره برگیرد. در مراتب شرقشناسی نیز این روح 
استیلائی ظهور می کند, بدین معنی چنانکه ارباب سیاست و اقتصاد سعی می کنند 
منابع انسانی و طبیعی را (به‌معنی اصطلاح جدید علوم جدید برای انسان و طبیعت 
که چون منبع انبرژی و کار تعریف می‌شود) چ ون ماده به‌تعریف در آورند؛ 
شرقشناسان نیز با سورد و متعلق پژوهش‌انگاشتن شرق» آن را ماده‌ای برای صورت 
تفکر خود میکنند و در قلمرو معرفت» امپرپالیسم فرهنگی را از قوه به‌فعل 
می‌رهانند. در ذیل امپریالیسم فرهنگی است که تاریخ عالم» تاریخ جدید می‌شود 
و صورت بشرانگارانه به خود بش رک 

شرقشناسی منتسکیو چنانکه در ددح القوالین و نامه‌های اپرانی مشاهده 
می‌شود» به‌شرقشناسی قبل از انقلاب فرانسه» یعنی عصری که مستشرقین بدون 
تماس نزدیک و عرفاً براساس اطلاعات پرا کنده سیاحان و سفیران و با اعمال 
قواعد فیزیک اجتماعی (یعنی علوم انسانی مبتنی بر علوم طبیعت و ریاضی) به 
تحلیل و تبیین و تفسیر احوال مردمان و آداب و رسوم و آراء شرقیان می‌پردازند 
مرتبط است. آنان شرق و غرب را ازمنظر قواعد پژوهش خویش می‌بینند و روح 
یگانه‌ای را در این دو فرهنگ با تفاوت و مراتب نقص وکال مشاهده می کنند» 
از این رو اعمال قواعد ظاهریینانه خویش را برای کل عالم مجاز و سملم فرض 
یک 

شرقشناسی منورالفکران قرن هجده » بی‌تواند همسوئی این حریان با اوضاع 


زبانه و نمایندگی از سوی طبقه حدید بورژوا و دروغ بودن شعار آزادیء برادری و 
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برابری زا بنماید. اینان که همواره از آزادی و قانون و پیشرفت سخن می‌کفتند» در 
واقع‌فقطدر مواضم ضد دینی و ضد کلیسائی و ضد فئودالیستی به کارمی‌آمد و آنگاه که 
انسانهای ستمکش و بردهٌ آن سوی سرزمینهای بورژوا مورد تعرض و فتل و غارت 
سوداگران قرار می‌گرفتند» اثری از آزادی و برادری و برابری در نوشته‌های اینان در 
باب شرق بلاحظه نمی‌شد و این شعار جای خود را به‌بردگی و رقیت و استشمار و 
بهره کشی و دشمنی وکین توزی و نثرت می‌داد و این موارد انوی را به‌استعمار و 
آبادانی ممالک عقب‌مانده وحثی تعبیر م ی کردند. همان نگاه ترفی تاریخی 
منورالفکران قرن روشنائی به‌شرق و غرب موجب می‌شد که استیلای فکری و 
اقتصادی غرب را بر جهان امری مثبت بپندارند و برای این مهم از جهت نظری نیز 
فلسفه تاریخ و تئوربهای تاریخی را به‌سدد بگیرند. و در این بین وقایع تاریخی را 
جه ت تطبیق با تئوریهای خود واژگون کنند. 

در اینجا یعنی کارزار منورالفکران بورژوا» در برابر جهان غیراروبائی و غربی 
که | کنون به‌صورت مستعمره درآمده بود» استمداد از نظریه ترقی تاربخی» ادوار 
مختلف تاریخ بر مبنای مقسمی واحد شکل می‌گرفت. در این ادوار» غرب در قله 
پیشرفت و ترقی ملاحظه یرد و شرق در مراحل بدوی و بدوی وکود کی و 
نقصان. | کنون آنان مدعی شده بودند که همه جهان در واقع از لحاظ تاریخی در 
مرحله‌ای فروتر و در دوران بدوی و توحش» یعنی در دوران ماقبل مدئیت عقلائی 
اومانیستی بسر می‌برند. آنان به‌جهانیان گفتند که مردمان آن سوی اروبا از مردمی 
وحشی تشکیل یافته‌اند. 

علاوه بر این چون انسان را تابم شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تلقی 
می کردند که ذات و باهیت او بر اساس شرایط فوق تحقق می‌یابد» او همچون 
گیاه ی که در کنارجویبا ری می رویدو یاشتی که تحت تأثیر عواسل ببرونی تغیبر می کند» 
هویت خویش را بروزمی‌د هد تصورمی کردندو هنگامی که این شرایط نامساعدند» 
ازجمله غلبۂٌ فرهنگ و اقتصاد وسیاست غیرعقلانی» خردستیز و دینی» سوجودیت او 
نیز اقص خواهد بود. و این خود موجب می‌شد شرقشناسی فرهنگهاء سیاسات و 
اقتصاد شرقی را براساس میزان فرهنگ سیاست و اقتصاد غربی طبقه‌بندی کند» در 


این طبقه‌بندی آنچه نصیب شرقی می‌شد» عقب‌ماندگی و توحش و استبداد و آنچه 
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نصیب غربی می‌گردید» ترقی و پیشرفت بود. البته این طبقه‌بندی در مراحل بعدی 
تعدیل یافت و به‌عناوین محتربانه‌ای چون رشدیافته و در حال رشد و کم‌رشد و 
ادان ار رديت 

چنانکه اشاره رفت میزان این تقسیمات و تمایزات» ترقی و رشد صنعتی و 
دم وکراسی پارلمانی غربیان بود و در این بین اکر ال توانسته بودند راهی از 
دوران تاریکی عقب ماندگی و توحش خود به‌دوران روشنابی ترقی علم و صنعت و 
هنر غربی بگشایند» می‌توانستند تا حدی مقبول باشند و در حال پیشرفت تعبیر 
گرد ند. چنانکه استعما ر د ر جائی موفق می‌شدمد نیت غربی را استقرار بخشد على رغم 
کشتار و خونریزی»› از سوی منورالفکران و اتباع قرن نوزد همی آنان مورد ستایش 
قرار می‌گرفت. و بد بن ترتیب تمدن مهاجم اومانیستی غرب توانسته بود درمقابل 
توحش برتری خود را نشان د هد. 

البته در برابر زرد پوستان خاور دور و سفیدپوستان آریائی وسامی خاورمیانه 
و نزد یک که با افریقائیان سیا هپوست و سرخپوستانآمریکا تفاونی در لیفیت تمدن 
و فرهنگ داشته‌اند» مشکلانی به‌میان آمده است در اینجا چنانکه نویسنده فاضل 
کتاب نخستبی دویاروییهای اندیشه‌گران اپسران با دو رویه قمدن بورژوازی غرت 
می‌نویسد واژگون‌سازی تاریخ با سه شیوۀ گوناگون چهره بسته است: اول» خاموش 
باندن در برابر شکوه و عظمت تمدنهای غیراروپایی» دوم» وارونه جلوه دادن 
ارزشهای تمدن دیگران و سوم» وانمود کردن به‌حهانیان که آنچه اروپا را برتر از 
بقیه حهان کرد» فلسنه و بنیاد عقلی و خردانگاری و دورشدن ازسنن دینی و نیل 
به‌علم حدید بوده است, روشن است که آماج بنیادی عصر روشنابی در این سنیز 
تا ریخی بیشتر ارزشهای تمد نی و فرهنگی مر کز تمدنهای 2 و زادگاه اد پان 
بزرگک تاریخ یعنی آسیا بوده که می‌باید همراه با تمدن اسلامی و تمدنهای جهان 
بی‌ارزش قلمداد شود. به‌شیوه‌ای نمونه» مننسکیو بوسیان امریکائی را اقوام وحشی 
می‌نامد و به همین جهت به‌آسانی آنچه را له بر سر «مردم وحشی» آمده بود نادیده 
ھی و وحتی سنایش می کند؛ چنانکه بتک ار استعمارگرآن پاراگوئشه در رام 


کردن سرخپوستان وحشی ستایش دی ۳۰-9 
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٩‏ پلورالیسم منطوی در تفکر جدید قرب 

از لوازم تفکر جدید پلورالیسم منطوی در این تفکر است. گرچه شئونات 
غربی همواره از روح خویش بهره گرفته است» اما بسیاری ازمتفکران غربی اصرار در 
حدائی شئونات و تفرقهة ذانی میان آنان قائل بوده‌اند و به نحوی در جدائی سیاست و 
هنر و فلسفه و دین اصرار داشته‌اند, چنانکه سخن از هنر برای هنر یا دين برای 
ددن و سیاست برای سیاست» گفته اند , به‌این معنی نفس هر علم و معرفتی پبرای 
خویش تقدم داشته است. این نحو تفکر ابتدا با سخن از جدائی ,علم و هنړو . 
سیاست از دین آغازشد و | کنون به‌قول به‌تکثر د رشئونات فرهنگی انجامیده انست. ` 
این تفکر درسیاست نیز گرچه بالکل به روح غالب بر جامعه غربی رجوع دارد اما 
طراحان دم وکراسی پارلمانی با طرح تکثر قوای مجریه و مقننه و قضائیه برای 
پیشگیری از هرگونه فساد» تلویحاً تعارض ذاتی و شرور بودن آدمی را 
پد پرفته اند. اما در واقع وجود سه قوه سیاسی در دولت جدید» به هیچ وجه روح جامعه 
را دچار تکثر نمی کند» بلکه صرفاً نحوی از آمر به‌معروف و نهی از منکر حدید را به 
وجود می‌آورد» که آن را نمی‌توان به‌سعنی انشقاق در روح و باطن جامعه و سیاست 
جدید تلفی کرد. غفلت ازهبانی پیدائی سه‌قوه که مبدع آن منتسکیو بوده غالبا این 
توهم را ایجاد می کند که گوئی د رگذشته فقدان این سه قو برابر منشاً فساد می‌شده 
و | کنون دیگر کمتر فسادی را می‌توان در جامعهٌ سیاسی مشاهده کرد. در حالی که 
به‌صرافت طبع و ورای قواعد علوم جدید ی‌توان دریافت که این سه قوه اکنون 
سبب شده‌اند که حقیقت مفسده و بازیهای دم وکراسی در نظر نیاید. شهروندان 
غربی که اکثراً قدرت تفکر و تأمل سیاسی را از دست داده‌اند و چون ابزار سیاسی 
درآیده‌اند هرآن تحت تأثیر القائات تصمی مگیرندگان محذودی قرار دادند که 
سیاست خارحی و داخلی جوامح دم وکراتیک را تعیین سی کنند. این تخو کیزندگان 
که خود کاملترین مظهر روح وحدانی جوامع غربی‌اند راه و رسم زندگی و فک رکردن 
را بدشهروندان می‌آموزند. اين چنین است که در دمو آرانیک‌ترین کشورها نظیر 
ابریکا و فرانسه و انگلیس که مظهر سه انقلاب بزرک حا ید هستند» ساعتها را 
جزئی‌ترین مسائل بحث می‌شود تا حقوق بشر و آزادیهای مدنی خدشه‌دار نگردد» 
ابا عنگامی که منافع ملی پیش آید چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی 
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تنها یک روح عمل می کند. 

در واقع منافع ملی و ترفی و جهان آزاد ارزشهای پوشیده‌ای هستند که به 
خوبی افکار عمومی شهروندان کشورهای دم وکراتیک را به‌خود جذب کرده‌اند. 
اینان بر اساس این ارزشها پذیرفته‌اند که بدون امپربالیسم و تفکر امپریالیستی که 
بر طبق آن منابع طبیعی و انسانی جهان سوم در حکم مواد برا ی کارخانجات و 
صنایع و تجارت غرب درمی‌آید» هیچگونه تفوفی وجود نخواهد داشت با این اوصاف 
استبداد برهنه امیران قرون وسطائی» به استبداد پوشیده در زرق و برق تفکر تکنیکی 
و دم وکراسی دولتهای جدید» بدل میگردد و این همان دفع فاسد به‌افسد است و در 
این بین رفاه و تکنولوژی فریب مضاعفی است که جز با بهره کشی و ویرانی منابع 
طبیعی و غارت جهان سوم حاصل نمی‌شود. در اینجا سخن از مخالفت با تکثرقوای 
جامعةٌ دم و کراتیک و یا مخالفت با رفاه و تکنولوژی" نیست, بلکه سخن از روح و 
ماهیت این نکثر قوا و رفاه و تکنولوژی | کنونی است که بسیاری از مردم جهان را 
بدان می‌فریبند و ملاک و معیار حق و حقیقت» و کمال و نقص شده است. | کنون 
هم خود را با آن می‌سنجند» بی‌آنکه از ماهیت آن خبر داشته باشند. 


۰ تکثر قوا ذیل روح ژاحد دمو کراسی جدید 
بهر تقدیر منتسکیو با طرح نکثر قوای سیاسی شأنی از دم و کراسی را بیان 
کرد که بی‌بایست از لوازم ذات آن تلقی گردد. چنانکه گفتیم این بدان معنی 
نیس ت که روح واحدی بر سه قو سیاسر. جامعه دم وکراتیک غالب نشود. پس 
تکثر قوا را نباید به‌تکثر روح غربی یعنی بشرانگاری تعبی رکرد. در واقع در مظهریت 
این روح تفرقه‌طلب است که آدسی گرگ آدمی می‌شود و فزون‌طلب و شرورنی فاد 
پس باید این گرگ‌خوئی را با گرگ‌خوئی دیگران تعدیل کرد وگرنه با وحدت 
گرگان» شهروندان چون گوسفندان طعمه خوادند شد. 
روح تکثرقوای سه‌گانه سیاسی با روح شعارهای انقلاب فرانس هکه دراعلامیۀ 
جهانی حقوق بشر به‌ظهور آمده» تناسب دارد. برترین و عالیترین شعار اعلامیۀ 
۱. به تحقیق می‌توان گنت گوسالسامری و سحر غربیان همان رفاه و تکنولوژی و دم وکراسی 
غربیان است که امروز نهایت افق فراسوی دولتهای کنونی‌شده‌است همه در انتظار رسیدن 
به‌مراتبی از دم و کراسی و تکنولوژی و نیل به تنکر تکنیکی چون ارزشی مطلق بسر می‌برند, 
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جهانی حقوق بشر برادری وبرابری وآزادی همه افراد بشر است اما در زسانه‌ای 
که بشر خود دائر مدار تلقی می‌شود و علم باید او را درتملک الم و آدم مدد 
رساند و همه چیز را فراچنگ او آرد چگونه چنین مهمی ممکن آاننت؟ چگونه نقوس 
اباره می‌توانند باهم برادر و برابر و آزاد باشند و از تنازع طبقاتی دست بردادند» 
آنهم ذیل تنکر ی که عین سیطره و استیلا تلقی می‌شد و در آراء متفکرانی چون 
ما کیاولی و دیگران ظا هر میگرد ید, در حقیقت این آزادی» آزادی از دين قدیم و 
برابری و برادری نیز درذیل قطع تعلق از آنچه درمدئیت دینی به‌حریت و مساوات 
و اخوت تعبیر می‌گردید» حاصل می‌آمد. 

اگر از منظر عقل مئورالفکران به‌آزادی و برابری و برادری جدید نگاه کنیم 
در آن فضائی جز برای برخورداری طبعهٌ بورژوا و وحدت وهمی این طبقه و آزادی 
آنان از آنچه تعلق به‌دین داشت» نخواهیم دید. و بدین معنی این مفاهیم را در 


ظرف نظامات عالم جدید تفسیر خواهیم کرد. 


۱ بحران روح غربی 9 خودآ گاهی تاریخی 

بدین ترتیب پیدائی جامعهٌ جدید با طرح آرای جدید بالتمام به‌ظهور رسید, 
و سرانجام در قرن هجد هم سه قرن معارضه میان دیائت و تفکر تکنیکی با غلید 
به‌مدد عقل معاش وحدت یافتند. تفکر تکنیکی و قوانین بالتمام جایگزین تفکر 
دینی و شریعت گرد ید و بشر غربی رستگا ری و سعادت و خوشبختی را دراین تفکر 
یافت. برای نیل به‌اين مراتب متفکرانی چند به‌تبیین روح و ماهیت حکومت و 
قوانین حدید پرداختند چنانکه فلاسفه به بحث وجود و تنقیح مبادی علوم و معرفت 
معطوف گشتند دراین میا ن کتاب منتسکیو به‌وجهی اساسی در تحکیم اساس مدنیت 
و بدهپ اصالت بشر در حوزه علوم انسانی و فلسفهٌ تاريخ و حقوق و اخلاق و 
آداب و رسوم و به‌طور کلی حوزُ فرهنگ موثر بود. گرچه با بحران روزافزون در 
مبادی علوم انسانی و شرقشناسی قرن هجده و نوزده بخشهای مفصلی از این کتاب 
فسخ و ابطال گردید» اما روح آن بر تمدن جدید و فکر غرب و از آنجا شرقی ‏ کد 
اصول ومیادی غربی را به‌عنوان ارزشهای مطلق پذیرفته و در قلمرو تفکر و حیات 
غربیان به تلاش می‌پردازدو بعضاً به‌قلل مد نیت‌جدید رسیده است (چنانکه ژاپنی‌ها 


۶۳ : 


به این مهم دست یافته‌اند) - سیطره دارد. و هیچ جامعه‌ای و دولتی نمی‌تواند از 
این روح بگریزد. اما اینکه بایان و افق فراسوی بشر همواره روح‌القوانین نگیو 
خواهد بودء دیگر چندان بدان اصرار نمی‌شود, على الخصوص با پریشانی وآشفتگی 
غ ابر تشدید می‌یاید. 

بحران روحی و فقر معنوی غربیان | کنون موجب گرد يده است که بسیاری 
از مستشرقین جات را درآداب و رسوم و عادات شرقیان بجویند در حالی که شرق 
نیز اکنون در قلمرو حیات معنوی غرب بسر می‌برد و بیمار است» ولی به هر حال 
تشنگی دائم‌التزا نی در بان یت به کد تة از روح فرهنگک و مدنیت غربی کد 
با فروختن روح دینی خود به‌شیطان (چنانکه شاعران گفته‌اند) آغاز شده بود 
مشاهده می‌شود. 

ابا گذشت از روح غربی که در حکم حجاب شرق و حجاب دبانت حقیقی 
است» بدون خودآگاهی به‌اين حجاب و رسوخ درآن ممکن نیست. چنانکه حکمای 
اسلام گفته اند هر مرتبه از حجب مظهری است از حق و حقیقت, از اینجا عالسم 
و آدم گرچه مظهر حق‌اند اما درعین حال حجاب هستند. پس حجاب خود مظهر 
است و چنانکه اشاره کرده‌اند مظهر جلالی و قهری است. اما چگونه این حجاب 
سیب می‌شود که انسان از حق دورشود در حالی که مظهر است؟ دراینجا پاسخ 
رجوع به نحوة نظرگاه و مظهریت انسان دارد» یعنی گاه چنان است که انسان در 
افق نظر خویش حجاب را حق می‌انگارد. در دور جدید این حجاب خود بشراست» 
یعنی با طلوع رنسانس این بشر اس تکد بانگ اناالحق برسی‌دارد و ماهیت و روح 
حقیقت تفکر خویش می‌گردد. 

در مراتبی دیگر می‌توان به‌حجاب نزدیک شد و با آن آشنا شد بدون آنکه 
حجاب را با اصل و حقیقت آن اشتباه گرفت» پرده از روی آن برداشت و این همان 
نیاز اساسی آدمی در عصر حاضر است. او چنان وضعی پيد ا کرده که به هرچه دست 
می‌زند» فساد آن را احاطه می کند (ظهرالفساد فی‌البر و البحر بما کسبت ایدی 
الناس) و برایش حجابی بر روی حجابی می‌گردد و او را به خود وآگذار می کند. از 
اینجا تفکر غربی نیز چنین می‌تواند باشد» علی‌الخصوص که جهان | کنون هنوز بر 
مدار این تفکر در بحران می‌گردد. در هر صورت اند کاند کسانی که به‌تفکر غربی 


9۴ 


نزدیک شوند و در زمانه‌ای که روح مطالعات و تفکر جدید به‌هر طریق مستولی 
است» به‌خودآگاهی حقیقی نائل شوند و مقدمات گذشت را برای خویش مهیا کنند, 
اما همچنانکه گفتیم بدون رسوخ در تفکر غربی نمی‌توان از آن گذشت. 

از اینجا مطالعة روح‌القوانین به‌قصد خودآگاهی نسیت به‌روح بشریت جدید 
یعنی تفکر تکنیکی و روح مناسبات و روابط و قوانین اجتماعی - سیاسی و کل مدنیت 
جدید بسیار ضروری است. در این مقام خودآگاهانه می‌توانیم‌عمیقاً در باب غسرب 
بیندیشیم و صرفاً با ابتدای به‌اخلاق در موجودیت غرب چون و چرا نکنیم و با 
تحله‌ای» نحل دیگر را فسخ و ابطال ننمائيم بلکه سعی ما مقرون و معطوف به 
شناسایی و معرفت به‌ما هیت غرب باشد, 


۲ زادی 9 سیاست قدیم و جدید 

در اینجا لازم است یکی از مباحث اساسی متفکران جدید از جمله لا کث» 
روسو» ولتر و منتسکیو را قبل از آنکه به تفضیل آن در شرح افکار و سبانی نظری 
منتسکیو در آثار او بپردازیم» مطرح کنيم. این بحث عبارت است از مفهوم تاربخی 
آزادی. 

آزادی جدید همان است که به قبول منتسکیو همه اذهان را متوجه خود 
ساخته است" .این آزادی در واقع مفهومی تاریخی و آزمونی جدید ازاین معنی است. 
به اقتضای آزمون جدید فکری منتسکیو» آزادی عبارت است از مجازبودن انسان به 
ه رکاری که قانون تعیین کرده باشد و آزادی سیاسی نیز عبارت است از امنیت یا 
اعتقاد به‌وجود امنیت که از طریق قوانین اساسی (دمناتناهه) و نهاد های قانونی 
مدنی (مهناد‌ناه10) حاصل می‌شود. از نظر فلسفی به تعبیرمننسکیوآزادی عبارت است 
ازاحرای اراده‌یا اعتقاد به‌اینکه انسان مختار است. همانطوری که بلاحظه می‌شود» 
منتسکیو در اینجا از آزادی به‌معنی دینی و معنوی له عبارت‌است از رهائی از همه 
قیود و وابستگیهائی که بانع کمال آدمی هستند سخنی به‌میان نمی‌آورد. آزادی 
به‌معنی فلسفی او نیز با تعریفی که از آزادی سیاسی دارد متناسب است. پس 
باید پذیرفت که مفهومی از آزادی در فلسفۀ سپاسی منتسکیو ظاهر می‌شود. مدار 


ا. کتاب یارد هم فصل دوم در شرح آرای منتسکیو تفصیل بحث او دربارة آزادی آنده است. 


۶۵ 


این آزادی انسان و امنیت خاطر او از مسائل اجتماعی و موانم اقتصادی و حقوقی 
(از حمله احکام‌شد پد حزائی که نهد ید کننده‌جسم و روح انسان‌محسوب‌می‌شود) است. 

قبل از دوزه حدید آزادی در نسبت آدمی با میداً متعالی او طرح شده است, 
حتی معنی حقوقی آزادی نیز نمی‌توانست با غفلت ازاین مفهوم» حصول پیدا کند» 
در یونان آزادی در نسبت با جهان (وههه0) و تطبیق با آن بر مبنای صورتی 
معقول از جهان حاصل بی‌آمد. البته این آزادی با طبیعت و سعهٌ وجودی انسان 
نیز تداسب داشت . از این رو بردگان بالطبع مجبور و تابع اراد؛ غیر تلقی می‌شدند!. 
درانجیل و تفکر سیحی آزادی مفهومی اساسی است چنانکه عیسی(ع) از زبان 
اشعیا رسالت خویش را چنین اعلام می کند: «روح خدا بر من است» او مرا مسح 
کرده است» تا به بینوایان مژده دهم» او مرا فرستاده است تا آذادف اسیران و بینایی 
کوران ودهایی ستمدیدگان را اعلام کنم» وسال فرخنده خداوند را اعلام نمایم»". 
عیسی گفته بود هیچکس به‌جهت پیروی از احکام شریعت" به رستگاری نمی رسد 
بلکه فقط از طریق ایمان به‌خداوند انسان «آزاد» ی پس در تفکر مسیحی 
ایمان و از آنجا محبت شرط آزادی و رستگاری است. همانطوری که در انجیل یوحنا 
آمده است عیسی شناخت حقیقت را اساس آزادی بشر تلقی کرده بود «اگر مطابق 
تعالیم من عمل کنید» درواقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و 
حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. يقین بدانید که ه رکس ی که گناه م ی کند بردة گناه 
است و برده هميشه در میان اهل خانه نمی‌ماند ولی پسر هميشه می‌باند. پس اگر 
پسر» شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید شد «اما خدا را شک رکه گرچه زسانی 
بردگان گناه بودید» | کنون با تمام دل از اصول و تعالیمی که به‌شما داده اطاعت 
می کنید و از بندگی گناه آزاد شده» بردگان نیکی مطلق گشته‌اید»" , 


۱ بطق ور کتاب ات ی «از همان ساعت تولد» بعضی برای فرمانبرداری و 
برخی دیگر برای فرمانروائی تعیین می‌شوند» واضح است که بعضی از آدمیان بالطیع 
آزادند و برخی دیگر برده» و به‌این دلائل بردگی هم مصلحت‌آبیز است و هم روا و حق» 
رجوع شود به: کاپلستون» تاریخ فلسفه (جلد اول) قسمت دوم ص ۰۴۸۳ 

۲ لوقا باب ءخطوط ۱۸و ۱4. 

۳ اشاره به‌دیانت و شریعت يهود. 

۴ پوحنا باب ۸ خطوط ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۲۶. 

۵ انجیل, رساله روسیان باب ۶ خطوط ۱۷ و ۱۸ 


ور 


از مطاوی کلمات منقول از عیسی در انجیل بی‌توان غایت آزادی و فضای 
ایمانی آن را در نسبت با ابر متعالی و حقیقت به‌عنوان معرفت دریافت. در اینجا 
سخن از نقص و گناه بشری است و رهائی و آزادی ا زگناه و وصل به‌مبداً متعالی, 

در تفکر اسلابی عبد و حرء یا برده و آزاد از یک طرف معنائی حقوقی و 
اعتباری و از طرفی معنائی حقیقی داشته است . معنای اعتباری آزادگی و بندگی 
عبارت بوده از تاببیت شخصی به‌شخصی دیگر. معنای حقیقی آزادگی و بندگی در 
نسبت با خدا تعین و تحقق پیدا می کند. از اینجا همه انسانها بندة خدا محسوب 
می‌شوند و به همان نسبت که انسان قرب به‌حق پیدا می کند از قیود اینجهانی رها و 
آزاد می‌شود. پس بندگی حق» منشأً آزادی است به تعبیر عرفا؛ هر آنکه در کمند و 
بند اسماء الحسنای الهی‌گرفتار آید» ا ز کل ماسوی انته قطع تعلق می کند و به‌تعییری 
به‌موت اختیاری می‌رسد . در مقابل این وضع هرچه انسان از حق دور باشد, به 
همان نسبت از حریت و آزادگی به‌دور است آنچه در صدر تاریخ اسلام و عصر 
تقوی و معنویت دینی دیده‌ايم» این است که بیشتر صورت اولی غالب بود و با 
دوری از این مراتب و ت رک قرآن و سنت که ميزان حریت و عبودیت بوده صورت 
دوم حا کم شده و استبداد و جور بر عدل و دین سیطره یافته است". 

در تفکر دینی آنچه مقوم ازادی حقیقی و اعتباری انسان می‌نواند باشد و در 
حقیقت به‌تعبیر حدید نهاد و بنیادی که راه آزاد کی و بندگی را بیاموزد» قانون الهی 
و اولیای عارف به‌اين قوانین است» اما نهادی که در تفکر جدید آزادی را تضمین 
می کند» قوانین موضوعهٌ بشری است. در این تلقی قوانین موضوعۂ الهی دیگر در 
تأمین آزادی نمی‌تواند موثر باشد. بلکه مقوم ظلم وجور عده‌ای محدود می‌گردد. پس 
در دورۀ حدید فقدان نهادهای قانونی بشری‌با استبداد ملازمه دارد نه قوانین‌موضوعه 
الهی. 

اما منهوم تاریخی آزادی: گفتیم که آزادی دینی در واقع آزادی از ماسوی۔ 
اله و تعلق و تقید به‌الته است, اما آزادی حدید در واقع قطع تعلق به‌الته و تقید به 


۳ در این مرحله قرآن و سنت و از آنجا عثرت چنانکه در حدیث ثقلین آمده است دیگر با هم 
همراه نبوده‌اند و هر دو به حال خود رها شده و صور باطل و نظرگا ھی غفل ت آمیز ححاب 


ميان اسان و اين دو شده انش 


2 ۱ 3 


امور بشری است (چه فردی و چه جمعی)» بنابراین تلقی انسان از آزادی «تاربخی» 
است و در هر دوره این تلقی متفاوت می‌شود. 

وقتی آزادی چنین بود استبداد نیز مفهومی تاربخی خواهد داشت . بدین 
معنی می‌توان بعنائی متفاوت برای استبداد یونانی» دینی و حدید قائل شد استبداد 
در تفکر دینی عبارت است از تصمیم و حکم خودسرانة یک‌فرد بدون در نظرگرفتن 
حکم خدا و از آنجا حکم دیگران". چنانکه در روایات اسلامی آمده از آن به استبداد 
رأی تعبیر شده است «من أستبد برأیه ضل» کسی که خودرآی باشد گمراه است» با 

«المشاوره من السنه و الاستنداد من شیمة الانسان» شور از سنتهای پیامر اساام» ی 

استبداد از «خصلتهای شیطانی» است. از این رو می‌توان‌گفت که حکومت‌استدادی»؛ 

حکومت خود کامه شیطانی و طاغوتی است. معادل این لفظ در زبان یونانی :60 

و Tyrany‏ است که به یک معنی آنده استت ( و آن حکوست غیرعقلانی بر اساس 

تمایلات قوه شهویه و غضبیه آدمی است. 

در تفکر حدید دسپوت و تپران چنانکه در نظریه سیاسی منتسکیو آمده بر مدار 

وجدان یا فقدان قانون اساسی موضوعهٌ بشری که طبق آن نهادهای قانوئی سیاسی و 

مدنی تعیین می‌شود» با مفهوم قدیم متمایز شده است به‌همین جهت (اصرار برقوانین 

بشری) معا رف و علوم دینی و از آنجا متفکرانی که مظهر این معارف و علوم‌اند» 

تیروهای اساسی و بنیادی نظامهای استبدادی به‌شمار می‌روند و در یک آزادی 

دم وکراتیک نمی توانند تأثیر مهمی داشته باشند, درواقع دين و حکوت دینی از 

نظر منشسکیو با ملاک کونستیتوسیون جهناداناموی و انستیتوسیون Iıtitution‏ 

بشری سنجیده می‌شود و از آنجا که حکومتهای شبه‌دینی نظیر حکومت عثمانی 

و روسیه این دو بنیاد آزادی جدید را فاقدند» درزسره حکومتهای دسپوتیستی 

۱. حکم کسانی که مأخوذ از حکم خداست, 

۲ درمباحت فبلسوفان جدید نیز اين دو به بعنی حکومت استبدادی آمده است در مباحث روسو 
تفاوت اند کی ميان این دو وجود دارد. از نظر روسو تیران Tyran‏ اسم کسی است که 
مقام سلطنت ر غصب کرده و لقظ دسیوت )0و6 (1 برا ی کسی است: که مقام خا کمیت را 
غصب کرده است, تیران برضد قانون‌حکومت می کند تا طبق‌قانون حکوست کند ولی دسپوت 
کسی است که خود را کاملا" مافوق قانون می‌گذارد. بنابراین یک‌نفر می‌تواند تیران باشد 
نه دسبوت ولی دسبوت حتماً تیران ات رجوع شود به : نشی و مشروطیت دداپران؛ عبدالهادی 
حائثری تهرال» امیر کبیر. . ۱۳۶. 
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و نیدلاو البته مسوخیت حا کم این دو دولت و ظلم و جور 
موجود در آنها پراین نظر صحه می‌گذارد. فتدان فضائل وتقوای دینی و دنیاپرستی 
کلیسای مسیحی و مقامات روحانی و درسیاست حور آن عصر متحل گرد يده بودند 


که مؤید استبداد رأی حکام‌جور بود و این زمینه خود با ظهور انقلاب جدید موجب 


دفع فاسد به افسد و غلبه تفکر و حقوق و سیاست حدید می‌شد» که بالذات بر مدار 


نفسانیت آدمی داثر و تکوین يافته است و هم‌چنین بر تفکرسسوخ قدیم دینی که 
به هر حال هنوز به امر متعالی می‌انديشيد اما جانمایه خود را از دست داده بود. 


اگر از منظر دینی نگاه کنیم و از دین معنای حقیقی آن را تلقی کرده باشیم 


حکویتها از حیث باهیت و طبیعت و لیز از لحاظ اصول محر کث حامعه سیاسی به د و 
نوع کلی دینی و غیردینی قسمت می‌شوند. مبنای تقسیم از نظر متفکران قرون‌وسطی 
تلقی دين و فضایل و قرب معنوی به‌خداست از این رو تئ و کراسی درمقابل 
دم وکراسی و دیگر حکوبتهای لائیکک قرار ی کیرد جابعهٌ دینی چنانکه سن- 
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آگوستین گفته بود به‌منزله مدینه خدا و حامعة غیرد ینی به‌بثابه مد ينه شیطان است" . 


به همان ترتیب که اساس حکومت و اصول آن را در تفکر دینی و غیردینی 


به نحوی متباین ملاحظه می کنیم» آزادی نیز چنین است و بر اساس اصول و میانی 
تفکر در هر دور تاریخی و به اتتضای کل و صورت نوعی غالب و حاکم بر ادوار 


۱ 


. در تقسیم حکومت‌های سهگانه (استبدادی» پادشاهی و حمهوری) از نظر منتسکیو حکومت 
استبد ادی‌فاقد دو نهاد اساسی سیاسی ومدنی است؛ حا کم و فربانروا دراین حکومت خودسرانه 
بدون التزام قانون حکم مین کند .گرچه منتسکیو قوانین دینی را تنها عامل تحدی دکنندۀ قدرت 
استبدادی می داند اما از سوئی این قوانین را ملازم چنان حکومتی تصورمی کند در حقیقت 
منتسکیو با تفکیک‌سیان قوانین شرع ی که برای استقرار دين وضع می‌شود و دين که توصیه های 
کلی را در بر می‌گیرد» برطرد شریعت و احکام دینی تأکید» و حقوق و احکام بشری را 
جایگزین م ی کند. 


۲ در روایتی آمده است «ال‌الته عز و جل جعل‌الدین دولتین ۰ دولة آدم و هی دولة‌انته, و دولة 


ابلیس, فاذا ارادانته ان یعبد علانیه کانت دولة آدم و اذا ارادانته ان یعبد فی‌الس رکانت 
دولة ابلیس» بدرستی که خداوند عزوجل دو دولت بوجود آورده است دولت آدم که همان 
دولت‌انته است و دیگر دولت شیطان. هرگاه خداوند اراده کند که او را آشکار پپرستند؛ 
دولت آدم برپا خواهد بود و اگر اراد او بدان تعلق گیرد که در خفا پرستش شودء 
دولت ابلیس مستقر خواهد گردید رک کلینی. اصول‌کافی جلد اول؛ کتاب الایمان و 
الکفر» باب‌الاذاعه, حدیت ۱۱. 


۶۹ 


ناریخی مفهوبی دیگر پیدا می کند. اساساً تفکر و تلقی تاریخی انسان به‌اين کل 
برمیگردد . شئونات فرهنگی و تمدنی نیز همه مظهر این کل تاریخی است. 

تلویحاً و تصریعاً اشاره داشتيم که صورت نوعی متباین بر سه دور یسونانی - 
روسی» قرون وسطی و جدید غالب بوده است که موجب گردیده هر بار بشر از عالم 
و افق دیگری آزادی و همه مفاهیم و کلمات را تلق ی کند» به‌عبارت دیگر حقیقتی 
را که بشر مظهر آن است به‌صور مختلفی ادرا کک و هر بار مظهر جلوه‌ای از آن قرار 
سی کیرد و به نحوی د بگر حقیقت برایش انکشاف حاصل می کند. 

این مراتب چنانکه متفکران اسلامی گفته‌اند همان مظهریت آدمی نسبت به 
اسجاء الهی است و کرت تسان دان امت که بظهر اسماه و کل الھی قراز 
گیرد. آزادی و بندگی درذیل این مظهریت تحقق بیدا م ی کند. بر این مبناست که 
در تاریخ جدید آزادی را باید آزادی از همه آزادیهای قد دم و گذشت از تعلق به 
یک ف کل و تعلق و بندگی به یک کل دیگر و سکنی‌گزیدن درعالم و وقت» دیگری 
دانست این کل و عالم جدید چیزی جز انسان نیست پس در دور جدید انسان 
وشا خود را می پرستد و خود پرستی و نفس پرستی اصل و اساس فرهنگک جدید است. 
البته این خود پرستی نه تنها دوری از حقیقت تلقی نمی‌شود بلکه به‌مدد عقل‌صورتی 
عقلانی پیدا می کند, در اینجا مباهات و اتکای به‌خود امری اساسی است و حتی در 
صورتی دیگر به دیگر پرستی و دیگرخواهی تعبیر سی‌شود که عبارت است از 
خود پرستی جمعی. خود پرستی جدید آزادی قانونی و عقلانی را می‌طلبد و برابری و 
برادری خردمندانه را"» این آزادی با قانون اساسی و مدنی تضمین و در اعلامیۀ 
جهانی حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه به رسپت شناخته می‌شود. 


ال دوق مدید از هان تکرام و عيطت اند اسه در ديك انم ادق عله الام 
است که در برابرپرسش ازحقیقت وماهیت‌عقل فرمود: ما عبدبه‌الرحمن و اکتسب به‌الجنان 
(آنچه بدان خدای رحمان پرستیده شود و بهشت بدست آید) و آنگاه که از ماهیت عقل 
معاویه می‌پرسند» می فرما ید : نلک‌النکراء! تلک‌الشیطلنة» و هی شبیه بالعقل» ولیست بالعقل 
(آن نیرنگک است» آن شیطنت است» آن عثل نیست بلکه شبهه عقل است). وجه تسمبه 
عقل معاویه به‌شیطنت همان انفصال آن از سبداً ربوبی و پشت کردن آن به‌حق است و بر 
همین سبنا شبیه عقل تلقی بی‌شود رکك. کلبنیاجول‌کافی» جلد اول کتاب‌العقل والجهل؛ 
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چنانکه بی‌توان دریافت عقل و آزادی و قانون سه شأن از یک حقیقت‌اند. 
در تاریخ حدید این سه با استبداد رأی ب‌یعتی دینی لفظ که اساس حکومتهای 
بورژوائی است» اتحاد پیدا کرده‌اند. بدین معنی آزادی جدید که مبتنی بر استبداد 
هدایت. حا کم حامعه حدید نیز بدون استناد به کتاب و سنت و ممتقل از وحی 
الهی حکم صادر می کند و مستدانه رأی می د هد و انتخاب کنندگان و انتخاب. 
شوندگان نیز مستبدانه قبول یا رد می‌شوند. حجیت در این مقام و مزل همان‌ححیت 
انسان است و بس. حال این انسان فردی باشد یا جمعی فرقی نمی کند. علاوه بر 
این آگر به زبان منتسکیو بیان شود حجیت در دور جدید از آن قوانین طبیعی است 
که ناشی از بینش و عقل و خرد بشری اسن" و قوانین وضعی بر قوائین طبیعی 
البته اين قوانین بعضاً بنابر حجیت شئونات مختاف حیات انسانی متفاوت می‌شود. 
چنانکه برای‌برخی احساسات وانفعالات تفس و برای برخی‌عقل‌منطقی و برای برخی 
دیگر اراده و خواست اصالت دارد ابا به‌هر تقدیر همه این مراتب در یک امسر 
مشتر ک‌اند و آنچه اصل و تحقق دارد» همان انسان است. 
جان کلام اینکه» آزادی دور حد ید آزادی از حق و حفرفت اما و به‌عبارنی 
تعلق مطلق بەحق و حقیقتی که عبارت است از نفس اماره انسال. مدار آزادی‌حدید 
و قانونی که مبنای آزادی است» حق‌الناس و غفلت از حق‌الته است. البته درگذشته 
همواره اسان در معرضص خحودبرستی بوده که گاه به‌بانک اناالحق فرعونی زسیلده 
اس اسا ان ابر همگانی نشده بود از این رو پیشینیان همواره خود را مخاطب 
مبدائی متعالی‌تر از خود دیده‌اند و آزادی را در نسبت با او ادرا کث و شهود 
۱. چنانکه درقرآق ا واوا کا پآیاتنا سنستد رجهم من حیت لایعلمون» اعراف: 
YAY‏ دراینجا استدراح آن است که شخص بتد ريج و درجحەدرحه گرفته شود, شخص 
استعداد هدایت را از دست می‌دهد و عمرش کوناه وکوتاهتر می‌شود تا بالاخره فرصت از 
دستش می رود. از حسین عليه السلام در تنحف!لعقول نشل شده که فرمود: استد راج از خداوند 
سبحان آن است که نعمت بنده را فراوان کند و توفیق شکر را از او ساب نماید. سیدعلی! کبر 
قریشی. قا موس فراده» تهران» دا رلکتب ‌الاسلامیه» ۵۲ ۳ حلد دوم» ص ۲۶-۳۳۵ ۲. 

۲. کتاب اول» فصل دوم. 
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کرده‌اند. ۱ ی 

در اینجا برای خودآگاهی ۷ به‌دموکراسی و آزادی جدید لازم است 
قدری در حکمت سیاسی اسلام که مبتنی بر ولایت‌شناسی است تأمل کنیم و احمالا" 
به اصول آن اشاره نما ئیم . 

از نظر حکمای ربانی اسلام ولایت باطن ولایت است » ولایت به معنی قرب 
و دوستی و ولایت به‌یعنی حکومت و سیاست است. پس قرببەحق مبنای و 
سیاست دینی و دتیوی می‌شود و این مرتبه مقام حضرت نبی مکرم (ص) است. ولایت 
انبیاء نسبت به‌خلق را ولایت عرضی می‌توان تعبیر کرد اولی ولایت خدا بر تا 3 
کل آدمیان و عالمیان ولایت طولی است" هریک از ولایات طولی و عرضی بر 
ولایت طولی و عرضی مبتنی است. در دور جدید ولایت و ولایت طولی نسبت به 
کل فاسد و مفسد دور جدید است که همان نفس اماره آدمی است و تعبیر به 
طاغوت و حجاب حفیقت الهی شده است به‌همین جهت ولایت آدمیان سبت به 
یکذیگر ولاینت طاغوتی ات البته: باید:به‌این افعان ات که در فرون. جدید 
ار O ET e‏ 2 
اشاره می کنیم در ضمن این ولایت و ولایت تحقق پیدا می کند. ر ا 
نیز بر این ولایت و ولایت عرضی مبتنی است با قطع تعلق از ولایت e‏ 
الهی از یکسو و ولایت و ولایت عرضی دینی از سوی دیگر". 


ا ارات معناست اشارة آیه‌شریف وان والموبنات بعضهم اولیاء بعض » ۳ «والذین کفروا 


بعضهم اولیاء بعض» که این دومی معنی ولایت عرضی مذموم است که اکنون برجامعه۔ 
سیاسی غلبه دارد. 


۲ اشاره به‌آیه شریف «اطیعوالته و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم». 
۳ کمکهای بلاعوض و سای ر کمکهایی که در عصر حاضر برای تقویت نظام غرب در جهان 


اشاعه دارد و یا دیگرخواهی و نوع دوستی 1 ز جمله ولایت عرضی دو حدید است. 
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باب دوم: ملاحظا تی در باب عصرء شرح‌حال و ۲ ار منتسکیو 


فصل اول. فلاسفه و شاعر ان. مظهر دوره‌ای از تاریخ 

فلاسفه و شاعران بزرگ مظهر دوره‌ای از تاریخ بشرند که بنابر بسط این 
دوره از تاریخ › جهانی می‌شوند. منتسکیو از فلاسفه سیاسی و اجتماعی دوره‌ای از 
تاریخ است که به روشن رائی قرن هجدهم تعبیر گشته است و | کنون که این دوره 
از تاریخ › در حکم مرحله‌ای از تاریخ غربی» و تفکر متفکران این عصر در حکم 
مرتبه‌ای ازمراتب تفکر غرب» جهانی شده است. منتسکیو نیز به تبع فیلسوفی جهانی 
انگاشته می‌شود (بنابر سهیم بودن همه اقوام در تفکر و تمدن غربی) زیرا کمنشر 
نقطه‌ای از جهان اس ت که از منظر نظرمتتسکیو به‌تاریخ وسیاست و حقوق وادیان و 
شرایع و کلا انسان و احوال انسانی ننگرند. پس بایسته است منتسکیو را که جزئی 
از تاریخ ما نیز شده» بشناسیم. 

بورخین تاریخ عقاید سیاسی منتسکیو را اولین متفکر قرن هجدهم نام 
نهاده‌اند از اینجا باید نخست به‌این عصر و به‌اوضاع فرانسه در عصر اسوئی 
چهاردهم و پانزدهم بپردازیم. از این لحاظ نگاهی به‌قرن هفد هم که اهمیت آن 
کمتر از قرن هجد هم نیست خواهيم داشت تا محیطی که از نظر متتس کیو منشاً 


افکار و عقاید فلسفی و دینی و سیاسی و حقوق انسان است؛ بشناسیم. گرچه این 
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محیط را می‌توان چون هگل ' وبا کس وبر" تجلی روان مطلق و پا فکر وصیرورت 
انديشه تلقی کرد نه آنکه فکر تجلی محیط باشد" به‌هر صورت چه فکر را تابع 
محیط بيانگاريم» چنانکه اغلب مورخان و جامعه‌شناسان و فلاسنه دور جدید چنین 
می‌انگارند» و چه محیط را تابع فکر و یا اينکه فکر و محیط اجتماعی را جلوه‌ای از 
امر متعالی بيانگاريم ؛ بدون تأسل در باب محیط و ظرف وقوع تفکرات فلسفی- 
اجتماعی شاید وجهی‌از تفکر یعنی همان وجه ظا هری و عینی‌وخارجی تفکر فراموش 

حال برای رسیدن به‌بقصود ابتدا به‌اوضاع سیاسی - احتماعی عصر منتسکیو 
و سپس به‌اوضاع و احوال فکری این عصر می‌پردازيم» پس از پرداختن به‌عصر 
منتسکیو شرح حال و آثارو آراء منتسکیو را بی خواهیم گرفت. 


فصل دوم.اوضاع سیاسی -اجتماعی عصر منتسکیو (عصر لوئی چهاردهم) 


دوران حیات منتسکیو یعنی سالهای ر , تا ه ه, , مقارن سلطنت طولائی 
دو تن از پادشاهان فرانسه یعنی لوئی چهارد هم و لوئی پانزد هم بود. 

قرن هفد هم به‌قرن لوئی چها رد هم شهرت یافته است؟*. سلطنت لوئی از سال 
۳ تا ه رو طول کشید. وی هفتاد و دو سال پادشاهی کرد وقتی که زمام 
امور را خود مستقیماً بدست گرفت (یعنی سال ,بپ ,) فردای روز وفات مازارن» 


۹٩۲ .( Max ۲‏ ۱۸۶۴-۱) فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی. 
. این دو نظرگاه هر دو نحوی‌از تلقی بشرانگارانه و متدانی دور جدید را بیان می کنند. در 
این نظرگاهها محیط طبیعی و انسان اصل انگاشته می‌شود در حال ی که در تفکر پیشینان 


محیط طبیعی انسانی یا انسان مبداً تفکر نیستند. محیط حقبقی در حقبقت عالم غیب است» 


ملک و طبیعت و انسان طبیعی همه د ر مظهریت عالم ملکوت و اسان ملکونی به نظر می‌آیند. 
و این تفکر انسانی است که در حکم سائری به‌سوی کل مطلق» اجزاء عالم را آن‌چنانکه 
در مظهریت حق‌ وکل مطلق متحقق اند» ملاحظله مین تیا 

۴. ولتر قرن هند هم را فرن لوئی‌چها رد هم خوانده است و این اصطلاح باقی باند, 


۷۴ 


وزیر قدرتمند دوران آغاز پادشاهی او همه وزیران را به‌حضور طلبید و گفت. «تا 
امروزمیل داشتم که دست دیگران در حل و عقد امورگشاده باشد ولیکن ازاين به 
بعد من صدراعظم خویش خواهم بود» هر وفت رأی و صوا بدیدتان را خواستم» 
شما به‌مصلحت‌بینی‌های خود مرا مدد خواهید نمود. از شما خواستا رم و یز به‌شما 
حکم می کنم که هیچ چیز را بی‌امر من مهر و بی‌رضای من امضاء نکنید». لوئی 
چهاردهم با این کلمات روشن, اراد خود را آشکا رکرد و فهمانید که می‌خواهد 
پادشاه حقیقی باشد. او این کلمات را در ب ب سالگی گفت. 

لوئی چهارد هم در دوران سلطنت خویش جلال و شکوهی دنیوی به نهایت 
برای خود مهيا کرد. به‌قول سن‌سیمون وضع هیاًتش چنان بود که او را صاحب‌اختیار 
دئیا جلوه می‌داد, با وجود مصیبتهائی که درپایان عصر سلطنت دید هیچگاه خود 
را نباخت» چنانکه دشمتانش نیز این ثبات را تحسین و تمجید می کردند. 


١.تئوکراسی‏ و سلطنت استبدادی لولی 

لوئی خود را نایب خدا و ظل الت می‌پنداشت و خداوندی مرئی در هستی. 
نخستین سرمشق نوشتنش چنین بود: «سزاوار احترام پادشا هانند که‌بدلخواه خویش 
کارمی کنند.» به‌این سبب لوئی خود را خلیفة خدا بر روی زسین و موجودی غير 
از دیگران می‌پنداشت و عقبده داشت که مشیت الهی و لطف خداوند تاج‌پادشاهی 
بهاو بخشیده و فقط باید حساب کارهای خود را به خدا پس دهد. او از این فکر که 
در آن وقت قبول عامه داشت دو نتیجه می‌گرفت, یکی آنکه چون نایب خداست 
باید صاحب اختیاری خودرأی باشد و با جان و مال رعیت که مکلف‌اند بی‌چون و 
چرا فرمانبرداری او کنند» چنانکه خواهد رفتار نماید. این فکر از سوی ربشیلو و 
بوسوئه از لحاظ عملی‌و نظری توجیه شده و استقرار یافته بود, ۱ 

از خصوصبات لوئی چهارم تلاش برای اقتدار روزافزون خود بود. بهگفتۀ 
خود او وی عهده‌دار است که به حکم وحدان» تکالیف حرفهة سلطنت را انجام دهد و 
هر چیزی را به صلاح و خير دولت مقرون سازد و قدرتش را جز برای سعادت 
رعایایش بکار نبرد. 

چنانکه با ید آنان که خویش را نایب خدا می‌انگارند مظهر حقیقت و کمال 


خدائی باشند» درسورد پادشاهان کمتر این چنین شده است. از این رو به جای تواضع 


۲۵ 


در برابر خلق خدا و هدایت آنان این فکر (نیابت خدا) درلوئی کبر و نخوت بسیار 
پد ید آورد. او آفتابی د رخشنده را علامت و نشان خاص خویش کرد و به‌این سیب 
او را پادشاه خورشید مثال نامیده‌اند . سن‌سیمون مدعی است که اگر ترس از خدا 
نبود» وی مردم را به پرستش خویش ی ادت وبرت انی نیز می‌یافت. 

چنین عقایدی موحب می‌شد که این پادشاه در حهت تثبیت قدرت خویش 
مستبدانه و جابرانه اصلاحاتی در امور اجتماعی و اقتصادی انجام دهد ( که این 
نحو اصلاحات توأم با استبداد را منورالفکران قرن هجدهم به‌استبداد منور تعبیر 
کردند) تا احدی در برابر او قرار نگیرد و در ضمن فرانسه نیز موقعیت برتری در 
حهان و اروپا کسپ کند. چنانکه خود در تألیفات خویش گفته است؛ «اساس 
تمام اصلاحات اول کسپ اراده مطلق برای خودم بود». بدین مقصود نیز نائل 
شد بهحدی که در تمام فرانسه جز ارادۀ او نبود و درسیاست و دين و آیین مردم 
فرمانروائی مطلق داشت. او هرگز مایل نبود کارها جز به‌نام او انجام شود» زیرا 
پشتیبان او بود و چشم و چراغ کشور نیز بایستی تنها او باشد. البته استعداد این 
مقام را هم داشت بدین معنی که دارای اراده و همت و عزم قوی بود و به تسب 
قد رت مطلقه پرداخت زیرا آن را شرط کامیابی می‌دانست و مداخلۀ عامه را در 
امور زاید می‌شمرد. حتی در این باب صاحبنظر هم بود و تألیناتی دراین سائل 
بوجود آورد که از کلیه کتب» عقیده او یعنی لزوم فرمانروای مطلق بودنش در 
کشور ظاهر می‌گردد. و این جمله منسوب به‌ا و که « کشورمنم» اگر از حیثی عین 
کلمات از او نباشد از جهت مفهوم نماینده عقیده اوست. 


۲. زند گانی مجال و پرشکوه اینجهانی لوئی 

در عهد او به‌اقتضای هوس بی‌پایان و تمایل به تجمل و تفئن و نمایش 
دربار باشکوه و مجلل رونق و افزایشی عجیب ياف ت که هزین فراوان آن به‌بودجه 
کشور صدمه می‌زد. چنانکه گفته‌اند تنها برای ساختمان و تزیین کاخ ورسای و 
اطراف آن معادل دهها و صدها میلیون فرانک خرح شده بود و غیر از کاخ ورسای 
که مهمترین بناهای سلطنتی بوده» دوازده کاخ زیبای پربهای دیگر برپا شده بود و 
از زمان نرون امپراطور روم» چشم اروپائیان کاخی به‌عظمت و تجمل ورسای ندیده 
بود. در این دربار پانزده هزار تن گماشته لشکری و کشوری و نویسندگان و 


۷۶ 


هنرمندان شبها و روزها را با تعیش و لذت مفرط به‌خرج بیت‌المال زندگی ی کردند 
و بیشتر بیکار بودند. بنابراین کاخ ورسای م رکز عیش و نوش و هرگونه تفریحات 
تفننی و شهوی و آدبی و اجتماعی اروپا بود و به‌قول هیپولیت‌تن '» ادیب فرانسوی 
لشکری که حدود یک قرن در مرخصی بود و دور سر فرمانده جهان‌نواز و مجلس 
آرائی راگرفته بود. ظاهر کاخ و آداب و رسوم قشری سا کنان آن به‌حدی رنگین و 
تصنعی و تعارفات و تمدن‌بابی و اطوار و لطائف ظاهری به‌اندازه‌ای جلوه‌گر بود که 
پرده روی مفاسد شرم‌آور اخلاقی م ی کشید ولی همه می‌دانستند زیر آن پرده 


حچیست, 


۳ وزرای لوئی 

لوئی چهارد هم امور مملکت را په‌بورژوا ها سیرده بود, هیچگاه اشراف را در 
کار سیاسی دخالت نمی‌داد. کارحکومت و ادارٌ معضلات مملکت را بوسيله 
چنانکه نوشته بود: «صلاح من در آن نبود که اشخاص عالیمقام تری برای این کار 
رزو و لازم بود که مردم رتت و منزلت کسانی را که به حدست بتصوب نموده‌ام 
در نظر گیرند و بدانند که من نخواسته‌ام ایشان را در قدرت خود سهیم و شریک 
کرده باشم» در واقع اصلاحاتی که در این زبان صورت گرفت غالبا توسط این 
وزرا بود. و به‌یدد این وزرا فرانسه توانست توانا و نیرومند شود و پیشوای اروپا 
گردد و در فتوحات نظامی نیز این اوضاع موثر بود. وزارئی که در عهد او به‌مسند 
وزارت فرانسه نشستند عبارت بودند ازء «مازارن»۲» « کلیر» ۳ «لووا»؟» و «وبان» ". 

مازاران در آغاز پادشاهی او که هنوز صغیر بود» بزرگترین مشاور دولت به 
شمار می رفت و امور کشور را به‌غایت تدبیر و قدرت اداره می کرد. کلبر یک سلسله 
اصلاحات اساسی کرد. اقدامات او در افزایش نقدینگی خزانه», ممانعت در اختلاس 
بالی و رواج صنعت و تجارت و ایجاد نیروی دریایی نظامی و تجاری پیرومند بسیار 
مژثر افتاد. تمام اصلاحات کلبر به‌جهت تمایلات جاه‌طلبانه شاه ضايع شد در حالی 
که او بیشتر از هر کسی اسباب عظمت لوثی چهارد هم را فراهم ساخت . درگذشت 


۱ 6 ۴1۵۵01 (۱۸۹۲-۱۸۲۸) فیلسوف» مورخ و بنقد فرانسوی. 
Mazarin 3. Colbert 4. Lovuois 5. Vauban‏ .2 
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کار درسال مرب , آغازانحطاط فرانسه بود. 

لوا از دیگر وزیران لوئی امور لشکری را نظام داد و سپاهی قابل ساخت . 
وبان درایجاد سنگرها و پنای قلعه های حد ید و استوار ساختن مرز کشور کوشش 
کرد و ضمناً نظری خاص به‌حال مستمندان داشت. 

البته این حقیقت را نمی‌توان نادیده گرف ت که حمایت لوئی موجب این 
تحولات می‌شد و باز در نتیجة تکبر و جاطلبی و جنگهای پرهزینة لوئی بود که 
آنچد حاصل می‌شد بر باد می‌رفت . 


۴ حنگه‌ای اوئی 

لوئی قریب چهل و شش سال از هفتادو دو سال پادشاهی را به جنگ و 
جدال سپری کرد. بعضی از جنگها را از پدرش لوئی سیزد هم" به‌ارث برد» ولی 
منشأً چهار جنگ اقدام خود وی بود. این چهار جنگ سی سال برپا بودند : این 
جنگها عبا رت بودند از؛ جنگ دوولوسیون" ( ۷۲و - ٦۷۸‏ ) یعنی جنگ بر سر 
حق ورائت » جنگ هلند (رمد ۱ - یوب ر)» جنگ اتحاد آوگس بورگ" (مم و - 
ب و ب ) وجنگ جانشینی اسپانیا ( ,۱۶-۱۷۰ ۱۷). 

نتیجهٌ جنگهای لوئی هزین گزاف و شکست در برابر انگلستان بود. سیزده 
سال جنگ بی‌حاصل فرانسه برای تعیین پادشاه اسپانیا سرانجام با شکست و 
چشم‌پوشی لوئی از بسیا ری از منافع فرانسه به‌پایان رسید. 

طبقات اجتماعی عصر لوثی عبارد. بودند ازء روحانیون» اشراف» پیشه‌وران و 
دهقانان. در این عصر نظام طبقاتی به‌شدت اعمال می‌شد ابا به‌هر تقدیر آنچسه 
می‌بایست در جامعهٌ قرن هفد هم متأثر ۱" رشد تفکر جدید و از آنجا نظریه‌های جدید 
جامعةُ نو و انسان نو و طبقات نو از یک سو و اوضاع متحول اقتصادی اروبا و 
پیدایش بورژوازی وقوع حاصل می کرد» در فرانسه نیز حاصل می‌شد. 


۵. وضع و موقعیت روحانیت عصر لوثی 
درمیان طبقات احتماعی عصر لوی روحانیون از موقعیت برحسته‌ای برخوردار 


` 1. Louis XIT 2. dévolution 
شهری در آلمان.‎ Augsbourg ۳ 


۷۸ 


بودند. و بعضاً درمقام تثوریسنهای لوئی قرار داشتند, عامه مومن» روحانیون را با 
وجود ضعف وفتور اساسی کاتولیسیسم ومعارضه پروتستانتیسم با روحائیت و کلیسای 
روم» واسطه میان خدا و خلق تلقی می کردند!. اینان در عصر لوئی چهارد هم در 
دولت نخستین بقام را صاحب شدند و از لحاظ مالی مستقل بوده و ازعوائد ومنافع 
متعلق به کلیسا بهره می‌بردند. جامعهُ روحانی تقریاً یک ربع از خاک فرانسه را در 
دست داشت. در مجموع موفعیت روحانیون عالیرتبه بسیار پرمنافع بود» حتی جمعی 
از اسقفها در ورسای درجوار شاه زندگی می کردند. عوائد بسیارنصیب کسانی بود 
که روحانیون درجه اول يا روحانیون عالیمقام خوانده می‌شدند مانند اسقفهعای 
اعظم و دیگر اسقفها, بعضی دیرها و کلیساها کد عوائد فراوان داشتند به اشخاصی 
غیرروحانی واگذار می‌شد و این مناصب در زمره اموال به‌ارث می‌رسید و آنان این 
کلیساها را به مشاوران روحانی که بنام «دسروان»" ( وکیل کشیش) خوانده 
می‌شدند» به‌عنوان وکیل می‌سپردند و از عایدات عشری که قوت لایموت آنان را 
تهبه می کرد» به‌او می‌دادند. بیشتر مالیاتهای روحانی را همین بینوایان 
می پرداخشند. کرچه درقرن هفدهم چندان تنازعی دربیان روحانیون درجه اول و 
درجه دوم به‌جهت تشدید احساسات شخصی مجال بروز نداشت"» اما درقرن 
هیجد هم که عصر خودآگاهی فردی و طبقاتی حدید و غلبه روح فرد یت‌انگاری و 
خروج اروپا از قول به‌اصالت امر متعالی در اذهان و قلوب و افهام ( که در هرم آن 
وجود طبقات با توجه به‌مراتب و درجات روحانی و تقسیم کار امری طبیعی می‌نمود) 
بود» بتدریج تعارضات طبقاتی میان کشیشان نیز بروز یافت. این امر با سمتی 


پاورهای دینی و اعنقادات قرون وسطائی و تجربه دږن در صورت حجدید شدت پیدا 


ترد. 


سے 


نحوی هنوز با تجارب معنوی دین سر وکار داشتند وگرنه چنانکه خواهیم دید | کثر مقامات 
عالیرتبه روحانی اشراف متمول و با اخلاقی منحط و پوسیده بودند که هیچ اثری از 
واسطکی را در وجود آنان نشان نمی‌داد. 
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۶. اشراف عصر لولی 

اشراف نیز چون روحانیون دو دسته بودند. دستۀ اول را اشراف اهل سیف 
(نظامی) تشکیل میداد ند و دسته دوم را اشراف اهل قلم می‌خواندند که صاأحب. 
منصبان قضائی و مالی را تشکیل بی‌دادند. دسته اول سخت خودبین و مغرور 
بودند و اشراف دستهُدوم را تحقیر می کردند. 

اشراف اهل قلم از بورژواهای توانگر بوجود آبدند. منصب قضاوت و 
مشاغل سالی که خریدار را درصف اشراف جا می‌داد به‌قیمت گزاف خریداری 
می‌شدمثاا مقام‌ریاست یاممتشا ری یکی ازپا رلمانهای سیزده‌گانه کشورفرانسه قريب 
به هزا رها و میلیونها فرانک ارزش داشت. این شهوة خرید و فروش با تناسب قدرت 
روزافزون بورژواها افزایش می‌یافت. تا اینکه | کثر صاحب‌منصبان از بورژواها 
محسوب می‌شدند و اشراف قدیم فقط مشاغل نظامی را برعهده داشتند که درمیان 
آنان نیز بتد ریج بورژوا ها نفوذ کردند و قدرت اشراف روز به رو زکاهش می‌یافت. و 
غالباً شاه به‌وسیله آنان حکومت م ی کرد و آنان را درصف نجیب زادگان و اشراف 
حدید قراربی‌داد. 

پارلمان سیزده‌گانه ایالت از جمله شهر پاریس که درآغازمقام قضاوت را به 
عهده داشت بتدریج قدرت گرفت. سابقة این اظهار قدرت سیاسی از موقع وقوع 
حنگهای مذهبی ظا ه رگردید, درسال ه ,ب , که انعقاد مجلس نمایندگان عمومی 
بی‌حاصل باند!» نسبت به‌وضع حکوست باری دومدیسی اعتراضهای سختی کرد. در 
عهد لوئی سیزد هم نیز چندین بار به‌فرمانهای استبدادی صدراعظم با کمال شجاعت 
خرده گرفت و دائماً د ر اعتراض به‌احکام مراجع نسبت به‌سالیاتها قرار داشت صاحبان 


۷.بورژواهای عصر لولی 

طبقَه‌سوم اجتماعی بعنی‌اشخاصی که نه ازاشراف محسوب می‌شدند نه‌روحانی 
عالیرتبه به‌شمار می رفتند عبارت بودند از بورژوا های متوسط» پیشه‌وران» دهقانان 
و روستا تیان و کارگران. همگی این طبقات وضیع وپست شمرده می‌شدند» دراین بین 
۱ این مجلس در هنگام بروز وقایم خطیر و سهم با اجتماع اشراف و بزرگان فرانسه تشکیل 
می‌گردید. 


A 


آنان که با دست کار نمی کردند بورژوا شمرده می‌شدند. بعد از طبقهُ بورژواء پيشه. 
وران قرارمیگرفتند که‌صاحب صنایع کارگا هی بود ند. کارگرانی که در این کارگا هها 
کار می کردند در وضع بدی بسر می بردند. پس از پیشه‌وران د هقانان ‏ و کشاورزان 
قرار داشتند» اینان نیز دو دسته بودند» عده‌ای صاحب زمین ولی | کثریت سردم 
فرانسه که جزء این طبقه محسوب می‌شدند» در فقر ومذلت بی‌پایان و در پست‌ترین 
شرایط بسر می‌بردند. بهره کشی وحشيانه از این گروه عظیم اجتماعی به‌نهایت رسیده 
بود. این طبقه فقیر بارها شورش کردند و توسط سپاهیان لوئی قتل‌عام شدند. درکل 
این طبقه بورژوابود که در واقع وضع مساعدی داشت و روز به‌روز بر قدرت خود 
می‌افزود و گاه نیز از فساد اجتماعی طبقات کهن و بیکاری و مفتخوری آنان انتقاد 
می کرد و قدرت شاه و روحانیون و اشراف را تضعیف می کرد و از نظریه‌های جدید 
اصالت مالکیت و آزادی حمایت م ی کرد. 

به هر صورت وجود روحيهٌ طبتاتی مانده از قرون وسطی» بورژوازی را به‌شدت 
متمایل به‌انقلاب کرد. فیلسوفانی چون لاک در قرن هفده درکتاب معروف خود 
آزادی سیاسی و برابری را از حقوق ذاتی مردم دانسته و حق حکومت را از آن ملت 
تلقی کرد که باید با آراء همگانی بوجود آید و امتیازات طبقات و سلطنت مطلقه از 
بین برود. افکار و آراء جان لاک به‌فرانسه سرایت یافت و در بنتسکیو و ولتر و 
روسو بیش از همه نافذ گشت. درکنار اينهاء ادیبان و نویسندگان دائرة المعارف را 
هم می‌توان ذ کر کرد که همگی در تشکیلات فراماسوثری جمع آیده و از اصول 
تفکر جدید یعنی اومانیسم و لوازم ذاتی آن از جمله لیبرالیسم و آزادی و اعتقاد 
به‌قدرت و عظمت و نزاهت ذاتی عقل» دفاع می کردند. 

بورژوازی که طبقۀُ جدید و مظهر انسانیت و آدمیت جدید محسوب می‌شد؛ 
آمال خویش را در آراء متفکران فراماسون می‌جست. از این لحاظ بازوی اقتصادی 
سیاسی و اجرائی فراماسونری» بشمار می‌رفت و از لحاظ فکری تعلیمات منتسکیو و 
ولتر و روسو را سرمشق قرار می‌داد» زیرا اینان طرفدار سلطٌ مطلق مردم و آراء و 
اهواء و اراده و شعور مشت رک همگانی جدید که در بورژوازی ظهور تام و تمام 
داشت» بودند. پس بورژواها با توجه به‌آرای جدید خود را برابر با نجبا قرار 


بی‌د ادند و علم و اطلاع و ثروت خود را با القتاب و مراتب افتخاری و موروئی 
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نجبا می‌سنجیدند و مايل بودن که درکشور انقلابی اجتماعی صورت گیرد وشعار 
آزادی» برابری و برادری درواقع در حکم آزادی بوروژاهائی بود که طالب برابری 
و برادری خود با نجبا بودند. 1 رساله ای که آبه‌سی‌یس" در ماه ژانویه ۱۷۸٩‏ 
منتشر ساخت و شهرت فوق‌العاده پافت مرام و يات صنف بورژوا را چنین بیان 
می کرد: «طبقةٌ سوم چیست؟ همه چیز, تا حال این طبقه در سیاست چه مقامی 
داشت؟ هیچ . حال چه می‌خواهد؟ اينکه او نیز به‌چیزی‌محسوب شود.» 


۸. سیاست دینی لولی 

سیاست دینی لوئی از نکاتی است که چگونگی و موقعیت دیانت در مرحلۀ 
تدین دوم را به‌وضوح نشان می‌دهد در این عهد عقاید دینی با باطن حدید سیاسی 
و فکری خود وحود داشت. شاه مار از حق الهی پادشاه» خود را نای خدا 
می‌دانست و چنان می‌پنداشت که از منبم فیض‌الهی و نور هدابت روح‌القدس 
بهره‌مند است و نمی‌پسندید که جمعی از رعایا عقیده‌ای غیر از مدهب او داشته 
باشند» از این رو مخالفان یعنی پرتستانها و پیراون ژان‌سن" را تعقیسب کرد. 

لوئی چهاردهم که برای خود حق الهی .قل از پاپ قائل بود» طبیعتا با 
پاپ تعارضاتی پیدا کرد و بعضی از خطبا و وعاظ فاضلی چون بوسوئه" را که به‌این 


1. Abbé Siéyês 
ژانسن مومه[ استف ناحیۂ اپیر بود وی در رساله‌ای اصول عقاید خویش را درباب‎ ۲ 
مسأله نجات عیسویان شرح داده است. او می‌گفت که گناه آدم‌ابوالبشر» انسان را از مقامی‎ 
که داشت‌فرود آورد» پس آدمی را دیگر هیچ قدرت آن نیست که کفارةٌ معصیتهای‌خود را‎ 
بدهد و به همین‌سبب نمی‌تواند نجات یابد مگر آنکه لطف جاوید خداوند شامل حالش شود»‎ 
یعنی رحمت پروردگار به هر طریق که هست به‌او برسد. کسان ی که از الطاف الهی برخوردار‎ 
نباشند هرگز نمی‌توانند کار خی رکنند چون تمام خلق را از فیض خدائی بهره نیست نمی‌توان‎ 
گفت که عیسی برای هم هکشته شده است. ززوئیتها که پیروان سرسخت پاپ محسوب‎ 
می‌شدند» آئین ژان‌سن را نظیر عقاید کالون می‌دانستند و طریقت او را مذهب دوباره جوش‎ 
کالون خواندند. صومعهٌ «پردو وایان دشال» که محل اجتماع پیروان این فرقه بود» توسط‎ 
۳۵56۵1 لوئی‌چها رد هم ویران شد. راسین از پیروان این فرقه محسوب می‌شود. بلزپاسکال‎ 
درقرن هفدهم به‌دفاع ازبذ هب‌ژان‌سن پرداخت» ژانسنیت‌هاء از بزرگترین‎ )۱۶۶۲-۱۶۲۳( 
مخالفان منتسکیو محسوب می‌شدند.‎ 


Jacques Benigne Bossuet ۳‏ ( ۶۲۷ ۴-۱ . ۱۷) عالم علوم الهی»مورخ و فیلسوف‌فرانسوی. 
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اصل سیاس ت دینی جدید مبنائی نظری داد به دربار خود فراخواند. لوئی بهمدد بوسوئه 
اعلام مواد چها رگانه را جهت استقلال خود از همه قدرتها ندوین کرد.اصل مهم این 
اعلامیه چنین بود: «پاپها از جانب خدا فقط در مسائل روحانی و آنچه رامع به‌نجات 
عیسویان می‌باشد قدرت و اختیار یافتهاندو پادشاهان, در هیچ یک از امور غبرروحانی 
مطیع پاپ نیستند,» کلیسای گالیگان در حکم کلیسای ملی فرانسه ملاک و معیار 
تصمیمات مذهبی محسوب گردید.سرانجام لوئی با اینوسان یازدهم به‌توافق رسيدند. 

با توجه به‌سیاست دینی لوئی که می‌توان آن را استبداد دینی فارغ از بارقه 
نور تقدس خواند» کسی اختیا رعقیده دینی و آزادی در این باب نداشت و جز بذهب 
کاتولیک» تحت تعقیب قرار می‌گرفت که این خود زینه‌های زوال قدرت او را 
فراعم می کرد. 


4 سیاست فرهنگی لوئی 

اصلاحات و تمایل به‌قدرت چنانکه اشاره شد در علوم و ادبیات عصر لوئی 
چهاردهم بسیار مؤثر افتاد که البته فقط بسته به‌شخص لوئی نبود» چنانکه در سیر 
عادی توسعه ادییات و علوم جدید در سالهای پیش از .بب , کورنی" و د کارت و 
پاسکال ظهور کردند که لوئی‌چهاردهم تأثیری در آنها نداشت. پس از سال . بب , 
که مولیر" و بوالو"» راسین؟» لافونتن" و بوسوئه و لابرویر" و فنلون"» لاروشن وکو 
پا به‌عرصهٌ ادبیات فرانسه گذاشتند مقارن سلطنت لوئی‌چهارد هم بود. اینان اغلب 
ضمن اظهارنظر و طرح آراء جدید» سیاست لوی را تأیید می کردند» چنانکه بوسوئه, 
راسین» لاپرویر و لافونتن از الغای فرمان نان ت که مطابق آن دولت فرانسه آزادی 
مذهب را پذیرفته بود» حمایت کردند. 


۰. نتایج پادشاهی طولانی لوئی چهار دهم 

گرچه آغاز سلطنت لوئی فرانسه با رون اقتصادی و پیشرفت علمی- صنعتی 
و ادبی همراه بود» اما جنب مخرب استبداد لوئی نیز خود وجهی دیگر از دوران 
حیات سیاسی لوئی به‌شمار می‌رود. این جنبه‌های مخرب که در عصر لوئی پانردهم 


1. Corneille 2. Moliere 3. Boileav 4. Racine 5. la Fontain 
6. La Bruyere 7. Fénélon 8. La. Rochefaucauld 
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و شانزدهم استمرار یافت و بجهاتی منشاً و مبداً انقلاب خونین فرانسه گردید, 
در حالی که انقلاب بورژوازی سالررب , انگلستان بدون آنکه خونی ريخته شود 
با تحدید قدرت شاه بوسیله قانون و نظام پارلمانی بوقوع پیوست» در فرانسه این 
انقلاب با پیدائی استبداد جدیدی توسط انقلاییون و سپس امپراطوری ناپلئون همراه 

پادشاهی لوئی چها رد هم نتایج بادی و معنوی بسیار داشت الحاق چندین 
ایالت» وسعت بافتن سرحدها» نابودشدن قوای مملکت و نفوذ بورژواها در امور 
حکویت و نظام جامعه» بهمترین ثمرات بادی ایام سلطتت اوست. فرسودگی و 
خستگی مردم از تعدیات حکومت استبدادی و بیداری روح اتتقاد و رده ری از 
نتایج معنوی روزگار پادشاهی لوئی‌چها ردهم بود که این دومی را بايد روحیهٌعمومی 
اروپا دانست» زیرا تمام ممالک اروپائی از حهت فکری و فرهنگی از دوره رنسانس 
به‌بعد در طریق انتقاد از گذشته حتی از امور مقدس و جستجوی راه جدید بودند و 
این طریق در فرانسة قرن هندهم و هجدهم صورت خاص خود را داشت. 

قدرت بی‌پایان شاه و نظامات و ترتیبات پایدار گرچه از یک طرف موجب 
بود و در واقع بردگان و بندگان شخصی شاه شده بودند. این حال برای جامعه 
بسیار خطرنا ک است. در عصر لوئی مردم در ظاهر هیچگونه اختیار سیاسی یا مالی 
یا دینی نداشتند و اغلب دارائی آنان را به عناوین مختلف از دستشان بیرون 
می‌آوردند. اگرچه روند طبیعی و باطنی تاریخ فرالسه در همان مسیری بود که 
غربیان می رفتند و سیاست و اقتصاد و فلسفه و دین و ادبیات و هنر راه پیموده را بر 
مبادی و اصول تفکر جدید می‌پیمود» اما به‌هر حال استبداد بر يیوغ مردم» علی- 
الخصوص طبقه جدید بورژوا سنگینی می کرد و آزادی در چنین شرایطی برای طبقات 
نوظهور مطلوب گشته بود و مردمان فقیر نیز طالب وضع بهتری در سایه عدالت 
اجتماعی بودند. 


۱ دو متفکر فرانسوی در این ءصر( د کارت و منتسکیو) 
را تدوین می کردند» چنانکه د کارت و منتسکیو چنین ود و البته اینان از طرف 


AF 


روحانیون و اشراف بعمولا" مورد طعن و تکفیر فرار گرفتند. چنانکه دکارت رسالۀ 
تأملات را برای اثبات دینداری خود نوشت و بسیار محافظه کاری کرد. منتسکیو 
نیز که بسیار معتدلانه از اوضاع فرانسه انتقاد سی کرد با رسالهُ دفاعیه برای روح- 
القوانین از انتقادات گزنده و تکفیر روحانیون از خویش دفاع کرد و خود را مسبحی 
مومنی خواند در حالی که بوضو حکتابها و آثارزش روح جدید دین گریز و انتقاد عقلی 
علیه دین و کلیسا را به‌همراه داشت و برای نخستین‌بار در مطلع قرن هجدهم به 
عنوان اولین متفکر این عصر راه جدید تفکر سیاسی را متأثر از لاک و نظام جدید 
پارلمانی انگلیسی به‌دیگران آموخت تا اينکه فیلسوفی انقلابی چون ژان‌ژا ک روسو 
راه او را ادامه داد. 

هر دو متفکر فرانسوی خویش را در فرانسه آزاد نمی‌دیدند چنانکه د کارت 
درهلند اقاست گزید و بورد: حمایت حاکمان آن ديار قرارگرفت و بیست‌وسه سال در 
آنجا زد ی کرد و تمام این مدت کتابهای خویش را نوشت که در این ميان رسالۀ 
«ققریر دد ددش ددست داه بردن عقل و طلب حقبقت دد علوم» ' در حکم اغاز پیدائی فلسفه 
جدید و اساس طریقت تفکر تکنیکی به‌شمار می‌رود. روش تفکر تکنیکی د کارت 
با راسیونالیسم و اصالت تجربه د طبیعت در پیروانی موسوم به د کارتیزینها از جمله 
لاک و هابز و اسپینوزا تا عصر لایبنیتس و روسو استه‌رار بافت تا آنکه روشهای 
جدید در علم و تفکر تکنیکی طرح گردید. اما به‌هر حال روح د کارتی همواره در 
حوزه و قلمرو تفکر غربی باقی ماند. 

صورتی دیگر از روح د کارتی در منتسکیو به‌عنوان مظهر و بنیانگذار روش 
جدید جامع علوم اجتماعی و انسانی نجسم یافت. وی برای بیان آرای خود ازشیوءٌ 
غیرمستقیم بهره گرفت و با نهان‌روشی به تخریب کلیه تعلیمات سنتی در زمینۀ دین- 
شناسی و حقوق‌شناسی و فرهنگ‌شناسی و امثال آن پرداخت, 


۷۲ جستحوی منور الفکر ان برای رهائی از استیداد عصر لولی 

به هر تقدیر پریشانی پایان عصر لوئی ناشی از کثرت مصائب و تیره‌روزی» 
جامعهُ منورالفکر فرانسه را به‌جستجوی علت و جستجوی دربان برانگیخت و چنانکه 
انتظار می‌رفت» استبداد را باعث این بدبختها دانست. فنلون اسقف اعظم کامبره در 


1. Discours Sur la 0 
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کتابی بنام ماجراهای تلماکك از تدینه فاضله‌ای بنام سالانت سخن می‌گوید و در این 
مدینه شاهزاده حا کم نه تنها در ای دادن آن است بلکه بیش از ان در 
بی آن است که با برقراری صلح و آرامش خوشبختی ملت را افزایش دهد. او در 
این کتاب مالیات و امتیازات را سبب فقر و ذلت معرفی کرد. و عقیده داشت که 
برای علاج این درد رعایاء همه بی‌استثنا «به نسبت عایدات و صناعات خویش» 
مالیات بپردازند. از اینجاء مساوات در پرداخت مالیات و شر کت جستن مردم در 
اسور دولت در اواخر سلطنت لوئی چهاردهم آرزوی طبقهٌ جدید و عامه بود ولی 
هفتادوپنج سال طول کشید تا این آرزو برآورده شود. 


۳ آزادی و لاابا لیگری 

گرچه آزادی فکری و سیاسی در فرانسةٌ عصر لوئی محدود بود و آنچه از 
آزادی وجود داشت همان صورت باطنی و سیر درونی و گسترش تدریجی تفکر جدید 
و به‌عبارت دیگر همان آزادی روحی از تقیدات دینی قرون وسطائی بود که در 
اشراف قدیم و متجدد و شاه و شهروندان به‌تدریج به‌ظهور می‌آمد» اما در حوزۀ 
سیاسی-اجتماعی هنوز آزادی سیاسی به وجود نیامده بود و بورژوازی و طبتات جدید 
کاملا بر اریکۂ قدرت تسلط نیافته و تحت سیطره و استیلای بعضی قیود مندرس و 
پوسیده و کهن گرفتار بودند که آن نیز بهجهت فقدان باطن و روح وحیات فعال بتدریج 
درحال فروپاشی و نابودی بود. 

در فقدان آزادی در حوزهُ سیاسی که از جلوه‌های دم و کراسی پارلمانی بود 
صورت دیگری از آزادی تشدید سی‌شد و آن لاابالیگری طبقه جوان و عیاشی و 
و هزل و تفنن ساير طبقات بود که با توحه به.حدودیت سیاسی روثق می‌یافت. این 
نوع زندگی اجتماعی موجب می‌شد خودآرائیها و مقارنات لفظ قلم و حر کات و سکنات 
براق مصنوعی در مجالس متکلف مهمانی برقرار شود و در حقیقت جای آزادی 
«نعهعدنا_بی‌بند و باری موهلاته0ز1 بنشیند. 

جوانان تشور از این اوضاع درس خطرنا ك بی‌فیدی را فرامی‌گرفتند و رو به 
انحطاط می‌رفتند. بدین گوند اوضاع عموبی بخصوص عیشت مردم بد و آشفته 
گرد ید. حنگهای متوالی و مالیاتهای گزاف غیرعادلانه و ولخرجی‌های دربار مردم 
متوسط را یکسره پریشان روزگار ساخت. 


۸۶ 


چنانکه آلبرماله در تاریخ خود می‌نویسد می‌توان از سخنان دم مرگ لوی 
چهاردهم استنباط کرد که او مسئولیت خود را بخوبی احساس کرده بود و هنگامی 
با ادام اس که بان ودی دات کت مرک پس از وداع با درباریان 
از راهنمائیهای ناپسندیده خویش معذرت خواست آنگاه نبیر پسری خود لوئی 
پانزدهم را که طفنی پنج‌ساله و جانشینش بود طلبید و به‌اوگفت؛ ای فرزند شما به 
سلطنت بزرگی می‌رسید» اما ذوق و سلمقه مرا در عمارت‌سازی و جنگجوئی پیروی 
نکنید و در دلجوئی رعیت بکوشید که من از بدبختی نتوانسته‌ام به استمالت خاق 
بپرد ازم. 

وقتی که مردم خبر مرگ لوئی‌چهاردهم را شنیدند از شادمانی لرزیدند و 
مطابق گفتار سن‌سیمون به‌سبب این نجات و رهائی که از دل و جان خریدار آن 
بودند» شکر خدا بجا آوردند. 


فصل سوم. عصر لو ئی بانز دهم 9 بسط استداد و پیدائی زمینه انقلاب 


چون درسال ه ,ب لوئی‌چهارد هم سر به بستر خا کث نهاد و از تخت شاهی 
به‌گور رفت تأسفی د ر سرتاسر کشور نمودارنشد حتی شادی و انشراح پدید آمد؛ زیرا 
مردم از یک فشار ممتد مادی و سنوی خلاصی پافتند ولی عیب کار در این بود 
که جانشین او لوئی‌پانزدهم" نیز دوائی برای دردها نباورد» بلکه بدتر هم شد. 
این مرد خود کامی و هوسرانی یک پادشاه مستبد را داشت بدون اینکه محسنات 
او را داشته باشد. 

سلطدت لو ی پا نزد هم که پس از عهد پادشاهی لو ئی چھا رد هم طو لا نی تر ڍن 
ادوارسلطنتی تاریخ فرانسه است» مدت پنجاه‌ونه سال یعنی ازسال ه ,ې ر تاع پې ر 
بهد رازا کشید, دورۀ صغرسن او ازسال ه رب ر تاس ېې ې بود. 

درایام کود کی وقبل از رسیدن به‌سن دوران رسمی سلطنت مرد فاسد شریری 
بنام «فیلیپ دوارلثان» " در مقام نیا بت سلطشت» همه کار دولت گردید, و در دورهٌ 


بلط شخصی خود ابتدا زمام امور را د رکف« کا رد ينال دوفلوری» ۲ و سپس در 
Louis XV 2 Phillippe D’Orleans 3. Cardinal de Fleury‏ .1 


۸۷ : 2 


دست معشوقه های خود یعنی«ملدام دوپمپاد ور» '» «دوشس دوشاتورو»" و « کننس 
دوباری»" نهاد. بقسمی که وزراء به فرمان اینان عزل و نصب می‌شدند, 

در سیاست داخلی این پادشاه از قدرت مطلقه که میراث لوئی‌چها رد هم بود 
سوء استفاده کرد و به‌سبب اسراف و تبذیر در اموال دولتی مشکلات عظیمه در 
امور مالیه تولید نمود» به‌این جهت کراراً مورد اعتراض پارلمان قرار گرفت. از 
اینجا مفاسد سلطنت مطلقه بر عموم مردم ظا هر و ثابت شد. 

در روابط خارجی هیچ زمانی به‌این وجه برای جامعه فرانسه مشئوم نبود 
دراین زمان بزرگترین و عالیترین اراضی مستعمره نظي رکانادا و هند از دست فرانسه 
خارج شد و نسبت به‌موقعیت نظام سلطنتی نیز این دو بسیار بد و مشئوم بودند زیرا 
که مقدیات انقلاب فرانسه و بربادرفتن دستگاه سلطنت فرا هم گرد ید. 

در عصر لوئی پانزد هم قیود اجتماعی و مالیاتهای فئودالی» سلطننی و شرعی 
ادامه یافت. نظم غیرعادلانه و استبداد موجود برای بورژوازی نیز ناراحت کننده 
بود. بوغ حکومت مطلقه سلطنتی بر او فشار می‌آورد» بار هزینه‌های دربار اسرافکار 
و حکومتی که جنگهای غیرلازم و زیانبار م ی کرد و مأموران بسیاری را نگهداشته 
بود نه تنها بر دوش خلق زحمتکش بلکه بر شانه های بورژوازی نیز که در تنگنای 
کسادی صنعت و تجارت افتاده بود» سنگینی می کرد. بورژوازی طالب مبارزه با 
اشتهای بی‌پایان دربا ریان و روحانیون بود و می‌خواست امتیا زات این دوطبقه ملغی 
گردد و آنان را در موقعیتی همطراز سایر شهروندان قرار دهد. بورژوازی پی برده 
بود که تنها در صورتی می‌تواند به‌اين خواستها نابل آید که در ادارٌ اسور کشور 
e‏ 

لوئی‌پانزدهم چنانکه نوشته‌اند مجمع رذایل بود و چنانکه یکی از وزراء 
موسوم به«سوازل» می‌نویسد: مردی بی‌عاطفه و بی‌عقل است» مانند اطفال که از 
آزار جانوران لذت می‌برند او نیز از ارتکاب شنایع تفریح می کند. گوئی تمام عبوب 
و نقا یص پست‌ترین مردمان و نادان‌ترین خلایق دراو جمع است., 

سرانجام لوئی‌پا نزدهم در حالیکه آخرین رسقهای‌مردم فرانسه راصرف زندگی 


1. Mm De Pompadour ` 2. Duchesse de Chateauroux 
3. La Comtesse du Barry 


۸۸ 


انگل وار و فاسد خود کرد و درسال Vo.‏ با انقلاب چهار روزهٌ پا ریس روبرو 
شد و جز تنفر و کینه و تحقیر برای خود باقی نگذاشت. از این تاریخ آتش کینه 
مردم دائماً رو بتزاید نهاد و شاه دیگر خرن نکرد به پا ریس بيا ید زا آنکه درسال 
Vv‏ به‌برض آبله زندگانی را وداع گفت. چون حمل و عبور تابوت او از معابر 
پاریس به‌آرامگاه سن دنیس ممکن نشد» ناچار شبانه و مخفیانه جنازه‌اش را دفن 
کردند. 

خصوصیات اخلاقی عصر لوی پانزدهم همان بسط وگسترش انحطاط گذشته 
بود. چنانکه همه در اقناع شهوات و اطفای هوسهای زشت فعالیت می کرد ند, در 
این زمان شيرازة زندگی ازهم پاشید و اچار بایستی تغیبراتی حاصل شود زیرا 
امور نظامات و قوانین و مسئولیت بکلی گسیخته و آشفته بنظر می‌آمد. 

این بود عواملی که فرانسه را به‌سوی انقلاب می کشانید. و بیش از همد» 
طبقة بورژوا با تشکیلات فراماسونری که تشنگی دائم التزایدی برای قد رت پیدا 
کرده بود» همراه منورالفکران متجدد برای رسیدن به‌حا کمیت تلاش می کرد و در 
این بین که انگلستان رقابتی طولانی با فرانسه در فرن هیجدهم داشت با کمک 
بەطىقە بورژوا که قبلا با گذاری مسالم ت آمیز قد رت را با اشراف دراین كشورقمت 
کرده بودند» آتش انقلاب را دامن زد. 


فصل چهارم. اوضاع و احوال فکری عصر منتسکیو 

طی قرن هفدهم بیشتر نویسندگان سیاسی به انگلستان تعلق داشتند. برعکس 
در قرن هیجدهم اولویت در این زمینه نصیب فرانسه بود و این امر سمکن است 
نتيج برتری فکری باشد که‌فرانسة آن‌زمان در مقایسه‌با سای ر کشورها در رشته های 


اصلی علمی بدست آورد. یکی از تجلیات این برتری آن بود که زبان فرانسه بر 
سایر السنه تفوق بافت. تا این زمان اغلب کتب به‌زبان لا تینی نوشته می‌شد» اما 
در قرن هیجدهم زبان فرانسه زبان اصلی اروپائیان گردید. 


۱ بسط اوما نیسم 


از لوازم اومانیسم در دوره حدید که بسط آن را در سدة هیجد هم در صور 


۸۹ 


مختلف حیات اروپائیان دگرگونی آیجاد کرد تحول در نگاه آدمی نسبت به جهان 
وانسان و خدا بود, آدمی دراین وضع حدید خویشتن را بسیار حقیر می دید و جهان 
در برابرش عظمت می یافت و خدا نیز در نظرش از خدای شخصی ادیان به‌صورت 
خدائی بی‌تعین وسکانیکی درآمد. 

خداشناسی» حهان‌شناسی و اذنسان‌شناسی قبل از این دوره یعنی در قرن هند هم 
تابع علوم طبیعی و دید تطبیقی گردید. بررسی اوضاع سیاسی اجتماعات پر اساس 
نسبت فرهنگی و تاریخی با عوامل طبیعی و اینجهانی از جمله» وضع طبیعی» حق 
طبیعی» قانون طبیعی» میثاق اجتماعی و امثال آن مطالعه گردید. 


۷ نظر گاه تلمیقی جدید در مطالعة فر هنگها 

در نظرگاه تطبیقی حدید که رحوعش به آرای نویسندگان فلسفی سیاسی 
قرن پانزده و شانزده بود» دیگر از مطلق و کل سخنی ثبایست بهبیان آید. آند 
چنانکه حهان سیجی تصور می کرد» همه عالم به‌دو بخش مسیجی و غیر مسیحی 
پا خوب و بد پا خودی و بیگانه شی رد پلکه با يد به همه فرهنگها با دیدی 
نسبی و تطبیقی و مقایسه‌ای نگاه کرد و به‌اتتضای نسبیت‌انگا ری همه فرهنگها را 
بطالعه کرد که البته در این مطالعه اصول مطلق همان اصل تفکرغرب بود که 

رسال ددباده دسو اخلاقی اثر ولترو ددحالقوانین منتسکیو از نتایج این 
نظرگاه در مطالعه فرهنگها و آداب و رسوم بود, قبل و بعد از این زمان یعنی سده 
هیجد هم به‌منهاج و راه و رسم این آثارء نوشته ها تی حا کی از تحقیقات تطبیقی و 
مقایسه‌ای نظیر زبانشناسی تطبیقی» حقوق تطبیقی» دین‌شناسی تطبیقی و اخلاق 


تطبیقی پدید آمد. 


۳ شکا کیت مو نقنی ! 

مونتنی نخستین کسی اس ت که به‌اقتضای تحولات عصر خود سخت مجذوب 
فرهنگهای بی گا نه شك وید ر رسا لات خود ازجهان بینی مسیحی آل‌عصر الحراف جسمت 
و اخلاق دینی مطلق را به مسخره گرفت , او برخلاف بسیاری از مژمنان الهیات 


Montane ۱‏ ( ۵۳۲ ۲-۱ ۵۹ ۱) نویسنده فرآنسوی. 


۹۰ 


(تئولوژی) را ملکۀ علوم پا عام پا يه نخواند. از دیدگاه او وظیفه فلسنه تدا رکف 
حیات اخروی نیست» بلکه آماده کردن مردم برای زندگی خوش زمینی است. از 
این رو با ید مولتنی را پیشرو فکری فرانسیس بیکن دادست, برخلاف مسیحیان که 
به استناد کتاب‌بقدس ازشنا خت وجودمطلق خاص الهی سخن یی کت به محدود یث 
و نسبیت دانش انسانی اصرار ورزید. از این گذشته از نظر او وجود آدمی اسری 
وحدانی نیست» چنانکه طبع انسانی ناسارگاری افعال همه حکایت از تعارض و 
جح اضداد در وحود ما می کند.از اینجا موئتنی اخلاق مطلق وایدآل ر نمی‌پدیرد. 
قوانین اخلاقی به عقید؛ او محصول زندگی اجتماعی هستند و با تغبیر اوضاع 
اجتماعی تغییر می کنند و اخلاق درست به‌واسطهُ عقل و با تجارب حیاتی حاصل 
می‌شود. این 4 خیر و شر را به‌انسان نشان می‌د هد» پلکه انسان خود 
بآن راه یافته است. مونتنی علی‌رغم مسیحیان کف نفس و مخصوصاً عفاف جسی 
را مبنای اخلاق نمی‌شمارد بدین معنی وی در تمام مباحث پرا تنده خویش با 
شک و نرد.ید به‌میانی دینی نگریست. 

با این میا حث در واقح مونتنی آراء متفکران صدر رنسانس را پل داد , 
د رکلمات مونتنی رك وضوح حریال فکری 9 واقعیت حا ید از ر متفکرانی عون 
پترا رک و بو کاتچیو و آراسوس" و ماکیاول بسط می‌بابد. بسط همان واقعیتی 
که او وش آن را شهر شیطان می‌خواند. به‌هر حال فرهنگ دنیوی جدید با 


۴. روش تطبیقی تار یخی ژان بدن 
ژان بدن" “روج روش تطبیتی تا ربعغی» پس از موئتنی نظریه حق حا ثمیت 


۵. تعریف حدید علم و غایت آن 
تحولات علمی در فرون شانزد هم و هفدهم به‌سرعت از اعتبار معرفت لاهوتی 


۱ قرن شانزد هم به رنسانس مترقی شهرت یافته است. 


ص 


Desiderius Erasmus «‏ ( ۴۶2۶ ۵۴۶-۱ ۱) محقق و فیلسوف هلندی در دوره رنسانس. 
Jean Bodin ۳‏ فیلسوف فرانسوی (. ۵۴ ۵۹۶-۱)). 


عصر قرون وسطی کاست و علم-از این پس به‌تعریف جدیدی درآمد. لیکن علم 
راء راز بهروزی انسان درشناخت و تغییر طبیعت تلقی کرد و برای رسیدن به‌این 
بهروزی و سعادت» اتوپیای عقلی- خیالی متفکران این عصر از جمله بیکن مدینه 
ایدهآل مدنیت جدیدء محسوب می‌شد. 


و. نا کحاآباد بهشت حدید 

نا کجاآباد(هزم:/1) توماس‌مور'» «اتلانتیس نو» فراسیس بیکن» «شهر خورشید» 
توماسکامپانلا", شهرهائی بودن د که راه تحول زندگی اجتماعی و ایده‌آل اجتماعی 
و از آنجا بهشت زبینی را برای اروپائبان رهنمون می‌شدند. سیاست عملی در این 
شهرها نیز با شهریاد ما کیاولی آموخته می‌شد. 


۷ اصالت علوم طبیعت و تفوق آن بر علوم الهی 

اعتقاد به‌اینکه طبیعت از هر استدلالی دقیقتر است. علوم طبیعی مهمتر از 
علوم الهی تصور گردید. دیگر الهیات ملکه علوم و به‌عبارت جدیدتر علوم پایه 
محسوب نگردید. از میان علوم طبیعی آنکه تغییراتی بیش از دیگران در نظرگاه 
آدمی پدید آورد» نجوم بود. 


۸ نجوم و تحول در جهان‌شناسی و الهیات 

کلیسای مسیحی در مقابل جهان‌شناسی جدید به‌دفاع از جهان‌شناسی کهن 
برخاست و در این راه گالبله را آزا رکرد و کوپرنیک را تهدید کرد و برونو را که 
عقل را بر وحی ترجیح داده بود سوزاند. غافل از آنکه جهان‌شناسی کهن نیز ربطی 
به کلیسا نداشت و از آن مش رکان پونانی-رومی بود و در جهان‌شناسی .سیحی صورت 
جدیدی به‌خود گرفته بود", اولین تغیبرات در نظرگاه نجومی توسط کوپرنیک پدید 


)١ ۵ ۳۵-1 ۴۷۸) Sir Thomas More ۱‏ فیلسوف انگلیسی. 

Thomas Campanella ۲‏ )۵۶۸ ۶-1 ) فیلسوف ایتالیانی. 

۳ البته نباید از این‌حقیقت غفلت کرد که کلیسا و روحانیون سسیحی د ر ضمن و باطن فرضیه های 
جدید نجومی و علمی فروپاشی بسیاری از عقاید دینی را نیز مشاهده می کردند اما به هر 
طریق بطور مستدل و خودآگاهانه قاد ر به توضیحی منطقی و عقلانی از آنچه اتفاق می‌افتاد» 
نبودند. و بسیاری نیز در مسیر تندباد يا نسیم تفکر غربی مدهوش شده بودند از این رو 
پیشکام مبارزه با عقاید کهن شدند. 


۹۲ 


آمد. او جای خورشید و زمین را عوض کرد و نظریه زمین‌مداری کهن را به‌صورت 
خورشیدمداری درآورد. برونو نتایج نظریه جدید را دریافت و اعلام داشت که 
جهان مرزی ندارد. جهان و خدا را بر مبنای عقل باید شناخت» کپلر با دریافت 
اینکه حر کت سیارات بیضوی است» نظریه کپرنیک را تکمیل کرد» گالیله با کشف 
قانون سقوط اجسام پایة مکانیک توانمند (دینامیکک) را قرار داد نیوتون قانون سوم 
کپلر را با قانون سقوط اجسام گالیله درآمیخت و قائون جاذبةٌ عمومی را طرح کرد. 
این قانون نه تنها علوم سده هندهم راگسترش داد و اصولی برای تبیین روابط 
اشیاء و امور بدست داد بلکه در بخش ور از الهیات و فلسنة دئیستهای قرن 
هجد هم تأثی رگذاشت. برمبنای این فلسفه خدا و انسان و جاسعه به‌شیوه‌ای عقلانی 
به‌عقل جدید که مبادی آن بر یقینیات و بدیهیات یا طبیعیات جدیدی تأسیس شده 
بود» تبیین گردید. شافتسبری از دئیستهای (متألهان عقلی) قرن هجدهم انگلستان 
خدای انجیل را نامعقول دانست و به‌تدوین دینی طبیع ی که از خرد نشأت گرفته 
باشد اهتمام ورزید, 

دیوید هیوم خواستار شد دین را مانند سایر مظاهر زندگی دنیوی انسانی از 
منظر روانشناسی مورد تحقیق قرارد هند. هایس و اسپینوزا پایه بررسی انتقادی کتاب 
مقدس را نهادند و مسیحیت را مأخوذ ازعناصر فرهنگ مش رکان دانستند. مورخ 
انگلیس یگیبون! عوامل دنیوی را علت پیروزی مسیحیت اولیه دانست و هيوم به 
مطالعةٌ طبیعی معجزه پرداخت و د رحقیقت این دو باوحی مکتوب درانجیل به‌معا رضه 
برخاستند. پیربل ۲ منقد عقا مهب فا سوم هر دی وفلسنه به‌شکا کیت پرداخت. 
شافتسبری اخلاق را در نسبت با حقیقت و جمال بدون درنظرگرفتن امر دینی و 
رستگا ری اخروی موردحمله قرار دادبه عقیده آنها انسان اشرف‌مخلوفات خدا نیست. 
با این طرق» فکری که با خردانگاری و خداانگاری طبیعی در انگلیس آغاز شده 
بود و بزودی به‌سرزمینهای د ډگر رسید و درفرانسه دار ی 

در تلقی جدید د ينی که با تجربه ها و آزمونهای علمی و عقلی انسانی حاصل 
شده بود» بر این امر تأ کید می‌شد که تنها خرد و عقل بشری می‌تواند راه حقیقت 


Gibbon ۱‏ ( ۴-۱۷۳۷ ۷4 ۱) مورخ انگلیسی. 
Pierre Bayle .Y‏ ( ۰۶۰۱۶۴۷ ۱۷). 


1۳ 


را بد آدمی پیاسوزد و دين حقیفی ۳ طبیعی یز با ید از این طریق آزموده شود. این 
آزما پشها چنانکه سما هده هلاه کلیسا و دين سنتی مسی دی را آماج ستیز خود قرار 
داد تا دين حدیدی را متفر كناد بنابراین در این دورهة تاریخی باورهای بذهبی 


پیکسره طرد نگردید» ولی سحی شد دين به‌نحو دیگر آزموده شود و شکل و صورت 
حدیدی از ایمان به‌نمایش درآید, 


4 مطااعه حامعه با روش علوم طبیعی 
تحولات علوم طبیعی رفته رفتد در حوزهة سا ير علوم نیز منعکس Ew‏ همچنانکه 
نیوتون بر مبنای‌اصول علم مکانیک و جاذبۀ نیوتونی به‌زعم آراء عامه دانشمندان 


۳ 
شد»ء‎ ٠ 


این عصر توانسته بود نظام طبیعت را بشناسد و با قوانین ساده‌ای تبیین 


محققان اجتماعی بر آن شدند تا نظام جامعه را دریابند و در قالب قوانین ساده‌ای 
بریزند. سورو کین ! می‌نویسد: «براثر پیشرفت فوق‌العاده علم فیزیک و علم‌مکانیک 
و علوم ریاضی دراین فرن مساعی فوق‌العاده‌ای صورت گرفت. تا نمود های اجتماعی 
به همان شیوه‌ای که علم مکانیک از عهده تبیین نمود های فیزیک برآمده بود» سورد 
تبیین قرا ر گیرند».خداپرستان منورالفکر انگلیسی و فیلسوفان فرانسوی اعلام کردند 
که جامعه مانند طبیعت تابع قوانین طبیعی است. بار کلی نظام جامعه را بر مبنای 


طبیعی و بیثاق احتماعی و حق انقلاب عمومی حان گرفتند و به‌حوزهة سیاست راه 
يافتند. محفتان اقتصاد موافق مصالح طبقهٌ نوخاسته سوداگر اعلام داشتند که حکومتها 
نباید در کار بازرگانان مداخله کنند زیرا بازرگانی از امور اجتماعی است و امور 
این صورت بداخله در تجارت بداخله در کار خدا و طبیعت است. تا کید نظامهای 
بگذا ربکنندء بگذارعبور کنند (إمووهم عع‌ودنقا عتنو] zعوونها)‏ اقتصادآزاد وفیریو کراسی 
و اقتصاد کلاسیک بر آزادی تجارت از آنجا برخاست که فلسفهُ اجتماعی براساس 


Sorkin ۱‏ حامعه‌شناس روسی‌الاصل بعاصر. 


۹۴ 


۰ جان‌لاک 9 مبانی نظری مالکبت جدید 

در پیدائی مبانی نظری نظام سرمایه‌داری مساعی جانلا ک بسیار موّثر افتاد. 
آرای لاک که مبتنی بر اصالت مالکیت خصوصی و حقوق طبیعی و قراردادهای 
اجتماعی و اثبات دم و کراسی بود» مبانی نظری فلسنه سباسی قرون‌وسطی را فروپاشید 
و پایهٌُ نظری انقلاب ۸ , انگلستان را بنیاد نهاد. وی قوای اساسی سدگانه را 
که بعداً بوسیله منتسکیو به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفت» تشریح کرد. در این 
مباحث قوةٌ مقننه تابع نمایندگان مردم فرض گردید و از نظر او مالکیت خصوصی از 
ابداعات دولت نیست بنابراین مالیاتهائی که به‌آن تعلق می‌گیرد باید از جانب 
حا کمیت پارلمانی که متضمن حق حضانت منافع مردم است به‌تصویب برسد. 
بورژوازی باگوش جان تئوری لاک را شنید و بدان روی آورد. در این زمان حق 
الهی رهبری کلیسا در اثر نهضت اصلاح دینی»حق‌الهی فرمانروایان را در برابر خود 
به عنوان رقیبی در تبیین ماهیت و مشروعیت حکومت مشاهده می کرد. با نظریه 
حا کمیت! که بدن به‌طرح آن پرداخت» قدرت سیاسی مبنائی زسینی یافت و بشر 
بزعم خویش خود را از قدرت و مشیت الهی رهانید. همه این توهمات به‌اعتبار 
خرد جدید حاصل گردید. 


. اعتقاد به‌ترقی تاربخی 

روحیهٌ ضد تاریخی از ویژگیهای اصلی این دوران بشمار می‌رود. با این ف 
نها یت تحقیر را دربا رة قواعد و ضوابط بشربی که میراثی ا زگذشته دور و نزدیک 
بود از خود نشان داد و آنها را ثمره جهل و توحش دانست. طبقات حدید چنین 
فک رکردند که خرد آدمی از طلمت خرافات و جهل رهائي يافته و توانائی آن را 
خوا هد داشت تا در آینده‌ای نزد یک دیا را اصلاح کند و تمام تابسابانیها و درد ها 
را از یال بر دارد. 

فرانسه دراین تفکرات سهمی بسزا داشت. درواقع گرچه تفکر سیاسی جدید در 
۱. حاکمیت از نظر بدن عبارت است از قدرتی عالی که بر شهروندان و رعایا مسلط و از نفوذ 
قوانین ب رکنار است. منشاء حق حاکمیت در دور جدید مردم‌اند»ولی مردم آن را به‌یک 


فرد پا گروه تفویض می کنند. ها کفیت ر از فرمانروا نخستین بار توسط بدن طرح گرد ید 
و وحود دولت به‌وجود آن وابسته گردید. 


۹۵ 


انگلستان به‌ظهور آید» ابا در فرانسه تفصیل یافت, منتسکیو حاصل چنین دورانی 
بود, 


٢‏ . تعارض دو تفکر قدیم و حدید 

مرگ لوئی‌چهاردهم درسال ه ,ې پایان دوره‌ای بود که متفکرانی چون 
د کارت و بوسوئه به‌عنوان دو تن ازمظاهر تفکر رسمی آن دوره بشما رمی رفتند. این 
دو بظا هر دو جناح بورژوازی متجدد و اشراف کهنسال بودند. در حقیقت دوره لوئی 
مقدمه‌ای برای رشد تفکر جدید فلسفی -سیاسی در ادوار بعد بود. اگر به‌یعنی اصیل 
کلمات بوسوئه توجه کنیم تحولات جدید در بطن کلمات او نیز مشاهده می‌شود. 

چنانکه تلویحاً اشاره کردیم» در آغاز هر تمدن جدیدء دو تفکر قدیم و جدید 
با هم در یک عرض قرارمی‌گیرند» اما آن تفک رکه واجد توانمندی است تفکر جدید 
است. این تفکر با ماده انگاشتن تفکر قدیم دوبارة در باب موضوعات و متعلقات 
علم قدیم که همان وجود و مظاهر آن و مراتب موجودات است و به‌عبارتی خدا» 
جهان و انسان» می‌اندیشد و تفکر می کند. و بتدریج وجه غالب تمدن و تفکر 
حدید با منحل کردن تفکر قد دم و مضامین وشئونات آن درخویش ترهش رد 
و وجود غیررسمی خویش را به رمت می رسا ند و براریکۀ قد رت می نشیند. ومتفکران 
حد ید درحکم مظاهر این تفکر بر شئونات سیاسی» اجتماعی و فرهنگی جامعەمستولى 
می‌گرد ند. 


۴. بوسوئه نمایندۀ تفکر اشراف عصر لوئی 

بوسوئه گرچه از متفکران رسمی درباری و نشانه‌ای از تعلق به‌قیود گذشته 
است» اما کاتولیکی اس ت که حق‌الهی فرسانروا را پذیرفته و در زمرۀ اشرآف متجدد 
است و در برابر پاپ از پادشاه حمایت می کند. وی در کتاب سیاست از ددی کتب 
مقدی چنین آورده است: «در قدیم یک حالت طبیعی وجود داشته است. برای 
زیستن در امنیت» جامعه از نظر سیاسی متشکل شد و قدرت عالیه را به یک‌فرمانروا 
و فرزندان مشروع او تفویض نمود. بنابراین حامعه که به‌این ترتیب خود را از 
حقوقش محروم نموده» ناگزیر است که از فرمانروا حتی موقع ی که این فرمانروا از 
اختمارات خود سوء‌استفاده کند» اطاعت نماید. از حائب دیگر فرمانروا باید حساب 


۶ 


رفتار و کردار خود را فقط به خداوند بدهد,» نظر حقوق الهی پادشاهان بوسوئه 
بسیار عمیق تر و ریشه‌دارتر از آراء فلاسفه قرون وسطی و نویسندگان متأخر است". 
چنانکه برخلاف فلاسفه‌ای چون سن‌توما» بوسوئه هیچگونه حق شورشی حتی عليه 
جبار معصیت کار را نیز نمی‌پذبرد. او از نظریۂ میثاق اجتماعی یز بهره گرفته است. 
و حالت طبیعی را که د رقرن هفد هم مبنای نظری فلاسفه سیاسی بود» پذیرفته است. 
در واقع نظریهُ بوسوثه صورت شبه‌دینی نظریه هابز» مشهورترین نویسنده سیاسی 
قرن هفدهم است. هابز نیز با قبول حالت طبیعی» اساس سلطئت مطلقه استبدادی 
را درقرارداد اجتماعی وقبول مردم می‌داند. وی در کتاب لوپاتان " با همان شیوه‌ای 
که درقرن لوئی‌چها رد هم بوسوثه به اثبات حق‌الهی پادشا هان می‌پردازد به نتیجه‌ای 
مغایر و برخلاف او می رسد و طرز حکومت را مطابق طبیعت انسانی فرض م یکند» 
نه مشیت‌الهی, سلطنت به‌جهت اینکه انسانها در حالت طبیعی حکم گرگ برای 
یکدیگر داشته‌اند (انسانها گرگ یکدیگرند (Homo homini Iupus‏ با واگذاری 
تمام حقوق شهروندان به‌وجود می‌آید و بدینوسیله یک قدرت فائقه به نظارت بر همه 
می‌پردازد". 

بوسوثه را عالم نظری سلطنت لوئی‌چها رد هم خوانده‌اند. با مرگ وی درسال 
۶ ۷۰ بزرگترین مدافع سلطنت مطلقه از میان رفت و دیگ رکمت رکسی این چنین 
دفاعی ازحق الهی پادشاهان نمود. 


۴. نویسن دگان فرانسه در آستانة قرن هیحدهم 
نویسندگان دیگری در فرانسه طلوع قرن هیجدهم را نمایان ساختند. در 


«Marsiglio gym) سا‎ «Pierre Du Bois بزرگترین مدافعان این نظریه عبارتند ازء پیردویوا‎ .١ 
«Tyndale تین‌دال‎ «(Robert Filmer ی‎ cWilliam of Ockham ویلیام اتامی‎ 
ی تین‎ 1 Black Wood ا ک وود‎ 6 Ba ر لئ‎ «James 1 حیمزا مك‎ 
از حق الهی پاپ تلقی می کردند» برای اثبات و تأیید این اصول از کتاب مقدس سود‎ 

ا e‏ که در تورات ذا کرشده است (در کتب ب اشعیای نبی» بزامیر و ایوب). 

۳ در نظر لاک حالت ن طبیعی حکایت از توحش و و منک هر کل ع کند بلکه از 
خرد و انصاف فطری و غریزی نشان دارد. 


۷ 2 


میان این نویسندگان باید از فیلون» وبان" و آبه دوسن پیر» ما رکی‌دارژانسون"؛ 
بولن ویلیه" ولتر» دلامبر» دیدرو*» هلوسیوس وسرانجام منتسکیو و ژان‌ژا ک روسو 
نام برد. تمام اصلاحات سیاسی در قرن هجده و نوزده به طریقی تحت تأثیر این 
فلاسفه على الخصوص آراء منتسکیو د رکتاب ««حالقوانین صورت گرفت. 

روح انتقادی که در فنلون» وبان و دیگران وجود داشت در آرای منتسکیو 
نیز مشاهده می‌شد. قبلا به‌آراء «فنلون» و «وبان» اشاره کردیم. این دو در عصر 
لوی چهاردهم بسر می‌بردند. «دوسن پیر» از نویسندگانی بود که استبداد وزراء را 
مورد تعرض قرار داد. وی نوعی آ کادمی سیاسی ایجاد کرد که توسط « کاردینال- 
فلوی» صد راعظم لوئی پا نزد هم بسته شد. نويسنده دیگری که به‌عنوان پیشگام عصر 
جدید به‌شمار آمده مارکی‌دارژانسون است. او در کتابی تحت عنوان ملاحظائی 
ددباد؟ حکومت فرانسه از عدم تمرکز تشکیلات جانبداری کرد و با امتیازات طبقةٌ 
تحبا مخالفت ورزید و ویرانی آخرین آثار رژیم فئودال .را توحیه نمود. بولن ویلیه 
به‌نظریة برتری نزادی نجبا قال بود و بدان حهت با قدرت مطلقه شاه مخالفت 
می‌ورزید که سلطنت» امتیا زات طبقه نجبا را محدود ساخته بود. 


۵ اصحاب داثرةالمعارف 

پیش از همه منورالفکران قرن هجد هم اصحاب داثرةالمعارف در تحکیم 
مبانی تفکر سیاسی جدید مور بودند. آنان سعی می کردند با تألیف دايرة المعارفی 
که همه دانشها و هنرها و فنون را تحلیل می کرد» مبانی اخلاقی و فکری و معنوی 
رژیم وسازمانهای این دوران را ويران کنند. 

مخالفت‌ورزیدن با مسبحیت در آراء این نویسندگان به‌طور مستقیم و غير 
مستقیم و یا رد حق الهی که نظری برای نوجیه قدرت استبدادی پادشاهان بود و 
یا نشان دادن بی‌ارزشی امتیازات و اعتبار طبقَهُ نجبا و روحانیون از جمله این 
تفکرات‌بود. نویسندگان دايرة المعا رف فرانسه د رواقع خلاصهٌ تلقبات و تفکرات‌جدید 
پس از رنسانس را که طی سه‌قرن تجربه شده بود بیان می کردند مع‌ذلک نه ولتر و 
نه دائرة المعا فد یگر نویسندگان بطو رکلی رژیم‌سیاسی جدیدی برای‌جانشینی نظامی 
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که بر س رکار بود» پيشنهاد م ی کردند بلکه‌صرفا خواهان اصلاحات و آزادی‌بود ند. 
ولت رکه ازانجیل با تمسخر یاد م ی کرد» دوست فرمانروایان متعدد محسوب می‌شود 
و از آنها مقرری دریافت م ی کرد و رژیم استبدادی را در صورت ی که از اشخاص 
شریف پیروی نماید» می‌پذیرفت. به‌همین دلیل نیز به‌حاشیه‌نشین دربار سلاطین 
مشهو رگشت. 

بدین ترتیب نقش اساسی تحولات فکری سیاسی فرانسه در قرن هیجد هم 
و یا به‌عبارت دیگر تفصیل و یا تأسیس آراء سیاسی مدر ن که می‌بایست جایگزین 
نظریات قدیم گردد؛ به‌مننسکیو محول شده یعنی شسخصی که از تمام تجربیات معنوی 
جدید غرب و آراء پیشینیان فرانسوی و انگلیسی بهره‌سند بود. 


۶ فر اماسونری و تفکر حدید 

" بدون طرح حریان فکری و سیاسی فراماسوتری که در حقیقت تشکیلات و 
مجمع متفکران عصر روشن‌رائی و وسیله اجرای نیات و آراء اوسانیستی رهبران 
فکری این عصر است» شاید حقیقت تفکر و سیاست جدید مورد غفلت قرار گیرد. 

فراماسونری فی‌الواقع تشکیلات اجرائی منورالفکران و بورژواها در قرون جدید 

محسوب می‌شوند و مجمع امپراطوران بی‌تاج‌وتخت و بعضاً با تاج‌وتخت عصر حاضر 
را تشکیل می‌دهد. در اینجا سیاستهای جهانی و ملی براساس اصول تفکر اومانیستی 
تعیین می‌شود و کمتر حادثه‌ای است که از چشم فراماسونها دور بماند. 


۷ بیدایی فر اماسونری و طبقۀ بورژوا 

پیدایش فراماسوثری به معنی جدید لفظ با پیدائی طبقه بورژوا و حستجوی 
این طبقه برای ایجاد سازمان و تشکیلات جدید برای پیشبرد تفکر سوداگرانه و 
بشرمدارانه خویش مقارن است. گفتیم که بورژواها نمایندگان طبقةٌ جدید و مظهر 
تام و تمام انسان جدید بشمار می‌روند. به‌عبارتی چنانکه دين در وجود انبیاء و 
اولیاء به‌ظهور تام و تمام می‌رسد» تفکر جدید اومانیستی نیز در وجود این طبقه به 
ثمامیت خویش رسیده است. 
بورژواها طی جنگهای صلیبی و عصر مر کانتی‌لیسم و تجارت از بیان طبقات 
بازرگان و صنعتگر برپا خاستند. اینان در قرون پانزده و شانزده تبدیل به قدرنی 
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بزرگ در برابر اشراف گردیدند. جا قدرت مالی روزافزون طبقهٌ جدید مقام و منصب 
اشرافی را بتدریج خریدند» اما هیچگاه اشرافی اصیلی نظیر اشراف نظامی محسوب 
نمی‌شدند» بدین معن ی که دارای امتیازات برابر با اشراف نظامی نبودند و آنان ی که 
هنوز پست و مقامی نخریده و در نتیجه هنوز لقب اشرافی نیافته بودند» بیش از 
اشراف بورژوا مورد تحقیر قرار می‌گرفتند و به‌این جهت د رکنار اشراف متجدد همواره 
با طبقةٌ قدیم مشتمل بر روحانیون و اشراف فئودال در جدال و طالب سهیم‌شدن در 
قدرت سیاسی بودند. 


۸ تعارض متفکران طبقة بورژوا و روحانیون 

متفکران طبقُ بورژوا در مقابل روحانیون و آراء آنان در برابر آراء متفکران 
قرون وسطی به‌وضوح تضاد در طبقۀ قدیم و جدید را نشان می‌داد. 

مبارزة بورژوازی در برابر نظام قدیم ملازمه با پیدایش تشکیلاتی سری‌داشت» 
زیرا استبداد و حکومت مطلقه و نیز نفوذ روحانیون در افکار عمومی که تحت تأثیر 
دیانت مسیحی بود» احازه فعالیت آزاد به‌اینان نمی‌داد. 


. تأسیس نخستین انحمنهای فر اماسونری در لندن 

آغاز سده هفدهم چهار انجمن از بنایان آزاد! در لندن برپا بود. ولی پیش 
از این تاریخ» لژ ماسونها در اسکاتلند برپا شده بود که اسناد آن از سد؛ٌ هندهم تا 
اکنون بازسانده است. تاریخ دقیق بنیانگذارای فراساسونری به‌عنوان تشکیلات 
سازمان‌یافته با آئین‌نامه بدون به آغاز قرن هجدهم برمی‌گردد. تاریخنویسان 
انگلیس, ما در لژهای ماسونی جهان را لژ انگلستان می‌دانند که در سال ,بو 
در لندن کشایش يافته است. لژ لندن با لذهای اسکاتلند و ايرلند ارتباط یافتند و 
درسال ٥۲ں‏ نخستین لژ بزرگ پدید آبد که آئین‌نامه مشترکی را تدوین کرد. 

سازمانهای فراماسوتری که به سرعت در جهان ريشه دوانیدند همه 
از شاخه‌های سه لژ معتبر اسکاتلند» لندن و ایرلند بودند. درنیمۀ نضستین سدءٌ 


۱ بعنی لغوی فراماسون ۲ به فر انسه» پنای آزاد است , این معنی با کار فراماسون که 
بنائی و تأسییس وساختن بناست و آزادی در عمل خویش با کار بورژوازی و منورالفکران دوره 
جدید مناسبت دارد که تمدن جدید را بر بدار آزادی از تفکر دینی بنا کرده‌اند. 
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هجدهم سازمانهای ماسونی در اروپا و دیگر جاها برپا و گسترده شدندا. حیمز 
اندرس " انگلیسی در سال ب رب , مقرراتی را که درتمام فراماسونریهای جهان‌معمول 
بود به‌صورت مدون و در لژ بزرگ لندن (گراندلژ) به‌اجراء درآورد. 


۰ سیاست انگلیسی - بهودی فر اماسونری 

از این پس لژهای انگلیسی» لژهای مادر فراماسونری محسوب می‌شدند. 
با تشکیل اولین لژ که درسال ب رب , در انگلستان تشکیل شد و در آغوش‌سیاست 
انگلیسی-یهودی پرورده شد و دراند کك زمانی درسرتاسر جهان ريشه دواند ومحفلی 
گردید برای منورالفکران که اصول تفکر جدید را چون دیانت و مذهب خویش 
پذیرنته وفدائی آن محسوب می‌گردیدند. 

اصل مهم و اساسی فراماسوثری طبق آئین‌نامه اندرسن اطاعت‌محض از معمار 
بذرگ است که رهبری تشکیلات را به‌عهده دارد و اعضاء به هیچ وجه از اطلاعات 
خویش با یکدیگر صحبتی به‌میان نمی‌آورند و اگر از آئین‌نامه ساسونی تخطی کنند 
به‌شدت مورد آزار و اذیت و جلای وطن و حتی‌قتل قرار می‌گيرند. این اصل بخوبی 
می‌توانست مورد بهره‌گیری سیاست انگلستان قرار گیرد. انقلاب ۸۸ , انگلیس که 
رهبری را به‌بورژوازی سپرده بود» اولین دولت رسمی فراماسون محسوب می‌شود". 
این دولت توانست در مدت کوتاهی در همه کشورها لژهای فراسونری وابسته 
به‌خود را برقرار کند . در سال مب , اولین لژ فرانسوی توسط فراماسونهای مربوط 
به‌گراند لژ انگلستان تشکیل شد. 


۱. داثرةالمعارف بریتانیکا که بنابر قول پژوهشگران جدید معتبرترین اطلاعات از مجموعهدانش 
بشری را در خود گردآورده است؛ تعداد ساسونهای زسمی درسال ۸ ۳ ۱٩‏ ر چهاربیلیون و 
چهارصدتن نوشته است. این دايرة المعار ف که درمهد فراماسونی‌تولد یافته فقط چندپاراگرف 
به بحث فراماسونری آنهم در :]۱ یعنی بخشی که بقالات مختصر در آن قرار 
می‌گیرد؛ اختصاص داده است در حالیکه چندین صفحه برای لان نوع جانور صحرایی د 
6۲002 ۷]2[ اختصاص بید هد. 

Ensyclopedia Britanica. 1560, Th —Chicago: 1984. Vol. IV, P. 302.‏ 
James Anderson‏ .2 
۲. برای نخستین بار جدائی میان تشکیلات فراماسونری و دولت از بیان رفت و این د وکاملا" 
درهم ادغام شدند و تفکر جدید بدین ترتیب در جامعه فکری و سیاسی غرب رسمیت یافت 

و ارات مرف نفا کان گرد وکات مد یکا و مبلغ این تفکر شد. 


۱. 


لژهای فراماسونری در سرتاسر جهان» با تشکیلات جدید سیأسی - امپریالیستی 


مقدمات سیطره 7 نگلیسر ر فراهم می کردند, 


۱ اقلا جدید انقلاب فر اماسونی 

انقلاب جدید که د رحقیقت می توان آن‌را انقلاب ماسونی‌نامید» در کشور «مادر» 
بنا به اعتقاد فراماسونهای آن ديار که قائل به اصلاح وطالب قدرت بدون جنگ 
و ستیز بودند» بدون خونریزی در ۸۸ بی‌ریزی شد و شاه انگلستان نیز رئیس 
فراماسونری جهان گردید؛ اما در فرانسه وضع به‌نحو دیگری بود. چنانکه بعضی 
از نویسندگان نوشته‌اند اساسا انقلاب فرانسه که با خونریزی و استبداد شدید 
انقلاییونی که همکی فراماسون بودند» تحت تحریکات فراماسونری انگلیس » بوقوع 
پیوست. در واقع با این انقلاب خونین قدرت فرانسه به عنوان قدرت برتر فکری 
و سیاسی نزول کرد و بیشترین سود از انقلاب فرانسه بجای آنکه به‌بردم فرانسه 
پرسد به‌انگلستان رسید. با این انقلاب فرانسه از مقام فرمانروائی اروپائی به‌زیر 


۲ متفکران بزر کت فراماسون فر انسوی 

لژهای فراماسونری فرانسوی درسال مې , تشکیل و درسال م۱۷۰۸ ِِ 
خود را مستقل خواند و در سال مربب اساسنامه خود را تغیبر داد و لژ شرق 
(گر انداوریان) خوانده شد و در دور سلطنت لوئی پانردهم توسعه یافت. وارد شدن 
نویسندگان و متفکران‌بزرگی چون‌روسو» مننسکیو و ولتر پیش از انقلاب فراماسونری 
فرانسه را به‌اوج شکوه و اعتبار رساند. سران انقلاب از قبیل میرابو" دانتون"» 
کامیل "» روبسپیر؟ و ژا کوبنها" همگی فراماسون بودند. کندرسه در کتاب هفتمین 
سال قرن قرقبات «وح انسانی را طلوع فراماسوثری اعلام کرد» لوئی‌شانزدهم درمعبدی 
که منزل همین جمعیت بود زندانی و ازآنجا به‌طرف گیوتین روانه شد. 
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۳ انقلاب فرانسه و ستایش فراماسونها از آن 
انقلاب فرانسه توسط مورخینی که غالباً فراماسون بودند چنان مورد ستایش 
قرار گرفته که کمتر به‌حقیقت و حتی واقعیت آن توجه شده است و همواره مه‌ای 
سنگین انقلاب کبیر فرانسه را در خود احاطه کرده و در هاله‌ای از رازفراماسونری و 
نهان‌روشی» مستور و نهان مانده است و هنوز وقایع این انقلاب دقیقاً مورد بحث 
قرار نگرفته که یقینا حضور فراماسون در آن بیش از همه مسائل مؤثر بوده است. 
یکی از محققین بنام هورتن‌وبستر" با ذ کر مدار ک چنین می‌نویسد: «شورش 
مردم فرانسه از راه فقر نبود» در آن زمان فرانسویان از سایر سردم اروپا مرفهتر 
می‌زیستند» از حیث تمدن جلوتر بودند و دهقانان و صنعتگران آن قدر آزادی داشتند 
که از رفتار دولت انتقاد دنند. بعداز انگلستان شمارهٌ سرمایه‌داران و متنفذین‌فرانسه 
از قسمتهای دیگر اروپا بیشتر بود. افراد همین طبقه انقلاب را رهبری م ی کردند. 
روحانیان و اشراف فساد دستگاه حکومتی را تشخیص دادهو در برانداختن آن کوشیدند 
و ملت را به‌هیجان آوردند. روزی که قلعهُ باستیل که سمبل ظلمش خواندند, به 
دست شورشیان افتاد» هفت زندانی بیشتر در آنجا نبود که به‌موجب احکام عادلانه 
دادگستری محبوس شده بودند» ". 
به هر حال انقلاب بانند آتشی» تمام جامعهٌ فرانسه را به‌آتش تشید ورهبران 
انقلاب مانند گرگانی گرسنه یکدیگر را ابود کردند و مردم نیز به‌انتظار اجرای آن 
جمله‌های فریبنده برادری و برابری و آزادی گرفتار سرپنچه فرمانروایانی شدند که 
هزار بار آرزوی ایام گذشته را می کردند. امپراطوری بریتانیا که با حرص و ولع 
تمام به‌بلعیدن سرزبینهای وسیع و آباد اشتغال داشت می کوشید اروپائیان را به 
خود مشغول و سرگرم نگاه دارد و حریف توانای او فرانسه بود که این رقيہب نيز 
به روشهای مختلف از جمله بهره‌گیری از تشکیلات فراماسونری از هندوستان و کانادا 
و ابریکا و سایر نقاط بیرون راند و در فرانسه طوری آتش انقلاب را با احتباط دامن 
بی‌زد که جرقه ای به‌جزیره نیفتد. در ممالک مستعمره نیز با شعار آزادی و برابری 
عناصر مخالف روحانیون وطبقات سنتی را قدرت می‌بخشید و طبقةٌ جدید را شکل 
Webster‏ ما1 
۲ ر که فراماسون دد انقلاب فرانسه» نجفقلی‌معزی» نهران» اقبال» ۱۳۶۳ ص ع. 
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می‌داد. تمام این تلاشها سبب_گردید که عموباً انقلاب فرانسه و دیگر انقلابهای 
جدید به‌صورت حوادئی بزرگ لحاظ شود و کمتر به‌ريشه و اصل آن توجه گردد تا 
از کارهای فراماسونها و سیاست انگلیسی - بهودی که بنا به‌اصل کتمان اسرار 
محربانه می‌باند» آگاه شوند و نمیگذارند فاش شود که چگونه دست‌پرورده‌ها در 
تدا رک مقدمات این انقلاب از مدتها قبل فعالیت می کردند!. 


۴ . اصول تفکر فر آماسو نری 

اصول تفکر فراماسونری‌همان اوماذیسم غالب بر تفکر حدید بود» با این تفاوت 
که این اصول توأم با لییرالیسم بورژوائی و رفرمیسم» تساهل و تسامح» دئیسم و 
نهان‌روشی اعمال می‌گردید. 

رهبری لژهای ماسونی به جهت ستایش و پیروی از اصول فرهنگ بهودی- 
یونانی ( که در دور حدید بسیار مقبول افتاد) و نیز روحیهٌ سکولر ہوا هو و 
لائیک سوداگران جدید که بهودیان در آن استعداد بسپار داشتند و در سودپرستی 
و قوم‌انگاری به عنوان خصصيهٌ ذاتی یهودیان و همچنین بی‌وطنی و بی‌تعلقی به 
خانمان بتدریج در اختیار بهودیان فراماسون قرارگرفت و یهودیت نزادی و تاریخی 
(نه دینی) بنیاد فکری - سیاسی جریان فراماسونری گردید و از درون این جریان» 
صهیونیسم و بسیاری از نحل شبه‌مذهبی اومانیستی نظیر بهائیت» نشأت گرفت, 

نفوذ بهودیان در فراماسونری به‌حدی است که نه تنهاستاره داود جزو علائم 
رسمی فراماسونری است بلکه تاریخ وهمی فراماسوثری که به عصر سلیمان برمیگردد 


۱. از نشانۀ بارز و مرموز فعالیت فراماسونری در انقلاب فرانسه حضور بتجامین فرانکلین 
)Benjamin Franklin)‏ امریکائی‌از اعضای لژهای‌فراماسونری است. وی از مروجان اصول 
ماسونی در فرانسه بشمار می‌رفت با دعوت به آزادی و برابری و برادری موجب احترام 
بسیاری در میان فرانسویان شد» القائات او از عوامل موّثر در سستی عقيده فرانسویان نسبت 
به وضع موجود بود. این اقدابات او را در سيان فرانسویان محبوب کرده بود. چنانکه در 
اعیاد حمهوری مجسمه او درکنار مجسمه روسو دیده می‌شد, آنها بی‌گفتند که او درس 
عملی آزادی را به‌فرانسویان آموخته است. 

۲. بنابه سوابق تاریخی» بهودیت در قرون وسطی در نهایت محدودیت قرار گرفت و زبانی که 
تفکر غیردینی و سکولر جدید به بسط وگسترش پرداخت يهود نیز مجالی برای بروز ظاهر. 
پرستی و دنیاداری و نهان‌روشی مرضنا ک پیدا کرد. 


۱. 


نقصان فراماسونری محسوب می‌گردد. 

فراماسونری با نهان‌روشی برای پیشبرد مقاصد هیچگاه موضع صریح نمی‌گیرد 
و آشکارا دست به کار نمی‌شود. نهان‌روشی هویت افراد را مخفی می‌دارد. همین 
جنب نهان‌روشی و رازآمیزی همراه با تساهل و تسامح دین گریز فراماسونری 
چنانکه یکی از فراماسونهای بین‌المللی می‌نویسد برای تخیل شرقیان بویژه کسانی 
که به‌تصوف اباحی" و آزاداندیشی در امور مذهبی گرایش دارند بسیار جالب 
است, تصویری که اینان از فراماسونری اروپا در ذهن داشتند اغراق‌آمبز و به 
احتمال چیزی جز فراماسونری است. همین آنان را آماده می کند که بپندارند پیوستن 
به‌این انجمن برادرانه» علوم مابعدالطبیعی و عرفانی نصیبشان می کند و کسانی که 
به‌فراماسونری نپیوسته‌اند» دستشان از این دانش کوتاه خواهد بود". 

نهان‌روشی فراماسونری با توجه به تاریک کردن حوزهٌ عمل برای فرد ناآشنا 
بهترین روشی است که بتدریج دولتهای امپریالیستی به‌عنوان یک پیروی ضد کلیسا 
و روحانیت و دین و نیز جهان‌سوم و فرهنگ بومی این مناطق سورد بهره‌برداری قرار 
گرفت. 

لژهای فراماسونری درست زمانی در تاریخ پدید آمدند که عصر نکوین 
اندیشه‌های جدید سیاسی غرب از جمله اندیشۀ اندیویدوالیستی و لیبرالیستی 
ژزان‌ژا کت روسو بود. علت آنکه عقاید روسو مورد استقبال جامعه اروبائی زمان خود 
واقع‌شد این بود که او به‌ییان مسائلی می‌پرداخت که اروپائبان و خصوصاً فرانسویان 
معاصر او انتظار شنیدن آنها را داشتند. در این زان افکار حدید مخصوصاً توسط 
انجمنهای نهان‌روشی که مهه‌ترین آنها مجامع سری «فراماسونها» بود» اشاعه می‌یافت 
و همه در انتظار انتشار افکار جدید از طریق این مجامع بودند. خوشبینی سیاسی 
که در این زمان وجود داشت» همه را متوجه این افکار و سازمان جدید اجتماعی 
که بر شالودهٌ این افکار و آراء تکوین می‌یافت کرده بود.اما این آغاز راه بود. 
چنانکه گفتیم فراماسونری پس از تفوق سیاسی بورژوازی و انگلستان در اروپا و 


یت باتوی اه هم سم دوز دید استاکه ی را رای هرعلی زد 
تلقی می کند و هر عملی را مباح می‌داند. 
۳ دک ائی» فوا ما سو نوی دد ایرای» اقبال» ۱ ص ۱ ۲۰۲ ۰.۲ 


پیدایش دولت جدید با رهبری بورژوا به‌صورت مر کز جاسوسی بین‌المللی سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی برای سیاستها و فرهنگ امپربالیستی که نظام سرمایه‌دارای 
بر آن مبتنی بود درآمد. وظیفة فکری و نشر تفکر جدید دیگر نیاز به نهان‌روشی 
محض نداشت. بدین معنی aS‏ پس از قرن هجد هم تعا رضات موجود به‌پایان رسیده 
بود و اصول جدید تفکر اومانیستی بالتمام د رسطوح مختلف حامعه نفوذ یافتد و به 
صورت افکار عمومی درآمده و احساس مذهبی قدیم فروپاشیده بود. از اینجا دیگر 
نیا زی به‌نهان روشی در حوزهٌ تفکر وجود نداشت» اما نهان روشی باید استمراری 
می‌یافت و در حوزۂ سیاست(و بعضأفکر علی‌الخصوص در جهان سوم) تقویت می‌شد. 
اینان | کنون دیگر در مجامع بین‌المللی سیاسی نظیر سازمان ملل متحد باپرچم 
آبی رن که از علائم فراماسونری است» حضو رکاملی پیدا کرده بودند. 

جان کلام اينکه سازمان فراماسوتری با عضویت اعضائی چون منتسکیو» 
روسو و ولتر ومتفکران قرن هیجده و پس از آن» که با تفکر اومانیستی و بر منهاج 
آن خدا و جهان و انسان را مورد بحث قرار می‌دادند» اسباب ترویج تفکر جدید در 
جابعه گرد ید و راه پیدائی و بط امپریالیسم و تفکر امپریالیستی را هموا رکرد. 


فصل پنحم. شرح حال 9 آار منتسکیو* 


. تولد و جوانی منتسکیو 

شارل‌لوئی دوسکوندا" بارون دومنتسکیو" در مر , ژانویه ورب , در قصر 
لابرد" در حوالی بردو در یکی از خانواده‌های نجبای قدیمی که همواره مناصب 
لشگری و قضائی داشتند» متولدگرد پد. پد ر مندسکیو زا کک‌دوسکوندا؟ پسربارون 
دومنتسکیو از رژسای دادگستری یو ۶ بود, وی که بنا بر تصمیم خانواده‌اش 
باید به‌مطالعات دینی می‌پرداخت» از این کارامتتاع و پیشه نظامی را ترجیح داد. 


#. دراین فصل ازمقدمه چاپ قبلی دو حالقوا نی ومقدمه ویراستار ترحمه انگلیسی «وحالقوا لین 
استفاده شده است. مشخصات کتایشناسی کتاب اخیر عبارت است ازه 
Montesquieu, The Spirit of the Laws, Translated by Thomas Nugent, New-‏ 


York, Hafner Press, C 1949. 
1. Charles-Louis de Secondat 2. Baron De Montesqieu 3. La Bréde 


4. Jacques de Secondat 5. Guyenne 


۱۰۶ 


سحل خدمتش مجارستان بود و درسال بمب ,به بوردو بازگشت وبلافاصله درهمین 
سال «فرانسوازدوپنل» ! نامی را به همسری خود اختیار کرد. وی ملکی آباد و کاخ 
بزرگ لابرد را به‌شوهر ارزانی داشت. در نتیجه این زناشوئی شارل‌لوئی در همان 
کاخ لابردبدنیا آمد. وبه‌مناسبت زادگاهش کلمه لابرد مدت (تا ب سالگی) به‌نامش 
اضافه می‌شد. بتدریج آثار رشد در او ظاهر شد و مردی ابی کشت و سنتسکیو 
نامیده شد و یکی ازمهمترین آثار را درفلسفه سیاسی وفلسفه فرهنگ وتمدن تألیف 
E‏ ۱ 

سه سال وی را به پرستاری روستائیان واگذاشتند. سپس به لابرد باز آوردند و 
در آنجا در هفت سالگی مادرش درگذشت. این بار او را به مؤسه‌ای دینی در 
توئیلی پاریس فرستادند و از . .ې تا ه .بر یعنی ب,سالگی در آنجا بهآموزش 
ا مقدماتی کلاسیکك بر ات سس در دانشگاه بوردو" به تحصیلات‌حقوقی 
ادامه داد و درسال مرب لیسانس گرفت. این مقدیات تحصیلی بانضمام علاقد 
بهد یالت که درماد رش بود بایستی او را شخصی مقدس و مذهبی بارمی‌آورد» ولی 
او هیچگاه چنین تمایلی نداشت و درمراحل نضج فکری به‌دئیسم معتقد بود و از 
دیانت متجددانه اباحی پیروی ا شوق اد پیات پونان و روم پیشتر در قلبش 
جا کرده بود» حتی در بیست سالگی رساله‌ای در دفاع از فلاسفنه‌ای که غير عیسوی 
بودند تألیف نمود و در نیج مطالعات بتد ریچ بەفلسفه رواقی گرد ید و میلی یز به 
تعلیمات شکا کان نشان داد و این طریقت‌فکری فلسفی را علی رغم تکفیر نگهداشت 
۱0 نظیر «و حالقوائیی نمودارساخت ۱ 

وی ازسالهای و . ب , تا ۳ب , را در پاریس سپری کرد و درسال ۱۷۱۳ 
به بردو بازگشت., درسال ٤‏ بر در دا دگستری به‌مقام مستشاری سید و به کار 
قضاوت پرداخت در حالیکه چندان علاقه‌ای به این شغل نداشت. روحیات و 
خلقیات و نحوهٌ فکر او مضاف بر اشتغال او به قضاوت تأثیر بسزائی درطرح آثاری 
داشت که در آن انتقاد از ضوابط و رسوم زمان به‌صورت مضحکی جلوه‌گر شده است. 
درسال ع ,ب , با زنی بنام «ژان دلاتریگ»۳ که از یک خانواده لشگری پروتستان 
( کالونیست) بود ازدواج کرد و از او یک پسر و دو دختر پیدا کرد. درسال رب 


1. Francoise de Penel 2. Bordeaux 3. Jeanne de Latrigue 
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درسن ۸م سالگ ی که هنوز به‌نام مسپودولابرد خوانده می‌شد» ثروت و بقام یکی 
از عموهایش را به ارث برد که ریاست پارلمان" بردو را برعهده داشت. در این 
وراشت شرط شد که از نام خود سبت لابرد را بردارد و منتسکیو نسبت 
خانوادگی عمویش را بپذیرد . گرچه تمام این مراتب وقوع حاصل کرد ابا باید 
گفت که او نسبت به القاب خانوادگی و مقامات دادگستری چندان علاقه‌ای نداشت 
و در جامعه بردو که وی از اعیان و اصیل زادگان آن محسوب می‌شد بیشتر عشق 
و رغبت خود را صرف بررسیهای علمی و ادبی م ی کرد و در راه پژوهش و دانش 
می کوشید. 


۲ علالق علمی منتسکیو و بنیاد رسم تحقیق و روش جدید 

سرانجام در فرهنگستان بردو که مقصد آن تشویق و تربیت ارپاب علم و 
دانشمندان بود کارمند شد و با وجود اينکه بیشتر رسالات ادبی و سیاسی تألیف 
می نمود» به‌فرآگرفتن علوم طبیعی هم مانند کالبدشناسی وگیاه‌شناسی‌وفیزیک‌پرداخت 
ولی نه ضعف چشمی و نه حوصله وشکیبایی او به او اجازة تحقیق دقیق و آزمایش 
نمی‌داد» بنابراین ازتحقیقات عملی خود پیشتر به نتا یج کلی | کتفا نمود, در مقالات 
علمی او تأثیر عمیق فلسفه مکانیستی د کارت و مالبرانش به‌شدت حضوردارد. 

دراین زمان‌بود که تصمیمگرفت به‌تألیفی د رباب تاریخ طبیعی زسین بپردازد 
و آغاز به کا رکرد ولی تا به تحقیق احوال انسان رسید در آنجا بماند و همین قسمت 
هوش وشوراو را فرا گرفت و در همه عمر موضوع مطالعةٌ خاص او واقع گشت 
و بايد گفت در اینجا بود که رسم تحقیق و روش جدیدی که در افکار و آثار خود 
بکار برد» بنیاد نهاد, 

منتسکیو از آنجا که کنجکاو و کتاب‌دوست بود» اطلاعاتی از هر قسم داشت 
و به‌سطالب ادبی و اجتماعی و قصه و افسانه نیز می‌پرداخت و از هر خرمنی 
خوشه ای‌می‌چید اما به هر حال باز نظام نکری و روش خاصی بر نوشته های اوغالب 
بود و برمبنای اصول تفکر خویش چنانکه در مقدمه ددحالفوانین اشاره می کند به 
طرح‌مباحث می پرداخت و این اصول مانع می‌شدمثل مونتنی که همواره موردستایش 


۱ پارلمان پیش از انقلاب فرانسه به‌نام هیئتهای دادرسی بو د که ابتدا فقط صلاحیت قضایی 
داشتند ولی رفته رفته اهمیت سیاسی و قانونگذاری يافتند. 


۱۰۸ 


منتسکیو بود» پراکنده و از هر دری چیزی بنویسد. با این همه پیوئد و ترئیب 
مطالب د ر تألیفا تش بی نقصان‌نیست. 

در هر صورت با گرایش به‌مبادی علمی» روح اومانیستی جدید در او موثر 
کشت و فکری آزاد از تفکرات دینی و نظری فارغ از عقیدۂ شرعی پیداکرد. و 
طبیعتاً نظیر منورالفکران دئیست به‌دین و وحی ازنقطه‌نظر عمل نه علمی نگریست» 
از این حیث دین را ظهور حقیقت نمی‌دانست . ولی موافق آثار مثبت آن در جامعه 
بود و آن را تابع ایمان شخصی می‌دانست. 


۳. راسیونالیسم منتسکیو 

غلبۀ راسیونالیسم در عصر روشن‌رائی و نیز مطالعه بر منهج علوم طبیعت و 
ریاضی در او بسیار مؤثر بود, از اینجا احساسات دینی و روحانی را در مسائل علمی 
دخالت نمی‌داد و درکار تألین تا آنجا که مقدور بودء بیطرف" و دقیق نشان می‌داد. 
حتی در روابط شخصی با افراد هم تا حدی این شیوه را اتخاذ می کرد. با اینکه 
بقول خودش به‌حال زار فرزندان انسان رقت می کرد» می کوشید در قضاوت خود 
داری و خونسردی را ترجیح دهد. حتی به حکم این صفت چندان دوست‌پرور و 
اهل معاشرت نشان نمی‌داد وکا آدمی خشک و عقلی بود. 


۴. امه‌های ایرانی 9 انتقاد از حامعة فر انسه 
منتسکیو در زمانی که ریاست پارلمان بردو را برعهده داشت کتاب ناعه‌های 
اپوا فی ۲ را نوشت و در سن سم سالگی در سال ۱۷۳ آن را انتشار داد, این کتاب 
موفقیت زیادی بخصوص در ميان طبقه حاکم که بیش از همه مورد تمسخر قرار 
گرفته بود کسب کرد. با وجود آنکه در چاپهای نخستین آن ذکری از نام ملف 
نرفته بود» چندی بعد بر همگان آشکار شد که منتسکیو مولف آن بوده است. 
مقصود از نوشتن کتاب نامه‌های ایرانی گذشته از رمان نویسی» انتقاد 
از ضوابط و رسوم زمان به صورتی مضحک بود این رمان شرح اخلاق و 
۰۱ بیطرفی علمی در نظر علم‌شناسان به‌معنی تابعیت از اصول و روش جدید علمی است و عدم 
گرایش به‌عقایددینی و اصولی که امور روحانی را آن چنانکه د رآراء پیشینیان ملاحظه می‌شد 


در جهان‌شناسی درکار بیاورد. 
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عادات عمومی زان و تحطاط عقا ید و سوم اجتماعی تحت حکوست استبدادی ‏ 
بخصوص شرح مفاسد عهد لوئی‌چهاردهم بود. فکر کرد عقایدی را که لازم بود 
گفته شود از زبان سیاحانی از خاورزبین بگوید» زیرا خاورزمین و نقل مشاهدات 
یک خاورزمینی خیالی در آن زسان رایچ شده بود. مثلا «دوفرنی»" امی در کتاب 
خود پاریس را از دید یک سیاح سیامی وصف کرد. نوبسندگان دیگر هم تألبفاتی 
در همان اوان راجم به شرق و ایران انتشار دادند و منتسکیو آنها را کم و بیش در 
کتابخانه لابرد مطالعه کرد وبخصوص سیاحتنامه‌های تاورنبه" و شاردن"جهانگردان 
معروف عصر صفوی را نيز مطالعه کرد و ترجمه الف ليل ولبلة (هزارویکك شب) 
را هم دید. در حقبقت بعضی اصطلاحات و نامه‌ها و صورت ظاهر این کتاب را از 
شاردن گرفت ولی در وراء آنها افکارمنتسکیو و احوال فرانسه پنهان بود و ازسیاحت. 
امه شاردن و دیگر جز چند چیز در امه‌های وی نیست» حتی وصف حرم با 
تعدد: زوجات و عادات مشابه که بایستی به کلی شرقی باشد جنبه اروپائی دارد و 
جز اينهم سمکن نبود» زیرا اطلاع مولف از زندگانی ابرانی کتابی بود و بس آنهم 
سطحی و شتابزده پس کتاب نامه‌های ایوانی رمانی سیاسی بیش نبود. 

داستان بسیار ماهرانه و با نشری روشن و روان و فاقد تکلف و تصنم و با 
روانشناسی دقیق» سجایا و ذوقبات قهرمانان را معرفی م ی کند.گفته‌اند از دو قهرمان 
معروف رمان که ریکا و81 و ازبک 01و17 دو شاهزاده ایرانی باشند» ازبک 
نمایندۀ اخلاق و عقاید منتسکیو وفردی فکور است ولی حقیقت اینکه ریکا نیز که 
حوانتر و روشندل است از خود بولف حکایت می کند. یعنی مولف هروقت می‌خواهد 
درس اخلاق بدهد قلم را بدست ازبک مي‌دهد و ترگاه ریشخند و مطایبه بکار 
می‌برد» رشته سخن را به‌دست ریکا می د هد. بطوری که توان گفت ازبک و ریکا دو 
خصلت یک‌شخص را نمودارمی‌سازند. از اینجا نامه‌های ایرانی به‌صورت یک‌تحلیل 
نفس از خود منتسکیو درآمده و عقاید او را نسبت به‌جامعه, سیاست» دين و دیگر 
امور بیان می کند. 

ریکا و ازبک که ایرانی‌اند برای دیدار از فرانسه به‌آن کشور آمده‌اند و 

1 ۳00 ۳۳ 
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نامه هایی از ایران یعنی از زن و خواجگان و دوستان آنها می‌رسد» و اوضاع رف 
را برای آنان وصف می کند آن دو هم در پاسخ اوضاع پاریس را به‌یاران خود 
می‌نویسند و سخن از هر دری به‌میان می‌آید. گرد آمدن پاریسی‌ها برای تماشای 
این دو ایرانی» وضع مردم درکافه‌ها و مهمانی‌ها» اشخاص تحصیاکرده که با هم 
رقابتی دارند» پیرمردان ی که از عهد کلبر یاد می کنند» پیرزنانی که خود را جوان 
جلوه می د هند» خاورشناسانی که ایران را از آن دو بهتر می‌شناسند» حتی ادیبان و 
نویسندگانی که نظریات ادبی دارند. و مضامین شبیه به‌اینها درطی نامه‌های این 
دو سیاح ایرانی مطرح می‌شود... درضمن با مسائل اجتماعی فرانسه نیز تماس پیدا 
می‌شود» از قضات بی‌لیاقت و اعیان بی کار ومأموران بی‌انصاف بالیه سخن به‌بیان 
می‌آید. مثا درعباراتی راجع به‌اعیان می‌گوید: «اعیان کسی را گوئیم که‌به‌دیدار 
شاه نائل می‌آید و با وزیران صحبت می کند ونیا کان و مستمری و قروض دارند...» 
پیداست که در این جمله اشارٌ لطیفی است به‌اینکه برای اعیان لیاقتی درخور 

منتسکیو باوصفی ساده» تندترین و نیشدارترین طنزها را بیان می کند و لوئی 
چهارده و رجال عهد او را مورد سرزنش و نکوهش سخت فرار می‌دهد. مثلا" در 
نامه‌ای چنین آمده است که پادشاه فرانسه عادت دارد وزرای خود را ازمیان‌ن وکران 
انتخاب کند و این موضوع کنایدای آشکار به نجبائی ات ه هنگام بیدارشدن 
پادشاه د زکنار تخت او حضور بهم می‌رسانیدند. وی اخلاقیات زنان فرانسوی را 
مورد تعرض قرار می‌د هد و دانشگاه سوربن را مضحکه می‌سازد. بدین معن ی که 
می‌گوید این دانشگاه به‌علت کهولت سن قابل احترام است ولی آنقدر پیر شده است 
که گاهی اوقات یاوه سرائی م ی کند. ۱ 

در ضمن راجع به‌مسائل فلسفی مانند آنچه ازبک به‌رضی نوشته و در باب 
دین» جنگ و صلح » استعمار» هنرهای زیباء تجمل و فضایل اجتماعی» مطالبی‌گفته 
می‌شود تا سخن به‌سازمان و اشکال حکومت می‌رسد و از این راه خواننده برای 
مطالعه آثار بعدی بولف آماده می‌گردد. در این قسمت زیانهای حکوست خودسر 
و لاابالی را گوشزد می کند و از محسنات یک سازمان مبتنی بر آزادی سیاسی سخن 


می‌گوید واز آزادی و برابری که روی خرد و بیانه‌روی و سنجش و محاسبه باشد 
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و منحصراً روی احساسات افراطی نباشد دفاع م یکند. مسائل دینی نیز مورد بحث 
و مداقه نظر قرار می‌گیرد. انتقادهائی از دیانت عیسوی و مبلفین متعصب کوتاه‌نظر 
به‌عمل می‌آید, در تمام این انتقادات و آراء» روح بئورالفکری و ماسونی آشکار 
بود, 
منتسکيو چنانکه در نامه‌های ایرانی نشان می‌د هد مانند همه د ئیستهامعتقد 
به خداست» ابا خدابی د کارتی. این خدا از اینجهان دور شده و دیگر ارتباطی 
آنچنان که در تفکر سنتی دینی ملاحظه می‌شود» با آن ندارد, به‌عقیدءٌ او هیچیک از 
ادیان آسمانی منشاء غیرانسانی شدن (بیگانگی) انسان نبوده‌اند» بلکه تا اندازه‌ای 
خود از این امر نشأت گرفته‌اند. از این رو نمی‌توان به هیچیکک از کتب مقدس اعتماد 
کردسنه به‌قران و نه سای ر کنب مقدس ". 
از نظر او» ادیان آنقدر که سوضوع تقدس نبستند» جلوه جدال و بناظره‌اند 
بدین‌معنی که بیشتر مورد توجه منسران» حقوقدانان و نحویان بوده‌اند نه به‌عنوان 
قانونی برای زندگی, کلیسا ها نیز فقط درجستجوی منافع خویش‌اند. وقتی که زمان 
برای رهبری کلیسا و سیطرۂ آن بر بردگان مناسب است برای تضعیف قدرت بردم 
داران بزرگ وارد کارزار می‌شود و به‌بحض اینکه توانستند استقرار و قدرت پیدا 
کنند خود به‌عنوان قدرتی دنیوی بردگی را می پد یرند و آن را عادلانه می‌دانند» 
پاپ افسونگری بیش نیست و اسقفها ابتدا ایمان را به‌این منظو رکه بتوانند آن‌را از 
۱. رجوع شود به۳61۷ ,۸/00/69 .خدا از نظر د کارت» روحی نامحدود و لایتناعی 
است» به همان نسبت نامتعین و غیرشخصی است و ارتباط کمتری با جهان دارد» از این رو 
خدای منسکیو خدائی معقول به‌عقل دنیوی است که وجود آن لازبه برپایی دنیاست. 
فیلیپ‌شرارد در این باره می‌نویسد؛ «با قطع رابطة لطیف بین خداوند و جهانی که مخلوق 
اوست» د کارت عملا خداوند را از جهان تبعید کرد و یا بهتر است گفته شود جهان را از 
خداوند دورکرد. از نظر دکارت اشیایی که خداوند خلق کرده است» آیات و نشانه‌های 
خداوند نیستند؛ این افکار دیگر حتی برای عقیدۀ اهل مدرس هکه می‌گفتند بین خداوند و 
خهان نسبتی برقرار است جائی باقی نمی‌گذارد. هیچ «صورتی و یا آیتی از خداوند در جهان 
نیست «Imagines or Vestigia Dei in Mondo‏ به‌جز آنچه که د کارت «روح يا نفس» 
می‌نامد و آن را صرفاً و بسادگی با عقل جزوی انسان و افکار روشن و مشخصی که خداوند 
در آن به‌ودیعه گذاشته» یکی می‌داند.» فیلیپ شرارد» علوم جدید و غیرانسانی‌شدن انسان» 


ترجمه هادی‌شریفی» حاویدال‌خرد» سال سوم» شماره دوم» پائیز ۱۳۵۶ ص ۴ ۴. 
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طریق آزادیها و تساهل رونق بخشند و درپی آن به‌منافع خود برسند جعل م ی کنند!» 
از اینجا کلیساها و ادیان در حقیقت جامعه‌ای سیاسی بیش نیستند. 

در این آراء به‌سهولت می‌توان تلقیات عصر منورالفکری را نسبت به‌دین و 
جابعه دینی بلاحظه کرد. ظا هربینی و قضاوت بر اساس عقل سیاسی چنان است که 
منورالفکر به همه‌چیز از منظر سیاسی‌نظرمی کند و به‌ما هیت و باطن امور دینی کاری 
ندارد, 

منتسکیو علاقه خویش را به‌عشق دنیوی و معمولی در ناعه‌های ایرافی بروز 
می‌دهد و آن را بعضاً ب‌صورت مستهجن بیان می کند, این بیان مقدماتی در کتاب 
دیگر او به‌نام مېد گنید م0زون ول عامع۲ که در سال ۰پ بدون نام نویسنده 
منتشر شد» به اوج خود می‌رسد. آزادی زنان در اظهارعشق و تأیید عشق‌ورزی 
آنان» بدون آنکه تحت تعقیب قرا رگیرند دراین نامه‌ها آشکارمی‌شود که 
بعداً اساس فعالیتهای جمعیتهای زنان قرارمی‌گیرد. حتی زنا با محارم و عشق برادر 
و خواهر را که در قاديخ آفریدون د استر ملاحظه می‌شود» نشانی ازانجام و واقعیت 
این عشق و ازدواج تعبیر می کند. او زنای با محارم را نمی‌تواند به‌عنوان یک‌گناه 
د رک 9 

شود کشی نیز از نظر م کیو نشان ازاختیار انسان درزندگی یا مرگ است, 
بنابراین خود کشی بخق: اسان اس وی می کویند چرا هنگام ی که از زندگی خود 
راضی نیستم باید به‌حفظ خود بکوشم. این آراء نفوذ عمیق مونتنی را در منسکیو 
نشان بی‌د هد. این نفوذ از سوی م کیو نان می‌شود و هیچ دانشمندی آن را 
انکار نکرده است. اما در مقابل نقوذ لا ک» د کارت و مالبرانش تا این حد مورد 
قبول نبوده است. 

شکا کیت ی که منتسکیو را محافظه کار ساخته و تلقی او نسبت به نظرگاه 
خاص خود درنامه‌های هرا لی و دوحالقوانین: او را از فلاسفه اصحاب داثرة المعا رف 
و همچنین روسو جدا می کند. بدین معنی که این شکا کیت مانع شده است که 
را‌حلهای انقلابی را بپذیرد" در حالی که اصحاب دائرة المعا رف در فکر انقلاب 
پوده‌اند و افکارآنان منشاء انقلاب فرانسه بوده‌است؛ منتسکیو بیشتر در فکراصلاحات 


1. Ibid, ۳. 36۷ 2. Ibid, P. 2۷ _ XViii 3. Ibid, P. XIX 


11۴۳ 


قانونی بوده است و هیچ دارو ود رمانی را برای همه جوامع تجویز نمی کرد. 

رویهمرفته در نامه‌های اپرانی که یکصد و شصت و یک نامه است می‌توان 
سه قسمت کلی تشخیص داد. نخست رمان که اساس کتاب را به‌وجود آورده» دوم 
قسمت انتقاد از جامعه فرانسه» سوم امعان نظر درسازمان و قوانین اجتماعی که در 
واقع این قسمت مقدم د«حالفوانیی است. 

موفقمت قابل توجه امه‌های ایرانی بیان طبقه حا کم که بیش از همه مورد 
تمسخر و انتقاد قرا رگرفته بود» خود نشان از انحطاط آنان بود زیرا بک طبقه حا کم 
نیرومند و مطمئن به‌مشروعیت و حا کمیت خود هرگز اجازه نمید هد که آلت تمسخر 
واقم شود, با موفقیت جدید فرصتهایی در پایتخت انتظار ملف را می کشید از این 
رو زندگی درشهرستانی کوچک بتدریج حذابیت خود را از دست داد» منتسکیو مقام 
خود را رها کرد و به‌سوی پاریس روانه شد. 

در پاریس سنتسکیو با شر کت در سالنهای مشهور که در کنار انجمنهای 
سری از محافل علمی اصلی محسوب بی‌شدند» دوستانی چون سمائوپرتیوس» 
هلوسیوس؛ دلاسررامور؟» و بسیاری دیگر پیدا کرد. وی‌دراین زمان با اطرافیان 
د وک دوبوربن ۲ » هدنو*» مورخ و شاعر فرانسوی و رئيس پارلمان» مار کیزدوبروی» 
و در مجمع ادبی مادام لامبر و باشگاه آنترسول" رفت و آمد داشت. در همین زان 
دشمنی او نسبت به‌ژوزوئیتها" تشدید شد. 

درسال ۽ بپ , کتاب‌گفتگوی‌سیلاداوکرات امین اه مللر5 06 عولط تألیف 
یافت و در باشگاه آنترسول خوانده شد (اين کتاب در سال ه عب | منتشر شد) . در 
همال‌سال تاعلاتی د: (مينة پادشاهی جهانی Réflexions sur la Monarchie Uqiverselle‏ 
نوشته شد که درسال پ مب , انتشار یافت. عبد گنید که کتابی با مایه‌های شهوانی 
مستهجن بود»درسال و ب , تألیف شد. و نویسنده را شرمنده ساخت. 

با وجود آنکه انتشا رکتاب نامه‌های ایرانی تأثیرات نامطلوبی در ذهن برخی 
از اعضای بسیار محافظه کار آ کادمی گذاشته بود بطوری که در ابتدا کاردینال 


1. Maupertuis `2. Réaumur ` 3. Boubon 4. Henault 5. Entresol 
انوم[ فرقه‌ای از مسیحیان که نهضت ضد اصلاح دینی را تشدید کردند و با انديشه حدید‎ ۶ 
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فلوری به‌بهانه آنکه وی از اهالی شهر پاریس نبود با عضویت او مخالفت کرد اما 
پشتکار و شوق و همت مننسکیو در تمام این مراحل استمرار یافت و سرانجام 
توانست به‌عضویت آ کادمی نائل گردد . در این بين چند باری از پاریس به بردو 
رفت و بارگشت لیکن مدت زیادی در پاریس متوقف نشد و در کشورهای اروپایی 
به سیر و سفر پرداخت. همین سیاحت زمینه تألیف کتاب‌های تفکراتی دد باب علل 
عظمت و اتحطاط دومیان و دوحالقوانپی را فراهم و تسریع کرد. 


۵. سفرهای منسکیو 

سفر منتسکیو از سال , «ب, آغاز گردید. وی اتریش» مجارستان» ایتالیا؛ 
سویس آلمان و هلند را گشت سپس به‌دعوت لردچسترفیلد" به‌انگلستان رفت و از 
سال و بر تا ,سیر در آن کشور اقامت کرد و احتمالا" در آنجا به عضویت لژ 
فراماسونری انگلستان درآمد و از این پس از ستایشگران آزادی و کمال حامعه 
سیاسی انگلیس شد, در وصفی که منتسکیو از ارزش کشورهای مختلف م ی کند» 
می‌توان برتری انگلیس را دریافت. از نظر او آلمان برای گردش و سیاحت ؛ ایتالیا 
برای اقامت» فرانسه برای زندگی و انگلستان برای «تفکر» بوجود آمده‌اند» و به 
اقتضای نظر او در باب انگلستان یعنی اختصاص تفکر برای آن دیار» دو سال در 
انگلستان به‌تجربه و تفکر در علوم سیاسی و مطالعه در شکل حکوست پرداخت و 
اوضاع این کشور در حیات علمی او تأثیر عمیقی بخشید و افکار سیاسی و تألیفات 
بعضی از بزرگان انگلیس از آن جمله لاک را مطالعه کرد و اصل یک حکوست 
دم و کراتیک را در آنجا آموخت. 

عجب آنکه فرانسویان آن زمان ارتباطی با انگلستان نداشتند و از زندگی 
سیاسی آنان بی‌خبر بودند و پیش از منتسکیو تنها شخصی بنام راپین کتابی در وصف 
و معرفی آ ن کشور نوشته بود که مورد استفاده او واقع گردید. 

در سال ,سیر به‌قصر لابرد برگشت و به‌عنوان فراماسون در لژهای فرانسد 
پذیرفته شد» در این هنگام به‌ندرت اوقات خود را در پاریس میگذ راند و بیشتر در 
قصر لابرد ب هکار مطالعه و تألیف می‌پرداخت وگاهی به‌پاریس می رفت. 


1. Lord Chesterfield 
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ع. علل عظمت و انحطاط رومیان _ 

درسال ٤ں‏ , کتاب تفکراقی ددباب عال عظمت د انحطاط «ومیان را منتشر 
ساخت. ثمرةٌ مسافرت روم او را به‌فکر عظمت و سازمان عظیم دولت قدیم امپراطوری 
روم انداخت» چنانکه دیدار از انگلیس سازمان یک دولت را به او نشان داد. در 
بازگشت از سفر ایتالیا بود که به‌عزم تألیف کتابهائی‌در تشکیلات دولت روم و 
بازنمودن سر سیادت ان دولت و بعد از آن شرح سا زان یک‌دولت شایسته دست به 
کار زد و آخرین رشته از تألیفات مهم و معروف خود را آغاز نمود و به پایان آورد. 

تفکراتی دد پاپ علل عظمت و انحطاط دومیان افق فکری منتسکیو را فراثر 
از رمان و قصه و ادبیات تمثیلی برد و با فلسفه نزدیکتر کرد. گرچه نامه‌های ایرانی 
ماهیتی فلسفی و سیاسی داشت» اما ابن کتاب روحیۀ فلسفی منتسکیو را به نحوی 
بارز نمایان می‌سازد. اساسا موضوع مطالعه و تصنیف اخیر مشکل تر بود زیرا حتی 
امروز با تمام تحلیلها و نظریات علم تاریخ هنوز نمی‌توان ادعا کرد که کلیه 
شرایط و علل قریب انقراض تمدن عهد باستان روشن شده است. این اشکال درابتدای 
قرن هیجدهم البته بیشتر بود؛ با این حال منتسکیو توانست به‌طرزی تحسین آمیز» 
این موضوع را موشکافی نماید. 

اشاره کردیم که منتسکیو مطالعات انسانی بویژه بررسیهای تاربخی را طالب 
بود» در این میان رغبتی زباد نسبت به پژوهش تاریخ روم ابراز م ی کرد. می‌توان 
گفت این رشته تحقیق بتدریج مقصد اصلی مطالعات او واقع شد و روم و ملت روم و 
قوانین و احوال و وقایع و حوادث تاریخی آن کشور تمام افکار او را فرا گرفت. 
رسالة او مقدبه تألیف کتابهای مهمی در موضوع آن ابپراتوری بزرگ عالم قدیم 
که وارث تمدن‌یونان و منشاء تمدن مغرب‌زمین جود گردید بنابراین کتاب تفکرات 
از مهمترین آنهاست. در این کتاب مقایسه‌ای استادانه و مطالعه‌ای ماهرانه دراصول 
جریان تاریخ رومیان بکار برده و به نکاتی دقبق برخورده و حقایقی را دیده و اسباب 
پیشرفت و تنزل آن امپراطوری را جسته است. 

عمده مطلب را از فصل پنجم آغاز م ی کند و دامن سخن به‌تحلیل وقایع 
تاربخی می‌رسد,منتسکیو اساس ترقی و عظمت روم را در این عوامل می‌بیند: علاقه 
مردم هر شهر به‌زادگاه خود با علاقه تمام رومیان نسبت به میهن» جنگهای 
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دائمی و حسن اداره آن, سازمان دولت روم که در موقم جنگ م رکزیت نیرومند 
بوجود می‌آورد و در موقم صلح از افراط و سوء استعمال آن نیرو پی شگیری می دود 
عمل از روی برنامه و نقشه»› استعداد روبیها در نفاق انداختن ميان دشمنان خود» 
حسن سلیقه آنان در اقتباس و استفاده از صنایع و اختراعات اثوام دیگر» هنرنمائی 
خاص آنان در استفادهٌ کامل از ملتها و کشورهایی که تابع خود می کردند» نیروی 
خرد و متانت‌سنای روم» سنجش هرموقع و عبرت‌گرفتن از هر دفعه» حتی‌حسن انتباه از 
اشتبا هات خود» پیروی دائم از دو اصل ثابت: یعنی تأمين انیت مردم در داخل و 
فتوحات در خارج. دولت روم پس از جنکی پیروزمند صلح را از راه خلوص منعقد 
نمی‌ساخت, بلکه صلح بهانه تأخیر و هجوم مجدد بود و معمولا شرایطی ایجاد 
می کرد که منتهی به‌ویرانی خانمان دشمن می‌گردید و ر زیر شرایط مناسب‌می‌رفت» 
بعدا بتدریج چندان قیود اضافی می‌افزود که حریف مجبور به جنگ می‌شد. 

بدین ترتیب روم اغلب می‌جنگید و هرچه بیشتر می‌جنگید نیرومند تر می‌شد. 
اما چنانکه رسم جهان است این ترقبات تنزل هم در پی داشت و این مقدمة انحطاط 
کلی بود و در عین اينکه روم بد.ینگونه پیشرفت می‌نمود» عواملی بتدریج بوجود 
می‌آمد که اسباب انحطاط روم را فراهم می‌ساخت؛ تا جابی که آن امپراطوری عظیم 
را سرانجام از پا در آورد. به زعم منتسکیو برخی از آن عوامل اینهاست: نظام 
اطاعت در بیان ملت روم بتدریج به عبودیت منجر شد و ملت آلت حکوست اشتخاص 
گردید. تحت لوای آزادی استبداد غالب شد» حتی معنی آزادی در اذهان مشوش 
ومشوب شد. اساس نیرومنادی و قدرت روم بواسطه سوء استعمال خود آن ليرو متزلزل 
گشت. خستگی و فرسودگی در نتیجه جنگهای دائمی مانند سلاحی که هميشه کا رکند 
مردم را به‌ستوه آورد. 

علائق قومی که روح تعاون را تحریک می کرد مبدل به‌تفرق شد. زیادی 
تیول اخلاق سردم را فاسد نموده و بدین طریق استبداد در ميان یک جامعه فاسد 
جا گرفت. فساد م رکز کشور با فلج‌شدن ولایات بواسطه دوردستی و بعد مسافت آنها 
توأم گشت. از طرف دیگر اقوام و طوایف تحت سلطه به‌هر بهانه شورش م ی کردند 
و سپاهیان پرا کنده مجبور می‌شوند از اطراف بگریزند و رو به م رکز هجوم آورند. 


دوام و آبتداد جنگ خود اساس خود را سیک هار روم عناصر و اقوام دیختاف را در 
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خود مستهلک کرد ولی همین بتدریج برایش عقده شد» ظلم و فسادی که روم بر 
ملل عالم وارد ساخت روزی به روی خودش افتاد و در نتبجه از بزرگی به کوچکی 
رو نهاد و قلمرو دولت امپراطوری کم کم رو به کاهش و تنگی رفت تا آنجا که مرز 
روم از فرات و دحله به‌حدود ایتالیا رسید. 

این است فضاوتی که منتسکیو در جریان تاریخ و جزر و مد عمر یک 
امپراطوری بزرگ بکار می‌برد. بزرگان و دانشمندان گفته‌اند مطالعات منتسکیو جامع 
وکافی نبود و برخی عوامل روحی و تأثیرات مادی مانند آب و هوا و نژاد و سرزمین 
روم را برخلاف اصول تعلیمات خودش مسکوت گذاشته است. از این رو در مواردی 
از پژوهندگان نامی تاریخ روم» مانند میشله"» و دوروی" و مس" و فوستل 
د و کولانژ* عقب‌مانده» معهذا داوری استادانه در ارتقاء و افول آن ملت بکار برده 
است. اما به‌هر طریق در تحلیل منتسکیو از تاریخ روم برخلاف تاریخ‌نویسی 
قرون وسطی از مشیت الهی و عنایت الهی و مفاهيم روحانی و ماوراء طبیعی خبری 
نیست وگاهی به‌سوی اصول فلسفه خویش یعنی تابعیت مطلق فرهنگها به اوضاع 
جغرافیائی و زمینی و زمانی گام برمی‌دارد. 


۷ روحالقوانین 

مهمترین کتاب مننسکیو «وح‌القوانیین است که درسال ٤۸‏ , پس از بيست 
سال کوشش بی‌وقنه آن را منتشر ساخت, این کتاب موجب شهرت پیش | بیش 
منتسکیو در میان همعصران و نسلهای بعد گردید و چنانکه قبلا نیز گفتیم راه و رسم 
پژوهش اجتماعی - سیاسی جدید را در حوزه‌های فرهنگ و تمدن بشری آسوخت. 

نخستین اقدام به‌تألیف رسمی کتاب د« حالقواثبن در حدود سال رېپ بود 
که مؤلف چهل سال داشت ولی سالها پیش از این تألیف آن را آغاز کرده بود و 
سالها پس از این تاریخ دراتمام و تکمیل آن صرف عمر نمود . خودش گفته است 
از وقتی که از کالج بدر آمدم» با کتابهای قوانین سر و کار داشتم و مقصود من 
پژوهش روح آن قوانین بود. اصطلاح روح‌القوانین " از او نبود» بلکه پیش از او 
مژاف دیگری بنام ژان دوما" این عنوان را درفصل یازدهم کتابش سالهالقوانین 


`1. Michelet 2. Duruy - 3. Mommsen 4. Fustel de Coulange 
5. Esprit des Lois 6. Jean Domat 
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des lois‏ 7۳۵۸6 که درسال و ره , منتشر شد بکار برد و منظور دوما ازاین 
کلمه غایت حقیقی قوانین یعنی عدالت و از طرفی نیز نیت قانونگذاران بود » در 
صورتی که منتسکیو منظور دیگری داشت و می‌خواست علت بوجودآمدن قوانین و 
ارزش اثر آنها را دریابد ؛ از اینجا دوما بیشتر مفهوم قضائی را درنظر داشت و 
منتسکیو بیشتر مفهوم تا ریخی راء د رواقع به عقید منتسکیوسرایجاد قوانین واهمیت 
و تأثیر آن را باید از تاریخ تمدن بشر پرسید. 

در این راه عمری کوشيد و سالها در حال تحير و بلاتکلیفی گذراند» زیرا 
دنبال قواعدی می‌گشت که حکم آن چون قوانین طبیعی ثابت باشد و تغییرپذیر و 
بی‌اساس نباشد و پیداس که قانون از تاریخ پیدانمودن کاری است دشوار» زیرا 
پدیدارهای متغیر تاربخی و تمدنی کمتر پژوهشگر را برای دستیابی به روا بط ثابت 
کمک می کند و حتی به تحقیق چنین دستیابی بسیار مشکل و حتی غیرممکن 
می‌نماید. او نمی‌توانست چون مونتتی وقایم و مطالب و لطائفی پشت‌سرهم بنویسد 
و احکام گوناگون صاد رکند و صرفاً به نشان‌دادن تناقض فکری وضعف عقل بشر 
بپردازد و مسائل را بدون نظم و بی برهان بگذارد. 


۸. انتقاد مونتنی 9 معاصران منسکیو از تمدن ٩‏ فرهدکك دینی قدیم 

مونتنی و بسیاری از همعصران او به‌نحوی شاعرانه تمدن قدیم دینی را به 
مسخره گرفته بودند. بنابراین در مراحل بعد لازم بود که سخنان شاعرانه صورتی 
پید ا کند و بر مفروضات و مشهوراتی اصولی استوار گردد و با استمداد از مشهورات 
و مسلمات و مقبولات حدید به‌صورت جدلی و خطابی و نهایعاً منطقی استقرار یابد. 
چنانکه قرن پانزد هم در واقع عصر شاعران و ادیبان است و قرن شانزد هم نسي 
عالمانی چون گالیله و بیکن و با کیاولی محسوب بی‌گردد. اینان بعضی اصول و 
فروع و شئونات فرهنگ حدید را متحقق کردند» درقرن هفد هم فاسفه جدید و تفکر 
تکنیکی مکانیستی توسط د کارت تبیین می‌شود و لا ک و اسپینوزا متأثر از فلسفة 
د کارت» فلسفه های اخلاقی و سیاسی و اقتصاد جدید را تبیین می کنند و سرانجام 
آنچه در قرا پانزد هم صورت شاعرانه داشت» در قرن هبجد هم صورت عقلی به خود 
اش رد و ثبیین وی گرد چنانکه عقلای حاسعه از این پس برای عمل خویش با 
ابتدا به تئوریهای موحود» مبنائی نظری مید هند. 
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4 مبانی طبقات حدید و قدیم - 

انقلاب فرانسه و نهادهای جدید سباسی وطبقات و دولت جدید که مبتنی بر 
پیدایش مالکیت (چنانکه لاک مالکیت را منشاء پیدائی دولت و میثاق اجتماعی 
می‌دانست) است تکوین می‌یابد و طبقات با مفهوم جدید نیز با پیدایش بالکیت 
خصوصی ببتنی بر فعالیتهای اقتصادی جدید که ماهیتاً با فعالیتهای اقتصادی قدیم 
متفاوت است» پدید آمد. طبقات جدید کاملا بر اساس استثمار اجتماعی نیرو ی کار 
بوسیله ماشین با ابزاری که در مالکیت شخصی آنان بود تکوین پافتند. البته در 
گذشته استثماروجود داشته واستثمارگران نیزاز نیروی کارانسانی بهره کشی‌می کردند 
اما این شکل از استثمار با پیدایش نجارت و اقتصاد و سپس تکنولوژی جدید 
به‌ظهور آمد. 

طبقات به‌معنی اصیل لفظ در گذشته براثر تقسیم کار اجتماعی از یک سو و 
مراتب روحانی واستعداد ذاتی افراد ازسوی دیگر به‌وحود آمدند چنانکه در جوامع 
دینی طبقه بر اساس این دو اسر پعنی تفسیم کار و مراتب روحانی افراد تکوین 
یافت, فی‌المثل درجامعه دینی هند قدیم شاهد تکوین طبقات برهمنان » حنگاوران؛ 
کشماورزان وکا رگران(به زبان‌سانسکریت Brahmin‏ ر Vasuiya , Ksatria‏ ر (Shudra‏ 
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چون تفرعات وشعوبات وقبایل همگی درواقع روبه وحدت جهانی دارد. این 
تنوعات به‌انسان می‌آموزد که تنها خودش نیست بلکه موجودی اجتماعی و جهانی 
محسوب می‌شود. آگر گروهی چه سیاسی » چه دینی و چه اقتصادی خود را مطلق و 
مستقل و مکتفی بالذات بداند و کلیه حیات و خدمات فرد را متحصر به‌رشد وپیشرفت 
خود سازد» البته دعوی حقی را می کند که مالک آن نیست. همانطور که فرد حق 
ندارد خود را شایت وجود بداند و بخواهد فتط برای خویشتن زندگی کند» هما نطور 
هم گرو: نمی‌تماند از فرد انقیاد مطلق مطالبه کند و حقوق فردی او را نادیده بگیرد. 
هرگاه فرض کنیم که طبقات چهارگانه جامعه؛ نمايندة نظام الهی یا ظهورروح وحقیقتی 
متعالی است» در آل صورت بنظر می رسد حکمت روحانی و فدرت اجرائی» استحصال 
فنی» خدمتگزاری خالصانه عوابل لایتغیر هر نوع نظام اجتماعی است و طبقة 
حکما در هر حامعه باید طرح اندازی کناد و زورمندان و سراستمدارانل پشتیبانی 


تما يد ونان آن را به‌موقع اعراه کد ار و دار را به 3 ست ۳1 رتران خلس سیا رند. 
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طبقات چهارگانه کمال را که غایت حقیقی کلیه کوششها و اهتمامات بشری است 
بوجود می‌آورد. در میان ابن طبقات حکیمان یعنی برهمنان مظهر محبت و نقوی و 
ذوق بوده و از شهوت و زوروفشار احتیاجات آزادند» اینان آدمیانی حقیقت‌جو و 
بی‌غرضند و از تأثیر خرب قدرت آزادند. 

از نظ رکریشنان | کنون جهان در یک بی‌نظمی و پریشانی بیش از هر زمانی 
نیاز به تفکر حکیمانه دارد اما درست در مقابل این وضع قراردارد. یعنی زوشنفکران 
ابروز همه از رهبران سیاسی پیروی می کنند. ای ن‌گونه متفکران با هوسهای نژادی؛ 
طبقانی وملی به‌سطح احساسات بازاری تنزل می کنند. آنان وقتی که احازه می د هند 
روحشان در تنگنای سیاست محدود شود به‌حرفةٌ خود خیانت می‌ورزند. 

باتوجه به‌مراتب فوق در تفکر کهن دینی هند طبقات بیانگر مراتب روحانی 
افراد است» چهار طبقه که ذ کر شد تابع قانون فطرت است» هر طبقه‌ای نمودی از 
مراحل رشد آدمی در مقام خویش است, هر انسانی با یک بار سنگین نسادانی و 
عطالت آغاز م ی کند , بنابراین در مرحلةٌ اول تمام مردم شودرا" بدنیا می‌آپند و 
بتد ریچ با رشد اخلاقی و روحانی به مق م برهمنی می رسند. هر فرد در مراتب سیرش 
به وظیفه‌ای می‌پردازد که در توانش است. درکتاب بیگودگیتا از «آرجون» 
درخواست شده که طبق فطرت خود رفتا رکند زیرا پیروی از فطرت دیگری خطرنا ک 
است. وی برای حنگک ساخته شده بود واگرازمیدان برد می‌گربیخت برخلاف فطرت 
خود عمل می کرد. از اینجا حنگ برای برهمن گناہ است در صورتی که کار 
«خشترا» حنگ است. ابا چنانکه دیده‌ايم بتدریج در هند این مراتب سمبلیک به 
اتتضای باطن و حقیقت و مقام افراد نحقق نیافته و حتی با توحه به‌زمینة بالقوه 
انحراف در طرح مسئله بدین‌صورت تفکیک شده است. طبقات بصورت ارثی درآسده 
و کاست طبتاتی را ایجاد کرده است. در دورة تیف سرود های ودا (بعنی . ٥.‏ ر 
تا . .۹ ی م( طبقات وجود داشت ولی سوروثی نبود ولی ابن زمان طبقات موروثی 
به‌وجود آمد و آن نیز از نفوذ و هجوم اقوام بیگانه پدید آمد و تعلیم و تربیت و 
سنن گذشته ضرورت پیدا کرد و در نتیجه شکافهای طبقاتی بوجود آمد. گفتند رش نز 
منشاء اختلافات واقعی و دائمی است. درمراحل بعد طبقات کثرت بیشتری پافتند و 


۱ دردین هندو شودرا طبقة عامه مسحسیوب شده‌اند, 
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عده‌ای نیز به‌عنوان طبقه نجس و بیگانه شکل گرفتند. از این پس در طبقات 
روحانیون و حنگجویان آنانکه صلاحیت نداشتند بوحود آمدند و همه امور به‌مورت 
تشریفات درآمد. چنانکه پسر یک برهمن اثری از اهلیت روحانی با خود نداشت . 
در اسلام و حتی مسبحیت نیز ابتدا مراتب معنوی به‌اقتضای سیر و سل وک معنوی 
و روحی بدون آنکه افراد به‌شغل خاصی تشخص یابند» پذیرفته شد. بدین معنی که 
در اسلام افراد مومن و کافر قسمت شده بودند و در میان مژمنین و کفار براتبی 
وحود داشت. و رهبری مؤمنین از آن اولیاء بود. از لحاظ معشیت کاری برای افراد 
مشخص نشده بود چنانکه ائمه شیعه هم جنگاور بودند وهم توانایی تعلیم و تریبت 
و يا کار یدی داشتند. دراین مورد می‌توان گفت طبقات معنوی اسلام برخلاف طبقات 
معنوی هندو صورت صنفی نداشت, اما به هر ترتیب در جامعه اسلامی و مسیحی نیز 
بتدریج طبقات سیاسی سوروئی جای صلاحیت و اهلیت را گرفت. حتی بعضاً در 
روحانیون نیز مراتب دنیوی و موروثی پدید می‌آمد لکن چنان نشده که طبقات به 
صور تکاستهای غیرقابل نفوذ درآیند. 

در دورة حدید طبقات بر مبنای مالکیت خصوصی تکوین می‌يابند. در اینجا 
سخن از فضیلت و نجابت و روحانیت و از اینگونه اقوال نیست عامل اصلی تقسیم 
طبقات منافع فردی و طبقاتی و نژادی و قوسی است و دین نیز تابع چنین منافعی 
است. اساساً چنانکه دور جدید» دورۂ تملک بشر بر عالم و آدم و سبطره و استیلاست؛ 
دور پیدائی اقسام مالکیت‌ها نیز هست. 


۰ مبانی نظری منتسکیو در تبیین جهان و تاریخ 

منتسکیو چون بعضی نویسندگان از جمله پاسکال معتقد نبود که در تقدیر 
حوادث عالم» قدرت برهان آدمی را مجال نیست. و يا اینکه برای فهم ساتلء 
ایمان لازم است » یعنی در حل قضایای بشری و الهی احساسات عالی را مؤثر در 
عمل بیند, ازاینجا ا وکه با بتدای به‌اصالت عقل وتجربه عقلی - منطتی چون همۀمنور 
الفکران قرن هفدهم و هجدهم دنبال دلیلی عقلی و اینجهانی می‌گشت و مایل بود 
قواعد منطتی و تجربه حسی و قول به‌اصالت زبین و زمان فانی یعنی اصالت طبیعت 
را در وراء جریانهای تاریخ بشر پیدا نماید و علیت و موجبیت تاربخی به‌معنی‌جدید 
(یعنی علیت و حیث دورانی) در حوادث تاربخی را نشان دهد و اصول سپاسی و 


۴ 


سازمان امپراطوری روم و از آنجا سازسان دولت و جامعه سیاسی را بشناسد و راه 
جدید تفکر سیاسی را بر طبق مبانی و اصول تفکر جدید پیابد. 


۱ دلیسم و تاریخ ناسوتی 
او می‌گفت هر فومی باید از مطالعة ان اصول درسی بگیرد و بهترین شکل 
حکویت را که برای وی درخور است تشخیص دهد. فرانسویها نیز بايد درسهای 
آزادی و آبادی را یاد گیرند و طرز مشی یک دولت سالم را بیاموزند و نگذارند کار 
یک حکویت از آزادی بهلاابالیگری و لجام گسیختگی و از آن به‌استبداد و از آن په 
هرج و مرج بکشد» در این نظر نه مانند «دوبا» بود که می خواست علت و جنبانئده 
اصلی جزء جزه وقایع تاریخ را مشیت الهی بداند و له مانند هابز انگلیسی که تقدیر 
و تأثیر عالم روحانی را بالکل به کنار نهد و با مادیون آنئیست همعتیده شود. گرچه 
معتقد است باید سازبان و اصول دولت از روی آزسایش و تجربه و عقل و منطق 
اینجهانی و ناسوتی جستجو کرددء ابا چون همه دئیستها و متألهان عقلی منورالفکر 
به یک عدالت ازلی طبیعی نیز عنیده دارد که در وراه حوادث عالم پنها ست» سس 
باید گفت او له بلحد و آتلیست است و نه مؤمن و تئیست بلکه سعی دارد دين و 
کفر را جمع تند و دراین جمع تفر بالذات اصالت دارد و دين در حکم ماده و فرع 
بر صورت و اصل تفکر اوسانیستی است. دراینجا دین از باب حمایت و فقط حهت 
کمک به‌شئونات جامعه حدید مورد بهره‌برداری قرار هم 3 وازسظر عقل ناسوتی 
حد ید ملاحظه می‌شود بدون آنکد بدحقیشت آن معتقد باشد و اگر به حقہقت دين به 
دز نی انجیلی و توراتی لفظ معتقد بود» ذمی توا دست تاریخ ر مستقل از عنم و ستیت 
ای و قضاء و قدر او تب تبیین کند. چنانکه سن اگوستین و همه متکلمین و فلاسفه 
لا هوت‌انگا ری تاریخ را تبیین می کردند نه آنکه ناسوت را اصل و اساس لا هوت 
۲ کرچه متس در آارش مهرد تایه تا اون رتیه بر که انا دز سای لاد 
منتسکیو همان اثر کک با کیاول را ابا با جهره رحمانی می توان دید اگراین دو از 
دوظهورقهری ولطفی ۳ حقیقت قهری الهى د ا . یعنی‌آنچه دراین دوغلبه داردولایت 
قهری و استپلای شیطانی دم وکراسی غردب ر با دو صورت ظاهری ناوث سستار کرده‌اند. 
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بپندا رندوروح آن بدانند. .البته تمی‌توان زمان فانی علل قریب راد رحوادث تاریخی 
که وعاء و ظرف حدوث حادئاتند» نادیده انگاشت» اما تاریخ ی که صرفاً بر مدار 
علل و شرایط اینجهانی تبیین گردد» همه امور روحانی و آسمانی را به‌طاق نسیان 
خواهد سپرد و بشر را در همه امور رها و آزاد تلقی خواهد کرد» چنانکه فی‌المثل 
برخی معتزله و قدریه اسلام» آدمی را درفعل آزاد تصور می کردند. یعنی همان 
اصل اومانیستی تفکرجدید که گاه آدمی را فعال مایشاء و آزاد مطلق تلقی می کند. 


۷ قراردادهای احتماعی و روحالقوانین 

منتسکیو در شرح حوادث و وقایع بیشتر از علل به‌تأثیرات و نتایج متوحه 
است. به‌عقیده ا و که نظراغلب فیلسوفان قائن به‌میثاق اجتماعی ات وصرفاً برفرض 
و وهم مبتنی است» انسان قدیمی ساده وخوشبخت زد ی سی کرد بعد کها جتماع 
بوجود آمد» بالطبع مبارزة زندگی ظهور نمود (مشابه نظریه قراردادهای اجتماعی و 
اعتقاد به حالت طبیعی درنظرية جان لا کث). پس ناچار قوانینی برای اداره اجتماع 
به‌میان آمد. عوامل مدیرۀ جامعه. بشری متنوع است مانند آب و هواء دین» قوانین» 
رسوم ا بت حکوست» سرمشق ذشتگان» اخلاق و عادات. این عوامل در حفرفت 
جسم جامعه را تشکیل می د هند و قوانین بەمثابۂٌ اعصاب آن است, 

منشسکيو د ر حستجوی روح قوانین با تعریفی که یادآور فلسنهٌ د کارت است 
اصل اساسی کتاب دوحالقوانین را بیان می کند. طسق این تعریف قوانین 
دستاورد هائی هستن د که به‌طور الزامی از طبیعت امور حاصل می‌گردند. این قوانین 
باید با طبیعت ه رکشور و آب و هوا و خصوصیات سرزمین و راه و رسم زندگی مردم 
و دين و تمایلات و عدهُ حمعیت وثروت و تجارت وعادات و اخلاق تناسپ داشته 
باشد. خود قوانین مختاف نسبت به هم مناسباتی دارند و باید نسبت آنها و مقصود 
مقنن معین گردد. پس در حقیقت «ح‌القوانین همین روابط و مناسبات قوانین را 


۱ نظر این فلاسفه به‌معنی اعتقاد به دورۀ طلائی که در اساطیر ملاحظه می‌شود يا عصر سعادت 
به‌یعنی دینی لفظ نیست. بلکه در اینجا مقصود زیستن بر نهج حبوانی و ابتدائی است و انسان 
اکنون با قرارداد اجتماعی از آن مرحلۀ ابتدائی خدارج شده و کمال یافته است. بنابراین 
فلاسفه سیاسی جدید اساساً اعتقادی به کمال نخستین ندارند واين مرحله را فارغ از هر 
تحول و پیشرفتی و در حکم مرحلهٌ ناقص ‏ وکو د کی تمدن و فرهنگك کنونی می‌دانند. 
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نسیت په هم و نسبت به‌سایر عوامل اجتماعی مورد بحث و تدقیق قرار می‌دهد و 
تطبیق و تأثیر آنها را درسازمانهای گوناگون بشری می‌جوید از این لحاظ است که 
منتسکیو به‌طرح صور و اشکال حکوبتها می‌پردازد. 


۳ طقه‌بندی جدید حکومتها 

تاعصر منتسکیو طبقه‌بندی انواع حکومت پدون اينکه ایرادی بر آن وارد 
آید» همان بود که بوسیله ارسطو معین شده بود (اين طبقه‌بندی قبل از ارسطو نیز 
وجود داشت), یعنی همه جا این مطلب راپذیرفته بودند که حکوبتها به‌سه شکل 
پادشاهی» آریست وکراسی (حکوست خواص) و دم وکراسی (حکوست مردم) ممکن 
است وجود داشته باشد. منتسکیو پيشنهاد کرد طبقه‌بندی دیگری جایگزین طبقه. 
بندی سابق شود که بیشتر جوابگوی واقعیت امور باشد. وی حکومتها را به‌سه نوع 
استبداد مطلق Despotism, Tyrany‏ » سلطنتی Monarchy‏ و جمهوری Republic‏ 
قسمت کرد. که حکویت جمهوری خود به دو نوع آریست وکراتیک منامیماوزی۸ 
و دم وکراتیک هط منقسم می‌شود. بايد یادآور شد که عبارت جمهوری 
از نظر او به‌معنای امروزی کلمه»یعنی حکومتی که دررأس آن‌یک فرمانروای موروئی 
قرار نگرفته باشد» بکار رفته است. منتسکیو بین‌سلطنت و استبداد تفاوت قائل است» 
یی معنی که‌در سلطنت» پادشاه پا فرمانروای موروثی تابع قانون است و اختیاراتش 
بوسیله امتیازاتی که به‌طبقات مختلف داده و يا وسیله عرف و عادت محدود می‌شود 
اما در استبداد پادشاه نسبت به قوانین تمکین نمی کند و فوق قوانین است. در 
استبداد مطلق خود کامگی‌فرمانروا غیرمحدود است. پس حمهوری به‌عقیدۀ او شکل 
حکومتی است که پا همه یا قسمتی از مردم درآن شر نت کنند. 

اما چرا هریک از این اشکال و صور در بعضی کشورها برتری بیدا کرده است. 
نویسنده بین شرایط روانی و تمایلات و خلقیات هر قوم» و حکومتی که آن قوم» 
گزیده رابطه‌ای برقرار م ی کند. و این جهت» تأسیس حکومتها از روی اصولی مختلف 
را نشان مید هد. 


۴ اصول 9 طیعت حکومتها 
از نظر منتسکیو حمهوری در کشورهائی با فضیلت سیاسی ۵ مستشر 
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می‌شود . منظور وی از فضیلت بی‌علافگی به‌پول و مال و وحود قناعت و حب 
مساوات و وطن است. و سلطنت مشروطه در کشورهائی که روحیه افتخار 020۲ 
یعنی عشق به امتیازات اجتماعی و در طبقات بالاء وجدان و وظیفه‌شناسی نسبت به 
دولت وجود دارد» طرفدار پیدا می کند؛ ولی استبداد مبنای موجودیت خود را بر 
ترس و مجازات قرار داده است. پس از روی این میزان و اصول» طبیعت و ماهیت 
حکومت اساس مشروطیت يا مطلقه‌بودن آن را معلوم و معین می کند. اصول 
حکومت روش و عمل آن را نشان می‌دهد. به‌عقیدۀ منتسکیو قوانین بنابر ماهیت و 
اصول عمل حکومت به‌دو دسته قسمت می‌شود. آنکه مربوط به‌ما هیت حکومتاست» 
عبارت است از قوانین سیاسی» و آنکه راجع به‌اصول عمل حکوبتهاست قوانین مدنی 
و اجتماعی را بوجود می‌آورد , ترقی يا تئزل هر ملت منوط به‌دوام یا فساد همین 
قوائین است و به‌نظر مولف «وح‌القوانین انحطاط هر حکومتی ابتدا با انحطاط و فساد 
اصول» یعنی سبک و قواعد عمل آن شروع می‌شود و می‌توان گفت در بحث این 
موضوع اس ت که روح‌القوانین به‌نهایت اهمیت در فلسفةٌ حقوق وفلسفهسیاسی جدید 
می رسد. هشت کتاب اول «وحالقوااین صرف شرح و بسط همين موضوع است. 

در ددحالقوانبی رابطهٌ دیگری بین شکل حکومت واقلیم برقرارمی‌شود. در 
این زمینه نظریه‌ای که قبلا ازجانب ژان بدن ارائه گردیده بود» بسط پیدا می کند. 
از نظر مولف کتاب تقوای سباسی و بالنتیجه جمهوری در کشورهای سردسیر یعنی 
جائی که احساسات تند وجود ندارد» برقرارمی‌شود, حال آنکه حکومت استبدادی 
متناسب حال کشورهای گرمسیراست. درمورد حکومت سلطنتی وی معتقد اس ت که 
محیط مناسب برای این حکومت مناطق معتدل می‌باشد, 


۵ حکومت انگلیس حکومت برتر 
بدیهی است در تمام این تفاصیل سرمشق حکومت برتر در ضمیر منتکیو 
همانا حکوست انگلیس آن عهد بود. نهایت اینکه این عقیده را بیشتر د رپرده گنته 
وازانگلستان کمتر نام برده‌است". 
۱ در برخی فصول و سباحث نیز مستقیماً از انگلستان نام برده چنانچه درکتاب یازدهم فصل 
ششم در بحث اساس حکومت انگلستان به‌اين نظر می‌پردازد و درکتاب چهاردهم فصل 
سیزد هم آب و هوای انگلستان را مؤثر در دم وکراسی آن می‌داند. 


۱۳۶ 


۶ ماهیت حکومتها 
در بحث ازماهیت حکوبتها منتسکیو نخست ازجمهوری شروع می کند. البته 
نمونةٌ جمهوری در نظر او در آن زمان جمهوری روم باستان بود که خود آنهم از 
روی حمهوری آتن تشکیل شده بود. در آن موقع در حقیقت یک قوم بزرگ واحد 
وحود نداشت و در پونان هر شهری حمهوریتی تشکیل می‌داد؛ در آنهم مردم به 
طبقات تقسیم می‌شدند و مساوات و آزادی در بین آنها عبارت بود از اينکه بجای 
اشخاص قانون حکومت کند و در وافع حق آزادی فقط حق انتخاب حکومت و وضع 
قانون بود و در بقیه جهات یکسان» اسیروتابع قانون بود ند وگرنه از آزادی فردی و 
آزادی عقیده‌بنحوی که با مبنای نظری جدید ود ر دمکراسی‌ های کنونی مطرح است؛ 
درآن عصر هنوز خبری نبود و مقصود از آزادی فقط این بود که هر فرد آزاد (چون 
در عین حال بردگانی هم وحود داشتند) حقی شیر کش در حکوست داشته باشد, پس 
این نوع حکویت مانع وجود طبقات ممتازه و وجود بردگان و استبداد در حکوست 
قانونی نبود. اساس بقای این‌گونه حکومت عادله و قانونی یعنی جمهوری راء 
منتسکیو چنانکه درفوق هم اشاره شد» درعفت اخلاقی و تقوی و درستی و شرافت 
است سوء استفاده شود و فساد در حامعه سر زند و حمهوری مبدل به حکوبت ظالمه 
ا 
گرچه اروز در حکویتهای دم وکراتیکث سا زسمانهای مفصل دقیق بوحود آمده 
وسائل بی‌شمار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که در حمهوری ساده و نظایر آن 
وحود نداشت» پیدا شده بطوری که منتسکیو از پیچ و خم کیفیات آن خبری نداشت 
زیرا آن حمهوری که او می‌شناخت یا در اعماق تاریخ بود پا در یک‌گوشه دور 
دست عالم مثا حکومت پاراگوئه یا گوشه های لر راهبان, ولی در هر صورت 
ارکان و شرا یط یک حکومت صحیح شمرده شود ۱ زیرا اسف که روح قانون 
۳ مقصود از عفت اخلاقی و سیاسی به‌معنی دینی لفظء یعنی کف نفس و دوری از هواهای 
نفسانی نیست» بلکه دوری از نجاوز به‌قانون است و قانون مدنی و سیاسی را چون احکام 


دینی و شرعی پنداشتن و اگر قانون مبتنی بر هوای نفسانی باشد» در اپنجا باز عفت اخلاقی 
جاری خواهد بود. 


۱۳۷ 


اعلاق افرادی است که آن را وضع با بدان عمل می کنند. بهترین قوانین بدون 
ملت ی که آن را کار بندد ومحترم شمارد و از آن سوه استفاده وسوء‌تعبیر نکند» هیچ 
و بوچ است. ملتهائی کد کتابهای انبوه قانون نوشته و به‌دوش خود بار کرده‌اند و 
آن را کار نبسته‌اند» سرانجام به هلا کک و دمار رسیده‌اند. 

منتسکیو در اشکال دیگر جمهوری یعنی آنهائی که با حکوست عده قلیلی 
اداره می‌شوند و یک نوع حکومت تشکیل می‌د هند نیز بح ث کرده و برای مثال از 
جمهوریهای ونیز و لهستان و معاصر خودش مثال آورده» چون غیر از آنها نمونۀ 
دیگری در پیش چشم او نبوده است. در باب حمهوری لهستان بواسطه اینکه 
عد زیادی را تحت فشارگرفتد بود» نظر خوشی اظها ر نکرده و زوال آن را پیشگوئی 
نمود و اتفاقا درطی عصر مولف این دو حمهوری‌از پا درآمدند, 

سلطنت یا حکوست یک نفر به‌نظر ملف موقعی بوجود می‌آید که ملتی از 
حیث | کثریت لیاقت اداره امور را نداشته باشده در اینصورت اگر پیشوای آن قوم 
اتفاقاً صالح از کار درآمد و مردم را بکارانداخت» حکومت مطلقه سودمندی پیدا 
می‌شود و سردم را تربیت می کند و اگر ناصالح درآمد با مردمان فرومایه کارمی کند 


رم یم 
و ستم و برد گی معمول می گرد د و حکومت منجر به استبداد و انقراض می‌شود. 


۷ تفکیکت قوای حا مه 

بهترین راه حفظ آزادی مردم یک کشور این است که قوانین و سازبان و 
نهادهای آن حکوست طوری باشد که قوای گوناگون حکومت همدیگر را اداره و 
تعدیل کنند, اینجاست که منتسکیو از تقسیم قوای یک دولت به‌مقننه و مجریه و 
قضائیه بحث کرد و این تعلیم معروف را پیش از همه او در فرن هجدهم رایج کرد. 

منتسکیو در این باب چنین می‌گوید : «هر یک از قوا دیگری را محدود 
می‌سازد و آزادی پعنی حکومتی که براساس قانون استوار شده باشد» امکان‌پذیر 
می‌شود.» و از نظر او سه قوه به‌این شرح موجود است. قوه بقننه که قوانین را وضع 
می کند» قوه مجریه که این قوانین را برای نظم عموبی به مرحله اجرا درسی‌آورد و 
قوهُ قضائیه که این قوانین رادرحالات مخصوص به‌سوقع اجرا می‌گذارد. هریک ازاین 


سه قوه» باید به‌یک سازمان مشخص مجزا از یکدیگر واگذار شود. تنها هنگام ی که 


۱۳۸ 


این تفکیک قوا موجودیت پیدا کند می‌توان به‌آزادی یک رژیم آزاد دست یافت". 


۸ آزادی غایت حکومتها 

بنابراین آزادی‌در ««حالفوانین موقع خاص مهمی دارد, منتسکیوغایت حکومت 
را آزادی می‌داند و برای آن مراتبی قائل است مانند آزادی یک ملت در برابر 
بیگانکان که مرادف استقلال باشد و آزادی مدنی میان افراد یک ملت که ه رکس 
بهتساوی از قوانین حقوقی و مدنی برخوردار باشد . دیگر آزادی شخصی و آزادی 
مالکیت. ابا آزادی سیاسی بخصوص مهم است و مفهوم خاصی برای منتسکیو دارد. 
او برای وصف سنهوم آزادی مفصلا" به بحث می‌پردازد و چنین می‌نویسد: ۱ 

«هیچ کلمه‌ای به‌اندازة کلمهٌ آزادی اذهان را متوحه نساخته است و به 
هیچ کلمه‌ای بانند کلمه آزادی معانی مختلف داده نشده است. برای بعضی از 
مردم آزادی عبارت از این است که اختیار داشته باشند تا کسی را که خودشان به 
او اختیاراتی داده‌اند بە‌محض اینکه خواست از آن اختیار سوء استفاده کند و جابر و 
ظالم شود» خلم کنند. برای عد دیگر آزادی عبارت از این است که بتوانند کسی 
را که باید مطیع او باشند» خودشان انتخاب کنند. دسته دیگر آزادی را در این 
بی‌دانند که حق داشته باشند مسلح شوند و زور بگویند . جمعی هم دارا بودن 
بعضی امتیازات را آزادی می‌دانند» مثل اينکه به‌فرمان یک نفر از افراد ممت خود 
و یا در لوای قوانین مخصوص خود اداره بشوند. ملتی هم مدتهای مدید گمان 
م ی کرد حفظ رسوم و شعائر آزادی است» مثا تصور م کرد آزادی این اس تکه 
ریش بلند داشته باشد. بعضی از ملل آزادی را اینطور تفسیر کرده‌اند که اختصاصی 
به‌یک طرز و رژیم مخصوص و حکومتی دارد که خودشان آن حکومت را دارا 
هستند. مثلا" آنان که از حکومت مشروطه برخوردار شده‌اند آزادی را مخصوص 
مشروطیت می‌دانند و جماعت ی که مزه حکوست جمهوری را چشیده‌اند» آزادی را در 
لوای این طرز حکومت می‌دانند. 

به هر حال هر کسی و ملتی نام آزادی را به‌حکونتی داده است که روش آن 
با عادات و تمایلات او وفق می‌د هد و علت آن این است: «درحکویتهای جمهوری 
ظاهراً معایبی مشهود نیست» عوامل و موجباتی که مردم را ناراحت کند» آشکار 


۱ درجاده تفکيك قواء کتاب يازدهم» فصل ششم. 


۱۳۹ 


نمی‌باشد و چنان بنظر می‌رسد که قوانین ببشتر تأثیر دارند تا مجریان قوانین لذا 
شهروندان آزادی را درجمهوری دانسته وحکومت مشروطه را فاقد آزادی بی‌دانند و 
نیز در حکومتهای مشروطه و دبو کراسی چون ظاهراً ملت مختار است و هر چه‌دلش 
می‌خواهد می کند و مردم اقتدار ملی را با آزادی اشتباه می‌ کنند آنوقت آزادی را 
مخصوص این نوع حکومت می‌دانند» . 

«پىس آزادی جیست ؛ ! راست ت اس ت که در حکومت دم وکراسی ظا هراً نوده هر 
کاری دلش می‌خواهد بی کند» اما باید دانست که آزادی سیاسی این نیس ت کد. 
هر کس هر چه دلش می‌خواهد بکند ؛ بلکه در جابعه و حکومتی که قوانین 
حکفرماست‌آزادی معنای دیگری دارد, آزادی‌آن است که افراد آنچه را با ید بخواهند 
بخوا هند و بکنند و آنچه را موف به‌خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام د هند» 
به‌علاوه بايد به‌این نکته توحه کرد که آزادی و استقلال باهم تفاوت دارند» ", 


۹. آزادی برپایه قانون موضوعة بشری 

«آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هرکاری راکه 
قانون اجازه داده و می‌دهد» بکند و آنچ که قانون منع کرده و صلاح او نیست مجبور 
به‌انجام آن نگردد. دراین صورت آگر مرتکب اعمالی شود که قانون من عم کرده» دیگر 
آزادی وجود نخواهد داشت»", 

ارت ازکمال این  ِ 2 LL‏ 
اعتقاد فرد e‏ در امان است» ل می‌شود و 70 اینکه چنین امنیت 
خاطر و آزادی را هر فردی دارا باشد در انگلستان طرز حکومت طوری است که 
یک فرد از فرد دیگر نمی‌ترسد. در همه جا هم می‌بایستی طريقة حکومت همین 
طور باشد تا آزادی سیاسی دره رکشوری برقرار گردد. پس ازاین عبارات» نویسنده 
با احتیاط و نهان‌روشی ماسونی از اعتدال سخن می‌گوید: حد اعلای آزادی آنجا است 


أ کتاب بازد هه ما دوم 
۲ کتاب یازدهم» فصل سوم. 
۲ آخر همان کتاب. 

۴ کتاب بازدهم› فصل ممم , 


۱۳۰ 


که آزادی به‌حد اعلا نرسد!. 

از بطاوی عبارات فوق می‌توان دریافت که آزادی از نظر منتسکیو عبارت 
است از آزادی در تمام اعمال و اقداماتی که قانون به‌افراد اجازه می‌دهد. پس 
آزادی آن نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند» زیرا آزادی مطلق در 
محیط بشری که به‌موجب قوانین به‌هم پیوسته‌اند» ممکن نیست. چه بسا که این 
نوع آزادی در مورد یک فرد مخل آزادی فردی دیگر خواهد شد پس آزادی 
حدی دارد و آن قانون است. درنهایت قوانین باید ازروی عقل وحسابگری ومطابق 


درجۀ توسعه و رشد تمدن در کشور تدوین شود. 


۷۰ آزادی حدید و حریت دینی! 

همانطوریکه ملاحظه می‌شود در این تعریف آزادی به‌معنی «حریت دینی» 
که قطع تعلق از ماسوی‌الته و بی‌غرضی است» نیامده", بلکه نحوی تعلق است و آن 
تعلق به‌قانون موضوعه بشری است و آن نیز از نظر منتسکیو آگر خوب باشد مطابق 
قانون طبیعت است. 


۱ اصول تشخیص حسن و قبح قوانین 

از نظر منتسکیو قوانین موضوعه از عوامل دیگری که مقتضیات و شرایط 
اقوام» نژاد و استعدادهای مختلف بشری است» به‌طرق گوناگون متأثر شده و کثرت 
یافته, در حال ی که قائون طبیعت در همه‌جا یکسان است. اما به‌هر طریق منتسکیو 
اصولی را برای تعیین قانون درست سیاسی و تشخیص کلی قوانین خوب و بد طرح 
می کند بدین صورت: اول نزدیکترین حکومت به‌طبیعت» آن است که اوضاع آن با 
اوضاع ملتی که برای او تشکیل شده است» مناسبتر باشد. دوم: قوانین باید با 
طبیعت و شالودهٌ حکومتی که برقرار شده يا می‌شود متناسب باشدء خواه به‌عنوان 
قوائین سیاسی که دولت را تشکیل مید هند » خواه به‌عنوان قوانین مدن ی که آنرا 


۱ "کتاب بازذهم» فصل ششم.. - 

۲ تفصیل این بحث در فصول آینده خواهد آمد, 

۳. مقصود ازآزادی د راینجا اباحیت - یعنی آزادی در هر فعلی - است که همان آزادی مذموم 
به‌سعتی دینی لفظ باشد, اما اباحیت حدید نحوی آزادی نفسانی عقلی است که در آن آزادی 
برمدار عقل همگانی حدید تعین پیدا می کند. 


۱۳۱ 


حفظ می‌نماید. سوم: قوانین باید با اوضاع طبیع ی کشوره با آب و هوای سوزان یا 
منجمد یا معتدل ه رکشور با چگونگی خاک و بزرگی و کوچکی کشور با انواع 
زندگی قوم ی که در لوای آن زندگی م ی کند . با حرفۂ | کثریت آنها که بررگرند یا 
شکارچی يا دام پرورتناسب داشته باشد,چهارم: قوانین با یدباآن‌اندا هآ زادی که اساس 
دولت اجاژه می د هد» موافق باشد. قوائین باید با بمذهب اهالی با تمایلات آنهاء 

با ثروت آنهاء با تعداد آنها با اخلاق و عادات به‌انواع تجارت و با رفتار و اطوار 
آنها موافقت داشته باشد و تطبیق گردد. پنجم: قوانین باید با تمام جزئیات محیط 
و مردمانی که بر آنها مسلط بی‌شود و اساس روابط آنها را تشکیل می‌دهد متناسب 
باشد. ششم: قوائین با یکدیگر ارتباط دارند و همچنین با مبدأ خود که منظور 
قائونگذار است و نیز با اوضاع و احوالی که بر اساس آنها تدوین شده‌اند» مربوط 
می‌باشند. پس قوانین را باید از تمام این جهات درنظر گرفت . 


۲ تبیین روح قوانین جدید و مقصود تحقیقات تاربخی و مطالعات حقوقی 

از این طریق منتسکیو روج قوانین جدید را تبیین می کند و درذیل این 
اصول هر امر متعالی که اساس روح شریعت قدیم است» فراموش می‌گردد. دراینجا 
تابعیت مطلق قانون به زمین و زبان اصل‌الاصول نقنین است. از طرفی مقصود اصلی 
او از تحقیقات تاریخی و مطالعات حقوقی راه نمودن به‌آزادی سیاسی مطلوبلیبرالیسم 
عصر اوست. 


٠‏ ۳ آزادی و تسامح دینی عصر منتسکیو 
منتسکیو پس از پرداختن به آزادی و قوانین سیاسی و مدنی و کیفری به 
طرح تسامح و آزادی دینی جوامع نسبت به عقاید و مذاهب می‌پردازد. این مسئله 
اخیر خود حاکی از احساسات عصر نسبت به‌دیانت است و از آنجا که دیانت در 
این عصر موجب محدودیت آزادی طبقه جدید می‌شود » لازم است دیانت طرد 
گردد و از متن به‌حاشیه جامعه رود و جای خویش را به‌قوانین موضوعه د هد.البته 
چنانکه در روح‌القوانین بلاحظه بی‌شود » مباحث در لفافه‌ای از نهان‌روشی در ميان 
نهاده می‌شود و اغلب آراء به تلویح ذ کر می‌شود تا مولف مورد تعرض شهروندان 
۱ کتاب اول» فصل سوم 


۱۳ 


مۇمن و مندین فرانسوی قرار نگیرد. همچنانکه در بحث آزادی نیز چنین است. 


۴ فيزيكاليسم و اصالت اقلیم در نظر منتسكيو 

بحث منتسکیو دربار رابطه اقلیم و آب‌وهوا با چگونگی قوانین ازلحاظ صورت 
و استدلال یکی از ضعیف‌ترین و ساده‌اندیشانه‌ترین بخشهای ددحالقوانین است. 
در مقابل از لحاظ روش تحقیق اجتماعی و تاریخی یکی از مهمترین فتوحات علمی 
دوره جدید با ممیزات خاص خویش بشمار می‌رود. پژوهشهای اسروز درباره تأثیری 
که اوضاع و احوال طبیعی و جغرافیائی در تعیین صور نهادها و سازمانها و قوانین 
مختلف‌انسانی داردوبه‌عبارتی فرضیه هائی که برتأثیرعوامل خارجی محیطی و بر پیدائی 
فرهنگ و تمدن استوار شده‌اند بیش از همه به نحوی به‌آرای منتسکیو برمی‌گردند . 

پس از بحث از آب‌وهوا به‌مباحثی در بار اخلاق و عادات و دين و قوانین 
بدنی و بین‌المللی و قوانین اقتصاد و نظایر آن پرداخته و از تاریخ سازمانهای 
گوناگون جامعه بشری مانند فئودالیسم و علل تشکیل و تأسیس آنها و قوانینی که 
آنها را اداره م ی کند سخن گفته می‌شود. و بدین ترتیب کتابی که نتیجه یک عمر 
مطالعه و پژوهش در تبیین مبانی نظری و عملی سیاست و حقوق است به‌پابان 
می رسد , 


۵ فصول مباحث ر وح‌القوانین 
دربارة فصول مباحث دو حالقوا ین تا کنون به ترتیب بحث کردیم» اما عرضه 
یک طبقه‌بندی کلی از این مباحث همواره مورد توجه نویسندگان بوده است, در 
است , برخی نظیر با رکهاوزن"» لوین" در کتاب اصول نعلیمات سیا بی دو حالقوا لین 
منتسکیو و جرج‌سابا ین در تادیح نظرپات سیاسبی » به‌این مهم اهتمام ورزیده اش 
طبقه بندی لانسون به‌شرح ذیل است: 
Lanson, Montesquieu, Paris, 1932, PP. 5-7.‏ 6 .1 
H. Barckhausen, L’sprit des Lois et les Archives de la Bréde, Bordeaux,‏ .2 
PP. 10-11.‏ ,1904 


3. Lawrence Meyer Levin, The Political Doctrine of Montesquieu’s Esprit 
des Lois. Itsclassical Background, New York, 1936, P. 4. 


بارکهاوزن سواد دوحالقوانین را به پنج سؤال و پنج پاسخ تحدید کرده است. 


چ ۱۳۳ 


بخش اول:کتابهای اول تا سیزدهم دربارة دولت و وظایف عمومی واساس‌آن. 

,. کتابهای , تا ۸ نمونه‌های" دولت» طبیعتشان» اصول آنهاء حفظ این 
اصول و انحطاط آنها, 

. کتابهای و تا م , بحث در بارهٌ وظایف دولت. 

م. کتابهایو و. , ارتش به‌عنوان نیروهای دفاعی دولت و مردم. 

.٤‏ کتاب ,, حمایت از فرد و معنی آزادی سیاسی» قوای سهگانه از 
انگلستان, 

ه. کتاب ۲, حمایت از افراد» امنیت» دارائی» عدالت دادگاهها, 

د. کتاب م , ذخایر دولت» اموال و مالیاتها, 


بخش دوم: کتا بهای چهار دهم ا نوزدهم دربارة مفهوم محیط محیط حغر افیایی 
و دولت» آب و هوا و تأثیر آن بر دولت. 
. کتاب و بردگی. 


+ کتاب ‏ , رابطه دوجنس زن و مرد (بردگی خانگی). 
۳. کتاب ب | بردگی سیاسی و استبداد. 

.٤‏ کتاب م, و و , تغییرات بر اثرآب و هوا. 

ه. کتابم , خاک و کشت و زرع . 

ب. کتاب و , روحیۀ عمومی» اخلاق و عادات قومی. 


بخش سوم: کتا بهای بیستم 9 بیست وپنجم در بار اقتصاد و دین. 
۱ , کتاب . ۽ تثوری عمومی روا بط بین تجا رت‌وا خلاق‌دارائی ونمونه‌های دولت. 


«. کتاب , م تجارت در تاریخ. 

۳. کتاب ۲ پود. 

.٤‏ کتاب ۳ جمعیت. 

ه. کتاب ۽ م وهم دین. 

بخش چهارم: کتاب بیستوهفتم تا بیست‌وهشتم و سی و سی‌ویکم شامل مقالات 


,. کتابں ٻپ نقش زمان د ر نهاد های سیاسی» وراثت د ر حقوق رومی. 

۲. کتاب ۾ م مبدا اصلاحات حقوق‌مد نی فرانسه» برخورد حقوق رومی وژرمنی. 
۳. کتاب. م و م بدا و آغاز نهاد های فئود الی‌فرانسه. 

بخش پنجم: کتاب بیست وششم و بیست‌ونهم دربارۀ نظریه حقوق و قانونګداری. 


۱۳۲ 


عملی. 

,. کتابب ب قوانین عرفی» طبیعی» شرعی و مدنی. 

ب. کتابو ۽ دربارة روش وضع قوانین. 

رسون آرون در کتاب مراحل اساسی اندیشه در چاععه‌شناسی» روحالفوانین را 
دارای سه بخش بزرگ می‌داند. 

نخست سیزده کتاب اول قرار دارد که در آنها نظریۀ بسیار معروف سه نوع 
حکوست بسط و توضیح داده شده است. این بخشها را بايد در واقع جامعه‌شناسی 
نامید. زیرا دراین بخشها کوشش شده تا صورتهای گوناگون حکومت به‌چند نوع 
کلی مشخص برگردانده شود که در تعریف هر یک از آنها هم سوضوع طبیعت 
حکوست و هم موضوع اصل آن به‌میان می‌آید, 

بخش دوم از کتاب چهاردهم تا کتاب نوزدهم است. موضوع مورد بحث 
این بخش علتهای‌طبیعی یاجسمانی است» یعنی بخش مذ کور اصولا به بحث درباره 
تأثیرات اقلیم وسرزمین برآدمیان» برآداب ونهادهای اجتماعی آنها اختصاص‌دارد. 

بخش سوم که از کتاب پیستم شروع وبه کتاب بيست و ششم ختم‌می‌شود» 
تأثیر علتهای اجتماعی» بازرگانی» پول» شماره آدمیان و سذهب راء یکی پس از 
دیگری» بر رسوم عادات و قوانین بررسی می کند. 

پس ظا هرآًاین‌سه بخش ا زیک‌سوجامعه‌شناسی‌سیاسی است‌و ازسوی‌د یگرقسمتی 
بررسی جامعه‌شناسا نه علتهای جسمانی یااخلاقی مؤثربر سا زمان اجتماعی جوامع است. 

خارح ازاین سه بخش آخرین» کتابهای دوح‌القوانین به بررسی قوانین رومی 

و فئودالی اختصاص بافته ومواردی تاریخی را نشان می‌دهد وکتاب پیست‌ونهم 
که گنجاندن آن در تقسیمات کلی ددحالقوانین دشوار است قرار دارد . این بخش 
به‌قواعد قانونگذاری می‌پردازد . یکی دیگر ا زکتابهای‌روح القوانین که جا دادن 
آن در این طرح کلی اند کی دشوار می‌نماید کتاب نوزدهم است که از روح کلی 
یک ملت بحث می کند. پس این کتاب» منحصر به‌بررسی یک علت خاص یا جنبه 
سیاسی نهاد های اجتماعی ثیست بلکه به‌بررسی آن چیزی اختصاص دارد که شاید 
بتوان آن را اصل یگانه کنندۂ کل اجتماعی نامید. درهرحال» این کتاب از کتابهای 


بسیا ر بااهمیت است. این کتاب در حقیقت گذرگاه یا پیوند بخش اول روح القوائین» 
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یعنی بخش جامعه‌شناسی سباسیبا دو بخش دیگر است که به‌بررسی علل جسمانی 
یا اخلاقی اختصاص‌دارد!. 


وم. انتقاد از روح‌القوانین و توازن قوا (قدرت اقتصادی - اجتماعی اساس تفکیک و 
تقابل قوا) 
اگر بخواهيم از جهت مباحث مختلف وظا هر بحث او و صرفاً به استنادمستقیم 
کلمات او در ددحالقوالین به‌انتقاد از آن بپردازيم» کمتر بخشی از این کتاب است 
که امروز اعتبارعلمی داشته باشد» حتی توازن قوا را که زوال ناپذیرترین قسمتهای 
کتاب منتسکیو تا کنون خوانده‌اند و با توجه به‌شرایط سیاسی انگلستان در قرن 
هجده طرح گردیده» | کنون مورد تردید قرارگرفته است. اساسا در آن زبان چنان 
نبود که پادشاه انگلستان در قوهٌ مقننه دخالت نکند و يا پارلمان در قوه مجریه 
دخالتی نداثبته باشد. منتسکیو به‌قوای سیاسی پشت هر قوه که درجامعهٌ سیاسی 
امروز وجود دارد» نپرداخته است و صرفاً ظاه ر کار را بلاحظه کرده است درحالیکه 
چه در آن عصر و چه درحال حاضر همواره پشت هر قوه یک نیروی سیاسی مخصوص 
وجود دارد. پشت سر شاه اعتبار سلطنت و تمام بورو کراسی موجود» در پشت سر 
پارلمان تمام طبقه مرفه و متوسط انگلستان که تفوق اقتصادی را در دست داشت 
قرار دارد. | کنون به‌وضوح می‌بينيم در کشورهایی که چنین تفکیکی در نیروی 
طبقات اجتماعی وجود نداشته باشد» هر چند اصل تفکیک قوا به‌وسیلة قوانین اساسی 
تضمین شده باشد» نمی‌تواند به‌طورشایسته‌ای جامعه‌عمل بپوشد, بنابراین‌جامعه‌ای 
که از صور و عقاید قدیم که درواقع براساس اصالت‌طبقات جدید و مالکیت خصوصی 
تکوین نیافته و مراحلی از پذیرش تفکر جدید را طی نکرده با وجود تفکیک قوا 
در قانون اساسی دمکراسی‌شان به‌سلطنت مطلقه شباهت پیدا م ی کند و وجه‌تمایزی 
بیان حکومت استبدادی وسلطنتی وجمهوری جدید وجودندارد. پس تفکیک قواصرفاً 
ظاهر و صورت واقعیت سیاسی است نه حقیقت آن, اساسا ماهیت و صورت نوعی و 
روح یک دولت که‌در همان‌تفکر غالب برآن دولت‌معین می‌شود خود منشاء باطنی 
۱. ریمون‌آرون» مراحل اساسی اندیشه دد جامه‌شناسی» تهران» سازسان انتشارت و آموزش 
انقلاب اسلامی» ۱۳۶۴ ص ۲۹. 


۱۳۶ 


وحدت قواست. 

نکر قوا غالباً منشاً غفلت از وحدت غائی قوای سیاسی حکومت بوده است 
علی‌الخصوص که این تکثر با رفع برخحی از آثارسوء استبداد» مقارن می‌شود., قدر 
آیده ولی با این ارزشها نمي‌توان دربارةٌ نظامات و مناسباتی که بر اساس دیگری 
استقرار یافته بح ثکرد. برخی از متفکران و پژوهشگران اسلامی بدون توجه به 
این مبانی و ارزشهاست که پنداشته‌اند نظر منتسکیو که در حقیقت بسط فلسفه‌سیاسی 
و لییرالیسم حد ید است» فضای طلمت سیاست را روشن کرده است و از این رو سعی 
کرده‌اند ای نظریه را باسیاست‌اسلامی جمع کنند و به پلورالیسم‌قوای دی ووکراسیهای 
جدید رسیده‌اند. این نویسندگان هیچگاه متعرض باطن و حقیقت نکثر قوا نشده‌اند 
و صرف پیدائی نهاد های قانونی بورژوائی را که سیاست کلیسائی ممسوخ قدیم را 
از بین برد دال برکمال آن پنداشتند و توجه نکردند که با وجود تقسیم قوای 
حکومتی به‌چند قوه باز نمی‌توان فساد سیاسی حا کم بر جامعه را برانداخت, علی- 
الخبوص که نهادهای قانونی دم وکراتیک صرفاً از طریق‌ترجمه قوانین اساسی 
کشورهای دیگر وارد شده باشد. 

وحدت باطنی قوای سدگانه در حقیقت به کل تاریخی فرهنگ و تمدن و از 
آنجا سیاست حدید پزمی ردد به‌همین حهت چنانکه در بحث آزادی و سیاست 
قدیم وجدید نیزگفتیم» شآن‌اجرائی» قضائی وتقنینی حکومتهای‌پرزیدانسیل آمریکا با 
رژیم سلطنتی پارلمانی انگلیس و با جمهوری پارلمانی فرانسه وحدت پیدا م ی کند و 
در سباست ملی و بین المللی جمع می‌شود. البته این وحدت منافاتی با کثرت قوای 
متعارض و احزاب مختلف و از آنجا تأمین آزادی بورژوائی نمی‌نواند داشته باشد, 
وحدت در ية ت در مرئبه بطون نحقق پیدا می کند. 

ابا در ولایت اسلاسی چنانکه گفتیم باطن سیاست «ولایت الهی» است 
وسه شأن قضاوت و قانونگذاری و اجرائی برمبنای اصل تقوای دینی به کارگزاری 
می‌پردازند و یک نفر چنانکه فقیه (قانونگذار) است می‌تواند حاکسم (مجری) 
و قاضی باشد و عدالت را برپای دارد» بدون آنکه تابع منافع طبقات اقتصادی و 
اجتماعی باشد, اساسا او تابع قانون اساسی دینی است و تا وقتی که تقوای دینی 
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وجود دارد» عدل نیز پایدار است. ابا اگر تقوی از ميان برود و فرد به‌اتتضای عقل 
و رأی خویش حکم کند» جه مقامات سدگانه تفویض گردد يا نه, استبداد غلبه 
خواهد کرد و آنچه در تاریخ بنام استبداد دینی مشاهده می‌شود مرحله ثانوی است. 

بنا برا ین در حکومت دینی حا کم که هم روحانی و هم قاضی و هم والی 
است در مقام ولایت و تابعیت از احکام الهی قرارمی‌گیرد» ولایت و تقوای الهی» 
روح و اصل حکومت دینی است چنانکه دين و قوائین و احکام آن سازمان و اساس 
حکومت را متعین می کند (در نظر منتسکیو قانون اساسی دهناداتاهد0 اساس 
وماهیت حکوبت را بیان می‌داشت و اصول حکومت پعنی فضیلت و شرافت و ترس 
مح رکف عملی شهروندان و جامعه سیاسی بود) در اینجا هم دين و هم احساس و 
تقوای دینی مانع فساد می‌شود. ولی در عصر بی‌تقوابی حکومتهائ ی که نام دینی 
بر خود می‌نهند صرفاً تظا هر به‌تقوی و کتاب و سنت می کنند و به‌عبارتی فقط اسم 
دیانت در کار است نه رسم دیانت: ی نبود هیچگاه خلافت دینی خلفای 
(هر چند که آن‌نیز بااصل امامت‌شیعه مخالف است)صدر اسلام به‌سلطنت معاویه 
نمی‌انجامید و سلطنت او نیز موروثی نمی‌شد. با آمدن عباسیان دیگرکمتر اثر جدی 
از تقوی و عمل به کتاب و سنت مشاهده م ی کنیم» در اینجا نیز سلطنت موروئی 
درکار است و شیوخ قبایل و بزرگان و امیران محلی نیز فقط توافق خود را به 
عنوان بیعت با خلیفه اعلام می کنند و بعداز عباسیان نیز حکومتهای مصر و عثمانی 
و حکویتهای ایرانی نظیر صفویه بر اساس دین و تقوی و اصول حکومت دینی عمل 
نکردند. این حکومتها را که شاهان قدرت مطلقه داشتند و ظل الته نامیده می‌شدند؛ 
می‌توان حکومتهای شبه‌دینی بر اساس ظواهر شئونات دینی امید. این حکومتها 
درواقع براساس رسوم عشیره‌ای و نژادی تکوین یافته بودند. دوری مردم از دین 
حقیقی و اولیای دین و تلقی انحرافی از دیانت که غالبا ظلم و جور را به نحوی 
توجیه و طبیعی قلمداد می کرد» عاملی مضاعف برای‌استمرار این حکومتها بود. و 
این وضع گرچه ظاهراً با انقلابات جدید د رکشورهای اسلامی تغییر یافت» اما این 
بدان معنی نبود که ولایت و ولایتی که از صدراسلام میانشان جدائی افتاده بود» 
جمع گرد ند» بلکه دفع فاسد به‌افسد رخ داد وظلم و جور و استبداد غیردینی طاغوتی 
جدید حا کم شد که ظاهر دینی قدیم را نیز ازمیان برد. 


۱۳۸ 


در این مرحلهٌ تاریخی که طبقات جدید با تفکر نوبورژوائی چندان قوامی 
پیدا نکرده بود نوعی استعما ر ووا بستگی‌سیاسی رخ داد, بدین معنی که منورالفکران 
جامعه اسلام هر یک به‌قطبی از قدرتهای سیاسی جهان متصل بودند و از آن جوامع 
به‌عنوان مهدآزادی حمایت و پیروی م یکردند و سیاستهای آنان را د رکشور اعمال 
می کردند» و هنوز نیز چنین است. 

هرگاه جامعه و امت دینی خودآگاهی و آگاهی حقیقی و از آذبجا معرفت دینی 
حقیقی داشته باشد و این معرفت در عمل او جلوه‌گری کند» حکومت دینی باولایت 
مطلقه الهی تحقق می‌یابد و سه‌قوه و شأن سیاسی جامعه که از آغاز وحود داشته 
بناب ر کل غالب و حا کم جمع می‌شود. این امر درعصر غیبت در نهاد ولایت فقیه 
15 جمع سیاست و دیانت است» تحقق می‌پابد. 

اساس و اصول حکومت نیز بنابر وجود وحدت باطنی با یکدیگر تناسب دارد. 
در حکومت دینی اگر با الفاظ و ظاهر تقسیم بندی منتسکیو سر و کار داشته باشیم 
اصول عبارت است از تقوی و فضیلت و ولایت دینی و اساس حکومت نیز عبارت 
است از احکام‌دین وشریعت که تأمین کنندة آزادی‌ظاهری ودنیوی و منم ظلم وجور 
اجتماعی از ک سو و مح رکث انسان برای ثبل به‌حریت باطنی است. 


۷. نظر متفکران ربانی در باب وضع قوانین 

قدرسسلم این است که اصالت مباحث انتقادی بنتقدان جدید درصورتی است 
که بخواهيم اصول مفروضه منتسکیو یعنی تابعیت قانون موضوعه به‌طبیعت و زسین 
و زمان فانی را بپذيريم و وحی و تشریع شرایع را به‌عنوان روح فوانین دینی فراموش 
کنیم ' و یا به‌اصالت مالکیت و ارزشهای جدید و بشرانگاری که روح قانون جدید 
است قائل شویم. 


۰۲۸ مبانی نظری انتقادی دور جدید و آراء منتسکیو 
انتقاداتی که در ظواهر بحث و طریقت تفکر منتسکیو صورت ی رد غالبا 
۱. از نظر متفکران ربانی وضع قوانین دنیوی نیز رجوع به‌نحوهُ تعلق آدمی به‌عالم خویش و 
اسمی که در آن دوره بظهر آن است دارد, ابا این وضع را که بايد وضع الهی نابید» نه به 
لطف بلکه به‌قهر است در این مرتبه قهری بشر خویش را دائرمدار عالم و آدم می‌بیند» پس 
کے 


ا ۱۳۹ 


بر مبادی تفکر | کنونی مبتنی است. از توریهای جدید ناشی ازاین مبادی است که 
| کنون براهین و احتجاجات منتسکیو به‌ضعف گراییده و مورد تردید قرارگرفته 
است. اما از جهت روح و حقیقت مباحث منتسکیو» باید پذیرفت که گرچه اکنون 
روشهای مطالعه و پژوهش علوم‌اجتماعی متزلزل و دچار بحران گشته است و قادر 
به تبیین بسیاری از معضلات و پدیدارهای اجتماعی نیست» کمتر انتقادی در عصر 


۲4 ما ركس و التقاد از منتسکیو" 

آرای منتسکیو مقبول و ضروری و حقیقی تلقی می‌گردد. از اینجا انتقادات 
متفکران غربی از انتقاد روح آن آراء مبرا بوده حتی انتقاد ما رکس که از ظواهر 
جامعه غربی فراتر رفته و تا حدی به‌باطن سیاسی و اقتصادی برخی از واقعیات آن 
رسیده و بی‌خانمانی و بیگانه‌گشتگی بشر را در نظام تولید و مالکیت جدید یافته 
بود» نتوانست از روح ناسوتی منتسکیو رهایی یابد و از آن بگذرد. او نیز چون همه 
منتقدان منتسکیو به‌جهاتی از این آراء توجه داشته‌است که می‌توان در موضع فسخ 
فرضیه های غالب قرن هجدهم که بر فیزیکالیسم تا کید دارد » لحاظ کرد. از نظر 
مارکس قانون برخلاف نظر منتسکیو تابع نظام تولید و مالکیت است» نه‌اوضاع 


از پشت حجاب طاغوت به‌وضع قوانین می‌پردازد و به‌وهم و پندار خویش» وضع قوانین را از 
ناحیه خود تلقی می کند. 

۱ حتی قوانین طبیع ی که کاملا معتبر به‌اعتبار انسانی است و از این جهت آثرا نیز بایدموضوعه 
دانست سنتهی با توجه به یکسانی و انتزاعیت آن به‌اقتضای پذیرش قالب ریاضی و تجربه. 
ریاضی. 

۲ انتقاد از آراء منتسکیو از عصر تاليف آثار او آغاز شده است» یکی از مهمترین منتقدان او 
هلوسیوس است که به‌مواضم اشرافی اصلاح‌طلبانه و رفرمیستی منتسکیو انتقاد داشت و او را 
غیرانقلابی می‌دانست. در حوزه الهبات نیز ژزوئیت‌ها بزرگترین مخالفان او محسوب می‌شدند 
انتقادات شدید دانشگاه سورین و مجمع استفهای ژانسنیست‌های فرانسه که حکم به تحریم و 
تکفیز آثار منتسکیو کردند» سبب گردید درسال . ۱۷۵ منتسکیو دفاعیه خود را از 
دو حالفوا نین بنویسد و بسیاری از نورالفکران با وحود اختلاف نظر با او در جهت دفاع از 
امتیازات آریست وکراتیک» به‌حمایت از او پرداختند. 


۱۳۰ 


طبیعی و جغرافیائی و روانشناسی قوم و امثال آن و آزادی نیز درذیل این نظام 
تعیین و تحدید می‌شود و حدود حکومتها نیز برمبنای شیوءٌ تولید اجتماعی و مالکیت 
ابزار تولید تعبین می‌گردد. از نظر مارکس آزادی درجامعةُ سرمایه‌داری وبورژوازی 
آزادی طبقه سرمایه‌دار است و طبقات دیگر از آن بهره‌ای واقعی نمی‌برند و حتی 
طبقات زحمتکش با آزادی پارلمانی و قانونی بورژوازی تحت کنترل در می‌آیند. از 
اینجا باید آزادی بورژوازی و دمکراسی سربایه‌داری را دیکتاتوری بورژوازی نامید 
و در برابر این آزادی و حکومت» آزادی‌گروه | کثریت فاقد ابزار تولید یعنی پرولتاریا 
(کارگران صنعتی) قرار می‌گیرد وحا کمیت آنان عبارت است از دیکتا توری پرولتاریا. 
خلاصه‌اینکه روح قانون را از نظر ما رکس نیز باید در زمین و زمان فانی اما در 
نظام اقتصادی جامعه جستجو کرد نه در طبیعت و تمایلات اخلاقی و روحی افراد. 


۲۰ گذر از اندیویدوآلیسم به کلکتیویسم 

انتقادات ما رکس گرچه موثرترین انتقادات نسبت به‌آرای فیلسوفان سیاسی 
قرون هفده و هجده بود» ایا در حقیقت از خلال آراء او به‌وضوح می‌توان گذار جامعه 
و از لیبرالیسم فردی به‌لیبرالیسم‌جمعی (سوسیالیسم) که دومی نحوی از ظهورات 
رفح حابعه و تفکر سیاسی دوره حدید است» مشاهده کرد, 


۱ بحران‌در تفکر کلاسیک حدید و فروپاشی روش منطقی د کار تی 9 نفوذ عقلی فر انسه. 
عقل مشتر ک همگانی در عصر سوداگری در مقابل عقل هدایت رحمانی عصر دیانت 
بدین ترتیب با بحران در تفکر کلاسیک جدید که با راسیونالیسم د کارت 
قوام یافته و با اسپینوزا و لاک و بارکلی و هيوم و لایب‌نیتس به‌انجام رسیده 
بود و با ظهور متفکرانی چون روسوو کان ت که عقل سلیم (عقل نظری و عملی دوره 
حدید) را مورد انتقاد قرار دادند تمدن غربی به‌برحله‌ای حدید وارد گردید. 
پایهُ اریکه و تاح‌وتخت عقل مشت رکٹ همگانی" جدید که با انقلاب فرانسه 


۱ عقل مشت رک همگانی در مقابل عقل هدایت و رحمانی عصر دیانت است. این عقل که 
درعصر دیانت به‌عقل معاش تعبیر بی‌شود و در ذیل عقل بعاد است به‌عبارنی عقل معاش 
عقل اعداداندیش و حسابگر دنیاست و عقل معاد» عقل معنی‌اندیش آخرت است. اگر 
عقل معاش غایتش ارضای‌شهوات باشد عقل شیطانی است» چنانکه در روایتی از امام‌صادق 


سه 


۱۳۱ 


به‌تمامیت خویش رسیده, فرو ریخت. چنانکه بعضی از مورخان گفته‌اند بعد از سال 
ه رم و و سقوط امپراطوری ناپلئون» اروپا نفس تازه کرد و مدار دوران خود را به 
کلی تغییر داد و به‌ساحتی دیگر از صورت نوعی تفکر جدید که به تعبیر نیچه اساحت 
دیونوسیوسی" است روی آورد. 

چنانکه پیرروسو می‌گوید: نفوذ فرانسوی که از دروان لوئی پانزدهم» حا کم 
و فرمانروای اروپا بود و ناپلئون نیز به‌وسیله سرئیزةٌ سربازان خود آن را نحکیم 
بخشید» ناگهان فرو ریخت". در واقع امپراطوری ناپلئون فقط کشورهای اروپا را 
تحت تسلط بیرق سهرنگ فرانسه در نیاورده و با یکدیگر ارتباط نداده بود بلکه 
نوده‌های بردم و متفکرین و دانشمندان را نیز به‌وسیلۀ فلسفه فرانسوی قرن هجد هم 
و روش منطقی و استدلالی تجربی د کارت فتح کرده بود. از نتایچج انقلاب فرانسه و 
سیطرهٌنا پلئون» تمامسیت وپایان عمر این‌فلسفه پا یان‌قد رتفا دق i‏ قرن هجده بود, 
سقوط عقاب موجب نفی و طرد این فلسفه و روش منطقی آن گردید ( که به‌تعبیر 
مارتین هیدگر از سمیزات تفکر فرانسوی است), نبوغ عقلی‌فرانسوی نیز همزاه شهر 
پاریس به‌زیر چکمه متفقین افتاد و اروپای خشمگین عليه این روح نظم و استدلال 
که مدتهای مدید مورد احترام و 1 کرامش بود» شروع به‌عکس العمل شدید کرد 
و آنچه را که تا آن هنگام پرستش می کرد» آتش زد و با نهایت خشم و شدت 
حکومت استبدادی عقل را محو و باطل خواند و با یونانیان که ژا کوبن ها خودرا 
مرید آنان اعلام کرده بودند» قطع علاقه کرد؟. روش کلاسیک که تا آن هنگام 


به تعبیر تکراء و شیطنت آمده است و عقل سیاسی بعاویه ازاین صورت نوعی وسنخ عقل 
محسوپ گرد يده است, 

۱ ( ۴ ۰۰-۱۸۴ ۱۹) متفکر آلمانی. 

۲ ونانورومژ1 خدای شور و جذبه یونانی. 

۲ ناپلئون با اعتقاد به‌آزادی و برادری و برابری جمهوری و انقلاب فرانسه به‌سرزمینهای 
دیگر لشک رکشی می کرد اما قدرت برتر معنوی-قکری فرانسه با این لشک رکشی‌ها به‌پایان 
زسید , و ناسیوذالیسم آلمانی و نیز روبانتیسم اروپانی در برابر خردانگاری و لبیرالیسم 
اندیویدوآلیستی عصر روشن رائی فرانسه» این قدرت را ساقط کرد, 

۴ دوری از یونان به‌معنی پست کردن به‌حیات دینوی یونانی نبود بلکه یک نوع تخییر وضع 


پت 


۱۳۲ 


حا کم بر اقکار بو کنا رگذاشته شد وشوق روش جدید جانشین آن گردید. افکاری 
عامیانه که حا کم بر اذهان و افهام عموم شده بود» درصدد برآمد تا آنان را به 
سوی مرتبه رفیع‌تری راهنمایی کند. بنابراین فریاد نفرت از تعقل و منطق بلند شد 
و همه مردم مست افکار خارق‌العاده و افراط در تخیل شدند و عنان تصورات و 
خیال‌بافیها را رها کردند.بدین ترتیب نهضت ربانتیسم آغازگردید و تفکر شاعرانه 
مقبول افتاد و به قولی روح دیونیزوسی غرییان بیدار شد و بر روح آپولونی‌برتری 
یافت, جوانان فرانسوی که سلطنت‌طلب و خواهان حکومت مطلق بودند نیز وارد 
میدان مبارزه شدند, لامارتین کتاب تفکرات را منتشر کرد و ویکتورهوگو غزلیات 
و اشعار اساطیری را انتشارداد. طول نکشید که اروپا وارد این تود درهم و برهم 
شد و در تمام شئون فعالیت اجتماعی همین اشتهای اغراق وافراط دراعمال عجیب 
و غریب ظاهر گشت و شخصیتهای غیرعاد ی که از شدت تب و حرارت می‌سوختند 
از حدود زمان خود تجاوزکردند و کار افراط در احساسات و پرستش را تا مرتبه 
جنون و سرسام رسانيدند. دستور این بود که دیگر بتهای قدیم را احترام نگذارند و 
آنها را بشکنند و تخیلات و تصورات آشفته را آزادی بخشند و اجازه پرواز امحدود 
دهند. هوگو با نوشتن «هرنانی» پا بر زمین می کویید و کلاسیک‌ها را به مبارزه 
می‌طلبید. لوباچفسکی" یا ویکتور هوگوی ریاضی دان عقاید کهن اقلیدسی را نابود 
کرد و روی خرابه های آن بیرق انقلاب را برپا ساخت". 


۲ روش علمی کلاسیکت 
سابقةٌ این تحولات به‌عصر سیطرۂ روش علمی کلاسیک برمیگردد. زمانی 
که روسو و کانت برخلاف جریان غالب سه‌قرن اول دورة جدید به‌طرح مسائل جدید 


پرداختند درعصری که همه پد پرفته بود ند » روش علمی۲ مسلم ترین و درست‌ترین 
a‏ 
سوی دین نبود» بلکه صرفاً نحوی معارضه و طلب آزادی از استبداد عقل و روی آوردن به 
آزادی تخیلی نفسانی محسوب می‌شد. 
۱ ( ۶-۱۷۹۳ ۱۸۵) ریاضیدان روسی. 
۲ پپرروسو, قادیخ علوم امیر کبیر» ۱۳۵۸ ص ۱۳-۵۱۱ ۰۵ 
۳. روش پژوهش علمی زا که به‌روش اب ژکتیو مشهور است» به‌معنی روش‌عینی که بدان ترجمه 
می‌شود» نیست بلکه مراد از آن بقین» يقین علمی است و این يقين با اطلاق و اعمال 


سه 


۱۳۳ 


وکاملترین روش است و قدر مسلم این روش بر زندگانی انسان مسلط گشته 
بود دیگر بحث درباره روش علمی جایز نبود و صاحبان افکار و آرای بزرگ این 
موضوع راقطعی می‌دانستن که آن ساع ت که روش علمی حا کم برتمام جهان‌گردد» 
نزد یک می‌شود. 


۳ قرن هیحدهم و تلقی همگانی در باب دور قرون وسطی و ایده‌آل دوره جدید 
در انتهای قرن هیجدهم میلادی اختلاف نظرگاهها درمورد دور قرون وسطی 
و دورهٌ جدید پایان یافت. در این موقع با توجه به مقاصد علمی تصور شد که تنها 
این حهان اصالت و حقیقت دارد» همه هستی و همه معنی همین است و این حهان 
تنها جائی است که در آن به‌گفته وردز ورث شاعر انگلیسی آدمی می‌تواند شادی 


روشهای علمی حاصل می‌شود و اچار سوب کتیو است. در واقع سوب کتیو بودن وابژزکتیو 

بودن باهم ملازمت دارند و علم حصولی ضمن دوگانگی چمع این دو یعنی فاعل شناسائی 

و مفعول‌شناسائی است. اما در مراتب علم حضوری چون دین و هنر و عرفان این دو وحدت 

می یا بند و دوگانگی فاعل و مفعول‌شناسائی زائل می‌شود و از این حیت ورای سوپژه وابژه 
£ ا 

است. در حقیقت آپژه صورنی است که مد رک به‌ید ر کک می د هد» از این رو معتبر به‌اعتبار 


فاعل‌شناسائی است و روشهائی که برای تجربه حسی‌یا خیالی یا عقلی و وهمی مورد 
شناسائی (معتبر به‌اعتبار فاعل و موضوع) اعمال می‌شود خود بالذات سوب ژکتیو است» و 
تعلق به‌موضوع و متعلق‌شناسائی دارد. این نظر بر همه‌تئوریها و روشهای علمی غالب 
است. از نظر کانت توه واهمه یا فاهمه صورت را برماده که از تجربه خارجی گرفته می‌شود» 
می‌زند. از اینجا علوم طبیعت و ریاضی جدید علم عقلی نیست بلکه باده آن از تجربه خارجی 
اخذ شده و بشر بدان صورت فاهمه خویش را می‌زند. درستی احکام علمی نیز تایع اعتبار 
قوه واهمه يا فاهمه است. کانت علم حقیقی رکه فلاسفه قبل از اومعتقد بودند (یعنی‌علم 
به‌اعیان اشیاء بدون‌آنکه صورت و عین را به‌اعتبار نفسانی‌مد رک لحاظ کرده باشد) که همان 
علم به اشیاه کماهی است» منکر می‌شود و تنها علم معتبر از نظر او همان علم اعتباری است. 
بدین ترتیب کانت هر نوع بایعدالطیعه عقلی و نظری را انکا رکرد. بدیهی است که 
اهمیت علم از اين نظر در وهمی بودن آن است و ملاک و مناط اعتبار علم نیز انسان است 
و لغویت وعدم لغویت اساس آن. 

پس ا زکانت همه پذیرفته‌اند که بهترین نظریه های آنان چیزی جز فرضیه ها نیستند. اینها 
نیز به‌نوبه چنانکه حسپون قدیمی طالب بودند» داده‌های کاملا عینی ناشی از روش 
استدلالی نیستند. بلکه در بسیاری موارد تفسیر و توضیح حقایقی هستند که درقالب ارتباط 
با مدل خاص ریاضی مورد قبولی بیان شده‌اند. 


۱۳۳ 


و خوشبختی خود را بیابد» البته اگر خوشبختی بطو رکلی یافتنی باشد . دراین زمان 
نوعی احساس خوشبختی در هوا پرا کنده بود و آن احساس پیشرفت به‌سوی آینده 
در تحت توجهات و حمایت خدای تازه یعنی عقل مشت رک همگانی و فهم متعارف 
بود که اکنون تسلط خود را بر پهنۀ آگاهی بشر غربی گسترده بود. این اعتقاد که 
جهان جائی نیکو برای زیستن است جائی که چنانچه منابع طبیعی آن و توانایی و 
استعداد آدمی به‌منظور استفاده از آنها بیشتر و به‌صورتی کارآتر مورد بهره‌برداری 
قرا ر گیرد می‌تواند بهتر شود. و این که آدمی بداند چگونه بدین کار بپردازد و بتواند 
فنون و ابزار و آلات فنی را توسعه دهد و تکمیل کند» بدین ترتیب آرمان و ایده‌آل 
جابعه جدید جایگزین جامعه قرون وسطائی شد. ایده‌آلی که صرفاً آنی و گذرا و 
محدود و بیشتر در جهت رفاه مادی اعضای جامعه است. صورت خیالی و طرحی که 
برای جامعه تصویر شده» نتیج وحی نیست بلکه حاصل شیوه‌های تجربی و استقرائی 
استدلالی است که بر اساس مشاهده و بررسی احتیاجات و خصوصیات فردی استوار 


است, 


۴ تحقق تفکر و حامعه تکنیکی و ماشینیسم غالب قر ون هفده و هحده 

به‌هر تقدیر چنین جامعهٌ تکنیکی و ماشینی با تفکر تکنیکی‌اش» به اقتضای 
نسبت جدید انسان با حقایق عالم وجود تکوین می‌يابد. در این جامعه تفکرمعنوی 
که در گذشته عالیترین فعالیت و علم ماوراءالطبیعه که اشراف علوم تلقی می‌شد 
به‌اعتبار اعتبارات عقل جزوی بی‌معنی در زمره جهلیات و خرافات بی‌پایه انگاشتد 
می‌شود و بسط توجه به‌عقل و وهم و حس جدید و توسعه صنعتی با دوری از تفکر 
معنوی و وحدان دینی متناسب است. از این پس باید دانشمندان تکنیکی به‌جای 
رهبران و اولیای دین بنشینند. و بشر را به‌بهره کشی از منابع طبیعی و بالاآوردن 
سطح رفاه مادی در جهان متهور و متجدد تولید و مصرف کالا و توسعۀ بی‌انتهای 
اقتصادی دعوت کنند, در اینجا از هدایت ملکوت آسمان خبری نبود, در سایه 
آدا‌دانی و پژوهش همین دانشمندان بود که سوداگران صنعتی و بانکداران قرن 
نوزدهم راه خود را به‌سوی ثروت و تملک هرچه بیشتر هموار و زمینه ویرانگری 


جهان صنعتی متجدد را تحکیم کردند. در این زمان اصولاخلاقی و روانی و زیبا- 


۱۳۵ 


شناسانه علم و فلسنه جدید که توسط بیکن طرح شده بود» تحقق یافت" وتفکر 


ریاضی - تجربی گالیله و د کارت و نیوتن که اصول منطتی و نظریه مکانیکی" علم 
حدید | آموخته ودند بالتما بەظ آمد. 
جدید را آموخته بودند» بالتمام به‌ظهور 


۳۵ انتقاد روسو و کانت از تفکر کلاسیکت و عقل نظری قرون هفده و هحده 

پس از این یعنی در پایان قرن هجده اعتقاد به‌اين اصول بتدریج دچار بحران 
شد. با ظهور روس و که گفته بود علم بشر را فاسد کرده است» انتقاد از تمدن جدید 
بنحوی آغاز گردید. او تمدن را ملامت کرد که غریزه‌های خوب انسان را از بین 
برتر از عقل در نظر آورد و از این راه در عقاید مردم از جمله مطلق‌بودن عقل تزلزل 
اپجاد کرد. پس از او کانت با افکار مابعدالطبیعه و فلسفه نظری هر گونه علم 
عقلی را انکار کرد. 


۶ ظهور صورت جدیدی از علم جدید و تقدس آن 
سرانجام این تحولات فکری به نهضت رودانتبسم انجامید ابا هیچگاه تفکر 


۱. نطق جدید (ارغنون جدید) و احیاءکبیو به‌عنوان کتابهای اصلی بیکن راه جدید را در 
جستجوی علم به‌بشر آموخت. از نظر او منطق جدید نه فقط در علوم طبیعی بلکه بايد در 
کلیه علوم از جمله اخلاق و سیاست ب هکار برده شود و همه چیز را د ربرگیرد. 

۲. قبلا نیز اشاره کردیم که مکانیکالیسم نظرية غالب تا قرن هجدهم بود. از اینجا بود که 
نیوتون علم مادی را ماشین می‌دانست و به‌نظر د کارت جانوران ماشین هستند» به‌نظر هابز 
جامعه باشین است و به‌نظر لامتری بدن انسان ماشین است و بالاخره به‌نظر پاولوف رفتار 
آدمی مثل کار ماشین است» خلاصه آنکه همه چیز حتی مغز آدمی در ردیف مدل ماشین 
قرارمی‌گیرد که از قطعات و اجزاء و ارقام ساخته شده است. مسلماً وقتی جهان‌بینی براساس 
مدل ماشینی بنیان گرفت» جهان مکانیکی برهمه چیز غلبه خواهد یافت. ماشینهای 
کارخانجات اکنون بازتاب بدیع فلسفه‌د کارت و معاصران و پیروان اوست. زیرا این ماشینها 
همه لازم منطتی این فلسفه است. در هر حال تفکر ماشینی با تفکر حسابگرانه مناسبت 
دارد. از اینجا در ذیل نظریه ماشینی بود که طرز فک رکاملا کمی دربارۂ طبیعت غلبه‌یافت, 
این فکر نخست‌در شیوه‌تا زه گالیله در مورد مکانیک زمینی آشکار شد و او بود که این وهم 
را پر و بال داد که علم درباره جهان از طریق به کاربردن فنون ریاضی بدست می‌آید و 
آنچه دردام ارقام و اعداد نیفتد» علم نیست و سرانجام فاقد هستی است» چنانکه در قرن 
نوزدهم این نظر با تفکر پوزیتویستی و با انکار وجود و ماهیت به‌نهایت رسید. 


۱۳۶ 


جدید بالکل متزلزل نگردید و در واقع شأنی دیگر از شئونات آن‌را متحقق ساخت و 
هر دو بر اصالت صور مختلفی از علم تأکید داشتند. براین اساس حوزه‌های فلسنی 
جدید غرب از قبیل مذهب اصالت تجربه» مذهب اصالت صلاح عملی و مذهب 
تحصلی جدید و بذهب پوانکاره و ارنست ران هم از جهات و اعتبارات مختاف 
"تفصیل علم و فلسفه جدید است. چنانکه بعد از تزلزل روش تحلیلی پلورالیستی 
د کارت روش تألیفی هولیستی تاربخی هگل و اتباع او بنحوی اصالت علم جدید 
را اثبات کردند. و هر دو در یک طریق یعنی تحقق آنچه در تفکر جدید به‌علم و 
ترقی و آزادی تعبیر شده است» بوده‌اند. در این زان و پس از این کسانی چون 
ارنست رنان و آگوستن تیری صفت تقدس را به علم و ترقی دادند و آن را چون 
شریعت تلقی م ی کردند. پس جرت فوق‌العاده‌ای می‌خواست که کسی علوم را مورد 
تجاوز و انکار قرار دهد. به همین جهت ولتر و دیدرو» روسو را مورد نفی و انکار 
قرار دادند. ابا به‌هر حال روسو و پس از آن کانت تحولات جدید در روشهای علمی 
پدید آوردند. اتباع بعدی آنها دریافتن که اطلاق مدلهای ماشینی بر فیزیک اتمی 
و نجوم نامناسب است. بنابراین بدنبال تجدید نظر و حستجوی مدلهای تازه‌تر و 
دارای انعطافی بیشتر بودند و مراحل رباضی ظریفتری برای تنظیم و بیان اطلاعات 
تجربی خود طرح کردند. و هرچه بیشتر به‌روابط ریاضی ساده‌تر متوجه شدند!. در 
اینجا همه پذیرفته بودند که به‌هر طریق عوامل ارثی و فرهنگی و ذهنی در علم 
مؤثر است. ملاک چنین علمی نیز موافقت يا مخالفت با مقاصد و غایات عملی و 
زندگی و تصرف در طبیعت است". اکنون حوزه‌های علوم طبیعی بتدریج وارد 
مرحله‌ای می‌شود که چون علوم انسانی از فرضیه‌هائی انباشته می‌شو د که ذاتاً قابل 
تجربه مستقیم ریاضی نیستند» اما غیر مستقیم به‌قوةٌ نظر مورد تجربه قرار می‌گیرند. 
بسیاری از مباحث علم تجربی بر این فرضیه‌ها مبتنی است. اما چون این مباحث و 


۱ چنانکه علم جدید را وصف ریاضی-تجربی و بیان منطقی ریاضی عالم دانسته‌اند علم‌شناسان 
معتقدند علم نوعی بیان ریاضی عالم پدیدار است و تمثلاتی ریاضی از طبیعت و انسان 
محسوب بی‌شود. 

۲ | کنون بنا به‌عادت همگانی علم را بی‌غرض می‌دانند این خطا ناشی از غفلت از ماهیت 
علم و خلط آن با نفسانیات عالم و پژوهشگر است. بدین معنی که گرچه عالم در پژوهش 
خویش به‌نفس علم می‌پردازد اما نهایتاً تصرف درطبیعت به‌ذات علم مربوط است. 


۱۳۷ 


فرضیه ها معطوف به‌توضیح و تبیین‌بادی و ریاضی جهان است» در زمره علم تجربی 
قرار می‌گیرد و به‌فيزیک نظری یا امثال آن ملحق می‌گردد. بعضی از نویسندگان از 
این منظر اس ت که گفته‌اند مرزمیان اسطوره و علم برداشته می‌شود و انسان به‌جائی 
می رسد که امر محاسبه‌شدنی او محاسبه‌نشدنی شود. 

به هر تقدیر | کنون نیز اساس همان است که در مفروضات دانشمندان قرن 
هفد هم غالب بود و آن اصول معرفت شناسی علم جدید است یعنی اصالت مشاهده و 
تجربهٌ ریاضی عالم پدیدار, 


۷ تفکر منتسکیو مبنای تفکر احتماعی حدید 9 بسط تحقیقات احتماعی منفکت از وحی 

منتسکیو به‌عصر روشن رائی و قرن هجدهم تعلق دارد. بنابراین فکر او را 
نمی‌توان منفک از اصول روش علمی‌این قرن تلقی کرد. ازسوئی او مظهر اندیوید 
والیسم و لیبرالیسم بورژوائی است و با انقلاب فرانسه عصر او نیز به‌پایان می رسد. 
و صورتهای حدیدتری از تفکر حدید غالب می ردد اما به هرحال رفح تفکری که 
او حایل آن بود در اعصار پس از او یعنی عصر رومانتیسم و قرن نوزده و بیست 
نیز استمرار یافته است. 

نوشته های منتسکیو را اکنون لیز چون گذشته می‌خوانند رة :سارف 
از مطالب ی که در روح‌القوانین گردآورده اغلب نادرست است ابا اصول تحقیقات 
جدید درعلوم اجتماعی دراین کتاب بیان شده است. 

آراء منتسکیو نتیجۀ بط تحقیقات سیاسی برمبنای اصول تجربی-منطقی منفک 
از وحی و دین و مستقل از روش تحقیق الهیات و دیگر علوم قدیم و با قصد تصرف 
درعالم انسانی است. بنابراین منتسکیو بدان پایه که از لحاظ تأثیراتش بر تحول 
روشهای تحقیق علوم سیاسی - اجتماعی اهمیت دارد» در اراثه نظریات سیاسی 
دارای قدر و منزلت نیست. چنانکه بعضی نویسندگان گفته‌اند منتسکیو را اصولا 
نمی‌توان فیلسوف سیاسی دانست بلکه کار اصلی او در زمینه روش تحقیق است. 


۸. دوش تحقیق علوم اجتماعی و انسان چون شیء 
او با روش خود سعی کرد همچون گیا هشناسی که تغییرات بوته‌ای رامطالعه 


۰ که ی ad‏ 2 گ 
می کند و یا درختی را درشرایط محیطی گوناگون پژوهش می کند» هر فرد وگروهی 


۱۳۸ 


را در سیر دگرگونیهایشان مورد پژوهش قرار می‌دهد. در این روش انسان چون 
یک شیء تلقي گردید که در بیان اشیاء و متأثر از آنها تکوین می‌یابد, منتسکیو 
سیاست را تابع ارگانیسم اجتماعی تلقی کرد نه آنکه با مبدائی الهی به‌فصد هدایت 
بشر به پیدایی آمده باشد. 

گفتیم که مننسکیو را می‌توان سرسلسلهُ نویسندگان فرانسه در قرن هجد هم 
دانست. بی‌شکك نوشته های او با اصول دیانت نمی‌توانست مطابقت داشته باشد. از 
طرفی از لحاظ نحوة تحقیق او و مواد و مطالب مطروحد در کتاب دوح‌القوانین 
نواقص بسیار داشت و احکامی که او استخراج و استنباط کرده» حتی بنابر مفروضات 
علم جدید نمی‌توانست مطلقیت و علمیت داشته باشد و اساسا مدلها و تئوریهای 
متا خن برای توضیح و ثبیین تجربی - نظری اطلاعات و مطالعات خن عتا 
بسیاری از آرای منت کیو را مورد تردید قرارمی‌د هد. 


4 تأثیر منتسکیو بر اهل زمانه 

انتقاد از مننسکیو از روز انتشار کتاب «وح‌القوائین آغازشد و لغزشهای او را 
نمودارساخت. و خود دفاعیه‌ای نوشت» اما به هر طریق اثر او با تمام مسائل و 
اشکالات موجود به‌اقتضای وجود زمینه و پذیرش قوم با گوش جان تأثیری عظیم در 
افکار اهل زمان نویسنده و متأخرین داشت و بی‌جهت نیست که دالامبر متفکر 
فرانسوی درستایش ا وگفته است که وی اذهان را در باب اصول حکوت حدید 
روشن کرد و مبنای نظری جدید برای توضیح اوضاع حکومت پدید آورد. 

اغلب رهبران نهضتهای سیاسی - اجتماعی اروپا در عصر روشن رائی و پس 
از آن از آراء مولف ددحالقوافین استفاده کردند و شهرت او فزونی یافت و تألیفات او 
در زبان کوتاهی زبانزد شد و به فروش رسید. وقتی نامه‌های ايرا ئی انتشار یافت با 
اينکه مولف بی‌نام بود» اشتهار پیدا کرد وسبب قیل و قال و شرح و بط درمیان 
بردم گردید و خریداران زیادی پیدا نمود» همچنین رسالات و تألیفات متعاقب او 
هریک به‌جای خود در جامعهٌ فرانسه و اروپا موثر واقع گردید. از آن جمله کتاب 
تفکراتی دد باب علل عظمت و اتحطاط دومیان شهرتی بسزا یافت. 

انتشاردوحالقوانیین مردم را که بواسطه تألیفات سا بق به‌سنخ نکری منتسکیو 
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پی برده و با آن آشنا شده بودند»- ببشتر از آثار دیگر مولف جلب کرد و در ان دک 
مدتی اشتهار یافت و به‌قولی در ظرف چهارده ماه بيست و دو بار چاپ شد و در 
سرتاسر اروپا پخش گردید. خوانندگان این کتاب نخبۀ دانشمندان و دانشجویان 
اروپا بودند. مننسکیو در این عهد پیری از فرط مطالعه و کثرت تألیفات خسته و 
فرسوده شده بود نوشته های ا و که دفاع از آزادی جدید بود مورد تقدیر واقع گشت و ۱ 
در تمام اروپا مشهور و نامی شد. اهل زمانه آثار از او استقبال کردند و شاهان و 
ابیران نیز آنها را مورد توجه قرار دادند. پادشاه ساردنی فرمان داد » «وح‌القوائین 
را به‌شا هزادگان بیاموزند. فرد ریک بزرگ امپراطور آلمان که حواشی و انتقاداتی به 
کناب تفکوات نوشته بود «9حالقوانین را بی‌ایراد پدیرفت. کاترین ملکه روسیه 
آن را مأخذ قوانین روسیه قرار داد. در انگلستان این کتاب را با حسن تقدیر استقبال 
کردند و دانشمندان نامی مطالب آن و صفات مولف آن را مورد توحه قرار دادند. 
چنانکه اشاره کردیم دلامبر شرحی در خصودں آن وستایش مولف نوشت و دیگران 
در فرانسه مباحثات زیادی له و علیه مولف آغاز گردید از آن جمله کرویه 
کتابی انتقادی در باب دوحلقوانین انتشار داد و در آن مولف را از باب انگلیس- 
مابی مفرط سرزنش کرد. الحق انگلیس ها از «حالقوانیی بسی خرسند بودند و 
نویسندگانی از آنان مانند بلا کستون؟ به‌تأیید منتسکیو برخاستند. بیو رکف سخنران 
نامی انگلیسی از آن کتاب اقتباسها کرد. 
ولی بايد گفت پیش از آنکه اروپائیها به استفاد؛ عملی از این کتاب نامی 
اقدام کنند» یعنی به تطبیق و برخی از تعلیمات آن بکوشند آمریکائیان قدم فرانهادند 
و از اصول «ح‌القوانین چندین اقتباس کردند و بخصوص تعليم قوای سه‌گانه نظر 
آنان را جلب کرد. واشنگتن" پیشوای نهضت ملی امریکا و از فراماسونهای ذی- 
نفوذ که بعد ها اولین رئیس جمهور امریکا گرد ید د« حالقوانین را دیده و بدان 
مأنوس شده بود. البته بعضی از نویسندگان دراین امر تردید کرده‌اند و معتقدند 
منتسکیو نفوذ مستفیمی بر بنیان‌گذاران آمریکا در تدوین قانون اساسی آن کشور 
LBeccaria 2. Fillangieri 3. Bielfield 4. Blachstone 5. Burk‏ 
Washington‏ .6 


۱۵۰ 


دداشته است» ولی در این شک نمی کنند که اصل توازن قوا و نظارت متقابل آنها 
بر یکدیگر در آن زبان بسیار مورد نظر بوده است و تنها اقدامات گوناگونی که به 
تدوین قائون اساسی امریکا انجامید» با آرمان منتسکیو مطابقت داشته است. 
مباحثی چنین درباب نفوذ تفکر سیاسی منتسکیو د رواقع گم‌شدن درانبوهی 
از مجادلات لفظی‌و غفلت از حقیقت‌تأثیرروح القوانین درشئونات جامعه‌سیاسی غرب 
است, همانطوری که در اشارات‌وعبارات مفصل آوردیم آراء‌منتسکیو ایدآل طبقات 
متجدد و بورژوا را بیان می کرد و آن ایجاد تعادلی میان طبقات اجتماعی - 
اتتصادی عصر بود یعنی تعادل میان طبقه اشراف قدیم که شاه در رأس آن قرار 
می‌گرفت و طبقهٌ اشراف متجدد که قوه قضائیه را تدییر می‌نمود و طبقه بورژوا که 
قدرت فائقه در قوهٌ مقدنه بشمار می‌رفت. با تفکیک قوا برتری طبقات اشراف و روحانی 
کهنسال تعدیل و تحت کنترل و نظارت طبقهُ بورژوا درمی‌آمد. تحقق این مراتب 
تابع مباحثو مجادلات فرعی نمی‌شد» منتسکیو با درایت این وضع را دریافته بود و با 
لحنی نهان‌روشانه و صلح‌آمیز به‌طرح تلوری خویش پرداخت و مورد استقبال 
طبقات متجدد قرار گرفت و آراء او در محافل فراماسوثری و متجدد اروپا نفوذ تام و 
تمام یافت. برهمین منوال در فرانسه نیز آراء منتسکیو در میان رجال سباست موضوع 
بحث و مورد نظر بود و برخی از آن استفاده عملی کردند و از آن جمله ورژن" وزير 
خارجه لوئی شانزدهم بود که در خطابۀ معروف خود به‌پادشاه» روح نطق خود را 
از «وحالقوانیین برگرفت. به‌هر حال تأثیر عمل این تألیف منحصر به‌دوائر سیاسی 
آمریکا و فرانسه نبود» بلکه همگان از آن بهره می‌بردند. بقول سورل" د رکتابخانه 
هر فرانسوی منورالفکر یک دوره منتسکیو» ولتر و روسو و بوفن وجود داشت, از این 
ميان آثار منتسکیو و روسو بیشتر مورد مراجعه بود» بخصوص زمانی که مقدمات انقلاب 
فرانسه برپا می‌شد. جوانان به‌آرای جدیدی که در کلمات مننسکیو و روسومی‌یافتند 
و به‌آنها کمک فکری می کرد» روی می‌آوردند. منتهی افکار روسو در یک جهت و 
از آن خودش و دارای سازمان واحد و معین بود و پیروان بخصوص آنها را اقتباس 
می کرد ولی ««ح‌القوانیین سبکها و عفیده‌ها را شرح داده بود و هر فرقه قسمتی از 
آن را موافق ذوق و آمال خود به‌گواهی م ی کشيد. افکاری که د رحق مداخله مردم 


۳ Vergennes ` 2. Sorel 
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در حکومت و در موضوع آزادی و جمهوریت و در رد استبداد و ستمگری و امثال 
آن در «حالقوائین آمده بود» بین پیشروان انقلاب تأثیر وافر داشت و می‌توان گفت 
بتدریج این کتاب سند و مرجعی برای لیبرالها گردید. 

بدون شک یکی از شراره‌های انقلاب که در فرانسه روشن شد بواسطه کتاب 
روح الفوا تین پدیدا ر گشت و در زبان انقلاب و بعد از انقلاب افکاری که مورد بحث 
و تفسیر واقع می‌شد, از «وح"لقوانین استشهاد می کردند» نویسنده معروف شاتوبریان' 
می‌خواست در تألیف خود در باب انقلاب و سایر تألیفات دح" لقوا نییی از نو بوحود 
آورد. بنجامین کنستان" در کتاب خود راجع به‌مشروطیت از فصول کتاب راجع به 
آزادی استفاده کرد و لوی م , و برخی از اطرافیان و وزیران او آن کتاب را خواندند 
و کوشیدند بکار بندند. 

دوح‌القوانین در افکار امثال تالیران و در عقاید مربوط به‌صلح ۸۷٤‏ نیز 
موثر بود. تأثیر آراء منتسکیو در عقاید مورخان حقوق و فلاسفه تاریخ نیز مشهود 
است. گیزو در عقاید خود در شرح اصول جریان تاریخ در تعریف و توجیه اینکه 
ترقی چیست» بهاو توجه داشت. 

مادام‌داستال هم‌در همین موضوع و موضوع قابلیت ارتقاء عالم‌انسانی از پیروان 
منتسکیو بوده و این عفیده را در تمام تصنیفات خود ابراز نموده است. بواسطه تنوع 
مطلب در «وحالقوانیی طرفداران عقا ید گوناگون از او اقتباس وبه‌او استشهاد کرده‌اند, 
از این لحاظ برخی از هواخواهان اصول حکومت مطلقه و پادشاهی نیز از کتاب او 
استفاده کرده‌اند. 

این تأثیر و نفوذ سیاسی منتسکیه. بر همین نحو در افکار سیاسیون فرانسه در 
قرن هجده و نوزده» دوام داشت» حتی در نوشته‌های برخی متأخران مانند 
دوت وکویل " جلوةٌ خاصی نمود و رفته رفته در تمام اروپا فزونتر گشت» مشلا در 
آلمان اشخاصی مانند فن اشتاین* در بط تعلیمات سیاسی خود عقاید او را بخصوص 
در نظر داشتند, 

علاوه بر جنبه حقوقی و سیاسی» آثار مندسکیو از لحاظ ادبی در تاریخ ادییات 
فرانسه اهمیت بسزایی دارد. در این مرتبه نیز او را در ردیف نویسندگان بزرگ 


1. Chateavbriand 2. Benjamin Constant 3. de Tocqueville 4. Von Stein 
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می‌شما رند وازسیک او بحث م ی کنند. 

پس از تألیف «وحالقوانین در سال . وب , رساله دفاعية روح‌القوانین در 
پاسخ به حملات آباء ژژوئیت و ژانسنیت‌ها تألیف یافت, تدوین «مقاله‌ای درباره 
ذوق ەع 10 Sur‏ نع۳5 برای دائثرةالمعا رف به‌تقاضای دلامبر در سال ۷٥٤‏ 
انجام گرف تکه درسال بو , انتشاریافت. 

بطور کلی می‌توان گفت عمر این برد صرف کار و کوشش و استفاده روحی و 
معنوی گشت. دمی از مطالعه و تحقیق فراعت نیافت و پی‌بردن به حقایق بهترین 
تسلیت او بود. خود می‌گوید غمی باور وی نیامد که با یک مطالعه زاثل نشده 
باشد و بدین روش یک عمر پر از کوثش و مساعی به‌پایان خود نزدیک شد و 
مولف شهیر در روزگار پیری و ناتوانی شهرت و احترام بسزایی در تمام اروپا به هم 
رسانید و میوهٌ رنجهای سالیان دراز را چشید و به یک عمر زحمت خود بدیده امتنان 
و خردسندی نگریست" و در آخرین روزها طالع» چشمهای خسته و رنج کشیده 
او را نابینا کرد و خود گفت تنها روشنی که برای من بانده طلوع فجر آخرین 
دقیقه‌عمرسن است که دیدگان‌را بیند م و بخواب ابدی‌فروروم.سرانجام در د هم فوریه 
سال ٥٥ں‏ , یعنی در ب بسالگی در پاریس جهان را بدرود گفت و به‌عنوان‌یادگاری 
از قرن هجدهم در اذهان باقی ماند و آمورگاری برای تمدن جدید گشت, 


۱, در مقدبه «وح‌القوائین می‌نویسد اگر این کتاب را در عالم بوفقیتی باشد آنرایدیون عظمت 
و موضوع آن خواهم بود درعین حال گمان نمی کنم از قریحه دای هم کابلا. محروم بوده 
پاش 
پاشم . 
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باب سوم: اسلام و ابر ان* در ۲ ژار** و تفکر ات منتسکیو 


۱ شرق‌شناسی منتسکیو 

منتسکیو چون همه مستشرقان قرن هجده بیش از آنکه با شرق تماس نرد یک 
داشته باشد» دربارۂ آن بحث می کند. 

اساساً شرقشناسی د رغرب ازقرن نوزد هم همزمان با نهضت رومانتبسم وتوجه 
جهانی اروپا تیان به شرق‌و پایان‌یافتن نسبی مطالعه یونان و تفکر یونانی‌بسط یافت, 


KK‏ تفصیل مہاحث انتقادی در باب آراء منتسکیو راجع به‌ایرال در پاورقیهای مربوط به‌ستن 
خواهد آمد. 

#. برخی از مهمترین آثار منتسکیو عبارتند از: 

1. Essai Sur la differnce des Genics 7 

2. Histoire Physique de laterre 1719 

3. Lettres Persanes 1721 

4. De la Politique 3 

5. Dialogue de sy Lla et d’Eucrate 1724 

6. Reflexions Sur la Monarchie Univessele 1724 

7. Le Tempel de Gnide 1725 

8. Considerations Sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur 

decadece. 1734 

9. Réflexions Sur I' Histoire de France 1740 

10. Esprit des Lois 1748 

11. Memoir Sur la Constittution 1752 

12. Lettre Sur la Parlement 1753 

13. Correspondance de Montesquieu 1714 
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۲ منابع شرق‌شناسی منتسکیو 

بر این اساس منتسکیو آنچه در باب احوال و اوضاع شرق و از اینجا اسلام 
و ايران می‌گوید اغلب مبتنی است بر سیاحت‌نامه هائی که راه مبالغه پیموده‌اند و 
اخبار مشهور در میال عوام و خواص و برخی کتب تاریخی در ذیل مطالعه تاریخ 
روابط یونان وشرق و نیز آثار مورخین یونان و روم و برخی نویسندگان و مستشرقین 
اروپائی» کتاب ناعه‌های ایرانی و دوحالقوایین و دیگر آثار منتسکیو انباشته از اخبار 
بی‌پایه است و بعضاً نیز ازگزارشهای مستند نشانه ای می‌بینیم, 


۳. اثبات اصول نظری منتسکیو در شرق‌شناسی 

آنچه د رکل برای منتسکیو اهمیت داشته اثبات اصول تفکر سباسی-اجتماعی 
خویش بوده است چنانکه در مقدمه کتاب «وجالفوانیی می نويد او همه قوانین را 
براساس اصول موضوعه مطالعه تاریخ که خود وضع کرده» مورد مداقه نظر قرار 
مید هد و از اینجاست که می‌گوید: «هنگامی که روزگار باستان را در نظر می‌گرفتم 
یکسان نپندارم و اختلاف آنهائی که ظاهراً یکسان بنظر می رسند» از نظر دور ندارم. 
من اصول را از طبیعت اشیاء ومسائل استخراج کرده‌ام ند از روی وهم و پندار خود, 
خیلی از حقایق وقتی محسوس خواهد شد که انسان رشته ارتباط آنها را پیدا کند 
کرد»'. او دراین کتاب در حستجوی طرح یک معیار و ملا کف برای نشخیص 
بک حکومت است بنابراین چندان توجه به مواد و مطالب ندارد. و اغلب این 
مطالب‌در باب اسلام و ایران حکایت ۱ زآشنائی اند كث او از الام وایران می کند 
و غالبا ډه استثباط آراء و احکام می‌پردازد؛ تا نظر خویش را أ اثبات کند", 


۱ بقدمه ملف بر دوح۱قوانیی, 

۲. منتسکیو خود دریافته بود که اصول موضوعه او ناشی از ماهیت حکویتها و جوامم ليست 
چنانکه در فصل یازدهم کتاب سوم چنین می‌گوید. «... معنی آنچه گنته شد اين نیس ت که 
در تمام حکوبتهای حمهوری فضیلت حکمفرماست بلکد منظور این است که می‌بایستی 
چنین باشد, همچنین از بیانات گذشته ابت نمی‌شود که د ر یک حکوست مشروطه شرافت 
حا موجود است یا در یک حکومت استبدادی ترس و مرعویبت قطعاً وجود دارد لیکن 
می‌بایستی چنین باشد» زیرا اگر غیرا زاین باشد حکوست فاقص خوا هد بود». 
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۴. شرق از منظر رمان‌نویسان غربی و منتسکیو 

در عصر منتسکیو رمان‌نویسانی که به‌مشرق جادوئی و سرزمینهای اسلامی 
یعنی قلمرو حکومت فربانروایان خوشگذران و هزارویک شب افسانه‌ای چون 
مضمونی اسرارآمیز می‌پرداخت معمول گردیده بود. مسافرت به‌خاورزمین نیز در حال 
افزایش بود و سیاحتنامه‌هانی انتشار می‌یافت. رمان‌نویسها نیز رمانهائی از زبانل 
خاورزمینی‌ها تألیف کردند مانند دفرنی که بدان اشاره رفت. در این رسانها بیش 
از آنکه اهل شرق به شرقیان شبیه باشند از خصوصیات شهروندان اروپائی برخوردار 
بودند. اغلب این‌گونه تألیفات درکتابخانه قصرلابرد موجود بود و منتسکیو استناده 
کرد. کتاب هزاد افسانه تازه به‌فرانسه ترجمه شده و تألیفات سیاحان مشهور شرق 
یا ایران نیز در اختیار او بود که ناموران آنان» تاورنیه» شاردن» تورنفر" می‌باشند, 
این اشخاص شرح سیاحتهای خود را منتشر ساختند» مخصوصاً تاورنیه و شارد ن که 
در عهد صنویان ایران را سیاحت نمودند. هر دو یادداشتهای مفصل خود را انتشار 
دادند و اچار متسکیو با کنجکاوی و کتاب‌دوستی که در او وجود داشت وبه‌حکم 
شرق‌مابی که معمول شده بود» این گونه کنابها را بررس ی کرد و از این رو نسبت به 
ایران توجهی پیدا نمود و این توجه را درآثار خود نشان داد. همین توجه احتمالا" 
در عنوان نامه‌های ایرانی مؤثر بود. کی عمدهٌ نظر مولف در آن رمان‌نویسی 
سپاسی بوده» درذ کر وقایع تخیل و وهم بیش بیشتر از واقعیت کار کرده حتی در نامهای 
اشخاصی مانند ریکا (رضا؟) و ودی (رضی 5) و زشی (ذکی؟) که بکار برده خیال 
را به واقم ترجیح داده است ولی با اينهمه این کتاب دربارهٌ ایران مطالبی مأخوذ 
از سیاحت‌نایه‌ها آورده است. 

منتسکیو به‌تمدن و فرهنگ روم و یونان عشق می‌ورزد وایده‌آل خود را در 
آن فرهنگ و تمدن می‌بیند» بنابراین مي‌توان دریافت که او روبه غرب دارد و پشت 
به‌شرق هر آنچه را که ضد رومی و یونانی است» نمی‌پسندد از اینجا او راه و رسم 
تفکر و زندگی شرقیان را نمی‌پذیرد. اطلاعات وی دربارٌ شرق محدود به آثار 
سیاحان و نیز مورخان یونانی و رومی و مورخان بیزانسی است در نتیجه منتسکیو 
هیچگاه شرق را از نظرگاه شرقیان نگاه نکرد تا معنی حیات شرقی را دریابد و بفهمد 
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که آزادی در این حوزهٌ فرهنگی چیست, او صرفاً از منظر مبانی و اصولی که خود 
تأسیس ی کرد به‌شرق نگاه کرده است از سوی دیگر شرقیان نیز همواره از منظر نظر 
خویش به‌غرب نگاه کرده‌اند. 

بنا براین در «وحالهوا ثبن و دیگر آثار منتسکیو مباحث دربارة شرق بسیار ظا هر 
بینانه و سطحی است. فی‌المثل شرقشناسی فیزیکالیستی وی به‌یحوی اس ت که حکمت 
معنوی مردم مشرق‌زمین را ناشی از طبیعت بیمار آنان تلقی می کند. او به هیچ وجه 
نمی تواند با مشرق‌زمین هسخنی و همدردی داشته باشد از اینجا بی‌عملی را 
لاابالیگری و گریز از معاش می‌داند» در حالیکه بی‌عملی و آرامش امری روحی است 
و خود نحوی عمل فکری است. به‌همین جهت نیز تلقی هندو از عالم و عدم را 
برمبنای ظا هربینی محکوم می‌شود. 
ازادی معنوی و روحی که شرق همواره بەسوى آن و در حستجوی ان بوده 
با آزادی صوری و نفسانی غرب نمی‌تواند همسان باشد» معاش و دنیا برای شرقی 
همواه گذرگاهی برای رفتن به جهان دیگر و اتصال به‌یبدأً بوده است؛ در حالیکه 
برای غربی این دو اصل و مایه و غایت حیات بشمار می‌رود. منتسکیو طبعاً بدافع 
آزادی جدید است. 


۵. ايران در آثار منتسکیو 

در آثار منتسکیو از ایران یاد شده و پیداست در ضمن مطالعات راجع به‌تاریخ 
یونان و روم به‌تاریخ ابران برخورده و از این راه تسبت به کشت کشور با آگاهی 
حاصل نموده؛ از آن‌جمله در فصل بیست‌ویکم کتاب تفکرات از ایران نام برده و 
س رکامیابی ایرانیان قد یم را درجنگ دیسپپلین واطاعت شمرده و درکتاب دوح‌الفوانین 
نیز چندین جا نام ایران را آورده, مثلا" در کتاب دهم صحبت از اسکندر و نظر او 
نسبت به‌ایران به‌میان کشیده و درکتاب هجدهم از علاقة خاص ایرانیان نسبت 
به‌آییاری و آبادی سخن رانده و در جای دیگر از توجه خاص ایرانیان به کشاورزی 
بحث کرده است. در کتابهای وې و ور و رم وعم وم وموارد دیگر نیز 
از ايران یاد کرده است. 


دربارة اسلام نیز چونان مبأاحث فشو دربارة ایرال» اغلپ» استنباطات و 
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تطبیق اصول پژوهش سیاسی ۔ اجتماعی وی را با وقایع و حوادث و احکام دینی 
بلاحظه می کنیم, البته بعضاً به‌وقایع و حوادث نزدیک می‌شود اما روح تحلیلی 
منتسکیو هیچگاه قاد ر به درک و شناخت تشریع شرایع و روح حوادت نبود. از اینجا 
علل شرایع را همان علل طبیعی فرض می کند به‌ همین جهت است که توسط منتقدان 
مسیحی خود به پیروی مذهب طبیعی و دهری متهم می‌شود و در رسال دفاعنامه 
«وح‌القوانین که در سال و وب , منتشرم ی کند» نهان‌روشانه از این مذهب دفاع 
می کند. 
به‌هر حال روحالقوانین در مواضعی در بحث در باب ماهیت حکومت‌ها و 
مذاهب به فتوحات مسلمین» منع مشرویات الکلی در اسلام» برده‌داری» ازدواج 
پیامبر با خدیجه» اوضاع طبیعی شبه جزیره و بهره‌گیری پیامبر از استعداد جنگی 
اعراب» منع رباخواری در اسلام» گسترش اسلام به زور شمشیر» اخلاق اسلامی» 
بی‌تعلقی مسلمانان به‌دنیا که از علل عقب‌باندگی آنان برمی‌شمارد» آئین زرتشت و 
پیشرفت ایران» آئین اسلام و عتب‌اندگی ایرانیان» نفرت پیروان مذهب هندو و 
اسلام از یکدیگر و مساجد اسلامی و چنگیز و دیگر مسائل اشاراتی کرده است". 


۷ اسلام‌شناسی فیزیکالیستی منتسکیو 

هر محفقی حنی اگر اعتقادی به‌مبانی آسمانی اسللام نداشته باشد و صرفاً به 
تبیین ظاهری و صوری دین بپردازد به‌وضوح درمی‌یابد که بسیاری از آراء منتسکیو 
صرفاً بر مشهورات عصر او و گزارشهای سیاحان و مستشرفین عصر صلیبی و پس از 
آله نزفی ردد | کنون تمام این مسائل که در دوحالقوانین مورد مداقه و یا اشاره 
قرار گرفته است در صور مختلف و آثار کثیری که از مستشرقین قرون نوزده و بيست 
باقی مانده و آنان نیز بر اساس و مبنای پژوهشی منتسکیو یعنی اصالت طبیعت 
(فیزیکالیسم) و اینجهان به بحت درباره تاریخ و تمدن و فرهنگ و دیانت اسلامی 
پرداخته‌اند. اغلب در نتیجه‌گیری به‌رائی خلاف رأی منتسکیو می‌رسند؛ اما به‌هر 


۱ رجوع شود به کتابهای سیزدهم فصل شانزدهم» چهاردهم فصل دهم» پانزدهم فصل 
دوازدهم» شانزدهم فصل دوم» بیست‌ویکم فصل شانزدهم» بیست‌ودوم فصل نوزد هم» 
پیست‌وچهارم فصل چهارم بیست‌وچهارم فصل یازدهم» پیست‌وچهارم فصل بیست‌ودوم» 
پیست‌وپنجم فصل‌سوم و... 
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طریق بسیاری از نویسندگان غربزده ایرانی تحت تأثیر این آراء قرار گرفته‌اند. 
چنانکه در آثار پس از مشروطه نحوی اسلام‌ستیزی که ظاهراً با عرب‌ستیزی آغاز 
شده بود بر ادییات سیاسی و تاریخی ما غلبه یافته است. یکی از بارزترین اصول یکه 
درادییات این عصر مشاهده می‌شود» توجه به‌اصالت قوم ایرانی در برابر قوم عرب 
و اززآنجا اصالت اسلام ایرانی» در برابر اسلام عربی است. 

به‌وضوح می‌توان د ریافت که‌پیدائی آرای فوق به روش پژوهش فیزیکالیستی 
منتسکیو برمی‌گردد و به‌نحوی تفصیل آراء او در آثار آن دسته از پژوهشگران و 
مستشرقین ایرانی۱ که با اصول و مبانی تفکرجدید به پژوهش دراموردینی وفرهنگ 
و تاریخ اسلام و ایران پرداخته اند» محسوب می‌شود. 


۸ تقابل فرهنگی اسلامو مسیحیت دربرابر ایران و روم و گذر از حامعذ نظامی به‌حامعة 
فرهنگی 
در اینجا نویسندگان اغلب بدون توجه به اوضاع حهان در مر کب 
اسلام و مسیحیت مسیحیت که نحوی دیگر ازوحدت جهانی را پا وجود تکثر دولتهای اسلامی 
و مسیحی ایجاد کرد از حقیقت و از آنجا واقعیت قلت رمق دراین زبان دیگر 
سازمانهای برتر نظامی چون سازمانهای امپراطوری ایران و روم در برابر فرهنگهای 
وحدانی و توانمند اسلام و مسیحیت دوام نیافتند و بدین ترتیب نحو جدیدی از 
وحدت جهائی برمبنای تفکر اسلامی و مسیحی به‌وجود آمد. 
چنانکه بسیاری از مورخان و مستشرقین نوشته‌اند گرچه در سرزمینهای اسلامی 
و مسیحی دولتهای متعدد وجود داشت ابا تحر کات افراد بی‌سابقه بود. بطوری 
که آدام متو" در کتاب خمدره اسلا ی در قرن چپاد؛ سی‌نویسد رد مسلمان 
همکیشان خود را ببیند که یک خدا را می‌پرستند و به‌یکسان نماز می‌گزارند و دين 
و آیین و سنتهای یگانه‌ای دارند. طبق یک قانون عملی حق شهروندی برای هر 
۱ عنوال مستشرق ایرانی با سل پژوهش جدید مناسبت پیدا م ی کند زیر اساسا تفاوتی 
بیان کار ایرانیان و غربیان مستشرق وجود ندارد. فقط از لحاظ سطح کار غالباً شاگرد 


ضعیفتر از استاد بوده است و کارش بیشتر ترجمةٌ آراء مستشرقین غربی است. 
Adam Metz‏ .2 
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مسلمان تضمین شده بود» بطوری که در تمام آن سرزمین وسیع کسی نمی‌توانست 
به هیچوجه متعرض آزادی شخصی او شود و یا او را به بردگی بگیرد. در سرزمینهای 
مسیحی نیز همه سا کنان این مناطق خود را شهروند شهر خداء تلقی می کردند و 
با وجود دولتهای مختلف و اختلاف در سطوح سران در مراتب دیگر وحدتی فرهنگی 
برقرار بود. حال آنکه در جهان باستان ايران و روم وحدت نظامی بر وحدت فرهنگی 
غلبه داشت وشمشیر و زوبین و سوار جنگی قدرت برتر محسوب می‌گردید و همه چیز 
نیز در خدمت بسط قدرت نظامی بود. براین اساس نیز کمتر تفکر عمیق نظری 
ایکان برتری می‌یافت. 

مقایسه‌ای میان امپراطوری عظیم روم با وجود وحدت نظای و دولتشهرهای 
پونانی با وجود کثرت دول» سطوح فرهنگی متفاوتی را نشان می‌دهد که در این 
میان قدرمسلم برتری با دولتشهرهای پرا کنده یونانی است. به‌همین قیاس می‌توان 
ایران پس از اسلام و امپراطوری ایرانی قبل از اسلام را ملاحظه کرد. بدین معنی 
چگونه می‌توان ایران عصر اسلامی را که با رونق و پیشرفت فرهنگی روبروست با 
ایران عصر قبل از اسلام که قدرت نظامی برتر بشمار می‌رود اما از حیث فرهنگی و 
اجتماعی منحطترین صور و ظالمانه‌ترین روابط و مناسبات انسانی را تجربه م ی کند» 
عقب افتاده تلق ی کرد» مگر اینکه اساسا با تفکر اسلامی احساس ستیز و مقابله کرد. 


4 جنگ و جهاد مقدس دینی 

درقرون وسطی قبل و پس‌از جنگ‌صلیبی از اسلام چهره‌ای خشن‌و ظالمانه و 
خونریز در افکار عمومی اروپائیان و روحانیون مسیحی وحود داشت!. در حالیکه 
جنگ و مجادله در تصمیم تشکیلات رسمی کلیسائی ظاهر گردید و خونریزیهای 
شقاوت‌آمیز صلیبیان در آسیای‌صفیرو بیت‌المقدس و در سایر جنگها با وجود تحریم 
جهاد در انجیل و دعوت به‌محبت و دوستی» واقعیت را در صورتی دیگر جلوه‌گر 
می‌سازد» و آن اینکه جنگ و جهاد از لوازم حیات بشری است و تحریم یک طریقت 
فکری نمی‌تواند آن را محدود کند", از اینجا اسلام که به‌گسترش فرهنگی مقدم بر 


۱ رجوع شود به کتاب: 1981 .Jonsen, G.H., Militant Islam, London,‏ 
۲ ستیز بانیان الهیات رهائی‌بخش (روم1مع۲ «مناوء‌طن1) در اسریکای لاتين با کلیسای 
کاتولیکك درمسئله جنگ و جهاد علیه مناسبات ظالمانه از مسائلی اس که ۱ کنون‌در جهان 
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ترش نظامی تا کید کرده با توحه به‌دو ساحت بقاء و بسط حیات انسائی بوده 
است. طبیعی است که همواره جهاد و جنگ آخرین حربه برای استقرار مناسبات 
و نظم جدید و رفع ظلم و ستم است و هر فرهنگی حتی فرهنگهائی که به‌ظاهر به 
تحریم جهاد پرداخته‌اند صورتی از آن را به‌صورت جهاد نفس که متضایفا با 
جهاد و جنگ باخصم بیرونی ارتباط پیدا م ۍکند پذیرفته‌اند» همانطور که در صدر 
مسیحیت جهاد نفس بسیحیان و انجام آئین رسوم مسیحی موجب خشم امپراطوران 
مسیحی و در واقع نفی قدرت و اعتقاد این امپراطوران می‌گردید و در مرحلهرسمیت 
تفکر مسیحی باز این جهاد دینی است که این طریقت فکری را بر بخشی از جهاد 
غالب می کند و ایکان تدوین‌الهیات مسیحی را در مراتب تفصیلی فراهم می‌سازد 
در عصر جدید نیز با اسم جهاد دینی است که سا کنان سرزمینان مستعمره به‌دیانت 
فاتحان دری‌آیند. 
با توجه به‌یراتب فوق» اساسا جنگ و جهاد از لوازم فرهنگ و تمدن است 
و آگر حق و باطل و زشت و زیباء خیروشر و کفروایمان در جهان موجود است؛ جنکث 
و صلح نیز دو ساحت از یک حقیقت است. بدود جنگ» صلحی مستتر نمی‌گردد. و 
حق و باطل اغلب با جهاد و جنگ مقدس تمایزشان بروز می کند. پس آگر گفته 
شود اسلام به زور شمشیر گسترش یافت بدین معنی اس ت که گسترش فرهنگی با 
گسترش نظامی همراه شد و این سخنی باطل نیست. چنانکه اگر گفته شود مسیحیت 
يا تفکر جدید به‌زورشمشیر گسترش یافت بی‌وجه نخواهدبود. اما اگرگسترش‌نظا‌ی 
با گسترش فرهنگی همراه نباشد و صرناً براساس نوعی غریزه و طبیعت ستیزه‌جو 
حاصل شود طبیعی است که مهاجمین به‌سرعت به‌صبغه فرهنگی سا کنان سرزمینهای 
فتح شده درسیآیند چنانکه در اقوام مغول و ژرسن بنابر پذیرش اسلام و مسیحیت 


مشاهده م ی کنیم. 


رش 
مسیحی مورد پحث بتفکران عصر حاضر است. این مواجهه به‌وضوح شأن حیاتی جهاد را در 
بقاء و پیدائی نظم جدید نشان می‌دهد. 


۳2 


باب چهادم : تر جمه تآلیفات منتسکیو در ایر ان 


تألیفات منتسکیو در ايران از صد سال بیش مورد نوجه و مطالعه واقع شده 
است. احتمالا اولین شخصی که به ترجمۀ سطوری از کتاب دوح‌القوانیی پرداخته» 
محم سین ذکاءالملک فروغی از فراماسونها و منورالفکران صدر مشروطیت بود 
که در روزنامه تربیت منتشر ساخت. بعد از ا وکسانی دیگر به‌ترجمه آن پرداختند 
که به‌چاپ و انتشار نرسید» از جمله ترجمه یک یا دوفصل توسط علیاکېر دهخدا 
نامه‌های ایرانی هم در این مدت نظر نویسندگان را جلب کرد. ابوالقاسم اعتصام زاده 
نخستین بار ترجمه چند نامه را درمجلۀ آینده انتشار داد و بعد در روزنامۀ ستارم 
جهان بسیاری از نامه‌ها را بتدریج منتشر ساخت. حسن ارسنجانی از مترجمانی است 
که شصت‌وشش نامه از نامه‌های ایرانی را که جمعاً ر نامه است با مقدمه‌ای 
مفید در شرح‌حال منتسکیو انتشار داد" وکسانی دیگر نیز با اقتباس از دوحالقوانیی 
و با ترجمه فقراتی از آن به‌تألیف و ترجمه اهتمام ورزیدند تا اينکه مرحوم علی| کبر 
مهتدی اهتمام خویش را در ترجمه ««ح‌القوانین مصروف داشت که گرچه شامل 
تمام روح‌القوانین می‌شود اما از آنجا که ترجمه احتمالا" از روی یکی ازویرایش های 
این کتاب صورت گرفته در بسیاری موارد متن .و حاشیه ادغام شده و يا به صورت 
ترجمه و تألیف درآیده است, 


۱, مشخصات اولین چاپ این اثر عبارتست از منتسکیوه نامه‌های اهرانی ترجمه حسن‌ارسنجانی. 
تهران؛ کتابنروشی مروج» ۰ ص. ر. کك. فهرست کتابهای چاپی خانبابا مشار. 
0 
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وی با افزودن پاورقیهای مناسب» اثر جامعی را تقدیم جامعه علمی ایران 
کرد بر این اثر مقدمه‌ای فاضلانه مشتمل بر شرح حال و آثار منتسکیو» طی هشت 
چاپ از سال ۲مم ر تا سال ۲م ضمیمه گشته است". و کنون در چاپ نهم 
کتاب با توجه به‌گذشت ٤‏ سال از تاریخ ترجمه و نخستین چاپ کتاب, مطالبی 
مفصل در معرفی آثار و تفکر منتسکیو و عصر قبل و پس از او فراهم آمده و متن 
کتاب نیز پس از ویرایش و تجدیدنظر لازم منتشر می‌شود. 

بوارد اصلاحی و اضافات چاپ نه که در واقع ویرایش جدید کتاب محسوب 
می‌شود عبارتند ازء ,) معرفی اعلام جغرافیائی ومشا هیر با معادلهای لاتین» ب)شرح 
اصطلاحات فلسفی»۳) تهیه نما به موضوعی‌د رپایا ن کتاب» ء) اضافه کردن پاورقی‌های 
مفصل جهت روشن‌ساختن مطالب متن و شرح انتقادی آنهاء ه) تغییر اسامی با 
تلفظ اصلی در زبانهای‌مربوط به‌مشاهیر» ب) تغییر کلمات متر وک د ر ادییات‌فا رسی» 
ب) جایگزینی معادلهای نزدیکتر به‌اصطلاحات» م) تنظیم کردن‌فصول و بخشهای 
کتاب براساس متن اصل که بعضاً با اغلاط فاحش همراه بوده است» و) تصحیح 
الفاظ ی که با معادلهای غلط ترجمه شده بودند و بعضا عبارت تغییر معنای اساسی 
پیدا کرده اسن . فی‌المثل مترجم محترم برای 1۷ ازوم اصطلاح قوانین مسلم 
وبثبت يا واقعی را آورده بود در حالی که معنای صحیح آن حقوق يا قوانین وضعی 
و عرفی است"» . ۱)ترجمه مجدد برخی از پاراگرافهاء , ,) اضافه کردن مقدمه‌ای 
تحت عنوان سیر تفکر غرب تا عصر منتسکیو. 

با تمام تغییرات فوق هنو زکتاب‌نیاز به ترجمه کامل دارد زیرا مترجم بخشهائی 
از این کتاب را ترجمه نکرده است اما با اصلاحات ویرایشی حاضر اشتبا هات و اغلاط 
فاحش و اساسی رفع شده است ف تقریباً اصول و حتی سباحث فرعی منتسکیو در 
ویرایش حاضر عرضه گردیده است. 

محمد مددپوز 


۱ درسال ۱۳۴۰۷ کتاب علاحظات دربا بعلل عظمت دا نحطاط ددمیان تر جمه علی| کبرمهتدی 
انتشار یافت رجوع شود به : «بنیآدم» حسین ,کتا پشنا سی موضوگی هرن بنگاه ترحمه 
و نشر» ۲ ۰۱۳۵ 

۲ رجوع شود به: چاپ هشتم دوح‌القوانین» ص ۸۵ و ۰۸٩‏ 


۱5۳ 


فهرست بر خی ما خذ و منابع مقدمه و تعلیقات کتاب 


۱ دورانت» ویل» ناریخ قمدین» تهران» سازبان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» ۰۱۳۶۷ 
(چاپ‌جدید). 

۲ ماله» آلب قادیخ» تهران» دنیای کتاب و علمی» ۰۱۳۶۲ ۷ جلد, 

. نراقی» احسان» علوم اجتماعی و سیر نکوینی آد» تهران» بی‌نا (چاپخانه پارس)» ۱۳۴۷. 

۴ ستز» آدام» مدن اسلا می دد قرن چهاد) هجری» ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلوه تهران» 
امیر کبیر» ۲ ۱۳۶. 

۵. رضازاده شفق» عقدمه دوحالقوالیی» تهران» امی رکبیر» ۲۲ ۱۳. 

۶ جونز. و. ت» خداداندان اندیشه میاسی» ترجمه علی راسین» تهران» امی رکبیر» ۱۳۶۲ 
حلد دوم» قسمت دوم. ۱ 

۷ روسو» پیر» تاریخ علو ترحمه حسن صناری» تهران» امي رکبیر› ۸ ۰.۱۲ 

۸. بارنز و بکر, قادیخ اندیشة اجتماعی. ترجمه جواد یوسفیان و علی‌اصغر مجیدی, تهران؛ 
شر کت سهامی کتابهای جیبی» ۰۱۳۵۸ 

۰ 4, فروند» ژولین» ۰۱۱ و اظریه‌ها در علوم انسافی» ترحمه علی‌محم دکاردان» تهران» م رکز نشر 
دانشگاهی» ۱۳۶۲ 

۰۱۳۵۷ خراسانی» شرف‌الدین» چهان و اسان دد فلسفه» تهران» دانشگاه ملی»‎  , 

۱ کتیرائی» سحمود» فراا و ثری دد اپرات» تهران» اقبال» ۱۳۶۱. 

۲ معزی» نجفقلی» فراماسونری دد ۱ثقلاب فرافسه» نهران» اقبال» ۱۳۶۳. 

٣‏ . شرارد» فیلیپ» علو چدید و غير السا نی‌شدن انسار تسرجمه هادی شریفی» شریه 

جاویدان خرد» سال سوم» شماره دوم» پائیز ۱۳۵۶ ص ۳۴- ۵ ۵. 

۴. منتسکیو» «وحالقوافیین» ترجمه اکبر مهندی» تهران» امی رکبیر ۱۳۶۳. 

۵ ژیلسون» ایتن» نقد نفکر فلسفی غرب» ترجمه د کتر احمدی» تهران» حکمت» ۱۳۵۷. 

۶ کاپلستون» فرد ریک» تاریخ خلسفه» ترجمه حلال‌الدین مجتبوی. تهران» انتشارات علمی 
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و فرهنگی» جلد اول ۰۱۳۶۲ 
Ensyclopedia Britanica, 15 ed.th, 3 Chicago, 1984, Micropedia Vol. IV‏ .17 
(Under the Article «Freemasonary»).‏ 
۸ ۱ موسکاء کائتانو وگاستون بوتوء تاریخ عقابد و مکتبهای‌سیاسی از عهد باستان تا اعروز 
ترجمه و حواشی د کتر حسین شهیدزاده» تهران» مروارید» ۰۱۳۶۳ 
Weber, Max, The ۳۳۵/۵59/۵ ۲6 and the Spirit of Capitalism, Translated‏ .19 
by T. Parsons, foreword by R.H. Tawney, N.Y, 1958.‏ 
, ۲. ورنر» شارل»سیر حکمت دد یوناین» ترجمه بزرگ نادرزاد» تهران» زوا [۰]۱۳۳۹ 
۲. برن» ژان؛ فلسفه رواقی» ترجمه ابوالقاسم پورحسینی» تهران» امیر کبیر» ۰.۱۳۶۲ 
۲ أبن خلدون» مقدمه» ترجمه پروین گنابادی» تهران» بنگاه ترجمه و نشر» ۵٩‏ ۱۳. 
۳ داوری» رضا» دضع کلونی خفکر دد اپرای» تهرال» سروش» ۰۱۳۵۷ 
۴ ۲ کریشنان» رادهاء ادیان شرف 9 فکو غرب» ترجمه گرگانی. تهران» بی‌تاریخ . 
Jannsen, G.H., Militant Islam, London; Sydney, Pan Book, 1981, 0‏ .25 
Printing).‏ 
۶ مشاره خانبابا» فهرست کنا بہاق چا چی ذارسی » تهران» بنگاه ترحمه ونشر» ۱۳۵۲„ 
۰.۳۷ بنیآدم» حسین » کتا بشناسی موضوعی ایرای» ۱۳۴۸ 2 ۱۳۴۳تهران» بنگاه ترحمه و نشر» 
۲ ۵ ۳ ۰۱ 


28. Montesquieu, The spirit of the Laws, Translated by Thomas Nugent, 
Newyork, Hafner Press, C 1949. 


۰٩‏ حائری» عبدالهادی» لخستین رویادولیهای اندیشه‌گران اهران: دورویه بورژوازی غرب» 
تهران» امی رکبیر» ۱۳۶۷. 

, ۳ گارودی» روژه» هشدا« په زندگای» ترجمه علی| کبر کسمائی» تهران»هاشمی» ۰.۱۳۶۴ 

۱ توباس» هنری» بزدگان فلسفه» ترجمه فریدون بدره‌ای» تهران؛ کیهان» ۱۳۶۲. 

۲ معین » بحمد» فرهنگك فااسی» تهران» امیر کبیر» ۱۳۶۴ ۲ جلد اعلام. 

۳ مصاحب» غلامحسین» دایر؛المعادف فادسی» تهران» فرانکلین» ۱۳۴۵ و ۰۱۳۵۶ 

34. Encyclopedia Americana, New York, American Corp., 1986. 

۵ ۳ انجیل»› تهران» انتشارات انجمن کتاب مقدس»› ۱۹۷۸ چاپ دوم. 

۶ ارسطوء اصول حکوهت آئی» ترجمه و تحشیه باستانی پاریزی» بقده د کتر غلامحسین 
صدیقی» تهرأل» جیبی» ۰۱۳۵۸ 

۳۰ ارسطو سیاست» ترجمه د کتر حمید عنایت» تهران» جیبی» ۰۱۳۵۸ 

۳۸ کلینی» اصول کافی» با تعلیقات علیاکبر غفاری» تهران» دارالکتب اسلامیه» ۱۳۸۸ 
هر ق, 

۰.۱۳۵۲ قرشی» علی| کبر» قاهوس فرآی» تهران» دارالکتب اسلامیه»‎ .۲ ٩ 


۱۶۵ 


۰ ۴ شایگان» داریوش» ۲سیا دد پراپر_غرب» نهرال»سر.کز مطالعه فرهنگها» ۵۶ ۰.۱۳ 
۱ ۴. آرول»ریمون» عراحل اساسی اندیشه در چامعه‌شناسی» تهران» سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» ۴ ۰۱۳۶ 
G.Lanson, Montesquieu, Paris, ۰‏ .42 
B. Lawrence Meyer Levin, The Political Doctrine of Montesquieu’s Esprit‏ .43 
des Lois. Its Classical Background, New York, 1936.‏ 


۱۶ 


روح‌القوانین 


حلد اول 


د یباچه مۇلف 


آگر در میان مسائل بیشمار ی که در این کتاب موجود است نکانی یافت 
شود که بر خلاف انتظارمن به شخصی بربخورد» با ید دانست سوءنیتی نداشته و 
نخواسته‌ام به کسی توهین کنم» زیرا من اصولا" روح منفی‌بافی ندارم. افلاطون" 
خدا را شکر می کرد که در زبان سقراطه» " به‌دنیا آمده است ولی من خدا را شکر 
م یکن م که مرا در زبانی به‌وجود آورده و درکشوری زندگی م یکنم که آزادی 
فکر و قلم حکمفرباست ومی‌توانم ازاين آزادی استفاده کنم. 

از خوانندگان خواهشی دارم که می‌ترسم خواهش مرا نپذیرند و آن این 
اس تکه با قرائت یک يا چند فصل ازکتاب زحمات بیست ساله مرا مورد قضاوت 


FYv) Plato ۱‏ ۲۴۷ ق. م.) فیلسوف یونانی» شاگرد سقراط؛ او پس از محکوم‌شدن 

سقراط از آتن گریخت» و با سخنانی که به‌نام سقراط د رکتب یکه به‌مکالمات شهرت یافته اند 
بنای جدیدی از تفکر را پې انداخت که باید آن را فلسفه یوثانی نام نهاد. کتاب الولایه 
وزمیززن۳ که حمهور ممزاطن6 نایده بی‌شود»فلسفه سیاسی و مدنی او را دربرمی‌گیرد. 
بحث در باب بدینه فاضله وزم0ع7] در همین کتاب با او آغاز می‌شود. 

Socrates .‏ ( ۴۶۹ - ۳۹۹ ق. م.) فیلسوف یونانی» معلم افلاطون» در مکالمات سقراط 
سخنگوی آراء افلاطون است. سقراط خود را خرمکس بی‌نامید و به‌سخن او غرضش آن بود 
که با نیش زدن به‌مردم آنها را به تفکر وادارد» با انتقادات دیالکتیکی سقراط تفکر 
دینی و اساطیری‌یونانیان قدي م که در مسیر انحطاط افتاده بود» متزلزلتر گردید. به‌اين بهانه 
نی ز که سقراط به‌فاسد کردن جوانان پرداخته محکوم به‌آشامیدن جام شو کران (نوعی زهر) 
گردید و شهید راه فلسنه نام گرفت. 


چ 
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قرار ندهند و تما م کتاب را بخوانند و بعد رویهمرفته تصدیق و یا تکذیب کنند نه 
اینکه با خواندن چند جمله در یک لحظه دربارۀ آن اظهار عقیده نمایند. اگر 
می‌خواهند نیت و منظور مرا از تألیف این کتاب جستجو نمایند و بفهمند باید از 
مطالعه تمام کتاب دریا بند, 

من بدواً افراد بشر را مورد بررسی قرار داده و چنان پنداشتم که بشر در این 
تشتت بی‌نهایت قوانین و رسوم تنها از هوی و هوس خود پیروی نمی‌نمایند» 
سپس اصول! را وضع کردم و آنگاه مشاهده کردم که قضایای خصوصی خود به خود 
با آنها وفق می‌دهند و تاریخ تمام ملل دنبالۀ آنهاست و هر قانون خصوصی با 
قانون دیگری وابسته و یا تابع قا نون عمومی تر می‌باشد. 

هنگام ی که روزگار باستان را در نظر می‌گرفتم» سعی می کردم روح آن را 
جستجو نمایم تا قضایایی‌را که د ر حقیقت مختلف می باشند یکسان نپندارم واختلاف 
آنهایی که ظا هرا یکسان به نظر می رسند» از نظر دور ندارم, 

من اصول را از طبیعت اشیاء و مسائل استخراج کرده‌ام نه از روی وهم و 
پندار خود. 

خیلی از حقایق وقتی محسوس خواهد شد که انسان رشته ارتباط آنها را 
پیدا کند آنوقت هرقدر در جزئیات بیشتر فک رکند ثابت بودن اصول را بهتر احساس 
خواهد کرد. من تمام این جزئیات را شرح نداده‌ام زیرا کیست که بتواند همه چیز 
را بنویسد و خواننده را بی‌نهایت کسل نکند, 

دراین کتاب نکات برجسته‌ای که جنبۂ ظا هرسا زی وعوام فریبی دارد نخواهید 
یافت زیرا همینکه قضایا را با نظر وسیعی مورد مطالعه قرار دهیم پیرایه‌های ی که 
به‌آنان بسته شده» از بین می‌رود» این پیرایه ها و ظا هرسازیها ناشی از کوته نظری 
و محدود بودن فکر ملفین است و به‌این جهت این پیرایه ها را می‌بندند که ذ هن 
و دقت خودشان را فقط به‌یکک طرف قضایا متوجه کرده سایر جهات را از نظر دور 


Principe ۱‏ (به‌فرانسه) Principles‏ (به انگلیسی). اصول در اینجا عبارت است از مبادی 
علمی که مبنای آرای یک تفکراست» این‌سینا دراشادات دراین باره چنین می‌گوید:«هر علمی 
دارای مبادی و مسائل است. مبادی علم عبارت از حدود و مقدمانی است که قیاسات آن 
علم از آنها تشکیل می‌شود.» از نظر جرجانی در تعریفات «این مبادی که مسائل‌علم متوقف 
بر آنهاست برخلاف مسائل‌محتاج برهان نیست وبه برهان قاطع در ذات خود اثبات می‌شود». 


۱۷۰ 


می‌دارند. 

من آنچه را می‌نویسم به هیچ وجه به‌این منظور نیست که اصولی را که در 
هر کشوری برقرار شده است مورد انتقاد قرار بدهم. زیرا هر سلتی بعد از خواندن 
این کتاب تشخیص خواهد داد که آیا اصول حکومت او خوب است یا بد و چه 
عللی باعث پیدایش آن اصول شده است. 

ب‌عقیدة من هیچکس نمی‌تواندبه یک یا چند ملت پیشنهاد ها یی برای اصلاح 
حکومت آنها بکند مگر اینکه بداند افراد آن ملت دارای رشد ملی و سیاسی می‌باشند 
و می‌توانند خوب و بد اصول حکومت خود را تشخیص بدهند و درعین حال برای 
روشن شدن افکار مردم مسائل سیاسی و حقوقی را باید حلاجی کرد تا ملت بتواند 
با بصیرت دراعمال زیامداران خود قضاوت کند. 

در روزگار جهل و نادانی چون حس تمیز و تشخیص کم است فرضاً شخص 
مرتکب اعمال بدی بشود بیمی ندارد ولی در زمان دانایی اعمال نیک را هم 
با احتیاط انجام می د هد زیرا می‌بیند که بسیاری از اصلاحات گذشته به‌صورت عیب 
جلوه کرده برای اینکه مصلحان در طریق اصلاح راه افراط پیموده بودند. این است 
که شخص بصیر در دورۂ دانایی در راه اصلاح افراط نمی کند و فرضاً عیبی به نظرش 
برسد آن را ندیده می‌گیرد که مبادا از بد بدتر شود. اگر چنانچه از بدتر بترسند» 
ا غود دار و اگر از بهتر درتردید باشند» خوب را باقی می‌گذارند 
و به‌حزئیات نگاه نمی کنند مگر برای قضاوت د رکلیات و تمام علل و جهات را 
بررسی م ی کنند تا نتایج را ببینند. 

اگر بتوان م کاری کنم که ه رکس بعد از خواندن‌این کتاب دلایل جدیدی 
برای دوست داشتن وظایف خود» میهن خود» پادشاه خود و قوانین خود بدست 
بیاورد و در ه رکشوری يا درلوای هر دولتی و در هر مقامی که هست خوشبختی 
خود را بهتر احساس کند» خود را خوشبخت‌ترین افراد می‌دانم. 

اگر انسان جاهل باشد در مورد تحقیق د رطبیعت اشیاء و احوال دچار اشتباه 
شده و به خرافات و موهومات قائل می‌گردد. پس با سعی به‌تعليم مردم می‌توان 
عشق به‌دانابی وفهم و حقایق را در آنان ایجاد کرد تا تقوایی را که متضمن محبت 


نسبت به لوع باشد» بکار برند, 


۱۷۱ 


انسان چون تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در میدان عمومی زندگی از افکار و 
احساسات دیگران تبعیت می‌نماید آن لیاقت را هم دارد که طبیعت خود را هم 
بشناسد به‌شرط آنکه او را تعلیم بدهند» ولی اگر تحت تربیت و ارشاد فرار نگیرد» 
ممکن است حتی احساس وجود خود را هم از دست بد هد. 

من چندین بار این کتاب را آغاز و چندین بارآن را تر ککردم. هزار بار 
اوراقی را که نوشته بودم به‌باد دادم؛ مقصود خود را بدون تشکیل بک منظور 
ببخصوصی تعقیب می کردم در حالی که نه قواعد کلی را می‌شناختم و نه استشنائات 
را. حقیقت را پیدا می کردم و دراثر عدم تشخیص آن را از دست می‌دادم اما چون 
اصول را یافتم یعنی اصول خود را کشف کردم» ديدم آنچه می‌جستم» خود به خود 
به‌سراغ من آمد و درطی بیست سال کتاب من شروع شد و پیشرفت کرد و تمام‌شد. 

اگر این کتاب را در عالم موفقیتی باشد آن را مدیون عظمت موضوع آن 
خواهم بود» درعین حال گمان نمی کنم از قریحه داتی هم کابله" محروم بوده 
باشم. وقنی دیدم آن‌همه مردان بزرگ در فرانسه» انگلستان» آلمان پیش از من 
چیزهایی نوشته‌اند آنان را تقدیر و تکریم کردم ولی از خود هم مأیوس نشدم و 
مثل « کورجو»! گفتم: «منهم نقاش هستم». 


۱ 2[0عع00:7 (۱۵۳۴-۱۴۹۴) آنتونی و کورجو نقاش ایتالیایی عصر رنسانس» آثار او در 
برخی موارد با آثار رافائل و میکل آنژ برابری میکند. تابلوی عروسی مجازی سن تکاترین 
از آثار برجسته اوست, 


۱۷ 


تذ کر درباب بعضی از اصطلاحات رو حالقوانین 


برای 4 مندرجات چها رکتاب اول این اثر لازم است خوانندگان به 

اسب آنچه در رژیم حمهوری ا نامیده شام اس مقصود زد تقوای 
مذهبی و اخلاقی بلکه تقوای سیاسی است که عبا رت از میهن دوستی وحب مساوات 
شخصی و انفرادی نمی‌باشد که فردی دارای اعتبارات مادی یا معنوی و حیثبتی 
نزد دیگران و به اصطلاح آبرومند باشد» بلکه منظور از شرافت» شرافت عمومی و 
ملی است که وحود آن در بین زامداران حکومت پادشاهی به‌منزلة همان فضیلت 
و تقوا در حمهوریت می‌باشد. مقصود از «نیک و کار» که درفصل پنجم کتاب سوم 


Republic ۱‏ این نوع حکویت از نظر منتسکیو همان حکومت گروهی و اعم از حکویت 

Virtue ۲‏ فضیلت در اینجا به معنی حب وطن و مساوات نوعی ارزش سیاسی است نه‌فضیلتی 
دینی. 

honor «۳‏ شرافت و افتخار در اینحا به معنی نشخیص و دوستداری قوانین کشور است ند 
فضیلتی دینی. 

Monarchy ۴‏ این نوع حکوبت از نظر منتسکیو همان رژیم سلطنتی پارلمانی است. هرگاه 
در ترجمه تعبیر حکومت مشروطه آمده است منظور حکوست پادشاهی فرد بر اساس قانون 
اساسی ومناانا9ت0) است. 


۱۷۳ 


پادآور شده است نیک وکاری اخلاتی یا مذهبی و از لحاظ مسیحیت نمی‌باشد پلکه 
منظو ر آن نیک وکاری سیاسی اس ت که افراد دارای تقوای سیاسی باشند و بدین ترتیب 
نیک وکا رکسی است که قوانین کشور خود را دوست داشته باشد. 

س من افکار تاژه‌ای داشتم و به‌این جهت مجبور بودم لغات جدیدی پیدا 
کنم که به‌وسیله لغات جدید معانی جدیدی افاده کند تا منظورمرا برساند» اشخاصی 
که این موضوع را نفهمیده و افکارمرا بدون درک معانی آن تعبیر و توجیه کرده‌اند 
بەمن می‌گوین د که ممکن است عقاید من مورد انکار مردم واقع شود. بايد در این 
نکته دقت کرد که اگر در ضمن بیان اصول و سازبان دولتها آمده اس ت که صفتی 
مثلا تقواد ررژيم پادشا هی‌ویاشرافت د ررژیم جمهوریآن‌صفتی نیس ت که چرخ حکومت 
به‌حرکت می‌آورد نباید تصو رکرد آن صفت در آن حکومت به کلی وجود ندارد. 
چنین استدلالی خیلی بعید است» چطور می‌توان گفت از فضائل اخلاقی و مذهبی 
و حتی از تقوای سباسی در حکومت پادشاهی اثری نیست یا از شرافت و افتخارات 
در حکویتهای جمهوری آثاری وجود ندارد» بايد دانست در مشروطه شرافت و در 
جمهوری تقوای زمامداران عامل مهم و مح رکٹ حکومت است؛ مثلا اگرگنته 
شد ه که فلان چرخ يا فلان دندانه چرخ آن فنری لیس ت که ساعت را بەح رکت 
درمی‌آورد نباید چنین فهمید که آن فنر اساسا در ساعت وجود ندارد بلکه بايد 
دانست که با وجود آن فر یا آن چرخ» چرخ اصلی که عامل حرکت ساعت است؛ 
چرخ د یگری است. 


۱۷۴ 


کتاب اول 


قوا نی به‌طورکلی 


| روابط قوانین با موحودات مختلف 

قوانین [ ,] به‌معنای اعم عبارت از روابط لازم و تأثیرات و نتایج مستقیمی 
هستند که ا زطبیعت موجودات حاصل بیگردند و به‌این معنی تمام موجودات برای 
خود قوانینی دارند: الوهیت» عقول عالیةٌ بشری» دنیای مادی» انسان و جانوران 
هر یک قوانینی مربوط به خود دارند که از طبیعت آنها حاصل شده و با آن قوانین 
زیست می کنند [ ۲]. 

آنهایی که گفته‌اند تقدیری کور [] علت پیدایش تمام آثاری اس ت که 
با در جهان می‌بینیم» و علتی که به‌معنای سرنوشت تعبیر می‌شود موجودات را به 
وجود آورده است حرفی بی‌معنی زده‌اند» زیرا چه حرفی بی‌معنی‌تر از این که «تقدیر 
کور» بدون شعوره موجودات باهوش به‌وجود بیاورد ! 

پس برای وجود این آثار و بعلولات یک عات اصلی باشعور وجود دارد 7 
قوانین «روابطی» را گوین د که میان این علت اصلی و موجودات مختاف و همچنین 
ميان خود این موجودات وجود دارد و آنها را بهم ارتباط می‌د هد [ ع ]. 

خداوند چون آفریدگار و نگهبان عالم با عالم سربوط است» قوائین ی که بر 
طبق آنها این عالم را آفریده است هم آنهایی هستند که موجبات حفظ این عالم 
را نیز فراهم می کنند» پروردگار مطابق همان قوانین با عالم رفتار کرده و آنها را 
بخویی می‌شناسد زیرا خود موجد و آقریننده آنها بوده است و آنها را تدوین کرده 


۷۵ ۱ ِ 


پس آنچه موجود شده» با عقل وقدرت خدایتعالی ارتباط کامل دارد. 

از ازل دیده شده است که دنیای مادی م رکب از حرکت ماده وعاری از 
شعور همیشه برقراربوده» بنابرا ین بایستی‌این دوام تابع‌ح رکات و قوانین تغییرنا پذیری 
باشد و آگر تصور دنیایی غیر از این عالم ممکن بشود» آن دنیا هم مثل همین دنیا 
پا قواعد ثابت و پابرجایی دارد و هميشه برقرار می‌باشد یا نابود می‌شود» بدین 
ترتیب خلقت که یک عمل ارادی است مثل همان تقدیر ملحدان [ه]» دارای 
قواعد تغییرناپذ یر می‌باشد []. . 

در این صورت اگر بگوییم پروردگار عالم بدون این قواعد می‌تواند بر جهان 
فرمانروای ی کند معنی ندارد» چه آنکه خلقت و جهان بدون قاعده پایدار نخواهد 
ماند و فرمانروایی مطلق و بدون قاعده شایسته و در خورمقام الوهیت که می خواهد 
موجودات تحت نظم به‌وجود آیند» نمی‌باشد, 

این قواعد عبارت از رابطه‌ای اس ت که به‌شکل مستمر و همیشگی برقرار 
شده و اصطکا ک اجسام متح رک با تمام اطوار و ادوار حرکات آنها مطابق و 
همراه بوده و به‌نسبت حجم و سرعت آنها کم و زباد می‌شود و با از بین رفتن آنها 
از بین می‌رود» پس هر موجودی ستغیر و هر تغیبری مستمر و همیشگی است و این 
بودنیهای گوناگون یکسان و به‌طور تساوی با قواعد خود به‌وجود می‌آیند, 

بموجودات خاص با شعور مثل انسان می‌توانند قوانینی به‌دلخواه خود وضع 
کنند و داشته باشند ولی در عين داشتن آن قوانین که خود ساخته‌اند» قوانین 
دیگری هم دارند که خود وضع نکرده‌اند. 

قبل از اينکه موجودات باشعوری وجود پیدا کنند در هر حال موجوداتی 
بوده‌اند و وقتی وجودی برای آنها قائل شدیم» لازم وجود این است که باهم 
روابطی داشته باشند و بالنتیجه دارا بودن روابط مستلزم وجود قوانینی بین آنهاست» 
پس می‌توان گفت پیش از آنکه انسان قوانینی وضع کند روابط عادلانه‌ای براساس 
قوانین بین موجودات امکان‌پذیر بوده وخود این روا بط موجب وضع قوانین شده‌است. 

حال اگر بگوييم جز آنچه قوانین وضعی و عرفی امر یا نهی می کنند هیچ 
امر عادلانه يا ظالمانۀ دیگر وجود ندارد مثل این است که بگویيم» قبل از ترسیم 
یک دایره» تمام شعاعهای آن دایره مساوی نیستند» این یک حرف بدیهی و در 


۱۷۶ 


عین حال حقیقی و روشن می‌باشد که بیان شده است, پس باید اقرار و اعتراف کرد 
که روابط مبتنی بر عدالت پیش از وضع قوانین وضعی که آنها را برقرا رکرده» وجود 
داشته است. 

بثلا گر فرض کنیم اجتماعات بشری وجود داشته‌اند» عدالت اقتضا م ی کرده 
که مردم تابم قوانین آن اجتماعات باشند پا اگر از یک موجود دیگری به‌موجودات 
باشعور نفعی عاید شده باشد» بايد نسبت‌به‌او حق‌شناس و وفادار باشند و همچنین در 
صورتی که یک موجود باشعورموجود باشعور دیگری را به‌وجود آورده باشد مخلوق 
بايد تابع اصل خود باشد و یا آگر همین موجود باشعور نسبت به موجود باشعور 
دیگری بدی روا دارد» سزاوار است که همان بد را خود نیز ببیند و قس علی‌هذا... 

ابا حهان موحودات باشعور به خوبی دئیای مادی اداره نمی‌شود» زیر اگرچه 
آن هم دارای قوانینی می‌باشد که بالطبیعه تغییرناپذیر است مع هذا آنطو رکه جهان 
مادی تابع قوانین خویش است دنیای باشعور تابم قوانین خود نمی‌باشد. علت 
قضیه این است که موجودات خاص باشعور به حکم طبیعت خود محدود و در نتیجه 
جائزالخطا هستند و ازطرف دیگر بالطبیعه به خودی خود اقدام می‌نمایند پس دائماً 
تابع قوانین اولیه نیستند» و حتی قوانینی را هم که خودشان به خودشان مید هند 
نیز هميشه مراعات نمی کنند. 

معلوم نیست که حیوانات را قوانین عمومی ح رکت اداره می کند یا یک 
روش مخصوص به خود آنها. در هر حال روابط آنها با خدا نزدیکتر از روابط بقیه 
جهان مادی نیست و احساسات آنها در روابط با همدیگر یا با سایر موجودات خاص 
یا با نفس خودشان مورد استفاده آنها می‌باشد و به‌واسطۀ جاذبه لذت وجود خود 
و همنوع خود را حفظ می کنند و تحت‌تأثیر همین حاذبه» جنس خود را نگهداری 
می‌نمایند. 

حیوانات قوانین وضعی ندارند چه آنکه به‌وسیله داننش نسبت به‌هم ارتباط 
ندارند بلکه ارتباط آنها بطوری که گفتیم تحت تأثیر احساسات و قوانین طبیعی 
مربوط به‌خودشان اداره می‌شود. مع هذا باز هم دیده می‌شود که از آن قوانین نیز 
تبعیت نم ی کنند و هموازه تابع آن نمی‌باشند. اما نباتات وگیاهان که در آنها دانش 


و احساسات دیده نمی‌شود» بهترا ز موجودات دیگر از قوانین‌طبیعی» تبعیت می نما یند. 


۱۷۷۲ ۱ ۱ 


حیوانات بزایای عالیه بشر را ندارند اما در عوض چیزهابی دارند که ۳ 
نداریم. حیوانات امیدواریهای بشر را ندارند» ولی اندیشه‌های بیم‌آور ما را هم 
ندارند. آنها نیز مانند ما می‌میرند اما مرگ را نمی‌شناسند حتی اغاب آنها بهتر از 
ما محفوظ می‌مانند زیرا آنها مانند ما از هوسهای‌نفسانی خود سوء استفاده نمی کنند. 

اسان دو موحودیت دارد؛ موحودیت مادی و موحودیت باشعور. به‌عنوانل 
موجود مادی مانند سایر اجسام تابع قوانین تغییرناپذیر است ولی از جهت اینکه 
موجودی صاحب شعور است لاینقطع از قوانین الهی تجاوز م ی کند نه تنها از آنها 
تجاوزمی کند, بلکه قوانینی را هم که خودش وضع کرده است تغبیر می د هد. 

انسان باید خودرا راهنمابی کند» با اینهمه‌موحود محدودی است که مانند 
تمام سوحودات باشعور دیگر تحت‌تأثیر جهل و خطاست و معلومات ناقصی را هم 
که دارد گاهی از دست بی‌دهد و چون موجود حساسی است دچار هزار هوس 
و ره و چنین مخلوق ی که گرفتار هوس خود می‌باشد» هر لحظه ممکن است خالق 
خود را فراموش کند. آری چنین مخلوقی هر لحظه خودش را هم فراموش می کند 
و هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش کند» به همين حهت اس ت که خداوند 
عالم به‌وسیله قوانین مذهبی او را به‌طرف خود می‌خواند تا از ياد خدا و خالق خود 
غافل نگردد» فیلسوفان و معلمین اخلاق به‌وسیله قوانین اخلاقی او را نسبت به 
خودش متوجه م ی کنند تا خود را فراموش نکند و از خطاها مصون بماند» 
قانونگذاران نیز به‌وسیله قوانین سیاسی و مدنی بشر را به‌وظایف خود در رابطه با 
دیگران آشنا می‌سا زند» زیرا انسان برای زندگی د رجامعه خلق شده است و به تنها بی 
ادامه حیات برای او امکان‌پذ یر یست. 


۲ قوانین طیعی [۷] 
قوانین طبیعی پیش از تمام قوانین این عالم وجود داشته و چون اشتقاق 
آنها از تر کیب ساختمان وجود ما می‌باشد آنها را قوانین طبیعت می‌نامیم» برای 


اینکه این قوانین را خوب بشناسیم باید انسان را پیش از تشکیل اجتماعات در نظر 


هستند که در چنین حالتی نصیب ما گرد یده‌اند. 


۱۷۸ 


قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق را نقش می کند و ما را به‌سوی او 
می کشاند از لحاظ اهمیتی که دارد اولین قانون طبیعی است ولی باید دانست از 
لحاظ ترتیب دردرجه اول نیست, 

انان فل تاک داش برس هود رن برش جات اس تاه 
فراگرفتن همه‌گونه دانش و اطلاعات را داراست: در چنین صورتی واضح اس ت که 
نخستین افکار بشر افکار حکیمانه‌ای نخواهد بود و بیشتر در فکر حفظ وجود خود 
می‌باشد تا در خیال دانستن منشاً وجود خود» دراین صورت چنین بشری در ابتدا 
فقط ضعف خود را احساس می کند و بس» و بی‌اندازه ترسوست. 

اگر احتیاج بهآزمایش و مثل باشد در جنگلها مردان وحشی پیدا شده‌اند که 
از دیدن هر چیزی بر خود لرژیده و از مشاهده هر چیز فرارمی کردند» در این حال 
هر بشری به‌حقارت خود پی می‌برد ولی خود را با دیگری مساوی نمی‌داند و از 
همین جهت است که در صدد حمله به‌دیگران برنمی‌آید و کسی در صدد حمله به 
او برنخواهد آمد» بنابراین دیده می‌شود «صلح نخستین قانون طییعت است». 

عقید هابز [۸] مبنی بر اینکه افراد بشر می‌خواهند همدیگر را به‌فرمان 
خویش درآورند» معقول نیست زیرا فکر فرمانروایی وتسلط ساده نیست بلکه مر کب 
و مربوط به‌سایر افکار می‌باشد و برای شخص قبل از سایر افکار فکر تسلط تولید 
تخوا هد شد, 

« ها بز» می پرسد اگر افراد بشر طبیعتاً در حال جنگ نیستند پس چرا همواره 
مسلح می‌باشند و چرا خانه های خود را با کلید می‌بندند. «هابز» دقت نکرده است 
که او به‌افراد بشر قبل از تشکیل اجتماعات بشری نسبتی می‌د هد که آن امر فقط 
بعد از استقرار اجتماعات وجود یافته و بیسر شده است و مربوط به‌وقتی است که 
جوامع بشری تشکیل شده باشد و برای آنان در اجتماعات دستاویزی حهت حمله 
و پا دفاع فرا هم گرد يده پا شد. 

انسان پس از احساس ضعف خود احساس احتیاج خود را بهحس ضعف 
ضمیمه می کند» پس یک‌قانون طبیعی دیگر آن است که وی را به حستجوی خورا کک 
وامی‌دارد. 

گفتي که ترس آدمیان را وادار به‌فرار می کند ولی در عین ترس مشاهدۀ 


۱۷۹ 


علا نم یک ترس متقابل آنان را جیشتر به یکدیگر نزد یک نی کند. گذشته از این 
انسان‌را به‌این نزدیکی وامی‌دارد. به‌علاوه حظی که دوجنس نر و ماده به‌مناسیت 
اختلاف جنس خود احساس می‌نمایند به‌لذت اولی لذت تا زه‌ای می‌افزاید, بنابراین 
افراد بشر علاوه بر احساسات خود به‌مناست شعوری که دارند موفق می‌شوند 
بعلوماتی کسب کنند و بدین وسیله رابطه مخصوصی با هم دارند که حیوان از آن 
رابطه محروم است, پس افراد بشر را علت دیگری هم به متحدشدن باهم وادار 
می‌نماید بنابراین میل به زندگی دراجتماع چهارمین قانون طبیعت است []. 


۳ قوانین وضعی [. ۱] 

افراد بشر به‌بحض این که جامعه‌ای تشکیل دادند دیگر ضعف خود را 
احساس نمی کنند» میان آنها تساوی برقرار می‌گردد و حالت جنگ آغاز می‌شود. 
زیرا افراد در حال تساوی در هر جامعه‌ای نیروی خود را احساس می‌نمایند و 
می کوشند که مزایای عمده جامعه را به نفع خود برگردانند» این رویه یک حالت 
جنگ تولید می کند. 

هر جامعة بخصوصی هم نیروی خود را احساس می کند و این احساس نیرو 
و توانایی در کشمکش خود موجب جنگ بین ملتها می‌شود. از این دو قسم 
جنگك» قوانینی میان افراد بشر به وجود می‌آید. 

چون کرة زمین یک سیارۀ وسیع و بزرگ است و سکنه آن زياد ند ملل مختلف 
از دستجات افراد به‌وجود آیده و برای تنظیم روا بط میان این ملتها قوانینی پیدا 
شده است که اصول آن قوانین عبارنند از حقوق بین‌المللی و از طرفی برای 
اینکه روابط بیان فرماند هان و فرما نبرداران محفوظ بماند و در جامعه‌ای که زندگی 
می کنند آن جامعه محفوظ باشد تا زندگی آنان نیز در پرتو آن محفوظ بماند» قوائینی 
دارند که ضامن حفظ و بقای آنهاست» اصول آن قوانین عبا رت از حقوق سیاسی است› 
و نیز برای روابط افراد با هم قوانینی دارند که عبارت از حقوق مدنی است. 

حقوق بین المللی طبعاً بر این اصل است که ملل مختلف دنیا بايد در حال 


۱۸۰ 


صلح به یکدیگر منتهای نیکی و درحال جنگ حداقل آزار را روا دارند بدون اینکه 
به‌منافع حقیقی خود لطمه‌ای وارد سازند. چون مقصود از حنگک» پیروزی» و مقصود 
از پیروزی» تسخیر» و منظور از تسخیر نگهداری است» پس تمام قوانینی که حقوق 
بین المللی را تشکیل می‌دهند بایستی از این اصل و اصل سابق‌الذ کر سرچشمه 
گرفته و استخراج بشوند. 

هر ملتی‌به حقوق بین الملل آشناست حتی ایر و کوئوی[ , , ] که اسیران جنگی 
را می‌خورند برای خود حقوقی دارند. آنها نیز سفیر می‌فرستند و می‌پذیرند و به 
حقوق صلح و جنگ آشنا می‌باشند» ولی عیب کار اینجاست که این حقوق بین المللی 
مبنی بر اصول واقعی نمی‌باشد زیرا علاوه بر حقوق بین المللی که مربوط به‌تمام 
اجتماعات بشری است برای هر ملت حقوق سیاسی بخصوصی نیز وحود دارد. 

همینکه جامعه به‌وجود آمد» نمی‌تواند بدون حکومت زندگی کند. کراوینا 
[ م ,] خیلی خوب گنته است: «از گردآمدن تمام قوای خصوصی آن چیزی را 
که دولت سیاسی می‌نامند به‌وجود می‌آید.» ممکن است حکومت یعنی نمایندة 
نیروی عمومی در دست یک يا چند نفر قرا ر گیرد. بعضیها چنین خیال کرده‌اند که 
چون طبیعت اقتدار پدر را نسبت به‌فرزندان برقرار کرده است» پس حکومت یک 
نفر به‌طبیعت نزدیکتر است - ولی این اشتباه است» مثال اقتدار پد ر نسبت به‌فرزندان 
دربارةُ این موضوع بی‌مورد است» زیرا اگر فرسانروایی پدر به‌خانواده‌اش» ارتباط با 
حکومت یک شخص تنها به یک جامعه داشته باشد؛ بعد ازمرگ پدر اقتدار برادران 
و بعد از مرگ برادران اقندار بنی اعمام با حکومت چندین نفر در یک جامعه ارتباط 
خواهد داشت و اقتدار سیاسی مستلزم اتحاد چندین خانواده است پس بهتر است 
بگوییم: «نزدیکترین حکومت به‌طبیعت آن است که اوضاع آن با اوضاع ملتی که 
برای او تشکیل شده است مناسبتر باشد,» 

قوای خاص نمی‌توانند در یکجا گرد آیند» مگر اینکه تمام اراده‌ها و نیات و 
افکار در یکجا جمع شوند باز هم گراوینا خوب گفته است: «اجتماع این افکار و 
اراده‌ها چیزی است که آن را حقوق مدنی‌می‌نامند.» 

قانون به‌طور اعم از این لحاظ که بر تمام ملل جهان حکمفرماست. حا کی 
از عقل انسانی است» ولی قوانین سیاسی و مدنی هرملتی هم بايد موارد خاصی 


۱۸۱ 


داشته باشند و طوری تدوین گردند که عقل انسانی آنها را بپذیرد. این قوانین تا 
حدی مخصوص ملتی باشد که بر حسب یک تصادف خیلی نادر پتوانند برای ملت 
د یگر هم تناسب داشته باشند. 

قوانین باید با طبیعت و شالودهٌ حکومتی که برقرار شده یا می‌شود متناسب 
باشد» خواه به عنوان قوانین سیاسی که دولت را تشکیل مید هند» خواه به‌عنوان 
قوانین مدنی که آن را حفظ می‌نمایند. 

قوانین باید با اوضاع طبیعی کشور با آب و هوای سوزان یا منجمد یا معتدل 
ه رکشور با چگونگی خاک و بزرگی و کوچک یکشور با نوع زندگی ملت ی که در 
لوای آن زندگی می کند» با حرف | کثریت آنها که برزگر یا شکارچی یا دام پرورند 
تناسب داشته باشد. 

قوانین باید با آن اندازه آزادی که اساس دولت اجازه می‌د هد» موافق باشد, 
قوانین باید با مذهب اهالی با تمایلات آنها » با ثروت آنها» با تعداد آنها» با اخلاق 
و عادات با نوع تجارت با رفتار و اطوار آنهاء موافقت داشته باشد و تطبیق گردد, 

بالاخره قوانین با ید با تمام جزئبات محیط ومردمان ی که بر آنها مسلط می‌شود 
و اساس روابط آنها را تشکیل مید هد» متناسب باشد, 

قوانین با یکدیگر ارتباط دارند و همچنین با مبداً خود که منظور قانونگذار 
است و نیز با اوضاع و احوالی که بر اساس آنها ندوین شده‌اند» مربوطاند. پس 
قوانین را باید ازتمام این جهات درنظر گرفت. 

این همان کاری است که من می‌خواهم دراین کتاب انجام دهم. من تمام 
این روابط را بررسی خواهم کرد و تمام آنها مجموعاً آن چیزی را تشکیل مید هند 
که روح‌القوانین نامیده می‌شود. من قوانین سیاسی و مدنی را از یکدیگر تفکیک 
نکرده‌ام زیرا منظورم روح قوانین است نه خود قوانین و این روح عبارت از «روابط 
مختلفی است که ممکن است میان چیزهای متفاوت وجود داشته باشد» بنابراین: 
ارتباط بین اشیاء و احوال آنها را بیش از ارتباط بین خود قوانین رعایت کرده‌ام. 

اول روابط قوانین را با طبیعت و با اصول هر حکومت بررسی خواهم کرد 


و چون این اصول در هر قانونی تأثیر شگرف دارد» سعی خواهم کرد که اصول را 
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آن‌وقت خواهید دید که قوانین از آن اصول مانند آب از سرچشمه روان خواهد شد 


سپس به‌سا یر روا بط که حزء موارد خاص به نظر می رسند» خواهم پرداخت. 


1A۳ 


یاد د اشتهای کتاب اول 


۱ اما (به‌فرانسه)» وه (به‌انگلیسی) و Lex, Legis‏ (به‌لانین) بە‌معنی نظام» شریعت» 
اصل و ناموس و قاعده که تنظیم کننده روابط موحودات و انسانهاست. 

۲ منتسکیو درتأیید نظر فوق‌عبارتی از پلوتا رک را در پاورفی می‌آوردبه این بضمون: «قانون 
مہداً فنا و بقای موجودات است.» این عبارت پس از انتشار روح القوانین مورد انتقاد قرار 
می‌گیرد و او در رساله دفاعیه خود بدان پاسخ می دهد. 

Blind fatality .۴ - ۳‏ (به‌انگلیسی) در فرهنگ فلسفی حمیل صبا "اھ۴ به‌حبربت تعبیر 
شده است که متفاوت با معتصنصعاه به‌معتی موجبیت یا حتمیت است. اولی جبر دینی و 
دومی را جبر علمی نیز تعبیر کرده‌اند. 

اعنقاد به جبر و اختیار در وجود و اراده از اساسی‌ترین مباحث فلسفی و کلامی در تاریخ 
تفکر بوده است» قبل از ظهور فلسفه یونانی نحوی اعتقاد به‌جبر غالب بود که البته به‌معنی 
جبرعامه نیست.این فکردر قرون وسطی‌نیز به وجهی غالب بوده است»در حفیقت این تلقی از 
اعتقاد به‌قدرت مطلق خداوند واحاطه علم او بر تمام اشیاء ناشی می‌شود. براین اساس قول 
به‌قضا و قدر الهی‌مستازم اعتقاد به احاطه خدا برهمه اشیاست و این مبدئیت متعالی اشیاء را 
آنطو رکه می خواهد بنابر حکم ارلی: کلی اپداع و خلق و درمرتبه مبدئیت متعالی»اشیاء را 
آنطور که می‌خواهد بنابرحکم کلی‌مسبوق به‌علم (قضاء) می‌آفریند. اما این (حکم) به‌وقت 
و زبانی معلوم تعلق بیدا سی کند (قدر). 
با این وصف اعتناد به‌فضا و قدر الهی عبارت است از اعتقاد به تجلی و انعکاس عنایت 
و مشیت الهی در شئونات حباتی بشر و ارتباط بی‌واسطه آدسی با خدا و احاطه الوهیت بر عالم 
و آدم. 
در فلسنه و کلام اسلامی نیز در این باره همواره نزاعی دائمی میا فرق و مذاهب 
مختلف وجود داشته است. در این بین فلاسنه و معتزله قائل به‌اصل موحبیت بوده‌اند. به 
عفیده آنان حدوث حادثات مقتضی ترتب معلول بر علت است. بر این مبنا امکان و اختیار را به 
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جهت وجود اراده به‌عنوان‌یکی از علل ناقصه می‌پذیرفتند» دربرابر اینان برخی از فرق اسلامی 
معتقد بودند که‌بنده را هیچ قدرتی در فعل نیست و عده‌ای‌نیز نظیر اشاعره به نحوی جبر قائل 
بودند که نظرشان به« کسب» تعبیر می‌شود. اشاعره آدمی‌را در مقام کسب می‌دانند بدون 
قدرت‌تأثیر در فعل» به‌عبا رت‌د یگر در نظر اینان انسان در انجام‌عمل مختار است اما قدرت 
ندارد. نظر شیعه که‌به«امر بین الامرین» تعییر شده است موّدی به اختیاربشر است. بتابراین در 
میان متفکران اسلامی فقط جهمیه به‌جبر محض قائلند» صوفیه نیز بعضاً به‌نحوی جبر معتقدند 
که‌نیاز به تفصیل دارد, 

به هر تقدیر در اعتقاد به جبر دینی نسبتی خاص ميان خدا و جهان وجود دارد که فوق 
قانون و قاعده‌است اما این بدان معنی نیست که‌عدالتی درکار نیست و خدا چون حاکمی 
خود کابه و مطلق‌العنان بدون توجه په‌استعداد و اقتضای ذاتی اشیاء و آدمیان و تقاضا و 
تمنای آنان هرگونه که بخواهد حک م کن د که این بیشتر با تفکر یونانی‌و رومی مناسبت دارد 


نوجه به‌قانون در حکم‌واسطه ميان خدا و جهان چنانکه در مقدمه اشاره شده در بطالعه 
تاریخ» ابتدا در نظریه لیبنینس فیلسوف آلمانی درکار آمد» در این طریقت فکری عنایت 
پروردگار تابم سنت‌وقانون خاص تلقی شد. بدین ترتیب که خداوند در اسور مداخله دائمی 
ندارد پس انسان رها از جبر دینی‌است. در اینجا قانون جای سرنوشت و قضا و قدر دینی را 
ی کر 

5. Fatality of the Atheists 

. در اینجا منتسکیو اشاره به ملحدانی می کن د که می‌توان آنان را دهریمذهب خواند. 
کسانی که جهان را درپنجه قدرتی برتر و خو دکامهلحاظ می کردند که از «پرتاب سنگک 
تا تحول فکر» همه را در احاطه قدرت مطلق خویش دارد و هر آنچه بخواهد س ی کند. این 
قدرت لازم نیست که به خدا تعبیر شودبلکه‌دهر و زان و طبیعت می‌توانند در نظر آدمیان 
چنین موقعیتی پيد اکنندء پس دراینجا حبر د ر کار نیست»› بلکه سخن از حبری دنیوی است. 
ملحدان جبری بعتقدند قوانین تقدیر کو رکارخود را شین کن و چه بخواهيم و چه نخواهیم 
همان‌می‌شود که با ید می‌شد. پس تقدیردر ضمن تغییرناپذیر است وقسمت هر کس همان است 
که بایدباشد. رواقبان‌نیز کم وبیش چنین بعتقدبودند بااین تفاوت که خدا وطبیعت(جهان) 
را یکی می‌دانستند و به‌عبارت دیگر قائل به‌حلول و اتحاد خدا و جهان بودند. 

Law of Nature .‏ از نظر منتسکیو قوانین طبیعی قوانین «طبیعت» بەمعئى عالم بی‌جان 
نیست پلکه قوانین اجتماعی و انسانی است. بنابراین قوانین طبیعی‌در قلمرو حامعه‌شناسی و 
انسان‌شناسی و روان‌شناسی وکلا علوم انسانی قرارم ی‌گیرد» نه د رحوزۀ مکانیکث و فیزیکمتعارف 
اجسام طبیعی, اما درباب سابقه تکوین این‌فکر باید گنت که اروپا در سده‌های هفدهم و 
هجد هم با تحولاتی‌اساسی روبرو گردید. یکی‌از این تحولات نگاهی نو به تاریخ و حامعه بود. 
در همین روزگار متفکران غربی در صدد آن برآمدن د که پدیدارهای‌اجتماعی را چون 
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این فکر را تشدید می کرد» از اینجا خداپرستان منورالفکر انگلیسی و فیلسوفان سادی- 
مذهب فرانسوی اعلام کردند که جابعه مانند طبیعت تایع قوانین طبیعی است پس از این 
نظریه های کهن اسان طبیعی و قانون طبیعی به حوزه علوم انسانی رأه یافت. چنانکه 
منتسکیو در بحث قوانین طبیعی خداشناسی را چون طبیعی تلقی می کند که از بینش و 
آگاهی عقلانی بش رکه زاییده طبیعت اوست‌به‌عنوان‌یک موجود عقلانی و اجتماعی سرچشمه 
می‌گیرد. در علوم اقتصادی نیز طرفداران بورژوازی از آزادی طبیعی سخن می‌گنتند و 
فیزی وکراتها دخالت در امور اقتصادی را دخالت‌د رکار خدا می‌دانستند. فلسفه اجتماعی به 
الهام نظام طبیعت د رکشف‌نظام جامعه می کوشید» اگوستکنت فیزیک اجتماعی را در قرن 
نوزده براین اساس بنا کرد.درهمین عصر اسپنسر با مفاهیم فیزیکی به تبیین زندگی اجتماعی 
پرداخت و بارکلی بر اساس‌علوم طبیعی و تحت تأثیر نظرية جاذبه فیزیکی نیوتون» 
کتاب جاذپة اخلاقی را نوشت. گیدینگز درکتاب اصول جامعه‌شناسی» عوامل روانی را به 
عوامل فیزیکی پیوند داد. به‌این ترتیب قانون طبیعی سابقه‌ اش به‌فیلسوفان پونانی قرن 
پنجم قبل از میلاد یعنی سوفسطائیان برمی‌گردد که در تاریخ تفکر همواره مورد بحث بود. 
این قوانین که در قرو وسطی تجلی خرد آسمانی خوائده می‌شد پس از نهضت اصلاح دين و 
خروج ندریجی‌متفکران غرب‌از احاطه تفکر دینی بر آنان به نحوی این‌جهانی ملاحظه گردید. 
متفکرانی چون گروسیوس هلندی و پوفندورف آلمانی با انتشار نوشته‌هایی در این زمینه در 
قرن هفدهم طبیعت و ذات آدمی و خود به‌خود قانون طبیعی را یکسره به خرد و خردگرایی 
پیوند دادند و قانون طبیعی را از سافته‌های خرد بشمار آوردند. این نظریه در قرون بعدی 
غلبه یافت و در سده م ابه‌شیوه‌ای آشکار و روشن به «حقوق طبیعی» تعبیر شد که حق 
زندگی» آزادی و مالکیت را برای همه اتسانها دربر سی‌گرفت و بنابر مضامین اعلامید 
استقلال امریکا در سال ۱۷۷۶ این قوانین را طبیعت و آفریدگار طبیعت به‌اهل عالم ارزانی 
داشته است. «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نیز که درسال ۱۷۸٩‏ تهیه e‏ 
بالکیت و امنیت و بقاوست دربرابرستمگری را از حقوق طبیعی و نیستی نا پد یر انسانها بشمار 
می‌آورد. از اینجا با ید دریافت که در ميان طبقات مختلف» این بورژواها هستند که از نظریه 
حقوق و قانون طبیعی بهرسند می‌شوند. 

Thomas Hobbes . ^‏ )۵۸۸ - ۱۶۷۹) فیلسوف انگلیسی و یکی از نویسندگان بزرگ 
دوره جنگهای داخلی انگلیس. که‌این جنگها به‌اعدام چارلز اول و اقتدا رکرامول انجامید. 
وی از طرفداران سلطنت بود و مشروعیت آن را بر مبنای نظریه قراردادهای اجتماعی تبیین 
می کر شاهکار فلسنه سیاسی او کتاب لویاقار: وروپزروزره] است. او اعلام داشت 
«انسان گرگ انسان است» بدین معنی حالت طبیعی اولیه را حالت جنگ و ستیز می‌دانسته 
که سرانجام با قرارداد اجتماعی و به مدد عقل حسابگر سیاسی انسان رفع گردیده است. این 
نظر پس از هابز ازسوی لاک و اسپینوزا و منتسکیو و بسیاری دیگر مورد نقادی قرا رگرفت 
و سرانجام با انتقاد هيوم سورد تردید تام و تمام واقع شد. او چنانکه درکتاب لویاتان 
(نام ماری بزرگ در تورات و از نظر حابز مظهر قدرت سیاسی) آورده» حق فرمانروا برای 
حکومت را ناشی از ضرورت وجود حکومت مقتدر می‌داند نه منبعث از اراده خداوند. براین 
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بنابر این «چهار قانون اول طبیعت» از نظر منتسکیو عبارتند ازه 
«صلح » ناشی از احساس ترس و ضعف. 
«جستجوی خوراً ک» ناشی از احساس احتیاج. 
«میل نزدیکی انسانها به یکدیگر» ناشی از احساس لذت. 
«میل به زندگی در اجتماع » ناشی از شعور و دانش. 

از نظر بنتسکیو «قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق را نقش م ی کند و مارا به‌سوی او 

م ی کشاند از لحاظ اهمیتی که دارد اولین قانون طبیعی است ولی باید دانست از لحاظ 

ترتیب در درجۀ اول نیست.» 

Positive ‰6‏ (به‌انگلیسی)» پوزیتبو یا پوزیتیف معانی مختلفی دارد: بهیک معنی 

«سثبت» در مقابل منفی؛ و دیگر معنی «وضعی » در سقابل طبیعی است؛ و مراد از قوانین 

وضعی positive)‏ زە به‌فرانسه) که فوقاً ذ کر شده است و به‌قوانین عرفی اطلاق 
می‌شود احکام انشائی (احکامی که پا ید ونباید را درکارمی‌آورد و برخلاف احکام خبری 
معطوف به‌عمل‌اند) است که وحود آنها متوقف بر اراده مختار واضع آنها باشد. معنی سوم 

پوزیتیو عبا رت است از تحصلی و متحصل و یا تحقیقی و اثبانی. 

. وزمناو-م۳] اتحادیه» یا ملل پنجگانه سوها ک» اونایدا» آننداگاء کایوگا و ستکاء از 
سرخیوستان امریکای شمالی که درسال , ۱۵۷ تسین گرد ید. با وجود بعضی جنگهای 
قبیله‌ای اتحادیه وحدت کامل داشت واز جهت سازمان سیاسی و ملکداری و تهور نظامی 
در سرزسینهای واقع د رمکزیک بی‌نظیر بودند. در نیمه دوم قرن هفدهم اتحادیه بر قبایل 
مجاور استیلا یافت. در جنگهای فرانسه و سرخپوستان و در انقلاب امریکا» اتحادیه 
طرفدار بریتانیا بود. بقایای قبایل نخستین در برخی مناطق ایالات متحده سکنی داده 
شده‌اند, نام این اثحادیه نخستین بار ازسوی فرانسویان به‌آنها داده شد. 

Gravina .‏ )۱۶۶۴ - ۱۷۱۸) شاعر و قاضی ایتالیایی. 
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کتاب دوم 


قوائیلی که مستفیماً از طہیمت حکومت ناشی می شوند 


۱ دربارة طسیعت حکومتهای مختلف سه گانه 

دراجتماعات‌سه‌قسم حکومت وجوددارد: جمهوری» پادشا هی استبدادی[ ۰]۱ 
برای فهم و تشخیص‌طبیعت این حکومتها فکرجا هلترین اشخاص هم کفایت می کند» 
هرکس ولو اينکه فاقد معلومات هم باشد» می‌تواند این سه‌قسم حکومت را از 
یکدیگرتفکیک کند. دربارة این سه‌قسم حکومت سه تعریف ساده می کنم : 

اول- حکومت حمهوری: حکومتی است که تمام ملت یا قسمتی ازملت زمام 
آمور را به دست‌دارد. ۱ 

دوم حکومت پادشاهی: حکومتی است که یکک‌نفر حکومت کند ولی به 
وسیله و تحت سلطه قوانین ثابت و معین. 

سوم- حکومت استبدادی, حکوبتی است که‌یکک نفر به‌تنهایی حکومت کند 
بدون قانون و بدون قاعده هر چیزی را مطابق اراده و هوی‌وهوس خود انجام د هد. 

این است آنچد که من طبیعت هر حکومت می‌نامم» حال بايد دید چه‌قوانینی 
مستقیماً از این طبیعت ناشی می‌گردد» زیرا بالنتیجه این قوانین همان قوانین اساسی 
می‌باشند. 


۲. حکومت‌جمهوری و قوانین دمو کر اسی [ ۲] 
هنگامی که در جمهوریت مجموع ملت زمام آمور را به‌دست می‌گیرد» این 
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طرز حکومت دسکراسی است و اب نابداری متعلق به‌قسمتی از ملت باشد» آن را 
حکومت اشراف می‌ناسند, 

در دمکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است» 
ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر ره آراء خود که عبارت از اراده او می‌باشد. 
پس اراد ملت» خود ملت است, بدین جهت قوانینی که حق رأی‌دادن را برقرار 
می کند» دراین نوع حکوست اساس کار و درواقع قوانین اساسی می‌باشند. 

همان قد رکه در حکومت پادشاهی شناختن پادشاه و اینکه چه کسی است و 
چگونه باید سلطنت نماید در درحۀ اول لازم و مهم است» دانستن این مطلب که 
در جمهوری آراء چگونه باید تنظیم و به چه‌ترتیب و به‌وسیله چه اشخاص و به‌چه 
کسانی و درچه موضوعی بايد داده شود همان قدر لازم ومهم است. لیبانیوس [۳] 
می‌گوید: در«آتن» | ء] هر شخص بیگانه‌ای که در سوقع رأی‌دادن در مجمع ملت 
داخل می‌شد» محکوم بهم رگ می کردید زیرا چنین شخصی حق حا کمیت ملت را 
غصب می کرد.» . ۱ 

لازم است عده اشخاصی که بايد مجامع را تشکیل بدهند» ثابت باشند چه 

درغیر این صورت معلوم نیست تمام ملت اظهار عقیده کرده است یا فقط قسمتی از 
ازمردم. در کدایمون [ ه] وجود ده‌هزارنفر لازم بود تا اظهار عقيده نمایند ومجامع 
را تشکیل دهند اما در « روم»[] که بدواً کوچ بود وبتد ریچ بزرگ‌شد و گرفتار 
کشا کش ده ر گرد ید و گاهی اوقات به‌قدری کوچک بی‌شد که جز شهر روم جای 
دیگری برای او باقی نمی‌باند وگاهی تمام خا ک «ایتالیا» [ب] جزء روم شی گرد ید 
چون در چنین شهری عده ابتی را معین نکرده بودند و معلوم نبود عده ثابتی یا 
قسمتی ازمردم به همین مناسبت رآی داده‌اند» این امر یکی ازعلل خرابی و اضمحلال 
روم گرد ید. 

وقتی که ملت حا کم است بايد به خودی خود هر چه می‌تواند بکند و هرچه 
را نمی‌تواند به‌وسیله عمال خود انجام دهد» پس عمال از آن ملت نیستند مگر 
آنکه ملت آنها را منصوب کرده باشد» این خود یکی از اصول اساسی این حکوست 
است که ملت خود» عمال‌یعنی زمامداران خودرا معین نماید» ملت مانند پادشاهان 


و پلکد بیشتر ار آنان احتیاج دارد که یک مجلس‌شورا یا یک مجلس سنا او را 
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را هنمایی کند» اما برای اینکه اطمینان وجود داشته باشد باید ملت خود نمایندگان 
آن شورا را انتخاب کند» خواه این انتخاب به‌طور سمتقیم چنانکه در آتن معمول‌بود 
عملی‌شود وخواه به وسیله‌حا کم ی که برای‌انتخاب آنان معین کرده‌باشد چنانکه در روم 
در بعضی مواقع معمول بود. ملت برای انتخاب اشخاصی که یک قسمت از قدرت 
خود را به‌آنان باید واگذا رکند» بسیار شایسته است. ملت قضایای محسوس و 
مسائل ساده را خیلی زود استنباط و اد راک م ی کند. ملت بخوبی می‌داند که فلان 
مرد ی که غالباً به جنگ رفته ونائل به‌موفقیتها و پیروزیهاگردیده» شا يست فرماند هی 
است. پس برای انتخاب یک سردارجنگی ملت لایقتر ازهر کسی است. ملت می‌داند 
که فلان دادرس خیلی جدی است و بسیاری از اشسخاص از دادگاه او با رضا یت خاطر 
بیرون آمده‌اند و رشوه نگرفته است» پس ملت بهتر می‌تواند قاضی خوب انتخاب کند, 
ملت متوجه شکوه و جلال و ثروت همشهریان خود می‌باشد و این توجه کافی است 
که بتواند بهترین شهردار را انتخاب کند. ملت بهتراز پادشاه از این امور اطلاع 
پیدا سی کند. ملت در میدان عمومی زندگی دقیق تر از پادشاه درکاخ خودش » 
متوجه این مسائل است. 

اما آیا ملت می‌تواند یک کار را رأساً اداره کرده و سواضع و سواقع و سوارد: 
را بشناسد و از آنها استفاده نماید؟ نه هرگز ازعهدء این کارها برنخواهد آمد, اما 
اگر در شایستگی طبیعی ملت برای تشخیص لباقت اشخاص تردیدی باقی باشد» 
همین کافی اس ت که به‌سلسله متوالی انتخابات شایسته وقابل تقدیری که مردم‌آتن 
و رومیها کردند وکارهای بزرگ انجام دادند» نگاهی بکنیم. آن انتخا بات شایسته 
را بدون شک نمی‌توان به‌تصادف و اتفاق نسبت داد. در روم با اینکه ملت حق 
داشت عوام و توده را به‌مقابات دولتی ارتقا دهد با این حال نمی‌توانست به‌خود 
هموا رکن د که آنان‌را به نما یندگی انتخاب‌نماید. د رآتن به‌موجب قانون آریستیدس [م ] 
زمامداران را از هر طبقه‌ای ممکن بود» برگزینند ولی بطوری که«کزنفون» ]٩[‏ 
می‌گوید: هیچ گاه اتفاق نیفتاده بود که توده طبقاتی را که علافه‌مند به‌نجابت و 
شرافتمندی او نبودند» انتخاب کند و خواهان باشد, 

اغلب سکنهٌ کشور استعداد انتخاب کردن‌را دارند» ولی لیاقت انتخاب‌شدن 


ندارند» همچنین تودهٌ مردم که لیاقت حساب پس‌گرفتن از اداره کنندگان را دارند 
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شا یستگی‌اداره کردن‌را فاقدند چه آفکه کا رها بایدبطوری که نه خیلی کند باشد ونه 
خیلی تند پیش برود»اما فعالیت ملت همیشه زیادوخیلی هم زیاد است وگاهی هم کم 
وخیلی هم کم است. ملت گاه با داشتن صدهزار با زو به‌جای آبادی همه‌چیز را زیرو 
رو و ويران سی کندء گاه با صدهزار پا به‌جای اینکه سرعت سیر داشته باشد بانند 
حشرات به تأنی راه می رود؛ در کارسلت افراط و تفریط است و اعتدال وحود ندا رد, 

در حکومت‌حمهوری» سکنه کشوررا به جند طبقه تقسیم‌می کنند؛ قانونگذاران 
بزرگک درطرزاین تقسیم شایستگی خود را ابراز داشته‌اند و دوام وتعالی دیو کراسی 
همیشه منوط بهاین تقسیم بوده است. 

سرویوس تولیوس [. , ] که یکی از بزرگان‌ روم بود در تر کیب طبقات ملت‌از 
روح اشرافی تبعیت کرد. در تألیفات لیویوس[ , ١‏ ]و دیونوسیوس هالیکار ناسی [ ۲ ] 
د یده‌می‌شود که‌او چگوندحق انتخاب را به دست‌مهمترین افرادملت سپرد, او ملت روم 
را به یکصدونود وسه سنتوری [س ۱ که‌شش طبقه را تشکیل می‌داد ند تقسیم کرده 
بود. متمولین را بە‌عدۂ قلیلی در سنتوریهای اولی جا داد و آنا ن که کمتر متمول 
بود ند در سنتوریهای بعد و توده بینوایان را در سنتوربهای آخر حا داده بود و چون 
هر سنتوری بیش از یک رآی نداشت نتیجه این شد که آراء بیشتر از طرف اغنیا 
ولی چون روح دمو کراسی او ر رهنمون بود» تقسیماتی که کرد برای این نبود که 
انتخا ب کنندگان ر تعیین تقد پلکه منظورش این بود که انتخاب شوندگان راتعیین 
نماید. ازاین نظر به هر یک از افراد حق انتخاب داد و می خواست که در هر یک 
متمول بودند زمامداران برگزیده شوند. 
است» طرز استفاده از این حق نیز خود یک قانون‌اساسی دیگر است. 

رأی با قرعه ناشی از طبیعت دم و کراسی است ولی گزینش و انتصاب ناشی 
از طبیعت اشرافی است. قرعه طرز انتخابی است که هیچ کس را متأثر نمی کند و 
به هر یف از افراد ملت ابیدواری معقولی مید هد که بتواند بهوطن خود خدمت 


نماید» اما چون این طرز انتخاب به خودی خود معیوب است» قانونگذاران بزرگ در 
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تنظیم و اصلاح آن بر يکد یگر سبقت جسته‌اند, 

سولون در آتن چنین مقرر داشت که تمام مشاغل نظامی انتصابی باشد اما 
سناتورها و قضات به‌حکم قرعه معین شوند. همچنین دستور داد مدیریت کارهایی 
که مستلزم هزینه های زیاد است به‌طرز انتصاب و گزینش و سایر متصدیان را به 
حکم قرعه معین کنند. برای اصلاح قرعه مقرر داشت فقط از میان داوطلبان 
انتخاب بعمل آید و سپس ه رکس که برگزیده می‌شود» باید از جانب قضات مورد 
آزمایش قرا رگیرد» و هر کسی حق دار د که او را به‌عدم لیاقت متهم نماید» یعنی 
اعمال او را انتقاد کند» بنابر این دیده می‌شود که سولون هم قرعه و هم انتخاب را 
در مقررات خود منظور کرد» پس از اینکه دور اداره برگزیدگان به‌سر می رسید 
قضاوت دیگری لازم می‌آمد تا معلوم گردد رفتار آن اشخاص چگونه بوده است؛ با 
این ترتیب برای اشخاص نالایق بسیار مشکل بود که اسم خود را برای قرعه کشی 
نامزد کنند. 

قانونی هم که طرز دادن اوراق قرعه را معین می کند خود یک قانون‌اساسی 
دم وکراسی است و اين‌سئلهٌ مهمی‌اس ت که آیا دادن‌رأی باید علنی باشد یا مخقی . 
سیسرون [ه , ] می‌گوید: قوانینی کددر اواخردورهُ سلطنتی روم رأی مخفی رامعمول 
کرد یکی از بزرگترین علل سقوط آن دولت گرد ید. چون این رویه در جمهوریتهای 
مختلف به‌اشکال گوناگون بعمول بی‌گردد گمان می کنم باید د راین باب به‌ترتیب 
پایین معتقد بود. 

بدون شک وقتی ملت رأی می‌د هد با ید آراء علنی باشد» این عمل باید مانند 
یک قانون‌اساسی دمو کراسی تلقی شود. همچنین لازم است اشخاص معتبر و پخته‌ای 
توده را راهنمایی کنند و وقار برخی از رجال از تندروی توده جلوگیری نماید» در 
جمهوری روم همینکه انتخابات مخفی شد همه چیز رو به زوال رفت و دیگر ممکن 
نشدملتی را که به‌طرف اضمحلال می رفت هدا یت نما یند, ولی د ر حکومت اشرافی[ + , ] 
هر چه انتخابات مخفی‌تر باشد بهتر است» زیرا انتخابات در دست نجباست» همچنین 
در دی وکراسی هم اگر حق انتخاب با مجلس سنا باشد بهتر است» زیرا انتخابات 
مخنی به‌عمل می‌آید و چون در هر دو حال فقط منظور جلوگیری از فریبکاری است 
ولی در میان توده که بالطبیعه از روی هوس اقدام می کنند فرییکاری عیبی ندارد 
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و چندان خطرنا ک نیست. در حللیکه این امر در مجلس‌سنا یا در جامعه اشراف 
فریبکاری خطرنا کی است زیرا ادد اغا کسی در عونت ندارد» گاهی 
برای خاطر یک هنرپيشه همان‌قدر حرارت بخرج مید هد که ممکن است برای امور 
کشوراین حرارت را بخرح بد هد پس درچنین حالی فریبکاری وظا هرسازی خطرنا ک 
نخواهد بود. 

بد بختی یک جمهوری وقتی‌است که فریبکاری مبنای کار باشد» این وضعیت 
هنگامی پیش می‌آید که ملت را به زور پول فاسد کرده باشند» آن وقت توده خونسرد 
می‌شود و به پول محبت پیدا می کند ولی بهامور کشور علاقه ندارد و بدون اینکه 
بەحکومت و کارهای آن توجهی داشته باشد با آرامی منتظر دستمزد خود می‌باشد 
تا انتفاعی پبرد, 

یکی دیگر ازقوانین دم وکراسی آن است که ملت به‌تنهایی قوانین را ایجاد 
کند ولی هزاران موقع پیش می‌اید که لازم است مجلس سنا اظهار عقیده کند و حتی 
غالباً متناسب است که یک قانون پیش از وضع وتصویب قطعی موقتا مورد آزما یش 
گذاشته شود. قانون اساسی رومو آفن [, , ] خیلی‌عاقلانه بود» تصمیمات مجلس‌سنا 
[م ‏ ] به‌مدت یک سال حکم قائون را داشت و پس از آن فقط به‌وسیله اراد ملت 
یعنی مراجعه به آراء عمومی می‌توانست قوت داشته باشد و قطعی گردد. 


۳. قوانین مربوط به طبیعت حکومت اشرافی 

در حکومت آشرافی قدرت حا کمهد ر دست عدۀمعدودی از اشخاص می باشد. 
این اشخاص هستند که قوانین را هم وضع و ایجاد می‌نمایند و هم اجرا می کنند. 
بقیۀُ ملت درنظر آنان مانند رعایا د رنظر پادشاه درد ولتهای پادشاهی می‌باشند واین 
نظر منتهای قدرو مرنبه ای‌است که برای‌بقية ملت قال هستند» دراین قببل حکومتها 
رآی دادن با قرعه شایسته نیست؛ زیرا حز زیان نتیجه‌ای ندارد. در واقع حکومتی 
که به‌واسطۀ شخصیت و جاه و حلال خود رو ی کار آمده ولو انتخاب آن بهوسپله 
قرعه باشد» منفورعامه است و قرعه مانع از تفر عمومی نسبت به‌آن نخوا هدگردید, 

چون مردم عادتا به‌اعیان رشک می‌برند موقعی که عده اشراف زياد است 
یک مجلس‌سنا لازم است تا در کارهایی که طبقه اشراف نمی‌توانند تصمیم بگیرند 
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ترتیبی بدهد و و کارهایی را که اعیان بايد تصمیم بگیرند مجلس‌سنا تصمیم بگیرد. 
دراین صورت می‌توان گفت اشرافیت در خود سنا و دمو کراسی درچنین حکومت در 
بیان طبقه اعیان است و توده بهمنزلۀ هیچ است. اگر در حکومت اشرافی بتوانند 
به‌وسیله غیرستقیمی توده را از نیستی بیرون آورند» کار بسیار خوبی خواهد بود؛ 
مثلا درجنوا ٩[‏ ,] بانک سن‌جورج [. ب] که قسمت مهمی ازآن را معتمدین توده 
اداره می کنند» نفوذی در حکومت به توده تفویض می‌نمایند که موجب تعالی 
حکومت نی کر دوز 
سناتورها نباید حق داشته باشند, که به‌جای‌نمایندگان سنا که کرسی آنها 
خالی است اشخاصی راخودشان معین کنند»زیرااین ترتیب شدیدترین وسیلهٌاستمرار 
جحاف و سوءاستفاده خواهد بود. در روم که دراوایل حکومت‌اشرافی وجود داشت؛ 
مجلس‌سنا خود جای‌خالی را پرنمی کرد وسنا تورهای‌جدید از طرف سنسورها [, ۲] 
بعین می ښدند, 
در حکویت جمهوری اگر قدرت نابحدودی به یک نفر داده شود مثل این 
است که یک حکومت پادشاهی یا شدیدتر از آن مثالا استبدادی درواقع تشکیل 
شود. در حکومت‌مشروطه‌سلطنتی قوانین اساسی این موضوع را تأمین کرده‌اندء به 
این جهت اصول حکومت جلو تعدیات پادشاه را می‌گیرد. برعکس در جمهوری اگر 
بک نفر قدرت نامحدودی به خود بدهد ازاین قدرت بیشتر سوء‌استفاده خواهد کرد» 
زیرا قوانین چنین موضوعی را پیش بینی نکرده‌اند تا برای جلوگیری ازسوء‌استفاده 
ا و کاری کنند. استثناء ازاین قاعده وقتی پیش می‌آید که قوانین اساسی د ولت به وجود 
زبامدارانی که قدرت نامحدود لازم دارند» محتاج‌باشد» چنانکه دیکتا تورهای روم 
چنین بودند» در «ونیز» [۲۲] هم بازجویان دولتی همین رویه را داشتند » آنان 
زامداران خطرنا کی بودند که دولت را با کمال شدت به‌سوی آزادی و خودسری 
رجعت می دادند ابا به‌چه علت این دو نوع زمامدار در این دو جمهوری تا این 
اندازه از هم متفاوت بودئد؟ به‌اين دلیل که در روم عده‌ای از اشراف که باقی‌بانده 
بودند در مقابل توده از خود دفاع می کردند. درصورتی که د رونیزبه وسیلۀ با زجویان 
دولتی می خواستند حکومت‌اشرافی رابه رغم اعیان حفظ نمایند. بدین جهت‌د یکتاتوری 
در روم دوام نکرد و مدت مدیدی باقی نماند» زیرا توده از روی حرارت و با کمال 
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افراط د رکارهای خود اقدام می کود» بدون اینکه به‌وسیلۀ اصول و برنام صحیحی 
مقاصد خویش را پیش ببرد. دراين صورت لازم بود این طرز زمامداری با ابهت و 
عظمت به‌عمل آید تا ملت مرعوب گردد» بدون آنکه ملت را اذیت کنند. همچنین 
لازم بو که شخص دیکتاتور فقط برای یک کار تعیین شود و قدرت نامحدود او 
منحصر به‌همان یک کار باشد» زیرا همیشه او را برای مواقم غیرمترقبه ایجاد 
می کردند. درونیز برعکس یک نفرزمامداردائمی بود که حکومت‌اشرافی را به رغم 
اعیان حفظ کند» زیرا تعقیب این رویه است که مقاصد شروع و تعقیب یا متوقف و 
یا دوباره ازس رگرفته می‌شود. آن وقت جاه‌طلبی یک نفر جاه‌طلبی یک خانواده شده 
و بعد به‌چندین خانواده سرایت مي‌نماید» در چنین موقعی ملت به یک سازمان‌مخنی 
احتیاج دارد» زیراتبه کاریهایی که واقع‌می‌شود»مخفیا نه است. این زمامداری‌مخفی 
با ید یک ادا ر تفتیش وبا زجویی عمومی داشته باشد» زیرانه فقط بايد سوانح معلوم 
را متوقف کند بلکه با ید سوانح نامعلوم را نیز پیش بینی و جلوگیری نماید» زیرا این 
زمامداری مسخفی برای آن تأسیس می‌شود که تبه کاریهای مظنون به‌وقوع را هم 
کیفر دهد» چه آنکه اولی در قبال جنایات و گناهان تهدید را بیشتر از تنبیه بکار 
. می‌برد» ولو اينکه مرتکب گناه خود را اعتراف کرده باشد» در صورتی که دولت هر 
سوءظنی را تعقیب و تنبیه می کند, 
در هر زمامداری باید زر قدرت را با کوتاهی بدت آن تلافی کرد یک 
سال برای حکمرانی زمامداران مدتی اس ت که‌اغلاب قانونگذاران تعیین کرده‌اند 
اگر مدت درازتری تعیین می کردند» وضعیت آنها خطرنا ک می‌شد» ولی کوتاه بودن 
مدت هم تاحدی برخلاف طبیعت‌امر است‌و ازا بهت آن‌می کاهد. در «راگوزا»[ ] 
ریس جمهور ماه‌به‌ماه عوض می‌شود» صاحب‌منصبان هفته به هفته و فرماندار کاخ 
روزبه روز تغییر می‌یابد. این ترتیب فقط در یک جمهوری کوچک میسر است که 
با قوای مهیبی احاطه شده و می‌تواند به‌سهولت رسای وچک را با رشوه فاسد کند. 
کیست که بخواهد امور خانواده خود را به‌اين ترتیب اداره کند؟ 
بهترین حکومت اشرافی آن اس ت که قسمتی از ملت که در ادارۀ امو رکشور 
شر کت ندارد بقدری حقیر و کوچک باشد که برای طبقات حا کمه نفعی در اجحاف 


نسبت به‌آنان احساس نگردد» مثلا وقتی آنتی‌باتر ٤[‏ ب] در آتن مقرر داش تکه هر 
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کس دوهزار درهم نداشته باشدء حق انتخاب ندارد» بهترین حکومت‌اشرافی را که 
ممکن است تشکیل داد و بد ین وسیله به‌وحود آورد» زیرا این ميزان بقدری کوچک 
بود که عدهٌ بسیار قلیلی را از حق انتخاب و ش رکت در حکومت محروم می کرد و 
هیچ کس از آنهایی را که کوچکترین احترامی‌در شهر داشتند» محروم نمی کرد, 
پس خانواده‌های‌اشرافی بايد هر چه ممکن باشد » از ميان نوده بیرون آیند زیرا 
به هر اندازه که حکومت اشرافی به‌دم و کراسی نزد یک شود» به همان اندازه کاملتر 
خواهد بود ولی برعکس هر قدر به حکوست پادشاهی نزد یکتر شود از کامل پودنش 
به همان نبت کاسته خوا هد شد. 

ناقص ترین حکومت‌اشرافی آن اس ت که قسمت عمد فرما نبرداران ملت برده و 
زرخرید فرمانروا یان‌باشند»مانند حکومت اشرافی لهستان [ه ۲] که در آنجا دهاتیان 
برد اعیان هستند. 


۴ قوانین مر بوط به طیعت حکومت پادشاهی 

قوای واسطه و تابع و مربوط» طبیعت حکویت مشروطه‌سلطنتی یعنی حکومتی 
را که‌درآن یک‌نفر تنها به وسیله قوانین اساسی فرمانروایی‌می کند» تشکیل می د هند. 

گفتیم قوای واسطه؛ تابع ومربوط برای چه ؟ برای اینکه در حکومت‌مشروطه 
شخص پادشاه سرچشمۂ هر قوهٌ سیاسی و مدنی است و وجود قوانین اساسی» وجود 
مجریان رابط را که به‌وسیله آنها قدرت جریان خواهد یافت» ایجاب می کند» زیرا 
برای اجرای قوانین اساسی بایدمجریانی باشند که دراینجا قوای رابط نامیده شده‌اند . 
چه اگر در یک دولت فقط اراده آنی و سبنی بر هوس تنها یک شخص حکمفرما پاشد» 

طبیعی ترین قوه واسطه و تابع قوهٌاشراف است که در حقیقت د رما هیت‌حکومت 
اشراف نخواهند بود و اگر اشراف نباشند شاه نخواهد بود اما اگر دقت شود در این 
اوضاع یک فرمانروای مستبد خواهیم داشت. 

اشخاصی تصو رکرده‌اند که باید در اروبا [ ۲] تمام حقوق‌نجبارا را از بین 
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برد. آنها نمی‌فهمند که می‌خواهند همان عمل پارلمان انگلمس را تکرارکنند» اگر 
در یک حکومت‌,شروطه تمام اختیارات‌اعیان و روحانیان و اشراف و بورژواها [ب ۲] 
را از بین ببرند بزودی دارای یک «دولت توده‌ای» [ر+] پا یک دولت استبدادی 
خواهند شد, 

دادگاههای یک دولت بزرگ اروپا (فرانسه) قرنهاست که لاینقطع به‌حق 
قضاوت موروثی اشراف و روحانیون لطماتی وارد می‌سازند؛ ما نمی‌خواهيم زمامداران 
را که خیلی عاقل هستند» مورد انتقاد قرار دهیم ولی می‌خواهيم به خودشان وآگذار 
کنیم تا تعیین کنند که تا چه اندازه مشروطیت به‌اين ترتیب تغییر می کند. 

من حدیت‌واصراری راجع به حقوق روحانیان‌ندارم ولی دلم می‌خواهد که به 
طور قطع یکباره میزان حق قضاوت آنها را تعیین نمایند. موضوع صحبت من در این 
نیست که آیا آنهایی که این حق را برقرا رکرده‌اند محق بوده‌اند يا نه» بلکه مقصود 
این اس ت که آیا این حق برای روحائیان واقعاً وحود دارد که جزو قوانین کشور 
جا بگیرند؟ و آیا ميان دو قوه که استقلال یکدیگر را می‌شناسند» باید شرایط متقابل 
وجود داشته باشد يا نه؟ و همانطو رکه روحانیان حقوق حکوست را به‌رسپت 
بی‌شناسند» حکوست هم حقوق آنان را به‌رسمیت بی‌شناسد يا نه؟ و این حق نسبی 
است پا در همه جا حکمفرماست؟ و دراین صورت یک نفر رعبت می‌تواند بطابق 
ميل خود به‌قضاوت شاه متوسل شود یا به‌قضاوت روحانیان؟ 

بايد دانست به‌همان اندازه که قدرت روحانیان در یک حمهوری خطرنا کك 
است به‌همان اندازه هم در یک حکوست مشروطه بخصوص در حکوبتهابی که 
متمایل به استبداد می‌باشند» مناسب است. خوب است نظری به اسپانیا [و 7] و 
پرتغال [ .۳] بياندازيم و بینیم» از وقتی که قوانین خود را از دست داده‌اند در چه 
حالی هستند و آگر قدرت روحانیان نبود در چه حال بودند حقوق روحانیان و قوانین 
آنها سدی است که چون سد دیگری نباشد» همیشه خوب‌است زیرا استبداد به‌طبیعت 
بشری صدمات مدهش وارد می‌سازد» بنابر این حتی کار بدی که استبداد را محدود 
کند» خودش چیز خوبی است, 

از پادشاهانی که‌قدرتشان نامحدود به‌نظرمی رسد کوچکترین عایقها جلوگیری 
می کند و آنان غالباً غرورطبیعی خود را تابع دعا و نماز می‌گردانند مانند دریاها 
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که گوبی می‌خواهند تمام زمین را فرا گیرند ول ۍکوچکترین گیا هها و سنگریزه‌های 
کرانه از آنان جلوگیری می نند. 
انگلیسها برای تشویق و تقویت آزادی تمام قوای واسطه را در حکوست 
مشروطه از بین برده‌اند. آنها حق دارند که این آزادی را حفظ کرده‌اند چه اگر این 
آزادی را از دست بدهند یکی از ملل بندۀ دنیا خواهند شد و در حال بردگی و رقیت 
خواهند زیست. 
آقای لاو [ ,س] ده نه از قانون‌اساسی جمهوری اطلاعی داشت نه از قوانین 
اساسی‌مشروطیت یکی از بزرگترین‌مروجان استبداددر اروپاگردید,او علاوه بر تغییرات 
بسیار ناگهانی و غیرعادی و شگفت که به‌وجود آورد, می‌خواست طبقات متوسط را 
هم از ميان بردارد و هیئتهای سیاسی را نابو د کند» او حکومت‌مشروطه را با دادن 
پولهای بی‌ربط به‌حال انحلال انداخت و حتی می‌خواست قانون‌اساسی را هم 
خریداری نماید, 
وحود طبقات متوسط در حکوست مشروطه کافی نیست بلکه محافظت قوانین 
هم لازم است» این محافظت با مراقبت هیلتهای‌سیاسی به‌عمل می‌آید که وقتی‌قوانین 
وضع شدند آنها را اعلام و اجرا می‌نمایند و چون فراموش شدند» آنها را به‌خاطر 
می‌آورند. جهالت طبیعی اشراف و عدم توجه وبی‌اعتنایی آنها نسبت به‌حکوست‌بدنی 
ایجاب می کند که یک هیئت‌سیاسی وجود داشته باشد؛ تالاینقطع قوانین را از زیر 
گردوخا کی که در آن مدفون شده‌اند» بیرون بیاورد» شورای سلطنتی حافظ مناسبی 
برای قوانین نیست» زیرا شورا بالطبیعه حافظ و پشتیبان اراد آنی پادشاه است که 
آن را اجرا م ی کند نه حافظ قوانین اساسی. گذشند از اين شورای سلطنتی دائمآتغیبر 
م ی کند و همیشگی نیست و نمی‌تواند اعضای متعدد داشته باشد و به‌اندازة کافی 
طرف اعتماد عامه نمی‌باشد بنابر این شورای نامبرده نمی‌تواند پادشاه را در سواقع 
مشکل راهنمایی کند و به‌اطاعت قوانین وادار نما ید 
در حکومتهای استبدادی که قوانین اساسی وجود ندارد محافظین قوانین هم 
پیدا نمی‌شوند به همین جهت است که دراین کشورها معمولا" بذهب بی‌اندازه قوت 
دارد» زیرا آیین مذهبی خود یک نوع حافظ دائمی قوانین است و اگر هم بذهب 
نباشد عادات و آداب و رسوم که مورد احترام می‌باشند» جایگزین قوانین‌مذهبی 


نب : ۱۹۹ 


خواهند بود. ۳ 


۵. قوانین مربوط به‌طبیعت حکومت استبدادی 

طبیعت و ماهیت حکومت و قدرت استبدادی این است که چون ننها یک‌نفر 
در رس آن واقم شده» بعد از او مجری این قوه هم همواره یک نفرمی باشد زیرا 
تردی که حواس خمسة او دائماً بهاو می‌گویند او همه چیز است و دیگران هیچ 
چیز» طبعاً تنبل و شهوت‌پرست و جاهل خواهد بود» بدین جهت به‌امور رسیدگی 
نمی کند» از طرفی هم کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد» آگر به‌چند نفر واگذار 
کند» میان این چند نفر جدال درخواهد گرفت و هر یک تشبثاتی خواهند کرد تا 
خود نخستین بنده پادشاه بشوند ان وقت پادشاه مجبور می‌شود دراداره امور دخالت 
نماید پس طبیعی‌تر و نزدیکتر به‌طبیعت حکومت استبدادی آن است که اموررا به‌یک 
نفر وآگذار و تنها به‌یک وزير محول کند. تا عین اختیارات خود او را داشته باشد» 
در این صورت برقراری یک وزير در چنین دولتی خود یک نوع قانون‌اساسی است. 

گویند پاپ[ ۳۲ ] وقتی‌انتخاب شد چون به‌عدم لیافت خود پی‌برد درآغا زکار 
خیلی اشکال‌تراشی می کرد اما سرانجام قبول کرد که تما م کارها را به براد رزادۀ خود 
محول کند» آن وقت در امور دخالت م ی کرد و می‌گفت: «هرگ زگمان نم ی کردم 
ادارة امور به‌این آسانی باشد». پادشاهان خاورزبین هم همین حال را دارند چون 
آنان را از زندانی که در آنجا خواجه‌سرایان قلب‌وهوش آنان را ضعي ف کرده و حتی 
وضم کشور را غالبا از آنها پنهان داشته‌اند» گاهی بیرون آورده بر فراز تختشان 
می‌نشانند در اول متحیر و مبهوت می‌شوند اما چون یک وزير به‌آنان داده شده و 
خودشان در حرمسرا به‌شهوت رانیهای شدید مشغول گردیدند و در میان درباریان 
فرومایه ابلها نه ترین هوسهای خودرا اجرا کردند آن‌وقت آنان‌نیز مثل پاپ‌می‌گویند 
حکومت هرگز به‌این آسانی نبوده است! هر قد رکشور بزرگتر باشد حرمسرا بزرگتر 
و بالنتیجه پادشاه بیشتر پایبند شهوت می‌شود بدین طریق در این حکومتها هر قدر 
رعایای پادشاه متعدد باشندء پادشاه کمتر به خیال رعیت‌پروری خواهد افتاد و هر 
قدر امور کشور مهمترباشند کمتر دربارٌ امو رکشور مشورت خواهد کرد [۳۳]. 


یاد د اشتهای کتاب دوم 


1. Despotism 
2. Democracy 

Liban ۳‏ (۴ ۳۱ - ۳۹۳) نویسنده و دانشمند معانی بیان یونانی که نامه ها ونوشته هایش 
از عمده‌ترین منابع حیات سیاسی» اجتماعی و اقتصادی نواحی شرقی امپراتوری روم در قرن ۴ 
محسوب می‌شود. 

۴ ۰ شهر بونانی» بخش اصلی شبه جزیره آتیک در منتهی اليه جنوب شرقی یونان. 

Lacedaemon ۵‏ یکی از ایالات یونانی که پا یتخت آن اسپارت بود» نام دیگرش لا کونیا 
م10 است. این نواحی بخش شمالی پلوپونز ودوعجدهحما۳0 را دربر می‌گیرد که 
بخش جزیره بانند جنوب تنگه کورنت نده‌ندمن را شامل می‌شد, 

۶ عنام کشور و شهری باستانی» م رکز یکی از قدرتمندترین امپراتوریهای کهن جهان؛ 
ایجاد این شهر بنا به روایات اساطیری به تصمیم رومولوس یکی از فرزندان» مارس (مریخ) 
خدای جنگ و دختر یکی از پادشاهان لاتیوم» برس یگردد (۷۵۳ ۰35 ع). 

سه دورة تاریخ در حیات سیاسی و فرهنگی روم بلاحظله می‌شود دوره اول يا دورۀ 
پادشاهی تا سال ۵.٩۹‏ ق. م و دور دوم با دور جمهوری تا . ۲ ق, م و دور امپراطوری 
که تاسال ۵ بیلادی یعنی سال جدایی دو قسمت غربی و شرقی روم ادابه پیدا 
م ی کند؛امپراتوری روم‌غربی به‌سال ۴۷۶ میلادی منقرض شد و امپراطوری روم شرق ی که 
به بیزانس‌شهرت یافت تا سال ۱۴۵۳ یعنی سال‌سقوط قسطنطنیه به‌حیات سیاسی و فرهنگی 
خود ادامه داد. 

۷. وها[ شبه جزیره‌ای در جنوب اروپاء مهد قدرت و عظمت امپراطوری روم» لاتیوم انا 
بخش م رکزی این شبه جزیره را دربر می‌گرفت. 2 

۸ ۸۳069 سیاستمدار و سردار آننی» تاریخ وفات او احتمالا سال ۴۶۸ قبل ازمیلاد است. 
وی بدتی امور مربوط به‌عواید عمومی را در آتن به‌عهده داشت و یکی از رهبران دم و کراسی 
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آتنی محسوب می‌شد او در موقعیت وپیروزی آتن در برابر ایرانیان سهیم بوده است. 

Xenophon ٩‏ (۴۴۵- ۲۵۵ ق. م) مورخ» نویسنده و سردار یوئانی. تنها مورخ قرن 
چهارم که آثارش برجای مانده است. وی از شاگردان ستراط بود و زندگانی پرماجرایی را 
سپری کرد. آثار او شرح وقایع تاریخ یونان از آنجایی اس ت که توسیدید رها کرده است. 

Servius r ullius .١ ۰‏ ششمین پادشاه روم در قرن ششم ق. م.؛ سلسله پادشاهی روم باستان 
بنا به روایاتی که به اسطوره می‌مانند از فرزندان خدایان ساکن در تبه هایی که شهر روم 
بر روی آن ایجاد شدء پدید آمد. رموس و رسولوس فرزندان مارس (مریخ) و یکی از 
دختران پادشاه لاتیوم بودند» در رقابتی‌بر سر نامگذاری شهر روم رومولوس برادرش را 
کشت و شهر رم را پی انکند(۳ ۵ ق, م)و با اتخاذ و تداییر پادشاه قدرتمندی گردید و 
اولین سلسله پادشاهی و حکوست رومی را ایجاد کرد» پس‌از وی شش تن به‌این بقام 
رسیدند کهعبارت بودند از: نوساپومپیلیوس ددزازج‌نجهم مسب( تولوس هوستیلیوس 
ulus Hostilius‏ ءآ نکوسمارتیوس Ancus Martius‏ ءل وکيوس تار کینیوس Lucius‏ 
"ris‏ » تولیوس‌سابق الذ کر»تار کوینیوس دوم ملقب به‌مغرور وتا6۶00ن5سه پادشاه 
آخرین رومی از طایفه اتروسکهاسا کنین قدیمی ایتالیامحسوب می‌شدندد رسال 4. ۵ قبل از 
میلاد با کشته‌شدن تا رکوینیوس دوم‌ساسله پادشاهی منقرض می‌شودو جمهوری رم تأسیس 
می‌گرد د که تا سال . ۳ ق, م. استمرار می‌یابد. 

۱ تیئوس لبوبوس - تیت‌لیو (۵۹ ق. م۱۷ ) مورخ روسی عصر اوگوست 
نویسنده تاریخ روم از آغاز تأسیس تا عصر او, لیویوس یکی از تاریخ نویسان سه‌گانه 
بزرگ روم محسوب می‌شود» اغلب نویسندگان کورنلیوس» تا کیتوس - تاسیت‌وبناe‏ هم٥‏ 
cits‏ 1 (حدود . 1۲ - ۵۵ م.( را بزرگترین مورخ رومی می‌شناسند, 

Dionysius Halicarnassus .۱ ۲‏ دیوئوسیوس - دنیس به‌فرانسه» نویسنده پونانی عصر 
آوگوست» اواخر قرن اول ق. م و اوایل قرن اول میلادی» مؤلف قادیخ دوم از اوایل تا 
زمان خود. او چون همه نویسندگان یونانی - رومی عالم معانی بیان نیز محسوب می‌شد. 

۲۳ ۷ یکی از گروهها و دسته‌های قدیم رومی؛ این گروهها در زمان فرمانروایی 
سرویوس تولیوس ایجادگردید. وی به‌منظور افزایش سپاهیان‌خودمردم شهروندان‌رومی را 
بنا بر مقدارثروت به پنج طبقه قسمت کرد و کسانی که فاقد زسین بودند در خارج از طبقه 
لحاظ کرد. هر طبقه مخارج جنگی خود را می‌پرداخت, از این پنج طبقه ۱۹۳ سنتوری (یا 
دسته کوچک صدنفری) پدید آمد از ۱٩۲‏ سنتوری دولژیون سپاه رومی شکل گرفت» طبقه 
بی زمین دو لبون وظایف کارگری و شیپورچی و نظایر آن را به‌عهده داشتند. در دوره 
جمهوری سنتوریها حق رأی برای انتخاب کنسول را بدست آوردند. 

S010 ۴‏ (7 ۳۹ء - ۵۵۹) قانونگذارو شاعر آتنی ومؤسس دموکراسی در آتن؛ او در 
دوره‌ای که حکومت متنفذان مشکلاتی برای عامه ایجاد کرده بود اصلاحاتی در قوانین 
درا کون ۵٥۲م(‏ قانونگذار قرن هفتم ق. م. آتنی» پدید آورد» اصلاحات سولون منجر به 
پیدایش دم وکراسی‌در آتن گردید و سپس در مرحله‌ای دم وکراسی تبدیل به‌دیکتاتوری 
گرد ید و سرانجام دس وکراسی تعدیل یافته‌ای استقرار یافت» در این دوره بود که رونق 
فرهنگی بی‌نظیر در تاریخ یونان رخ داد و منجر به‌ظهور تفکر فلسفی و هنر کااسیک شد» 


۳۰۲ 


۰.۱۵۵ 


این عصر را به‌نام‌عصرپریکلس فرمانروای‌این دورهٌآتن خوانده‌اند» پس از پریکلس آتن 
بتدریج رو به‌انحطاط نهادو سرانجام از سوی فیلیپ مقدونی تسخیر شد و استقلال خود را 
ازدست داد. 

0 ( ۰۶ ۱- ۴۲ ق. م.) سیسرون شهرت فارسی با رکوس تولیوس کیکرو» خطیب» 
سیاستمدار و فیلسوف رومی» فلسفه وی التقاطی بود؛ .یعنی بهترین اندیشه های متفکران 
یونانی را به زعم خویش انتخاب و التقاط کرده بود و از خود سهمی درایجاد انکار اصیل 
نداشت. تمایل شخصی او به‌قلسنه رواقی بود. او در سیاست اهمیتی بسزا دارد» و از 


> بزرگترین مدافعان‌جمهوری درعصر خود به‌شمارمی‌رفت» خطابه های‌او بسیاری را به‌قدرت 


رساند و سیاری را به هلا کت رساند» وی را در دوره حکوست سه‌جانبه آنتوان» لپید و 


٠‏ اکتاو بەقتل رساندند. اینان بقدیات | ستقرا ر امپراتوری را که با يولیوس سرا ر آغاز شده 
بود فراهم کردند و سرانجام از سیان آنان | کتاو ملقب به آوگوست به اقتدار مطلق رسید و 


دوره‌ای از رونق‌و آرامش پس از یک قرن شورش در روم حکمفرما شد. 


(عع۲» Ait‏ ازنظر منتسکیوحکومت‌مردم به‌دوصورت است؛ اول حکوبت همه یا کثریت 


مرد م که آن را دم و کرامی می‌نابد»دوم حکویتی که یک‌طقند از مردم به اقتدار می رستد 


و این یکی به‌اریست وکراسی تعبیر می‌گردد. قوانین مربوط به‌دم وکراسی درفصل دوم و 


قوانین مربوط به اریست وکراسی در این فصل سورد بحث قرار می‌گیرد 


تانون اساسی روم و آتن که تعیین کننده حقوق ملت و دولت محسوب می‌شد به تد ريج پا 


" تصمیمات قانونگذاران بزرگی چون سولون و مجالس شورایی چون سنا تکوین یافت. این 


قوانین مستقل از دین آننیان و رومیان» وظایف شهروندان و چگونگی حقوق فرمانروایان و 
انتخاب يا انتصاب آنان را تعیین می کرد. پا تحولات فرهنگی و سیاسی هر دوره به تناسب 
تغییراتی در آن پدید می‌آید. 

16 یکی از قدیسترین رکنهای قسدرت روم باستان؛ از تکوین نخستین سلسله 


"پادشاهی روم» سنا دریقام شورای ریش‌سفیدان و اشراف قوم تعیین کننده قد رت پادشاه 
محسوب می‌شد. قوائین همواره در مجلس سنا باید به‌تصویب می رسید تا مشروعیت پیدا 


می کرد. دردوره جمهوری روم‌قدرت‌سنا برترین قدرت‌محسوب‌می‌شد در این دوره کنسولها از 
سوی سنا نعیین می‌شدند» در دوره ابپراطوری قدرت سنا تحلیل رفت. علاوه بر سنا مجالسی 
دیگر دز روم از قدرت برخودار بودند» مهمترین این مجالس مجامغ کوریاتی بود که در 
حکم مجلس نلی محسوب می‌توان کرد. کوریا نام هر دسته از اعضای این مجلس بود» 
مجالس سنتور ی که بر مببای نظامیگری زوم بوجود آمد بتدریج در قدرت تصمی مگیری روم 
سهیم شد. در حالی که مجلس سنا منحصز به اشراف (پاتریسینها) بود» در این دو مجلس 
همکان شرکت داشتند. آخرین مجلس مهم روم» مجالس پلبیستها اختصاص به عوام 
(پلبها) داشت اما بتدریج.احکامش برای عموم لازم‌الاجرا گردید. 


. 0 شهر وبندری از کشور ایتالیاء این شهر در طی جنگهای صلیبی همراه شهرونیز 


قد رت برتری ميال شهرهای ایتالیا پیدا کرد ات بازرگانان آن 5 به‌صورت حمهوری 
درآوردند (قرن سیزده) که می‌توان نوعی اولیگارشی تجاری نامید. بازرگانان این شهر در 


۳ : 


محدودة دریای سیاه قدرت روزافزونی پیدا کرده بودنده بازرگانانی جنوایی از این ناحیه با 
ایران» آسیای میائه» چین» امیرنشینهای روسیه و لهستان تجارت می کردند» از رقبای 
تجاری جنوا غیر از ونیز از فلورانس می‌توان نام برد. 

20. St. George 

۱ ۲ عنوان دو تن از سأمورین دولتی روم قدیم بود. سسورها ازسال ۴۴۴ ق. م. 
هر ه سال یک بار از میان برجسته‌ترین کنسولها که فرمانروایان دور جمهوری روم 
محسوب می‌شدند» انتخاب می‌گردیدند» اینان درمقام بحتسپ ناظر بر اخلاق و رفتار و 
اموال مردم بودند. هرگاه سناتوری به‌فساد می‌گرایید ب رکنارش م یکردند و به‌جای او 
سناتوری جدید برمی‌گزیدند. . . 

۲ ۵ شهر و بندری در شمال شرق ایتالیا, یکی از شهرهایی که در عصر جنگهای 
صلیبی به‌صورت م رکز تجارت درآمد و به‌تدریج دارای ناوگان نیرومند تجاری - نظامی 
گردید و بخشهایی از جهان را به صورت پایگاه فعالیت خود در آورد» در این شهسر › 
بازرگانان» الیگارشی تجاری خاصی تأسیس کردند (قرن سیزدهم). از این الیگارشی یک 
نفر به عنوان حاکم (Doge)‏ بر آن حمهوری حکم می‌راند ابا در واقع شواریی از 
بازرگانان با گماشتن جاسوسان متعدد د رسرتاسر آن ناحیه حتی در کاخ فرمانروا برجمهوری 
نظارت‌م ی کردند» مخالفین به‌سرعت‌نابود می‌شدند. بنابراین جمهوری ونیز جمهوری ترور و 
وحشت بازرگانان در آن عصر محسوب می‌شد. 

۳ شهر و بندری قدیمی کنار دریای آدریاتیکك» که درحدود قرن هفتم میلادی 
به‌دست یونانیان مهاجر ساخته شد و بعداً جمهوری بازرگانی نیرومند وعمللا" مستقلی‌گردید» 
درقرون ۱۳ و ۱۴ تحت حکومت ونیز و بعد تایع ت رکان عثمانی گردید. این ناحیه اکنون 
جزیی است از خاک یوگوسلاوی در حمل‌شهر «دویرونیگ». 

Antipatros lı ۲ ۴‏ سردار مقدونی که در خدمت فیلیپ اول و اسکندر موحبات 
تفوق و برتری این دو را در بسیاری از جنگها فراهم آورد» آنتی‌پاتر وارث آتن در تمامی 
پونان و مقدونیه بود و از آنجا که علاقه اسکندر را نسبت به تمدن و فرهنگ آتن نداشت» 
دشوارترین شرایط را بر شهر آتن تحمیل کرد و دفوستن و دیگر خطیبان ضد مقدونی را 
تعقیب کرد. وی به‌سال ۲۱٩‏ ق. م» چهارسال پیش ازمرگ اسکندر درگذشت. 

Poland . ۵‏ (به‌انگلیسی) و عجومام۳ به فرانسه کشوری در شمال اروپا؛ دوست لهستان 
در قرن چهارد هم درشمال شرقی اروپا تشکیل شد» این دولت در قرن هیجدهم تجزیه شد. 
علت اصلی این تجزیه و فروپاشی هرج ومرج داخلی و اوضاع بد اقتصادی و سیاسی آن 
بوده است. در این زمان بادهقانان چون چهارپایان رنتار می‌شد» هر نوغ بیگاری را تحمل 
م ی کردند و همه مالیاتها از سوی آنان پرداخته می‌شد» رعایا از طبقه خود نمی‌توانستند 
خارج‌شوند. به‌قول یکی از مورخان که از آن ناحیه عبورمی کرد «فقیرتر وستمدیده‌تر و 
بدبخت‌تر از این رعایا در جهان وجود ندارد.» قبل از این مورخ نیز فقر و فلا کت 
لهستانیها ضرب‌المئل شده بود. این کشور درسال ۵۷۲ ۱به‌صورت جمهوری اشرافی درآمد 
و پادشاه ازسوی اشراف انتخاب شد, 


۳۰۴ 


26. 2 


Bourgeois ۷‏ شهرنشینان» بازرگانان و صنعتگران شهری» طبقه جدید سه مقدمه. 


۲۸ 


Popular 6‏ اشاره به حکومت عوام‌الناس, 


Espana ٩‏ به اسپانیولی» عنوو5 به‌انگلیسی» دنصوموز۳3 (بهلاتین). 


۰.۳ ۰ 


اِ۰۳ 


۲ 


FY 


Porta‏ کشوری در غرب اسپانیا وکرانه اقیانوس اطلس» یکی از قدرتهای بزرگ 
دوران‌سوداگری واستعمار در قرون ۱۵ و ۱۶ و ۱۷. دولت و جامعه پرتغال چون جامعه 
اسپانیا یکی از مذهبی‌ترین کشورهای اروپایی بوده‌اند به‌این جهت روحانیت نفوذ فوق- 
العاده‌ای در این د و کشور داشته است, منتسکیو حضور برتر روحائیت در جامعه سیاسی را 
متناسب با استبداد می‌داند» اما در اینجا مقصود دقع افسد به فاسد است» زیرا این بد سدی 
است مقابل بدت رکه استبداد باشد. بنابر این منتسکیو حضور روحانیت را در جوامع غير 
دم و کراتیک و استبدادی عامل تعدیل کننده می‌داند» اما در جاسعه دم وکراتیک مضر و 
در واقع چون سدی است در برابر بهت رکه آزادی است. این نظریه کابلا" با اوضاع عصر 
روشنایی و دئیسم نهان‌روشانهة او بسیار مناسبت دارد. 

John ۷‏ بانکدار فرانسوی عصر کلبه وزیرلوشی ۱۴. وی با اصلاحات و تجرییات 
پولی سعی کرد سیاست جنگ با پول را برای مقابله با هلند و انگلی س که در دول تکلبسز 
دنبال می‌شد سامان دهد ابا در کار خود شکست خورد و برای فرانسویان اسباب 
ورشکستی و بی‌اعتمادی شد. از جمله اقدامات او تأسیس بانکی درسال ۱۷۱۶ بود که 
امتیاز آن را برای بیست سال از دولت اخذ کرد. طبق اساسنامه» بانک می‌توانست 
اسکناسهای قابل تبدیل و قابل انتقال به‌ارزش اسمی ثابت به‌پول محاسبانی «اکو» 
و۳ انتشار دهد و دارندگان این نوع اوراق» مطمئن بودند که صاحب ارزش ابت و 
غیرقابل تغییری هستند, بدین ترتیب جلب نظر و اعتماد مردم و توفیق اسکناسها فوری 
بود» اما اشکال کار در این بو د که این اتفاقات فقط در قلمرو ذهن وقوع پیدا کرد نه در 
عالم واقع و نتیجه همان بود که اشاره رفت. 

6 رهبر کاتولیکهای جهان» در سرتاسر قرون وسطی پاپها تفوق سیاسی و دینی بر 
امپراتورانل و سلاطین اروپا داشته‌اند. 

چنانکه بلاحظه می‌شود منتسکیو در طرح ماهیت و طبیعت حکوت مشروطه و استبدادی 
متعرض دیانت و روحائیت و از آنجا سیاست مشرق‌زمین می‌شود, و در واقع این بحث 
تمهید مقدمه ای است که به تدریج درمباحث آتی تفصیل پیدا خواه دکرد. اجمال مبنای‌نظری 
این بحث منتسکیو این اس ت که اساسا فرهنگ و تمدن شرقی و دینی بالذات با استبداد 
متناسب است و فرهنگک و تمدن غربی و حتی آنجا که اثری از پذیرش دیانت ممسوخ 
مسیحی‌عصر روشنایی د رگفته های او ظاهر می‌شود ماهیتاً با دم وکراسی و مشروطه تناسب 
دارد. ےه نظریه استبداد شرقی و مقدبه. 


۳۰۵ 


کتاب سوم . 
اصول حکوعتهای سه‌گا له 


۱ تفاوت میان طیعت و اصول حکومت 

پس ازبررسی این موضوع که کدام‌دسته از قوانین مربوط به‌طبیعت هرحکومتی 
می‌باشد» با ید دید که کدام‌یک ازآنها پا اصول آن مربوط هستند. 

میان طبیعت حکومت و اصول آن این تفاوت وجود دارد که طبیعتش آن را 
«جنانچه هست کرده» واما اصولش آن ر «به‌عمل وامی‌دارد»» به‌این معنی که 
طبیعت به‌منزل استخوانبندی و اساس آن است» در صورتی که اصول» سح ر کی است 
که آن را به عمل وامی‌دارد یکی عبارت از «ساختمان خاص» اوست و دیگری 

عبا رت از «تما پلات مردمی» اس ت که آن را بح رکت می‌آورند» پس توان تباید 

با اصول حکومت کمتر ازطبیعت آن رابطه داشته باشد, 

بنابراین بايد دائست که اصول حکومت کمتر از طبیعت آن نیست» یعنی 
اهمیت آن کمتر نمی‌باشد. برای شناسایی این مطلب که آن اصول کدام است من در 
این کتاب تفحص بسیار خواهم کرد و نتایج بسیاری به‌دست خواهم آورد. آری 
این کار را انجام خواهم داد, 


۲ اصول حکومتهای مختلف 
من‌گفتم طبیعت‌حکومت جمهوری این اس ت که تمام ملت يا بعضی خانواده‌ها 


۳.۷ 


زمام امور را به‌دست داشته و طبیعت حکومت مشروطه این است که پادشاه امور 
کشور را اداره کند» اما مطابق قوانین معین, طبیعت حکومت استبدادی این است 
که یک نفر مطابق اراده و هوس خود فرمانروا باشد» پس برای پیدا کردن اصول 
این سه حکومت بیش از این توضیحی لازم نیست» زیرا این سه‌حکومت بالطیم از این 
اصول به‌وجود می‌آیند. ما تعریف خود را از جمهوری شروع ی کنیم و بدواً از 
دیو کراسی صحبت خواهیم کرد. 


۳. اصول دمو کراسی 

برای اینکه یک حکومت مشروطه پا یک حکومت استبدادی خود را حفظ 
کند و ادامه یابد به‌درستکاری زیادی احتیاج نیست» در ژريم اولی یروی قانون و 
در رژیم دیگری حکم و اراده پادشاه که همواره برای حکم دادن آباده هستند هر 
چیزی را منظم کرده‌یا جلوگیری‌می‌نمایند. ولی‌د ر یک حکومت‌جمهوری چیز دیگری 
هم لازم است و آن عبارت از فضیلت و تقواست. 

آنچه م یگویم د رظرف تما م ادوار تاریخ تصدیق شده وکابلا" مناسب باطبیعت 
حکویتها می‌باشد» زیرا واضح است که در یک حکومت پادشاهی مشروطه كکه‌مجری 
قانون خود را مافوق قوانین می‌داند» کمتر به فضیات احتیاج دارد تا در حکوست 
توده که در آن بجری قانون احساس می کند که خودش هم تاپع قانون است وبا ید 
بارقانون را به‌دوش بکشد. این هم واضح است که اگر پادشاه در نتیجه رایزنهای 
مافات را پنماید» زیرا کافی است که رایزنها را عوض کرده یا ازاهمال کاری دست 
بکشد» ابا در یک حکومت توده‌اگر اجرای قوانین متر وک شود ناشی از فسادجامعه 
خواهد بود ودراین صورت دولت مضمحل می‌شود. 

در سده گذشته «قرن هفد هم » در انگلستان بیهوده‌برای استقرار دمو کراسی 
تلاش کردند زڍرا این عمل ظا هرا منظره خوبی را نشان می‌داد ولی آنهایی که در 
امور کشور دخیل پود ند فضیلنی ند اشتند و جاه‌طلبی آنها به واسطه موفقیت یک ثفر 
که تهور به خرج داده بود» تحریک شده و افکار یک دسته از افکار دسته دیگر 


جلوگیری می کردء یعنی مرام و مقاصد یک دسته از آزاد یخوا هان از انجام مقصود و 
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مرام دستهٌ دیگر ممانعت م ی کرد. در این اوضاع حکومت لاینقطع عوض می‌شد و 
ملت متحیر مانده بودند که چه کنند و دمو کراسی را در همه جا می‌جستند و درهیچ 
کجا نمی یافتند, بالاخره پس از صدمات‌و لطمات زیاد فهمیدند با ید به همان حکوستی 
دش ارات خرس وک 

وقتی در روم «سولا» [۲] خواست آزادی ببخشد مردم روم نمی‌توانستند از 
این آزادی استفاده کنند زیرا فقط اند ک تقوایی برای آنها باقی مانده بود و آن هم 
رفته رفته کم و کمتر می‌شد در نتیجه به‌جای اینکه پس از حکومت سزار [م]؛ 
تیبریوس |[ ]» کالیگولا [ه]» کلاودبوس [ب]» نرون [ب]» دمیتیانوس [م]»این 
تقوا تقویت و بیدارشود» برعکس بیش از پیش ضعیف شد و تمام ضربات ناشی از 
نهضتهای آزاد یخواا هی به اشخاص و ستمکاران وارد می‌شد نه به‌نفس ستمکاری, 

سیاسیون «یونان» [و] که در حکومت ملی زندگی می کردند قوةٌ دیگری 
برای حفظ خود به‌جز تقوا نمی‌شناختند. اما سیاسیون امروزی ما صحبت ا زکارخانه 
و تجارت و مالیات و ثروت و تجمل می کنند و بس. 

چون تقوا و فضیلت از بین برود جاه‌طلبی که جزو خصائل فطری بشر است بر 
انسان مستولی می‌گردد. و خست وپستی برای جمعآوری مال دردلها جا می‌گیرد» 
موضوع تمایلات عوض می‌شود و آن وقت انسان بوالهوس می‌شود و هر لحظه 
مایل است چیزهای جدیدی بدست آورد» مردم آنچه را که دوست می‌داشتند دیگر 
دوست نمی دارند, سا بقأبا تبعیت ازقانون آزاد بودندولی در چنین وضعیتی می‌خوا هند 
برخلاف قانون رفتار کنند و آزاد باشند. هر فرد از مردم شبیه به‌غلامی است که از 
خانه اربابش فرار کرده باشد, آنچه که جزو اصول مقدس و واجب‌الاحترام شمرده 
می‌شود» به‌سختگیری تعبیر می‌شود» هرچه که قاعده و انتظام بود اسباب زحمت 
نامیده می‌شود» دقت و مراقبت به‌ترس و تهدید تعبیر و میانه‌روی و قناعت بهمنزلۀ 
خست و لئامت تلقی می‌گردد» با وجود تقوا اموال خصوصی خزانه‌عمومی را تشکیل 
می‌د هد» و خزانه ازمحل عوایدعمومی پرمی‌شود» اما در چنین صورتی خزانُعمومی 
مال اشخاص است و هر کس سعی دارد از این خوان نصیبی به‌یغما ببرد» آن وقت 
است که جمهوریت به‌شکل یک لاشه می‌افتد و قوت او عبارت از نیروی چند نفر 
زمامدار و لجا م‌گسیختگی عمومی است. 


کشورآتن وقتی بزرگترین کشوو دنیای قدیم بود قدرت وافتخار خود را درسایه 
داشتن فضیلت وتقوا به‌دست آورد وهنگامی هم که روبه اتحطاط رفت وبردة ملل دیگر 
گرد ید دراثر ازدست دادن فضیلت و تقوا بود. این کشوروقتی درمقابل حملهٌ ایرانیان 
اور می کرد و یونانیان را حفظ می کرد و همچنین ایامی که از امپراتوری‌یونان 
درمقابل اسیارتیها دفاع می‌نمود و به‌جزیر؛ سیسبل [. ۱] حمله می کرد فقط 
بیست هزار نفوس داشت» و وقتی هم که دمتریوس فالروس [,,] یونانیان را 
مل غلامانی که در بازار می‌شمارند سرشماری کرد و آتن دچار بدبختی گردیده‌بود 
باز هم بیست‌ هزار نفوس داشت» پس کمیت لفوس تأثیری در ترقی و انحطاط آتن 
نداشت» فقط اخلاق بود که این وضعیت را ایجاد می کرد و وحود تقوا و فقدان آن 
موجب عظمت و انحطاط یونان بود. رورگاری که فیلیپ [ ۳ ] حرأ ت کرد که در 
پونان فرمانروایی کند و به‌دروازة آتن رسید هیچ کس در مقابل اومقاومت نکرد و 
او حتی یک سرباز هم ازدست نداد. از تألیف «دموستن» [۱۳] می‌توان فهمید که 
فیلیپ برای بیدا رکردن مردم آتن چه زحمات بدون نتیجه‌ای تشیده است» مردم 
آتن از فیلیپ می‌ترسیدند نه ازحهت اینکه دشمن آزادی آنها بود ومی‌خواست آزادی 
آنها را سلب کند» بلکه برای اینکه دشمن شهوترانی آنها به‌نظرشان می رسید و از 
عیاشی یونانیان جلوگیری م ی کرد. شهر آتن که در مقابل آنهمه شکستها مقاوست 
کرد و پس از خرابیهای متوالی باز آباد شده بود در خایرونیا [ء ,] برای همیشه 
مغلوب شد. فیلیپ اسیران راآزاد می کردهاما چه فایده» زیرا آنهایی که آزادمی‌شدند» 
آدم نبودند و نمی‌توانستند قیامی علیه فیلیپ بنمایند. در چنین حالی غلبه بر قوای 
این شهر برای فیلیپ در اثر از دست رفتن تقوای ملی یوانیان به‌همان اندازه آسان 
بود که در گذشته غلبه بر تقوای آنان اشکال داشت. 
«کارتاژ » [ه ,] وقتی فضایل قومی خود را از دست‌داد دیگر چگونه 
می‌توانست خود را حفظ کند. مردم کارتاژ بقدری فاسد شده بودند که هانیبال[ > ] 
سردار و زمامدار خود را نزد رومیها یعنی دشمنانشان متهم و بی‌آبرو کردند زیرا 
هانیبال می‌خواست از سوء‌استفاده زمامداران کارتاژی جلوگیری کند. بدبخت کسانی 
که می‌خواهند اهل کشوری باشند که‌آن کشور اصلا به‌معنای واقعی وجود ندارد. 


بیچاره اشخاصی که می‌خواهند ثروت خود را در مقابل حرص و طمع بی‌حد و حص 
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افراد ی که نابود کنندگال ثروت عمومی هستند حفظ نمایند, به همین جهت بود که 
در مدت کمی روم سیصدنفر از مهمترین افراد کارتاژ را ب هگروگان گرفت و اسلجه و 
کشتبهای‌آنها راتصرف کرد وسپس به‌آنها اعلان حنگٌ‌داد. با ملاحظه تاریخ کارتاژ 
می‌توان‌بها همیت فضایل دربین جامعه پی برد کارتاژیها براثرازدست دادن فضایل» 
رحال و وسایل خود را به‌رومیها دادند و خلع‌سلاح گرد یدند. وقتی کارتاژ نیرویند 
بود با فضایل قومی خود چه کارهای بزرگ می‌توانست بکند. با بررسی تاریخ این 
ملت می‌توان قضاوت کرد که نتیجة از دست رفتن تقوا در بین یک ملت چیست و 
چگونه نیرو و حیثیت ملت ازیین می‌رود. 


۴ اصول حکومت اشرافی 

همانطور که در حکومت جمهوری «تقوا» لازم است در حکوست‌اشرافی هم 
تقوا لازم می‌باشد» ولی تا آن اندازه لازم نیست» زیرا ملت در مقابل اشراف همان 
حال رعیت را در مقابل شاه دارد و به‌وسیله قوانین اشرافی ازات جلوگیری می‌شود. 
بنابراین در چنین حکومتی کمتر از حکومت دمو کراسی احتیاج به‌تقوا هست. ابا 
باید فهمید از خود اشراف چگونه می‌توان جلوگیری کرد. 

در این حکوت اشخاصی که باید قوانین را عليه همکاران خود یعنی‌اشراف 
اجرا کنند» احساس می کنند که مالا علیه خودشان هم اقدام کرده‌اند» پس به‌حکم 
اصول و طببعت حکومت‌اشرافی» وجود تقوا در بین زمامداران لازم است. 

حکومت‌اشرافی به‌خودی خود دارای قوتی است که حکومت دم و کراسی از 
آن محروم است: اشراف در این حکومت تشکیل هیئتی را می‌دهند که با امتبازات 
و منافع خاص خود از توده جلوگیری م یکنند» در حکومت اشرافی همینقد رکفایت 
می کند که فوانینی وحود داشته باشد» زیرا منفعت اشراف اقتضا می کند که قوانین 
در مقابل‌بلت اجرا بشوند» ولی به‌همان اندازه که برای زمامدار اشرافی جلوگیری 
از هیئتهای توده‌آسان است به همان اندازه جلوگیری از خود اشراف مشکل می‌باشد» 
این است طبیعت این حکومت که ظاهرا به‌نظر می‌رسد تمام مردم تابع قدرت یک 
قانون هستند وحال آنکه عده‌ایاز مقررات قوانین عمومی تبعیت‌نکرده و دارای قانون 
امن :مین دد 
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د رچنین هثبتی که از اشراف تشکیل‌شده‌است خودشان‌نمی‌توانند از خودجلوگیری 
کنند مگر به‌دو منوال؛ یا به‌وسیله یک تقوای سرشا رکه در اثر آن اشراف با توده 
مساوی شون دکه این رو یک حمهوری بزرگ را تشکیل می‌دهد و یا به‌وسیلة 
تقوای نسبتاً کمتر ی که آن هم مفید است و نتیجه‌اش این است که لااقل اشراف را 
با هم مساو ی کرده و بوحب حفظ خود آنها می‌شود. 

بنابراین اعتدال روح این حکومتهاست» ابا آن اعتدالی که مبنی بر تقو 
باشد نه اعتدالی که از لاقیدی و تنبلی تولید می‌شود. 


۵. فضیلت اصل حکومت مشروطه سلطنتی نیست 

همانطو رکه در زیباترین ماشینها «صنعت» هرچه بتواند حر کت وقوت چرخها 
را کمتر استعمال می کند» همانطورهم در حکومتهای مشروطه سلطنتی «سیاست»باید 
کارهای بزرگ را با حداقل فضیلت و تقوا انجام بدهدء در این صورت سیاستمداران 
باید با تقوای کمی فوائد بزرگ نصیب ملت و جامعه بنمایند. 

دولت با میهن‌دوستی و تمایل بهافتخارات حقیقی و ازود کی و 
فدا کاری گرامی‌ترین منافع شخصی واین قبیل فضایل شجاعانه دوام می کند وبس . 

ی بر تست نی ات ولی افسوس که با فقط اسمی 
از آنها شنیده‌ایم, 

در حکومت,شروطه» قوانین جای این فضائل را می‌گیرند و آگر نباشد چندان 
احتیاجی به‌آنها نیست. زیرا وجود این فضائل موجب می‌شود که کارهابدون سروصدا 
انجام بگیرد در حالی که در حکوست مشروطه هر کاری باید با سروصدا وتبلیغات 
انجام شود. 

د رحکومتهای مشروطه جنایانی‌را که حقیقتاً عمومی هستند از جنایات‌خصوصی 
که بیشتر از جابعه به‌یک فرد صدسه می‌زنند باید» تفکیک کرد. مع‌هذا باید 
دانست جنایات طبعاً جنب عمومی دارند. 

در حکومتهای‌جمهوری جنا یات خصوصی‌عمومی ترند» به‌این معن ی که به‌اساس 
دولت بیش از اشخاص صدمه می‌زنند ولی در حکومتهای‌مشروطه جنایات‌عمودی 
بیشتر جنب خصوصی دارند زرا به‌اشخاص بیشتر صدمه می‌زنند تا به‌اساس دولت. 
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خواهشمندم از آنچه می‌گویم نرنجید» زیرا در تمام ازسهةتاریخی جهان پیش 
از من این مطالب را گفته‌اند. من به‌خوبی می‌دانم که وجود پادشاهان باتقوا نادر 
نیست ولی می‌گويم: «در یک حکوست‌بشروطه خیلی مشکل است که ملت با تقوا 
باشد,» 

آنچه را که مورخان تمام ازمنه راجع به‌دربار پادشاهان نوشته‌اند بخوانید و 
گفتگوهای تمام مردان کشورها را در با سوء اخلاق درباریان به خاطر بیاورید 
اینها چیزهای نظری نیست بلکه نتیجهُ تجربیات تلخ است. 

به‌عقیده من جاه‌طلبی» بیکاری» پستی» غرور» میل به‌جمع ثروت بدون کار 
نفرت از حقیقت» تملق» خیانت» دورویی» عهدشکنی» بی‌اعتنایی به‌وظایف رم 
ترس از نقوای‌پادشاه و امید به‌ضعف او» بیشتر از همه مسخره کردن دائمی تقواء؛ 
نشانیهای اغلب درباریان در تمام زمانها و در تمام کشورهاست. ولی خیلی دشوار 
و غیر قابل تحمل است که اغلب رجال معتبر یک کشور اشخاص پست و ناد رست 
و تمام اشخاص زیردست و طبقه پایین مردمان نیک و کار باشند آنها مردم را فریب 
دهند و اینها دائماً گول بخورند» در چنین وضعیتی وقتی که درمیان ملت یک آدم 
درستکاری پیدا بشود بدبخت است. کاردینالریشیلیو [,ب,] در وصیت‌ناسهٌ سیاسی 
خود تلویعاً گفته است که پادشاه نبا ید چنین شخصی را به خدمت بگمارد. از اینجا 
به حقیقت معلوم می‌شود که تقوا مح رک این نوع حکوست نیس ولی البته وجود 
آن هم درچنین حکومتی محال نمی‌باشد. 


۶ در حکومت مشرو طه‌سلطنتی به‌چهوسیله‌حای فضیلته تقوی راپر می کنند؟ 

من در بیان مقصود عجله می تنم و با قدسهای تند پیش می‌روم تا گمان 
ذکنند که په هجو حکومت می‌پردازم. این حکوست اگر از یک مح رک محروم ات 
محر ک دیگری دارد» شرافت یعنی معتقدات هر شخص و هر مقام جای تقوای سیاسی 
را که گفتم ی کیره ودر همه حا نایب ماب آن می‌شود» شرافت می تواند موحب 
پیدايش بهترین اعمال و کارها بشود و آگر با قو قانون توأم گردد» می‌تواند مانند 


بدین طریق در کشورهایی که دارای مشروطیت منظم باشند» هر اسی تقریبا 
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یک فرد از افراد خوب مات خوا هد بود ولی ندرتاً آدم نیک و کاری پیدا می‌شود» زیرا 
برای «نیک وکار» بودن باید انسان نیت نیک و کاری داشته باشد و حکومت را بیشتر 


ازوحود خود دوست بدارد. 


۷ صول حکومت پادشاهی 

چنانکه ی در حکومت مشروطه حق نقدم و طبقه بندی و حتی تجا بت و 
اصالت آباءو اجدادی‌را می‌توان فرض کرد» بعنی این امتیازات در حکومت مشروطه 
وجود دارد. زیرا طبیعت شرافت این است که مزایا و مشخصاتی را تقاضا کند. به 
همین دلیل این مزایا حزء طبیعت این حکومت قرارمی‌گیرد. 

در حکوست حمهوری جاه‌طلبی موحب فاد است ابا برای مشروطه ممکن 
است نتا یج خوبی داشته باشد» چه آنکه این صفت به حکومت مشروطه رونقی می د هد 

چقدر این ترنیب بەمدار د ليا شبیه است که درآن یک قوة تمام اجسام را 
دائماً ازم رکز دور می کند و یک قوه حاذبه ميشه آنها را بطرف م رکز جحلب 
می‌نماید, به همین ترتیب شرافت مح رکف تمام قسمتهای هیئت سیاسی است و با 
تأثیر خود آنها را به همدیگر بربوط می‌سازد و چنین نيجه می د هد که هر کسی 
به گمان‌اینکه به نفع خودش کارمی کند به‌سنافع عموم خدمت مي‌نماید. راست است 
که این شرافت از لحاظ فلسفه یک شرافت ظاهری و تصنعی اس ت که تمام قسمتهای 
دولت‌را راهنمایی می کند» اماهمین شرافت ظاهری‌برای عامه همانقدر مفید است 
که شرافت حقیقی برای اشخاصی که بتوانند آن را داشته باشند سودمند می‌باشد, 

آپا این خود مهم ویس که افراد بشر را به انجام تمام تارهای دشواری که 
مستلزم بذل نیروهای زياد می‌باشد خود به خود مجبور کنند بدون اینکه پاداشی غير 
ازشهرت انجام آن کارها را داشته باشند؟ 


۰۸ شرافت منای حکومت استدان‌ی نیست 
شرافت مبنای حکومت استبدادی نیست ! چه آنکه‌در لوای استبداد مردم همه 


با یکدبگر بساوی می باشند» بها ین حهت نمی توانند خود را به دیگران ترجیح د هند » 


۱۴ 


در دولتهای استبدادی مردم همگی بد دگا نند وکسی را بر دیگران ایا رم نیست. 
شرافت دارای قوانین و قواعدی مخصوص به‌خودش می‌باشد و نمی‌تواند 
مطیع مقررات د یگر بشود» بنا براین فقط در کشورهابی یافت‌می‌شود که دارای اساس 
ایتی هستند و قوانین متقن دارند و هر لحظد تغییر نمی کنند, 
ستبد چگونه می‌نواند ن شرافت دیگران را تحمل کند و به‌آن تن در دهد ٩‏ 
یک مرد شرافتمند به این می‌بالد که زد را به هیچ می‌شمارد و ببمی از مرگ 
ندارد ولی یک مرد مستبد را قوت از اینجاست که می‌تواند زندگی دیگران را سلب 
نماید» شرافت چگونه می‌تواند زیر بار استبداد برود» زیرا او قوانین مدون و بقاصد 
معین و مرتب دارد» و حال آنکه: سید به هیچ گونه قاعده‌ای پابند یست و 
هوسهای او مافوق تمام مقررات می‌باشد و می‌خواهد دیگران را نابود و مح وکند. 
شرافت که در کشورهای استبدادی حتی غالبا اسمی هم برای آن پی‌دا 
نمی‌شود در کشورهای مشروطه فرمانرواست و به‌تمام هیثتهای سیاسی و قوانین وحتی 
فضائل ليرو می د هد. 


٩‏ اصول حکومت استنبدادی 

همانطو رکه فضیلت در جمهوریت و شرافت در کشور مشروطه لازم است» 
همانطور هم در حکوست استبدادی وجود ترس شرط اساسی است» زیرا تقوا در آنجا 
لازم نیست و شرافت هم بی خطر نخوا هد بود. 

در دولت استبدادی نیروی نامحدود پادشاه به‌هر کسی که سپرده شود عدول 
تولید انقلاب نمایند» پس باید ترس همه جسارتها را به زانو در آورده و کوچکترین 
شین افطل با شاوی کت 

یک حکومت معتدل‌می تواند تااندازه‌ای بدون خطرا زسختگیری بکا هد وجلومردم 
رارها کند» زیرا قوائین و حتی قوهُ خود این حکومت نگهدارش خواهند بودء‌اما در 
حکومت استیدادی آگر پادشاه یک لحظه دست تنبیه را بالا نبرد و اگر آنهابی که 
قامات اویه را ركه اند ار اف ترمد همه جین بابود سی شود زیر ار ترس که 
بح رک حکوست است آزبین برود» ملت دیگر پشتیبانی نخوا هد داش در «عثمانی» 


۳۵ 


[۸ ,] قضات فتوا داده‌اند که سلطان مجبور نیست به عهد یا سوگند خود وفا کند. 
ظاهراً به این جهت بوده کهایین عهد و سوگند اقتدار اورا محدود می‌نماید» زیرا 
همانطور که بر توده باید قانون حکمفرسا باشد بر بزرگان کشور هم هوی و هوس 
پادشاه باید فرمانفرمایی کند تا کوچکترین رعیت در امان باشد ابا نمی‌توان بدون 
وحشت ازاين حکومتهای مدهش صحبت کرد زیرا آنها هميشه خیلی وحشت‌آور و 

دلیل آنکه پادشاه صفوی ٩[‏ ,] که در همین ازمنه به وسیلۀ «میرویس» از 
تخت برانداخته شد [. ب ] و حکومتش برباد رفت و قبل از اینکه کشورش تسخیر 
شود خودش ابود شد این بود که به‌اندازه کافی خونریزی نکرده بود و بزرگان 
و گردتکشان را از بین نبرده‌بود. 

تاریخ می‌گوید که شقاوتهای موحش «دمیتیانوس» فرمانداران را بقدری به 
وحشت انداخت که ملت در زمان حکومت او به آسودگی زندگی م ی کردند و مورد 
ظلم و تعدی فرمانداران واقع نمی‌شدند. پس با این ترتیب باید گفت سبلاب یکه از 
یک طرف همه چیز را ویران م یکند از طرف‌دیگر مزارعی باقی می‌گذارد که از دور 
چمنزارهایی در آن دیده می‌شود. آری استبداد سلاطین مستبد گرچه وحشت‌آور و 
ویرا ن کننده است ولی برای ملت گاه نتایج نیکویی دارد. 


۰ تفاوت اطاعت در حکومتهای معتدل و استندادی 

در حکویتهای استبدادی طبیعت حکویت اطاعت نامحدودی را ایجاب 
می کند» اراد پادشاه به‌محض اینکه معلوم شد باید اثرش هم فوراً معلوم شود در 
این قبیل حکومتها اراده پادشاه مطلق و غیر قابل تغیبر است. در این حکومتها 
درباره اوامر صاد ره شاه تغییر» سهلت» سازش» موعد» نعم البدل بذا کرات» ایرادات و 
هیچ نوع میانجیگری وجود ندارد امر شاه لازم الاجراست و هیچ امر دیگری را 
نمی‌توان پیشنهاد کرد.در اینجا انسان مخلوقی است که تابع اراد مخلوق‌دیگری 
می‌باشد و بس. دراین نوع حکومت نمی‌توان از احتمال وقوع پیش آمدی اظهار 
نگرانی کرد و نیز نمی توان عدم موفقیت را بخت و تصادف توجیه و تفسیر کرد . 

در لوای حکومت استبدادی انسان سانند حیوانات نصیبی‌جز غریزهةٌ طبیعی‌و 


۳۶ 


قوانین شرافت» حالات مزاجی و امثال این چیزها را پیش کشیدن فا يده ندارد» هر 
ابری که شاه مستبد صادر می کند کافی أست» با پد پذیرفت و چون و جرا ندارد. 

درایران وقتی پادشاه کسی را محکوم کرد دیگر نمی‌توان به‌او در این باب 
حرف زد یا استدعای عفو کرد» ولو اينکه فرمانش در حالمستی و بدون‌تعقل‌صادر 
شده باشد بايد فوراً اجرا شود» چه در غير این صورت نقض قول خواهد نمود و 
قانون را که امر شاه است نمی‌توان نقض کرد» این طرز فکر در ایران همیشگی 
بوده‌است.فرمانی که خشایارشاه 3 [r‏ راجع به‌فتل عام بهودیان صاد ر کرده بود ممکن 
نبود نقض شود, بدین جهت بهودیان هم تصمیم گرفتند حق دفاع یعنی قتل‌عام 
دشمنانشان را ازشاه بگیرند |[ بآ 

با این احوال‌یکك موضوع هس ت که‌می‌توان آن‌را در مقابل اراد پادشاه قرار 
دادو آن‌عبا رت است ازمد هب. اگر پادشاه مسمتیل امر کندانسان پد ر خودش را ن رکف 
کند می کند و حتی آگر امر کند او را یکشد می کشت اما اکر شاه دستور د هد مردم 
شراب پنوشند» نخواهند نوشید» چه آنکه مذ هب چنین امری را نهی کرده وقوانین 
مذهبی احازه نوشیدن شراب ر نمید هد ولو اینکه پادشاه بخوا هد و فرمان دهد, 
آری قوانین مسذهبی اصول عسالیتری هستند زیسرا هم بر پادشاه و هم بر اتباع 
فرمانروایی می کنند اما از لحاظ حقوق طییعی چنین نیست زیرا فرض می‌شود که 
پادشاه‌پیش از یک فرد از افراد بشر نیست. 

د ر کشورهای‌مشروطه و معتدل«شرافت» قدرت را محدود می‌نماید» پس کسی 
با پادشاه صحبت از قوانین مذهبی نخواهد کرد» زیرا یکنفر درباری اگر چنین کاری 
بکند قا بل تمسخر خواهد بود ولی لا ینقطع صحبت از شرافت‌می‌نما ید, از اینجاس تکه 
تغییرات در اطاعت پیدا می‌شود» شرافت طبعا سطیع چیزهای غیر عادی است و مردم 
هم بایستی از آنها اطاعت و تبعیت کنند, 

اگرچه‌طرز اطاعت‌د راین دو حکوست مختاف است, بااین حال‌قدرت آن یکسان 
است» پادشاه به هر طرف متمایل بشود» کفهٌ ترازو به آن طرف متمایل بن کرد واز 
پادشاه اطاعت می‌شود, تفاوت اینجاست که در حکومت مشروطه وزیران قابلتر و 


کارآزموده‌تر از وزیران حکومت استبدادی‌می‌باشند, 


۳۷ 


۰.۱ تفکرو نتیحه راحع بهآنچهگفته شد 

این بود اصول این سه حکوست؛ ولی معتی آنچه گفته شد این نیست که در 
تمام حکومتهای جمهوری«فضیلت» حکمفرماست بلکه منظور این است که می‌بایستی 
چٿين باشد همچنین از بیانات گذشته نابت نمی‌شود که در یک حکومت مشروطه 
. «شرافت» ختما موجود است یا در یک حکومت استبدادی «ترس و مرعوبیت» قطعاً 
وجود دارد؛ لیکن «می‌بایستی چنین باشد» زیرا ار غیر از این باشد حکوست ناقص 


خواهد بود [۳ ۲]. 


۳۸ 


باداشتهای کتاب سوم 


. دراین دوره کرامول ااوجوم0 (۱۵۹۹- ۱۶۵۸) با حمایت پیوریتانها (یکی از فرق 
پرونستانیسم) بوسس حمهوری انگلستان در دوره‌ای کوتاه بود» وی بتدریج به اتتدار مطلق 
رسید» نیروی دریایی این کشور را به‌نهایت قدرت رساند که تا آن زمان پی‌سابقه بود. با 
اقدامات او چارلز اول 1 وعاتف) ( ۰ , ۱۶- ۱۶۴۹ پادشاه انگلیس اعدام شد. پس از 
مرگ کرامول رژیم سلطنتی دوباره استقرار یافت. 

. 2 (۳۸ ۷۸-۱ ق. م) سردار و دیکتا تور رومی. نام وی لو کیرس کورنلیوس است, دوره 

حیات سیاسی سولا یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ روم و مرحله گذار از جمهوری به امپرا توری 

است. وی در سال ۸۸ ق. م به‌یقام کنسولی رسید و در همین سال از فرسان‌سنا سرپیچی کرد 

و روم را متصرف شد. درسال ۸۶ با شورش مارپوس کنسول رومی روبرو شد و در برابر او 

شکست خورد» خانه اش ویران واموالش مصادر گرد يد امااودوباره‌بر روم‌غلبه یافت‌و دوره‌ای 

از حکوست مطلقه را تا سال ۷۹ بر پا کرد» در این سال از مقامش کناره گرفت. 

Julius 269257 .‏ (. , ۴۴-۱ ق. م) سردار و امپراتور رومی» او پس از سولا تجدید کنندۂ 

حکویت مطلقه بود» به‌این جهت نیز سرانجام با توطله‌ ای از سوی حمهوریخواهان و 

دم وکراتها در سنا کشته شد. 

Tiberius .‏ امپراتور روم طی سالهای ۱۴ تا ۲۷ میلادی» تیبربوس پسرخوانده آوگوست 

اسپراتور مقتدر روم بود» چنانکه مورخین نوشته‌اند» او را در بستر بیماری خثه کردند. 

1g .‏ امپراتور روم طی سالهای ۳۷ تا ۴۱ میلادی» ا و که در آغاز مورد تأیید افکار 
عمومی بود بندریج بر اثر فقدان تجربه‌و عدم توازن روحی محبویبت خود را از دست داد و 
په‌روش پولیوس سزار و سولا با سلطنت مطلقه به‌فرمانروابی پرداخت. فرسانهای نامعقول 
او و ازدواج با خواهرش دروزیاد واsiںD‏ و ادعای خدایی قتل او را به وله افسران 
محافجط خود او موحب شد, 

luis .‏ امپراتور روم طی سالهای ۴۱ تا ۴ ۵ میلادی. لیویوس سورخ مشهور رومی بعلم 


۲۱۹ - 


۷ 


۹ 
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او بود. او غیرعادی و ساده‌لوح بود. عرانجام مسموم وکشته شد. 

Ne‏ امپراتور روم طی سالهای ۵۴ تا ۶۸ بیلادی, او دوران ۵ ساله و ۸ ساله را با 
سیاستی متفاوت سپری کرد. در دورۀ دوم که با خشونت و شهوترانی او همراه است ماد رش 
اگرییبن را که موجبات اقتدارش را فراهم کرده بود کشت. فرمانهای ناسعقول نرون و اعمال 
جنون‌آمیز او از کالیگولا فراتر رفت. در سال ۴ روم ر را ویران ساخت» سیک فیلسوف 
رواتی و آموزگار خویش را به‌قتل رساند» در عصر فرمانروایی او شورشهای بسیار رخ داد و 
امپراتوری را هر چه بیشتر تحلیل برد» در پایان کار نقشه‌های خیالبافانه ای به‌فکر او خطور 
م ی کرد» سرانجام با توطئه‌ای از سوی سنا و دشمنانش گرفتار آمد و محبور به خود کشی شد. 


Domitainus .‏ امپراتور روم طی سالهای ۸۱ تا ٩۶‏ میلادی. این امپراتور نیز چون 


سلاطین خودسر و بی‌اعتماد عمل می کرد» در دوره او نیز شورشها و جنگهایی سخت 
عليه روم رخ داد. مخالفت او با نویسندگان و فلاسفه‌ای چون تاسیت» یوونال» اپیکتتوس 
موجب منفور شدنش بود. مسیحیان و يهود یان انقلابی نیز از او آزار بسیار دیدند» سرانجام 
درسال ۶ه دو تن از فرماندهان سپاه گارد امپراتوری او را به قتل رساندند. 

46 و Hellas ›Hellêne,‏ (به یونانی) 6e‏ به انگلیسی نام ناحیه‌ای که 
مهد تمدن و فرهنگک یونانی - هلنی بوده ات پونان باستان شامل شبه حزیره‌ای در حنوب 
بالکان» جزایر دریای اژه و دریای ایونی و کرانه غربی آسیای صغیر می‌شد. قسمت شبه 
جزیره از سه جزء شمالی» م رکز و جنوبی تشکیل می‌گردید. مهمترین ناحیه یونان‌شناسی» 
ایپروس ٥۲م‏ ۴› تسالیا وزلوهوه؟» و مهمترین نواحی یونان مرکزی در شرق یعنی اتیک 
( که آنن بخش اعظم آن را تشکیل سی‌داد) و بوسی 30602 ( (تب ۲6065" مهمترین 
شهر آن محسوب می‌شد) و بناطق اصلی یونان جنوبی پلوپونز نامیده می‌شدند» مهمترین 
سرزمینهای پلوپونز عبارت بود از لا کونیا ونوهمه.1 (اسپارت پایتخت این ناحیه بود)» سنا 
Messina‏ » آ رکادیا archadia‏ و آخایا موه و آرگوس 5 دو قسمت مهم پونان 
از لحاظ فرهنگ و تمدن عبارتند از آتن و اسپارت» آتن به‌جهت پیدایی فرهنگی خاص 
که فلسنه و هن رکلاسیک نام گرفت اهمیت پیشتری دارد. حکوست‌آتن در آغاز پادشاهی 
بود ولی بتدریج به‌دس و کراسی خاصی تبدیل شد. در این انتقال‌سولون قانونگذار قرن‌ششم 
آتن تأثیر اساسی داشته است.جنگهای ايران و آنن که به پیروزی آتنیان انجامید» سبب‌قدرت 
بیشتر آنان شده و دورانی از رونق اقتصادی و فرهنگی را درعصر پریکلس (قرن پنجم ق. 
م) پدید آورده است. در پایان قرن پنجم و قرن چهارم آتن‌در سراشیبی ضعف قرار می‌گیرد. 
اردو کشیهای نابخردانه فرمانروایان آتنی و وقوع جنگهای پلوپونز زمینه را برای تسلط 
قد رت تازه‌ای که عبارت بود از فیلیپ دوم بقدونی فراهم آورد و سرانجام آتن درخایرونیا 
یکت خورد» و تا دور حانشینان اسکندر تحت قیمومیت بقدونیان بود. اختلاف و رقابت 
شهرهای یونانی سبب گرد ید که روم بر این ناحیه چنگ‌اندازد و از این پس پونان چیزی 
جز یکی از ایالتهای امپراتوری روم نبود. 

. 7ازمز5» جزیره وناحیه‌ای در د ریای مدیترانه جنوب ایتالیا. 


Demetrius Phalereus ۱‏ )7 ۲۴۵ - 7 ۲۸۲ ق. م) خطیب یونانی» سرشماری سال 


۳۲ ۰ 


۷ ق. م در آتیک به‌وسیله او انجام گرفت. در زبان کاساندروس جانشین آنتی پاتر 
سردار مقدونی» حکومت آتن را به‌دست او سپردند و مدت ده سال بر سریر قدرت بود 
(۳۱۷- ۰۷ ۲ ق. م). 

Philip ۲‏ (۳۸۲- ۳۳۶ ق. م) پادشاه مقدونی که امپراتوری مقدونی را پدید آورد 
و پونان را بتحد کرد و اسکندر پسر او کارش را تکمیل کرد و به‌جهانگشاهی پرداخت. 
فیلیپ درسال ۳۵۹ ق, م به تخت نشست و به‌سال ۳۳۶ ق. م به‌دست یکی از افسرانش 
به‌قتل رسید. 

Demosthens ۳‏ (۳۲۸۴- ۳۲۲ ق, م) خطیب بزرگ یونانی که مخالف سیطره مقدونیان 
بر آتن بود» او سردم را عليه فیلیپ مقدونی تحریک م کرد تا در راه استقلال یونان 
بجنگند. ابا سخنان او چندان در آتنیان متحط موثر نیفتاد و حتی زمان ی که گروهی از آنان 
با دموستن به جنگ مقدونیان رفتندو در ناحیه خایرونیا (بئوس) شکست خوردند وگریختند. 
سرانجام درسال ۳۲۲ ق. م دموستن در حال ی که مورد تعقیب قرار گرفته بود در معبدی 
دست به‌خود کشی زد. 

۴ شهر قدیمی بلوسی یونان (بلوسی 806112 ناحیه‌ای است در شمال فرب 
آتیکا) این شهر محل برخورد سپاه فیلیپ و آتنیها بود. 

۵ 26و دولتشهر قدیم شمال آفریقاء قرطاجنه کنونی‌در تونس؛ این شه رکه مهاجرنشین 
فنیقی محسوب می‌شود زبانی در دریای مدیترانه قدرت بلامنازع بود» تا آنکه روم 
بتدریج سربرآورد و رقیب‌این‌شهر گرد ید و سپس طی جنگهای پونیک که به‌شکس تکارتاژ 
انجابید ویران شد. 

۶ 1 (۲۴۷ - ۱۸۳ ق. م) سردار کارتاژی که بارها سپاهیان روم را در خاک 

خود شکست داده بود. سرانجام سکیپیو مزوز5 سردار رومی موفق به شکست او شد و 

کارتاژ را وادار به‌تسلیم کرد. بدین طریق روم با جنگهای پونیک اولین گام برای 
جهانگشایی را آغاز کرد. وارد مرحله‌ای ش د که دوران جمهوریت در آن به پایان رسید. 

Armand du Plessis de Richelieu .‏ (۱۶۴۲-۱۵۸۵) کشیش و سیاستمدار 
فرانسوی» وزیر لوئی سیزدهم. وی ابتداکشیش و سپس خطیب دینی بود و در سال 
۲ به‌بقام کاردینالی رسید و در سال ۱۶۲۴ نخست وزی ر گردید. ریشیلیو با وجود 
مخالفت نجبا سه ابر را وجهۀ نظر خود قرار داد و در اجرای آنها موفق شد. این سه‌عبارت 
بودند از : ۱- مغلو بکردن پرتستانها ۲- پس تکردن بزرگان ۳- فرسان ضد دوئل. 
ریشیلیو بسیاری از خاندانهای اشرافی فرانسه را مجازات کرده و استبازات اشراف را در 
ایالات‌به‌وسیلهٌ تم رکز در دول ازیین برد و به‌اصلاحاتی‌در امور اداری‌و قانونگذاری اقدام 
ورزید و ممیزه او ازنظربسیاری از مورخان عبارت است از ایجاد حکومت مطلقه سلطنتی؛ 
ریشیلیو آ کادمی فرانسه را تأسپس کرد. 

. ععصهناه امپراتوری عشمانی» یکی از بزرگترین امپراتوریهای جها نکه در پایان قرن 

سیزدهم تاسیش ردنت ونام مؤسس خود یعنی عشمان را بر خود نهاد. عشمانیان ترک‌نژاد 


۷ 


۸ 


پس از حملات مغولان» به نواحی آسیای صغیر مهاحرت کرده بود ند و آبتدا دردربا رسلاحته 


ب ۱ ۳۳۱ 


خدست می کردند و ازاين طریق به‌سرءعت به‌اقندار رسیدند طی چند قرن بیزانس» 
بلغا رستان» یونان» رومانی و کلا شبه‌جزیره بالکان را متصرف شدند» سقوط بیزانس در سال 
۳ که یکی از سهمترین رویدادها از نظر مورخین محسوب می‌شود. در زمان سلطان 
محمد دوم ماقب به‌فانح رخداد. عثمانیان همواره مورد نفرت اروپائیان بوده‌اند چنانکه 
ولتر در نابه‌ای به کانرین دوم بلکه روسیه آرزوی سقوط پرچم محمد (ص) که علامست 
عشمانی بود کرده است. 

منتسکیو نیز چون دیگر مئورالفکران عصر روشنایی» هرگاه به تاریخ عثمانی و اوضاع 
اجتماعی و ذ سرهنگی وسیاسی آن اشاره می کند» خصومت خویش را نست بدان ظاهر 
می‌سا زد. چنانکه در این فقره حکم غیرشرعی را به‌سراسر تاریخ امپراتوری تسری می‌بخشد 
و ءهدشکنی عثمانیان را ناشی از فتوای قضات می‌داند درحالی که پادشاهان این سلسله 
چون همه سلسله‌هایی نام اسلامی به خود گرفته اند از اسلام فقط اسمی داشته‌اند نه 
رسمی و اگر رسمی بود غالبا بر خطا بوده است. نظریه استبداد شرقی. 

۹ . اه The Sophi‏ اشاره به‌سلطان حسین صفوی است. 

۰« این واقعه در زمان محمود افغان پسر میرویس به وقوع پیوست. برای آشنایی اجمالی با 
اوضاع سیاسی- اجتماعی این دوره رجوع شود به: صفا» ذبیح الته. قادیخادبیات ایرای. - 

تهران: فردوسی» ۱۳۶۳. جلد ۵ قسمت اول ص۰ ۵ - ٩‏ ۵. 

exes ۱‏ نام یونانی خشایارشا (دوران فرمانروایی او سالهای ۴۸۵ - ۶۵۶ ق. م یا 
۶ - ۴۶۴ ق.م) شاهنشاه هخامنشی پسر داریوش درتهاجم به‌یونان در دو نبرد سالان- 
میس و پلاته شکست خورد. 

۲ در این فقره نیز منتسکیو با استناد به یکی از قصص توراتی قوم یهود به‌اثبات نظریسه 
استبداد شرقی پرداخته است. 

خلاصه این داستان تاربخی چنین است. 
«د ر عهد آسوئروس یا اخشورش که همان خشا یا رشا پادشاه اپران باشد درشهر شوش که 
پایتخت آن پادشاه بوده است جشنی برپا ساختند که هفت شبانه روز این جشن ادامه 
داشت و پادشاه از فرط خوشی و مسرت اسر داد ملکه زن او که وشتی نام داشت و 
بینهایت زیبا وقشنگ بود به‌مجلس جشن بیاید تا اورا به درباریان و رجال و حاضرین معرفی 
کند و از خوشگلی‌او بر خود ببالد ولی ملکه «وشتی» از فرمان پادشاه سرپیچی کرده و به 
ن خفن حافر نشدء پادشاهاز سرپیچی او ۳ شده با ا مشاورین ر و 


از رایزتان ا این شور به پادشاه اظهار ود این رفتار ملکه باعث می‌شود که 
همه زنان به‌شوهران خودسرپیچ وگردتکش شوند و باید امرپادشاه صاد رگرد د که«وشتی» 
دیکر بهحضور شاه نياید وملکه نباشدو دیگری به‌جای او انتخاب گردد» در : تما م کشور 
٠ E‏ بايد نسبت به‌شوهران‌خود ِ و آنها ۲ E‏ دانسته | 3 


ات ۷ و را E‏ به ترئیب بگمارند 


۳۳۳ 


تا ه رکدام مورد پسند شاه شدند برای خویش انتخاب نماید» در بین دربایان خشایارشا 
یک نفر مرد بهودی بود که مردخا نام داشت و از اسرای بابل بود ویک‌دختر قشنگی داشت 
که اسماً دختر او ولی حقیقتاً دختر برادرش بود. این دختراسمش «استر» (استراسم فارسی 
به‌یعنی ستاره است اسم عبری او هدسه بود)و در نهایت قشنکی بود. در ضمن دخترانی که 
در حربسرا به تربیت آنها پرداختند» استر را هم به‌دستیاری مردخا آوردند و اتفاقا دختری 
که بیش از همه حلب محبت شاه را کرد و بهتر از همه ترییت شده استربود و خشایارشااو 
را به جانشینی‌وشتی ملکه کرد»چون‌اوملکه شد مردخا به پشتیبانی استر درد ربار نفوذپیشتری 
پیدا کرد ولی سبت خود را با استر و اینکه استر یهودی است مکتوم می‌داشت. غرور 
مردخا باعث ش د که نسبت به‌هامان صدراعظم و شخص اول دربار بی‌اعتنایی کند (بعضی 
نسبت تصنیف کتاب استر را به مردخای یهودی دادند و بعضی گفته اند عزیز نوشته است). 
رفتار بردخا موجب خشم و غضب هامان شد و در صدددفع او پرآدد» دریکی از حشنها 
" پادشاه را ست به «مردخا» بدبین کرده و به‌شاه وانمود کرد که «سمردخا» و قوم يهود که 
بستگان اوهستند احکام و اوامرشاه را اجرانمی کنندو مرام مخصوصی دارند» شاه غضبن اک 
شده امری صاد ر کرد که در تمام کشور ایران آن زمان که ازهند تا حبشه بود بهودیان را 
قلع و قمع و قتل‌عام نمایند» درضمن قتل‌عام «مردخا» مغضوب و درمانده شد وتمام کسان 
او را غار ت کرده و می کشتند لذا درصدد چاره پرآمدند و «استر» را از حریان قضایا مطلع 
کردند. «استر» که تا آن زمان یهودی بودن خویش را مکتوم داشته بود» آشکا رکرد 
و با اندوه و بلال نزد شاه رفت و خدمتی راکه یف وقتی «بردخا» به‌شاه کرده بود»دستاویز 
قرار داد و به‌شاه عرضه داشت. خدبت «مردخا» این بود که وقتی دو نفر از خواحه‌سرایان 
درمقام سوء‌قصدی عليه شاه برآیده بودند مردخا به‌شاه‌خبر داده و مانع انجام قصد سوءآنان 
شده بود» پاداشی هم در مقابل آن از شاه دریافت نکرده بود. این کسی که به‌شاهنشاه 
خدمت کرده و پاداشی ندیده در اثر بدگویی و و تفنین «هامان» بغضوب و کسان او را به ابر 
شاه‌قتل عام می کنند وحال آنکه اوعموی من است,سزاوار يست من‌بلکه پاشم و قومم دراثر 
دسیسۀ هامان‌چنین مصیبتی ببیند (استر باعث شد که سالیات يهود تخفیف یافت)شاه درآن 
مجلس «هاسال» را احضارو یت به او خشمگین می‌شود» «هامان»می‌فهمد که «استر» کار او 
ر ساخته است» سپس درمقام تضرع و زاری روزبعد به‌پای «استر» بی‌افتدو در چنین حالتی 
خشایارشاه وارد می‌شود و«هامان» را در حال پابوسی «استر» می بیند و تصورمی کن د که او 
نسبت به سلکه «استر» سوء قصد بی‌عصمتی داشته است. نسبت به‌او پشدت خشمگین می‌شود» 
آنوقت به خواهش «استر» امر مجددی‌صادر م یکن د که قوم بهود هم حق دارند دشمنان‌خود 
ر قتل‌عام کنندو این عمل در روز سیزد هم «آدار» که‌شاید آذر باشدواقع می‌شود ویهودیان 
هم به‌قتل‌عام دشمنان خود اقدام می کنند.«هامان» را برچوبه دار ی که خودش در خانۀ 
خود برای سردخا» تهیه کرده بود بهدار می زنندوده پسراو را هممی کشند درنتیجه به‌امر 
«استر» این روز برای «قوم بهود» یکی از روزهای شادمانی و عید مقر می‌گرد د که تا کنون 
هم «قوم یهود» به یاد بود این واقعه این روز را به نام جشن «پوریم» عید م ی‌گیرند. 
چون پایتخت ییلاقی خشایارشا پادشاه در شهر هکمتانه (همدان) بوده است» استر در 


۳۳۳ 


آن‌شهر بد رود زندگی گفته و هنوز مره استر دختر یهودی که بلکه ایران بوده و موحب 
نجات‌قوم يهود ازدست‌هامان صد راعظم ایران وچیره‌شدن بر دشمنان‌گردیده» زیا رتگاه‌یهودیان 
در شهرهمدال است» بهترین تراژدی راستبن شاعر بزرگ‌فرانسه قصه «استر» است. سترجم. 

۳. این بخش از سخنان منتسکیو بسیار قابل تأمل است. او که در بحث از استنباط اصول 
مأخوذ از طبیعت اشیاء واسوه به بداهت رسیده بود اکنون دریافته است که این اصول 
بالتمام پاسخ به‌باهیت و حوادت ووقایع حکویتها نمی‌د هند. 


۳۳۳ 


کتاب چهادم 


قوائین فعلیم و ثربیت بايد با اصول 
حکومن متناسپ باشد 


۱ قوانین تعلیم و تربیت 

قوانین تعلیم و تربیت اولین قوانینی هستند که بر ما حکمفرمایی می کنند 
و از آنجایی که این قوانین ما را برای افراد ملت بودن حاضر می کنند هر خانواده 
بخصوصی با ید مطابق نقَشْهٌ خانواده بزرگی که شامل همه خانواده‌هاست و نامش 
حامعه است» اداره شود 

اگر ملت به‌طور کلی دارای اصولی باشد»قسمتهایی که‌آن را تشکیل می د هند 
یعنی خانواده‌هاهم دارای همان اصول خواهندبود» بنا برا ین قوانین تعلیم وتربیت در 
این قرارخواهد بود: درحکومتهای مشروطه‌مبنی بر «شرافت» و د رجمهوریت براساس 
«تقوا» و در حکومت استبدادی بر اصول «ترس و اطاعت» استوار خواهند بود. 


۲ تعلیم 3 تربیت در حکومت پادشاهی 

در کشورهای مشروطه پا یه تعلیم و ثربیت در آموزشگاهها گذاشته نمی‌شود» 
بلکه هنگامی که افراد داخل اجتماع می‌شوند تربیت آنها آغاز می‌گردد؛ اجتماع 
همان اس ت که آن را مکتب شرافت بی‌توان نامید و استاد بزرگواری است که باید 


مرد م ر هدایت کند؛ در اجتماع همیشد این سه جیز دیده و ليده می‌شود: در 


۳۳۵ 


فضائل کمی تجابت» در اخلاق کی صداقت» در اطوار و رفتا رکمی ادب, اما 
فضائلی که در مشروطیت به‌ما می‌آموزند ننیجه‌اش آن است که شخص نسبت به 
خودش بیش از دیگران توجه پیدا م ۍکند و این موضوع سیب دور شدن ما از 
هم‌بیهنان کردد و بلکه بوجب تنکیکک و تشخصاتی شده و برای با نسبت به 
همنوعان بزایایی ایجاد م ی کند. ۱ ۱ 

د رکشورهای مشروطه طرز قضاوت دربارة اعمال سردم به‌این طریق اتتتت 
که؛ اعمال مردم را از نظر زیبایی می‌نگرند نه از نظر ثیکی» از نظر بزرگی می‌نگرند 
نه از نظر درستی» از نظر خارق‌العاده‌بودن سی‌نگرند نه از نظر معقول بودن» 
بنا براین کسی دنبال کارهای خوب نمی رود بلکه مردم‌دنبال کا رهای‌قشنگمی روند» 
پس د رکشورهای مشروطه به‌مجرد اینکه چیزی با شرافت موافق شده مشروع 
می‌گردد. آن وقت اس تکه شرافت يا قاضی می‌شود و آن را مشروع می‌سازد و یا 
سفسطه باف می‌شود وآن را منطقی جلوه مید هد. ۱ 
"در اثر وجود شرافت مغازله د رکشورهای مشروطه جائز است» اعم از اینکه 
اشی از احساسات قلبی باشد يا از روی جاب و تسخیر قلوب» همین ابر دلیل این 
لیست , ۱ 

شرافت؛ حبله و خدعه را اگر مربوط به‌عظمت فکر و توسعةٌ هوش و یا بط 
معاملات‌باشداجازه می د هد» چنانکه د رسیاست ونا زک کاریهای‌آن‌حیله مجاز است و 
شرافت را جریحه دار نمی‌سازد. شرافت چاپلوسی را تجویز می کند و تنها در موقعی 
منع می‌نماید که برای تحصیل یک ثروت بزرگ به‌عمل آید که در این صورت 
چون پستی طبع را می رسا ند وبا شرافت مغایرت دارد ممنوع است. 

اما دربا ره اخلاق: گفتيم که در حکوست مشروطه روی اصول تعلیم و تربیت 
در سخنرانیها. رعایت کرد. ابا باید فهمید آیا این حقیقت‌گویی فقط از لحاظ عشق 
به حقیقت است» به هیچ وجد» پلکه حقیقت را برای این می‌خوا هند که مرد حقیق تگو 
در انظار جسور و مثهور جلوه می کند و در واقع یک چنین مردی تاع درستی و 


حقیقت موضوعی است که بیان می کند و آهمیتی نمی‌د هد که دیگران حرف او را 


۳۳۶ 


چگونه تلقی می کندد. به همین جهت است که د رکشورهای مشروطه زمامداران به 
همان اندازه که این نوع صداقت را توصیه می کنند به‌همان اندازه به‌صداقت توده 
که خیلی راست و ساده است اعتنایی نمی کنند و آن را حقیر می‌شمارند زیرا شرط 
فوق در آن وجود ندارد. بالاخره در حکومتهای مشروطه تربیت» اند کی ادب را 
در اطوار و رفتار ایجاب می کند زیرا: 

مردبانی که برای زندگی با همدیگر به‌وجود آمده‌اند» برای اینکه از یکدیگر 
خوششان بياید نیز خلق شده‌اند و هر کس رسوم ادب را مراعات تکند چون مورد 
تنفر و انزجار همنشینان خود واقع خواهد شد» بقدری مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد 
که از انجام هر کار نیکی عاجز شک ابا بايد دانست که در حکومت مثروطه 
ادب از چنین سرچشمه پا کی آب نمی‌خورد» بلکه از میل به‌تشخص تولید می‌شود. 
در حکومت مشروطه مدب بودن زیابداران یا نتیجه غرور است یا خوششان می‌آید 
اطواری داشته باشند که ثابت کنند در پستی به‌وجود نیامده‌اند و محترم بوده و 
هستند و بااشخاصی که در اغلب از اوقات مطرود جامعه بوده‌اند» معاشرت نکرده‌اند, 

در حکومت مشروطه ادب از دربار ريشه می‌گیرد و انتشار می‌یابد یک مرد 
درباری که به‌خود اهمیت می‌دهد سایرین را کوچک می‌ببند و در نتيجهٌ همان غرور 
و عجب مصنوع ی که به‌خود می‌گیرد» مدب می‌شود. از اینجاست که بايد نسبت 
به‌همه کس احترام کرد تا اینکه هم صاحب ادب و هم کسانی که ادب متوجه 
آنهاست» خوشوقت گردند زیرا این طرز ادب می‌فهماند صاحب آن که مرد مودبی 
است پا از درباریان است يا لیاقت درباری شدن را دارد. 

در مشروطیت اوضاع دربار ایجاب می کند که انسان بزرگی طبیعی خود را 
ت رک کرده و یک بزرگی مصنوعی به‌خود بگیرد» این حالت بزرگی ساختگی بیشتر 
از بزرگی واقعی درباریان را خوشایند است زیرا یک حالت شکسته نفسی شریف 
به‌آنها می‌دهد که به‌سایرین هم سرایت می کند و این سرایت به‌تناسب مسافتی 
که از سرچشمه آن دور می‌شود به‌طور نامحسوسی از تکبر و غرورش م یکاهد و 
اما ادب آن به‌حال خود باقی می‌باند این است که در حکومتهای مشروطه 
دیده می‌شود که افراد عادی بدون اینکه غرور درباربان را داشته باشند ادب آنان 


را دارا هنند ., 


۳۳۷۲ 


در دربار سلیقه های لطیف-در هر چیزی یافت می‌شود و آن از استعمال 
متوالی چیزهای زیاد» از تنوع و فراوانی و اختلاط هوسهای مطبوع و دلپذیر و 
بالاخره از خستگی لذات که در سایه ثروت زياد تولید ی اف ناشی می‌شود. 

در این صورت ترببت شامل این چیزهاست و کسی که دارای تمام این 
وضعیتها باشد مردی با تربیت و دارای تمام فضائلی است که در حکومت مشروطه 
لازم است» در این حکومت شرافت به همه چیز داخل شده و در تمام اقسام فکر 
و در تمام انواع احساسات داخل می‌شود و حتی اصول حکومت را اداره می کند. 

این سبک شرافت عجیب باعث می‌گردد که فضائل همانهایی باشند که روش 
آن ایجاب م ی کند و بطوری که مقتضای آن است فضائل را تغییرحالت می‌دهد و 
برای تمام چیزهایی که مربوط به‌مردم است» مقرراتی وضع می کند و وظایف را 
توسعه سی دهد یا محدود می‌نماید اعم از اینکد هرگونه وظیفه‌ای باشد؛ چه مذهبی 
چه سیاسی چه اخلاقی. 

در حکوست بشروطه چیزی بالاتر از اطاعت شاه نیست نه قوائین نه مذ هب 
و نه شرافت با این وصف همین شرافت که تحت‌الشعاع اراد شاه است مقرر می‌دارد 
که پادشاه هرگز کاری تکند و امری ندهد که سلب شرافت از مردم بنماید زیرا 
در صورتی که سلب شرافت ازکسی بشود دیگر شایستگی خدمت شاه را نخواهد 
داشت. 

«کریلون» [ , ]ا زکشتن « دو ک‌دوکیز»[ ۲] امتناع کرد ولی به هانری سوم 
[۳] پیشنهاد کرد که‌علیه او جنگ تن بتن بنماید. پس از واقعةٌ «سن بارتلمی» 
]٤[‏ «شارل نهم» [ه] به‌تمام فرمانداران ام رکرده بود که پروستانها[-] را قتل‌عام 
نمایند ولی ویکنت‌درت[ب] فرباندار بایون [,] به‌پادشاه نوشت: «اعلیحضرتا در 
میان سکنه شهر و لشکریان» مردمان‌نیک و نیک فطرت وسربازان خوب یافتم» ابا 
یک میرغضب پیدا نکردم بنابراین آنها و غلام» از پیشگاه ملو کانه استدعا 
می کنیم که با زوها و زندگی‌ما را برای کارهای انجام شدنی‌بکار ببرند» به‌نظر این 
شخص بزرگ و شجاع و جوانمرد به بی‌غیرتی یک کار محال بود. 

شرافت خدت کردن به‌شاه را بیش از هر چیزی توصیه می کند» در واقع 


سربا زی شغل تشخص آمیزی است به‌این دلیل که تصادفات و موفقیتها وحتی 


۳۳۸ 


بدبختیهای ناشی از خدمت سربا زی انسان را به‌سوی بزرگی سوق می‌د هد. 

ابا شرافتی که این وضعیت را ایجاب می کند می‌خواهد خودش در هر حال 
حا کم باشد و به‌همین جهت آگر جریحه‌دار شود گاهی از اوقات ایجاب می‌نماید 
کار کارا فط کرتم‌تخووی. کردد: 

شرافت اینطور اقتضا سی کند که انسان داشتن مقام یا صرفنظر کردن از 
آن را یکسان پنداشته و این آزادی فکر را مافوق ثروت بداند» بنابراین شرافت 
دارای قوانین عالیه است و تربیت باید با آن وفق بد هد. مهمترین قواعد شرافت 
آن است که انسان برای زندگی خود قدر و قیمتی قائل نشود ولی مجاز اس ت که 
سبت به‌بایملک و اقبال و موفقیت خود هر نوع عملی را بکند. دومین فانون 
شرافت این است که وقتی سی به‌مقامی رسید کاری نکند که معلوم شود برای 
اشغال آن مقام شایسته نبوده و عدم لیاقت خود را ظاهر سازد.قانون سومش این 
است که اعمالی را که شرافت ممنوع کرده است مرتکب نشوند ولو اينکه تحمل 
ممنوعیت آن اعمال سخت باشد و قوانین جاریه هم در آن منع شریک نباشند چه 
آنکه در چنین موردی ممنوعیت خیلی سخت‌تر خواهد بود و شرافتمند بايد چنین 
امنعی را بر خود هموار نماید و همچنین است آنچه را که شرافت توصیه بنماید و 
قوانین در آن موضوع ساکت بوده و امری نداده باشند آن نیز از اموری است که 
انجام آن از عهده اشخاص شرافتمند برسی‌آید و بسیاری از آن امور در نهایت علو 
همت باید انجام بگیرد. 


۳ تعلیم و تربیت در حکومت استیدادی 

همانطور که درکشورهای مشروطه تعلیم و ثربیت پرای تهد یب اخلاق و 
علو همت‌و توسعه صدرمی کوشد و جوانبردی را می‌آموزد» در کشورهای استبدادی 
به همان اندازه برای پستی و دئالت مردم حد یت به خرج می د هد و اشخاص را 
ناحوانمرد بارمی‌آورد. دراین کشورها مرد م با ید د را پیش کنند 
زیرا در این کشورها هر فرباندهی فربانبردار هم هست و هر ظالمی درعین حال 
مظلوم است و هر ستمگری ستمکش نیز می‌باشد: آری چه خوب است که قلب 
انسان هم نسبت به‌نوع خود اینطور باشد. 


۳۳۹ 


اطاعت بی‌اندازه سستلزم این است که شخص مطیع و حاهل باشد تا بتواند 
خوب اطاعت پکند وحتی باید فرمانده هم جاهل باشد زیرا مشورت کردن واستدلال 
و تعقل و اظهار ترد بد در کارها موضوع ندارد فقط خواستن است و بس و همینقدر 
که اراده شروع شد باید انجام شود» کافی اس ت که بخوا هند و دیگر هیچ . 

در حکومتهای استبدادی هر خانه یک حکوست جداگانه است» تربی تکه ' 
سهمترین منظور از آن زندگی کردن با دیگران است در این کشورها خیلی محدود 
است. 2 

ترییت در حکومت استبدادی عبارت ا زاین اس ت که ترس را درقلوب جایگیر 
نمایند و چند اصول مذهبی ساده به‌ذ هن بسپارند زیرا دانش در آنجاها خطرنا کف 
است و نتایج شوم دربر دارد. 

و اما در خصوص فضائل و تقواء بطوری که ارسطو [] در کتاب سپاست 
خود می‌گوید: «تقوا و فضائل خاصی نیست که اختصاص به‌غلامان داشته باشد! 
تا بگوییم در حکوست استبدادی تقوا و فضائل موجود است چه آنکه همه کس 
دراین ححومت بنده است.» 

پس تربیت در این حکومتها در واقع به‌منرله هیچ است و وجود ندارد زیرا 
تا تربیت افراد به کلی از بین نرود» حکومت استبدادی به‌وجود نمی‌آید. بهتر 
بگوییم اول باید یک فرد بد به وجود آورد» تا او یک غلام خوب بشود. 

چرا تربیت سعی کند یک فرد خوب به‌وجود آورد تا او را درمصائب عمومی 
شریک کند و بالنتیجه بدپحت نماید؟ چه آنکه اگر فردی خوب تربیت شده و دولت 
را دوست داشته باشد به‌این فکر بی‌افتد که پیچ و مهر حکومت را قدری سست 
کند و در کارها دست ببرد و چنین طرزفکری مخالف روح حکومت استبدادی است. 
چنین فردی آگر موفق نشود ازفشار احساسات و تأسف تلف خواهد شد و اگر موفقیت 
حاصل کند» با خطری مواجه می‌شود که هم خودش و هم کشور و هم پادشاه 
معدوم ی کرد ن 


۴. تفلات نتایج تعلیم و تربیت قدیم 9 جدید 
اغلب ملتهای باستانی در حکومتهایی زندگی می کردند که اساس آنها مبنی 


۳۳۰ 


بر تقوا بود» هنگامی که نقوای آنها به‌ینتها درجهٌ قوت می رسید چیزهایی به‌وجود 
می‌آورد ند که ما امروز ثمی‌بينيم و روحهای کوچک با را دچار حيرت م ی کند؛ 
تربیت آنها نسبت به‌ما مزیت دیگری هم داشت به‌این معن ی که هیچ وقت مورد 
تکذیب واقع نمی‌شد» دربیان افراد آنها منقدی نبود که با آن تربیت مخالفت کند 
و تربیت همه از اول تا آخر یکنواخت بود. اپامینونداس [. ,] درسال آخر زندگی 
خود همان چیزها را می‌گفت و می‌شنید و می دید و می کرد که در سنین پرورش 
او شروع شده‌بود. 

امروز با تحت‌تأثیر سه پرورش مختلف و متضاد هستیم: ترییت پدران» 
تربیت استادان» تربیت جامعه» چیزی که در پرورش سومی بهبا می‌گویند تمام 
افکار ناشی از تربیت اولیه را بهم می‌زند» قسمتی از این پیش آمد ناشی از این 
است که در بین ماها بین تعهدات مذهبی و تعهدات اجتماعی تناقض وجود دارد 
وحال آنکه قدیمیها با این وضع آشنا لبودلد. 


۵. تعلیم و تربیت در حکومت حمهوری 

در این حکومت اس ت که جامعه به‌تمام نيرو و تأثیرات تربیت نیا زمند می‌باشد 
زیرا ترس در حکوست استبدادی در بین تهدیدها و تنبیه‌ها خود به‌خود پیدا 
می‌شود همانطور که شرافت در مشروطه به‌وسیله آمال و آرزوها و هوسها به‌وحود 
می‌آید و آنها را تشویق می کند. اما فضیلت سیاسی عبارت از جهاد پا نفس و از خود- 
گذشنگی است که آن‌هم هميشه کار خیلی مشکل و پرزحمتی است. این فضیلت 
را می‌توان قانون‌دوستی و میهن‌پرستی نام داد » محبت نسبت به‌قانون و نسبت 
بهویلن اس که ایجاب می‌نماید انسان همواره منافع عمومی را بر نفع شخصی 
ترجیح بدهد» چنین محبتی کليهُ فضائل خصوصی را به‌انسان می‌آموزد و این فضائل 
همان ترجیح دیگران نسبت‌به‌خویش می‌باشد. این محبت‌تعلق خاصی به دم و کراسیها 
دارد و جزء خصوصیات این حکومت است زیرا فقط در دم و کراسیهاست که حکومت 
به‌دست هر یک از افراد سپرده شده. ۱ 

حکومت هم مانند همه چیزهای دنیاست که برای حفظ آن باید آن را دوست 
داشت هرگز شنیده نشده است که بگویند پادشاهان سلطنت را دوست ندارند و یا 


۳1 


مستبدان از استبداد بتنفرند. پس در جمهوریت هم همه‌چیز بسته به‌ایجاد این 
محبت است و تربیت بايد در تولید این محبت بکوشد تا فضیلت سیاسی به‌وجودآید. 

یک وسیله مطمئن برای اینکه اطفال دارای این محبت باشند» همین است 
که پدرانشان نیز آن محبت را داشته باشند. بعمولا اسان اختیار دارد که در 
اطلاعات خود اطفال خود را سهیم گرداند و همچنین اختیار دارد که آبال و 
آرزوهای خود را به‌طفل خود تلقین نماید. اگر این طورنشود و این تربیت به‌عمل 
نیاید معلوم می‌شود که آنچه در خانه پدر به‌فرزندان تلقین کرده و آموخته در 
نتیجه تأثیرات خارجی در جامعه از بین رفته است. 

ملت جوان و ملل ی که در حال رشد هستند هرگز فاسد نمی‌شوند» بلکه ملتی 
فاسد می گرد د که رجال و معمرین آن فاسد شده باشند. 


و. بعضی از نهادهای یونانیان 

بلتهایی که در تحت فرمان یک حکوست ملی زندگی سی کنند باید دارای 
فضیلت و تقوا باشند» ملل پونان قدیم متوجه این‌نکته شده بودند و برای تلقین 
این فضیات و تقوا به‌نهادهای مخصوصی پرداختند. 

وقتی که شما در زندگی لو کورکوس [, ,] مطالعه کنید و قوانینی رکه او 
برای اهالی لا کدایمون تدوین کرد بخوانید گمان م ی کنید که تاریخ سوارامب‌ها 
[ ۲ ,] را می‌خوانید همینطور «قوانین کرت »[ م ] نسخه‌اصلی «قوانین لا کدایمون» 
بود و قوانین «افلاطون» همان قوانین است که جرح و تعدیل شده. با کمی توجه 
انسان تعجب می کند چه فریحهٌ سرشاری برای این قانونگذاران لازم بوده که 
توانسته‌اند قوانین را طوری وضع کنند که در عین حال که مخالف آداب و رسوم 
عموبی بوده است؛ نتایج نیکویی دربر داشته و منظور آنان را حاصل می کرده و 
خردبندی خود را به‌عالمیان نشان داده‌اند. 

لو کورگوس دزدی[ء ,] را با روح عدالت و سخت‌ترین بندکی را با بنتهای 
آزادی و بدترین احساسات را با بزرگترین اعتدال مخلوط کرد. وقتی به‌قوانین 
«لو کورگوس» دقت شود ظاهراً اینطور به‌نظر می‌آید که قانونگذار خواسته است 
تجارت و صنعت و داد و ستد و رواج پول و هنرهای‌زیبا را منع نماید و در عین 
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حال غرور و جا‌طلبی و حقد و حسد و دشمنی را تحریک و تشویق کند و مثل این 
است که «ل وکورگوس» توجهی به‌احساسات طبیعی بشر نداشته و نمی‌دانسته که 
باید زن و مرد با هم زندگ ی کنند و هر مرد و زنی فرزند می‌خواهد و به‌نظر اینطور 
می‌آید که او مخالف عفت و عصمت بوده است. اما نبو قانونگذار را مشاهده 
کنید که با وجود تمام این قوانین عجیب اسپارت با سرعت غریبی به‌طرف ترقی و 
سعادت رفت و هیچ ملتی نتوانست او را شکست بد هد» زیرا ملل غالب نمی‌توانستند 
قوانین و تمدن اسپارت را از دستش بگیرند. 

درکرت و «لاکونیا» [ه ,] هم این قوانین حکمفرما بود و به همین جهت 
«لاکدایمون» آخرین جائی بود که در مقابل مقدونیها تسلیم شد و کرت آخرین 
محلی بود که طعمه فتوحات روبیها گردید» یعنی کمال بقاوست را دربارٌ هجوم- 
کنندگان کردند «سامنیت» [+ ,]ها هم همین نهادها را داشتند و در اثر مقاوست 
و قدرت ملی‌و تمدن بود که‌رومیها بیست‌وچهار مرتبه به‌آنجا حمله کرد ند تاتوانستند 
آنجا را فتح کنند. این عجایبی که در نهادهای یونان و قوانین «ل وکورگوس» 
دیده می‌شود در ادوار بعداز ان هم نتایج ان را دبده وفهمده‌ايم. بنابراین وقتی 
یک‌قا نونگذار درستکا ر ملنی را تشکیل بدهد» درمیان آن ملت پا کدامنی امرطبیعی 
خوا هد بود. به همین جهت در میان ملت اسپا رت شجاعت و پا کدامنی آمر عادی بود. 

آقای «پن» [ ۷ ١‏ ] یک «ل وکورگوس» حقیقی است گرچه مقصود «پن» 
فقط صلح و صفاست و مقصود «ل وکورگوس» جنگ بود ولی این دو نفر در راه 
بخصوصی که ملت خود را هدایت کرده‌اند و از حیث نفوذی که سیت بهمردان 
آزاد داشته و از جهتی که برخرافات و موهومات غلبه کرده و فائق آمده‌اند و 
هوسهای بیجا را منکوب کرده‌اند به همدیگر شبیه می‌باشند. 

وضعیت کشور «پاراگوله» [م ,] می‌تواند برای‌با مثال دیگری باشدگرچه 
به نظر نوده فرما نروایی گناه بزرگی است اما در حقیقت شخصی که بتواند با فرمانروایی 
خود ملتی را خوشبخت نماید» کار نیکویی انجام‌داده است. مصلحین «پاراگوئه» 
از حمله زمامداران نیک وکار هستند زیرا آنها توائستند در بین یکث منت وحشی 
فکر داشتن مذ هب رابا احساسات طبیعی اتسان وفق بدهند و به‌اين وسیله خرابیهایی 
را که «اسبانیولیها» در این کشور به‌وحود آورده بودند» مرمت نمایند و به‌یکی از 
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بزرگترین زخمهاییکه بر عالم بغریت وارد آمده بود» مرهم گذاشتند و در نتیجۀ 
اقدامات همین زمامداران مصلح است که ملت «پاراگوئه» با اینکه بدوی و وحشی 
بودند و از تواضع و فروتنی بویی هم به‌مشامشان‌نرسیده بود امروز به‌شرافت علاقه مند 
شده و پیرو مد هب مسیح بی‌باشند که اساسش بر تواضع و فروتنی است و بسا 
اتفاق می‌افت دکه اهالی «پاراگوئه» بیش ا زکشیشانی که مبلغ و ناشر این مذهب 
هستند» به تواضع علاقه‌مند می‌باشند. در سایه علاقه‌مندی به‌شرافت و مذهب این 
ملت توانست کارهای بزرگ انجام داده و موفق شود» توانست اقوام پراکندۀ 
وحشی را از جنگلها جمع‌آوری کرده به‌آنها خورا ک. و پوشا ک یاد بدهد و اگر 
تصور شود با این کار به‌توسعهٌ صنایع میان مردم کمک کرده‌اند» باز هم خیل ی کار 
بزرگی انجام داده‌اند. زمامدارادن «پاراگوئه» گویی‌از جمهوری افلاطون سرسشق 
گرفته‌اند زیرا نظیر همان رویه اشترا ک اموال را مطابق جمهوری «افلاطون» قائل 
شده و احترامی را که او نسېت به خدایان دستور بی‌داد به‌مردم توصیه کرده و 
ترویج کرده‌اند و همچنین مثل دستورات «افلاطون» حدایی از بیگانگان را برای 
حفظا خلاق‌حمنه برقرار کرده‌و دقت نموده‌اند که تجارت درانحصار افراد نباشد بلکه 
عموم مردم یعنی ملت و کشور تجارت بکنند و صنایع را ترویچ کنند بدون اینکه 
تجمل را زیاد کنند و احتیاجات مردم را تأمین کنندبدون اینکه هوی و هوس آنها 
را تشویق نمایند. این زبامداران «پاراگوئه» پول را از بین بردند زیرا پول است 
که ثروت مردم را بیش از حدود طبیعی اذ سی کند و بیهوده نگه‌داشتن چیزها بی 
را که بیهوده جمع‌آوری شده بی‌آموزد و هوی و هوسها را به‌طور لایتناهی بالا 
می‌برد و از این جهت مزید برقوای طبیعی می‌گردد که برای تسکین هوی و هوسها 
و عواطف حد معین قائل شده است» پول به‌دست بشر وبیله‌ای را می‌د هد که 
همدیگر را فاسد .کنند, ۱ 

مردم «اپیدامنوس» ٩[‏ ,] چون احساس کردند اخلاقشان در اثر ارتباط با 
خارجیان فاسد می‌شود یک نفر قاضی انتخاب کردند که به‌نام شهر و برای شهر 
تمام معابلات را انجام بدهد» در این‌صورت تجارت آنها به‌قانون اساسی صدبه 


نمی‌زد و قانون اساسی مردم را از مزایای تجارت محروم نمی کرد. 
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۷ در چه موقعی این نهادهای استثنایی مفید خواهند بود؟ 

نهادهای استثنائی برای جمهوری مناسب و مفید هستند و به‌درد این طرز 
حکومت می‌خورند زیرا که تقوای سیاسی اصل اساسی آن است. ولی برای ترویج 
شرافت در حکوستهای مشروطه و با ایجاد ترس در حکومتهای استبدادی نهادهای 
منحصر به‌فرد و اینهمه توجه و مراقبت چندان لزومی ندارد. 

گذشته از این اینگونه نهادها فتط در یک دولت کوچک که در آن دولت 
می‌نوان به ترییت عموبی پرداخت و تمام افراد ملت را مانند یک خانواده پرورش 
داد امکان‌پذیر خواهد بود. اما در جاهای بزرگ عملی نیست: 

قوانین «مینوس» [. ۲] و «ل وکورگوس» و «افلاطون» توجه خارق‌العاده 
تمام افراد را به‌یک‌دیگر جلب می‌نمایند و این قانونگذاران دقتی داشته‌اند که 
مردم در روابط با یکدیگر نسبت به هم مواظب و مراقب باشند ولی باید دائست با 
آشفتگی و اهمال کاریها و دابنه‌داری معاملات در بین یک ملت بزرگ این ترتیب 
را نمی‌توان اجازه داد و معمول داشت. 

چنانکه گفته شد باید از این نهادها و ازین دولتهای کوچک پول را طرد 
و ملغی کرد» اما در اجتماعات بزرگ کیفیت ‏ وکمیت و اهمیت معاملات و آسانی 
خرید و کندی ببادلات وجود یک میزان و اندازٌ مشتر کی را ایجاب م یکند که 
همان پول است؛ زیرا برای اینکه قدرت به‌همه‌جا توسعه داده شود یا در همه‌حا 
از او دفاع شود بايد چیزی را در دست داشت که مردم در همه‌جا برای آن قد رت 
الل شیه‌اند و آن پول است, 


۸. توضیح شهه قدما دربار خلقیات 

«پولوییوس» [ , »] عدالت‌پيشه می‌گوید: «سوسیقی برای ملای م کردن خلقیات 
اهالی «آر کادیا» [ ۲ ] که هوای کشورشان سرد و غم‌انگیز بود ضرورت داشت 
و اهالی سینت [۷۳] که به‌موسیقی وقعی نگذاشته در قساوت و شقاوت از یونانیها 
هم گذشتند و در هیچ شهری به‌اندازة آنجا قساوت دیده نشده‌است[ء ۷]. «افلاطون» 
بدون هیچ ملاحظه می‌گوید: اگر در موسیقی تغییر بدهند اساس دولت تغییر خوا هد 
کرد. در موسیقی نمی‌توان تغیبری داد مگر اینکه در اساس دولت تغیبری داده 
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شود.«ارسطو» که ظا هرا کتاب سیاست را برای ابرا زعقا یدخالف باعقا ید افلاطون تألیف 
کرده است با این حال راجع به‌تآثیر موسیقی در خلقیات با افلاطون موافق است. 
تئوفرا [ه ۲] «پلوتارکف» [ ۲]»› « استرابون» [ب۲] و تمام قدیمیها همین‌طور 
فکر می کردند» این عقیده‌ای نیست که از روی بی‌فکری اظهار شده باشد» بلکه 
این یکی از اصول سیاست آنهاست. آنان اینطورقانونگذاری می کردند ومی خواستند 
شهرها به‌این طرز اداره شود. من گمان م ی کنم بتوانم این موضوع را تشریح نمایم. 

باید این نکته را به‌ذهن سپرد که در شهرهای یوئان مخصوصاً در آن 
شهرها یی که منظور عمدهٌ آنها جنگ بود» همه کارها و تمام مشاغل که به‌وسیله 
آنها تحصیل پول ممکن بود» شایست یک مرد آزاد به‌نظر نمی‌رسید. «گزننون» 
می‌گوید: «اغلب صنایع بدن صنعتگرانی را که به‌آنها مشغول می‌باشند فاسد می کند 
و اثر خستگی کار آنها را مجبور می‌نماید که مدت مدیدی در هوای سرد» یا گرم؛ 
تجدید قوا کنند» دراین صورت دیگروقتی برای معاشرت دوستان وبرای خدتگزاران 
امعد و خنهفرف باقن تم باتنب 

تنها فساد دم وکراسی در بعضی کشورها سیب گردید که‌پیشه‌وران توانستند 
داخل در احتماعات و جزء افراد آزاد بشوند. «ارسطو» نیز اين موضوع را چنین 
می‌گوید: «در یک جمهوری خوب هیچ وقت حق تابعیت به‌پیشه‌وران و صنعتگران 
داده نمی‌شود,» 

دراین عصر کشاورزی هم یک کارغلامانه وبه‌منزله بردگی بوده و معمولا 
یک قوم مغلوب به‌آن اشتغال می‌ورزند. بثلا : در نرد اهالی لا کدایمون «ایلوت»‌ها 
[م ۲] و در نزد اهالی کرت» «پریسی» ها [ و ]» و اهالی تسالی [۳۰] » پنست‌ها 
[ ,۳]» و درسایر جمهوریها ملتهای اسیر دیگر به‌اين کا می‌پرد اختند» بالاخره کلیۀ 
پیشه های پست نزد یونانیها ننگ‌آور بود» چه آنکه لازم می‌آمد که یک نفر از 
افراد ملت برای یکت غلام یا یک مزدور یا یک بیگانه خدمت کند و این فکر با 
روح آزاد یونانی مخالف بود. بدین‌جهت «افلاطون» در کتاب قوانین خود دستور 
می‌دهد هر فردی را که به‌تجارت بپردازد» تنبیه کنند. بنابراین در جمهوریهای 
یونان مردم خیلی در زحمت بودند چه آنکه نمی‌خواسنند اهالی به‌تجارت و فلاحت 


و صنعت بیردازند و هم نمی خواستند پیکار بمانند» پس مشغولیاتی از قبیل ورزش 
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یا جنگ پیدا م ی کردند. سازمان کشو رکار دیگری جز این کارها به‌اختیار آنان 
نمی‌گذاشت لذا باید جامعه یونانی را جامعهُ ورزشکاران و جنگجویان تلق ی کرد. 
این ورزشها مردم را سنگدل و وحشی بار می‌آورد به‌این جهت به‌وسایل دیگری 
که اخلاق را معتدل و ملایمت رکند» نیازمند بودند. پس موسیقی را که بهترین 
وسیله ارتباط بدن با روح است و برای این کار خیلی مناسب بود» تشویق می کردند. 
آری موسیقی یک میزان اعتدال و حد وسطی است میان ورزشهای بدنی که انسان را 
سخت و خشن می کند و ورزشهای فکری که آدمی را آزاد بار می‌آورد یا به‌عبارت 
بهتر میزان بین فکر و عمل است اما نمی‌توان گفت سوسیقی به بشر تقوا می‌بخشد» 
زیرا این موضوع تصور کردنی نیست ولی تا حدی از نتایج بدویت و قساوت 
جلوگیری می کند و موجب می‌گردد که روح از تربیت سهمی را که نمی‌توانست 
دارا باشد» بدان وسیله بهچنگ آورد. 

فرض م ی کنیم در میان ما عده‌ای از اشخاص یافت شوند که بقدری شیفتۀ 
شکار باشند که وقت خود را به کلی صرف این کار بکنند. شک نیس ت که در نتیجه 
دارای یک زمختی و خشونت خواهند شد. اما اگر همین اشخاص در عین حال 
میل به‌موسیقی هم پیدا کنندء بزودی در اخلاق و اطوار آنها تفاوتی هویدا خواهد 
گردید» ورزشهای یونانیان هم یک سنخ تربیتی را که عبارت از سختی و خشونت 
و بیرحمی و خشم بود تشویق می کرد. 

موسیقی تمام صفات را می‌تواند تلقین کند و به روحم ملایمت و رحم و محبت 
و لذت عطا نماید ,مؤلفین اصول اخلاق که اینهمه تئاتر را نهی می کنند» به‌اندازۀ 
کافی به‌ما می‌فهمانند که موسیقی در روح ما چه تایب دارد. اگر جامعه‌ای که 
من از آن صحبت م ی کنم» فقط آهنگهای طبل و شبپور را دائماً بنوازد کمتر به‌منظور 
خود خواهد رسید» ولی آگر گاهی هم یک موسیقی ملایم بنوازد تصور می‌رود بهتر 
ب‌یقصود خویش می‌رسد. پس قدیمیها حق داشتند که در بعضی مواقم از لحاظ 
تصفیة اخلاق یک نوای موسیقی را به‌نوای دیگر ترجیح می‌دادند. 

ممکن است بگویند: چرا بالاخص موسیقی را انتخاب کنیم؟ به‌اين دلیل 
که در بیان تمام لذات حسی» موسیقی کمتر از همه روح را فاسد می کند و بلکه 
می‌توان گنت موسیقی روح را پرورش می‌دهد. انسان وقتی در کتاب «پلوتا رک» 
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می‌خواند که اهالی «قپ» [ مس ] برای ملایم کردن اخلاق جوانان خود یک‌نوع 
عشقی به‌وسیله قانون برقرا رکردند که بای تی از طرف تمام ملل دنيا ممنوع باشد» 
از خجالت سرخ بی‌شود. پس اگر برای ملایم کردن اخلاق به‌جای این قبیل 
وسایل مضر و پست بوسیقی را بکار ببرند آیا بهتر نخواهد بود؟ 


۳۳۸ 


یاد اشتهای کتاب چهارم 


۱ 2 سردار بعروف هانری سوم 111 رمم و هانری چهارم 1۷ بجع دو تن 
از پادشاهان فرانسه در قرن شانزد هم بوده است. 

Du De Guise ۲‏ یکی از شاهزادگان و اشراف فرانسه (فرزند هانری دوم) معاصر چهار 
پادشاه فرانسه (هانری دوم» فرانسوای دوم» شارل نهم» هانری سوم)؛ و ی کاتولیکی 
متعصب در عصر اصلاح مذهبی فرانسه و یکی‌از تعقیب کنندگان پرتستانها محسوب‌می‌شد. 
از این رو می‌توان او را بانی جنگهای سی‌ساله مذهبی فرانسه نامید. که ازسال ۱۵۶۲ 
یلادی آغاز گردید و پس از هشت جنگ درسال ۱۵۹۳ به پایان رسید. د وک دوگی زکه 
از سوی اتحادیقدس (اتحادیه کاتولیکهای متعصب) حمایت می‌شد» د رسال ۷۶ به‌مقام 
نيابت السلطنه فرانسه رسید. هانری سوم پادشاه فرانسه برادر دوک دوک زکه با. او دشمنی 
داشت دستور قتلش را صاد ر کرد و گارد سلطنتی این فرسان را اجرا کردند. 

Henry ۳‏ پادشاه فرانسه که دوره فرسانروایی‌اش ازسال ۱۵۷۴ تا ۱۵۸۹ است. وی 
پسر هانری دوم و برادرشارل نهم و ملقب به دوک آنژو بود» به‌مادرش کاترین دومدیسی 
Catherine de Médiis‏ در ترتیب دادن قتل‌عام سن بارتلمی کمک کرد ( 0۱۵۷۲ 
در ۱۵۷۳ پادشاه لهستان شد و در سال ۱۵۷۴ چون برادرش شارل نهم درگذشت شاه 
فرانسه شد و از پرتستانها حمایت کرد» درسال ۱۵۸۸ به فرمان او برادرش د وک دوگیز را 
به‌قتل رساندند و خود سرانجام به زخم کارد کشیشی به‌نام ڑا ک کلمان کشته شد. 

Saint Barthélemy ۴‏ قتل عام پروتستانها در زان شارل نهم که به دستور کاترین- 
دوسدیسی و خاندان گیز (وم‌دنی6) در شب ۲۴ اوت ۱۵۷۲ م. انجام گرفت. در 
پاریس قتل‌عام با صدای ناقوسهای کلیسای سن بارتلمی شروع شد. رژسای اصلی پروتستان 
به قتل رسیدند. ۲۵ هزار نفر در این واقعه کشته شدند. 

Charles 1 ۵‏ (۰ ۵۵ ۴-۱ ۱۵۷) پادشاه فرانسه در سالهای , ۱۵۶ تا ۵۷۴ او فرزند 
هانری دوم وکاترین دیدیسی بود» در عصر پادشاهی او جنگهای مذهبی داخلی فرانسه 


۳۳۹ 


آغا زگرد ید و واقعه سن بارتلمی رخدلد. 

Protestantists ۶‏ پیروان نهضت اصلاح مذهبی»فرقه پروتستهای آلمان پیرولوتر» ی1ا 
فرقه پرتستانهای فرانسه پیرو کالون صونمدبزون و فرقه انگلیکان مطونممه‌نلم‌وه پیروان 
کلیسای انگلیس سه فرقه اصلی این نهضت محسوب می‌شوند. پروتستانتیسم با اعراض‌لوتر 
نسبت به‌آداب و رسوم کلیسای کاتولیک آغاز شدء او داعیه بازگشت به‌سسیحیت اولیه را 
داشتو انجیل بدون تفسیر کلیسا ر مبنای ایمانمسیحی می دانست .پیدایش نهضت اصلاح 
دینی منجر به‌جنگهای بیرحمانه و کشتار دسته‌جمعی طی دو قرن ۱۶ و ۱۷ گردیدهمقدمه. 

7. Viscount ۵ 

۸ 2006 شهری در فرانسه. ۱ 

Aristotle ٩‏ (۲۸۴ ۲۲۲ ق. م) فیلسوف یونانی» شاگرد افلاطون» معلم اسکندرسقدونی. وی 
موسس فلسفه‌ای خاص بود که در تمدن اسلامی به‌فلسفه بشاء شهرت یافت» تفکر او بر 
خلاف افلاطون بیشتر به‌زمین تعلق داشت و این در تابلویی از رافائل به‌نام مدرسه آتن 
به‌وضوح لمایش داده می‌شود. پا این وصف فلسفه ارسطویی بیشتر در خدمت الهیات مسیحی 
و فلسفه اسلامی درآسد و دوهزار سال براذهان و عقول بخشی از جهان متمدن‌سیطره یافت. 
رنسانس نحوی شورش علیه تفکر ارسطویی محسوب می‌شد» مدرسه او لو کیوم نام گرفت و 
در براب رآ کادمی (نام مدرسه افلاطون) اهمیت خاصی‌یافت. 

1. (, ۲ ۳۶۲-۴ ق. م) سردار و سیاستمدار اهل تب از ناحیۂ بلوسی یونان؛ 
او با تدییر خاصی توانست برتری بلوسیها را بر اسبارتبها و اتحادیه پلوپونز آشکار 
سازد. وی در جنگی که در آر کادیا رخ داد کشته شد 

۱۱. (بین سالهای , , ۹۔ . .۶ ق. م) تنونگذار اسپارتی که مقابی نظیر سولون 
نسبت به آتن دارد. قوانین ن او حقوق ان اسپارتی و نحوة راه و رسم زندگی آذان ۳ 
تعیین می کرد. 

12. Sevarambes 

۳ جزیره‌ای در جنوب یونان» مهد قدیمیترین تمدن ناحیه دریای اژه» تمدن کرت از نظر 
برخی باستان‌شناسان از . . ۲۴ تا . . ۱۴ ق, م رونق داشته است, 

۴ دراینجا لازم است بحثی را که ولتر راجع به‌مجاز بودن دزدی در بین ملت اسپارت هاعوو5 
کرده است به‌طور خلاصه بیان کنم: 

ولتر عرنو]له ۷ چنین می‌گوید: «خیلی غریب است دزدی به‌معنای فعلی در بین اسپارتیها 
مجاز بوده باشد و حال آنکه در بین ملل قدیمه سرقت گناه بزرگی بود و بخصوص در بیان 
سکاها Scites‏ بزرگترین حثایت پوده استآیا ممکن است باورکرد که قانونگذاران تین 
اسپارت دزدی را مجاز و بوحبات هرج و مرح را فراعم کرده باشند؟ ! عجیبتر اینکه 
«پلوتا رک» و۳ مورخ زندگی ل و کورگوس قانون‌گذار معروف اسبارت که آداب و 
رسوم اسپارتی را شرح می‌دهد از سرقت اظهار تفر نمی‌نماید و گویی اسر عادی 
به نظرش می رسد» ساير کسانی هم که راجم به اسپارت چبزهایی نوشته‌اند همینطور سرقت 
را یک امر عادی تلقی کرده‌اند و حال آنکه قانونگذاران امروز از این امر به‌شدت اظهار 


۳۰ 


۵ 
۰۱۶ 
¥ 


تنفر بی‌نمایند,» 

بايد دانست آن دزدی که در اسپارت اسر عادی بوده» بدین نحو بوده‌است؛ جوانان در 
مواقع بخصوصو بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود دزدی بی کردند و امر عمل مطابق 
آدابو رسوم زمان. بود و منظور از آن این بود که حوانان متهور و زبردست ترییت شوند تا 
در موقع جنگ بتوانند سختیها را تحمل کنند و با آذوقه کم مدت بسیاری س رکنند. زیرا 
غیر از خورا کیهای مختصر و سبزیجات و حبوبات چیز دیگری نمی‌دزدیدند» آن هم برای 
جبران‌نقص تغذیه آنها بود و موظف بودند معاش خود را شخصاً تامین کنند »گرسنگی برای 
آنها ابر عادی بود به همین جهت در جنگها دشمنان «اسپارت» زود مغلوب می‌شد ند واز 
پا در می‌آمدند و در اراضی خشک و بی‌حاصل بواسطه‌عدم دسترسی بهآذوقه‌ازیین می‌رفتند 
ولی جوانان اسپارتی در همین نقاط به‌اندازه رفم گرسنگی آذوقه به‌دست می‌آوردند» منظور 
دیگر از دزدی این بود که مردم در این ایام بخصوص یعنی اوقات جنگ در حفظ اموال 
خود دقت بیشتری بکنند و برای نگهداری دارایی خویش ورزیده شوند تا به‌چنگ دشمنان 
انها نیفتد. 

ضمناً باید دانست در «اسپارت» اصل مالکیت وجود نداشته و حتی کسی مالک زن خود 
نبوده است تا دزدی که فرع آن است معتی داشته باشد و با آن را جرمی فرض کنند فقط 
یک‌عمل به‌منزله گناه محسوب و قابل مجازات بود وآن عبارت از این بود که اگر جوانان در 
حین سرقت به‌واسطه عدم مهارت گرفتار شوند دراین‌صورت تنبیه می‌شدند. غالباً برای ابراز 
شجاعت و شهامت عده‌ای از جوانان زد رئیس قبیله اسم می‌نوشتند و خود را معرفی 
بی کردند که دزدیهای عجیب و غریب و خارق‌العاده خواهند کرد» مثلا خواهند 
توانست عزیزترین وبهترین چیزی که فلان رئیس قبیله دارد از او بربایند ودر صورت 
انجام‌اين امر به‌دریافت جایزه نائل می‌شدند. 

به‌علاوه از رسوم و قوانین «اسپارت» اطلاعا تکاملی در دست نیست تا درباره آن بتوانیم 
درست قضاوت کنیم و فقط بعضی اطلاعات مختصر از کتاب«پلوتا رک» وسایر مأغذهای 
تاریخی در دست می باشد» فقط یک قسمت‌مسلم اس ت که‌پیدایش عمل دزدی و کیفردادن 
به این عمل بعد از پیدایش حق مالکیت اختصاصی و استفاده انحصاری از شیثی معین 
بخصوص بوده است و قطعاً این حق به‌طور مسلم و عموم وجود نداشته است تا دزدی که 
فرع آن است به‌عنوان جرم قابل مجازات باشد» اما اظهار تنفر قدیمیها هم یا از جنبهٌ 
ناجوانمردی و خفیه بودن عمل بوده و یا از لحاظ اپنکه این عمل برخلاف رسوم و آداب 
بدون سابقه انجام می‌شده» دربعضی جاها مورد تنفر و انزجارقرارمی‌گرفته. مترجم 
Laconia‏ نام سرزمین اسپارتها یونان ۲111206. 
Samnite‏ قوم قدیم سا کن ایتالیای م رکزی. 
0۲ (۱۷۱۸-۱۶۴۴) ازرجال سیاسی‌و فلاسنه فرقه کویکرها (انجمنی در انگلستان که 
به وسیله جرجفا کس ۴٥×‏ ووعموت برای‌جهانی فارغ ازجنگ‌تأسی سگردید).پن درجستجوی 
مدینه فاضله جزیره‌ای را از چارلز دوم پادشاه انگلستان گرفت و مأسن کویکرها کرد و 
بدینترتیب جامعه‌ای جدید پدید آورد. 


بر : ۳۱۳۱ 


۰۱۸ 
۰۱۹ 


yوuعهوط‏ کشوری در آمریکای-لا تین واقع سیان برزیل» آرژانتین و بولیوی. 
Epi dams‏ ناحیه‌ای درشمال شبه‌جزیره یونان درسرزسین ایلوریا در مجاورت دریای 
آدریاتیک» این منطقه محل ورود سپاهیان پولیوس سزار و بعد پومپیوس داز۳0۳00 یا 


Pom pay‏ به‌پونان بود. 


‘TY 


۲ ۴ 


Minos.‏ نام تمدن قدیمی کرت. 
Polybius .‏ (۵. ۲- ۱۲۵ ق. م) مورخ بزرگ یونانی. کتاب تاریخ عمومی او مر کب از 


چهار مجلدبود و | کنون‌از آن جز پنج مجلد در دست نیست. از بهترین آثار تا ریخی قد يم 
بشمار می رود» در تاربخ او نسخیر حوزه بدپترانه شرح شده است. 
ومع ناحیه‌ای از پونان قدیم درم رکز پلوپونز سه یونان 1101124. 
6 .23 

مصنف روحانقواثین د ر این فصل به قسمتی ا زگفتۀ پولوییوس اشاره کرده اما به‌طور کامل 
این موضوع را نکنند است «ولتر» در این باب مفصلتر گفته» لذا با اقتباس از انکار ولتر 
توضیح داده می‌شود: ۱ 

یونانیهای قدیم اعم از اهالی «آ رکادیا» و غیره به‌موزیکك خیلی علاقه‌مند. بودند ولی 
موزیک‌تنها آهنگهای ادوات مختلف موسیقی نبوده است بلکه این کلمه شامل تمام‌صنایع 
مستظرفه و هنرهای‌زیبا بودو دلیلی که‌در دست‌است این است که بسیاری‌از رب‌النوعهای 
صنایع مستظرفه به‌نام (موز (Muse‏ خوانده می‌شدند» بوزها که دارای صفت بوزیک بود ند 
جملکی از ارباب انواع پونان قد یم و په نصور یونانیهای آن زان دخترال (حافظه) ازلی 
بودندکه یکی از رب‌النوعهای بزرگ محسوب می‌شده است. یونانیان عقیده داشتند چون 
حافله احساس تمام دانستنیها وهنرهای زیباست وبدون حافظه انسان از حیوانات پست‌تر 
می‌شود» لذاحافظه‌و رب النوع آن را خدای خدایان هنرهای زیبایعنی خدای بوزها که تمام 
موزیک است» می‌دانستند. 
تصور می رود یونانیان این کلمه را از سصریها فراگرفته باشند زیرا درکتاب تریس 
بژیست یعنی یگانه کتابی که از کتابخانة عظیم مصر باستانی باقی مانده وبه یونانی ترجمه 
شده خیلی صحبت از موزیکک شده است. تریس بزیست نام یکی از خدایان بصری است و 
مربوط به هرسس است که هرسس مثلت‌الحکمه نامیده مي‌شد. این افسانه در قرن سم 


. میلادی اختراع‌شده است به‌اين عنوان که این خدای مصری کاب بسیاری نوشته و از 


بیان رفته است» باید آنها را پیدا کرد و به‌حقایق و معارف‌واصل شد. بعدها شکل‌دیگری 
به‌خود گرف ت که هرمس مخترع و مبدع جمیع علوم بود و از . ۲ هزار تا ۳۶۵۲۵ جلد 
بسیاری در سحر واسطرلاب و کیمیا بوده» یک کتاب به‌نام جدول زبردین منسوب‌به هرسس 


" تریس مزیست در دست‌است که در سحر واسطرلاب بحث کرده است. در این کتاب مسطور 


Fr 


اس ت که خداوند به وسیله سوزیک افلا ک را به‌وجود آورد» این بود که درکشور یونان 


هرگونه نظم و ترتیب را موزیک می‌نامیدند و در نتيج هکلمۀ موزیک به‌صداهای.انسانی 
و آهنگهای منظم ادوات موسیقی اطلاق شد - قوانین‌و احکام به‌وسیلة موزیک بەملت 


۳۲ 


ابلاغ می‌شد و د رکتب‌تاریخ باستان م ذکور است اعلان‌جنگک «فیلیپ» پد ر اسکندر علیه 
یونان به‌وسیله موزیک در آتن به‌عمل آمد و با آواز درمیدانهای‌عمومی خوانده شد و فیلیپ 
بعد از غلبه بر یونان برای تحقیر آنان اسر کرد» مقررانی را که عليه فیلیپ وضع کرده 
بودند به آواز خواندند و موزیسینها با آهنگ آن را نواختند» بالاخره موزیک در ابتدا 
معنای وسیعی داشته و به‌تمام هنرهای زیبا اطلاق می‌شده و وقتی قدما کو یت بوزیک 
اخلاق و آداب یونانیها را تصفیه کرد مقصودشان عموم هنرهای زیباست» نه فقط 
آهنگهای تار و عود و غیره. مترجم 

۵ وماوت15600 ( ۲۷۲ - ۲۸۷ ق. م) فیلسوف‌و دانشمند یونانی؛ وی در اداره‌ل وکیوم 
جانشین ارسط وگردید. یکی از قدیمیترین فهرستها از آثاراو است. 

Plutarch ۶‏ (۶۴ - . ۱۲ بیلادی يا ۴۵ و . ۵- ۱۲۵ . م). مورخ یونانی. وی علوم 
عصر خود را در آتن آموخت و پیرو فلسفه افلاطون گردید» شهرت او بیشتر به‌واسطه تألیف 
آثاری د رشرح زندگانی مشاهیر و رجال یونان و روم است. 

۷ 50۳۵090 (حدود ۶۲ ق. م - . ۲.م) جغرافیدان و مورخ یونانی. 

۸ سا کنان مغلوب و اسیرلا کدایمون (اسپارت) که به دولت تعلق داشتند, 

Pricienes .14‏ بردگان سا کن جزیره کرت. 
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یت ۳ ووق 


کتاب پنجم 


قوائینی که فانونگذاد دضع می‌کند 
پاید مربوط بهاصول حکوعت 


۱ موضوع این کتاب 

گفتیم که قوانین تعلیم و تربیت باید با اصول هر حکومتی متناسب باشد» 
قوانینی هم که قانونگذار به‌جامعه می‌دهد نیز همین حال را دارد. تناسب قوائین 
با اصول حکوبت تمام اساس حکوبت را محکم م ی کند و این اصول به‌نوبت خود 
از آن نیروی جدیدی دریافت می‌نماید» بدین ترتیپ دیده می‌شود همانطو رکه در 
حرکات فیزیکی دنبال هر عمل هميشه عکس‌العملی وجود دارد» در این مورد 
هم این جریان حکمفرماست. 

ما این ارتباط را در حکومت مورد بررسی قرار خواهيم داد و از حکومت 
جمهوری که اساس آن بر فضیلت و تقوا استوار است آغاز خواهيم کرد. 


۲. فضیلت دردولت حمهوری عبارت از چیست؟ 

فضیلت در جمهوریت یک چیز خیلی ساده است و آن حب جمهوری است. 
این حسی است» نه‌یک سلسله‌از اطلاعات» کوچکترین اشخاص‌مانند بزرگترین رجال 
د رکشور می‌توانند این حس را داشته باشند. 

وقتی به‌بلت دستورهای اخلاقی خوب داده شود توده بیش از اشسخاص که 
آنان‌را رجال درستکار می‌نامند به‌این دستورها پایبند می‌شود. خیلی نادر اس تکه 
فساد اخلاق از توده شروع شود زیرا غالبا توده در اثر ناچیزی و کمی اطلاعات 


رچ ۳ ۲۳۵ 


علاقۂ بیشتری نسہت به مقررات موجود احساس می کند, 

حب وطن موحب حسن اخلاق‌می‌شودوحسن اخلاق باعث حب وطن می‌گردد» 
هرقدر ما کمتر بتوا نیم تما یلات خصوعی ر انجام بد هشیم به همان اندازه ر 
به تما يلات عمومی می‌پردازیم. 

هیچ می‌دانبد چرا:کشیشهای تا رک دنیا به‌سازمان و شغل و انتظامات خود 
اینقدر علاقه‌مندند و حال آنکه علاقەمندى بها ين اصول دشوارترین و غير قابل 
تحمل ترین چیزهاست؟ علتش این اس ت که مقررات کلیسا آنها را ا زکلیۂ چیزهایی 
که هوسها و علاقه‌بندیهای بعمولی بر آنها نکیه دارد محروم می‌سازد» پس باقی 
می‌ماند یک علاقه و آن علاقه‌ای اس ت که به‌مقررات در سازمان خود دارند. پس 
به هر اندازه که این قواعد از تمایلات خصوصی آنها بکاهد» به‌همان اندازه هم 
ی 


۳. حب جمهوریت در دم وکراسی چیست؟ . 

حب جمهوریت دردم وکراسی همان حب دمو کراسی‌است وحب دم وکراسی 
همان جب برا بری و مساوات است. 
با ید در دبو.کراسی. . خوشبختی ومزایای عمومی را داشته باشد و از لذات متنعم 
رد و به‌طور تساوی امیدواری داشته باشد. این را فقط از قناعت عمومی و میانه 
روی می‌توان انتظار داشت. 

علاقه به‌ساوات دریکك کشور دمو کراسی جاه‌طلبی, رابه یکک تما یل بخصوص 
و بک خوشبختی منحصر به‌فرد. بحدود می کند که انسان بیش از دیگران نسبت 
به هموطنان خود خدمات بزرگی انجام د هد و در واة قم در کشور دمو کراسی حا مطلبی 
عبارت | زاین امت که انسان بیشتر به‌میهن e‏ 
ج همه کس نمی تواند خدیات مساوی انجام بد هد . ابا همه بايد به‌سهم خود 
خدمت نمایند. انسان درحین تولد نسبت به‌میهن این وام بزرگ را که عبارت از 
خدمتگزاری به‌میهن است عهده‌دار می‌شود که هرگزنخواهد توانست آن را کاملا" 


۳۳۶ 


بپردازد. ۱ 

بد ین طریق تشخص و امتیاز از اصول مساوات تولید می در ولواینکه چنین 
به‌نظر بیاید که دسته‌ای با خدمات برجسته‌تر و شایستگی زیادتر خدمات دستۀ 
دیگر را تحت‌الشعاع قرار د هند. 

حب قناعت و سیانه‌روی انسان را وادار می کند که تمایلات خود را به 
تأمین احتیاجات خانوادگی محدود کند و مازاد آن را برای میهن و جامعه بخواهد 
بالنتیجه از ترا کم ثروت جلوگیری می‌شود تا مبادا یک نفر بر اثر داشتن ثروت زیاد 
نیرومند شده و مساوات از بین برود » زیرا لذاتی که ثروت زیاد تولید م ی کند 
مساوات را ازبین خواهد بردوبا دمو کراسی منافات دارد» بدین ترتیب دم وکراسیهای 
خوب با برقرار کردن قناعت خانوادگی در را به روی هزینه های عموبی با زکرده‌اند, 
چنانکه در آتن و روم این کار را کرده‌اند. در آنجاها جلال فراوانی از همان قناعت 
به‌وجود آبد و چون قوانین مذهب دستور می‌داد برای تقدیم هدایا به‌خدایان 
بايد دست و دل انسان پا کک باشد» قوانین این‌طور تدوین می‌شدند که اخلاق را 
مبنی بر قناعت و میانه روی و اعتدال استوار نمایند» تا بتوان در راه وطن فدا کاری 
۱ ۱ 

عقل و ثمیز و سعادت افراد غالبا وابسته به هنرها و تمولهای متوسط و 
بعتدل است. یک جمهوری که از عدۀ اشخاص متوسط و مردم عاقل تشکیل شده 
باشد» قوانین آن از روی خردمندی تدوین خواهد شد و آگر از اشخاص خوشبخت 
ت رکیپ باه باشد ملت خوشبخت خواهد گردید, ۱ 


۴ حب مساوات و حب قناعت راچگونه می‌توان تلقین کرد؟ 
حب بساوات وحب قناعت به‌وسیله برقراری همان مساوات و همان قناعت‌و 
میانه‌روی بی‌نهایت تشویق می‌شود» در صورتی که قوانین جامعه‌ای که انسان در 
آن زندگی م ی کند مساوات و میانه روی را برقرار کرده باشد, ۱ 
در کشورهای استبدادی و مشروطه هیچ کس آرزوی مساوات ندارد حتی 
چنین فکری هم به‌خاطر کسی خطور نمی کند و هر کس میل برتری دارد پست‌ترین 
اشخاص بیلی جز این ندارند که از پستی درآمده و سرور و مافوق دیگران گردند, 


۳۳۷ : ۰ 


در موضوع قناعت نیز حال جدین منوال است» برای دوست داشتن آن باید 
از آن بهره‌مند شد. آنانی که بالذات فاسد شده‌اند زندگی معتدل را دوست نخواهند 
داشت. آگر چنین چیزی طبیعی و عادی بود» «آلکییادس» [,] مورد تقدیر هم 
عالمیان واقع نمی‌گردید. 

بدیهی است آنا ن که به نظر تحسین يا غبطه به‌تجمل دیگران نگاه می کنند 
قناعت را دوست ندارند. اشخاصی که جلو چشم خود مردان دولتمند را می‌نگرند 
یا مردان تیره‌بختی را می‌بینند که از فقر خود و امخال خودشان متنفرند و در عین 
حال چیزی را که به‌فتر خانمه می‌دهد» دوست ندارند» مساوات را نشناخته‌اند. در 
این قبیل کشورها قوانین مساوات وجود نداشته تا بر آن واقف گردند. 

پس این اصل اخلاقی بسیار صحیحی است که برای دوست داشتن برابری 
و قتاعت در جمهوری‌بایستی قوانین قناعت و مماوات برقرار شده باشد تااين حب 
در مردم ایجاد گردد. 


۵. چگونه قوانین بر ابری‌را در حمهوریتها بر قر ار می‌سازند؟ 

بعضی از قانونگذاران باستانی مانند «ل وکورگوس» و «رومولوس» [۲] 
اراضی را بالسویه تقسیم کردند» این ترتیب قابل اجرا نبست» مگر در دو نوع 
جمهوری» اول در یک جمهوری نوبنیاد دوم در یک جمهوری قدیمی که به کلی 
فاسد شده باشد زیرا در جمهوری اخیر افکار برای تقسیم اراضی بالسویه مساعد 
است و فقرا با کمال میل خواهان این تقسیم هستند. اغنیا هم خواه ناخواه از 
دست رفتن اراضی را تحمل می کنند ولی در جمهوری نوبنیاد بطور ی که یونانیان 
کردند» هیچگونه اشکالی ندارد. قانونگذاران هنگام ی که چنین تقسیماتی را به 
عمل می‌آورند» اگر قوانینی برای استحکام و استقرار آن وضع نکنند یک اساس موقتی 
چیده‌اند» آن وقت عدم مساوات از راهی که قوانین نهی نکرده‌اند داخل خواهد شد 
و جمهوریت و برابری از بین خواهد رفت. 

پس بایستی در این موارد یعنی دربارُ تقسیم دارایی» اراضی» جهيرية زنان» 
هبه‌ها, ارثیه‌هاء وصیتنامه‌ها و اجمالا هرگونه تعهداتی که جنبۀ بخشش داشته 
باشد که در نتیجۀ آن عدم تساوی ایجاد می‌شود نظاماتی برقرار سازند» زیرا آگر 


۳۳۸ 


اجازه دادشود ه رکس مال خود را هرطو رکه دلش می‌خواهد بخشش نماید آن وقت 
اراده‌های خصوصی افراد قانون‌واساس آن رابهم می زند. سولون‌درآتن اجازه داد هر کس 
به‌بوجب وصیتنامه می‌تواند مال خود را به دیگری واگذار کند» مشروط بر اینکه 
اولاد نداشته باشد. ولی این کاربا قوانین قدیمتر از آن که به‌موجب آنها می‌بایستی 
ابوال درخانوادۂ وصیت کننده باقی بماند» منافات داشت وهمچنین بایکی ازقوانین 
دیگر خودش هم مخالف بود» چه آنکه سولون در دستور دیگری با «حذف قروض» 
برابری را برقرارساخته بود و قانون بخشش با این دستور مخالف بود» قانونی هم 
که داشتن دو ورائت را قدغن می کرد قانون خوبی بود (مقصود این است که 
یک نفر از دو جهت ارث نبرد» مشلا یکی از پدر یکی هم ازبادر یا ازسایر اقوام 
خود) چون متشاً آن عبارت از تقسیم مساوی زمینها و سهامی بود که به هر یک 
از اهالی داده می‌شد. قانون نخواسته بود که یک نفر تنها بتواند چندین سهم 
داشته باشدء قانونی هم که به‌موجب آن می‌بایستی نزدیکترین خویشاوندان دختر 
صاحب ارث را به‌عقد ازدواج خود در آورد آن هم از یک چنین منبعی تولید شده 
بود. در نزد بهودیان [۳] این قانون در نتیجهُ چنین تقسیمی برقرار می‌شود . 
«افلاطون» همکد قوانین خود را بر اصول تساوی و تقسیم بالسویه استوا رکرده 
است» همین دستور را می‌دهد بنابراین» این قانون مربوط به«آتن» بود. قانون 
بهودیها هم تأسی ازقانون آتن بود. 

درآتن قانونی وحود داشت که گمان نمی کنم کسی به‌روح آن پی برده باشد» 
این قانون اجازه می‌داد که انسان با خواهر صلبی (پدری) خود ازدواج کند, ابا 
ازدواج با خواهر بطنی (امی) را اجازه نمی‌داد. این رسم از جمهوریتها باقی بانده 
بود و روح آن این بود که نباید به یک نفر دو سهم زمین و بالنتیجه دو اريه داده 
شود و چون وقتی یک مرد خواهری را که از طرف پدر داشت به‌عقد نکاح در 
می‌آورد دارای یک سهم ارئیه می‌شد که همان سهم پدر خودش بوده ابا آگر 
خواهری را که از طرف مادر داشت به‌عقد ازدواج در می‌آورد» ممکن بود اتفاق 
افتد که پدراین خوا هر فرزند پسر نداشته واموال خود را برای دخترش بگذارد و 
بالنتیجه برادری که با او همسر شده, دارای دوسهم ارثبه بشود. 


در این موضوع به‌من ايراد نگیریسد زیرا « فیلون» [ ء | گفته است گرچه 


۳۳۹ 


در آتن ازدواج با خواهر صلبی (پدری) ممکن بود و با خواهر بطنی (مادری) 
غیرممکن ولی در اسپارت [ ه ] قضیه به عکس بود» خوا هی بطنی (ماد ری) رامی‌توانستند 
به زنی بگیرند ولی خواهر صلبی.را نمی‌توانستند زیرا من در تألیفات «استرابون» 
چنین یافتم که چون در اسپارت «خواهر» همسر برادر خود می‌شد رت ری 
سهم برادرش بود واضح اس ت که این قانون دوم برای جلوگیری از نتایچ بد قانون 
اول وضع شده بود برای اينکه دارایی خانواده خواهر به خانوادة برادر داخل نشود 
زیرا به خواهر نصف دارایی برادر را می‌دادند. «سنکا»[] در ضمن صحبت از 
« سیلانوس» [۷] که خواهر خود را به زنی گرفته بود» می‌گوید: در آتن این اجازه 
محدود بود اما در اسکند ریه عمومیت داشت, . 

درجایی که یک شخص به‌تنهایی حکومت نی کند ا صحبتی از تقسیم 
اموال درمیان نیست. در دم و کراسی برای حفظ اصول تقسیم اراضی قانون خوبی 
بود زیرا مقررمی‌داشت پدری که چندین اولاد دارد یکی ازآنان را بهعدوان وارث 
خود انتخا ب کند وفرزندان دیگررا به کسانی بده د که اولاد نداشته باشند تا اينکه 
عد اهالی کشور همواره با عدهٌ اسهام مساوی بمانند. 

«ارسطو» می‌گوید: «فالناس خالکیدونی» [م] ترتیبی مقرر کرده بود تا در 
جمهوریهایی که اموال مساوی نبود مساوات برقرار شود. او چنین دستور می‌داد 
که پولداران به‌فقرا جهیزیه بدهند ولی خودشان نگیرند» فقرا برای دختران خود 
پول بگیرند» ابا ندهند. گمان نمی کنم در هیچ جمهوری این چنین ترتیبی به‌طرز 
رضا یتبخش قابل اجرا باشد» زیرا افراد را تحت شرایطی قرار می‌دهد که تفاوت 
فاحش آنها بردم را از همان نساواتی که می واه اضول شاوی و برقرار کید 
متنفر می‌سارد, 

بهتر. است قوائین بن گاهگاهی به‌این صراحت رو به‌مقصدی که دارند پیش 
نروند» آگرچه در دم و کراسی مساوات حقیقی روح دولت است» با این حال استقرار 
مساوات کامل بقدری مشکل است که دقت بی‌نهایت در این مورد هميشه پسندیده 
نیست. کافی است که فقط یک طبقه‌بندی از مردم بنمایند تا تفاوتها را به‌یک 
میزان معتدلی تقلیل داده یا تثبیت نمایند و پس از آن قوانین خصوصی این عدم 
تساویها را رفته‌رفنه هموار کند» به‌این ترتیب که بر اغنیا چیزهایی را تحمیل کنند 


۳۵۰ 


و برای فقرا تسهیلاتی قائل شوند تا اعتدال برقرار گردد. بايد دان ت که فقط 
صاحبان تمولهای متوسط می‌توانند این‌گونه چیزها را بدهند یا ضرر آن را تحمل 
نمایند» و گرنه برای اشخاصی که دارای تمولهای سرشار هستند هر چیزی که از 
مزایای قدرت و شأن آنهابکا هد آن‌را مانند یک‌ناسزا و توهین فاحش تلقی می کنند. 

هر عدم تساوی در دمو کراسی پاید از طبیعت دمو کراسی و همان اصل 
تساوی استخراج شود. مثلا" ممکن است اشسخاصی که محتاح به کارهای دائمی 
برای امرار معاش هستند در اثر یک محکومیت فقیر شوند و یا پیشه‌وران مغرور 
گردیده و در اجرای شغل خود اهمال کنند و یا بندگان آزاد شده‌ای که عده‌تیان 
زياد است از آزادمردان سابق یرومندتر گردند. در چنین بواقعی تساوی بیان 
افراد را می‌توان در دم وکراسی به‌نفع خود دم وکراسی حذف کرد ولی این تساوی 
که حذف می‌شود یک تساوی ظاهری است نه حفیقی» زیرا مرد ی که در نتیجۀ 
یک محکوبیت فقیر شده است در وضعیتی است کد بدتر از وضع سایر افراد است و 
همین برد آگر مچیورشود در اجرای شغل خود مسامحه کند افراد دیگر را به‌وضعی 
که بدتر از وضع خود اوست دچار خواهد کرد و قس علی‌هدا. در این صورت 
استقرار عدم تساوی برای رفع این قبیل بوارد از طبیعت دم و کراسی گرفتد شده است. 
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۶ چگونه قوانین اعتدال دا در دهو کراسی حفظ دی کنند؟ 
در دمو کراسی کافی نیس ت که فقط اسهام زمین برابر باشد بلکه باید بطوری 
که در روم معمول بود» اسهام کوچک هم باشند «کسوریوس» [9] به‌سربازان 
خود می‌گفت: «خدا نکند که یک نفر زمینی را که برای تغذیه یک برد کافی 
است کم بداند» همانطو رکه تساوی تمول موحب حفظ قناعت می‌شود قناعت هم 
تساوی تمول را حفظ می‌نماید» این چیزها که ظاهرً مختلف‌اند نمی‌توانند بدون 
وجود همدیگر وحود داشته باشند» هر یک از اینها هم علت است هم معلول, 
آگر یکی از آنها از دم و کراسی خارج شود» دیگری هم در دنبال آن خواهد رفت, 
راست است که چون دمو کراسی براساس تجارتی برپا شده» ممکن است اتفاق بیفتد 
که برخی‌از افراد دارای‌تمول فراوان بشوند ولی درعین حال اخلاق در دم و کراسی 
فاسد نمی‌شود» به‌این جهت که تجارت روح قناعت و صرفه‌جویی و میاندروی و 
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کار و عقل و آراسش و تربیت و قاعده را همراه خود دارد» ثروت ی که از آن به‌عمل 
می‌آید نتیجهُ بدی نمی‌بخشد زیرا نتیجۀ بد وقتی حاصل می‌شود که فرط تمول».روح 
تجارت را از بین برد دراین صورت ناگهان بی‌ترتیبیهای عدم تساو ی که محسوس 
نبوده‌اند بروز می کنند» برای حفظ روح تجارت باید مهمترین افراد خودشان به‌این 
کار بپردازند» باید این روح تنها حکمفرمایی کند و با روح و افکار دیگری ممزوج 
نشود و تمام قوانین آن .را تشویق کنند و با ترتیبات و اصول خود تمولها را به‌همان 
اندازه‌ای که تجارت زیاد می‌نماید کوچکتر نموده و هر فرد فقیری را به‌اندازه‌ای 
دارایی بدهند که بتواند مانند دیگران کارکند و هر فرد پولداری را به‌اندازه‌ای 
به‌حال متوسط پرگردانند که برای حفظ یا کسب تمول احتیاج به کار داشته باشد. 

در جمهوریهای تاجرمنش قانون بسیار خویی هست و آن این اس ت که به 
هر یک از اطفال یک سهم مساوی از ارثیة پدرشان می‌دهند. بدین‌ترتیب هر قدر 
هم پدر ثروت کرد آورده باشد» فرزندان اوکه کمتر از او ثروتمند خواهند شد 
ناچارند کار کنند و از تجمل و تن پروری بپرهیزند» من فقط از جمهوریهای تاجرمنش 
صحبت می کنم زیرا در جمهوریهایی که تاجرمآب نیستند» قانونگذار باید قواعد 
دیگری تنظیم نماید. 

در یونان دو قسم جمهوری وجود داشت» برخی بانند «لا کدایمون» که 
بیشتر جنب نظامی داشتند و بعضی مانند آتن که تاجر بودند در جمهوریهای مثل 
لا کدایمون می‌خواستند افراد بی کار باشند ولی در جمهوریهای مثل آتن سعی 
می کردند عشق به کار را به‌مردم تلقین بکنند» سولون بیکاری را یک جنایت قلمداد 
کرد و گنت هر فرد باید ابت نماید از چه ممری کسب معاش م یکند زیرا در 
یک دمو کراسی خوب که فقط برای مایحتاج بايد پولی خر کرد هرکسی باید 
از راه کار پول داشته باشد وگرنه دیگران بیهوده به‌او پول نخواهند داد. البته 
بدون کار هیچ کس. 


۷ راشهای دیگر بر ای تحکیم مبانی اصول دمو کر اسی 
۱ در تمام دمو کراسیها نمی‌توان تقسیم اراضی را به‌طور تساوی برقرا ر کرد 
زیرا بواقعی هست که ممکن است چنین ترتیبی شاید غیرعملی و حتی خطرناکك 
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هم باشد و بسا ممکن است با اساس حکوبت منافات داشته باشد» اجباری نیس ت که 
ی یم یه ی این طرز تقسیم که 
می‌بایستی اخلاق را حفظ نماید مناسب نیست زمامداران بايد به‌وسایل دیگری 
متشبث شوند تا بتوانند اخلاق را حفظ کنند. اگر هیئت ابتی که بذاته دارای 
شاد و سیر از و ابا نیکو باشد تشکیل گردد یعنی آگر مجلس 
سنایی تشکیل دهند که داخل شدن در آن منوط به‌سن و وقار و سوابق خدمت باشد 
در آن صورت سناتورها که در نظر مردم مانند خدایان جلوه خواهند کرد احساساتی 
را به‌یردم می‌آموزند که در تمام خانواده‌ها رسوخ خواهد کرد. 

این سناتورها همواره بايد به‌رسوم قدیمی پایبند باشند و کاری کنند که ملت 
و زعمای ملت از آن قدم فراتر نگذارند. زیرا از لحاظ اخلاق حفظ رسوم قدیمی 
خیلی سودمند است. 

از آنجایی که ملل فاسد شده ندرتاً کارهای بزرگی انجام می‌دهند و نمی‌توانند 
مجامعی را تشکیل داده یا شهرهایی تأسیس کرده و یا قوانینی وضع کنند و برعکس 
آنهایی که اخلاق ساده و سنگین داشته‌اند, اغلب تأسیسات بزرگی را برپا کرده‌اند 
لذا به‌خاطر آوردن اصول اخلافی ساده قدیم در تهذیب اخلاق یک ملت فاسد 
تأثیر بسزایی دارد و می‌تواند آنها را به‌سوی تقوا بازگرداند» گذشته از این اگر 
دیدید در بین یک ملت «انقلابی» روی داد و حکوست جدیدی بوجود آمد» شک 
نیست که این انقلاب و اساس دوز در پرتو زحمات و رنجهای بسیار به‌وجود آمده 
است و کمتر اتفاق افتاده که اخلاق فاسد و بی کاری انقلاب به‌وحود آورد. 

آنهای ی که انقلاب را به‌وجود آورده‌اند و خواسته‌اند مزه آن را به‌مردم 
بچشاننددر این امر موفق نشده‌اند» مگربه وسیله قوانین خوب, بنابراین یادآوری رسوم 
قدیم معمولا" موجب اصلاح و برقراری رسوم‌جدید وسیلۂ افراطاست وقتی که‌مدتی‌از 
عمر یک حکومت گذشت بدون اينکه بحسوس شود به‌طرف فساد می‌رود و اصلاح 
آن ممکن نیست مگر با زحمات زیاد و سساعی فوق‌العاده, 

دراين مسئله تردید بوده است که آیا اعضای مجلس سنایی که با از آن 
بحث کردیم باید مادام‌العمر سر کار باشند یا برای مدت محدودی انتخاب شوند. 


البته بايد مادام العمر باشند چنانکه در «رم» و «اسپارت» وحتی آتن مرسوم بود» 
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زیر! تباید آن چیزی را که در آتن «سنا» می‌نامیدند و هر سه ماه به‌سه باه اعضای 
آن عوض می‌شد با «آرئوپاکوس» [ . , ] که اعضای آن «مادام العمر» برقرار می‌شدند 
و مظهر دوام و تعالی حکومت بودند اشتباه کرد» دستو رکلی این است: در یک 
مجلس سنا که به منزلۀ اساس حکومت و در واقع حافظ اخلاق عموم می‌باشد 
سناتورها باید برای مدت حیات انتخاب شوند» ولی در سنایی که فقط برای به 
جریان انداختن کارهای عادی کشور تشکیل شده است» ممکن است سنانورها 

«ارسطو» می‌گوید: روح هم مانند بدن پیر می‌شود» این انديشه در مورد 
یک زمامدار واحد صدق می کند اما نمی‌توان در مورد یک مجمع سناتورها آن را 
استعمال کرد و بنابراین از قو معنوی هیئت ی که مجلس سنا را تشکیل می‌دهد 
هیچ وقت در اثر مرور زمان کاسته نخواهد شد. در آتن علاوه بر «آرئوپاگوس» 
محافظین اخلاق و قوانین هم وجود داشتند» در «اسپارت» تمام پیربردان جنبۀ 
منقدی داشتند» در روم دو مأمور مخصوص به انتقاد می‌پرداختند» همانطور که سنا 
مواظب ملت بود «سنسورها» هم مراقب ملت و سنا بودند و چیزهایی راکه در 
جمهوری فاسد شده بود دوباره برقرار می‌ساختند. سستیها را یادداشت م ی کردند» 
مسامحه کاریها را مورد رسیدگی قرار می‌دادند» اشتباهات را اصلاح م یکردند» 
همانطور که قوانین جزایی جنایات را کیفر مید هد. 

قانون روم که به‌موجب آن رسیدگی به‌اتهام «زنا» بایستی علنی باشد برای 
حفظ پا کی اخلاق قابل تحسین بود» چه آنکه زنها را مرعوب می کرد و آنهایی 
را هم که بایستی مراقب زنان باشند مرعوب تر می‌نمود. 

هیچ چیز ببش از اطاعت فوق‌العادة جوانان نسبت به‌پیرمردان باعث حفظ 
اخلاق نمی‌شود زیرا هر دو دسته خویشتنداری خواهند کرد. حوانان به‌واسطةً 
احترام ی که نسبت به پیرمردان دارند و پیران به‌مناسبت احترام به‌شخص خودشان, 

هیچ چیز بیش از اطاعت فوق‌العادة مردم به‌رژسا موجب قوت قوانین نمی- 
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شهرها ایجاد کرده بود. بدین صورت که در اسپارت مردم مطیع قوانین بودند و به 
محض اینکه قاضی آنها را احضار می کرد با عجله نزد قاضی حاضر می‌شدند» اما 
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درآتن یک‌مرد متمول عار می‌دانس ت که مردم گما ن کنند او از قاضی تبعیت کرده 
است. 

اقتدار پدر نسبت به فرزند نیز برای حفظ اخلاق خیلی مفید است. سابقاً 
کفتیم که در جمهوری یرویی وجود ندارد که به‌انداز سایر حکومتها ترس آور باشد» 
پس قوائین باید سعی کنند جبران این نقص را بنمایند و اي کار ر به‌وسیلة اقتدار 
پدری انجام بد هند. 

در روم پدران حق حیات و ممات ثسبت به‌اولاد خود و در «اسپارت» 
هر پدری حق داشت فرزند دیگری را تنبیه کند» درروم قدرت پدری با جمهوری از 
بین رفت. در حکوتهای پادشاهی پاکی اخلاق چندان مورد لزوم نیست زیرا 
زمابداران می‌خواهند هریک از افراد تابع قدرت آنان باشد» قوانین روم که جوانان 
را به‌قیموست عادت داده بود» علتش این بود که مدت صغر سن را خیلی طولانی 
کرده بود» شاید ما در اخذاین رسم به‌خطا رفته باشیم زیرا دریک حکومت پادشاهی 
به‌اينهمه فشار احتیاجی نیست .همین قیمومت درجمهوری ممکن است ایجاب کند که 
پدر مادام‌العمر بر اموال فرزندان خود فرمانروا باشد چنانچه 2 این کار را 
کرده بودند ولی رف مشروطیت غیر از این است. 


۸. در حکومتهای اشر افی قوانین چگونه با اصول حکومت تطبیق می‌شود؟ 

در حکوست اشرافی آگر ملت. افر باشد می‌تواند تقریباً همان خوهبختی 
حکوتهای حمهوری را داشته باشد و دولت هم مقتدر خواهد گرد ید. ابا چون 
بندرت اتفاق می‌افتد در حاهایی که تمول مردم متفاوت است» تقوا فراوان پیدا 
شود قوانین بايد تا حدی که می‌توانند بکوشند روح اعتدال را به‌مردم تزریق 
کنند و مساواتی را که اساس حکومست بالضروره از بین می‌برد دوباره برقرا رسازند. 

روح اعتدال همان چیزی است که در حکومت اشراة ی «تقوا» نامیده می‌شود 
و جای روح مساوات را که در حکوست توده هست؛ می‌گیرد. 

اگر شکوه و جلالی که پادشاهان را احاطه کرده قسمتی از قدرت آنها باشدء 
فروتتی و سادگی اطوار و رفتار هم موجب قدرت نجبا می‌گردد. هنگام یکه انان 
هیچگونه ابراز تشخص نمی کنند و با توده مخلوط می‌شوند و مانند توده لباس 
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می پوشندد رلذات خود توده را شریک می کنند » توده ضعف خود را فراموش م ی کند. 

چون هر حکومتی دارای طبیعت و اصول مخصوصی است» پس نبایستی 
حکویت اشرافی طبیعت و اصول حکوست مشروطه را به‌خود بگیرد» این قضیه 
هنگامی واقع می‌شود که نجبا بخواهند امتیازات شخصی و مخصوص داشته باشند 
تا به‌آن وسیله هیئت جامعه آنها را از دیگران تمیز بدهد. در حالی که امتیازات 
بايد مخصوص هیئت سنا باشد نه برای افراد سناتورها زیرا احترام ساده سئاتورها 
برای آنها کافی اتمه 

در حکومتهای اشرافی دو نوع بی‌نظمی وجود دارد: عدم تساوی فاحش 
بین فرماندهان و فرمانبرداران» عدم تساوی بیان اعضای مختلف هیئت فرماندهی. 
از این دو عدم نساوی خصوبتها و حسادتها تولید می‌شود که قوانین بايد از وقوع 
آنها جلوگیری کرده یا آنها را متوقف سازند. 

نخستین عدم مساوات مخصوصاً هنگامی پیدا می‌شود که امتیازات بزرگان 
فقط از لحاظ اینکه در نظر ملت مذموم است» مستقر گردد به‌این معنی که بزرگان 
با مزایایی که جهت خود برقرار می کنند» خصومت ملت را نسبت به‌خود جلب 
می‌نمایند» مثلا قانون ی که درروم «اشراف» [ , ,] را از ازدواج با توده‌منع می کرد 
از همین نوع قوانین بود. این کار نتیجه‌ای جز این نداش ت که اشراف را از یک 
طرف مغرور و از طرف دیگر منفور می کرد و این موضوع وسیل موثری به‌دست 
«ناطقین» [ ۲ ,] داده بود که در نطتهای خود توده را عليه اشراف تحریک کنند و 
اشراف را مورد انتقادات شدید قرار دهند, 

این عدم مساوات درصورتی هم که اوضاع افراد را از لحاظ پرداخت عوارض 
متفاوت نماید با اشکال مختلف باز به‌وجود خواهد آمد. این وضعیت به‌چهار قسم 
مختلف ممکن است ایجاد شود: اول اینکه نجبا برای خود این امتیاز را قائل 
شوند که اصلا چیزی نپردازند. دیگر اینکه متوسل به خدعه‌ای شوند و خود را از 
پرداخت عوارض معاف نمایند. سوم در وضعی که به‌عنوان دستمزد یا مواجب 
کارهایی که انجام می‌د هند عوارض پرداخت شده را به خود بازگردانند. و بالاخره 
اینکه توده را باج‌بده کرده و مالیاتهایی را که او می‌دهد بین خود تقسیم نمایند 
(اين شق اخیر نادر است) در این صورت حکومت اشرافی سخت‌ترین حکومتها 
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خواهد شد. 

روم هنگامی متمایل به‌حکوست اشرافی گردید که از این معایب به کلی 
احتراز می کرد» زیرا زمامداران بابت انجام مشاغل ‏ وکارهای خود حقوقی دریافت 
نمی داشتند و بزرگان جمهوری مانند دیگران مالیات میداد ندو حتی بیش از دیگران 
به‌آنها تحمیل می‌شد وگاهی نیز آنها به‌تنهایی مالیات می‌پرداختند» نه فقط درآمد 
دولت را تقسیم نمی کردند و از خزانۀ دولت چیزی به‌چنگشان نمی‌افتاد بلکه 
هر دارایی دیگری که از تمول شخصی برای آنها فراهم می‌شد میان ملت تقسیم 
می کردند» تا افتخاراتی که دارا هستند» به‌جای خود باقی مانده و احساسات توده 
را سبت به خود ملایم و جلب کنند و محسود مردم واقع نشوند, 

این اصل مسلمی است که هر اندازه تقسیم ثروت میان بردم در حکوست 
دم و کراسی ننایچ بد داشته باشدد ر حکومتهایاشرافی خوب است زیرا در دم وکراسی 
تقسیم ثروت روح ملت را فاسد می کند ولی در حکومت اشرافی باعث تقویت روح 
ملی می‌شود و اگر درآمدها را بین مردم تقسیم نکنند» لااقل باید به‌آنها نشان داده 
و بنهمانند و بلکه در مغز آنها جا دهند که ملت به‌خوبی اداره می‌شود» و در 
واقع با این ترتیب و به‌اين نحو ملت را از درآمد عمومی بهره‌مند سازند. زنجیر 
طلایی معروفی که در «ونیز» کشیده شده بود و اموالی که در مواقع فتح و ظفر به 
«روم» می‌آوردند و خزائنی که در معبد «ساتورن» [۳ ,] حفظ می کردند در واقع 
عبارت از ثروت ملی بود و ابت می کرد که اموال عمومی حفظ شده است. 

مخصوصاً در حکومت اشرافی این موضوع یک اصل اساسی اس ت که اشراف 
نبااید در وصول خراجها مداخله نمایند. در روم طبقۀ اول کشور به هیچ وجه در این 
ابر دخالت نمی کردند بلکه طبقة دوم را مأمور این کار می کردند ولی آن هم 
بعدها مضار و معایب بزرگی را موجب گردید. در حکومت اشرافی اگر نجبا مالیات 
بگیرند تمام افراد دستخوش معامله‌گران و رباخواران خواهند شد چه در این 
صورت یک دادگاه عالی وجود نخواهد داش ت که اشراف را متنبه کند» و از تجاوزات 
آنها حلوگیری نماید» زیرا خود آنها تشکیل‌دهندگان دادگاه هستند و آنان که 
برای حلوگیری از تعدیات مأمورند به‌جای ممانعت از معامله‌گران شخصاً از آن 
تعدیات استفاده می‌نما یندء در این صورت نجبا مانند شا هزادگان حکمرانان مستبدی 
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خواهند بود که ه رکس را دلشان بخواهد لخت می کنند و بزودی سوءاستفاده 
اشراف دراین حکوست یکی از وسایل مطمئن تحصیل ثروت و امرارمعاش می‌گردد 
و رباخواری هم به‌آن کمک کرده و به‌نسبت زیاد توسعه داده می‌شود. آن وقت در 
این وضعیت مزارع ابود شده و برژگران قادر به کشت و زرع نخواهند شد و درآمد 
عمومی به‌صفر خواهد رسید, ازاین راه است که برخی دولتها بدون اینکه با شکست 
آشکاری مواجه شده باشند به‌حال ضعف افتاده‌اند که همسایگان از آن ضعف دچار 
حيرت شده‌و خود افراد ملت نیز تعجب کرده‌اند. 

قوانین کشور بایستی اشراف را مانع از بازرگانی بشود» زیرا بازرگانانی که 
دارای این همه اعتبار باشند به همه‌گونه انحصارهایی مبادرت خواهند کرد ! تجارت 
شغلی اس تکه باید اشخاص بالسویه از آن بهرسند گردند» در میا ن کشورهای 
استبدادی بینواتر از همه آن کشوری است که پادشا هش با زرگان باشد. 

قوائین «ونیز» نجبا را از تجارت که ممکن بود از طریق مشروع ثروتهای 
هنگفتی به‌آنها بد هد بازمی‌داشت ومنع می کرد. 

قوانین باید موثرترین وسایل را بکار ببرند تا اشراف نسبت به‌توده با عدالت 
رفتا ر کنند. اگر دادگا هی برای این کار برقرارنشده باشد بايد خود قوانین جانشین 
دادگا هها شده و بين مردم قضاوت کنند» در غبر این صورت هرگونه مخالفت عليه 
احرای قوانینی که بایستی حق توده را رعایت نماید» سبب خواهد شد که حکومت 
اشرافی از بین برود آنگاه بیدادگری نزدیک شده حکومت استبدادی جانشین آن 
می‌شود. 

قوانین بايد هميشه فکر غرور و تسلط و غلبه بر تودۀ مردم را در وجود 
زمامداران از بین برده و ازسر آنها بد رکند. و همچنین بایستی برای مدت محدودی 
یابرای همیشه یک نفر قاضی باشد که (مانند «افور» های[ ع ,] اسپارت و مفتشین 
دولت در «ونیز» که تابع هیچ مقرراتی نبودند) نجبا را بر خود بلرزاند. 

چنین حکومتی محتاج به‌قوه مح رکه شدیدی است» در «ونیز» که حکومت 
اشرافی بود هر کس می‌توانست شکایات خود را از اعمال زمامداران در صندوق 
سنگی مخصوصی بریزد و بلافاصله به شکایت او رسیدگی می‌شد ولو اينکه شکایت 
جنب اتهام را داشت» گرچه این عمل در انظار ظالماند جلوه می کند ولی در حفظ 
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حکومت اشرافی مؤثر است زیرا یکی از قوای محر که این حکومت است. 

این رویه جابرانه در حکومت اشرافی عیناً شبیه به‌تفتیش اعمال زمامداران 
و بأمورین در حکوست دم وکراسی است که آن هم به‌نوبۀ خود دارای استقلال 
است وگرنه مأمورین با زرسی قاد ر به‌انجام وظایف خود نخواهند بود, دراین صورت 
تباید با زرسان را نست به اعمالی که دراین مأموریت خود انجام داده‌اند با زخواست 
کرد بلکه باید به‌آنها اطمینان داد و هرگز مأیوسشان نکرد به همین جهت رومیها 
قابل تقدیر بودند که این کار را می کردند. 

در حکومت اشرافی دو چیز زیان‌آور است: یکی فقر نامحدود نجبا و دیگر 
ثروت نامحدود آنها. برای حلوگیری از فقر باید نجبا را خیلی زود عادت داد که 
وابهای خود را بپردازند و برای معتدل کسردن ثروت آنها باید مقررات عاقلانه 
و غیر محسوس وضع کرد» ولی نباید ناگهان اموال آنها را ضبط کرد و با وضع قوائین 
زراعتی و فلاحتی املا ک آنها را بین رعایا تقسیم کرد و دیون رعایا را نسبت به 
اشراف الغا کرد زیرا این کارموحب مصاّب بسیاری خواهد شد. 

قوانین باید حقوق ارشدیت را بیان اشراف ملغی نماید. تا در اثر تقسیم 
ارثیه ها «ثروتها» همواره به حال مساوات برگردند و باقی‌بمانند» به هیچ وجه نبایستی 
قرابت و یا کبر سن و یا قبول کردن به‌فرزندی (پسر خواندگی) متوسل شد زیرا تمام 
وسایلی که برای ادامهُ ور در حکومتهای سلطنتی مشروطه تدوین شده است 
در حکومت اشرافی به‌درد نمی خورد. 

پس از آنکه قوانین خانواده‌ها را با همدیگر یکسان کردند یک کار دیگر 
باقی می‌باند که باید نجبا را هم با یکدیگر متحد سازند. اختلاف میان نجبا باید 
به زودی حل شود چه در غیر این صورت مشاجرات انفرادی میان اشخاص به 
مشاجرات بیان خانواده‌ها تبدیل می‌گردد» بنابراین باید به‌حکمیت مراجعه کرد 
تا مرافعه های خانوادگی از بین برود و همه با هم متحد شوند, 

با لاخره قوانین نباید تشخصاتی را که بوجب تکبر در خانواده‌ها می‌شود 
به‌اين بهانه که آنها اصیلتر یا قدیمتر هستند» تحریککك و تشویق نمایند و تمام 
خانواده‌ها می‌بایست از حیث مقام وشأن با پست‌ترین آنها مساوی باشند. با نگاهی 


به تا ریخ اسپا رت خوا هید دید که چگونه «افورها» توانستند غرور سلاطین و بزرگان 
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.٩‏ درحکومتهای یادشاهی قوانین چگونه با اصول خود متناسب می‌باشند؟ 

از آنجا که اساس این حکومت مبنی بر شرافت است قوانین نیز باید بر پاي 
شرافت استوار شوند,قوانین بايد بکوشند تااشرافی را که نسبت به‌شرافت علاقه‌مندند 
نگاه دارند. 

با ید قوانین اشرافیت را موروئی نمایند اما نه برای اينکه میان قدرت شاه و 
ضعف توده حدی باشد بلکه بین این دو رابطه بوده باشد» اصول ورائت که اموال 
را در خانواده‌ها حفظ می کند دراین حکوبت خیلی مفید خواهد بود ولو اينکه 
درحکومتهای دیگر مناسب نباشد. 

اصل استر داد صلی [ه , ] زمینهایی را که تبذیر اولیای خانواده از بین برده 
باشد به‌خانواده‌های اعیان پس مید هد, 

اراضی اشراف هم مانند خود آنها دارای امتیازاتی می‌باشد» زیرا همانطور 
که نمی‌توان شئون پادشاه را ازشئون کشور جدا کرد نمی‌توان شلون یکی ازاشراف 
را هم ازشئون تیول وی تفکیک نمود. 

آگر بخوا هند به‌اصل حکومت مشروطه‌سلطنتی صدمه‌ای نزنند و نیروی اشراف 
و توده را کم نکنند باید تمام این امتیازات مخصوص اشراف بوده و به‌توده عدول 
ننما ید. 

ورائت ومبادلات اموال مزاحم تجارت می‌شوند و بسیاری دعاوی و مرافعه ها 
تولید می‌نمایند. استرداد صلبی سوحپ پیدایش عده‌ای از سرافعات و مناقشات 
می‌گرد د و تمام املا ک کشور را که فروخته می‌شوند دست کم به‌یدت یک سال 
بی‌صاحب می کند [ , ]. امتیازات مربوط به تیولها به کسان ی که از این امتیازات 
بهره‌مند می‌شوند قدرتی مید هد که برای خود آنها هم اسباب زحمت است و سودی 
که ار تیول عاید می‌شود به‌این زحمات نمی‌ارزد ولی وقتی تبول را به توده‌سنتقل 
کنند بدون هیچ فایده‌ای به تما م اصول نجا بت پشت پا می زنند. 

در حکوست مشروطه می‌توان بزرگترین قسمت دارایی را برای یکی از اولاد 
خود به تنها یی با زگذاشت» این احازه خوب نیست مگر در حکومت مشروطد. 
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قوانین بايد کلیة داد و ستدهایی را که موافق با اساس این حکوست است 
تشویق نمایند تا رعایا بتوانند بدون از بین رفتن» احتیاحات پادشاه و درباریان را که 
هر روز تجدید می‌شود تأمین نمایند و مخارج کمرشکن و گزاف آنان را تحمل کنند. 
باید قوانین در طرز وصول مالیاتها انتظامی برقرارسا زند تا طرژ وصول مالیات از خود 
مالیات سنگینتر نباشد. سنگینی بار مالیات در ابتدا موجب کا رکردن می‌شود اما 


کار زیاد موجب خستگی مفرط و خستگی مفرط باعث تولید روح تنبلی ا 


۰ سرعت اجرا در حکومت مشروطه سلطنتی 

حکومت پادشاهی مشروطه مزیت بزرگی نسبت به حکوست جمهوری دارد 
و آن این است چون امور به دست یک نفر تنها اداره می‌شود سرعت اجرا در این 
حکومت بیشتر است ولی چون ممکن است این سرعت مبدل به تندروی شود قوانین 
باید آن را کمی آهسته‌تر کنند. قوانین نباید فقط اساس حکومت را تقویت کنند بلکه 
باید از افراط و تفریط ی که سمکن است تولید شود» جلوگیری نمایند. 

کاردینال «ربشیلبو» توصبه می کرد که در حکومتهای مشروطه از خار 
همراهان که در همه چیز تولید اشکال می کنند باید احتراز شود, 

در کشورهای مشروطه هیثتها یی که نگهبان قوانین هستند فقط درمواقعی قوانین 
را به خوبی احرامی کنند که‌باقدمهای‌آهسته وبامتانت‌پیش بروند» برخلاف رحال‌درباری 
که اطلاعاتیاز قوانین کشور ندارند وافراط کارمی‌باشند این هیئتها باید درامورمربوط 
به اجرای‌قوانین تعمق واعتدال را پیش خود سازند» فرضاً یک دولتی بهترین دولتهای 
مشروطه باشد» اگر زمامداران آن با متائت از افراطهای شاه و درباریان جلوگسری 
نکنند تشور قرین هرج و مرج می‌گردد ولو آنکه آن افراطها ناشی از خصائل مرضید 
شاه باشد. چه بسا اتفاق می‌افتد که پادشاهان از رو یکرم و بزرگواری به‌خدمات 
بعضی خدمتگزاران بیش از ارزش واقعی آنها پاداش می‌دهند» در چنین موقعی 
مداخلةٌ هیقت مقننین تأثیرات نیکو خواهد داشت, 


۱ در مرایای حکومت مشروطه سلطنتی 
حکومت مشروطه زیت برک سبت به حکوست استبدادی دارد زیرا اقتضای 
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رای یت که وا پاتفاو ییاسران وتان 
به مشروطیت وجود دارند و در این صورت دولت ابت‌تر و مشروطیت تزلزل ناپذیرتر 
و اشخاصی که حکومت م ی کنند بیشتر در امان می‌باشند! 

«سیسرون»گمان م ی کرد که انتخاب ‏ وکلای ملت در روم موجب نجات 
جمهوری گردید و می‌گوید : «نیروی ملتی که رئیس ندارد در اثر لجا مگسیختگی 
مهیب‌تر است زبرا یک نفر ریس احساس می کند که امور مربوط به شخص اوست 
و در فکر همه می‌باشد اما ملت با تندی و افراط خود خطری که خود را با آن مواجه 
م ی کند نمی‌شناسد.» بی‌توان این وضعیت را از یک لحاظ با یک حکومت استبدادی 
تطبیق کرد» زیرا در حکومت استبدادی ملت فاقد نمایندگانی اس ت که بین شاه وتوده 
باشند ونیز می‌توان آن را با مشروطیت تطبیق کر د که در آن ملت دارای نمایندگانی 
است که بین شاه و توده واقع شده‌اند, 

در حقیقت همه حا دیده شده است هنگامی که ملل دولتهای استیدادی 
مبادرت به‌نهضت و قیام کرده‌اند چون ملت به‌حال خود گذاشته هده تهضتها حنبةٌ 
افراطی پیدا کرده و کارها را تا هر جا که توانسته‌اند کشانده‌اند و تمام بی‌نظمی‌هابی 
که ملت برتکب شد‌اند» بی‌اننها بوده است» در صورتی که درحکومتهای مشروطد 
ندرتا اتفاق می‌افند که کار به افراط بکشد چه آنکه رؤسا می‌ترسند و بیم آن دارند 
که ازکار بر کنار شوند و رجالی که بین شاه و ملت قرار گرفته‌اند هر یک نماینده 
قدرتی هستند و نمی‌خواهند ملت تفوق زیادی پیدا کنند به این جهت ندرتاً اتفاق 
می‌افتند که انتظام کشو رکاملا مختل‌شود» زیرا پادشاه به‌این انتظام علاقه‌مند است و 
مخالفین که نه اراده و نه توانابی برانداختن دولت را دارند نمی‌توانندو نمی‌خواهند 
پادشاه را براندازند. در این صورت اشخاصی که عقل و اقتدار دارند و درکارها 
مداخله می کنند اعتدالهایی قائل می‌شوند. سازش می کنند و اصلاحاتی می‌نمایند» 
آن وقت قوانین قوت میگیرند و مورد اطاعت مردم واقع می‌شوند. بدین ترتیب تمام 
تاریخ ما مملو ازجنگهای داخلی‌بدون‌انقلاب است» اما تاریخ حکومتهای استبدادی 
مملو از انقلابات بدون حتگهای داخلی است. 

آنهایی که تاریخ جنگهای داخلی برخی از دولتها را نوشته و حتی آنان که 
خود مح رک این جنگها بوده‌اند ثابت می کنند که تاچه اندازه اقتداری که پادشاهان 


۳۶۳ 


برای خدمتگزاری به خودشان» به بعضی ازطبقات بی‌دادند مورد اطمینان‌ایشان 
بوده» زیرا فرضاً که این طبقات فاسد می‌شدند» هرگز د يده نشد ه که با آشوب‌طلبان 
عليه شاه همدست بشوندبلکه پیوسته پشیمان بودند که چرا برخلاف قانون‌و وظائف 
خود رفتار کرده‌اند. 

« کاردینال ریشیلیو» چون خیال کرده‌بود طبقات نجبا را خیلی خوار و خفیف 
کرده‌است برای تقویت آنها توصیه می کرد که پادشاه و درباریانش بايد دارای 
فضائل باشند, چنان خصائلی برای آنها قال بود که درواقع فقط برای یک فرشته 
می‌توان اینهمه دقت و علم و اینهمه استقامت فکر و اطلاعات را قائل گردید. 
مشکل بتوان باو رکر د که از حالا تا وقت که حکومتهای مشروطه از بین بروند 
چنان پادشاهی و چنان درباریانی که اوقائل است» پیدا شوند. 

مللی که تحت انتظامات زندگی م یکنند خوشبخت‌تر از آن ملتهایی هستند 
که بی‌قانون و بدون رئیس در جنگلها سرگردانند. همانطور هم پادشاهان ی که تحت 
قوانین اساسی کشورخود زندگی‌می کنند خوشبخت‌تراز پادشاهانی هستند که عاملی 
برای منظم کردن احساسات ملت خود دردست ندارند. 


۲ دنبالة موضوع فصل قبل 

عظمت و علو همت را در دولتهای استبدادی نجوئید برای اینکه سلاطین 
مستبد چون خود دارای عظمت نیستند نمی‌توانند بزرگی را به‌دیگران اعطا کنند. در 
این کشورها افتخاروجود ندارد. 

درحکوبتهای مشروطه است که در اطراف پادشاه اتباع وی از انوار عظمتش 
مستفیض می‌شوند» در این کشورها چون هر کس به‌اندازه‌ای دارای بقامی است و 
رتبه و شأنی دارد» می‌تواند فضائلی را که موجد عظمت می‌شود در وجود خود 
بپروراند و ممکن است این فضائل به‌روح استقلال ندهد» اما مسلماً عظمت و علو 
همت را اعطا می کند. 


۳ فکری از قدرت استندادی 
وحشیال «لوقیزیانا»[ ,۱ ] چون می خوا هند بیوه‌ای به چنگ آورند درحت 


۳۶۳ ۳" 


را از بیخ قطع م یکنند. این نشانه+ی از حکومت استبدادی است. 


۴ . قوانین با اصول حکومت استدادی چگونه مر بوط اند؟ 

حکومت استبدادی ببنی بر اصل ترس است و برای ملل ترسو و نادان و از 
پا افتاده قوانین زیادی لازم یست» همه چیز در آنجا بايد بر دو یا سه فکر 
استوار باشد» بنابراین افکار جدید لزومی ندارد زیرا که شما یک حیوان را تریبت 
می کنید فقط مواظب هستید که کسی حیوان را از شما نگیرد و صاحب خود را 
بشناسد و رفتار او عوض نشود و دربغز او با دوسه حرکت نفوذ می کنید و همین 
کافی است. 

هنگامی که پادشاه مستبد در خلوت است نمی‌توان وی را از محل شهوترانی 
او بیرون آورد» مگر تمام اشخاصی که او را در آنجا نگاه داشته‌اند» متأثرکرد» زرا 
آنها نمی‌توانند تحمل کنند که پادشاه و قدرت او به دست دیگران بیفتد. پادشاه 
یك تفر کر جرأت جنگیدن را ندارد و حتی بیمنا ک است که دیگران هم برای 
او بجنگند» چنین پادشاهی که عادت کرده است در کاخ خود هیچگونه مقاومتی 
نبیند. از مقاومتی که به وسیلۀُ سلاح اعمال شود» مکدر می‌گردد و معمولا حس 
غضب يا انتقام او را تحریک می کند و مرتکب اعمال فجیع و زشت خواهد شد, 
گذشته از این او به معنای افتخار حقیقی پی نمی‌برد و به‌قوانین جوانمردانةٌ جنگی 
اعتنا نمی کند»‌بنابراین جنگها با نهایت‌خشم‌طبیعی انجام می‌شود و حقوق‌بین الملل 
این کشورها کمتر از سایر جاها توسعه دارد. 

چنین پادشاهی آنقدر معایب دارد که از آفتابی شدن حماقت طبیعی او باید 
اندیشنا ک بود» مادامی که او پنهان است و تسی نمی‌داند در چه حال است» مردم 
راحت‌اند. خوشبختانه در این کشورها بردم طوری بار آمده‌اند که فقط اسم شاه 
برای حکومت کردن بر آنها کفایت م ی کند. 

«شارل دوازدهم» [م ,] هنگابی که در بندر بود چون دید مجلس سنای 
«سوند» [ه ,] اند کک مخالفتی با او ابراز می‌دارد به آن مجلس نوشت که یکی از 
چکمه‌های خود را خواهد فرستاد تا بر آنها فرمانروایی کند این چکمه می‌توانست 
مانند یک پادشاه مستبد حکوست کند. در حکومتهای استبدادی اگر پادشاه اسر شود 


۳۶۴ 


او را مرده تلقی م یکنند و پادشاه دیگری بر تخت می‌نشیند» معاهداتی که پادشاه 
اسیر بسته است از درجة اعتبار ساقط می‌گردد و پادشاه جانشین وی آنها را تصویب 
نخوا هد کرد. زیرا پادشاه هم قانون است و هم دولت» به محض اینکه پادشاه باشد 
هیچ چیز ليست و اگر اورا مرده تلقی کنند دولت هم نابود می‌شود. یکی از چیزهایی 
که ترکها [. ب] را وادار کرد تا با «پطر کبیر» [, ۲] صلح جداگانه بکنند این 
بود که در «سکو» [۲۲] به سفیر تر کیه گفتند درسوئد پادشاه دیگری بر تخت 
جلوس کرده‌است» حفظ دولت چیز دیگری نیست مگر حفظ پادشاه یا اگر بهتر بگوییم 
حفظ قصری که او در آنجا بحبوس است. هر چیز که قصر یا پایتخت را مستقیماً 
تهدید نکند در افکار حا هلانه و مغرورانه و خودیین شاه مستبد تأثیری ندارد, 

اما راجم به ارتباط قضایا با یکدیگر شاه سستبد نمی‌تواند این مطالب را 
تعقیب یا پیش‌بینی کند و بلکه نمی‌تواند راجع به‌آنها فک رکند» در این حکوست 
سپاست وقوای مح رکه و قوانین آن بايد خیلی محدود بوده‌و حکومت سیاسی مثل 
حکوست مدنی ساده باشد» زیرا تمام فضایا به این محدود می‌شود که حکوست 
سیاسی و حکومت بدنی با حکومت خانوادگی یعنی صاحب‌بنصبان حرسیرا سازگار 
باشند, 

برای چنین حکومتی بهترین اوضاع زندگی وقتی فراهم می‌شود که بتواند خود 
را در دنیا تنها ببیند و هیچ دولتی مافوق او یا مساوی با او نباشد و حدود کشور 
با محراهای لم‌یزرع احاطه شده از ملتهایی که آنها را وحشی می‌نامند با فاصله 
زیادی جدا شده‌باشد تا مورد تهاجم قرار نگیرد یعنی ارتباطی با سایرین نداشته باشد 
و چون نمی‌تواند به‌نیروی ارتش چریک اطمینان داشته باشد» ناگزیر بایستی یک 
قسمت آن را از بین ببرد که در حقبقت از بین بردن نیرو ی کشور است. اساس حکوست 
امتبدادی ترس و منظور از ترس آرامش است ولی باید دانست که‌این آرامش صلع 
نیست بلکه به‌منزلة سکوت شهرهایی اس ت که نزدیک است آنها را دشمن اشغال 
وگن یعنی اضطراب باطنی وجود دارد زیرا قدرت متعاق به دولت نیست بلکه‌مربوط 
به ارتشی است که آن دولت را تأسیس کرده‌است. پس بایستی برای حفظ دولت این 
ارتش را حفظ کرد اما ازطرفی همین ارتش برای پادشاه خطرنا ک است» با این 


تفصیل حگونه می توان امنیت دولت را با امنیت شخص شاه وفق داد بدیهی است 


كت ۳۶۵ 


این دو با هم متناقض‌اند. - 

بلاحظه کنید دولت روسیه با چه زبردستی می خواهد خود را از استبدادی که 
سنگینیش برای او بیش از سنگینی بار دوش ملت است نجات بدهد. برای این 
منظور دولت روسیه [۲۲] لشکرهای بزرگ را منحل کرد و کیفر جنایات را تخفیف 
داد؛ دادگاهها یی برقرار و شروع به شناساندن قوانین به مردم کرده است » ملت را 
تعلیم می‌دهذ ابا علل مخصوصی هست که شاید دولت را با بدبختی که می‌خواهد 
از آن فرارکند» دوباره مواجه نماید. 

در دولتهای استبدادی مذهب بیش از کشورهای دیگر نفوذ [ء ۲] دارد 
و ترسی علاوه بر ترس ناشی از استبداد را موجب می‌شود. در کشورهای اسلامی 
قسمت اعظم احترام شگفت‌انگیز مردم نسبت به‌پادشاه از مذهب ناشی می‌شود. 
مذ هب اس ت که قوانین اساسی عثمانی را اند کی اصلاح کرده و آنهایی را که به 
واسطه شرافت شخصی خود به افتخار و عظمت دولت دلبستگی ندارند» به وسیلۀ 
زور و يا به وسیل اصول مذهبی به‌آن علاقه‌مند می‌نماید [ه 7]. 

از تمام حکوبتهای استبدادی هیچ یک به‌اندار حکومتی که در آن پادشاه 
خود را مالک تمام اراضی و وارث تمام اتباع خود می‌داند» بدتر نیست زیرا در این 
حکومتها نتیجه این می‌شود که زراعت اراضی متر وک گردد و اگر پادشاه تجارت هم 
بکند ه رگونه صنعتی نا بود می‌شود. 

دراين حکوبتها هیچ چیز را ترسیم و اصلاح نمی کنند» خانه ها را فقط برای 
مدت زندگی یک نفر می‌سازند» خندق نم یکنند» درخت نمی کارند» هر چه بتوانند 
از زین درمی‌آورند و چیزی به‌آن پس نمی‌دهند. همه جا بایرو لم‌یزرع است. آیا 
گمان می کنید قوانین ی که مالکیت ارضی و ورائت اموال را لغو م ی کند از لثاست و 
حرص بزرگان خواهد کاست؟ نه بلکه حرص و لثامت آنها را زیادتر خواه دکرد» 
چه آنکه اینان متمایلند هزارگونه اجحاف بکنند و بجز زر وسيم ی که پنهان کرده یا 
می د زد ند» نمی‌خوا هند ظا هرآ مالی داشته باشند تا اموال‌آنها ازنظرمردم پنهان باشد. 

برای اينکه همه چیز از دست نرود خوب است حرص پادشاه را به وسیلة رسم 
و عادتی معتدل کرد» مثلا درت رکیه سلطان بعمولا به دریافت سه درصد ازارئیه 


افراد مردم قناعت می کند. اما از آنجا که اغلب اراضی را به سربا زان چریک خود 


۳۶۶ 


می‌بخشد و به هر ترتیب ی که هوس کند دراين اراضی دخل و تصرف می‌نماید و 
تمام مات رک افسران ارتش را غصب ی کند و اگر شخصی بدون وارث ذ کور 
بمیرد سلطان ملک او را تصرف می‌نما ید و به دختران متوفی فقط مقدار کمی می‌د هد . 
بنابراین اغلب اموال ملت به‌شکلی ناپایدار وبدون اینکه مشمول‌قوانین ثابتی‌شده 
باشد به تصرف دولت درمی‌آیند. 

به موجب قوانین «بانتام» [ ب ] پادشاه تمام ارئیه را تصاحب می کند حتی 
زن و اولاد و خانه متوفی را تصاحب می‌نماید»برای جلوگیری از این قانون 
بیرحمانه مجبور می‌شوند اطفال را در هشت» نه یا ده سالگی و گاهی زودتر از این 
سن باه کنند تا اتفاق نیفند که آنها قسمتی از ارثیۀ پدرشان واقع شده و غلام 
پادشاه شوند, 

در کشورهایی که قوانین اساسی وجود ندارد موروثیت حکومت نیز نمی‌تواند 
ثابت بماند» زیرا شاه می‌تواند جانشین خود را از بین خانواده سلطنتی و یا از خارج 
انتخاب نماید» در این صورت تعیین فرزند ارشد برای جانشینی شاه بی‌ثمر است, 
غالبا جانشین پادشاه را خود پادشاه یا وزیرانش با یک جنگ‌داخلی نعبین میکنند. 
بدین ترتیب در این دولت علت انحلال دیگری هست که مزید بر علل انعلال 
سلطنت مشروطه است. 

چون هر شاهزاد؛ خانواده سلطنتی بالسویه شایستگی دارد که به‌سلطنت 
انتخاب شود» هر کدام که بر تخت می‌نشیند» قبل از هر کار اول برادران خود را 
خفه می کند که رقیبی نداشته‌باشد» چنانچه در ترکیه متداول است يا آنها را کور 
می کنند چنانچه رسم ایران‌است يا آنهارا دیوانه‌خواهند کرد؛ بطوری که نزدسغولها» 
معمول است و اگر این اقدامات احتیاطی بعمل نیاید هر دفعه که تخت سلطنت 
خالی بی‌شود جنگ داخلی مدهشی به‌وقوع می‌پيوندد, 

مطابق قوانین اساسی روسیه» تزار می‌تواند ه رکس را که دلش بی‌خواهد 
خواه در خانوادۀ خود خواه از خارج خانواده‌به‌ورائت تاج و تخت انتخاب کند, چنین 
ترتیب ورائتی‌هم باعث هزاران انقلاب می‌شود و چون اصول ورائت تاج و تخت با 
این ترتیب خودسرانه و بدون دقت برقرارشده لذا همواره تخت‌سلطنت متزلزل است. 


ترتیب وراثت سلطنت یکی از چیزهایی اس ت که دانستن آن برای ملت بی 


۳۶۷ 


نهایت اهمیت دارد. بهترین ترتیب ورائت سلطنت همان اس ت که فرزند و درصورت 
نبودن او نزدیکترین اقربای پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند» این ترتیب از داعیه‌ها 
جلوگیری کرده و جا‌طلبیها را خنثی می کند» دیگر نمی‌توان ذهن یک پادشاه ضعیف 
را مشو ش کرد و با توسل به احضار ارواح و استمداد از آنان وارث تاج و تخت را 
معین کرد. 

وقتی که وارث سلطنت به‌وسیلهٌ قانون اساسی برقرار شده باشد فقط یک 
شاهزاده وارث تخت و تاج است و برادران او هیچ حق ظاهری با حقیقی ندارند که 
دعوی تصرف تاج و تخت را داشته باشند و نمی‌توانند بگویند يا ادعا کنند که پدر 
آنها نسبت به‌یکی از فرزندان محبت خاصی داشته است» در این صورت زندانی کردن 
یا کشتن یا کورکردن» برادر پادشاه یا هر یک از اقوام دیگر پادشاه به هیچ وجه 
مورد پیدا نمی کند. 

اما در دولتهای استبدادی برادران پادشاه در عین حال که بندگان او هستند 
رقیبان او هم می‌باشند و احتیاط این‌طور اقتضا م ی کند که آنها در محل مطمثنی 
با زداشت شده و خطر آنها دفع شوده خاصه درکشورهای اسلابی که اصول مذهب 
فتح و موفقیت را یک نوع مشیت الهی می‌پندارند. [بب] بنابراین در بین آنها 
هیچ کس به‌موجب حقوق مخصوصی سلطنت نمی کند» بلکه فقط وافعیت قضیه شرط 
است» یعنی همین قد رکه کسی پادشاه شد» شده است. 

در دولتهایی که شاهزادگان بلافصل می‌بینند آکر بر تخت سلطنت نتشینند 
محبوس يا مقتول خواهند شد» جاه‌طلبی بیش از آنچه در ميان سایر مردم وجود دارد 
بین آنها تحربک می‌شود» زیرا در اروپا شاهزادگان بلافصل دارای وضعیتی هستند 

که اگر حس جاطلیی آنها را کاملا تسکین ندهند باید تا اندازه‌ای سا کت کرده و 
فرو نشانند چه آنکه برادران شاه درکشورهای ما وت احترامات بسیار و بعد از 
شاه شخص اول هستند, 

پادشاهان دولتهای استبدادی همیشه در زناشویی افراط کرده‌اند» آنان معمولا" 
چندین زن می‌گیرند» بخصوص در قسمتی از دتیا که در آنجا استبداد حال طببعی 
پیدا کرده یعنی در آسیا [م 7]. این پادشاهان به‌قدری اولاد دارند که نه آنها 
می‌توانند نسبت به این فرزندان خود محبتی داشته باشند و نه اطنال می‌توانند 


۲۶۸ 


برادران وخواهران خود را دوست بدارند» خانوادهٌ سلطنتی‌شبیه به‌خود دولت است 
به‌اين معنی که خانواده بسیا رضعیف و رئیس آن زیاده از حدقوی است» این خانواده 
مثل یک دولت مستبد بهنظر می‌آید که خیلی وسیع است» ولی در حقیقت وسعت و 
عظمتی ندارد. 

اردشیر ٩[‏ ۲] تمام فرزندان خود را که عليه او توطئه کرده بودند به‌قتل 
رسانید» این موضوع باور کردنی نیست که پنجاه فرزند عليه پدر خود توطئه بچینند 
و بخصوصاً باور تکردنی است که این توطئه بدین جهت واقع شده باشد که پادشاه 
نخواست زن صیغة خود را به‌پسر ارشدش ببخشد. ساده‌تر این است که گمان کنيم 
این واقعه یکی از دسائس عادی حرمسراهای خاورزبین است که در این حرمسراها 
غدر و شیطنت و حیله بی‌سروصدا کار خود را می کند و همه چیز مستور می‌ماند» 
پادشاه پیری هم که فرمانده حرسراست روز به روز احمق ترمی‌شود وخودش بزرگترین 
زندانی در کاخ‌سلطنتی می‌باشد, 

پس از تمام این چیزها که گفتیم چنین نتیجه گرفته می‌شود که بایستی طبیعت 
انسانی دائماً علیه حکومت استبدادی شورش کند ابا با وجود عشق انسان به 
آزادی و با وجود نفرتش از قساوت» اغلب ملل تابع استبدادند و علت آن را به 
" آسانی می‌توان فهمید. زیرا برای تشکیل یک حکومت معتدل باید اقتدارات را باهم 
ت ر کیب کرد و آنها را مرتب و معتدل ساخت و ب هکار انداخت بهتر بگویم باید 
به‌یک قوه کمکی داد تا در مقابل قوهٌ دیگر مقاومت کند» این یک شاهکار 
قانونگذاری است که تصادف آن را ندرتاً به‌وجود می‌آورد و ندرتاً هم اتفاق می‌افند 
که با ارادهٌ قبلی و قصد مخصوصی این کار را بکنند. برعکس یک حکوست استبدادی 
که همیشه اعمالش جلوچشم است یعنی تقلید از آن خیلی آسان و همه جا یکسان 
است» چون برای اداره و استقرار آن چیزی غبر از هوی وهوس لازم نیست و نیا زمند 
تدییر و تفکر نیست» هر کس برای این کار شایسته أست. 


۵ دنالة همان مطلب 
در اقالیم گرسی رکه معمولا استبداد حکمفرماست آرزوها و عواطف زودتر 
بروز می کنند و زودتر هم از بین می‌روند. در آنجاها هوش زیاد ترقی می کند و 


۳۶۹ 


همچنین خطر از دست دادن ثروت کمتر است» وسایل خودنمایی نیز کمتر است» 
جوانها که در خانه ها محبوس‌اند کمتر با همدیگر ارتباط دارند» در آنجاها زودتر 
ازدواج می کنند و ممکن است زودتر از کشورهای سردسیر به‌سن بلوغ پرسند» در 
ترکیه سن بلوغ از بانزد‌سالکی شروع می‌شود. رهن و وثبقه اموال در مقابل 
دیون در اين کشورها معمول نیست زیرا در حکومتی که هیچ کس به‌سال خود 
اطمینان ندارد به‌شخص بیشتر قرض می د هند تا به‌مال, 

در حکومتهای معتدل و مخصوصاً در جمهوریها به‌علت اعتماد پیشتری که 
بەد رستکا ری افراد هست و به‌مناست تأثیرات خوبی که اساس حکومت دارد وق 
اموال در مقایل دیون بالطبیعه معمول می‌گردد. اگر در جمهوری روم قانگذاران 
این کار را برقرا رکرده بودند دچار آنهمه طغیانها و جنگهای داخلی نمی‌گردیدند 
و دچارمشکلاتی نمی‌شدند که‌ناچار باشند برای آنها به‌وسایل خطرنا ک دست‌بزنند, 

فقر و عدم اطمینان به‌بال د رکشورهای استبدادی ربا خواری را بهشکل طبیعی 
e‏ هر کس میزان رح پول را نسیت E‏ آن موجود 


همه ا می‌شود» حتی وی ا بد ین لحاظیکنفر 
تاجر نمی‌تواند در آنجاها تجارت بزرگی بکند و باید زندگی روزبره داشته باشد چه 
اگر مقدار زیاد ی کالا ذهیه کند با دادن ربح زياد برای تأد یه قیمت اجناس بیش از 
آنچه از کالاها می خواسته است فایده بکند ضررمی کند. بنابر این قوانین تجارتی در 
آنجاها لزوم پیدا نمی کندومنحصر به انتظامات‌عادی می‌شود. ممکن نیست حکومت 
ظالم باشد مگر دستهایی داشته باشد که این ظلمها را مرتکب بشوند و محال است 
که این دستها برای خودشان کار نکنند» پس در کشورهای استبدادی اختلاس و 
ارتشاء یک امر طبیعی است. چون این جرم در آنجاها یک عمل عادی است ضبط 
اموال در این کشورها مفید است» زیرا بدین طریق ملت را تسلی می‌دهد و پولی 
که ازاین ممربه‌دست می‌آید بهتر از مالیات کمرشکنی اس ت که پادشاه با اشکال از 
اتباع و رعایای خانه‌خراب خود بگیرد گر چه ضبطاموال یک نف رکه خانواده‌ای را 
اداره می کند سایرین را دچار بدبختی می‌نماید ولی دراين کشورها هیچ خانواده‌ای 
نیست که شاه و دولت بخواهند آن را حفظ کنند, 


۳۷۰ 


د رکشورهای معتدل قضیه طور دیگری است و ضبطاموال مالکیت را دچار 
تزلزل خواه دکرد, به‌علاوه سا یر افراد خانواده را دچار فقر و بدبختی می‌نماید زیرا 
خیلی ظلم اس تکه بچه‌های معصوم را به‌جرم پدران خود از وسایل زندگی محروم 
کنند ویک خانواده را به باد فنا دهند در صورتی که مجرم بیش از یک نفر نیست و 
خانواده گنا هی ندارد. در جمهوربها ضبطاموال برابری را که روح جمهوریت است از 
بین می‌برد و افراد را از مایحتاج خود محروم می‌نماید» قانونی در روم این طور مقرر 
می‌داشت که ضبطاموال فقط در مورداهانت پادشاه‌باید به‌عمل آید» این کارعاقلانه 
است به‌شرط آنکه صرفاً روح این قانون را تعقیب کرده و هر جنایتی را مشمول این 
مجازات قرار ندهند و ضبط اموال را فقط برای کیفر بعضی حنایات محدود نمایند» 
همانطو رکه بدن [.«] گفته است درکشورهای ی که عادات محلی مقرراتی برای 
ابوال خصوصی معلوم کرده باید فقط اموال | کتسابی را ضبط کرد. 


۶ . انتقال قدرت 


در حکوست استبدادی تمام اقتدارات به‌دست کسی است که به‌او سپرده شده 
باشد هر وزیری خودش به‌منزلۀ‌پادشاه مستبد و هر صاحب‌منصبی به‌منزله وزیراست, 

در حکوستمشروطه اختیارات بلافصل اعطا نمی‌شود. پادشاه در حین اعطای 
اختبارات آنها را معتدلتر می کند و اقتدار خود را طوری تقسیم م یکن دکه اگر یک 
قسمت را بدهد قسمت بزرگتر را برای خود حفظ نماید. بدین ترتیب در دولتهای 
مشروطه فرمانداران شهرها همان اندازه که تحت اوامر استانداران هستند همان 
آنقدرها وابسته به‌سران لشکر نیستند و بیشتر به‌خود پادشاه مربوطاند. در اغلب 
کشورهای مشروطه عاقلانه مقرر داشته‌اند که اشخاصی که فرماندهی نسبتاً وسیعی 
دارند با هیچ هیئت چریکك مربوط نباشند از این جهت که چون فرساندهی آنان 
وابسته به‌ارادة خاص پادشاه است ممکن است اگر حزء نیروهای چریکک پشوند 
استقلال پیدا کنند و شاه از خدمت آنها استفاده ننماید» در حقیقت آنان هم در 

این ترتیب با حکومت استبدادی وفق نمی‌دهد» زیر اگر آنهایی که شغلی 


۳۷۱ 


ندارند امتیازات و القابی داشته باشند در کشور رجالی وجود خواهند داشت که به 
خودی‌خود بدو ن کار بزرگ‌اند و این وضع با طبیعت این دولت اصطکا ک پیدا 
مي‌کند. آگر حا کم یک شهر تحت اطاعت استاندار نباشد چون هر دو خودسراند 
می‌بایستی هرروز اقداماتی‌برای آشتی دادن آنها به‌عمل آید» چنین عملی درحکوست 
استبدادی معنی ندارد. گذشته‌از این آگر حا کم شهر از استاندار تبعیت نکنداستاندار 
هرگز زیربار مسئولیت شغل خود نخواهد رفت» زیرا عدم اطاعت حا کم که مادون 
اوست سمکن است به‌بهای خون او تمام بشود و مغضوب شاه گردد. 

در این‌حکومت نمی‌توان اقتدارات را تعدیل کرد» اقتدار کوچکترین مأمور 
کمتر از اقندار شخص پادشاه مستبد نیست. درکشورهای معتدل قانون همه جا 
عاقلانه است و همه‌جا متبع است و کوچکترین مستخدم دولت از آن پیروی می‌نماید 
ابا در حکومت استبدادی که قانون عبارت از اراد پادشاه است ولو اینکه پادشاه 
عاقل هم باشد یک مأمور نمی‌توانداز یک اراده که براو مجهول است تبعیت نماید, 
پس با ید تابع اراد شخص خودش باشد. چیز دیگری هم هست و آن این اس ت که 
چون قانون همان اراده پادشاه است و پادشاه نمی‌تواند غیر از حدود اطلاعات خود 
اراده‌ای داشته باشد پس لازم می‌آیذء به‌همین نحو تمام مأمورین دولت هم مثل 
شاه اطلاعاتشان محدود و اراده آنها فقط در حدود آن و خودسرانه باشد. بالاخره 
در این کشورها جز ارادۀ آئی و بدون سابقهُ شاه چیز دیگری نیست. 


۷ هدایا 


پادشاه نمی توان روبرو شد مگر اينکه به‌اوتحفه‌ای تقدیم کرد» امپراتورمخول عرایض 
رعایای خود را نمی‌پذیرفت مگر اینکه قبلا چیزی به‌عنوان هدیه از آنها دریافت 
کرده باشد» این قبیل پادشاهان در این کار بقدری افراط می کنند که حتی مراحم 
خود را هم فاسد و بدون جلوه می‌نما یند. 

درکشوری که هیچ کس حق بلیت ندارد» در حکومتی که این فکر 
حکمفرماست که مافوقها نسبت به‌مادونها هیچ گونه وظیفه‌ای برای خود قائل 
نباشد» د رکشوری که مرد م خود را به همد یگر مربوط نمی‌دانند و اساس ارتباط و 


۳۷ 


رعایت حقوق طرفین فقط ترس از مجازات است» د رکشوری که هیچ گونه داد وسند 
و تجارت نیسث و ندرتاً اتفاق می‌افتد که کسی محتاج شود به حضوریکی از بزرگان 
۰ رفته از او تمنایی کند یا تقاضا با شکایتی نماید و به‌واسطه رکود معاملات نیازی 
به‌دادگاهها نیست» طبعاً دراین کشورها هر کس می‌خواهد به بزرگی مراحعه کند 
بايد بهاو پیشکشی بدهد. 
اما در حکوست جمهوری پیشکشی رسم نفرت‌آوری می باشد زیرا تقوا در این 
کشورها حکمفرماست. 
در حکومت‌مشروطه شرافت بقد ری مژثر است که از هر پیشکشی بهتر است و 
احتیاجی بدان نیست اما در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نهتقوا 
نمی‌توان به‌انجام کاری تصمیم گرفت مگر به‌امید استفاده. 
«افلاطون» دستور می‌داد هر کس برای انجام وظیفه تحفه‌ای بگیرد باید 
محکوم به‌اعدام شود. او سطابق افکار جمهوریت اظهار عقیده می کرد. او می‌گفت 
نه برای اعمال خوب و نه برای اعمال بد تحفه نباید گرفته شود. برای انجام امری 
و برای خودداری ازابری تحفه گرفتن ممنوع است. 
قانونی که به‌قضات‌روم اجازه می‌داد هدایا و تحفه‌ها ی کوچک‌بگیرند 
مشروط بر اینکه ارزش آنها د رعرض سال از یکصد کرون [ , س] نجاوز نکند قانون 
بدی بود زیرا اشخاصی که به‌آنها چیزی داده نمی‌شود چیزی هم نمی خواهند ولی 
اشخاصی که به‌آنها چی زکمی داده ود به زودی کمی بیشتر و بعد رفته رفته خیلی 
زیاد توقع یی نید اده ار ان قان ع کردن کسی به اینکه نباید چیزی بگیرد کار 
آسانتری است تا آنکه بگوییم کم بگیرد زیرا چنین شیخصی را به‌گرفتن کم نمی‌توان 
قانع کرد و برای زیاد گرفتن همواره بهانه‌ها و عذرها و علتها و دلیلهای قابل‌قبول 
پیدا می کند تا زیادتر بگیرد. 


۸ پاداشهایی که پادشاه می‌دهد 

در حکومت‌استبدادی هر کس فقط به‌انتظار تهیهٌ وسا یل رفا هیت در زندگی و 
استقامت است. پادشاهی که پاداش می دهد فقط بايد پول بدهد و بس ولی در 
حکومت‌مشروطه که شرافت به تنها یی حکمفرماست پا دشاه‌می توا ند با اعطای افتخا رات 


Y۳ 


پاداش دهد و آگر افتخاراتی که از طرف شاه اعطا می‌شود برای اشخاص مستلزم 
تجملی باشد بازهم شاه پولی نمی‌د هد زیرا خود این افتخا رشخص را متمول می کند. 
ابا در جه‌هوریت که فقط تقوا حکمنرماست همین تقوا به خودی‌خود کفایت می کند 
وسایر علل را از بین می‌برد. دولت به کسی پاداش نمی‌دهد و تنها پاداش او این 
است که شخص ستقی را معرفی نماید. 

این یک‌اصل کلی است که‌در حکوست مشروطه و حکوست جمهوری‌پاداشهای 
بزرگ نشانة انحطاط آنهاست زیرا ثابت می کند که اصول حکومت فاسد شده است و 
نشان می‌د هد که شرافتمندی در مشروطه چندان قوتی ندارد و نیز می‌رساند که 
صفت ملیت یعنی تقوا در جمهوری ضعیف گرد يده است, 

بدترین امپراتوران روم آنهایی بودند که بیش از همه بخشش می کردند 
بانند : « کالیگولا» «نرون»» اوتون [۲۲]» ویتلیوس» [۲۳] کومودوس» [ عم ] 
کاراکالا» [ ه۳] هلیوگابالوس» [بم] و بهترین امپراتوران آنهایی بودند که خیلی 
صرفه‌جوبی می کردند مانند: آوگوست» ]٣۷[‏ وسپاسیانوس» [۳۸] آنتونینوس‌پیوس 
[۳۰] مار کوس اور لیوس [. ۶]» پرتیناکس [۱ 2]. در زبان فرمانروایی امپراتوران 
خوب دولت اصول از دست رفته خود را احراز سی کرد و کنجینة شرافت جای 
گنجینه های پول را م یگرفت, 


۹ نتایج حدید اصول حکومتهای سه گانه 

من نمی‌توانم این کتاب را بپایان برسانم مگر اینکه راجم به‌چند اصل 
توضیحاتی بد هم. 

اول- آیا قوانین باید یک نفر از افراد ملت را مجبور بکند که شغل دولتی 
را قبول نماید؟ به‌عقیدهُ من در حکومت‌مشروطه نه ابا در حکومت‌حمهوری بايد او 
را مجبور سازند» زیرا در جمهوری دارا بودن مقام دولتی گواهی تقوا و امانتی است 
که میهن به‌یکی از افراد می‌سپارد و چون هر کس نباید زندگی و فکر و عمل 
نماید مگر برای میهن» پس از قبول شغل دولتی کسی نباید استتکاف کند» ولی در 
مشروطه این مقامات گواهی شرافت می‌باشند و از مختصات شرافت این است که 
انسان خوشش می‌آید شغلی را قبول نکند مگر وقتی که دلش بخواهد و بطرزی که 
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مایل باشد درا ین صورت می‌نواند از قبول شغل دولتی استتکا فکند, 
ویکتور آمادئوس [ ]٤۲‏ پادشاه ساردنی [۳:] اشسخاصی را که از قبول 

افتخا رات و مشاغل دولت خودداری می کردند تنبیه م ی کرد و بدون‌اینکه خودش 
ملتفت باشد افکار جمهوری را تعقیب می کرد ولی طرز حکومتش ابت م یکند که 
منظورش رعایت اصول جمهوری نبوده است. 

دوم آیا این یک اصل خویی است که در ارتش یک فرد مجبور شود 
رتبه‌ای را که پایینتر از رتبۀ سابق او بوده قبول کند؟ بین رومیان غالباً دیده می‌شد 
که سروانهای سابق زير فرمان ستوانها خدست می کردند» در حمهوربت که تقوا 
اقتضا می کند هر کس خود را فدای دولت بکند و بر تمایلات شخصی خود وقعی 
نگذارد قبول این تحقیر قابل تحمل است. اما در حکوست مشروطه شرافت حقیقی يا 
مصنوعی چیزی را که تنزل درجه و تحقیر است نمی‌تواند تحمل کند. در حکومتهای 
استبدادی که شرافت و مقامات و درجات مورد سوءاستفاده است بالسوبه می‌توان 
یک پادشاه را مبدل به‌یک شخص پست و یک شخص رذل را مبدل به‌پادشاه کرد» 
ایا در تعکر نت بشرفطه که از شرافت و مقامات باید حسن استفاده به‌نفع کشور نمود 
نمی‌توان این کار را کرد. 

سوم- آیا می‌توان به یکنفر در عین حال مشاغل کشوری و لشکری را توأماً 
داد؟در جمهوری می‌توان این کاررا کرد ولی‌در مشروطیت مشاغل لشکری وکشوری 
باید از هم تفکیک شوند. در جمهوریت آگر شغل نظامی را یک وضعیت بخصوص 
تلقی کنند که از مشاغل کشوری مجزا باشد امری خطرنا کک خواهد بود ولی در 
حکومتهای‌مشروطه قضیه به‌عکس و تفویض این دو شغل به‌یک نفر همان اندازه 
خطر خواهد داشت که در جمهوریت از هم تفکیک کنند. زیرا در جمهوری کسی 
سلاح بدست تن مگر به‌عنوان مدافع قوانین و میهن و چون هر فردی اعم از 
سرباز و غیر سرباز اهل کشور و یکی از افراد ملت نیز هست در موقع لزوم موقتاً 
سرباز می‌شود» اگر این دو شغل با هم تفاوت داشته باشد به‌شخصی که سلاح در 
دست دارد و برای میهن دفاع می کند این شبهه دست می د هد که او سربازی بیش 
لیست و ازسایر مزایای ملی محروم است وحال آنکه اینطورنیست. اما درحکومتهای 


مشروطه مردان جنگی در درجٌ اول منظوری جزافتخار ندارند وپس ازآن درمراحل 
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بعدی خواهان شرافت و ثروت هستند لذا باید از دادن مشاغل کشوری به‌چنین 
اشخاص احترا ز کردوحتی طریقی اتخاذ شود که زمامداران کشوری ازآنها جلوگیری 
نمایند زیرا مردان لشکری که با حصول افتخارات مورد اعتماد ملت شده‌اند اگر 
مشاغل کشوری هم داشته باشند ممکن است ازاین اعتماد سوء‌استفاده نمایند, 
بخصوصی دارای حرفة نظامی باشند بلکه بالعکس مایل است مردان جنگی مشاغل 
کشوری را نیز دارا باشند» تا صنات سلی فراموش شود و برای روز مبادا ذخیره 
ملت باشند. این تقسیم مقامات به کشوری و لشکری که رومیها پس از اضمحلال 
حمهوریت مقرر داشتند یک کار خودسرانه لبود بلکه نيجه تغییر قانول اساسی روم 
بود و با طبیعت حکومت مشروطه مطا بقت م ی کرد واززمان اگوست شروع شده بود 
امپرا توریهای بعد ی هم مجبور شد دد آن را تکمیل کنند تا حکومت نظامی قدری 
معتدلتر بشود. مثلا پرو کوپیوس [ء ]٤‏ رقیب والنس [ه ء ] ؛ در امپراتوری روم 
وقتی که به‌شا هزاده ایرانی «هرمزداد» رنه «پر و کنسولی» [ ٦ء‏ ] داد برای این بود 
که مقام فرساندهی‌ارتش را !زاو بگیرد زیرا مردی که آرزوی فرساند هی‌برای‌خویش 
می‌نماید چیزی را که برای دولت مفید اس ت کمتر از آنچه برای پیشرفت کار خودش 
سودمند است» دنبال می کند. 

چهارم آیا مناسب است که مقاسات را به‌وسیلۀ پول بدست بیاورند؟ 
در کشورهای‌استبدادی که رعایا دستخوش هوی‌وهوس‌شاه هستند نبایستی اینطور 
باشد ولی در حکومتهای‌مشروطه کسب مقامات به‌وسیلۀ پول خوب است زیرا انسان 
را وادار می کند کاری را که برای خاطر تقوا نمی‌خواست بکند برای پول انجام د هد 
می‌گرداند سوید اس [ev]‏ خوب می‌گوید که » آناستاسیوس» امپراتوری ر مبدل 
به یک قسم حکومتی اشرافی کرده بود زیرا تمام مقایات را می‌فروخت.«افلاطون» 
این رویه را نمی‌پذیرد و می‌گوید مثل این است که در یک کشتی کسی را برای 
خاطر پولی که دارد ملوان يا ناخدا بکنند. ابا بايد متوجه بود که «افلاطون» 
از جمهوریتی صحبت می کند که مبنی برتقوا باشد ولی ما ازسشروطیتی بحثم یکنيم 
که اگر مقامات و مشاغل معمولا" به وسیل یک آیبننامه رسمی فروخته نشوند» فترو 


۳۷۶ 


حرص دربا ریان محرمانه مشاغل را خواهد فروخت و بدون اینکه شاه خود مبادرت 
به‌این کار کند جریان امور دربار این ترتیب را به‌وجود خواهد آورد» پس چه بهتر 
که این ترتیب امری رسمی باشد و فوائد آن نصیب دولت گردد نه اشخاص و 
پالاخره پیشرفت و ترقی به وسیلهُ پول کارها را تشویق نماید» زیرا این نوع حکوست 
به‌صنایع و کار نهایت احتیاج را دارد. 

پنجم- در چه نوع حکومتی باید بازرسان اجتماعی (سسنورها) وجود داشتد 
باشند ؟ در جمهوری که اساس حکومت مبنی بر تقواست وجود آنها لازم است زیرا تنها 
جنایات نبستند که تقوا را ازبین می‌برند بلکه اهمال کاریهاء خبطهاء سستی در حب 
وطن » سرمشقهای خطرنا کك دادن » تخمهای فساد کاشتن » نیز همین کار را 
می کند» این اعمال با قوانین اصطکا کک ندارد اما قوانین را ضعیف بی کند» همه 
اینها را باید نکنه‌سنجان (سنسورها) اصلاح کنند. در روم قدیم یکی از اعضای 
آرئوپاگوس گنجشکی را دید که یک قرقی او را تعقیب م یکند و کنجشک بەسینۀ 
او پناه برد و او گنجشک را کشت. آرئوپاگوس آن شخص را تنبیه کرد همچنین 
آرئوپاگوس کود کی را که چشمهای پرندۀ خود را درآورده بود اعدام کرد» در 
این موارد نباید تعجب کرد بلکه باید دقت کرد منظور از این محکومیتها وتنبیهات 
تنها برای مجازات آن عمل نیست بلکه یک قضاوت اخلاقی در جمهوریتی است که 
براساس اخلاق برپا شده بود. 

در حکومتهای‌مشروطه سنسور لازم نیست زیرا این حکومتها براساس شرافت 
برپا شده وطبیعت شرافت این است که تمام دیا منقد آن است وهر کسی که برخلاف 
شرافت رفتار کند تمام مردم حتی آنهایی که خودشان شرافت ندارند او را ملامت 
می‌نمایند. در این قبیل کشورها وظیفه سنسورهای اجتماعی بر اثر رفتارعموم خنثی 
می‌شود زیرا بازرسان نمی‌توانند از فساد حکومت در ژريم مشروطه جلوگیری کنند 
ولی فساد حکومت می‌تواند بازرسها را از بین ببرد, 

سنسور در حکومت استبدادی هم لازم نیست زیرا این موضوع به‌خویی 
احساس شده و وضع کشورچین [مء] این موضوع را به‌ثبوت می‌رساند و روشن و 
واضح می کند و در این موضوع بعدها در طی فصول دیگر روحالقوانین به تفصیل 
علل مخصوص وضع این حکومتها و عدم لزوم وجود سنسور را بیان خواهم کرد, 
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یا دد اشتهای کتاب يحم 


Alcibiades .‏ (. ۴۵ - ۴.۴ ق. م) سردار آتنی» ازنظر یونانیان دارای صفاتی عالی 
(از جمله فصاحت و نطق» جذابیت» جوانی و تمول) و در عین حال خودپسند بود. وی 
شاگرد محبوب سقراط محسوب می‌شد. وی به‌ریاست حزب دم وکرات رسید و حزب خود را 
به‌جنگ ضدسیسیل کشید و خود به‌فرساندهی منصوب شد. بر اثر حوادئی مغضوب گردید و 
به‌اسپارت پناهنده شد» سرانجام پس از بازگشت به‌آتن محکوم به‌تبعید گردید و در تبعید 
کشته شد. حنگهای پلوپونز (درسالهای ۴۴۱ - ۴. ) میان آتن و اسبارت در زمان او به 
وقوع پیوست و او خود یکی از عوامل ضعف آتنیان پس از دوران پررونق پریکلس بود 
زیرا حرص توسعه‌طلبی اش ر تحریکث کرد و آنان ر به جنگ واداشت. 

سرانجام دمو کراسی آتن با سیطره اسپارت بر آنان سقوط کرد و با فتح این دولتشهر از سوی 
فیلیپ مقدونی استقلالش به‌طور کلی از میان رفت. 

.Rome سهروم‎ Romuuls . 

. 9 قومی باستانی از نسل اسرائیل (یعقوب پیامبر ع) که یکی از پرماجراترین طوایف 
جهان بوده است» قوم يهود در پیدایش بورژوازی جدید تأثیر اساسی داشته است. این ثأثیر 
ناشی از روح سود آگری و ظاهرپرستی این قوم است. 

. 10268 oاiطP‏ (حدود . ۳ ق. م - .۴ .م) فیلسوف یهودی اهل اسکندریه. او برای 
نخستین بار بر اساس فلسفة پونانی به تفسیر تورات پرداخت و دین را با فلسفه تطبیق داد. 
فلسفهٌ او چون | کثر فلاسنه اسکندرانی» النقاطی بود اما تأثیر افلاطون در آنارش ببشتر 
است. 

Spar .‏ پایتخت لا کدایمون» سا کنین این ناحیه به‌جنگاوری و روحیه نظامی شهره 
بودند. -هپونان ۲۲611206 

Seneca‏ ) ۴ ق. م ۶۵ م( ستگا» لو لیوس آنایوس» دما پشنامه ویس و فیلسوف رواقی 
رومی» معلم نرون امپراتور روم. 
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. 8ا سناتور رومی» مطرح درقرن اول ق. م. 
Phaleas0o Chalkidonios .‏ قانونگذار ناشناخته‌ای از يونا ن که احتمالا معاصر افلاطون 


پوده است, وی‌از طرفدا ران ساوات و برابری دارایی بود» ارسطو درکتاب سداست پس از 
ذ کر آراء او به‌نقد آنها می پردازد. 


. 0009 سردار رومی در سال ۵ ۲۷ اق. م 


AP ۱‏ بحل تشکیل محکمه ۳ پونان» در این مبحکه سی و یک قاضی عضویت 

داشته‌اند. بحکمه مذ کور به‌امور جنایی بزرگک رسید بر می کرد و خطیبان را اجازه 

صحبت در آن نبود» تا نتوانند با ببانات خویش قضات را متأثر سازند و موجب تخفیف 
مجازاتگردند, 

Patrician .‏ طبقهٌ اشراف و خواص امپراتوری روم -ه‌پاتریسین وز ه۲. 

"ribunes‏ نمایندگان عامه بردم ابپراتوری روم-تریبون صداطنع۲. 

Saturn‏ رب النوع عطارد» یکی 1 زارپاب انواع که نزد یونائیان و رومیان خداوند زان 

بود» این رب‌النوع در آغاز پروردگار ابداع تلقی می‌شد» کرنوس خدای زان همان 

ساتورن یونانی است. از نظر رومان ساتورن کشاورزی را به‌آنان آموخته است» از اینجا 

ساتورن رومی مظهر کشاورزی است. 

معبد ساتورن از معابدی است که ساختن آن را به تولوس هستیلیوس پادشاه روم نسبت 

مید هنده این معب د که م رکز خزاین روم بود به‌سال ۲۲۵ ق. م در پایان یکی از جنگها 
بەنام ساتورن اهداء گرد ید و بار دیگر به‌سال ۴۴ ق. م دردورۂ آوگوست تعمیر و تکمیل 

گرد ید. 

. ۳00۶ در اسپارت قدیم عضوی از پنج قانونگذار؛ هریک از شه رکهای پنجگانهاسپارت 
دارای یک افور (ناظر) بود. اقتدار مطلق افورها احتمالا" از آغاز قرن هشتم قبل از سیلاد 
برقرار شد انتخاب افور هر سال تجدید می‌شده آنها بر اعمال شاه و مجلس شیوخ نفلارت 
داش 

. استرداد اراضی و تیولهایی است که اسلاف اعیان و اشخاصی که دارای آن تیولها بوده‌اند 
آنان را تبذیر کرده و از دست داده‌اند. درقوانین فرانسه اخلاف آنها می‌توانستند به استناد 
اين اصل قانونی آنها را پس بگیرند زیر | تیول قابل انتقال به غير بود و می‌بایستی در 
خانواده صاحب تیول باقی بماند. مترجم 

یک سال مدت حق اعتراض برای اولاد و اخلاف صاحبان تیول بوده است که اگر ملکی 
سابقاً تیول بوده و در نتبحه تبدیر پد ران و اسلاف فروخته شده و از دست آنها خارج شده 
باشد مالکیت خریدار تا یک سال بتزلزل و صاحبان تیول و اولاد و اخلاف آنها 
می‌توانستند به دادگاه مراجعه و به‌عنوان اصل‌قانونی استرداد صلبی استیفاه حق کرده و 
در صورت اثبات تیول بودن ملک فروخته شده را پس بگیرند و برای اینکه حقی تضییع 
نشود کلیه املا کی که فروخته می‌شده تا یک سال مالکیت خریدار متزلزل و درواقع 
بی‌صاحب بوده است. این قانون معایبی‌دارد ولی چون منظور ما انتقاد نبست» به توضیح 
آن | کننا می کنیم. مترجم 


چ ۳۷۹ 


Louisiana ۱۷‏ یکی‌از ایالات امربکاست‌و منظور از وحشیان» سرخپوستان سا کن‌در آنجاست. 

Charles XII ۸‏ ( ۸۲ ۱۶- ۱۷۱۸) پادشاه سوئد» معاصر پطر کبیر تزار روسیه. وی ابتدا 
بر دانما رک و روسیه و لهستان غلبه کرد» در سال ۱۷.۹ به‌جنگ با پط رکبیر که در آن 
زمان تزار مسکو محسوب بی‌شد رفت ولی در پلتاوا شکست خورد و به کشور عثمانی پناه 
برد و سرانجام درسال ۵ ۱۷۱ به‌سوئد برگشت و درسال ۱۷۱۸ کشته شد. 

٩‏ ۷680 کشوری درشمال اروپا در شبه‌جزیره اسکاندیناوی. 

, ۲ عل۳ در اینجا اشاره بەت رکهای عشمانی, کل تیره‌ای از نژاد آریایی که ابتدا درمنطقه 
مغولستان تا شرق دریای سیاه پرا کنده بودند و گاه دولتهایی تشکیل بی‌دادند. 

۱ ( ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵) تزار مقتدر و متجدد روس ازسال ۱۷۲۱ که امپراتوری 
روسیه را با تحولات اروپایی تطبیق داد. برای این مهم به دول قد رنمند مجاور خود که 
سوئد و عثمانی باشند حمل هکرد و آنان را شکست داد» مخصوصا سوئد که پادشاه 
قدرتمندی به‌نام شارل دوازدهم بر آن فرمانروایی م ی کرد» در نبرد پلتاوا شکست داد و 
پس از این روسیه توسعه ارضی بیشتری پیدا کرد. پس از سفرهایی به برخی کشورهای 
اروپای غربی و استخدام کارشناسان آن نواحی تحولاتی اساسی در روسیه پدید آورد» 
بطوری که در اواخر سلطنت او روسیه در رد یف ممالک قدرتمند اروپا در آمد. 

۲ ۷0960۷2 به روسی, م رکز استقرار قدرتمندترین امرای روس و تزارهاء این شهر تا عصر 
پطر اول پایتخت امپراتوری روسیه بوده است. ۱ 

Russia ۳۲‏ ابپراتوری بزرگی که ایوان صوب] ملقب به‌سخوف در قرن ۳ آن را تأسیس 
کرد» در قرن ۱۷ خاندان رومانف فدرت را به‌دست گرفتند» دو نربانروای قدرتمند روسیه 
به نام پط رکبیر و کاترین دوم در قرن ۱۸ این کشور را با نظامات جدید اروپایی مطابقت 
دادند و به‌صورت یک قد رت بزرگ در آوردند. 

Mahommedism, Mahommeden ۴‏ اصطلاح ی که اروپائیان برای اسلام بکار برده‌اند که 
به‌معتی پیروان محمد(ص) است. 

۲۵ یکی از آرای خاص مورخان و فیلسوفان غرب که مواد آن ابتدا در نوشته های سیاهان و 
سپس به‌طریق نظری تکوین یافته است «نظریه استبداد شرقی» است. این نظریه که در 
قرن روشن رأیی تبیین یافته است د رمراحل بعد به‌صورت نظریه رسمی ویت‌فوگل ۴1ا۷ 
در مطالعات شیوه تولید آسپایی درآمده است. نظریه استبداد شرقی نتیجۀ منطقی اصول و 
سبانی تفکر عقلانی پس از رنسانس به‌ویژه فرن هجد هم ببوده است. در میال اصولی که 
ببنای نظریه استبداد شرقی است اعتقاد به «ترقی و نقدم» تمدن اروپابی نسبت به تمدنهای 
غیراروپایی وکهن اهمیت خاصی داشته است رز اه مقدمه) از اینجا دو نوع عالی و 
پست سیاست و حکوست فرض شد. بدین معنی که تمدن اروپایی تمدن عالی و تمدن 
غیراروپایی پست انگاشته شده است. نوع پست و بدوی این سیاست و حکومت همان 
اداد است #۲ سیابت هی رق نییان بوده است زر از اعتماسات یی 
و ذاتی شرقیان بشمار رفته است» در حالی که استبداد غربی (اگر اثری از این نوع استبداد 
در پاره‌ای از ادوار تاریخ می‌بینیم ! ) از ویژگیهای غرییان محسوب میگردد. استبدادشرقی 


۳۸۰ 


بر احساس حیوانی یعنی ترس» و استبداد غربی بر خرد و منطق انسانی استوار است. از 
این مبناست که این دومی را به‌استبداد منور تعبیر می کنند و آن اولی را بهاستبدادی 
تاریک و وحشیانه. و باز متأثر از این نظریه اس ت که خونریزی و مظالم پادشاهانی چون 
لوئی چهارد هم و پانزد هم وکاترین دوم امغال آذان ستایش می‌شود اما پادشا هان‌عثمانی 
چون سلطان مصطفی رقیب کاترین دوم و یا خشایارشا و امثال آنان مذمت میگردند. 

البته سوابق این نظریه به‌آراء یونانیان رن رن و هرودت مورخی است که این احساس را 
بازمی‌گوید. در دوران اسلاسی وجنگهای صلیبی دربسیاری از آثارسورخان مسیحی آشکارتر 
بیان می‌شود وچهره می‌گشاید. سرانجام پس از رنسانس به‌صورت نظریه رسمی تدوین می‌شود. 
در قرون ۱۶و۱۷ میلادی کاشفان و جهانگردان اروپایی حکومتهای شرقی را بر اساس 
استبداد تصوری کردند. در اینجا استبدادشرقی فراگیرتر وظالمانه تر از استبداد غربی حلوه 
داده بی‌شود, منتسکیو به نظریه استبدادشرقی اهمیت بسیارداده» وی روح اروپا را بااستبداد 
ومظالم رایج درآسیا ناسازگار می‌بیند وغالباً درتبیین تئوری‌استبدادشرقی بارها به کشورهای 
اسلابی اشاره‌سی کند و درحالی که مذهب مسیح رانسیت به خود کاسگی بیگانه‌می‌شما رد 
شیوه‌های حکومتی مسلمانان را لزوباً با بیرحمی و آدمکشی همراه می‌داند, 

در پبوند با نظریه استہدادة قی بنتسکیو» در مراحل بعدی نظرگاههای حدید و بدرنتری 
درباره جامعه‌شرقی» جامعه آسپایی وشیوه تولید آسیایی ببان‌شده است.گرچه این نظریه ظاهراً 
علمی د رمقام تحلیل و شرح‌نحوی از حیات سپاسی است ابا درواقع همواره محملی‌برای اثبات 
غرب وانکار کل ارزشهای شرقی بوده‌است. این مسئله را وقتی به وضوح می‌توان مشاهده کرد 
که منتسکیو وسعاصران او از استبداد غرب ی که به‌نظرشان بااعتدال طبیعت اروپائیان تناسب 
بناپراین نظر» اروپائیان که در حمایت ‌پارلمانهای جدید ویا سنای اشرافی روم میلیو نها نفر 
را به‌خا ک و خون کشیده‌اند مظهر اعتدال ومنطق و در برابر آنان کشتارو جنایات ی که 
آسیائبان به‌اراده فردی‌حا کم وپادشاه صورت‌داده‌اند مظهر افراط وتفریط وبی‌منطتی است از 
این رو پادشاهان‌انگلستان وفرانسه وهلند که پیشروان آزادی ودمو کراسی حدید بوده‌اندو 
مظهر استبداد غربی» باید موردستایش قرارگیرند! علی‌الخصوص که دراصلاحات سیاسی‌و 
اجتماعی خود بتدریج امکان رشد بورژواها رامی‌دهند و خود اسباب استعمار رافراهم می کنند 
و از همه سهمتر برای هر یک از منورالفکران نظیر ولتر مقرری تعیین می کنند! 

دربار این پادشاهان مأمن منورالفکران فراماسونی چون ولتر و دیدرو و دلامبر بوده وانکار 
فلسفی آنان که به‌سلاطین قد رت‌نظری و عملی روزافزونتری نسبت‌به کلیسا به‌عنوان مرجعیت 
سیاسی‌ودینی کهن ارو پامی بخشید مورد تأ ییدقرار میگرفت د رمةابل این تأ بيد لقب «منوریت» 
را نیز دریافت می کردند. 

به هر تقد یر غایت همه این نظریه ها چیزی جز دنیوی کردن و اثبات مفاهیم سياس و حتوقی 
غرب وبالنتیجه دفاع ازسنافع طبقه جدید یعنی بورژواها نبود. اینان که از آزادی و برابری و 
براد ری ستایش می کردند د ربرابر استعمار واستبداد ضددینی سلاطین آن‌عصر چندان عکس- 
ااعملی نشان نمی‌دادند. 
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در اینجا متصود این ليست که از ز استبداد سلاطین شرق دفاع شود بلکه سخن درماهیت و 
میافی نظری‌مکالمات تا ریخی غربیان است. آذان که براساس ظاهرپرستی خودصرفاً به پوسته و 

قشر ظاهری حیات دینی و سیاسی شرقیان می‌پردازند و آزادی بورژوایی را اساس و غایت 
فکرشان قرارمی د هند طبیعتاً باید به این حکم برسند که تمام تظا هرات فکری ودینی وسیاسی 
شرقیان» ابتدایی» عقب افتاده» غیرمنطقی» خردستیز وکود کانه و درمقابل طرز تفکر انسان 
اروپا ی یی منطقی و عقلی وعالی است. دراینجا مبنای عقل انگاری» عقل حسابگرانه یا عقل 
معاش سوداگرانه است و عقل دینی و شرقی را اعتباری نیست. 
نکته اساسی که در اینجا بايد بدان پرداخت اشاره تلویحی منتسکیو در تناسب حکوست 
استیدادی ودین است» این نظریه نیز خود متکی برمبانی نظری عصر روشن رآیی اس ت که در 
مباحث آتی بدان خواهیم پرداخت. برای تفصیل سباحث در باب‌برخورد شرق‌و غرب رجوع 
شود به کتاب فاضلانه د کترعبدالهادی حاثری: اخستیون دویا روئیهای اندیشه‌گران ایران با 
دد دویه تمدن بودژدازی غرب؛ 

26. Bantam 

این اختصاص به‌اصول مذهب کشورهای. اسلامی ندارد. در گذشته همه فرمانروایان 
معتقد بودند حق فرمانروایی موهبتی الهی است» چنانکه که لوئی چهارد هم خود را قائم‌سقام 
خدا بر روی زمین می پنداشت و عتیده داشت که مشیت مشیت الهی و لطف خداوندی تاج 
پادشاهی به‌او بخشید و فقط باید حساب کارهای خود را به‌خدا پس بدهد. این نظریه 
که عبارت است از «حق الهی پادشاهان» در غرب نزاعی تاریخی را میان پاپ و سلاطین 
اروپا ایجاد کرد» پاپها معتقد بودند ودیعهُ الهی فرمائروایی ازطریق آنا ن که رهبر روحانی 
و ناب مسیح هستند به پادشاهان داده می‌شود. 
با ظهور نهضت پروتستانتیسم درقرن ۱۶و ۱۷ دراین باب سلاطین توفیق بیشتری 
سبت به پاپها بدست آوردند» حتی سلاطین کاتولیکك نظیر لوئی چهاردهم که برخی 
از کشیشان کاتوایک چون بوسوئه از او حمایت م ی کردند از پاپ تمکین نمی کردند. 
این نظریه سرانجام با آغاز دوران روشنائی قرن هحده و پیدایی دولتهای لانیک ک که قال 
به‌جدایی سیاست از دیانت‌بودند به فراموشی گرائید و فقط در برخی ازقوانین اساسی از آن 
ذ کری به‌بیان آمد. 
حال با توجه به‌مراتب‌فوق چرا منتسکیو صرفاً استناد به‌سلاطین کشورهای اسلامی‌م یکند» 
این خود نشانی دیگر از نهان‌روشی و ران غربی با تمدن شرقی و 
اسلامی است. 
رک به: نظریه استبداد شرقی. 
Artaxerxes‏ احتمالا اردشیر دوم یازدهمین پادشاه ساسانی که چهار سال (۳۸۳-۳۷۹) 


" فرمانروایی کرد. او روش بدی در پیش گرفت» بزرگان و نجبا را م ی کشت تا آنکه پس از 


چهار سال ازسلطنت خلع شد. 


Bodin .‏ (۰ ۱۵۳ ۱۵۹۶) یکی از بزرگان فکری قرن شانزدهم. پدر او فرانسوی و 
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گرفت. برجسته ترین نظریه او عبارت است از حق حا کمیت که اصلی از سیاست نظری دوره 
جدید را بیان می‌دارد. از نظر او حق حاکمیت قدرتی عالی اس ت که بر شهروندان و 
رعایا مسلط و از نفوذ قوائین بر کنار است» منشاً حق حا کمیت مردمند وابی سردم آن را 
به یک فرد یا گروه تفویض می کنند, بدین ترتیب برای نخستین بار مفهوم حق حا کمیت 
ازحا کمانی چون ابیراطوره پاپ و پادشاه انتزاع پیدا کرد. 

Crown‏ واحد وزن یا پول» برابر با سکه نقره انگلیسی به‌ارزش پنچ شلینگک. 

٥‏ امپراتور روم درسال ۶٩‏ بیلادی. 

ناامز امپرا تور روم درسال ۶٩‏ میلادی. 


Commo us .‏ امپراتور روم درسالهای , ۱۸ تا ۱٩۲‏ میلادی. 


2 امپرا تور روم درسالهای ۲۱۱ تا ۲۱۷ مپلادی. 
Hes‏ امپراتور روم درسالهای ۲۱۸ تا ۲۲۲ سمیلادی. 
0ع آوگوستوس» اکتاو امپرا تور مقتدر روم درسالهای ۲۷ ق, م ۱5 ۴ ۱ میلادی. 


۰ ۷۵۵2912005 امپرا تور روم درسالهای ۶٩‏ تا ۷٩‏ بیلادی. 
Antoninus Pius .‏ آمپراتور روم درسالهای ۱۳۸ تا ۶۱ میلادی. 


Marcus Aurelius‏ امپراتور روم درسالهای ٩۶١‏ تا . ٠۸‏ بیلادی. 
۴ ابپر تور روم در سالهای ٩ب‏ تا , ۲ میلادی. 


. 8 جزیره‌ای در دریای مدیترانه غربی مجاور ایتالیا. 


43.۷ 1۱0101 Amadeus 
سیاستمدار رومی.‎ (۵608 


ئ اسیراتور روم شرقی در سالهای ۳۶۴ تا ۸ ۳۷. 


۳ بأبوران ایالتی روم؛ کنسولی که اختیارات او برای اداه لشک رکشی‎ Proconsular 
حکومت پر ایالتی تمدید می‌شد.‎ 

9 مورخ و فرهنگنامه نویس بیزانس مطرح درسال ٩۷۶‏ میلادی, 

China‏ کشوری بررگ در شرق آسیاء منتسکیو حکومت چین ر درآن خصر با استناد ده 
سیاحتنایه ها» حکومتی استبدادی می‌دانست البته از نوم «استبداد شرقی [خاص چین ]». 
نظرگاه منتسکیو نسبت به‌جامعه آسیایی به‌ویژه چین. یکی‌از پژوهشگران چینی به‌نام پاک 
مه۴ را واداشته است که تئوری وی دربارة استبداد در چین را بی‌سایه و سست بخواند و 
شیوه بررسی وی پیرامون تاریخ چين را دربارهة خود کامگی سیکبایه یر ات این 
لو پسنده شهوة پررسی منتسکیو پیرامون تاریخ چين را شیوه‌ای سخت ارتجاعی می‌نامد و 
نی را دراین کاراز هرگونه «نظریه ثرقی» کم برخوردار می بیند. وی می‌افزاید که 
منتسکیوه «نه دنها بنیاد فاسفی شیوه حکومتی چين ر ناد رست حلوه داد که براحتی بسیاری 
از منافع غیرمطمن را برگزید تا سراسر بافت نظام حکمرانی چین را به‌عنوان نمونه ای‌اصلی 
از «استبداد» پدنام کند ا دشوار است درياييم که چه چیز منتسکيو را واداشت ۳ منکر 
شود که چين حکوستهایی خوب و قابل احترام داشته و پینزاید که تنها دولتهای اروپایی 


از چنین ویژگی برخوردار بوده‌اند, آیا لوی جهارده یک بستید «دارای حق الهی» نبود؟ 
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آیا تودورهای و۳002" [انگلیس] پادشاهانی خو دکابه نبودند؟ با فردریک ویلیام 
یکم [پادشاه مستبد پروس در سالهای ۰-۱۷۱۳ ۱۷۴] یا فردریک بزرگ حال روشنفکر 
یا غير روشنفکرء خو دکامه نبودند؟ آیاکاترین بزرگ به همان اندازه همتایی منچوی 
Mane‏ خویش [ که واپسین دودسان پادشاهی چین بود و در سالهای ۱۶۱۲ - 
۴ حکم راند] مستبد نبود؟ آیا همه آنان بجز چینیان پادشاهانی قابل احترام بوده‌اند؟ 
کمترین سخن یکه می‌توان گات آن اس تکه ادراک منطق غربی در مغز متفکر این 
اند یش هگر ناسدارعصر روشنگری درهم فروریخته می‌نماید و این خود امری تکان‌دهنده و 
انزجارآور است. (به‌نقل از نخستین زویاروئیهای اندیشهگران ایران با دورویه بورژوازی 
غرب» ص ۱۵ ۱۰۶) همانطوریکه ملاحظه می‌شود نویسنده با ر کسیست چینی علی- 
رغم اعتفاد خویش به‌نظریه ترقی و منطق غربی نظرگاه منتسکیو را رد می کند. 


TAF 


کتاب ششم 


نتایج اصول حکومتهای مختلف ثست 
به‌سادگی فوا نین تین عدئی د جنایی د طرز 
داددسیها د برقرادی کیفرها 


۱ سادگی قوانین مدنی در حکومتهای مختاف 

حکوستهای مشروطه قوانینی به‌سادگی قوانین حکومتهای استبدادی ندارند» 
درکشورهای مشروطه وجود دادگا هها لازم است»تصمیماتی که دادگا ههامی‌گیرند 
باید محفوظ بماند و به‌سایرین تعلیم داده شود تا اصول قضاوت ثابت بماند و تغییر 
نکند و جان‌ومال افراد در امان باشد» همانطو رکه اساس حکوست ثابت است. در 
حکومت‌مشروطه دادگا هها نه تنها درمورد زندگی و دارایی مردم رسیدگی می کنند 
پلکه درمورد شرافت اشخاص نیز اظها رنظر می‌نما یند» در این صورت به با زجوییهای 
دقیق احتیاج دارند زیرا هر قد ر امانتی که به‌قاضی سپرده شده مهمتر و موضوعی که 
در آن باب با ید اظهارنظر نماید بزرکتر باشد به همان نسبت قاضی بايد د رکار خود 
دقیق تر باشد. دراین صورت از اینکه قوانین درکشورهای‌مشروطه قواعد و 
محدودیتهایی ایجاد می کنند و یاموارد خاص را توسعه داده متعدد می‌سازند نباید 
تعجب کرد و نباید تصو رکرد قوانین عقل آدمی را تبدیل E‏ و تحت 
قیود وشرایط قرار می‌د هد. 

اختلاف رتبه و مقام‌ونسب که در حکومت‌مشروطه برقرار است غالباً موجب 
امتیا زات و تشخصاتی در طبیعت اموال می‌گردد و قوانین مربوط به‌اساس مشروطیت 
عده این تنوع را زیاد می کند» مثلا د رکشور فرانسه اسباب تملک و اموال انواع 
مختلف دارند که بعضی از آنها از این قرار است: اموال شخصی» اکتسابی»غنیمتی» 


۳۸۵ ِ ۱ 


حهیزی»› پدر و مادری(انتقال از اسوال پدرو مادر درحال حبات آنها) اقسام مختلف 
اموال‌منقول» اموال ارا اموال تبدیل‌شده» اموال ارثی؛ غر ار اصیل» غیراصیل» 
عوایدارضی» اموال مبادله‌شده با پول و غیره.,, که هر نوع از این اموال تابم‌قوانین 
مخصوص است و باید آن قواعد را مراعات کرد تا بتوان آن مال را تصاحب کرد. 
بدیهی است این امتیا زات و ترتیبات ازسادگی قوانین‌می کاهد, 

در حکومتهای با تیول موروثی شده است و این‌طور اقتضا کرده که اشراف 
اسوال ثابتی داشته باشند تا اينکه صاحب تیول شایستگی خدمت به‌پا دشاه را داشته 
باشدء این قاعده هم اقسام سختلفی در تیول به‌وجود آورده.مثلا کشورهایی وجود 
دارند که درآنجاها توانسته‌اند تیول را میان برادران تقسیم کنند و در برخی دیگر 
از تشورها برادران کوچکتربیشتر از تیول استفاده کرده و ازاين ممر ارتزاق کرده‌اند. 

در کشور مشروطه چون پادشاه به کشور محیط است می‌تواند قوانین متنوع 
وضع کند پا عادات مختلف انباع خود را غمض‌عین نماید و یا بدیها را تحمل و 
صرف نظر کند اما پادشاه‌ستبد هیچ چیز را نمی‌شناسد و نمی‌تواند از چیزی صرف نظر 
تا و در هیچ مورد نمی‌تواند دقیق باشد. برای او یکت روش کلی لازم است زیرا 
او فقط به‌وسیله اراد محکمی که در همه جای کشور یکسان است حکومت سی کند 
و همه جا زیرپا یش هموارو همه برایش مساوی است. 

در کشوره‌ای‌مشروطه همان‌اندازه که قضاوت‌دادگاهها متعدد و متنوع است» 
رویه قضایی مملو از تصمیماتی است که گاهی اتفاق می‌افتد ضد و نقیض یکدیگر 
می‌شوند به‌این جهت که هر قاضی یک سنخ فکر دارد و وقتی قاضی یک دادگاه 
تعویض می‌شود قاضی بعدی طور دیگر فکر م ی کند یا به‌این جهت که از دعوایی 
گاهی خوب و گاهی بد دفاع می‌شود یا اینکه در اثر عملیات شیطنت‌آمیز و خراب. 
کاربهایی که همواره با اعمال بشر توأم است رویه قضایی تغیبر می کند. به‌هر حال 
این نقصی است و لازم است قانونگذارگاهگاهی به‌عنوان اينکه مخالف روح حکومت 
معتدل است این نقص را اصلاح کند؛ زیرا وقتی مردم ناچار می‌شوند به‌دادگاهها 
مراجعه کنند باید این مراجعه برطبق روح و سازمان حکوست و به‌طور عادی صورت 
بگیرد نه اينکه در اثر تناقص قوانین و نيجه اختلاف آراء قضات که مردم دچار 


دردسر شوند, 


۳۸۹۶ 


در حکومت ی که بالضروره بیان اشخاص تفاوتهایی هست باید امتیازاتی هم 
وجود داشته باشد» آن‌وقت این موضوع هم از سادگی قضیه کاسته و هزارگونه 
استثنا تولید می کند. 

یکی دیگر از خصوصیاتی که دراین قیبل حکومتها وجود دارد وبرای جامعد 
هم چندان زحمتی ایجاد نمی کند موضوع تشخیص صلاحیت دادگا ههاست.موضوع 
صلاحیت دادگاهها نه برای بردم و نه برای محکمۀ مربوطه چندان مشکلی تولید 
نمی‌نماید اما به‌طو رکلی سبب پیچیدگیهای جدیدی در قوانین می‌شود چه آنکد 
مردم باید تشخیص دهند دعاوی خود را در کدام دادگا هها مطرح کنند, 

وضع‌ملل کشورهای استبدادی‌با وضع ملل کشورهایمشروطه به کلی متفاوت 
است» نمی‌دانم در کشورهای استبدادی قانونگذار روی چه اصلی اظها رنظر می کند 
و قاضی چگونه قضاوت می‌نماید» زیرا در کشورهای استبدادی تمام اراضی متعلق به 
پادشاه است و این نتیجه حاصل می‌شود که راجع به‌مالکیت اراضی تقریبا هیچ نوع 
قوانین مدنی وجود ندارد و همچنین تجارت انحصاری پادشاه که با سای رکشورها 
می کند لزوم هر گونه قوانین تجارتی را از بین می‌برد. به‌علاوه ازدواجهایی که در 
ممالک استبدادی با دختران زرخرید می کنند باعث می‌شود که تقریبا هیچ قانون 
مدنی راجع به‌جهیزیه و امتیازات زنها وحود نداشته باشد و نیز از فراوانی‌شگفت‌آور 
زرخریدان استنباط می‌شود که تقریباً کسی وجود ندارد که ارادۀ شخصی داشته‌باشد 
و بالنتیجه مجبور باشد راجع به رفتار خود در بقابل قاضی جوابی پدهد | 

اغلب خلافها که قوانین اخلافی آن اعمال را منع کرده و در نظر پدروبادر 
یا شوهر و پا استاد عمل ناشایسته‌ای است به‌وسیله خود اینان مورد مژاخده قرار 
بی کیرد واد اران کار آن دات ددا ۱ 

آنچه نزد ما شرافت نامیده می‌شود د رکشورهای استبدادی شناخته نمی‌شود» 
بنابراین تمام اعمال و ترتیبات مربوط به شراف ت که در نزد ما فصل بسیار بزرگی 
است در آنجاها اساسا لزومی ندارد. 

استبداد به‌تنهایی با اراد خودسرانة خود همه چیز را اداره می کند و طبعاً 
نیازمند هیچ قانونی نیست. به‌همین جهت مسافرینی که از کشورهای استبدادی 


می‌آیند [,] و وضعیت آن کشورها را توصیف می کنند ندرتاً از قوانین مدنی این 


YAY 


کشورها صحبت می‌نما یند. پس می‌بينيم که برافعه و محا کمه در این کشورها 
خیلی کم است و بیشتر به‌این جهت است که مجازاتهای شدیدی برای محکومین 
وضع می‌نما یند و قوانین و مقررات و نظامنامه‌هایی در بین نیس ت که دعوی مردم 
د ر پیچ وخم آنها از انظارعموم پنهان بماندء ابن اس ت که‌گناه مجرمین در انظارمردم 
به‌طور برجسته‌ای جلوه م ی کند و بالنتیجه مجا زاتهای سختی دربار محکومین اجرا 
کی تراک 


۲ ساد گی قوانین <زابی در حکومتهای مختلف 

شنیده می‌شود که می‌گویند بایستی عدالت در همه جا بانند ترکیه احرا 
شود. پس معلوم می‌شود که ملل روشنفکر در موضوعی که دانستن آن بیش از 
هر چیز برای آنها لا زم است (یعنی عدالت) باید از نادان‌ترین ملل جهان [ «] 
تبعیت مایند دراین صورت باید گفت آنها بیشتر بصیرت دارند ! 

اکر تشریفات دادگستری را نسبت به زحمتی که یک نفر باید تحمل کند تا 
بتواند مال خود را پس بگیرد یا تلافی یک توهین را بنماید درنظر بگیرید خواهید 
دید که شمار؛ این تشریفات خیلی زیاد است اما آگر همان تشریفات را نسبت به 
آزادی و امنیت مردم د رنظر بگیرید غالبا خواهید دید که خیلی کم است و مشاهده 
می‌شود که زحمات و مخارج و بطوء جربان حتی خطراتی که برای اجرای عدالت 
متوجه اشخاص می‌شود قیمتی است که هر فردی درازای آزادی خود می‌پردازد. 

در تر کیه به‌دارایی و زندگی و شرافت مردم خیلی کم توجه م ی کنند هر 
دعوایی را به هر نحوی ازانحاء خاتمه می‌دهند» ی به‌دعوا چندان مهم نیست 
اساس مسئله این است که‌دعوا زود تمام شود وبدین ترتیب قضاوت غالبا باحکمیت 
انجام می‌گیرد. پاشا [۳] پس از کسب اطلاع از موضوع دعوا بنا بهمیل خودش 
چند ضربه چوب به کف پای شکایت کنندگان می‌زند و آنان را به‌منازل خودشان 

اگر در استبداد مثل مشروطیت طرفین دعوی به نعقیب برافعه علاقه‌مند 
پشوند وضعیت خطرنا کث می‌شود زیرا برای احرای عدالت و احقاق حق حرص و آز 
و کینۀٌ متمادی به‌وجود می‌آید و این قبیل سجایا اشی از تمایل شدید به‌تعقیب 


۳۸۸ 


رسیدکی ا ول می‌شود. ولی در استبداد دآشتن چنین صفاتی 
است. در حکومت یکه هچ حسی غیر از ترس وجود ندارد و هر چیز به 
طور ناگهانی و بدون اینکه قبلا پیش بینی شده باشد تولید وحشت و انقلاب می کند 
ازاین رویه یعنی احقاق حق باید احترا زکرد و بهتر است حتی قاضی اسم شخص را 
هم نشنود و اساسا کارش به‌مرافعه نکشد» بالاخره بايد دانست در استبداد آسایش 
افراد د رگمنامی است و اما د رکشورهای معتدل که زندگی و حیات بردم ارزش 
دارد نمی‌توان‌مال و شرافت آنان‌را از دستشان گرفت مگر بعد از رسیدکیهای طولانی 
و نیز نمی‌توان کسی را از زندگی محروم کرد مگر وقتی که میهن مدعی وی باشد و 
میهن هم مدعی کسی نمی‌شود مگر آنکه تمام وسایل ممکنه دفاع را در دسترس 
او بگذارد. 
این است که هر وقت کسی می خوا هد مطلق العنان باشد اول به‌این فکرمی‌افتد 
که قوانین را ساده کند. دراین حکومتهای مشروطه معایب کوچکث بیشتر جلب 
توجه می‌نماید در صورتی که عیب بزرگ یعنی از دست رفتن آزادی به هیچ وجه 
جلب توجه نمی کند. 
در جمهوریتها هم اقلا به‌اندازژ حکومتهایمشروطه تشریفات لازم است زیرا 
در این دو نوع حکومت هر قدر به‌شرافت و دارایی و زندگی و آزادی افراد اهمیت 
داده شود به همان نسبت بر تشریفات افزوده می‌شود. در حکومت جمهوری تمام 
مردم با هم مساوی هستند» در حکومت استبدادی هم بردم با هم برابرند زیرا در 
اولی همه کس همه چیز هست و در دومی هیچ کس هیچ چیز نیست. 


۳ در چه حکومتی و در چه موقعی باید بر طبق نص صریح قانون قضاوت 
کرد 
هر قدر حکوست با اصول جمهوریت نزدیک شود به همان نسبت طرز قضاوت 
ثابت‌تر می‌گردد. د راسیا رت یک عیب جمهوری این بود که افورها (قضات اسپارت) 
خودسرانه قضاوت می کردند بدون اینکه قوانینی برای راهنمایی آنها وجود داشته 
باشد. در روم کنسولهای اولیه [ع] مانند افورها بودند و چون مضار ای ن کار 
محسوس شد برای جلوگیری از آنها قوانین دقیقی وضع کردند. 


۳۸۹ ۳ 


در حکوستهای استبداد ی که قانون وجود ندارد فکر و ميل قاضی خود قانون 
است. در حکومتهایبشروطه که قانون وجود دارد قاضی برطبق آن رفتار می کند و 
در جاهای ی که قانون دقیق باشد روی نصوص آن عمل می‌نماید و آگر صریح و 
روشن نباشد روح قانون را جستج وکرده و درنظر بی‌گیرد. در حکومتهای جمهوری 
اصولا طبیعت و اساس حکوبت طوری اس ت که قضات باید مطابق مفاد قوانین رفتار 
کنند و هیچ موردی یافت نمی‌شود که بتوان قانون را در مورد اموال و یا شرافت 
یا زندگی مردم و برعلیه آنان تفسیر و توجیه کرد. 

در روم قضات فقط رأی‌بی‌دادند که متهم برتکب جرم گردیده و مقصر است»؛ 
کیفر در قانون پیش بینی شده بود و قاضی آن را تعیین نمی کرد» این رویه در قوانین 
مختلف روم دیده شده است. در انگلستان قضات به‌این ترتیب رأی می‌دهند: عملی 
که به‌اطلاع آنان رسیده است ثابت شده یا نه؟ و اگر ثابت شده است قضات کیفری 
را که قانون برای آن عمل معین کرده اعلام می‌دارند» در این صورت برای این 
سنخ قضاوت جز به‌چشمهای خود به‌چیز دیگری احتیاج ندارند به‌این بعنی که 
محتاج به‌تعمق و دقت زیادی نیستند. 


۴ طرز تنظیم احکام قضایی 

از آنچه کنته شد در طرز تنظیم احکام سبکهای مختلفی به‌وجود بی‌آید, در 
حکومتهای‌مشروطه قضات حکمها را انتخاب بی کنند, آن وقت حکمها با یکدیگر 
مشورت می‌نمایند و تعاطی افکار می کنند و با هم می‌سازند و هر کدام در عقاید 
خود تغیبر و تبدیل می‌د هند تا با یکدیگر وفق بدهد. عقایدی که در اقلیت است 
از دو عتیده که با هم موافق و در | کثریت هستند تبعیت می‌نمایند. اما این جریان 
در حکومت‌جمهوری موافق با طبیعت حکوست نیست. در روم و در شهرهای یونان 
قضات با هم بذا کره نمی کردند بلکه هر کدام از قضات عقیدهٌ خود را با یکی از 
این سه عبارت بیان می کرد: تبرئه م ی کنم» محکوم می کنم» به‌نظر من مشک وک 
است» با این رویه این طور محسوس می‌شد که ملت قضاوت می کند و چون ملت 
نمی‌تواند در قانون دقت کند تغییرات و تعدیلات حکمها به‌درد او نمی‌خورد و باید 
مطلب را صراحتاً د ردسترس افکارعمومی گذاشت تا مردم تکلیف خود را بدانند یا 


۳۹۰ 


متهم را تبرئه کنند يا بحکوم يا قضاوت خود را به‌وقت دیگری مو کول نمایند. 

روبیها هم به‌یونانیها تأس ی کرده دستورهای عملی تعیین م ی کردند و لزوم 
رسیدگی به‌هر موضوعی را برطبق جریان عملی که مخصوص آن عمل بود مقرر 
می‌داشتند» این رویه درطرزقضاوت آنها لازم بود زیرا می‌بایست چگونگی موضوع 
تغبیت شود تا اينکه توده آن را هميشه جلو چشم دیده و به‌خوبی بنهمد و در غیر 
این صورت در یک موضوع بزرگ و مهم نمی‌توانستند از جریان آن اطلاع حاصل 
کنند زیرا ممکن بود کیفیت آن تغیبر کند. نتيجه آن شد که نزد رومیها قضات فقط 
اجازةٌ رسیدگی دقیق را به‌تقاضا کننده می‌دادند بدون اینکه چیزی کم و زیاد کنند 
يا تغییر بد هند, 

اما پرایتورها [ه] (قضات روم) طرز قضاوت وصدور حکم را ب‌شکل دیگری 
اتخاذ کردند. رویه آنها به‌عنوان صدور حکم از روی حسن نیت معروف شد و با این 
ترتیب بیشتر قضاوت روی تشخیص قاضی قرار می‌گرفت و با روح حکومت مشروطه 
پیشتر تطبیق می کرد. 

این اس ت که حقوق‌شناسان فرانسه می‌گویند: «در فرانسه تمام اعمال از روی 


حسن نيت است, » 


۵ در چه نوع حکومتی پادشاه می‌تواند قاضی باشد؟ 

«ماکیاول» [+] معتقد است» از این جهت آزادی فلورانس [۷] نابود شد 
که به‌سبک قضات روم رفتار می کردند و ملت در موضوع جرائمی که عليه اجتماع 
واقع‌نمی‌شدرآسا قضاوت نمی کرد» فقط هشت‌قاضی مخصوص برای قضاوت تعیین‌شده - 
بودند اما بدعقیدهٌ «ماکیاول» عد کمی را ممکن است عوامل کوچک فاسد کند» 
همانطور که قضات فلورانس فاسد شدند. من می‌خواستم نظريهٌ «ما کهاول» را قبول 
تنم ولی چون در چنین مواقعی مصالح سیاسی مافوق مصالح مدنی است من با 
عقیدۂ او در این موضوع سوافق نیستم به‌دلیل اينکه آگر ملت جرائم و توهینهای 
واردۂ برخود را راما رسیدگی و محا کمه نماید بعایب بزرگ ازآن ناشی خواهد شد» 
ناچار باید کسانی برگزیده شوئد که قضاوت بیطرفانه نمایند, 

قانونگذاران روم در این باب دو کا رکردند: به‌متهمین اجازه دادند که قبل 
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از محا کمه جلای وطن کنند و همچنین مقر داشتند اموال‌محکومین تقدیس شود[م] 
تا مردم نتوانند آنها را ضبط نمایند و بدین وسیله توانستند نیروی قضاوت ملی را 
محدود نمایند. سولون» هم از این کار حلوگیری کرد یعنی از سوءاستفاده‌ای که 
ملت دربجا کم جنایات ممکن بود بنماید» جلوگیری نمود وتقاضا کرد «آرئوپاگوس» 
در قضایا تجدیدنظ رکند و آگر متهمی برخلاف عدالت محکوم شده زآرئوپاگوس» 
قضیه را مجدداً رسیدگی و بحا کمه را اعاده نماید. این دستور «سولون» قانون قابل 
تقدیری بود زیرا سبب می‌ش دکه متهم تحت دقت و رسبدگی یک قاضی بزرگ قرار 
بگیرد که پیش از همه مورد اعتماد ملت بود و در واقع بدین طریق اعمال ملت 
تحت بازرسی خود ملت واقع می‌شد. خوب است در چنین امور قدری تأنی بکار رود 
بخصوص وقتی متهم زندانی است تا اینکه مردم با آرامش و از روی خونسردی 
قضاوت کنند. 

در کشورهای استبدادی پادشاه می‌تواند شخصاً قضاوت کند ولی د ردولتهای 
مشروطه نمی‌تواند قضاوت نماید» زیرا در چنین صورتی اساس حکومت نابود می‌شود 
و روابط بین شاه و ملت یعنی دستگاه بزرگ‌قضایی ازبین می‌رود و به‌تمام تشریفات 
دادرسی خاتمه داده می‌شود» ترس برتمام قلوب مستولی می‌گردد. رنگ تما م چهره‌ها 
می پرد و دیگر اطمینان و شرافت و محبت و امنیت و مشروطیتی باقی نمی‌ماند. 

در دولتهای مشروطه پادشاه خود طرف متهم است و می‌تواند او را تعفیب و 
یا صرفنظر کند» پس آگر خودش هم او را محا کمه کند مدعی و قاضی یکی خواهد 
شد. و همچنین در مشروطه پادشاه حق مصادره دارد» پس اگر خودش هم درسورد 
جرائم قاضی شده و محا کمه کند هم مدعی خواهد بود و هم قاضی» گذشته از این 
جهات زیبا ترین مظهر حا کمیت خود را که عبارت از حق عفو است از دست خواهد 
داد و معقول نیس ت که خودش هم حکم بدهد و هم با عفو حکم را ملغ ی کند. 
بدیهی است هیچ گاه شاه حاضر نخواهد بود با شخص خودش مخالفت نماید» علاوه 
بر این اگر شاه قضاوت کند تمام افکار مشوب می‌گردد زیرا معلوم نخواهد شد که 
متهم تبرئه‌شده یا مورد عفو قرارگرفته است. هنگامی که لوئی‌سیز دهم [ و | خواست 
درمحا کم دوك دلاوالت [. ,] قاضی باشد و برای این کار چندتن از صاحب- 


منصبان پارلمان و چندتن از رایزنان دولت را در دفتر خود احضا رکرد و خواست 
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آنان را مجبو رکند که رأی به‌اعدام‌متهم بد هند دوبلینور [, ,] رئیس پا رلمان گفت: 
« دراین قضیه موضوع عجیبی د يده می‌شود و آن این اس ت که پادشاهی عليه یکی 
از اتباع خود می‌خواهد قضاوت کند و حال آنکه همواره پادشاهان حق عفو زا به 
خود اختصاص داده قضاوت را به‌صاحب‌منصبان خود واگذار م ی کنند آیا خاطر 
اعلیحضرت تحمل خواهد فرمود در مقابل خود شخصی را در حال اتهام ببیند که 
یک ساعت بعد به‌قضاوت مل وکانه بايد اعدام شود.» پادشاهی که بايد عف و کند 
چتین اوضعیتی را نمی قواند تحمل تباید زیر تھا دیدار سال‌شا دانسا که درائ ر آن 
بستنشستگان کلیسا از بست خارج شده و به زندگی عادی ادامه می‌دهند در این 
صورت همه کس باید از حضورشاه با خشنودی خارج شود. وقتی هم محا کمه شروع 
و در اصل موضوع رسیدگی شد باز هم مجدداً «بلینور» گفت: «چنین قضاوتی سابقه 
ندارد»در تمام ازمنۀ گذشته تا امروز در هیچ مورد دیده نشده که یکی از پادشاهان 
فرانسه به‌عنوان قاضی و بنابه‌حکم خودش یک شخص اصیل را محا کمه و محکوم 
به‌مرگ کرده باشد,» 

حکمهایی که پادشاه در اثر قضاوت می د هد سرجشمهٌ اححافات و هر نوع 
تعدی و ستمگری خواهد بود وسبب خواهد شد که ظلم و اححاف در سراسر کشور 
توسعه یابد و درباریان را دائماً با وسوسه شاه به‌صدور احکام ظالمانه وادا رکنند, 

چند نفر از امپراتوران روم حرص زیادی به‌قضاوت و صدور احکام داشتند و 
هیچ دور سلطنتی مانند حکومت آنان دور ظلم و جور را به خود ندیده است. 
تاسیت [۲ ,] می‌گوید: چون «کاودیوس» قضاوت در امور و مشاغل قضات را 
به خود اختصاس داد فرصتی برای هرگونه غارتگری و ظلم و اجحاف به‌دست 
دیگران داد. «نرون» که بعد از « کاودیوس» به امپراتوری رسید برای جلب قلوب 
مردم اظهار کرد که ازقاضی بودن در امور خودداری خواهد کرد تا اینکه سرنوشت 
شا کی و متهم دستخوش هوی‌وهوس دربا ریان نشود. 

زوسیموس [۳7 ,] می‌گوید: در زمان آ رکادیوس [ء ,] عدۂ تهمت زنندگان 
زياد شد و درپار را احاطه کرد و با انواع مظالم وفساد آن را آلوده د. وقتی کسی 
فوت می کرد برای تصاحب اموال او این‌طور وانمود م ی کردند که اولادی از او 
باقی نمانده» و اموالش را به وسیلۀ یک فرمان سلطنتی می‌بخشيدند. «آ ر کادپوس» 
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مردی بود خیلی ابله ولی «ملکه» زن او خیلی فعال ‏ وکاری بود و بدون اینکه 
خسته شود دائماً درصدد تهیهُ وسایل تسکین حرص و آز محارم و ن وکران خود بود 
بطوری که برای مرد م آبرومند هیچ آرزویی غیر از مرگ باقی نمانده و از حان خود 
سیر شده بودند, 

پروکوپیوس [ه ,] می‌گوید: سابقاً عدة درباریان خیل ی کم بود ابا در زمان 
یو ستینیا نوس [و ,] چون قضات آزاد نبودند» دادگا ههای آنان خالی بود و حال 
آنکه در کا خ‌سلطنتی هیاهو و غوغای اشخاصی که برای دعاوی خود آمده بودند 
طنین انداز شده و همه کس بی‌دانست که در دربار بهچه ترتیب احکام و حتسی 
قوانین را در بعرض بیع و شری قرار می د هند. 

قوانین به‌منزلة چشمان پادشاه می‌باشند و آنچه پادشاه با چشمان عادی خود 
نمی‌بیند و از تشخیص آن‌عاجز است به‌وسیله قوانین می‌بیند» پس اگر پادشاه بخوا هد 
عمل دادگاهها را خود انجام دهد آن وقت برای خودش کار نخواهد کرد بلکه به 
نفع اطرافیان و فریب‌د هندگان خود و علیه منافع خویش ارم ی کند. 


۶. در حکومت پادشاهی وزیر آن هم نناید قضاوت کنند 

در حکومت‌بشروطه سلطنتی این موضوع هم عیب بزرگی است که وزیران 
هنوز هم دولتهایی دیده می‌شوند که در سازبان آنها قضات بسیاری برای اتخاذ 
نصمیم در امور مربوط به‌بالیات وحود دارند و وزرا بی‌خوا هند در این کارها قضاوت 
نما یند. 

آیا باور می‌کنید در دور زندگی با هنوز وزیرانی باشند که این سبک را 
بکار بندند؟ ! در این موضوع افکار زیادی به مخیله ام خطور می کند ولی فقط یکی را 
ذکر می کنم : به حکم طبیعت بین شورای‌پادشاهان و دادگاهها یک نوع تناقض 
وحود دارد» زیرا شورای‌پادشاه از اشخاص معدودی تشکیل می‌شود ولی دادگا هها 
باید دارای اعضای متعدد باشند و علت آن‌هم این است که در شورای‌سلطنتی امور 
با حرارت و ولع تعقیب می‌شود ولی در دادگا هها با خونسردی و بیطرفی تلقی 
می‌گردد» به‌این جهت در شورای سلطنتی چهار پنج‌نفر بیشتر در این کار دخالت 
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نمی کنند ولی در دادگاه عد زیادی لازم است تا در نتیجه تعاطی افکار قضاوت با 
متائت و خونسردی به‌عمل آید. 


۷ قاضی منحصر به فرد 

قاضی‌منفرد فقط در دولتهای استبدادی ممکن است وجود داشته باشد» در 
تاریخ روم دیده می‌شود که قاضی‌منحصر به‌فرد تا چه اندازه می‌توانست از اقتدار 
خود سوء‌استفاده نماید. مثا در روم آپیوس [,ب,] که قاضی متحصر به‌فرد بود 
قوانین را تحفیر می کرد وحتی قوانینی را که خود او وضع کرده بود با بی‌اعتنایی تلقی 
می کرد و بخالف آن عمل بی‌نمود. 

«لیویوس» می‌گوید: دسمویرها [م , ] فضات ظالمی بودند» یکی از شواهد 
مظالم آنها این است: شخصی به دادگاه مراجعه و تقاضا کرد زنی موسوم 
بهویرکینیا ٩[‏ ,] که کنیز اوست از او تمکین‌نکرده و باید وی را به‌او تسلیم نمایند» 
اقوام ویرگینیا در دادگاه اظهار داشتند برطبق قانون تا صدور حکم از دادگاه و تعیین 
تکلیف ویرگینیا را در اختیار آنها بگذارند ولی دادگاه بمه‌عنوان اینکه قانون اجازه 
تسلیم زن را فقط به‌پدرش می‌دهد و پدرش هم غائب است و قانون قابل اجرا 
نیست ویرگینیا را به اقوامش تسلیم نکرد و قبل از تعیین تکلیف و رسیدگی به‌شکایت 


و احقاق حق به‌شا کی تسلیم کردند. 


۸. انهامات در دو لتهای مختلف 

در روم هر فردی اجازه داشت که فرد دیگری را متهم نماید. این ترتیب 
به‌موجب روح جمهوریت برقرار شده بود و بر طبق آن هر فردی باید به‌امور جامعه 
علاقه نامعدودی داشته و درعین حال از تمام حفوق ملی بهره‌بند گردد. در زبان 
امپراتوران نیز همین اصول جمهوریت تعقیب شد ولی چون اصول جمهوری با وضع 
امپراتوری منافات داشت باعث گردید عده‌ای اشتخاص فاسد و مردم‌آزار پیدا شد ند, 
هر کس که درصدد اشغال مقامی بود برای جاه‌طلبی پست‌فطرتی به خرج می‌داد و 
درصدد بر می‌آمد مردم را نزد شاه متهم کند و بدین وسیله به‌ترقی و ثروت نائل 
شود» این وسیله‌ای بود که افتخارات و یکت را تصیب مردم آن زبان می کرد ولی 
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خوشبختاته چنین رسمی دریان با نیست. امروز اصول قابل تحسینی هست و آن 
این است: پادشاه که مجری قوانین و در رأس قو‌مجریه است در هر دادگاهی 
نماینده‌ای از طرف خود گماشته تا به‌نام او جنایتکاران را تعقیب کند و شغل 
ینی درمیان ما رایج نیست» اگر هم حدس بزنند نماینده پادشاه (دادستان) از 
مقام خود سوء‌استفاده کرده است او را مجبور م ی کنند گزارش دهنده را معرفی نماید 
و منشاً اطلاعات خود را ازوقوع جرم بگوید. 
درقوانین افلاطون اشخاصی که در خبردادن به‌قضات يا د کیک رازن 
به آنها اهمال می‌ورزیدند می‌بایستی تنبیه شوند» امروزاین ترتیب دیگر مناسب 
نیست زیرا دادستان به‌جای افراد مراقب است و عمل می کند و افراد در رقاه‌اند. 


9 شدت محازات در حکومتها 

در حکومتهای‌استبدادی که اساس آنها مبنی بر ترس و وحشت است سختی 
کیفرها مناسب می‌باشد ولی برای حکومتهای مشروطه و جمهوری که برپایه شرافت 
و تقوا برقرارشده شدت مجازات مناسب نیست. 

در دولتهای معتدل حب‌وطن و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند 
که مانع از وقوع جنایات می‌شوند و بزرگترین مجازات بک عمل بد همین خواهد 
بود که وقوع آن به‌ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند. بنابر این قوانین‌مدنی با 
سهولت مرتکبین را تنبیه می کند و احتیاج زیادی به‌قدرت نیست. در این قییل 
دولتها قانونگذاران خوب م ی کوشند جرائم را کمتر کیفر دهند بلکه پیشتر 
سعی م یکنند از وقوع جرائم جلوگیری کنند و به‌مردم اخلاق خوب تعلیم نمایند 
نه اينکه آنها را شکنجه بدهند و بر سختی و شدت مجازات بیفزایند. این نکته را 
نویسندگان «چینی» دائماً خاطرنشان می کنند زیرا در ابپراتوری چين هر قدر بر 
تعداد شکنجه‌ها افزوده می‌شد به همان اندازه کشور به‌انقلاب نزدیکتر میگردید 
و هرقدر اخلاق مردم‌فاسد تر می‌شد برشکنجه می‌افزودند. اثبات این موضوع اشکالی 
ندارد. تقریباً در تمام کشورهای اروپا به هر اندازه که به‌آزادی نزدیکتر و یا از آن 
دورتر شده‌اند به همان اندازه از شمارۀ کیفرها کاسته شده یا به‌آنها افزوده شده است, 

در کشورهای‌استبدادی مردم بقدری بدبخت هستند که تأسف بر زندگی بیشتر 
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از ترس مرگ است و بدبخنی بحدی اس تکه مردم از مرگ با کی ندارند و بنابر 
این زندگی بیشتر موجب وحشت است تا ترس از مرگ. بنابراین مجازاتهایی که 
موجب سلب حیات بی‌شود کافی است و محتاج به‌سختی و شکنجه نیست. 

مردمانی که بی‌نهایت خوشبخت و بی‌اندازه بدبخت هستند بالسویه متمایل 
به‌شقاوت و سختدلی می‌باشند. صحت این حرف را رفتا رکشیشان تارک دنیا و 
جهانگردان ثابت م ی کند» فقط حدمتوسط اختلاط نیک‌بختی و بدبختی است که به 
انسان رحم و عاطنه می‌آموزد. آنچه در زندگی افراد صدق م یکند دربارۂ ملتها نیز 
صادق است. بیان طوایف‌وحش ی که زندگی بسیار سختی دارند و نزد ملل حکومتهای 
استبدادی که یک نفر فقط به حد افراط خوشبخت است (پادشاه) و دیگران همه بد بخت 
هستند بی رحمی با لسویه حکمفرماست,ولید ر حکومتهای‌معتدل اعتدال فرمانروا می‌باشد, 

وقتی در مطالعه تاریخ اجرای عدالتهای وحشیانة سلاطین ت رک را از نظر 
می‌گذرائيم با بک نوع تألم و تعجب‌آلام بزرگ بشر را احساس م یکنيم. 

در حکومت‌های معتدل برای یک قانونگذار خوب عوامل کوچک بی‌تواند 
وسیله وضع کیفرهائی بشود و احتیاج به‌عوامل بزرگ نیست» مثلا" در اسپارت رسم 
بود مردها زنان خود را به‌یکدیگر به‌امانت می‌دادند. قانونگذاران از همین رسم 
استفاده کرده و مجازات خاصی برای پاره‌ای از جرائم برقرار کردند و آن مجازات 
این بود که هر کس مرتکب فلان عمل بد می‌شد دیگر نمی‌توانست زنش را به 
دیگری به‌امانت بدهد و یا زن دیگری را به‌امانت بگیرد و همچنین مجازات دیگری 
که از همین عادت استخراج شده بود این بود که در صورت ارتکاب فلان جرم 
مرتکب باید در خانه خود با دختران و دوشیزگان با کره زد نی کید بدون آنکه 
بتواند به‌آنها نزد یک شود و بالنتیجه نتواند اطفاء غریزةٌ جنسی بنماید. اجمالا اینکه 
مجازات از همین عوامل کوچک بابد استخراج شود نه از امور فوق طاقت. اجبار 
به‌عمل خلاف عادت خود مجازات است و هر چیزی که به‌موجب قوانین کیفر نامیده 


می‌شود همان کیفر است و نتیجه خواهد داد. 


۱۰ قوانین قدیم فر اسه در این مورد 


در قوانین قد یم فرانسه روح حکومت مشروطه را می‌توان یافت» زیرا در بورد 


۳۹ 


ها هی تس رس ییامن SE‏ ات زان 
در جنایات قضیه به کلی برعکس بود و مجازات بردان اصیل این بود که از حلي 
شرافت عاری شده و حق ورود به‌دربار را نداشته باشند ابا این اشخاص غير اصیل 
و رحاله که شرافت نداشتند مورد کیفرهای جسمانی واقع می‌گرد یداد 


۱ «قتی مردم با تقوا و فضیلت هستند نیازی به تشدید محازات نیست 

ملت روم درستکار بود. این درستکاری بقدری قوت داشت که غالباً همین که 
قانونگذار صلاح ملت را به‌او نشان بی‌داد کافی بود و همینکه راه نیک وکاری را به 
مردم می‌فهماندند مردم آن را تعقیب می کردند و به‌جای انتشار امریه‌ها دادن پند 
و اندرز برای این ملت کفایت م ی کرد. 

در جمهوریت بقدنین کیفرهای سخت «قانون الواح دوازده گانه» [. ۲] و قوائین 
پادشاهی را حذف کردند» در «قوانین والریانوس» [, ۲] همچنین در «قانون پرسیا» 
[۲۲] هر چه مجازات سخت بود تقریباً از بین رفت و از این کار هی چگونه صدبد 
انتظامی پیش نیامد و هیچ عیبی در نظم جمهوریت آشکار نگردید. قانون والریانوس 
این بود: هرگاه یکی از افراد به‌جای توسل به‌محا کم به خود ملت متوسل می‌شد در 
آن صورت‌قضات حق‌مداخله د رکار او را نداشتند و آگر مداخله‌می کردند به‌بدنامی 
معروف می‌شدند» همین مجازات کافی بود که قضات دراین مورد مداخله نکنند. 


۲ قدرت محازات 

تجربه ثابت کرده اس ت که کینرهای ملایم درذهن افراد بیشتر تأثیر م ی کند 
گاهی هم در بعضی جا ها مجازات شدید مؤثر واقع می‌شود. 

کرارآ دیده شده که در سوارد پیش آمد های‌ناگوار دولت برای اصلاح 
متوسل به‌وضع قوائین سخت شده و خواسته بیدرنگ آن را اصلاح کند و به‌جای 
قوانین عادی کیفر سختی برقرار کرده که از سانحه فوراً جلوگیری نمایدء اما با این 
ترتیب قو محر که حکومت فرسوده بی‌شود و افکار سردم به‌مجازات سخت معتاد 
9 

همانطو رکه تنبیهات خفیف مردم را متأثر م ی کرد آن وقت با تنبیه شدید 


۳۹۸ 


با ید متأثر شوند ورفته رفته ترس از مجا زات شدید کمترمی‌شود و باز هم مجبور می‌شوند 
برشدت آن بیفزایند و ابن سیرتصاعدی معلوم است به کجا ها خوا هد رسید» نتیجه‌ای 
هم ازآن برای اصلاح اخلاق گرفته نخواهد شد, مغلا راهزنی در بعضی ا زکشورها 
خیلی متداول بود» برای جلوگیری ازآن چرخ شکنجه را اخترا عمکردند» این‌شکنجه 
مدتی از راهزنی جلوگیر یکرد ولی از آن به‌بعد باز هم راهزنی کردند. در زان 
ما فرار از خدمت‌نظام در جنگ فراوان است» برای این کا رکیفر فراریان را اعدام 
مقرر داشته‌اند با این حال‌فرار از جنگ کمتر نشده‌است. علت این قضیه خیلی‌طبیعی 
است زیرا سرب ز ی که عادت دارد هر روز زندگی خود را درمعرض خطر بیندازد این 
مجازات را حقیر می‌شمارد یا چنان‌وانمود می کند که حقیر است» ولی آگر همین سرباز 
عادت کند که دائماً از ننگ بترسد ممکن اس تکیفری به‌او بدهند که آثارش در 
تمام مدت عمر باقی باشد و او را همواره ننگین بدارد» در این صورت با وضع مجازات 
اعدام‌در چنین‌مواردی در واقع کیفر را تخفیف داده‌اند درحالی که تصور می کردند» 
کیفر شدیدی برقرا رکرده‌اند. 
مردم را از راههای افراطی نباید هدای ت کرد بلکه باید در استعمال وسایلی 
که طبیعت برای راهنمایی آنان به‌اختیار ما گذاشته است میانه‌روی و اعتدال را 
پیش کشید.علت تمام‌سستیها را مطالعه و دقت کنید خواهید دید که در نتیجه عدم 
مجازات است نه در نتیجه کمی مجازات» پس باید به‌طبیعت تأسی کنیم که خجلت 
را مانند یک بلیه برای مردم خلق کرده است و بزرگترین قسمت مجازات را ننک 
تحمل مجازات قرار بدهیم. اگ رکشورهایی یافت شوند که در آنجاها مجازات شدید 
و شکنجه نباشد علتش این است که کیفرها را د ربا ره نابکاران و درستکاران بالسویه 
مقرر داشته‌اند» ولی این نوعی ظلم و تعدی است و اگ ر کشورهابی می‌بینید که در 
آنجاها فقط شکنجه های بیرحمانه ا زکارهای بد ممانعت می کند د رنظر داشته باشید 
که نتیجةٌ سختی حکومت است که کیفرهای شدید را برای خطاهای کوچک مقرر 
داشتة, 
غالبا یک قانونگذا رکه می‌خواهد عیبی را اصلاح کند فقط در فکر اصلاح 
است و بس چشمهای او روی همان اصلاح باز شده و دربارهٌ مضار آن اصلاح بسته 
می‌شود همین که عیب اولی اصلاح شد آن‌وقت چیزی که جلب توجه می نند سختی 


۳۹۹ 


است که اذهان مرد م در نتیجهُ قوانین سخت فاسد شده و به‌استبداد عادت می کنند. 

«گزنفون» می‌گوید: وقتی که اوسا ندروس [م ۲] در جنگ با آتیها 
پیروزمند گرد ید تمام اسیران آتنی را تحت محا کمه قرار داد و عذرش این بود که 
آتنیها درحین جنگ سربازان اسیر او را ا زکشتیها به د ریا انداخته و در مجمع خود 
آدیمانتس [ء ۲] جان بدربرد. قبل از اعدام یکی از اسراء که فیلوکلس [ه ۲] نام 
داشت لوساندروس به‌او اینطور ايراد می‌گرفت: که در نتیجه بریدن دستهای اسرای 
«اسپارنی» درس بیرحمی به يونانيان آموخته واذهان مردم را فاسد کرده انت 

«پلوتا رک» می‌گوید: وقتی مردم آراگیو [-۲] هزاروپانصدنفر از همشهریان 
خود را کشتند مردم آتن‌قربانیها بی برای توبه‌و احتراز از این کار کردند که خدایان 
چنین خیال بیرحمانه‌ای را از قلب مردم آتن دو رکنند. 

فساد یک جامعه دوقسماست؛ یکی موقعی که توده قوانین را مراعات‌نمی کند 
این درد چاره‌پذیر است. و دیگر آنکه قوانین توده را فاسد می کند که این درد 
درسانی ندارد زیرا دردناشی از خود. دربان است. 


۳ . اتوانی قوانین ژاپن [۲۷] 

کیفرهای مفرط حتی استبداد را هم فاسد می کنند» نگاهی به‌قوانین جزایی 
ژاپن بیفکنیم» در این کشور تمام جنایات را با مرگ کیفر می د هند و عدم اطاعت 
به‌عظمت امپراتور خود جنایت عظیمی است زیرا در آنجا مقصود اصلاح مجرم نیست 
بلکه منظور از مجازات انتقام پادشاه است. این افکار ناشی از بردگی است و به‌علاوه 
چون امپراتور مالک تمام اموال است تقریباً تمام جرائم مستقیماً عليه منافع او واقع 
می‌شود. در این کشور امر یکه ظاهراً جرم نیست‌به‌سختی مورد مجازات واقع می‌شود» 
مشلا کس ی که برای قمار پولی مصرف کند محکوم به‌اعدام می ردد و نیز هر کس 
جلو قاضی دروغ بگوید محکوم به‌اعدام می‌شود» ولی باید دانست این عمل مخالف 


دفاع طبیعی انت 


۳۰۰ 


اخلاق ژاپنیها اینطور است مردمانی بااستقامت» جدی» متعصب, و در هوق 
و هوس خود پافشاری زیادی دارند و تمام بدبختیها را به‌هیچ می‌شمارند» با توجه 
به‌اين مراتب در بادی امر چنان به‌نظر می‌رسد که قانونگذاران ژاپنی در بیرحمی 
و سختگیری محق بوده‌اند چون طبیعتاً این ملت مرگ را حقیر می‌شمارد و برای 
کوچکترین ابلايم ممکن است شکم خود را پار کند» در چنین صورتی آیا بیمی از 
شکنجه‌های بزرگ خواهد داشت؟ و آیا مالا به‌آنها معتاد نمی‌شود. 

سفرنامه‌ها در باب پرورش کو دکان ژابنی چنین می‌گوید: «ژاپنیها اطفال 
را بابلایمت ترتیب می کنند زیرا اطفال در مقابل تنبیهات پدر و مادر عناد به‌خرج 
بی‌دهند و لجوج هستند و باغلامان هم به‌سختی رفتار نمی کنند زیرا آنها هم از خود 
دفاع می کنند». با تأسی په‌این روح که در طرز تربیت خانوادگی معمول است بهتر 
است زمناسداران هم در حکومت سیاسی و مدنی همین رویه اعتدال و ملایمت را 
پیش گیرند. 

قانونگذاران عاقل سعی م کنند که به‌وسیلۀ تعدیل کیفرها وامید به‌پاداشها 
و همین در اتر پندهای فلسته و تعلان و اصول ندب که با اخلاق:بوانق باشد 
و همچنین در ساي اجرای صحیح قوانین شرافت و بیم از شکنجه و ننگ و تمتع از 
خوشبختی آرام و ابت احتراز از ارتکاب‌جرم را در اذهان مردم رسوخ دهند. 
قانونگذاران ژاپن بیمنا کك بودند که ملت به‌واسطه اعتباد به‌مجازاتهای سخت و 
شدید دیگر از مجازاتهای خفیف نترسد به‌این جهت برشدت مجازات می‌افزودند» 
چارۀ این کار این بود که به‌تدریج مجازاتها را تخفیف دهند» به‌این طریق که ابتدا 
در موارد خاصی جرم را قابل‌عفو کرده و بعد رفته‌رفته کیفر جنایات را ملایمتر نمایند 
تا اینکه روژی بتوانند در تمام موارد کیفر را ملایم نمایند. 

من چه می‌گویم؟ استبداد این وسایل را نمی‌شناسد و از این راهها نمی‌رود 
و تنها کار ی که می‌تواند بکند این اس ت که در طریقه استبداد رویة افراطی پیش 
بگیرد و بس. غیر از این کاری از او ساخته نیست» به‌این جهت وقتی در ژابن 
استبداد خواشت درصدد تعدیلی برآید سخت‌تر شد. آری با ارواحی که از هر حیث 
مرعوب و وحشت‌زده هستند نمی‌توان جز با وحشت زیادتری رفتار کرد. این است 


بدا و روح قوانین ژاپن. در این قوانین غضب بیش از قدرت حکمفرماست, 


راپنیها موفق شدند مسیحیت را ازیین ببرند ابا بایددانست که کوششهای 
فراوان در این مورد خود دلیل ضعف و ناتوانی آنهاست زیرا آنها خواستند نم 
صحیحی را برقرار کنند ولی ضعف آنها بیشتر آشکار شد. 

داستان ملاقات امپراتور و دیرو [م ۲] در مثاکو [و «] خواندنی است. در 
ژاپن شمارهٌ اشخاصی که به‌دست اوباش خفه يا کشته می‌شوند باورکردنی نیست, 
دختران و پسران را می ربا یند و اغلب آنها را درساعات نامناسب در محلهای‌عمومی 
پیدا م ی کنند در حالی که عریان و برهنه و در جوالهای کرباسی دوخته شده‌اند» 
برای اینکه نفهمند از چه محلهایی عبور کرده‌اند. اوباش هر چه دلشان بخواهد 
می د زد ند» شکم اسبها را پاره می کنند تا اينکه سوار از پشت‌زین بیفتد» ارابه ها را 
واژگون می‌نمایند تا اینکه خانمها را لخت کنند [ . ۳]. ژاپنیها به‌هلندیها [ ,۳] 
بی‌گفتند اگر شب را روی چوب‌بستها بگ‌ذرانند کشته خواهند شد : آنان از 
وت تسا ا کین ی تون : 

یک موضوع دیگر را هم به‌طور اجمال ذ کر می کنیم : امپراتور که به‌شهوات 
پلیدی دلبستگی داشت زن نم یگرفت و بیم آن می رفت که بدون وارث از دئیا برود 
و «دیرو» دو دوشیزهُ بسیار زیبا برای او فرستاد. امپراتور یکی از آن دو را به پاس 
احترام «د یرو» به‌عقدنکاح در آورد ابا با اوهمخوابه نشد. دایة امپراتور خوشگلترین 
دختران کشور را برای شاه جستجو می کرد اما هر کاری می کردند بیهوده بودء تا 
بالاخره دختر یک‌نفر اسلحه‌ساز جلب سلبقه و توجه امپراتور را کرد و تصمیم گرفت 
که ازآن زن اولاد پیدا کند و پسری از او به‌وجود آمد» خانمهای درباری از اینکه 
امپراتور زن پستی‌را به آنها ترجیح داده مکدرشدند و بچه را خفه کردند و این‌جنایت 
را از امپراتور پنهان داشتند زیرا اگر می‌فهمید سیل خون جاری م یکرد. در هر 
حال شقاوت و سختی قوانین اغلب سانع اجرای آنها می‌شود و وقتی کیفر از اندازه 
می‌گذ رد غالبا مجبور می‌شوند که‌تنبیه نکردن‌را به اجرای قوانین سخت ترجیح بد هند. 


۴ روح سنای روم 


در زبانی که «] کبلیوس کلابربون» | ۳۲ ]و «پیسو» آسب] کتسول بودند قانون 
آسیلیا [ ء۳] را برای جلوگیری از رشوه وضع کرد ند. دیون [۳۰] می‌گوید: «مجلس 


۳۰۲ 


سنا کنسولها را وادا رکرد این قانون را پیشنهاد کنند و جلو افراط کاری را بگیرند, 

کور نلیوس [ ۳٦‏ ] تریبون زبس ] آن زمان تصمیم گرفته بود کیفرهای مد هشی برای 

ارتشا پيشنهاد کند و ملت هم با این پیشنهاد و ترتیب موافق بود زیرا به‌شدت از 
رشوه‌خوا ری متنفر شده بود.» اما مجلس می‌دانس ت که کیفرهای مفرط باعث وحشت 
مردم می‌شود درعوض این نتيجه را هم خواهد داشت که دیگ رکسی پیدا نخوا هد 
شد کسی را متهم یا محکوم کند درصورتی که اگر مجازات خفیف باشد هم‌شا کی 
پیدا می‌شود و هم قاضی. 


۵ قوانین روم در مورد مجازاتها 

من هر وقت اعمال رومیها را با افکار خود موافق‌می‌بینم برای دادن اندرزهای 
خود احساس قوت می‌نمایم. این ملت بزرگ همان اندازه که قوانین‌سیاسی را تغییر 
می‌داد قوانین‌بدنی را هم عوض می کرد در ایسن صورت معتقد می‌شوم که کیفرها 
بسته به‌طبیعت حکوست هستند, 

در روم قدیم قوانین امپراتوری که برای ملتی م رکب از فراریان» غلامان؛ 
راهزنان» تدوین می‌شد خیلی سخت بود اما بعداً روح‌جمهوریت اقتضا م یکرد؛ 
دسمویرها آن قوانین را درالواح دوازده‌گانه خود جادهند ولی اسخاصی که مايل 
به‌ستمگری بودند از تبعیت روح‌جمهوری احتراز م ی کردند. ۱ 

«لیویوس» می‌گوید: «وقتی که میتوس‌سوفتیوس [مم] دیکتا تور آلبا[و۳] از 
طرف تولوس هوستیلوس [ . ]٤‏ محکوم شد او را به‌وسیلة دو ارابه‌از دوطرف مخالف 
کشیدند و اندامش را پاره‌پاره کردند. به‌عقیده «لیویوس» این مجازات اولین و آخرین 
شکنجه‌ای بود که در آن معنی انسانیت فراموش شده بود ولی او اشتباه م ی کند زیرا 
قوانین الواح دوازده‌گانه هم سملو ا زکیفرهای ببرحمانه‌تری می‌باشد. موضوع ی که 
به‌خوبی این طرز سخت و روش شدید را واضح و روشن می‌نماید حکم اعدام عليه 
هجوگویان است. این رویه با روح و قریحه‌جمهوری موافق نیست زیرا در جمهوری 
توده دوست دآرد بزرگان را سرافکنده بیند و آنهایی که می‌خواهند کاخ آزادی را 
برای حفظ بزرگی خود واژگون سازند از نوشته‌هایی که آنها را هجو م ی کند و روح 
آزادی را به خاطر می‌آورد» می ترسند. 


بعد از اخراج «دسمویرها» تمام کیفرها و قوانین مربوط به‌آن ازیین رفت ولی 
عمداً آنها را الغاء نکردند» بلکه در نتیجۂ جلوگیری از اعدام یک‌نفر از اهالی روم 
که قانون «پرسیا» ممانعت کرد قوانین «دسمویر» اثرات خود را از دست داد» این 
همان زمانی اس تکه با گفته‌های «لیویوس» تطبیق می‌نماید و حاکی از آن است 
که هیچ ملتی به‌اندازه این قوم اعتدال درکیفر را دوست نمی‌داشت[ ‏ ]. علاوه‌بر 
تعدیل کیفرها هر متهمی حق داشت قبل از محا کمه بددادگاه اعتراض کند» در 
این صورت دیده می‌شود که تا چه‌اندازه رومیها روح‌طبیعی جمهوریت را مراعات 
می کردند. 

سولا که ستمگری و هرج ومرج و آزادی را با هم مخلوط م ی کرد قوانین 
کورنلی [ +ع] را وضع کرد. از ملاحظه آن قوانین به‌خوبی استنباط می‌شود که سولا 
آنها را فقط برای تعمیم جنایات وضع کرده و بدان وسیله اغلب اعمال را قتل نام 
نهاده و در همه جا متهمین را قاتل نامیده است و با عملیات بی‌رویه در سر راه مردم 
دامهایی گسترده و خارهایی پاشیده یا بهتر بگویم پرتگاههایی ایجاد کرده اس تکد 
دیگران هم به‌او تأس ی کردهو رفتار اورا تقلید کرده‌اند. قوانین سولا تمام مجازاتهای 
دورة «دسمویر» را از قبیل نهادن دست در آب‌جوش و استعمال آتش منع کرد. 
سزار» خبط اموال محکوبین را هم اضافه کرد چه آنکه متمولین در تبعیدگاههای 
خود اموال خویش را حفظ می کرد ند و این وضعیت وسیله‌ای به‌دست آنان می‌داد 
که در ارتکاب جنایات جریتر شوند و تهور بیشتری به خرج بد هند. 

امپراتوران وقتی حکومت نظامی را برقرار کردند احساس کردند حکوست 
نظامی برای خود آنها خطرنا کتر است تا برای مردم آن‌وقت سع ی کردند آن رامعتدل 
کنند و تشخیص دادن د که باید مورد احترام و محبت واقع شوند» در چنین صورتی 
کمی به‌حکوست مشروطه نزدیکتر شدند و مجازاتها را تقسیم‌بند ی کرده به‌سه طبقه 
قسمت کردند. نخس ت کیفرهایی که برای رجال درجه اول تعیین شد و سبتاً ملام 
بود» دوم آنهابی که برای اشخاص ادون‌تر تعیین کرده بودند و اند کی شدیدتر 
از دسته اول بود» در درجه سوم کیفرهایی که برای اشخاص رذل وپست برقرا رکرده 
و سخت‌تر از همه بود. 


«ما کسپمینو س » [س ء ] خونخوار و دیوانه بەجاى ملایم کردن حکومت نظامی 


۳۰۴ 


مقررات آن‌را شدیدتر کرد. کاپیتولینوس [ء ع ] می‌گوید: «به‌مجلس‌سنا اطلاع دادند 
«با کسیمینوس» بعضی ازمردم را به‌چها رسیخ کشیده و عده‌ای را جلو جانوران‌د رنده 
انداخته یادرپوست حیواناتی که‌نازه کشته شده‌اند می‌گذارد بدون اینکه کوچکترین 
وقعی به‌شئونات اشخاص بگذارد.» چنان به نظرم یآمد که «ما کسیمینوس» می خواست 
با «دیسیپلین» نظامی امور کشوری را برطبق عقبده خود اداره کند, 
در کتاب ملاحظات در باب عظمت و انحطاط روم می‌بینیم که چگونه 
کنستانتین [ ٤ ٥‏ ] استبداد نظامی را مبدل به یک استبداد لشکری و کشوری کرد و 
به‌مشروطیت نزدیک شد. دراین کتاب تحولات مختلف این کشور و اینکه چگونه 
کار رومیها از بد بختی به‌لاقیدی و از لاقبدی به بی‌اعتنایی کشیده شده و در اثرتنبیه 
۰ نکردن مرتکبین جرائم دچار انحطاط شدند» ملاحظه می‌شود 


۶ تناسب عادلانه میان جرم و محاز ات 

لازم است مجازاتها با یکدیگر هماهنگ بوده و متناسب باشند چه آنکه از 
عملی که صدمه بیشتری به‌جامعه وارد می‌آورد باید بیشتر احتراز و جلوگیری کرد 
تا عمل کوچکتری که کمتر لطمه می‌زند» این موضوع امری ضروری است. 

شخص متقلبی که‌اسم خود را کنستانتینوس دوک[ ع ] می‌گفت شورش بزرگی 
در قسطنطنیه برپا کرد و او را دستگی رکرده بدواً محکوم به‌شلاق نمودند» ولی چون 
اشخاص مهمی را متهم کرده‌بود بعدا او را به‌عنوان مفتریمحکوم به‌سوختن کردند» 
چیز غریبی است که بین کیفر جنایت علیه دولت و کیفر تهمت به‌اشخاص چنین 
تفاوتی قائل شوند و تا این‌انداژه عدم تناسب وجود داشته باشد. این قضیه حرفهای 
چاراز دوم [,ع] را بیاد می‌آورد که در موردی گفته بود: «در عبور خود مردی را 
ديدم که به تیری بسته و در معرض انظار عموم گذارده‌اند پرسیدم چرا این شخص 
را اینجا گذاشته‌اند؟ جواب دادند برای اینکه علیه وزیران اعلیحضرت هجویاتی 
سروده است چارلز گفت عجب برد ابلهی بوده چرا این هجویات را عليه خود من 
ننوشت زیرا دراین صورت هیچ کاری نسیت به او نمی کردند.» 

در زمان سلطنت امپراتور باسیلیوس [ع ] هفتادنفر عليه او توطئه کردند» 
وقتی عمل آنها کشف شد به جرم توطئه آنها را شلاق زدند و زلفها و موهای آنها 


۳۰۵ 


را سوزاندند و درعهد همین امپراتور انفاقاً گوزنی‌شاخش به کمربند شاه درشکارگاه 
بند شد و یکی ازملتزمین رکاب کمربند را با شمشیر برید و امپراتور را نجات داد» 
ابپراتور ابر کرد آن‌شخص را روج اینکه شمشیر به روی شاه کشیده است سربرید ند» 
کی می‌تواند باو رکند که این دو حکم عجیب صاد ر شده باشد و تا این اندازه بین 
جرم و مجا زات عدم تناسب وجود داشته باشد ! 2 
که در ضمن راهزنی مرتکب تتل می‌شود کیفر متشابهی‌تعیین کرده‌اند. این 
موضوع بدیهی است که برای امنیت عمومی بایستی در کیفربه تناسب حراثئم تفاوتی 
وحود داشته باشد» در «چین» دزدان بی رحم را قطعه قطعه می کنند ولی ساير دزدان 
را با این شکنجه مجازات نمی‌نمایند .این ابر باعث می‌شود که درآ ن کشور دزدی 
می کنند ولی بیرحمی نمی کنند یعنی آدم نمی کشند» در روسیه که لیفر دزد وقاتل 
یکسان است دزدها هميشه مرتکب قتل می‌شوند و میگویندمرده حرف نمی‌زند» 
یعنی سرقت آنها را بروز نخواهد داد. 

وقتی د رکیفر تفاوتی نیست باید در امید عفو تفاوتی قائل شد. در انگلستان 
جون دزد ها را نمی کشند دزدان امیدوارند. کیفر آنها این ات که به یک مستعمره 
تبعید خواهند شد و از مجازات معاف می‌گردند» اما قاتلین چنین امیدی ندارند بنابر 
این قتل کمتر اتفاق می‌افتد. ۱ 

برای حکومتهای معتدل عفو و بخشایش وسیله خوبی است» از این اختیاری 
که پادشاه دارد و می‌تواند مقصر ر عفو کند نتایج نیکوئی می‌توان گرفت و اساس 


۷ شکنحه 

از آنجا که افراد بشر شرورند قانون مجبور است آنان را بهتر از آنچه هستند 
فرض کند بدین ترتیب گواهی‌دونفر برای اثبات جرم کفایت م ی کنه» قانون‌اظهارات 
دونفر گواه را باور می کند و به‌نظر قانون مبنی برحقیقت تلقی می‌گردد» مثلا" این‌طور 
فرض می کند که هر طفلی که در طی دور زناشویی به‌وجود آمده» حلال‌زاده است. 
قانون به‌مادر طفل به‌اندازه‌ای اطمینان دارد که هرگز غیر از عفت دربارۂ او تصور 


۳۰ ۶ 


دیگری نمی‌نماید. 

اما بازجویی از تبه کاران را باشکنجه‌نباید قبول کردو نمی‌توان آن راپذیرفت» 
با انگلستان را می‌بينيم که این عمل را بدون اینکه لطمه‌ای به‌حیثیت ملی و اصول 
حکومت‌آنهاوارد آید طردبی کنند, بقدری اشخاص با قریحه‌و نویسندگان زبردست 
دربارٌ شکنجه به‌متهمین درضمن بازجویی چیز نوشته‌اند و مضار و معایب این عمل 
را ثابت کرده‌اند که لزومی ندارد از آنها دیگر حرفی بزنم. 

می‌خواستم بگویم در حکومتهای استبدادی که اساس همه چیز بر ترس است 
شاید این کار مناسب باشد و نیز فکر کردم بگویم غلامان در روم و یونان قدیم 
از ترس شکنجه برتکب اعمال بد نمی‌شدند ولی صدای طبیعت را می‌شنوم که عليه 


۸ محازاتهای مالی و بدنی 

اجداد ما «ژرمن‌ها» [. ه] فقط جزاهای نقدی را مقرر می‌داشتند زیرا این 
مردمان آزادبنش و سلحشور این‌طور فکر می کردند که خونشان غیر از موقع جنگ 
نباید ريخته شود مگر وقتی که سلاح در دست دارند. ژاپنیها برعکس» این قبیل 
کیفرها را ب هکار نمی‌بندند به‌بهانۀ اينکه متمولین ا زکیفر نقدی بتأثر نخواهند شد» 
ولی نباید چنین تصور کرد که اشخاص متمول از تلف شدن اموال خود نمی‌ترسند 
آیا ممکن نیست جزاهای‌نقدی‌را به نسبت مکنت اشخاص برقرار کرد و برای متمولین 
آن را زیاد کرد؟ و همچنین ممکن نیست .جازاتهای ننگ‌آور و ترذیلی را هم به 
کیفر پولی اضافه کرد. 

قانونگذاران خوب حدوسط را می‌گیرند نه هميشه جزای نقدی و نه همیشه 
کیفر چسمانی بلکه مجرمین را به‌تناسب مجازات مید هند. 


۹ قانون قصاص 

دولتهای استبدادی که قوانین ساده را دوست بی‌دارند قانون قصاص را زياد 
مورد استفاده قرار می‌دهند» دولتهای معتدل هم گاهی این قانون را می‌پذیرند ابا 
این تفاوت هست که دولتهای مستبد آن را با نهایت سختی احرا می کنند ولی 


۳.۷ 


در کشورهای معتدل هميشه آن را ملایمترکرده و با اعندال اجرا می‌نمایند, 

قانون‌الواح دوازده‌گانه فقط در دو مورد قصاص را قبول می کرد؛ اول در 
بوقعی که به‌هیچ وسیلۀ دیگری نمی‌توانستند شاکی را آرام نمایند» دوم بعد از 
محکومیت می‌بایستی محکوم خسارات و غرامات وارده را بپردازد تا معاملۀ متقابل 
شده باشد و با این ترتیب تنبیه پولی جای تنبیه بدنی را می‌گرفت[ , ۰]. 


۰ . محاز ات پدر ان به خاطر جرم فرزندان 

در «چین» پد ران را برای خطای فرزندان مجازات می کنند و در پرو | +[ هم 
این ترتیب معمول بود. این هم یکی از افکار استبدادی است ولو اینکه فلسفۀ آن 
این باشد که بگویند چون پدران از قدرت پدری که طبیعت به‌آنها داده و قوانین 
هم این قد رت طبیعی را دربارة آنان تقویت کرده استفاده نکرده و فرزندان خود را 
"ثربیمت نکرده‌اند چه آنکه اگر این اصل را بد یریم با ید فرض کرد که در جین شرافت 

دربیان با پدرانی که اولادشان محکوم شده‌اند و پسرانی که پدرانشان دچار 
مجازات کرد پده‌اند در اثر خجلت و شرمساری خود تنبیه بی‌شود و این عمل همان 
نتیجه را می‌دهد که در «چین» پدر را به‌جای پسر تنبیه می کنند تا به‌این نتیجه 


پرسند, 


۱ عفو پادشاه 

عفو یکی از صفات خاصه‌پادشاه است. درجمهوری که اساس آن برتقوا استوار 
است به‌عفو کمتر احتیاج هست. در حکومت استبدادی هم چون ترس حکمفرماست 
عفو کمتر مورد استعمال پیدا می کند زیرا باید با دستورهای سخت از عملیات‌بزرگان 
کشور جلوگیری کرد. اما در حکومتهایشروطه که‌شرافت فربانرواست و آنچه را 
که قانون منع می کند غالباً شرافت تجویز می‌نماید عفو بیشتر لازم است. 

بغضوب بودن در حکومت‌بشروطه به‌منزلة مجازات است» حتی تشریفات 
محا کمه خود نوغی تنییه است» در مشروطیت شرمساری برای مجرمین از هرطرف 
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فراهم می‌شود تا اقسام مختلف کیفر را تشکیل بدهد. در این حکوبتها رجال از بیم 
مغضوب شدن و از دست دادن اعتبارات و دارایی و لذات همیشه بر خود می‌لرزند 
و متنبه می‌شوند» در این صورت سختگیری دربارهٌ آنها فایده ندارد و فقط به‌این نتیجه 
منتھی می‌شود که محبت‌شاه از قلب آنها خارج شده و احترابی که را باید نسبت به 
مشاغل و مقامات خود داشته باشند از بین ببرد. 

همانطو رکه عدم استقرار و ثبات رجال و بزرگان کشور جزء طبیعت استبداد 
است و باید همه وحشت زده و متزلزل باشند» اطمینان و آرامش خاطر آنها جزء‌طبیعت 

پادشاهان بقدری از عفو فایده و لذت می‌برند و بقدری محبت مردم دنبال 
آنان می‌آید و بقدری عنو موجب تسلی‌خاطر و سربلندی پادشاهان می‌شود که همیشه 
برای آنها فرصت ابراز محبت خود یک نوع سعادت و خوشبختی می‌باش د که اتباع 
را نسبت به‌خود جلب می‌نماید» این ترتیب را درکشورهای ما تقریباً همیشه‌می‌توان 
بکار برد. 

ممکن است گاهی اتفاق پیفند که یک قسمت از اقتدارات شاه را از او بگیرند 
ولی هیچ وقت تمام اقتدارات را از او نخواهند گرفت و آگر گاهی پادشاهان برای 
حفظ تاج‌وتخت مبارزه م ی کنند هرگز برای زندگی خود مبارزه نم ی کنند. 

ممکن است از من بپرسید در چه مواقعی شاه بايد عفو کند؟ این سوضوعی 
است که نمی‌توان دستو رکلی برای آن داد و فقط بسته به‌موقعی است که احساس 
شود عفولازم است» وقتی که عفودارای خطراتی است و چنان‌وانمود می‌شود بخشش 
ناشی از ترحم نبوده بلکه ناشی ازضعف و عدم‌قدرت پادشاه بوده که نتوانسته مقصر 
ات کند درچنین صورتی عفو خطرنا کت خواهد بود. 

امپراتورماوریکیوس [۳ ه] تصمیم‌گرفت که‌هرگز خون اتباع خود را نریزد . 
«آناستاسپوس» هیچ وقت جنایات را کیفر نمی‌داد. ایزاكانگلوس[ء ۰] قسم خورد 
که در زان سلطنت خود هیچ کس را نخواهد کشت. ابا امپراتوران یونان متوجه 
نبودند که بیهوده شمشیر به کمر بسته‌اند یعنی نمی‌دانستند شمشیر به کمر بستن 
برای احرای عدالت است. 


یادداشتهای کتاب شسم 


۱. اشاره به «گزارشهایی که جهانگردان ‏ وکاشفان» سرزمینهای شرقی برای غربیان فراهم 


کرده‌اند» و منورالفکران غربی نیز با استاد به‌این سفرنامه‌های پر از دروغ و ریا وکین توزی 
به‌اثبات تمدن غرب در برابر فرهنگ معنوی شرق پرداخته‌اند. از آنجا که همواره انسان 
ظاهربین از جمله توریستها که فاقد مقدسات فکری و مبانی ارزشی فرهنگهای مورد مطالعه و 
مشاهده‌اند و نمی‌توانند به‌عمق و باطن این فرهنگها پی‌ببرند صرفاً از مشقات و نابسامانیها 
و رنجهای ظاهری می‌تواند سخن بگوید» بدین ترتیب هیچگاه همدلی و همسخنی بیان 
شرق و غرب پدید نیایده است. 

منتسکیو در پایا ن کتاب ۴۵(۸) روح القوانین می‌نویسد: سطالعات در خصوص نشا 
قوانین فرانسه کامل نیست و حال سن شبیه به آن عتیقه‌فروشی اس ت که برای دیدن آثار 
تاریخی مصر به‌آن کشور رفت و فقط نظری به | هرام انداخته مراجعت کرد بدون اپنکه 
چیز دیگری د يده باشد.» 

دقیقاً می‌توان حال منتسکیو را نسبت به‌بسیاری از مسائل مورد تعرض وی در این کتاب 
مصداق سخن فوق دانست» از جمله اشاراتی که به‌روح قوانین شرقی دارد. او نه‌تنها 
نظری به‌اهرام نینداخته بلکه فقط به‌سخن کسانی استداد می کند که به‌طور گذری به‌این 
کار مهم اهتمامی ورزیده‌اند. اگر بینندگان اهرام یک مرتبه از حقیقت دور باشند منتسکیو 
بايد دو مرتبه از حقیقت دور باشد. 

از نظر منتسکیو سردم و سلاطین عثمانی نادان‌ترین ملل» جهانند. در حالیکه دربارهای 
اروپایی آرزوی قدرت عثمانیان را در آن عصر م ی کردند. کین توزی منتسکیو در اینجا 
به عنوان نماینده شرق‌شناسی بورژوازی غرب به‌وضوح آشکار می‌شود. لابد قدرت جهااگیر 
عشمانی که چند قرن طول کشید ناشی از توحش آذان بود نه فرهنگگ و دانش مردمان این 
دیار! اابته ما به هیچ وجك در صدد اثبات و تأیید استبداد و مظالم امپراتوری عثمانی نیستیم 
بلکه صرفا در حستجوی بیان جلوه‌هایی از تضاد شرق و غرب و بینش خصمانه غرییان 
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نسبت به‌شرق هستیم. همانطور که در استنادات منتسکیو ملاحظه می‌شود استبداد یا در 
چين است با در ت رکیه و یا در ایرال, 

۳ از مقاات عالیرتبه امیراتوری عثمانی. 

Consul ۴‏ در تاریخ روم» نام هر یک از عالیرتبه ترین مقامات که پس از اثتراض دورة 
پادشاهی قدرت عالیه اداره امور به آنان انتقال می‌یافت. 

۵. ۳2۵610۲ یکی از عناوین کنسولها و بعدها عنوان اداره کنندگان امور قضایی‌و حقوقی 
روم باستال. 

Machiavelli ۶‏ ( ۴۶۷ ۱- ۷ سیاستمدار و فیلسوف فلورانسی است که درکتاب 
پرنس اصول سیاست عملی حدید را تدوین کرد سه مقدمه. 

۷ ۳106066 شهری در ایتالیا»ه یکی از جمهوریهای مستقل ایتالیا در قرن سیزدهم که 
رقیب دو شهر و جمهوری ویز و جنوا محسوب می‌شد. این شهر یکی از مراکز نهضت 
فرهنگی و هنری رنسانس بود. 

۸ اختصاص دادن اموال مجرمین به کلیسا برای جلوگیری از ضبط و چپاول عمومی یک وع 
ند پیر بوده که به‌نام تقد یس ابوال برقرار شده بود, 

Louis XIII ٩‏ (۰۱ ۰۱۶ ۱۶۴۳) پادشاه فرائسه درسالهای . ۱۶۱ تا ۱۶۴۳ پسر هاثری 

چهارم و ماری‌دومدیسی است وپس از پدرش سلسلهة پادشاهی فرانسه را بوربون («مطتدم) 
نامیدند. قبل از رسیدن به‌سن قانونی مادرش نیابت سلطنت را عهده‌دار بود. کاردینال 
ریشیلیو در زمان او زمام قدرت را بدست گرفت, 

10, Duc de la ۵ 

11. De Believre 
(۵۵-۔ ۱۱۷.م) تا کیتوس- تاسیتوس ے تاسیت» مورخ بزرگ رومی» نویسنده‎ 186 ۲ 
سالنامه هاء تاریخهاء آداب ژرمنیان و مکالمۀ خطیبان. برخی وی را بزرگترین مورخ روم‎ 
خوانده‌اند که دو جهت داشته است یکی طرز ببان کامل او از حوادث و دیگر بی‌طرفی‎ 
۱ نسبت به‌وقایع و مقاسات,‎ 
(قرن پنجم میلادی) مورخ بیزانسی,‎ ۳۴ 
اولین امپراتور روم شرقی درسالهای ۳۹۵ تا ۴.۸ میلادی.‎ )۴ ۸-۳۷۲۷ ( Arcadius ۴ 
پسر آرشد تلودوسیوس آول.‎ 

Procopius ۱۵‏ بزرگترین مورخ پیزانسی که احتمالا" درسال ۵۶۲ درگذشته است. کتاب 
اصلی او Historikon‏ گزارشی است از برخورد بیزانس با بربرها و جنگ با ایرانیان» 
این مورخ کتابی به نام «تاریخ سری» نوشته که برحی از حقایق آن دوره را آشکار م ی کند, 

FAY) Justinianus ۶‏ - ۵۶۵ .م) ژوستینین کبیر امپراتور بیزانس در سالهای ۲۷ تا 
۵ دوران فرسانروایی او دور تجدید موقت عظمت امیرا توری روم بود» چندین بار 
با ایرانیان جنگید» شمال آفریقا را از دست بربرها گرفت» استروگوتها را به کمک نارسس 
سردار خود در ایتالیا شکست داد» وی دومین شورای روحانیون را در سال ۵۳۲ جهت 
تسلط پر دستگاه کلیسا در قسطنطنیه تشکیل داد. از کارهای مهم وی ندوین مجموعه 
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قوانین عظیمی اس ت که مبنای حقوق و فقه بیزانسی و قرون وسطی گردید. کلیساهای 
بزرگ بیزانس در شهر قسطنطنیه در زمان او ساخته شد. 


Appius ,‏ + کلاودیوس تایکوس» آپیوس وںالں‌ها ویازم۸ سیاستمدار و نویسندة رومی» 


رهبر گروه دسمویرها قضات نهیه کننده قانون الواح دوازده‌گانه, این الواح که در زوم 
منتشر شد اساس توانین روم قرا رگرفت سه‌قانون الواح دوازده‌گانه ۶( ۱ ۱) و دسمویرها ء( ۷). 


. همع چدانکه مورخین رومی وشته‌اند روم در آغاز فاقد قانون بود» برای رفع این 


نقیصه و نیز اعتراضات طبقات اجتماعی فرودست» عده‌ای بهنام دسمویر تعیین شدند که 
با مطالعه قوانین آتنی و اسپارنی و سایر قوانین موجود. آن عصر مجموعه قانون تدوین 
شده‌ای را فراهم کنند. ايدان بدین مهم اهتمام ورزیدند و الواح دوا زدهگانه معروف را 
که عبارت بود از لوحهای فلزی نقره‌ای عرضه داشتند» این قوانین گرچه در آغاز اجرا 


. نزع دخترکولیوس ویرگینیوس»" یکی از پلبهای مشهور در قرن پنجم قبل از 


سيلا د که مورد تعرض یکی از پاتریسینها قرا رگرفت. 


Tables .‏ ۵ واح دوازده‌گاند» الواحی‌اند که در روم قد يم در آغاز عصر جمهوری 


با اقتباس از قوانین یونانی و از سوی گروهی از قضات و سیاستمداران روم یکه بتدریج 
به‌صورت هیئت ده نفری درآمدند نوشته شد. این قوانین که اساس قوانین بعدی روم بود 
پسیار ساده ولی خشن و بیرحمانه بود از این رو به تدریج تعد یل گرد ید و دسمویرها نیز 
از قضاوت محروم گرد پدند. 


۰ 16۲87009 ۷امیراتور روم درسالهای ۲۵۳ تا . ۲۶ میلادی. درشصت سالگی به‌اين مقام 


رسید و در جنگ با شاپور پادشاه ساسانی شکست خورده اسیر شد. 
Porcian law‏ ,22 
6و1 قانونگذار و سردار اسپارتی فانح آتن به‌سال ۴۵ قم. وی یکی از سرداران 
عصر جنگهای پلوپونز بین آتن و اسپارت محسوب می‌شود که با پیروزی اسپارت بدان 
خانمه داد. 
طی این حنگها که به تناوب قدرت ميان این دو شهر و متحدین آنان از جمله شهر تب از 
ناحیه بئوسی بی‌گردید» در سال ۴. ۴ با شکست آتن بپایان رسید اما رقابتهای جدید 
آغاز گردید. در این رقابتها شهرهای یونانی هرچه بیشتر رو به ضعف نهادند و در برابر 
آنان قدرت جدیدی درشمال یونان به‌نام مقدونبان قد علم کردند و فاتح تمام بونال شدند. 
Adimants‏ .24 
Phylocles‏ .25 
0 شهر قدیمی در یونان. 
جووع کشوری درشرق آسیاء یکی از مرا کز فرهنگ باستانی شرق دور عناصر اصلی 
فرهنگ ژاپن قبل از ورود تمدن جدید از طریق بازرگانان و سیاحان چینی و راهبان 
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بودایی بهآن سرزسین وارد می‌شد و با تغییراتی در مجموعه فرهنگک محلی ژابن شأنی 
خاص خود پیدا ی کرد مقاوست ژاپنیها در برابر استعمارگران اروپایی علی|اخصوص 
هلندیها که مدتی تجارت ژاپن را به‌دست گرفتند واقعه‌ای مهم محسوب می‌شود 
استبداد شرقی در ژابن. 

Dey ۸‏ سیاح فرانسوی. 

۹٩‏ ۷6200[ شهری قدیم در ژاپن» شهر بقدس. 

. ۲. مطالبی که مولف درباره ژاپن ذک رکرده غالبا اقتباس از سفرنامه‌هاس ت که سیاحان راه 
مبالغه را پیموده و موارد ناد ر را به‌عنوان وقایع همیشکی ذ کر می کنند. مترجم 
دراینجا نیز افسانه استبداد شرقیو توحش E‏ نمایان شده است. ا ژاپن 
مظهر این استبداد محسوب می‌گردد. در این عصر ژاپنیها استعمارگران هلندی را از 
کشور خود بیرون ریخته بودند و درهای خود را به‌روی همه کشتیهای حامل رذلترین 
ماجراجویان بسته بودند» طبیعی است که ژاپنیها از جانب سوداگران بورژوازی مورد 
لفرت قرار گیرند و منتسکیو نیز به استناد سیاحتنامه های مشحون از دروغ و نیرنگک په 
ناتوانی قوانین ژاپن بیندیشد» همین قوانین ناتوان توانسته بود شر استعمار را دویست 
سال ازسر ژاپنیها ک مکند. 

Dutch ۱‏ سا کنان سرزمین هلند م6061( (به‌آلمانی)» مھا[ (به‌فرانسه). 

Acilius 01070 ۲‏ کنسول و سردار رومی. 

۳ 0 پیسو یا پیسون کنسول رومی» یکی از افراد خاندان رومی موسوم به پیشو, 

34. Asilian law 

۵ ۲ 0ئ2 عمز (حدود ۵ ۵ ۱ - حدود ۵ ۲۳) سناتوره کنسول و پر وکنسول و مورخ رومی 
که در فرن اول میلادی می‌زیسته است» وی کتابی به‌زبان یوئانی به‌عنوان تاریخ رومی 
نوشته است. 

Cornelius . ۶‏ نام سولا امیراتور روم که در آغاز تریبون وسردار جمهوری روم بوده است» 
سولا که اختبارات دیکتاتورانه به کار می‌برد سلسله احکامی صادر کرد که از روی 
قبیله اش به کورنلی بعروف شد, 

۰۷ هدند نمایندگان طبقه عامه پلب از امپراتوری روم. این افراد که سخنگویان سردم 
طبقات فرودین حامعه بودند قدرت کنسولها را به‌عنوان نمایندگان طبقه اشراف تعدیل 
س کردند. 

Mythos Sophitos ۸‏ پادشاه اساطیری آلا. 

٩‏ 10282 ۸102 شهر قدیم لانیوم ایتالیا, 

ulus Hostilius ۶ .‏ سومین پادشاه اساطیری روم که در قرن هفتم قبل از میلاد می‌زیسته 
و جنگهای‌سختی علیه سکنه ایالت آلب کرده است سه ر, کث. یادد اشت سرویوس تولیوس 
و روم. 

۱ از جمله اعتدالها به‌جان هم انداختن دهها هزار نفر در جنگهای گلادیاتوری بود» این 
افراد اغلب از مجرمین اجتماعی از طبقه عامه و پا اسیران حنگی بودند. بر ابن مجرسین 
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محکو مگاه پوست‌حیوانات می‌پوشاندند تا به‌حیوانات‌شبیه شوند. و نزد درندگانی می‌اند اختند 
که خصوصاً برای آن موقع گرسنه نگاه داشته بودند. و یا لباسی زیبا می‌پوشاندند و 
ناگهان مشتعل سی کردند و مجرم را می‌سوزاندند و یا آنان را از فراز میدان به زسین 
سرنگون می کردند تا حیوانات او را بدرند. اینها از جمله تفننهای رومیان بود. و احلب 
نوپسندگان آن دوره از این وقایع ستایش کرده‌اند۰ چنانکه تاسیت می‌گوید «خونی که 
در میدان به زین می‌ریزد به هر حال خون پست سردم عامی است.» ۱ 

حال چرا منتسکیو سخن لیویوس راکه پار‌پاره شدن پادشاه اساطیری آلبا را آخرین 
شکنجه‌ای می‌داند که معنی انسانیت در آن فرابوش شده است رد کرده و معتقد است 
اين واقعه مربوط به‌منع اعدام یک نفر از اهالی روم می‌شود. لابد این فرد محترم از 
اشراف بوده است وگرنه بر سر عامی همان آیدکه آند.. در ایئجا اعتقاد به‌اعتدال 
اروپائیان و رومیان احتم‌الا مانع از توجه به‌واقعیت شده است. 

۲ 12۷ حهذاه‌جم قوانین کورنلی یا کورنلیایی کورنلیوس ویزاه‌مرم. 

Maximinus ۳‏ امپرا تور روم در سالهای ۸. ۳ تا ۳۱۴ میلادی. 

۴ عناطلاه‌ازجیت امپراتور روم. ۱ 

Constahtinus [1.۴ ۵‏ (۲۷۴- ۳۳۷.م) قسطنطین اول» کایوس کلاویوس اورلیوس 
Caius Flavius Auris‏ ملقب به کبیرء ابپراتور روم در سالهای ع. م تا ۳۳۷؛ 
غلبه وی بر ماگسانس ۵ در کنار دیواری‌های شهر روم به‌سال ۳۱۲ 
موجب شناسایی مسیحیت به‌عنوان یکی از ادیان رسمی امپراتور گردید. درسال ۳۱۳ 
فرمان بیلان آزادی دینی را برقرا رکرد و در سال ۷۷ خود بهدین عیسوی گرد ید و 
پایتخت امپراتوری‌را به‌پیزانس و شهر ی که دراین ناحیه به‌نام کنستانتینوپل یا قسطنطنیه 
ساخت انتقال .داد, 

46. Constantinus Pucas 

(Charles 1 ۷‏ . ۱۶۸۵-۱۶۳) پادشاه انگلستان و اسکاتلند. وی به‌سال . ۱۶۶ پەسلطنت 
رسید. 

Basilius ۲ ۶۸‏ (؟۸۱۲ - ۰0۸۸۶ باسیلیوس اول مقدولی» وی بتدریج به‌مقام ریاست 
تشریفات دربار رسید در سال ۸۶۷ پس ازکشتن میخائیل سوم امپراتور روم شرقی و 
قد رت مطلقه امپراتوری گردید, ۱ 

٩‏ در این موضوع ولتر می‌گوید اصل عفو یکی از نکات برجسته و خوب روح‌التوانین است 
ولی اختصاص عفو به‌سلاطین مشروطه درخور ايراد است زیرا پادشاهان مستبد هم 
می‌توانند عفو بکنند و دیده شده پادشاهان مشروطه از این اختیار استفاده نکرده‌اند» 
چنانچه چارلز اول پادشاه انگلیس «استراتفورد» را نبخشيد و «هانری» چهارم پادشاه 
فراسه مارشال «بیرل» ر عفو نکرد. مترجم 

۰ ۵ 06۳02۲ قومی از نژاد هند و اروپای ی که در حدود قرن ۷ باءق.م بنابه روایتی از 
آسیا مهاجرت کرد و از راه دانوب به‌اروپا راه یافت؛ بسیاری از قبایلی که از شمال اروپا 


در قرون سوم و چهارم و پنجم به‌امپراتوری روم هجوم می‌آوردند تیره‌هایی از این قوم 
۳ 


1۴ 


بودند» فرانکهاء انگلوسا کسونها» گوتها از تیرة این نژاد بشمار می‌روند. تاریخ قرون 

وسطی چنانکه گفته‌اند تاریخ استیلا و غلبه نظام و روحیه ژرمنی و تفکر مسیحی بر اروپا 

است, 

۱ قانون قصاص را اسلام در قرآن درسورۀ بقره آیۀ ۱۷۸ و ۱۷٩‏ مقرر داشته است و مخصوصاً 
تأ کید فرموده که قصاص در مقابل قتل یک ار حیاتی و واحب است و رعایت اعتدال 
را نیز در اجرای حکم قصاص دستور داده بدین نحو که اگر مدعی خصوصی درمقابل اخذ 
مالی به‌عنوان خون‌بها از تعقیب قاتل صرفنظر کرد عمل نیکویی کرده و دیگر حق تعقیب 
ندارد و نیز رعایت شئون حقوق فردی را به‌مقتضای عادات و رسوم عص رکرده است. مترجم 
عین آیهُ ۱۷۸ و ۱۷۹٩‏ ازسوره بقره: یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر والعبد والانشی بالائثی فمن عفی‌له من‌اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان 
ذلک تخنیف من ربكم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب اليم ولکم فی القصاص 
حيوة يا اولیالالباب لعلکم تتقون. 

۲ ۳۲ کشوری در آمریکای لاتین در ساحل اقیانوس آرام» پرو بهدیکی از تمدنهای 
کهن سرخپوستان آن ناحیه بوده است. 

Maurice ۳‏ (۵۳۹- ۲. ۶.م) موریس يا ماوریکیوس امپراتور روم‌شرقی ( ۵۸۲ تا ۲. ۶.م) 
به‌وسیله تیبریوس دوم به‌سلطنت رسید» به‌جنگهای ایران و روم خاتمه داد» سرانجام پس 
از شورشی که ميان سپاهیان رومی در ناحیه دانوب رخ داد مجبور به استعنا و سرانجام 

Angelus ۴‏ 220و] اسحاق دوم ملقب به‌فرشته سردار و ابپراتور روم شرقی. یکبار به 
سالهای ۱۱۸۵ تا ۱۱۹۵ و باردیگر به‌سالهای ۳. ۲ ۱- ۴, ۱۲ به‌سلطنت رسید, 


۳1۵ 


کتاب هفتم 


نتایج اصول حکوعتهای مختلف بت 
به قوائیین صرفه‌جویی [ ۱] تجمل و 
چگونگی اوضاع با نوارن 


۱ تجمل 

تجمل همیشه با عدم تساوی ثروت متناسب است» اگر در یک حکومت‌تمول 
بالسویه بیان افراد تقسیم شده باشد» هیچ گونه تجملی وجود نخواهد داشت زیوا 
تجمل روی وسایل رفاهیتی که برای اشخاص در اثر کار دیگران فراهم می‌شود 
برقرارمی‌گردد. 

درصورتی که مایحتاج لازم را با یک میزان معینی» مساوی فرض کنیم تجمل 
کسانی که فقط مایحتاج لازم را دارند» مساوی با صفر خواهد بود به‌اين معن ی که 
هیچ تجمل نخواهند داشت, حال اگر کسی دوبرابر مایحتاح لازم را داشته باشد 
دارای تجمل مساوی به یک خواهد بود و آگر دیگری دوبرابر ابوال آن را داشتد 
باشد دارای تجمل مساوی بهم خواهد بود و اگر بازهم دارایی شخص دیگری 
دویرابر شخص اخیر باشد دارای تجمل مساوی به خواهد شد. همین طور اگر 
دارایی سایرین به همین ترتیب بالا برود و شخص لاحق دوبرابر شخص سابق داشته 
باشد این تصاعد بالا می‌رود و تجمل به‌نسبت دوبرابر ب‌علاوة یک ترقی می کند و 
معلوم است به کجاها خواهد کشیدو عدم تساویو تجمل چه صورتی به خود خواهد 
گرفت. ( . و ردو ور وه زو (oo VS TIF)‏ 

در جمهوری زمان «افلاطون» تجمل را بەنسبت صحیحی ممکن بود حساب 
کنند زیرا ملت به‌چهار طبقه تقسیم شده بودند و چهار قسم تجمل وجود داشت. 


۳۱۷ 


اولی مق تبرد که در آن دش بایان می‌رسید» دومی دو برابره سومی سه برابزه 
چهارمی چهار برابر» در طبقه اول تجمل مساوی صفر بود» در طبقه دوم مساوی با 
یک» در طبقه سوم مساوی با دو و در طبقه چهارم مساوی با سه بود. 

آگر تجمل بلتهای مختلف را نسبت به‌هم در نظر بگیریم در ه رکشوری علل 
پیچیده‌ای هست که عدم تساوی ثروت را بین افراد و ميان دولتها بوجود می‌آورد» 
مثلا در لهستان ثروتها بی‌اندازه ناسساوی است اما فقر عمومی مانع از اين اس تکه 
این کشور در شمار کشورهای ثروتمند قرار بگیرد. 

همچنین تجمل باعظمت هر شهر بخصوص پایتختها متناسب است. به‌علاوه 
علل دیگری از قبیل تمول دولت» عدم تساوی ثروت افراد» کثرت افرادی که در 
یک محل زندگی بی‌ کنند موجبات عدم تساوی ثروت را فراهم م ی کند. هر قدر 
عدهٌ مردمی که در یک نقطه جع شده‌اند بیشتر باشد خودخواهی بیشتر است و 
اشخاص ميل دارند به‌وسیلةً عوامل کوچکی خود را مورد توجه عامه قرار دهند و 
اگر عدۀ مردبی که در یک نقطه جمع شده‌اند بقدری زياد باشد که مردم یکدیگر 
را نشناسند میل به تشخیص و خودخواهی خیلی بیشتر می‌شود زیرا در چنین جامعۀ 
پرجمعیتی امید موفقیت بیشتر است و تجمل امید موفثیت را زیاد می کند و افراد 
در صدد این هستند که زندگانی خود را طوری تنظیم کنند که شبیه به‌طبقات مافوق 
خودشان باشند ولی نتيج معکوس بی‌گیرند» چه آنکه از بس همه می‌خواهند از 
دیگران متمایز باشند» میل به‌جلوگیری عموسی زیادتر می‌شود و همه مساوی 
می‌شوند و دیگر کسی بر دیگری رححان ندارد و چون هر کس بی‌خواهد بداو 
نگاه کند به‌هیچ کس توجه نمی‌شود و از این وضعیت یک ناراحتی عموبی تولید 
می‌گردد. 

اشخاصی که در یک پیشۀ بخصوص مهارت دارند برای هنر خود قیمتی تعبین 
می کنند که دلشان می‌خواهد و کوچکترین قریحه‌ها به‌این سرمشق تأسی می‌نمایند» 
آن وقت بیان احتیاجات و وسایل تناسب وجود نخواهد داشت چه آنکه تناسب 
بین احتیاج و وسیله رفع احتیاج از ضروریات است زیرا آگر کسی مجبور به‌مرافعه 
شود وکارش به‌دادگاه بکشد اچار یک وکیل دعاوی لازم دارد و همچنین اگ 
شخص بیمار شود طبعاً محتاج به‌طییب است. 


۳۸ 


بعضی اشخاص گمان کرده‌اند کثرت جمعیت درپایتخت باعث رکود معاملات 
می‌شود, به‌دلیل آنکه مردم با هم فاصله ندارند و در جوار هم زندگی می کنندء من 
با این عقیده موافق نیستم زیرا وقتی مردم دور هم جمع‌اند احتیاجات و هوسهازیادتر 
می‌شود و بالنتیجه معاملات بیشتر خواهد شد. 


۲ قوانین تحدید تجمل در دمو کراسی 

در جمهوریها چون دارایی بالسویه بیان مردم تقسیم شده است تجمل وجود 
ندارد بطوری که سابقاً گنته شد تساوی در تقسیم موجب تعالی و عظمت جمهوری 
می‌گردد. بنابراین هر قدر در جمهوری تجمل کمتر باشد آن جمهوری کاملتر است. 
روبیان اولیه هیچ تجمل نداشتند؛ نزد سردم اسپا رت هم تجمل یافت نمی‌شد» 
درجمهوریهایی که مساوات از بین رفته باشد روح تجارت و کار و تقوا باعث می‌شود 
که هر کسی به تناسب دارایی خود زندگی کند و بالنتیجه تجمل کمتر می‌شود. 
قوانین تقسیم اراضی که مردم در جمهوریها اصرار به‌وضع آن داشتند طبعاً عمل 
سودمندی بود و فقط وقتی ممکن بود مضر باشد که بە‌طور ناگهانی احرا شود, چه 
آنکه اجرای ناگهانی چنین تقسیمی یک برتبه دارایی را از بعضی گرفته و به بعضی 
می‌د هد و در خانواده‌ها تولید انقلاب می‌نماید و ممکن است انقلاب خانواده‌ها 
تبدیل به‌انقلاب عمومی کشور بشود. 

به همان نسبتی که تجمل در جمهوری برقرارمی‌شود به همان اندازه هم ذهن 
مردم متوجه منافع خصوصی ین رد برای افرادی که فقط به‌چیزهای ضروری 
احتیاج دارند آرزویی جز افتخار میهن وسرافرازی خودشان باقی نمی‌ماند اما روحی 
که با تجمل فاسد شده است آرژوهای دیگری دارد و به زودی دشمن قوانینی 
می‌شود که مزاحم او هستند, _ 

تجملی که پادگان شهر رعیوم ] داشت باعث شد که اهالی شهر را سر 
بریدند. وقتی رومیها فاسد شدند امیال و آرزوهای آنها بی‌نهایت توسعه یافت, از 
قیمتی که برای اشیاء قائل شدند به‌این قضیه می‌توان پی برد. یک کوزه شراب 
فالرنی [ ۳ ] صد دینار روسی فروخته می‌شد» یک چلیک گوشت نمک سود پون چهار- 
صد د ینار فروخته می‌شد» یک‌نفر آشپز خوب چهار تالان ]٤[‏ مواجب داشت» قیمت 


۳۹ 


غلامان بقدری گران شده بود که تعیین آن مقدور نبود, با چنین وضعیتی که همه با 
حرارت به‌طرف هوی و هوس خود می رفتند معلوم است تقوای ملی با چه سرعتی رو 
به انحطاط می رود. 


۳. قوانین تحدید تجمل در حکومت اشرافی 

حکوست اشرافی با این بدبختی مواحه است که ثروت در دست اعیان و 
نجباست و آن را اخرج نمی کنند» تجمل که یا روح اعتدال مخالف است باید از 
این کشور رها طرد شود زیرا از طرفی اشراف ثروتهای گزافی دارند که راکد مانده 
و خرج نمی‌شود و از طرفی دیگر مردمان فقیری وجود دارند که کسی به‌آنها چیزی 
نمی د هد , 

در «ونیز» قوانین اشراف را مجبور به‌اعتدال و قناعت می کند و از این راه 
برای نگهداری و تشویق صنایح استفاده می‌شود و بقدری اشراف به پس‌انداز و 
اقتصاد معتاد شده‌اند که فقط زنان بد کار می‌توانند آنان را به پول خرج کردن 
وادار نمایند. بدین ترتیب زنهایی که قابل تحقیر هستند پولهای گزافی خرج 
م ی کنند در صورتی که باج‌د هندگان به‌آنها یعنی اشراف تاریکترین زندگی دنیا را 
دارند و درذلت واسبا ک بسر می برند. 

در جمهوریهای خوب یونان قدیم برای این قبیل موارد مؤسسات مفیدی 
داشتند ثروتمندان پولهای خود را برای حشنهاء آوا زخوانیهای دسته‌جمعی» موسیقی» 
درآنجا برای ثروتمندان مانند فقر برای فقرا اسباب زحمت بود. 


۴ قوانین تحدید تحمل در حکومت پا دشاهی 

«تاسیت» می‌گوید: سویون ها[ ه ] که یکی ازملل ژرمن بودند ثروت را محترم 
می‌شمردند و بدین جهت تحت فرماندهی یک نفر زندگی می کردند» معنی این‌عبا رت 
این است که تجمل اختصاص به حکوبتهای مشروطه دارد و دراین کشورهاتوانین 
ضد تجملی لازم نیست زیرا خود بالطبیعه وجود دارد. از آنجا که در مشروطیت‌اساس 
حکومت ژروتها را به‌طور ناسماوی تقسیم کرده‌است» پس وجود تجمل ضروری‌است. 


۳۳۰ 


اگر در حکومت مشروطه ثروئمندان هیچ خرج نکنند فقرا ار ری خواهند مرد» 
پس باید ثروتمندان به نسبت ثروت خود خرح کنند و بدین ترتیب تجمل بسه‌نسبت 
دارایی زیاد می‌شود. 

ثروتهای خصوصی به‌این جهت افزایش يافته است که‌عده‌ای مایحتاج مادی 
قسمتی از اهالی را از دستشان گرفته اند؛ صاحبان ثروت این مایحتاج را بایستی به 
وسیلهٌ خرج کردن مسترد دارند» پس برای ایشکه دولت مشروطه محفوظ بماند با پد 
تجمل از طبقات پایین به‌بالا بتدریج افزایش یابد. بدین ترتیب که از برزگر به 
پیشه‌ور و از پیشه‌ور به‌بازرگان و از آنان به‌اشراف و از اشراف بهزمام‌داران و رجال 
بزرگ وسربایه‌داران وشا هزادگان بتدریج روبه افزایش برود چه اگر غیر از این باشد 
همه چیز از دست خواهد رفت. 

مجلس سنای روم که از رجال موقر و مردان دارای افکار قدیمی و حقوق۔ 
شناسان تشکیل شده‌بود در زمان سلطنت «آوگوست» پیشنهاد کرد که اخلاق وتجمل 
زنها اصلاح شود. درکتاب «دیون» دیده می‌شود که «آوگوست» پا چه مهارنی از 
قبول این تقاضای بی‌سورد «سناتورها» طفره رفت زیرا او یک حکومت مشروطه 
تأسیس م ی کرد و می‌خواست جمهوری را منحل کند. بنابراین محتاج به تجمل بود 
وئمی‌توانست با فکری که داشت از آن صرف‌نظر کرده پیشنهاد «سنا تورها» را بپذ برد . 

در زمان سلطنت«تیبریوس» نما یندگان «سنا» پیشنهاد کردند که‌قوانین سابق 
مربوط به تجمل دوباره برقرارشود. این پادشاه که مردی با اطلاع بود با این نقاضا 
مخالف کرد و گفت: «دولت با وضع فعلی تمی‌تواند دوام آورد چگونه شهر «روم» 
می‌تواند با این ترتیب زندگی کند ؟ ایالات چگونه می‌توانند به حیات خود ادابه 
دهند؟ در اين دوره ما ثروت دنیا را مصرف می کنیم و برای ما اربابان و 
غلامان کار م ی کنند و حال آنکه سابقاً که بیش از یک شهر نداشتیم د رکمال 
قناعت به سر می برد یم». تیبریوس بخوبی تشخیص می داد که قوانین مربوط به تجمل 
دیگر لازم ا 

در زمان سلطنت همین امپراتور به«سنا» پيشنهاد کرد ندبه فرمانداران قدغن 
کند همسران خود را بهواسطۀ بی انضباطی که درایالات بین مردم ایجاد می کنند 


همراه خود نبرند» این پيشنهاد رد شد و گفتند: دراین عصر زندگی مطبوع تری لازم 
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است و احساس م ی کردند اخلاق تا ژه‌تری برای مردم باید قائل گردید و بنابر این 
نبایستی حکام را از بردن زنها به‌ولایات ممانعت کرد» پس در حکومتهای مشروطه 
تجمل لازم است» اما در حکومتهای استبدادی لازمتر است» در مشروطیت به این 
حهت لازم است که مردم از آزادی خود استفاده می کنند ولی در استبداد باید از 
مزایای بردگی استفاده کنند زیرا اصول استبداد مبنی بر این اس ت که عموم افراد ملت 
غلام باشند و همواره یکی بر دیگری حکومت کند با این حال غلامانی که برای 
اجحاف به‌غلامان دیگر انتخاب می‌شوند خود به سرنوشت هرروزی خویش اطمینانی 
ندارند و خوشبختی آنان منحصر به‌تسکین حرص و غرور و امیال وشهوترانیهای 
روزمرة خود می‌باشد. 

از تمام آنچه گفته شد به این نتیجه می‌رسی که تجمل برای جمهوری مضر و 
برای مشروطیت لازم است» جمهوری با تجمل از بین می‌رود و مشروطه بدون تجمل 
و با فقر تابود من ودد 


۵ در چه مواردی قو آنین تحمل در حکومت مشر وطه سلطنتی مفید است ؟ 

در اواسط قرن سیزدهم در بعضی از کشورها منجمله کشوره آراگون» [د] 
مطابق اصول حمهوری قوانین ضد تجملی وضع شد. زا ک اول [ب] فربان داد شاه و 
هیچ یک از رعایا حق ندارند پیش از دو قسم گوشت در هر غذا صرف نمایند, از هر 
گوشتی باید یک قسم خورا ک تهیه شود مگر اینکه گوشت شکار و نتيج دسترنج 
خود شخص باشد و در زمان ما هم در سوئد قوانینی مربوط به‌تجمل وضع کرده‌اند 
اما منظور اینان غیر از مقصودی اس ت که در «آراگون» داشتند. 

هر دولتی می‌تواند قوانین تجملی به‌منظور قناعت کال وضع کند» روح‌قوانین 
تجملی در جمهوریتها حکمفرماست و از نوع قانون «آرآگون» معلوم می‌شود که 
منظور از آن چه بوده و نیز ممکن است قوائین تجملی‌به‌منظورقناعت نسبی‌وضع‌شود. 

به این ترتیب وقتی دولتی احساس کند ورود کالاهای خارجی گرانبها بوحب 
صدور بقدار زیادی کالاهای داخلی خواهد شد» ورود کالاهای خارجی را مطلقاً 
ممنوع نمی کند. این است روح قانونی که در این ایام درسوئد وضع شده است و این 
قبیل قوانین ضد تجملی برای دولتهای مشروطه مناسبتر است. 
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به طور کلی هر قد رکشور فقیر باشد به همان اندازه بهوسیلۀ تجمل نسبی فقبرتر 
می‌شود و بالنتیجه قوانین تجملی نسبی لازم است» ولی هر قد ر کشوری متمول باشد 
به همان اندازه تجمل نسبی آن را غنی‌تر می کند و باید از وضع قوائین تجملی جدا 
پرهیز کرد. این سوضوع را درکتاب تجارت بد‌طور مبسوط و واضح تر تشریم 
خواهیم کرد» فعا فقط موضوع تجمل مطلق سطرح است. 


و. تحمل در چین 

در بعضی از کشورها علل خصوصی وضع قوانین تجمل را ایجاب میکند» 
مثا به واسطٌ تأثیر آب و هوا ممکن است عده نفوس متعدد و وسائل تأمین‌معاش 
ملت محدود و از حیث نوع مختلف باشد در این صورت بهتر است تمام ملت را به 
کشاورزی وادارند» در این قبیل کشورها تجمل خطرنا ک است و قوانین مربوط به 
تجمل باید خبلی شدید و سخت باشد» پس برای تشخیص اینکه باید تجمل را در 
کشور منع یا تشویق کرد قبلا بایستی تناسب شمارۂ نفوس و سهولت یا سختی 
معاش سا کنین آن را در نظرگرفت. در انگلستان مقدار محصولی که از زمین به‌دست 
می‌آید بیش از میزانی است که برای تغذیه کشاورزان لازم است» پس ممکن است 
دراين تشور صنایع یبا و بالنتیجه تجمل وجود داشته باشد. درفرانمه مقدار محصول 
گندم کفاف خورا ث تشاورزان و تارگران را مید هد و بعلاوه تجارت خارجی در مقابل 
چیزهای بی‌مصرف کشور احتیا جات لازم مردم را فراهم می‌نماید در این صورت 
نباید از تجمل با کی داشت. در «چین» به‌عکس زنان‌بقدری پربارند و عدۀ نفوس 
چنان با سرعت زیاد می‌شود که هر قدر زمین را زراعت کنند باز هم برای خورا کف 
اهالی کفاف نمی‌دهد» پس در چنین کشوری تجمل خطرنا کك است و روح کار و 
قناعت خیلی لازم است در این صورت صنایع لازم را باید تشویق و ازصنایع تجملی 
جلوگیری کرد. 

فرامین امپراتوران چين مبنی بر همین علل است. یکی از ابیراتوران سلسله 
«تانکف» [۸] می‌گوید: «قدیمیها این اصل را پیروی م ی کردند آگر مردی پیدا شود 
که به‌شخم نپردازد و آگر زنی پیدا شود که نخ نریسد د رکشور امپراتوری مردم از 
گرسنگی یا سرما در زحمت خواهند بود.» بر طبق این اصل همین امپراتور بسیاری 


٣ :" 


از معابد بونزها[»] را خزاب کرد. سومین امپراتور چین از سلسلةٌ بیست و یکم ابر 
کرد در معدنی‌را که چند جواهرگرانبها از آن استخراج کرده و برای او آورده بودند 
ببندند زیرا امپراتور نمی‌خواست ملت خودرا با کاری خسته کند که وسیلۀ معاش و 
پوشاك مردم‌نیست. کیاونتی [ . , ] می‌گوید: «تجمل‌ما بقدری زیاد اس تکه‌مردم‌وقتی 
می‌خواهند فرزندان خود را بفروشند کفشهای قلابدوزی پای آنها می-کنند و آنها را 
آرایش مید هند که مورد پسند مشتری واقع شود.» وقتی عده‌ای برای تهیهُ پوشاکك 
یک نفر از اشراف زحمت بکشند چگونه ممکن است عده زیادی از مردم برهنه و 
بدون لباس نمانند؟ از ميان ده نفر کشاورزعواید و نتیجة زحمات نه نفر آنها نصیب 
اشراف می‌شود و فقط یک نفر از آنها از زحمات خود برخوردار 9 در این 
صورت چگونه ممکن است عده زیادی گرسنه و بدون خورا کک نمانند؟ 


۷ نتایچ شوم تجمل در چين 

در تاریخ چين دیده بی‌شود که بيست و دو سلسله از سلاطین در آنجا 
فرما نروایی کرده‌اند چنین نتیجه گرفته می‌شود که بيست و دو انقلاب عمومی (غیر 
از انقلابات خصوصی) در آنجا پیدا شده و کشور دچار آن گردیده است» سه سلسله 
اولی مدت مدیدی دوام کردند زیرا عاقلانه حکومت م ی کردند و کشور هم در عهد 
انان چندان وسعتی نداشت. سلسله‌های بعدی نیز در بدو امر نسبتا با طرز خوبی 
شروع ب هکار می کردند ولی بعد از سه یا چهار پادشاه» فساد اخلاق و تجمل و 
پیکاری و جلب لذات به جانشینان آنها روی می‌آورد و درکاخ سلطنتی روح و 
فکر سلاطین ضعیف شده زندگانی آنها کوتاه و دچار انحطاط می‌شد. 

علت این وضعیت آن بود که سلاطین در ابتدا تقوا و دقت و مراقبتی که لازمهٌ 
سلطنت بود داشتند ولی در اواخر نایاب می‌شد و این جریان امر طبیعی بود زیرا 
امپراتورانی که در زد و خورد و خستگیهای جنگ پرورش یافته و موفق می‌شدند 
خانواده‌ای را که غرق لذات بود از تخت براندازند تقوا را که به‌فوائد و محسنات آن 
پی برده بودند» حفظ می کردند و از شهوترانی که نتایج آن را به‌چشم می‌دیدند 
پرهیز می کردند. در ادوار انحطاط هر سلسله رجال و بزرگان کشور سربلند می‌گشتند, 
خواجه‌سرایان اهمیت می‌یافتند» کاخ سلطنتی که مأمن درباریان بود دشم ن کشور 

۲0 
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می‌شد زیرا یک گروه بیکار در آن زندگی م ی کردند و گروه دیگری از مردم پیچا ره در 
خارح ازکاخ کار م ی کردند و درباریان آنها را می‌چاپیدند بچه‌های خردسال و 
بی‌تجربه را روی تخت می‌نشاندند که آلت دست رجال باشند. در چنین وضعبتی بود که 
در نتیجه ضعف اتحطاط شروع و یک ثفر غاصب پیدا شده» امپراتور را معدوم و 
تخت و تاج را تصرف کرده سلسلۀ حدیدی را تاش نی کرد و سومین يا چهاربین 
پادشاه همان سلسله نیز دچار همین وضعیت شده و درکاخ خود بددست غاصبی از 
تخت سلطئت فرود می‌آند. 


۸. عفت عمومی 

از دست رفتن عفت زنان به‌قدری تأثیرات بد دارد و به‌اندازه‌ای نواقص و 
معایب تولید می کند و طوری روح مردم را فاسد بی‌نماید که اگ رکشوری دچار آن 
گردد و این اصل مهم از بین برود بدبختیهای زیادی از آن ناشی می‌گردد بخصوص 
در حکوست دم وکراسی از دست رفتن عفت بزرگترین بدبختیها و مفاسد را باعث 
. می‌شود تا جایی که اساس حکومت را از بین خواهد برد» به‌این جهت قانونگذاران 
خوب عفت را توصیه و از زنان توقع وقار در اخلاق را دارند, 

در جمهوری نه تنها اخلاق فاسد بلکه تظاهر به‌فیاد اخلاق و سیکی را نیز 
من ع کرده‌اند چه آنکه عشوهگری و طنازی که از بیکاری زنها تولید می‌شود و 
نتیجه‌اش آن است که قبل از آنکه خود زنها را فاسد کند دیگران را فاسد نی‌نماید 
زیرا مردم در اثر این رفتار به‌عوامل ناچیز و کوچک بسیار اهمیت بی‌دهند وچیزهای 
مهم را تحفیر می کنند و بالنتیجه روی اصول مسخرگی زندگی را ادامه می‌دهند زیرا 
" زنها در این رویه مهار ت کامل دارند و مسخر هکردن مردم شیوه آنهاست. ۱ 


۰٩‏ اوضاع و احوال زنان در حکومتهای مختلف 

در حکویت مشروطه زنان کمتر خویشتن‌داری می کنند» برای اینکه امتیاز 
طبقانی سبب می‌شود آنها را به‌دربار راه دهند و در دربار آزادانه رفتا ر کنند, 
بخصوص اینکه سلاطین به‌این آزادی با نظر اغماض می‌نگرند. هر کسی از جلوه‌گری 
و رفتار آنها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌نماید و چون ضعف دماغی زنان 
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موجب تکبر و خودخواهی است نه مناعت و وقار همواره تجمل را دوست دارند 
زیرا تکبر با تجمل توأم است و مناعت با سادگی و قناعت. 

در حکومتهای استبدادی زنها موجب تجمل نمی‌شوند بلکه خودشان یک 
اسباب و آلت تجمل هستند و برای اینکه جزء وسایل و اسباب تجمل محسوب 
شوند باید بی‌نهایت مطیع و فرمانبردار باشند» در کشورهای استبدادی ه رکس از 
روی حکوست و اصول استبدادی پیروی کرده و رسم دربار را در خانه خود معمول 
می‌دارد و چون قوانین در ای ن کشورها سخت و شدید است و بیدرنگ اجرا می‌شود 
مردم می‌ترسند آزادی زنان دردسرهایی تولید کرده و مشکلاتی فراهم نماید. 

هارتی که این روحهای کوچک در مجذوب و علاقه‌مند کردن بردان دارند 
به‌علاوه قهر و نازه حقد» حسد» دویهم زنی» سخن‌چینی» نداشتن کف نفس, افشاء 
اسراره خشم و غضب» تمایلات» هوی و هوس» تنفرات و تمایلات بی‌جای زنان 
بی‌تأثیر ننست و ممکن است موجب فتنه‌هایی بشود. گذشته ازاین چون پادشاهان 
مستبد با طبیعت انسانی‌بازی می کنند و به‌حیات و موجودیت انسان اهمیت‌نمی‌د هند 
و دارای چندین هسرند هزار قسم ملاحظات آنان را وادارمی کند که زنان خود 
را حبس کنند و آزاد نباشند. 

در جمهوری که زنان به‌حکم قانون آزادند و اخلاقشان از آنها جلوگیری 
می کند تجمل را طرد کرده‌اند و با طرد تجمل فساد اخلاق و معایب بر کنا رمی‌شود. 

در یونان قدیم به هیچ وجه خودداری و عفت زنان مرسوم نبود و بی‌عفتی مثل 
یک عیب پنهانی حکمفرمایی می کرد» فسق و فجور تا سرحد جنون رواج داشت و 
حتی احساسات رقابت‌آمیز هم در زناشویی باقی نمانده‌بود. مع هذا ساد طبیعی 
زنان به‌حدی بود که هیچ ملتی در این وضع دیده نشده‌است که مثل یونان دارای 
انضباط و تربیت بهتری بوده‌باشد» تا جایی که در آتن مأمور مخصوصی مراقب رفتار 
زنها بود. 


۰ دادگاه امور خانواده نرد رومیها 
رومیها مثل یونانیها مأمورین مخصوصی نداشتند که مراقب زنها باشند, ابا 
بازرسان عمومی همان مراقبتی که نسبت به‌رفتار عموم داشتند نسبت به‌زنان هم 
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مبذول می‌داشتند» یک دادگاه امور خانواده در روم وجود داشت که به‌جای‌بامورین . 
یونان ناظر رفتار زنها بود» دادگاه امور خانواده بدین ترتیب تشکیل می‌گردید. 
شوهر اقوام زن را گرد آورده در حضور آنان زن را بحا کمه می کرد. این دادگاه 
موحب حفظ اخلاق حسنه بود و اخلاق حسنه هم عدالت دادگاه را حفظ می کرد. 
این دادگاه علاوه بر تخلفاتی که در اثر نقض قوانین شده‌بود نسبت بهرفتاری هم که 
برخلاف اخلاق حسنه می‌شد رسیدگی می کرد› بدیهی است کسان ی که در موارد 
تخلفات اخلاقی بخواهند قضاوت کنند باید شخصاً دارای اخلاق حسنه باشند, 
کیفرهای صادره از این دادگاه اختیاری و بسته به‌بوارد بود» درواقم هم باید این 
طور باشد زیرا تخلفاتی که مربوط به‌نقص تکالیف اخلاقی است و اموری که مربوط 
به قواعد و اصول تواضع و فروتنی است تحت اصول قانونی قرار نمی‌گیرد» قانون 
وظایف انسان را نسبت به‌دیگران می‌تواند تعیین کند اما نسبت به خودش نمی‌تواند 
اصولی را برقرار نماید. 

دادگاه امور خانواده رفتار زنان را به‌طور عموم در نظر می‌گرفت ولی درمورد 
یک جنایت بخصوص(زنای محصنه) علاوه بر رسیدگی دادگاه امور خانواده در 
دادگاه عمومی وعلنی نیز مورد قضاوت‌قرار می‌گرفتند. علت آن بود که اولا حکومت 
جمهوری چنین عمل رذلی را شايسته افراد ملت نمی‌دانست و انیا ممکن بود فساد 
زن» شوهر را هم فاسد کند و از این می‌ترسیدند که مردان درستکار برای حفظ آبروی 
خود پنهان کردن این جنایت را بر افشاء و مجازات دادن آن ترجیح بدهند, 


۱ «کونه نهادهای رومی با حکومت تغییر کرد ند؟ 

همانطو رکه تشکیل دادگاه اسور خانواده وجود اخلاق نیک را ایجاب 
می کرد رسیدگیهای علنی به‌اتهایات هم وجود اخلاق حسنه و پاکی تقوا را 
ایجاب می کرد اما این دو موضوع یعنی دادگا ههای خانوادگی و دادگاههای علنی 
با آزیمن‌رفتن اخلاق نیک و با خاتمةٌ جمهوریت ازین رفتند» برقراری دادگاههای 
دائمی و قضاوت «پرایتورها» و اصولی که آنان برقرار کردند و در تمام امور 
خودشان قضاوت می کردند» نفوذ دادگاههای خانوادگی را ضعي ف کرده اصول آن را 
از بین برد» » ضعف دادگا ههای خانوادگی از تعجب تاریخ نویسان معلوم می‌شود» 


۳۳۷ 


زیر وی یریو اویل آدادگاه افوا د کے بعکنی ار کر و یم 
عجیب آمد و این کار را یک کار برخلاف عادت و غریب و تجدید رسوم قدیمی 
تلقی کرڈند؛ استقرار سلطنت مشروطه و تغییر آداب و رسوم هم باعت از بین رفتن 
رسیدگیهای علنی شد. چه ترسیدند اتفاقات غیر منتظره پیش آید و ازاین قانون 
سوء استفاده شود» مثا ممکن است یک مرد نابکاری که از تحقیر یک‌زن مکدر 
شده و یا از امتناع وعدم تسلیم زنی متغیر و یا از عفاف او منزجر گشته درصدد 
اذیت و آزار و نابود کردن او برآید و اورا متهم نماید به‌این جهت «قانون 
پولیانوسی» [ , ,] مقرر داشت متهم کردن یک زن به‌عمل زنای محصنه وقتی 
مسموع و قابل رسیدگی است که شوهر او را هم متهم نماید» این قانون این اتهام 
را محد ود ساخت و بلکه می‌توان گفت از بین برد. 

سکتوس کوئینتوس [ ۲ , ] می‌خواست دوباره اين موضوع را نجدید کند و 
رسیدگی علنی به‌انهام زنا را دوباره برقرارسازد» اما اگر دقت شود واضح خواهد شد 
که این عمل او هم مشل طرز حکومتش عقلایی نبود زیسرا در حکوست مشروطه 
این سنخ قوانین بی‌مورد است. 


۲ قیمومت بر زنان در نزد رومیها 

نهاد های رومی زنان را تحت‌قیموست ابدی قرارمی‌داد مگراینکه تحت اوامر 
یک شوهر باشند» این قیمومت به‌نزد یکترین خویشاوند ذ کور داده می‌شد» زنها از 
این وضعیت خیلی در زحمت بودند» اين رویه در جمهوریت خوب بود اما در 
حکومت مشروطه لزومی نداشت, 

از مجموع قوانین ملل صحرانشین مستفاد می‌شود ده زنان ژرمنهای اولیه 
نیز تحت قیموست دائمی بودند. در سلطنت مشروطه‌ای هم که تأسیس کرد فد این 
عادت رسوخ کرد» ابا دوامی ننمود. 


۳ مجازاتهایی که امپر اتود ان برای فحشای زنان برقر ار کردند 
قانون «یولیا نوسی» برای «زنا» کیفر معین کرد اا به حاى آنکه این قانون و 


۳۳۸ 


قوانین بعد از آن موجب تهذیب اخلاق بشود باعث فساد اخلاق گردید» در 
حکومت مشروطه روش سیاسی نسبت به زنان به کلی تغیی رکرد» دیگر صحبتی از 
پا کیزه بودن اخلاق آنان در میان نبود بلکه منظو رکیفر دادن به‌جرائم آنان بود و 
بس و درواقع قوانین جدید برای کیفر دادن به‌نفس عمل جنایت وضع نمی‌شد بلکه 
به‌این جهت وضع می‌شد که نقض قوانین و نظامات را کرده بودند . فسق و فجور 
مدهش, امپراتوران را مجبو رکرد قوانینی تدوین کنند که تا اندازه‌ای از بی‌عفتی 
جلوگیر ی کند ولی منظور آنان به‌طو رکلی صرف تهذیب اخلاق نبود و قضایای 
مثبتی که مورخان نقل کرده‌اند بهتر از قوائینی که وضع شده ثابت م ی کند که منظور 
آنان حفظ احترامات و یا انتقام خودشان بوده‌است. 

از تألیفات «دیون» به خوبی رفتار آوگوست را می‌توان فهمید» او اغلب 
تقاضا های مجازات را بلاجواب می‌گذاشت, احکام سختی در زان سلطنت آوگوست 
و تیبربوس علیه بی‌عفتی بعضی از بانوان رومی دادهشده» در تواریخ" دیده می‌شود 
ولی با در نظر گرفتن وضعیت اين دو امپراتور جابر محقق است که این مجازاتها 
برای تصفیۂُ اخلاق نبوده و روح این عملیات را به‌ما می‌شناساند.«آوگوست» و 
«نیبریوس» مخصوصاً علاقه‌مند بودند که فسق و فجور زنان خویشاوندخود را کیفر 
دهند از این رو معلوم می‌شود مقصود آنها این نبود که فساد اخلاق را منع و 
مجازات کنند» بلکه یک نوع جرمی را که خودشان اختراع کرده‌بودند و عبارت از 
بی‌احترامی و بی‌اعتنایی و توهین به‌سلطنت بود و در واقع برای انتقام‌خویش يا 
حفظ شئونات امپراتور لازم بود کیفر می‌دادتد به‌همین جهت مولفین رومی‌باشدت و 
تندی علیه این ستمکاریها قيا م کردند. 

کیفرهای قوانین «یولیا نوسی»سبک بود ولی امپراتوران خواستندد ر قضاوتهای 
خود کیفر را زیادتر کنند و ابن رفتار موجب ناسزاگویی مورخان گردید» امپراتوران 
نمی خواستند بفهمند زنان متهم مستوجب مجازات هستند يا نه بلکه مییخواستند بفهمند 
قانون مربوط به مجازات نقض شده است يا نه. بلکه یکی از مهمترین ستمکاریهای 
«تیبریوس» این بود که از قوانین سوء استفاده می کردو هر وقت می‌خواست زنی را 
بہشتر از مجازاتی که در قانون«یولیانوسی» تعیین شده‌بود» به‌مجازات برساند برای 


مجازات اودادگاه خانوادگی‌قدیم را برقرار می کرد. این رویه دربارة زنان«سناتورها» 


۳۳۹ 


پیشتر اجرا می‌شد تا دربارث: خانواده‌های توده زیرا برای متهم کردن بزرگان پی 
بهانه می‌گشتند و فسق زنان می‌توانست» بهانه های زیادی بدست بدهد. 

آنچه گنته شد در زمان این امپراتوران به‌ثبوت رسیده و محقق شده اس تکد 
اخلاق حسنه با اصول حکومت استبدادی منافات دارد» اگ رکسی شک دارد به 
تألیفات «ناسیت»» سوئتونیوس» [۱۳]» «یوونالیس» [> ۱]» هارتیالیس» [۱۰] 
نراجعه نماید. 


۴ . قوانین تحدید تحمل نزد رومیها 

از فساد عمومی صحبت کرد یم برای اینکه فساد همیشه با تجمل مقرون است 
و اغلب دنبال آن می‌آید و تجمل هم به‌دنبال فساد می‌آید» آگر حرکات قلب را 
آزاد بگذارید یعنی جلوی هوی و هوس را.رها کنید چگونه می‌توانید از ضعف روحی 
جلوگیر ی کنید, 

در رم علاوه بر تشکیلات اجتماعی» «سنسورها» به‌وسیلۀُ زمامداران قوانین 
چندی مخصوص وادار کردن زنان به‌قناعت وضع کردند [۔ ,] قوانین «فانی‌ین» 
[ب ۱ ]» «لیکینیایی» []» «پیوسی» [و ,] برای این منظور وضع شد در آثار 
«لبویوس» باید دید: وقتی الغای قوانین اپپوسی در سنا مطرح گردید, چه هیجانی 
درسنا تولید شد و چه غوغایی برخاست. والریوس ما کسیموس [. ۲] تصور ی کند 
تجمل روم بعد از الغای این قانون در روم شروع شد زیرا این قانون مبنی بر قناعت 
بود و وقتی الغا شد تجمل بروز کرد. 


۵ حهیزیه ومرایای زناشویی در حکومتهای مختلف 

در حکومتهای مشروطه جهيزية زنان بايد قابل توجه و مجلل باشد تا 
شوهران بتوانند با تجمل زندگ ی کنند و مقام و حیثیت خود را حفظ نمایند. در 
جمهوریت چون تجمل نمی‌بایستی وجود داشته‌باشد ارزش جهیزیه باید کم باشد. 
در دولتهای استبدادی حهیزیه تقریاً تباید وجود داشته باشد» زیرا زنان در لوای 
نيق حکومتی حال کنی زکان را دارند» اشترا کک اموال ميان زن و شوه رکه در 


قوانین فرانسه پیش بینی شده‌است در حکومتهای مشروطه خیلی مناسب است زیرا 


۳۳۰ 


زنها را به کارهای خانوادگی علاقه‌مند می کند و خواهی نخواهی به تدبیر منزل و 
توجه به‌نظم خانه وادار می‌سازد. 

در حمهوریت که زنان دارای تقوای زیادتری هستند و فطرتاً به‌امور خائه و 
شوهر و نظم آن علاقه‌مندند اشتراک اموال چندان ضرورتی ندارد. درکشورهای 
استبدادی اساسا اش ترا کک اسوال بین زن و شوه رکار بی معنی است زیرا زن تقریاً 
خودش قسمتی از اموال شوهر محسوب می‌شود. 

از آنجا که زنان بالطیع مایل به زناشویی هستند استفاده‌ای که قانون برای 
آنها از اموال شوهر تعیین می کند فایده ندارد» بخصوص در حمهوریت این اصول 
مضر خواهد بود چه آنکه ثروت شخصی زن باعث پیدایش تجمل می‌شود و با اصول 
جمهوریت مغایرت دارد» در حکومتهای استبدادی هم تمتع زنان از زناشویی 
می‌بایستی همان اندازه باشد که معاش آنان تأمین گردد و بس. 


۶ عادت زیبای سامنینها [ ١‏ ۲] 


سامنیتها عادتی داشتند که در یک جمهوزی کوچک بخصوص با وضع 
حمهوری آنها می با یستی نتایج درخشانی ببخشد. . درموفع زناشویی تمام پسران 
جوان را گرد آورده دربارۂ آنها قضاوت می کردند آنکه بهتر از همه تشخیص و 
انتخاب می‌گردید» هر دختری را که دلش می خواست بعقد نکاح درمی‌آورد. سپس 
آنکه در درجُدوم واقع‌شده بود دختر دیگر را برای خود انتخاب می کرد و به همین 
ترئیب پسران برای خود زن انتخاب نی رد این رویه قابل تحسینی بود که در 
این مورد اعمال می کردند و تشخیص بهتر بودن پسران از نظر صفات حسنه و 
خدباتی که به‌میهن کرده بودند مورد قضاوت قرار می‌گرفت و ه رکس از لحاظ این 
صفات غنی‌تر از همه بود می‌توانست از میان تمام ملت هر دختری را که دلش 
می‌خواست انتخاب کند .محاسن دختران هم عشق و زیبایی و عفاف و نقوا و اصالت 
وحتی مکنت هم‌بود برای مجذوب کردن زن و مرد به یکدیگر و کمک به ترقی کشور 
و نشویقی صفات حسنه مشکل است بتوان وسیله‌ای بهتر ا زاین پیدا کرد. 

«سامنیتها» از اخلاف و نوادۀ «لا کدایمونیها» بودند» افلاطون که قوانینش 
مکمل قوانین «ل و کورگوس» است» این قانون را وضع کرده است. 


۳۳۱ 


۷ اداره امور به‌وسیلة زان " 

فرمانروا بودن زن درخانه برخلاف عقل وطبیعت است» این ترتیب در مصر 
[ + + ]معمول بود و نتا یچ خوبی نداشت» اما وقتی زنان د رکشور فرما نروایی م ی کنند 
بر خلاف عقل و طبیعت نیست. در موارد اول ضعف آنان در مقابل مرد احازهٌ برتری 
نمی‌دهد ولی در مورد دوم همان ضعف باعث می‌شود ملایمت و اعتدال بیشتری 
به‌آنها بدهد و این اعتدال ناشی از ضعف» بیش از تقوای سخت و خشک موحب 
تشکیل حکوستی خوب خواهد شد. ی ۱ 

در هندوستان [۲۳] از حکومت زنان خیلی خوشوقت هستند و این‌طور مقرر 
است اگر فرزندان ذ کور شاه از مادر شاهزاده نباشند دخترانی که مادرشان از نسل 
پادشاه است باید فرمانروا باشند در این صورت عده‌ای از رحال را برای کمک به 
آنها می‌دهند که در امور مملکت به‌آنها مساعدت نمایند. 

بر حسب استفاده از تألیفات «مستر اسمیت» [ء ۲ معلوم می‌شود در افریقا 
[۲۰] ا 1 راضی‌اند اس روسیه وی را در باب مثال به 


1۳ e 


۳۳ 


بادداشتهای کتاب‌هفتم 


Sumptuary ۱‏ قانون ى که داشتن یا پوشیدن بعضی چیزها را منع و بدین ترتیب 
از اسراف جلوگیری م یکند» قانون تحدید مخارج مجلل. 

۲ نانع16 منتهی‌الیه جنوب ایتالیا نزدیکک جزیرة سیسیل می باشد» مردم آنجا می‌ترسیدند 
که ببادا کارتاژیها یا یونانیان به‌آنها حمله کنند از جمهوری روم کمک خواستند و دولت 
روم به‌آنها کمک کردو از ایال ت کامپانی که مردمان وحشی و بی‌رحمی داشت سپاهی تهیه 
کرده به‌فرماندهی «دسیوس یوبلیوس» به‌آنجا فرستاد» این فرمانده به رگیوم رسید و دید آن 
شهر غرق تجمل و ثروت است» خواست دارایی مردم را تصرف کند» برای این مقصود تمام 
اهل شهر را بیهمان کرد و ضیافتی داد و در پایان جشن تمام آنها را سر بریدند, مترجم, 

۳ 7 شهری در ایتالیا. 

۴ 12 واحد پول و وزن آتنی. هر یک تالان پول آتنی برابر با صد دینار رومی یا صد 
دراخما بود. ۱ 

5. Suions 

Aragon ۶‏ کشوری قدیم در اسپانیاء یکی از دولتهای مقند رکه با اتحاد با دول تکاستیل 
موفق شد مسلمانال را از اسپانیا خارج کند. در زمان حکومت دو نفرةٌ ملکه و پادشاه دو 
کشور کریست ف کلمب درسال ۴۹۲ ۱- یعنی سال ی که حکومت غرناطه در اندلس به کلی 
فرو پاشید- موفق به کشف قاره امریکا شد. 

۷ 1 م12 ژا ک یا جیم اول پادشاه آراگون درسالهایی از قرن سیزدهم. 

۸ 2 در پایان قرن ششم میلادی و اوایل قرن هفتم در سال ۱۸ع۶یکی از سرداران چینی 
به‌نام کائوتشویی]-10 سلسلهٌ تانک را پدیدآور د که تا سال ۷, ٩‏ به‌حیات خود ادابه‌داد. 

٩‏ 0022 اسم روحانیون آیبن بودایی در چین. 

۰ 1612۷6011 مورخ چینی. 

۱ ۷ ح«هعااناگ قوانین یولیانوس امپراتور روم در سالهای ۳۶۱ تا ۳۶۲. معروف به 


۰ وی ۲ ۳۳۳ 


کافر tھاومم۸‏ بخشی از این قانون مربوط به ازدواج برجستگان Lex lulia de maritandis‏ 
ویاطاتصنلعم» بخشی مربوط به خیانت به دولت eاهڅوieەص‏ 36 هنان[ ×1 و قسمتی به زنای 
محصنه ونام )اله عل ونان[ :1 مربوط می‌شد. 

12. Sextus quintus 

Suetonius ۳‏ (حدود ۶۹-. ۴ ۱.م) مورخ رومی» مؤلف زندگانی دوازده سزا رامپراتوری روم 
از یولیوس تا نرون. 

Juvenalis .‏ (حدود , ۶-. ۱۴.م) شاعر و نویسنده و طنزسرای رومی» او غالبا در اشعار 
خود نقایص اخلاقی رومبان‌ُو اعمال زشت بزرگان آن کشور را تشریح کرده است» دراین 
باب ع۶ ۱ قطعه هجو پرداخته است. 

Martialis ۵‏ (؟. ۴- ۱.۴.م) شاعر و نویسنده رومی. 

۶ سنسورها دارای قدرت و نفوذ زیادی بودند و در اصلاح اخلاق عمومی و حلوگیری از 
مفاسد و معایب با کمال تقوا و وطن پرستی‌از روی ایمان اقدام می کردند . عظمت فکری 
این رجال‌در روم قدیم به‌حدی بود که دقیق‌ترین زوایای اجتماع را تحت مراقبت قرار 
میداد ند و می‌توان گفت عظمت روم قدیم مرهون صفات حسنه آنان بوده است. وقتی پنج 
نفر از وکلای مجلس سنای روم لایحه ای در باب اضافه کردن یکت دهم مخارح جشنها 
و پذیراییها به بجلس پیشنهاد کردند یکی از سنسورها موسوم به «دوروینوس» آنها را از 
مجلس اخراج کرد» این موضوع در کتاب علل عظمت د انحطاط دد( به تفصیل ذ کر شده 
است. مترجم —+ .Censor‏ 

Fannin Laws ۷‏ قوانین منسوب به‌فانیا همسر هلویدیوس پریسکوس مطرح در قرن 
اول میلادی. 

Licinian ۸‏ این قوانین ازسوی لیکینیوس کنسول رومی تدوین شد. 

aw ۶‏ امم قوانین منسوب به وںزمم0 تریبول رومی دولت سزار» مطرح در قرن سوم 
قبل از میلاد. 

Maximianus ۲ .‏ ( ۳۵ ۰۸-۲ ۳.م) امپراتور روم در عصر حکومت چهارگانه» در آستانه 
تفوق و رسمیت مسیحیت و به‌قدرت رسیدن قسطنطین. 

Samnites ۱‏ یکی از اقوام قدیم ساکن ایتالیای مر کزی از اخلاف و نواده اسپارتیها. 


22. Egypt 
. 23. India 
سیاح انگلیسی نویسنده کتاب سفر ددیائی به‌گینه,‎ 5:0: ۴ 
25. Africa 


۶ ۲. منظور مؤلف سلطنت ملکه الیزابت 11مطهو:اع د ر انگلیس و سلطنت ملکه کاترین ممزععطاعه) 


در روسپه بوده است. مترجم 


PF 


کتاب هک 


فساو اصول سب نو ع حکوعڻ 


۱ منظور عمومی این کتاب 
فساد هر حکومتی تقریباً همیشه با فساد اصول آن شروع می‌شود. 


۲ فساد اصول حکومت دمو کر اسی 

اصول حکومت دمو کراسی در دو موقع فاسد می‌شود» اول وقت ی که روح 
مساوات را از بین برند» دوم وقتی که روح مساوات را به حد افراط برسانند و 
هر کس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان که کشور را اداره می‌کنند سساوی 
بشود» در صورت اخیر ملت نمی‌خواهد اختیاراتی را که به رجال داده محترم بشمارد 
و نمی‌خواهد اطاعت بکند. وقتی روح مساوات به‌حد افراط برسد ملت تصمیم فی کر 
تمام کارها را خودش انجام دهد, می‌خواهد به جای قوةٌ مقننه مشاوره کند» قضات 
را از حقوقشان محروم نماید» به جای قوهٌ مجریه و زمامداران قوانین را اجرا و امور 
را حل و فصل کند» در چنین وضعیتی دیگر تقوایی در جمهوریت باقی نخواهد ماند 
و فضیلتی وجود نخواهد داشت . آگر این‌طور بشود ملت به زمامداران وقعی‌نخواهد 
گذاشت» برای پدران اهمیت و احترامی قائل نخواهد شد» شوهران را شایستۂ 
تکریم و اربابان را درخور اطاعت نخواهد دانست» همه لجا مگسیختگی را دوست 
خواهند داشت» زحمت فرماندهی و فرمانبرداری هر دو تولید خستگی خواهد کرد؛ 
زنان و کود کان و مستخدمین دیگر از هیچ کس اطاعت نخواهند کرد» اخلاق و 


۳۳۵ ۱ 


علاقه بدانتظام و بالاخره پرهی زکازی و تقوا از بین خواهد رفت. 

«گزنفون» د رکتاب ضیافت تشریح ساده‌ای از جمهوری که ملت در آن از 
مساوات سوءاستفاده کرده است بیان م ی کند. در آن کتاب هر یک از میهمانان 
«گزنفون» به‌نوبت خود می‌گوید: به‌چه دلیل از وضعیت خویش راضی است؛ 
شامیدس [,] یکی از میهمانان می‌گوید: «من به علت فقر خود راشی‌هستم زیرا 
وقتی روتمند بودم می‌بایستی مفتریان را از خود راضی نگه‌دارم و می‌دانستم بیش 
از آنچه من می‌توانم به آنها بدی کنم آنها پی‌توانند مرا آزاردهند» مردم همیشه 
توقعاتی از من داشتند که نمی‌توانستم انجام بدهم» ولی از وقتی‌فقیر شده‌ام اقتداری 
پیدا کرده» با کی ا زکسی ندارم» هیچ کس مرا تهدید نمی کند و برعکس من 
دیگران را تهدید می کنم» هرجا دلم می‌خواهد می‌روم» متمولین از جای خود 
برخاسته و به‌من حق تقدم می‌دهند» | کنون همچون پادشاهی‌هستم درصورتی که 
د رسابق غلامی بودم» سابقاً به‌مردم باج می دادم ولی آمروزمردم به‌من باج می د هند 
دیگر ازاینکه چیزی را از دست بدهم نمی‌ترسم زیرا چیزی ندارم بلکه امیدوارم که 
چیزی بدست بیاورم.» 

این است وضع بدبختی ملتی که زمامداران آن و اشخاصی که ملت خود را 
به‌آنها سپرده است» برای پنهان کردن فساد خود می‌خواهند ملت را هم فاس د کنند» 
برای اينکه کسی به‌جاه‌طلبی آنان پی نبرد» همواره دم از عظمت ملت می زنند برای 
اینکه کسی متوجه حرص وطمع آنها نشود» دائماً ازولع و حرص ملت تمجیدم ی کنند» 
فساد در ین فاسد کنندگان روزیروز اجر می‌شود و در میان فاسدشدگان بیش از 
پیش زیاد شی ردد و تفریحات ناشی از تجمل را هم به‌فقر خود علاوه خواهد کرد» 
در چنین وضعیتی با تنبای و تجمل پرستی می خواهند از خزانۀ دولت استفاده کنند و 
همه می خوا هند به خدست وارد شده و با حقوق دولتی رورگار ر بگذ رانند بنابراین 
نباید تعجب کرد که آراء انتخاب نمایندگان را د رازای پول بدهند زیرا وقتی ملت 
همه چیز را دراختیا رگرفت نمی توان چیزی را از دستش گرفت مگر با واژگون کردن 
اساس دولت. هر قدرملت بیشتر از آزادی استفاده کند به همان نسبت موقع از دست 
دادن آزادی‌حقیقی‌نزد یکتر می‌شود. آن وقت جباران کوچکی که‌دارای تمام معایب 
یک ستمگر بزرگ هستند پیدا می‌شوند و آنچه که‌ازآزادی باقی می‌ماندهمان مفاسدی 


۳۳۶ 


است که غیر قابل تحمل است» در این قبیل مواقم جابری سربلند م ی کند و ملت 
همه چیز خود حتی منافع فساد سابق خود را از دست داده و در قید عبودیت زیست 
خواهد کرد. 

پس دم وکراسی باید همیشه از دو افراط احترا زکند: یکی روح‌عدم مساوات 
که او را به‌طرف حکومت اشرافی و حا کمیت استبدادی سوق بی‌د هد و دیگر روح 
مساوات مفرط که او را باز به‌طرف استبداد سخت می کشاند و این استبداد ازبین 
نخوا هد رفت مگر با غلبةٌ دشمن خارجی. 

دراين مورد فساد جمهوری یونان را بايد مورد دقت قرار دهیم: آنان ی که 
جمهوریت یونان را فاسد کردند همه ستمگر نبودند زیرا به فصاحت و بلاغت بیشتر 
از فنون‌نظابی و جنگ علاقه داشتند. د رقلوب تمام اهالی یونان کین شدیدی عليه 
آنان وجود داشت و در نتیجهاین وضعیت بود که هرج ومرج به‌جای اپنکه به‌ستمگری 
شیاه شود به نیستی منج رگردید, 

کشور سیرا کوز [۲] که در بیان یک‌عده حکومتهای‌اشرافی کوچک وجود 
داشت کارش به‌ستمگری کشید. سیرا کوز»دارای مجلس‌سنایی بود که هیچ وقت 
در تاریخ از آن صحبت نشده است و همین سنا باعث بدبختیهایی برای این کشور 
شد که فساد معمولی باعث آن بدبختیها نمی‌شود. مردم این شهر همواره یا درحال 
لجا م گسیختگی و یا در تحت فشار بودند و این ادوار را مثل یک طوفان و غوغا 
تلقی می کردند. با وجود قدرتی که این شهر در خارج ا زکشور داشت کوچکترین 
عوامل خارجی باعث انقلابات داخلی می‌شد و چون «سیرا کوز» دارای ملتی بزرگ 
بود تمام ادوار زندگی را این‌طور بسر برد که گاهی تحت تسلط یک نفر زیسته و 
گاهی با خودسری و لجا مگسیختکی زندگی می کردند. 


۳ روح مساوات 9 بر ابری مفرط 

همان اندازه که زمین از آسمان دور است؛ همان اندازه هم روح مساوات مفرط 
از روح مساوات حقیقی دور می‌باشد. روح مساوات حقیقی عبارت از این اس تکد 
شخص در عین حال که به‌همنوعان خود فرمان می‌دهد از آنها اطاع تکند» نه 
اينکه کاری کنند که همه فرمان بدهند وهیچ کس فرمان نبرد»در لوای روح‌مساوات 


۳۳۷ ۰ 


حقیقی انسان سعی نمی کند که خودسر بوده و صاحب‌اختیا ری نداشته باشد» بلکه 
جهد و کوشش دارد که اشخاص مساوی با خودش صاحب‌اختیا رشوند. 

در حال‌طبیعی افرادبشر مساوی به‌دنیا می‌آبند ولی نمی‌توانند دراین وضعیت 
بافی پمانند» محیط تست این حال طبیعی را از آنان و e‏ سباوی 
نمی‌شوند مگر به حکم قوانین 

فرق میان را منظم و غیرمنظم این است که در اولی مردم همه به 
عنوان افراد ملت مساوی‌اند ولی در دومی به‌عنوان سناتوره به‌عنوان قاضی» به‌عنوان 
پدر» به‌عنوان شوهر» به‌عنوان ارباب مماوی می‌شوند. 


۴ علت مخصوص فساد 

موفتیتهای بزرگ بخصوص آنهایی که ملت در آنها بداخله داشته و زياد 
شر کت کرد است» چنان غروری به‌ملت مید هد که د یگر ممکن نیست او را هدایت 
تا به زمامداران حسد می برد حتی به‌خود امور رشک خواهد برد» با فرمانداران 
دشمن شده و به زودی مخالف اساس حکوست EE‏ به همين جهت بود که فتح 
سالامیس [r]‏ عليه اپرانیان «یونانیان» را مغرو رکرد و حمهوری یونان را فاسد 
کرد و شکست ت آتنیها جمهوری «سیرا کوز» را نا بود کرد. ابا حمهوری مارسی | ء ] 
با وجود موفقیتها هیچ وقت دچار این وضعیت نگردید و مغرور نشد با خردمندی 


خود را اداره کرد و اصول خود را حفظ نمود. 


۵. فساد اصول حکومت اشر افی 

حکومت اشراقی وقتی فاسد می‌شود که اقتدار اعیان خودسرانه شود. دراین 
صورت نه فرماندهان پرهیز کار خواهند بود نه فرمانبرداران» وقتی خانواده‌های 
سلطنتی قوانین را مراعات می کنند وضعیت حکومت اشرافی مثل حکومت مشروطه‌ای 
می‌شود که چندین پادشاه داشته باشد و د رعین‌حال آن پادشاهان از قوانین اطاعت 
کنند» اما وقتی قانون را اطاعت نکنند وضعیت مثل حکومتی استبدادی است که 
چند پادشاه مستبد در رأس آن باشند. د رچنین صورتی فقط اشراف جامعه را تشکیل 


می‌د هند و حمهوریت میان آنان ادامه دارد و توده به‌منزله هیچ می‌شود. جمهوریت 


۳۳۸ 


درمیان هیئت حا کمه و اصول حکومت استبدادی در ميان فرماثبرداران و توده 
تبشتقر ی د و درنتيیجه دو هیلتی درکشور به وحود بی‌آید که به کلی پا یکدیگر 
متباین و مخالف هستند, 

در حکومت اشرافی فساد وقتی به منتهی د رجه می‌رسد که اشرافیت موروئی 
شود و اشراف دیگر نتوانند هیچ گوند اعتدال داشته باشنده در چنین وضعیتی اگر 
عدۂ اشراف کم باشد اقتدار آنها بیشتر ولی امنیت آنها کمتر است و هرگاه شمارة آنها 
زیاد باشد قدرت آنها کمتر و امنیت آنها بیشتر می‌شود و روزبه روز قدرت زیادتر و 
آمتیت تقلیل می یا بد تا به استبداد که حدا کثر اقتدار و حدا کثر خطر را دربر دارد 
برسد. پس زیادی عده اشراف در حکومت اشرافی و موروئی باعت تخفیف شدت 
بی‌حالی و تنبلی و لاقیدی خواهند شد و در نتیجه حکومت نه قدرت و نه حرکت 
خواهد داشت. 

حکومت اشرافی وقتی می‌تواند قوت و اصول حکویت خود را حفظ کند که 
. زمامداران احساس کنند خستگی و خطر فرماندهی بیش ازلذات آن است و دولت 
دارای وضعیتی باشد که از عوامل خارجی پرهیز کرده و متوحش باشد و بداند که 
امنیت او وابسته به عوامل داخلی است زیرا همانطور که مختصری اعتماد باعث 
چیزی بیمنا کک باشند تا مححم و محفوظ بمانند. 

قوانین یونان برای این محفوظ باند که از ایرانیان می‌ترسیدند, « کارتاژ» و 
«روم» چون از هم می ترسیدند محکم ومحفوظ باندند. عکس‌العمل امنیت درحکویت 
اشرافی» چیز عجیبی است زیرا هر اندازه که این قبیل حکوبتها دارای امنبت باشند 
به‌همان اندازه مانند آبهای راکد مستعد گندیدن و فاسدشدن هستند. 


و. فساد اصول حکومت پادشاهی 

همان‌طور که در فصل قبل در باب دم وکراسی گفتیم» وقتی ملت به‌طرف 
آزادی مفرط برود و بخواهد تمام اختیارات را در دست خود بگیرد و مجلس و 
زمامداران و قضات را از مشاغل خود محروم نماید حکومت دمو کراسی از بین 


۳۳۹ 


می‌رود» در حکومت پادشاهی هم وقتی اختبارات شهرداریها و قوهٌ قضائیه و سایر 
هیئتهای زمامداری را از بین ببرند حکوست پادشاهی فاسد می‌گردد» فرقی که دارد 
این است که در دبو کراسی کار به استبداد عمومی می کشد» در مشروطه سلطنتی 
منجر به‌استبداد و تسلط یک‌نفر می‌گردد. 

یک مولف‌چینی می‌گوید: «علت نابودشدن سلسله‌های تسین [ه] و سولی [د] 
این بود که پادشاهان به‌جای اينکه یک بازسی کلی و نظارت عمومی در امور 
حکومتهای مشروطه سلطنتی را تقریباً روی همین اصل بیان می‌نماید. 

حکومت مشروطه وقتی فاسد بی‌شود که پادشاه به‌حای تبعیت از قوانین و 
رسوم جاریه تصور کند» قدرت در برانداختن رسوم و قوانین است, 

حکومت مشروطه وقتی از بین می‌رود که شاه از روی هوی و هوس مشاغل 
بعضی از اشخاص را از دستشان گرفته خودسرانه به‌اشخاص دیگر بدهد و به‌طور 
کلی از هوی و هوس خود بیشتر از اراد خود تبعیت نماید. 

حکومت مشروطه وقتی تلف بی‌شود که پادشاه همه‌چیز را برای خود بخواهد 
و متحصر به‌خود کند دولت را به پا یتخت وپایتخت را به‌دربار و دربار رابه‌شخص 
خودش بنحصر کند و بس. 

بالاخره حکومت مشروطه وقتی فاسد شده و از بین می رود که پادشاه قدر 
وضعیت و اقتدار خود و محبت‌ملت را سبت به‌خویش ندانسته و احساس نکند که 
بین ملت خود در امان است زیرا پادشاه مشروطه همواره در بین ملت خویش 
احساس محبت و امنیت خاطر می کند و برعکس سلطانی مستبد همواره در بین ملت 


خود در خطر است. 


۷ دنبالا همان موضوع 

اساس حکومت مشروطه وقتی فاسد می‌شود که مقامات اولیه از لحاظ اطاعت 
نسبت به‌شاه وضعیت ا را پیدا کنند و احترامات بزرگان را در انظار ملت کم 
کرده و از بین‌ببرند و آنان را وسیله اقتدارات پست خودسرانه نمایند و همچنین 
وقتی که مقامات را به‌اشخاص بدنام و انگین بسپارند زیرا در مشروطه اشغال‌مقاات 


۳۴۰ 


عالیه باید با شرافت و نه‌پستی و رذالت توأم باشد. 

اساس حکومت مشروطه وقتی از بین می‌رود که پادشاه عدالت را مبدل له 
سختگیری کند» مثل امپراتوران روم و از جمله آنها « کومودوش» که یک کله 
مدوسا [ب] را به‌سین خود نصب می کرد و این قبافه مهیب و تهدیدآمیز را به 
مجسمه‌های خود هم بی‌داد. 

اصول‌حکومت مشروطه وقتی‌فاسد می‌شود که اشخاص د نی الطبع و پست‌فطرت 
به بزرگی ناشی از بندگی خود مبا هات کنند [م ] و بندگی پادشاه در نظرشان به‌قدری 
جلوه کند که به هیچ وجه در فکر میهن نباشند همانطو رکه گفته شد و در تمام ازمنه 
دیده‌شده هر قد ر قدرت‌پادشاه زیاد تر باشد امنیت ا و کمتر می‌شود» پس آگر درب ریان 
این قدرت را فاسد کرده و ماهیت آن راتغییر دهند آیا عليه خود شاه قیام نکرده‌اند؟ 


۸. خطر فساد اصول حکومت مشروطه سلطنتی 

اگر دولت از یک رژیم‌معتدل به رژيم معتدل دیگر مبدل شود مثلا اگر از 
جمهوری به‌پادشاهی يا از پادشاهی به‌جمهوری تبدیل یابد چندان خطری نخوا هد 
داشت ولی خطر وقتی است که دولت از یک حکومت معتدل سقوط کند و به‌رژيم 
استبداد بیفتد, : 

هنوز هم اغلب ملل اروپا تحت‌تأثیر حکومت اخلاق و رسوم زندگیمی کنند 
اما اگر به‌واسطةٌ سوےء‌استفادۂ طولانی از اقتدار یا در اثر فتوحات» استبداد برقرارگردد 
دیگر نه اخلاق و نه مقتضیات آب‌وهوا نمی‌تواند از این استبداد جلوگیر ی کند و 
درقارة زیبای جهان (اروپا)طبايم بشری از آلامی که بر اثر استقرار استبداد درسایر 
قاره‌ها هست دچارعذاب می‌شوند [9]. 


4 چقدر اشر اف متمایل به دفاع از تخت و تاج مي‌باشند 

آشراف انگلستان باچارلز اول [. ,] روی تکه‌پاره‌های تخت و تاج انگلستان 
مدفون گرد یدند و با ازبین رفتن این پادشاه ازبین رفتند و قبل از آن هم هنگام ی که 
فیلیپ دوم [ , ,] پادشاه اسپانیا برای اولین دفعه کلم آزادی را بهگوش فرانسویان 
خواند همین طبقۂُ اشراف اطاعت. پادشاه را موجب شرافت می‌دانستند و اختلاط با 


۳۴ 


تودۂ مردم را بزرگترین ننگها می‌شمردند و نمی‌خواستند تودهٌ‌مردم در اقتدارات و 
اختیارات آنها شریک باشند. 

دیده شده است خانواده سلطنتی اتریش [۱۲] اشراف محارستان ج را 
لا ینقطع آزار می‌دادند و نمی‌دانستند این اشراف روزی چه قیمتی برای آنها خواهند 
داشت. خانوادۂ سلطنتی از مردم مجارستان پول می‌خواستند ولی مزدان بزرگی را 
که در بین ملت بودند» نمی‌دیدند که متوجه آنها هستند. وقتی شاهزادگان» 
کشورهای اتريش و مجارستان را ميان خود تقسیم کردند چون اشراف از مدتی به 
این طرف موهون و فعالیت آنها را کد شده بود و دیگر نمی توا نستند از سلطنت 
دفاع کنند آن وقت سلطنتها یکی بعد از دیگری ازبین رفتند و طبقَهٌ اشراف که حافظ 
تاج وتخت بود ند بی‌حر کت ماندند و درجنگها شرکت نکردند, 


۰ . فساد اصول حکومت استیدادی 

اساس حکومت استبدادی لا ینقطم‌فاسد می‌شود زیرا ذاتاً فاسد است» حکویتهای 
دیگر به‌ این جهت ازبین می روند که حوادث خاصی اصول آنها را نقض می کنده اما 
حکومت استبدادی به اقتضای عیب داخلی خود فاسد می‌شود مگر اینکه علل خارجی 
مانع از فساد ا و گردد» پس استبداد ادامه پیدا نمی کند مگر وقتی که اوضاع ناشی 
از مقتضیات زمان یا آب‌وهوا ومذ هب يا وضع و قریحه آن را مجبور کنند که ترتیبی 
را مراعات نماید و تابع قاعده‌ای شود. این عوامل در طبیعت آن زودتر مژثر واقع 
می‌شود اما آن را تغییر نمی دهد و ظلم و درندگی استبداد سرجای خود باقی می‌باند» 


مئتها برای مدت محدودی ضعیف شده است. 


۱ آثار طبیعی بهبودی و ساد اصول‌حکومت 

همین که اصول حکوت فاسد شد بهترین قوانین هم بد می‌شود و عليه 
دولت برمی‌گردد و وقتی اصول سالم باشد قوانین بد هم اثر قوانین خوب را دارد؛ 
اصول خوب يا بد حکوست همه چیز را تابع خود می کند. 

اهالی « کرت» برای اینکه زمامداران اولیهُ خود را مطیع قوانین کنند وله 
عجیبی بکار می‌بردند که عبارت بود از شورش. به‌این ترتیب که یک قسمت از 


FY 


اهالی طغیان می کردند و زامداران را مجبور به‌فرار می‌نمودند و سپس آنها را 
قانون بود و چنان بنظر می‌آمد که طغیان برای جلوگیری از سوء‌استفاده اقتدارات 
زبامداران عادتاً هر جمهوری را ازیین می‌برد ولی جمهوری «کرت» را از بین نبرد. 
ملل باستانی هر وقت می خواستند از یک ملت وطن پرست جلت گیگ مردم « کرت» 
ر مثال می زد ند مثا «افلاطون» می‌گوید: میهن نامی است که نزد اهالی کرت 
بی‌اندازه عزیز است و اهالی کرت به‌میهن اسمی داده بودند که حا کی از محبت‌بادر 
به‌فرزندبود. چون‌حب‌وطن هر چیزی‌را اصلاح م ی کند و اهالی کرت هم فوق‌العاده 
به‌وطن خود علاقه‌مند بودند لذا شورشهایی که می کردند منتهی به زوال جمهوری 
نمی‌شد. در قوائین لهستان هم طغیان وجود دارد ابا معایب ناشی از طغیانهای 
لهستان به‌خوبی‌نشان مید هد که تنهاهمان ملت کرت بود که می‌توانست باموفقیت 
شورش را برای اصلاح بکار ببرد. 

بار هم «افلاطون» بی‌گوید: اهالی «اسپارت» و کرت آ کادییهای ورزشی 
به‌وحود آوردند که از پرتو وحود آنها مقام شامخی ر در دئیا احرا زکردند» بر اثر 
احداث این موسمات ورزشی در ابندا حس عفاف دچار تشویش شد به‌واسطهٌ اینکه 
اغلب برهنه ورزش می کردند اما در مقابل منافع اجتماعی ورزش به‌این موضوع 
چندان توجهی نمی‌شد. در زمان افلاطون این قبیل مؤسسات مفید مربوط به فنون 
نظامی بود ولی وقتی نقوا از میان یونانیان رخت بربست» فنون نظابی را هم حتی 
از دست دادند. اشخاصی که وارد میدان ورزش می‌شدند به‌منظور شهوترانی و فساد 

«پلوتا رکك» می‌گوید: در زسان او رومیها معتقد بودند بازیهای ورزشی 
موجب بندگی و بردگی یونانیان شد» ولی فضیه به‌عکس است بردگی یونانیان 
موجب فساد مشقهای ورزشی شده بود در زمان «پلوتا رک» پار کهایی بود که در 


شق پلیدی می‌نمود و آنان را مبدل به اوباش و ولگرد می کرد» مع هذا در زبان 
«اپامینونداس» مشقهای ورزشی و کشتی‌گیری باعث شد که اهالی تب [ء ,] در 
جنگ لوکترا [ه , ] فاتح گردیدند. 


۳۳ 


مادامی که حکوت. اصول خود را از دست نداده است کمتر اتفاق می‌افتد 
که قوانین بد بشود. اپیکود [۔ ,] در این مورد ضرب‌المثلی دارد که می‌گوید: 


«شراب فاسد شده بلکه خمره فاسد گرد يده است, » 


۲ دنبالة موضوع قبل 

در روم قضات را از میا سناتورها» انتخاب م ی کردند گراکها [ب,] این 
امتیاز را به شوالیه‌ها لر ,] دادند» دروسوس [و ,] این حق را به‌شوالیه‌ها و 
سئاتورها باهم دادند» کوتا [. ۲ علاوه بر این دو دسته به خزانه‌داران پس‌انداز 
هم قضاوت را تفویض کرد» سزار» این دسته آخری را از این‌حق محروم کرد. 
آنتونیوس [ , ۲] مجامع ده‌نفری مر کب از «سناتورها»» «شوالیه‌ها»» «سنتوریونها» 
تشکیل داد ولی در همان موقعی که قضاوت در دست «سناتورها» بود حکوست روم 
اصول خود را حفظ م ی کرد زیرا هنوز اصول فاسد نشده بود و بدون افراط و تفریط 
قضاوت می‌شد» اما وقتی اصول فاسد شد به هر هیثتی که قضاوت را واگذار کردند» 
هميشه بد بود و عیب جدیدی به‌وجود می‌آورد زیرا شوالیه‌ها بیش از سناتورها 
تقوا نداشتند وسناتورها هم به تبعیت از اصول حکومت تقوای اولي خود را ازدست 
داده بودند. 

موقعی که جمهوریت فاسد می‌شود هیچ یک ازد رد های اجتماعی را نمی‌توان 
درمان کرد مگر با ازبین‌بردن فساد و بازگردانیدن حکومت» از این قسمت که 
بگذ ریم هر نوع اصلاح دیگری یا بیهوده است یا عیب تاژه‌ای به‌وجود خواهدآورد. 

وقتی که ملت روم موفق شد در زمامداری با اشراف ش رک ت کند تصورمی رفت 
عده‌ای چاپلوس و متملق به‌نام ملت‌خواهی جلو خواهند افتاد و زمام امور را به 
دست خواهند گرفت ولی اینطور نشد با اینکه عوام در زمامداری ش رکت کردند باز 
هم فقط نجبا برای زمامداری انتخاب شدند و مقامات اولیه به‌آنها تفویض گردید 
زیرا با اینکه توده هم تقوا داشت و هم آزاد بود و هم اقتدار را حقیر می‌شمرد و 
هم نظربلند بود مع هذا چون اصول حکومت را از دست داده بود ازمدارا و اعتدال 
و خودداری در کارها می کاست و بهتندروی و اقتدار آن رفته رفته افزوده می‌گردید» 
و همین رویه باعث شد که ملت افراط کار نسیت به‌خودش جابر گردیده و دربارۀ 


۳۴۴ 


خویش مستبد شده و درعین حال بنده و برده گردد. از آن پس نیروی آزادی حقیقی 
را از دست داد و آثار طبیعی فساد حکمفرما شده دچار خودسری و ضعف گرد ید» 


۳ اثر سو ګند در میان مردم بافضیلت 

لیویوس می‌گوید: «فساد دریین ملت روم خیلی دیر ظاهرشد زیرا میانه روی 
و فقر دربین این ملت مدت مدیدی مورد تکریم و افتخار بود.» قسم میان این ملت 
به‌قدری قوت‌داشت که هیچ چیز بیش از آن آنها را به رعا یت قوائین پایبندنکرده بود 
چه بسا اوقات برای‌رعایت وحفظ سوگند کارهایی می کردند که هرگز برای‌افتخا رات 
با مبهن دوستی نکرده بودند» مثلا" وقتی کوئینتوس سین‌سیناتوس [ ۲ ۲] کنسول روم 
خواست عليه قبایل آیکوئی [س ۲ و وسکی [ء ۲] سپاهی‌ازبردم شهرتشکیل دهد 
و و کلای مجلس سنا مخالفت کردند او تدبیری اندیشید و خواست از پایبندبودن 
مردم به‌سوگند برای اجرای مقصود خویش استفاده کند و گفت؛ کلیه اشخاصی که 
نزد کنسول سال گذشته قسم یاد کرده‌اند زیر پرچم من گرد آیند. بعد از این حرف 
دیگر هرچه و کلا فریاد زدند که این‌قسم تأثیری ندارد و در آن موقع « کوئینتوس» 
کتسول نبوده است» مردم گوش نداد ند و فایده‌ای نبخشید زیرا به احترام قسم 
می با یستی به کنسول وفادار باشند و توده ازاشخاصی که می‌خواستند آنان راهدایت 
کنند متدین تر بود و به تعبیرات نما یندگان گوش نداد ۰ 

همین ملت وقتی می‌خواست به‌طرف کوه مقدس [ه ۲] برود چون احساس کرد 
برطبق سوگندی که ياد کرده است بايد دثبال کنسولها به جنگ برود» این کار او 
را ازحرکت به‌طرف کو‌سقدس بازداشت» آن‌وقت برای‌اینکه برخلاف سوگند رفتاری 
نشده باشد به خیال چاره‌ای افتادند و تصمیم گرفتند کنسولها را بکشند تا هم برخلاف 
قسم رفتار نکرده و هم به کوه مقدس بروند» مع هذا عده‌ای به‌ملت فهماندند که 
بعد ازقتل کنسولها باز قسم به‌قفوت خود باقی است و تباید آن را شکست. طرز فکر 
ملت را ببینید "که تا چه اندازه باایمان و به‌قول خود باقی و نسبت به‌مقدسات وفادار 
بوده است زیرا از جنایتی که می‌خواستند برای حفظ سوکند مرتکب شوند معلوم 
می‌گردد که تا چه اندازه پا یبند به‌حفظ سوگند بوده‌اند. 


۳۴۵ ِ 


بعد از جنگ کانای [ ]| ملت روم وحشتزده شده و می‌خواست به جزیرۀ 
«سیسیل» پنا هنده شود سکیپیو [ ۷ ۲ ]ملت را وگنن داد که درشهر بمانند و متواری 
نشوند؛ چون ترس سوگندشکنی بر هر ترس دیگری غلبه کرد ملت در شهر روم ماند 
و فرار نکرد, به‌طور کلی روم مانند یک کشتی بود که در طوفان حوادث دو لنگر 
آن را نگد می داشت: یکی مذهب و دیگری اخلاق. ۳ 


۴ چگونه کوچکترین تغییری در قانون اساسی موحب خرابی اصول 

حکومت می‌شود؟ 

وقتی «ارسطوه از جمهوریت کارتاژ صحبت می کند آن را یک جمهوری‌بسیار 
منطقی جلوه می‌دهد» «پولوییوس» می‌گوید: « در دومین جنگ پونیکك [7] وضع 
کارتاگو ٩[‏ ۲] برای این بد شده بود که مجلس‌سنای آن کلیه قدرت خود را از 
دست‌د اده‌بود». «لیویوس» می‌گوید: «وقتی«هانیبال» به کارتاژ مراجعت کرده‌متوجه 
شد که زمامداران و مهمترین وجوه ملت عواید عمومی را به‌نفع خود ضبط کرده و 
از اقتدارات خود سوءاستفاده می‌نمایند.» بنابر این تقوای زمامداران و اقتدارات سنا 
با هم نا بود گرد ید زیرا از یک اصل ناشی بوده شد. 

افراط و زیاده‌روی سنسورها نزد رومیان معروف است. زمانی رسید که این 

وضع طاقتفرسا گرد ید اما با این وصف آنان را حفظ کردند زیرا اگر «سنسورها» نبودند. 
خطر تجمل بیشتر از فساد می‌شد» « کلاودیوس» سنسورها را ضعیف‌ت ر کرد و در اثر 
این ضعف قضیه به‌عکس شد و فساد از تجمل پیشی گرفت و سنسورها خودبه خود 
اژیین رثتند» زیرا گاهی نبودند گاهی دوباره مستقر می‌شدند و زمانی پی کار شود 
می رفتند تا زمانی که وجودشان به کلی‌عاطل وباطل گرد ید و ازبین رفتند. اضمعلال 
آنها مصادف با ساطنت «اوگوست» و« کلاودیوس» بود. 


۵ ۰۱ 9سایل بسیار موثر بر ای حفظ اصول حکومتهای سه کانه 
۳ چهار فصل آینده را نخوانید من نمی‌توانم دراین موضوع مقصود خود را 
په‌شما بفهمانم . 


۳۳۶ 


۶ صفات ممیزه حمهوریت 

طبیعت جمهوری اقتضا می کند که در قلمرو نسبتاً کوچکی برقرار گردد چه 
د رکشورهای بزرگ نمی‌تواند دوام کند» در بک کشور بزرگ ثروتهای بزرک پیدا 
می‌شود و بالنتيجه در اذهان مردم اعتدال و میانه روی کمتر حکمفرماست زیرا وقتی 
ثروتهای بزرگ به‌دست افراد مردم می‌افتد در پرتو آن نیرومند می‌شوند و د رسایۀ 
فیرومندی و ثروت خیال می کنند که می‌توانند در خارج از وطن خود زندگی کرده 
خوشبخت و سرافراز باشند ولی بزودی می‌فهمند که اشتباه کرده‌اند و عظمت هرملتی 
بر روی خرابه‌های وطن خود می‌باشد وبس, در جمهوری بزرگ منافع عمومی فدای 
هزارگونه ملاحظات خصوصی می‌شود و استثنائات و حوادئی برای آن پیش می‌آید 
اما در جمهوری کوچک نفع عموم بهتر محسوس و خوبتر شناخته می‌شود و هریکك 
از افراد به تنها یی درآن ذینفع هستند آن وقت سوء‌استفاده کمتر توسعه دارد, 

چیزی که موجب بقای «لا کدایمون» شد این بود که بگانه منظور اهالی آن 
آزادی بود و یگانه فایده آزادی «افتخار» و هر دو برای آنها حاصل گردید» این بود 
که پس از تمام جنگها با همان خاک خود باقی ماند» روح جمهوریهای یونان 
این بود که به‌اراضی خود | کتفا نمایند» همانطو رکه به‌راه و رسم خود قانع بودند ولی 
وقتی آتن رویة جاه‌طلبی پیش گرفت به‌«لا کدایمون» و حاهای دیگر هم سرایت کرد. 
منظور جمهوری آتن این بود که به‌ملل آزاد حکوست کند نه اینکه به‌غلامان مسلط 
گردد؛ آتن بی‌خواست در رأس اتحادی باشد که دنیای آن روز را تشکیل می‌داد 
نه اينکه دولتهای دیگر را پرده کرده و اتحاد آنان را بهم بزند» ابا بە‌محض اینکد 
حکوست در یونان مشروطه شد روح حکوست بتوجه توسعٌ اراضی گردید, ۱ 

غیر از حجومت جمهوری هر حکومت دیکری بدون وجود اوضاع خاصی 
مشکل است در یک کشور دوام کند [. 7] در چنین وضعیتی پادشاه کشو رکوچک 
سعی می کند ستمگری نماید» زیرا قارتش زیاد است اما دارای وسا یل کافی برای 
بهره‌مندشدن از این قدرت يا محترم نگه‌داشتن آن نخوا هد بود و به این جهت 
ملت خود را پایمال خواهد کرد» به‌علاوه چنین پادشاهی تحت تأثیر فشار یک قو 
خارجی و حتی تحت‌الشعاع یک قو داخلی قرار خواهد گرفت و هر لحظه ممکن 
است سردم علیه او جلسه و اجتماع کنند و یا طغیان نمایند در این صورت اگر پادشاه 


۳۳۷ 


یک شهر را بیرون کنند مرافعه تمام می‌شود ولی اگر قلمرو آن وسیع بوده و چند 


شهر داشته باشد پادشاه از پایتخت به شهر دیگر رفته و مرافعه از نو شروع می‌شود. 


۷ صفات ممیزه حکومت پاد شاهی 

وسعت حکومت مشروطه باید متوسط باشد زیرا اگر کوچک باشد حالت‌جمهوری 
را به خود می‌گیرد و آگر خیلی وسیع باشد حالت استبداد را پیدا می کند زیرا رجال عمد 
دول ت که به خزدی‌خود بزرگ‌اند و جلو چشم. پادشاه نیستند در خارج از دربار شاه 
دربار خود را تشکیل می‌دهند و چون از مجازاتهای سریع قوانین و اجرای رسوم 
درامان‌اند و نمی‌ترسند ممکن است از فرمانبرداری خودداری کنند. 

در اثر همین وضعیت بود که شارلمانی [ ,۳] به‌محض اینکه امپراتوری خود 
را تشکیل داد اچارشد آن را تجزیه کند زیرا استانداران اطاعت نمی کردند و برای 
رام کردن آنها مقتضی دید امپراتوری را بین آنها تقسیم نماید و به‌ه رکدام قلمروی 
دهد. پس از مرگ اسکندر [۳] امپراتوری او تقسیم شد» چگونه ممکن بود تقسیم 
نشود زیرا بزرگان و رجال که ه رکدام داعیه‌ای داشتند و ریاست قسمتی از فاتحبن 
را در این فتح بزرگ دارا بودند دیگر زیربار نمی‌رفتند» بعد از آتیلا [۳۳] امپراتوری 
او متحل گردید زیرا پادشاهانی که مطیع اوار او بودند» ه رکدام دارای عظمت و 
قدرت بود و کسی نمی‌توانست بعد از آتیلا جلو آنها را بگیرد و آنان را دویاره به 
زنجیر درآورد. 

در چنین مواقعی استقرار سریع قدرت نامحدود یگانه درمان است و فقط قدرت 
مر کزی می‌تواند جلو انحلال را بگیرد ولی متأسفانه این خود بدبختی جدیدی است, 

همانطور که رودها در دریاها بهم می‌آمیزند و معدوم می‌گردند پادشاهان 
مستبد هم در استبداد مفقود می‌شوند. 


۱۸ پادشاهی اسپانیا وضعیت بخصوصی بود 

پادشاهی «اسپانیا» را نباید مورد نظر قرار داد و با مشروطیت واقعی قیاس 
کرد زیرا اسپانیا برای حفظ امریکا [ع۳] کاری کرد که استبداد هم نمی کرد. این 
موضوع گفتد های مرا ثابت می کند» اسبانیا برای حفظ مستعمرۂ امریکا آن را در حال 


۳۳۸ 


تعلق به‌وجود خودش نگه داشت به‌اين معنی که تمام سکن آنجا را نابود کرد. 

«اسپانیا» در «هلند» استبداد را به‌معرض آزمایش گذاشت و همین که آن را 
ترک کرد بر اشکالاتش افزوده شد» زیرا از یک طرف والونها [ه۳] ذی‌خواستند 
تحت فرمان اسپانیولیها باشند و ازطرفی اسپانیولیها نمی‌خواستند از افسران والون 
اطاعت بکنند, 

تسلط اسپانیا در ایتالیا به‌اين جهت مدتی باقی باند که ایتالیاییها در عین 
حال که می‌خواستند از شر پادشاه اسپا نیا آسوده شوند» نمی‌توانستند از تمول و پول 
او صرف‌نظر نما یند ولیمآلا اسپانیولیها ایتالیا را متمول وخود را خانه خراب کردند. 


۹ صفات ممیزه حکومت استدادی 

در یک امپرانوری وسیع شخصی که حکوت م ی کند باید دارای قدرت و 
اختیا رات نامحدود باشد, سرعت احرای تصمیمات با ید جبران مسافات بعید و فواصل 
شهرها را با یکدیگر پنماید تا حکام بترسند و در نقاط دوردست از مسامحه کاری 
حلوگیری شود وقانون تحت اراده یک‌نفر بوده و به‌نسبت حوادث ی که در امپراتوری 
بزرگ به‌وجود می‌آید» تغییر نماید. 


۰ . نتیحۀ فصول ګذشته 

از آنچه در چهار فصل گذشته بیان شد» چنین نتیجه و که خاصیت 
طبیعی حکومتهای مختلف این است که دولتهای کوچک دارای حکومت حمهوری 
و دولتهای متوسط به‌حال حکومت مشروطه و امپراتوریهای بزرگ دارای حکوست 
استبدادی باشند و از این خاصیت طبیعی به‌اين نتیجه می‌رسیم که برای حفظ اصول 
حکومت باید دولت را به همان عظمتی که دارد حفظ کرد و به‌نسبتی که حدود کشور 
تنگتر یا وسیعتر می‌شود» روح حکومت نیز با ید تغییر کرده برطبق این خاصیت طبیعی 
تغییر رژيم بد هد, 


‌ 


۱ مپراتوری چين 
در باب تمام مطالبی که دراین کتاب بیان شد» ممکن است از من سوالاتی 


ر ۳۴۹ 


بشود. پس قبل از اينکه این کتاب بپایان برسد من جواب می‌گویم. 

مبلغین مذهبی ما از امپراتوری پهناور چین طوری صحبت م یکنند که‌گویا 
حکوست شایسته‌ای است و در اصول خود ترس و شرافت و تقوا را با هم مخلوط 
کرده در این صورت آگر این‌طور باشد مسن در تعیین اصول سدگان4 حکومتها 
تشخیصهای بیهوده‌ای داده‌ام. من نمی‌دانم این چه شرافتی اس ت که از آن صحبت 
می‌شود» در کشوری و نزد ملت ی که هیچ کاری بدون ضرب چماق انجام نمی‌شود 
چجونه شرافت وخود دارد ! ۰ 

بازرگانان ما نمی‌توانند معنای تقوایی را که مبلغین از آن تعریف م یکنند 
به‌با بفهمانند تا بفهمیم چگونگی تقوا بی در روابط آنها وحود دارد» از مشاهدات و 
اطلاعا تی که تجا راز وضعیت چین به‌ما می د هند فقط راجع به‌راهزنی ماندارنها [ > ۳] 
می‌توان اطلاعا تی تحصیل کرد و تصوری‌رود تقوایی که گفته‌اند راهزنی باشد ! 

در این‌موضوع به‌اطلاعات مرد بزرگی چون لرد آنسون [ب] باید استناد 
کرد و همچنین از مراسلات پارنین [م۳] کشیش فرانسو ی که به‌چین رفته است 
می‌توان به خوبی استنباط کرد که چگونه تقوایی در آنجا وجود دارد. «پارنین» در 
مراسلات خود می‌نویسد: «امپراتور چین از شا هزادگانی که مذهب مسیح را قبول 
کرده بودند» متنفر شده و برای آنها با نهایت بیدادگری و با خونسردی هر چه 
تمامتر محا کمه ترتیب داد. این وضعیت می‌رساند که نقوا و شرافت ی که می‌گویند 
در آنجا اینطور است که یک نش ستمگری و بیدادگری دائماً تعقیب گردد و به 
طبیعت بشری با اصول معینی توهین شود.» باز هم از «پارنین» و دومران [۳۹] 
مراسلاتی در دست است که وضع حکومت چین را نشان می‌دهد. پس از ملاحظة 
این مراسلات معلوم می‌شود که وضع حکومت چین چطور است و تصور می کنم 
دیگر سؤال و حواب و ایراد و تعجب دراین باب موردی پیدا نخواهد کرد. 

بمکن است کشیشهای ما در اثر صورت ظا هر منظم و فریبنده‌ای که از حکومت 
چين دیده‌اند» فریب خورده باشند و تصور می کنم چون خود کشیشها در تمام مدت 
تحت اراد یک‌نفر (پاپ) و قوانین سخت مذهبی بوده‌اند در اثر تأثیر این تربیت 
حکوست استبدادی و انفرادی چین را تقدی رکرده‌اند, یک تصور دیگر را هم ممکن 
است نمود. چون کشیشها برای اشاعه بذهب مسیح و ارشاد توده در هندوستان 


۳۵۰ 


گرفتار مشکلدت و مصائبی شده و تود هندی زیر بار حرف آنها نرفته و بعضی از 
فرمانروایان چین با گرویدن به‌مذهب مسیح کمکهای بزرگی به‌پیشرفت مقاصد آنها 
کرده‌اند» این هم عامل دیگری شده که کشیشها مجذوب حکومت استبدادی و 
انفرادی چین شده باشند و از آن تعریف می کنند: آری برای انجام این قبیل مقاصد ' 
قانع کردن سلاطین آسانتر است تا اینکه عموم ملت را راضی کنند. زیرا همین‌قدر 
که فرمانروا مرامی را می پذیرفت به‌وسیلۀ او می‌شد در سایرین اعمال نفوذ کرد. 

با لااخره در اشتباهات هم غالباً یک موضوع صحیح وجود دارد؛ ممکن است 
ی اثر اوضاع خاص وشدید منحصربه فردحکومت‌چین تاآن اندازه‌ای که با ید فاسد شود» 
فاسد نشده باشد, ممکن است که این وضعیت بیشتر مربوط به آب‌وهوا باشد. زیرا در 
این کشور علل طبیعی و آب‌وهوا در عوامل اخلاقی موثر شد هکه اعمال‌شگنت‌انگیز 
و قابل تقدیر به‌وحود می‌آورد. آب و هوای چين طوری است که ازدیاد نسل بشر 
را به‌طور عجیبی باعث می‌شودء زنهای چین طوری پربار هستند که نظیر آن در هیچ 
کجای دنیا دیده نمی‌شود. 

بیرحم ترین مظالم مانع از ازدیاد شمارة نفوس نمی‌شود» در چين پادشاهان 
نمی توانند مثل فراعنةمصر بگویند «معقولانه به‌ملت ظلم کنید» بلکه برطبق‌مقتضیات 
آب‌وهوا باید مثلآرزوی «نرون» بکویند: «ایکاش تمام نوع بشر فقط یکسر داشتند 
تا من آن را با یک ضرب‌شمشیر قطع می کردم.» درکشور چین اثرات آب‌وهوا و 
عوامل طبیعی بقدری جمعیت را زیاد می کند که با وجود ستمگری فوق‌العاده کثرت 
جمعیت همواره بر ظلم و جور غلبه می‌نماید.: 

کشور چین مانند همه کشورهایی که در آنجاها برنج کاری می‌شود غالا 
دچار قحطی می‌گردد و چون ملت از گرسنگی در مضیقه می‌ماند برای تهید آذوقه 
به‌اطراف و | کناف پرا کنده می‌شود تا قوت لایموتی تهیه کنند و دسته‌های سهء چهان 
پنج نفری ار دزدان و راهزنان تشکیل مید هند ولی در اولین دستبرد کشته و نابود 
می‌شوند. این دستجات گاهی زياد شده و گاهی ازبین می‌روند ولی به واسطه بعد 
مسافت شهرها گاهی ممکن است یک دسته پیشرفت کنند و وقتی پیشرفت کردند 
رفته رفته قویتر می‌شوند و خود را حفظ می کنند و کم کم به‌شکل سپاهی دربی‌آیند 
و به‌طرف پایتخت می‌روند و رئیس آنها برتیخت سلطنت جلوس می‌نماید» طبیعت امر 


۳۵۱ - 


طوری است که حکومت بد در چين خود به‌خود به کیفر بدی و عدم‌لیاقت خود 
می‌رسد زیرا اغتشاش دفعتاً بروز م ی کند, 

علت اینکه در سایر کشورها افراط کاری و سوهء‌استفاده از قدرت با اشکال 
مرتفع می‌شود و زياد دوام دارد» این است که تأثیر فوری و محسوس ندارد» در 
«چین» پادشاه از خرابی اوضاع بزودی خبردار نمی‌شود» پادشا هان‌چین مثل سلاطین 
ما معتقد نیستند که آگر بد حکوست کنند در عقبی مورد بازخواست قرا رگرفته و در 
این دنیا هم خوشبخت نخواهند شد و قدرت.و ثروت کافی نخواهند داشت» آنها 
متوجه این نکته شده‌اند که اگر طرز حکومتشان خوب نباشد سلطنت و زندگی را 
یکباره با هم از دست خواهند داد. 

با وجود این که مردم اغلب اطفال خود را ترک کرده و بچه‌های خود را 
سر راه می‌گذا رند مع هذا شمارة مات دانما زیاد می‌شود» مردم باید دائماً کا رکنند 
تا خورا کك کافی از زمین به‌دست بیاورند و این وضعیت مراقبت زیادی را از طرف 
دولت ایجاب م ی کند» دولت دائماً مترصد است که همه بتوانند کارکنند تا از 
دسترنج خود بهره‌مند گردند» این طرز حکومت بیشتر شبیه به یک حکوست خانوادگی 
است نه یک حکومت مدنی. 

این است وضعیت حکوبتی که اينهمه از آن صحبت م ی کنند» اشخاص که 
این حرفها را می زنند می‌خواهند بگویند در چین قوانین را بااستبداد اجرا می‌نمایند. 
اما بايد دانست چیزی که به استبداد پیوست دیگر قوتی ندارد» استبداد بیهوده 
می‌خواهد در سای فشار عوامل بدبختی خود را محدود کرده و تحت قیود درآورد 
اما غافل از اینکه همین حدود و قبود سلاح‌های دیگری می‌شوند که استبداد را 
مد هش تر می‌نمایند. پس کشور «چین» یک دولت استبدادی دارد که ترس اساس 
ان است» شایند در زبان سلسله های اولیه سلاطین که امپراتوری چین به این اندازه 
پهناورنبوده‌حکومت از روح استبدادی عدول می کرده ولی مروز این‌طور نیست[ , ء ]. 


۳۵۳ 


یادد اشتهای کتاب هشتم 


1. Chamides 
معتبرترین دولتشهر بونانی درسیسیل قدیم (بخشی از ایتالیا)» اکنون صاحب‎ ue ۲ 
کرسی ایالت سیرا کوز است» این شهر م رکز ضرب سکه در آن ایام بود.‎ 

. sنەم‌واه؟‏ نام جزيرة محل نبرد خشایارشا با یونانیان. 

Marseilles ۴‏ بندری در جنوب فرانسه که مدتی به‌صورت جمهوری اداره می‌شد» این بندر 
یونانی نشین هنگام جن کارتاژ و روم با هر دو طرف تجارت می کرد» اما سرانجام به نفع 
روم وارد عمل شد. 

۵ 18" بیست و دوبین سلسله از پادشاهان چين که افراد آن از ۱۶۴۶۶ تا ۱۲ بمیلادی 
سلطنت داشتند, 
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6. Soui 

۷ ۵ رب‌النوع قهر و سخط› مدوسا یکی از سه کورگون 0 ما رگیسو در اساطیر 
یونانی است. او ابتدا دختری زیبا بود که بر اثر خشم آتنا ۸1٥"4‏ گیسوان زیبایش 
تبدیل به‌مارشدند و هرکس به‌صورت او نگاه می کرد» سنگگ می‌شد, 

۸ از آثار تاسیتوس استفاده بی‌شود که در زمان امپراتوری تیبریوس در روم به اشخاصی که 
خبرچینی می کردند نشانها و مدالها بی‌دادند و مجسمۂ آنها را می ریختند و این کار به 
قدری افتخارات را پس تکرده بود و شراقت مقامات را با پستی و دنائت توم کرده بود که 
اشخاص برجسته این مقامات را تحقیر می کردند. مترجم. 

۹ لابد به‌همین دلیل است که سوداگران بايد دولتهای استبدادی سشرق‌زمین را براندازند یا 
دست‌نشانده خود کنند تا روح اروپا آسوده شود ! ۱ 

> ۱ پادشاه انگلستان در سالهای ۰۱۶۲۵ ۱۶۶۸ که با انقلاب ۱۶۶۸ کرامول 

از سلطنت بر کنار و سپس بحکوم به‌اعدام شد. وی پسر و جانشین جیمز اول بود. 

Philip ۱‏ )۵۹۸-1۵۵۶ \(< پادشاه مقندر اسپانیاء در زان او متصرفات اسپائیا در اروپا و 


ت ۳۵۳ 


امریکا افزایش یافت. 
Austria‏ .12 
Hungary‏ .13 

۴ شهر بئوسی که مدتی کوتاه هنگامی که سرداران لایقی چون اپاب‌نونداس آنان 
را هدایت می کردند بر اسپارت پیروز شدند و سپس دوباره افول کردند تا آنکه مقدونیال 
سرتاسر یونان را به تصرف خود درآوردند. 

15. Leuctra 

Epicurus ۶‏ (۰۰۳۴۱ ۲۷ يا ۲۷۲ق.م) فیلسوف یونانی از پیروان دمو کریتوس» از 
نظر او لذت خیر مطلق و تنها طریق نجات انسان است. اپیکور گرچه منکر خدایان نبود 
اما آنها را درکار بشر موثر نمی‌دانست» بزرگترین پیرو مذهب اپیکور در روم لو کریتوس 
شاعر رومی است که درمنظومه درباره طبیعت آرای اپیکوری خود را بیان م ی کند. 

Gracchuses ۷‏ كرا کوسها» نام عده‌ای ازسیاستمداران و سرداران روم ی که از طرفداران 
اصلاحات‌ارضی در قرن دوم قبل از میلاد بودند به همین جهت مورد غصب اشراف قرار 

equites ۸‏ طبقه ای از مردم روم که دسته سواره‌نظام رومی را تشکیل می‌دادند و بین 
پاتریسینها و پلبها قرار می‌گرفتند» به‌این سه طبقه اصطلاحاً پوپولوس یا مردم اطلاق 
می‌شد و در جمهوری روم تأثیر اساسی داشتند» در روم و یونان سواران از سنتی خاص 
بهره می‌گرفتند» براساس این سنن فقط عده‌ای برگزیده می‌توانستند سوار بر اسب شوندء 
این سنت درقرون وسطی میان شوالیه‌ها با رنگی مذهبی استمرار یافت. 

٩‏ کuوںD‏ سیاستمدار رومی مطرح در قرون اول و دوم قبل از میلاد. 

۰ ۲ رهبر سیاسی رومی مطرح درسال ۲۴۱ قبل ازمیلاد. 

٣ . -۸۳( ۱‏ ق.م) سیاستمدار و سردار رومی» رقیب پولیوس سزار, 

22. quintus cincinnatus 
23. Aequi 
24. Volsci 

Sacred Mount ۵‏ کوه بقدس بحلی است در کذار شهر «روم» و هنوز هم به‌همین اسم 
باقی است و ا کنون تماشاگاه جهانگردان و سردم است» سابقً این کوه محل اجتماع توده 
بود و وقتی می خواستند عليه طبقه اشراف قیام کرده و در زمامداری ش رکٹ کید و یا 
امور مهمی را انجام دهند و یا جابری را ازپین ببرند مردم به کوه مقدس رفته و قسم ياد 
می کردند و اجتم‌اع می‌نمودند تا در انجام مقصود خود پیمان‌شکنی نکنند. 
تپ واتیکان که کلیسای سن‌پیر روی آن بنا شده بود نیز از محلهایی است که سابتاً 
رومیها در این قبیل مواقع بر بالای آن می رفته‌اند. 

Scipio ۶‏ (حدود ۰۲۳۶ ۱۸۳) سردار معروف رومی است که هانیبال را در سال ۲۰.۱ 
ق.م شکست داد. وی پس از فتوحاتی در اسپانیا به‌مقام کنسولی رسید. پيشنهاد جنگ 
با کارتاژ در افریقا از اوست» وی با این نظر موفق گردید اما سرانجام مغضوب سنا شد و 


۵۴ 


تبعید گردید و در تبعید درگذشت. 

۷ 6 آبادی قدیم» جنوب خاوری ایتالیاء در این احیه هانیبال سردا رکارتاژی 
موفق به‌شکست رومیان (۱۶ ۲ق.م) شد. 

۸ ۳۵0 نام جنگهای روم و کارتا ژ که منجر به‌نابودی کارتاژیها شد. 

٩‏ 0عهاتع ناحیه ای‌قدیم درشمال افریقاء شمال تونس» محل تشکیل امپراتوری قدرتمندی 
از دریانوردان فنیقی که قبلا در سرتاسر مدیترانه به تجارت می پرداختند و از اقوام سامی 
بودند» بیشتر این افراد از بنادر صور و صیدا در لبنان به‌این مکان بهاحرت کرده بودند» 
نام فنیقی کارتاژ 11410 - K۲‏ شهر جدید بود . مشهورترین سردار این ابپراتوری 
هانیبال لعطتممع11 بود. سه کارتاژه. 

, ۲ وضع خاص عبارت از این است که پادشاه یکك کشور کوچک بین دو دولت بزرگ زندگی 
نماید و در پرتو رقابت آنان به‌حیات خویش ادامه دهد ولی چنین وضعی قابل دوام نیست. 

Charle ۱‏ (۰۶۸۸ ۴ ۱ ۸)امپراتور و پادشاه فرانکهاء او قدرت سیاسی اروپا را به 
گذشته خویش نزدیکك کرد» درسال . . ۸ میلادی رسماً تاجگذاری کرده و تحت فرمان 
پاپ درآمد. سه Carolingiens‏ 

Alexander ۲‏ پادشاه مقدونی. 

Atilla ۳‏ ( ۶۵۳-۳۹۵ سیلادی), سردار قوم هون که از اقوام زرد پوست مهاجم به سرزمینهای 
روم و اروپا بودند» وی بر امپراتوران روم شرقی و روم غربی غلبه کرد و شهرهای «گل» 
را ویران کرد» سرانجام از سرداران ژرمن نظیر تودوریکك شکست خورد و امپراتوری او 
فرو پاشید و خود هنگام تهاجم به روم پس ا زگذشتن از رود دانوب درگذشت. 

Ameria ۴‏ نام قاره‌ای در نیمکره غربی که در قرن ۵ ۱ توسط کریستف کلمب کشف گردید. 
اسپانیا پس از کشف این قاره آن را به صورت مستعمره درآورد» از سرتاسر قاره امریکا فقط 
بخشی که شامل برزیل می‌شد به پرتغال رید که دریانوردان آن سهمی اساسی درکشف 
این قاره داشتند. پس از شکست اسپانیا از انگلیس و تفوق این کشور بر فرانسه قدرت 
اسپانیا در ناحیه اسریکای جنوبی (لاتین) منحصر گردید. 

۵ ۷۷۵00۵9 نامی که به طور اعم به سردم فرانسوی‌زبان بلژیک و به‌طور اخص به 
فلاندریهای ایالات شمالی اطلاق می‌شود. 

Mandarin ۶‏ نام اعیان و ثروتمندان چینی. 

37. Lord Anson 
38. Perennin چم‎ 
39. de Mairan 

. ۴. قضاوتهای منتسکیو در باب حکومت و فرهنگ چین به‌وضوح نشان می‌دهد که مطالب 
او را در آنجا که به حکویتها و فرهنگهای شرقی مربوط می‌شود نمی توان قابل تأمل دانست. 
درسرتاسر دد حالفوا نین از این نوع قضاوتها مشاهده می کنيم, 
چنانکه در مقدمه آشاره کردیم اغلب سخنان منتسکیو به هیچ وجه صحت و ارزش علمی 
ندا ود » این طالب را صرفاً باید از حهت فاسفه نظری حقوق و تاریخ او بلاحظه کرد و 
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نیز مطالعه این کتاب از جهت خود آگاهی نسبت به‌اوضاع و مبانی فکری عصر منتسکیو 
که تاکنون در غرب به صور مختلف استمرار یافته و منشاً نظریه‌هایی چون ترقی و 
استبداد شرقی شده است» می‌تواند مفید باشد . غایت تفکر منتسکیو و کتاب او اثبات 
آزادی بورژوایی از بک سو و تبیین حقوق و قانون طبیعی از سوی دیگر اس ت که این 
دومی رجوع به‌اولی دارد. بنابراین هنگامی که ملاحظه کنیم منتسکیو به‌سهول تگزارشهای 
کشیشان را رد کرده و صرفاً از جهت آنکه چینیان برای مسیحیت در آن سرزمین محدودیت 
ایجاد کردند ( که در محدودیت فعالیتهای سوداگران و حابیان کلیسایی آنان موّثر بوده 
است) حکوست چین را استبدادی و بازرگانان آن سرزمین را راهزن و دزد خطاب م یکند 
و چنین می‌نویسد که بازرگانان و سیاحان و نویسندگان اروپایی شریفی چون «لردآنسون» 
بزرگ» اثری از تقوا و شرافت در آن کشور مشاهده نکرده‌اند. سه استبداد شرقی در چین : 
و نظریه استبداد شرقی. 


۳۵۶ 


کتاب نهم 


فوا نین و ادتباط ۲ نها با لیرد دفاعی 


۱ کشورهای جمهوری چگونه امنیت خود را تأمین می کنند؟ 

برای حکومتهای دم و کراسی و اشرافی دو نقص وجود دارد که در هر دو 
حکومت بالسویه یافت می‌شود خواه خوب باشند خواه بد» عیب این اس ت که درد 
در خود حکومت است و هیچ چیز نیست که آن را دربان کند» خواهید گنت چه 
نقصی است» اینک می‌گویم: در این دو رژیم اگر کشو رکوچک باشد در اثر تسلط 
نیروی خارجی بزودی از بین می رود و اگر بزرگ باشد دراثر یک عیب داخای 
ازیین رفته نابود می‌شود. ۱ 

اگر نوع بشر موفق نمی‌گردید یک قسم حکومتی ایجاد کند که دارای تمام 
مزایای داخلی حکومت مشروطه باشد بیم‌آن می‌رف ت که تا ابد تحت اراد حکوست 
استیداد باقی‌بماند» مقصود من از این قسم حکومت جمهوریهای متحده می باشد که 
در دنیا به‌وجود آمده است [ ,]. این شکل حکومت عبارت از انعقاد یک پیمان 
است که به‌وسیلةُ این پیمان چند هیئت حیاسی رضایت می‌دهند که عضویت یک 
دولت بزرگتری را قبول کرده و آن را تشکیل د هند. 

این حکومت شبیه به‌شر کتی است که از چند شر کت تشکیل شده باشد زیرا 
ش رکت اصلی می‌تواند در اثر عضویت شرکای تازهوارد بزرگتر بشود تا اینکه 
نیروی آن برای حفظ امنیت آنان که متحد شده‌اند کفایت نماید. همین ش رکتها 
بودند که مدت مدیدی هیئت اجتماع پونان را ترقی دادند» به‌وسیلۀ این شرکتها 


۳۷ ۱ 


بود که رومیها به تمام دنیای و حمله کردند» همچنین سایرین درسایه این 
قبیل ش رکتها توانستند در مقابل قدرت و نیروی روم مقاوست کرده دفاع کنند و 
وقتی روم ببه‌اوج عظمت رسید مذل صحرانشین در عقب رود دانوب [ 7] ورن [۳] 
از ترس روم همین شر کتها را تشکیل‌داده و توائستند در مقابل روم مقاومت‌نمایند. 
در نتیجه تشکیل این شر کتهای سیاسی است که «هلندیها» و «آلمانها» و جمعیتهای 
سویس [ء] را در اروپا مثل یک جمهوری ابدی تلقی می کنند. 

در زمان قدیم شر کت شهرها باهم_یبش از امروز لازم بود زیرا هر شهری 
به تنهایی قدر تکافی نداشت و در معرض خطرات بزرگ واقم می‌شد و اگر از طرف 
اجنبی اشغال می‌گردید نه تنها قوثمقننهو مجریه کلیهُ دارایی‌خود را از دست میداد 
بلکه نیروی خارحی آن نیز ابود و آزادی و همه چیز آن شهر به‌باد می‌رفت. 

این شکل جمهوری که قابلیت مقاوست عليه نیروی خارجی را دارد می‌تواند 
با همان بزرگی خود محفوظ بماند. بدون اینکه داخلةٌ آن فاسد بشود نیروی این 
شر کت از مضار آن جلوگیری می کند. 

بثلا" اگ رکسی بخواهد قدرت را غص ب کند در تمام قسمتهای کشور متحد 
دارای قدرت و اعتبار نخواهد بود و آگر قسمتی از جمهوری خیلی قوی بشود و 
دیگران را دچار اضطراب کند و بخواهد سایر قسمتها را تحت تبعیت خود درآورد 
آن قسمتی که هنوز آزاد است می‌تواند از او جلوگیری کرده و عليه او مقاوس تکند 
و چون قوای این یکی به‌نست قوای دیگری بیشتر است قبل از آنکه بتواند کاری 
بکند از پا درمی‌آید و بالنتیجه امنیت جمهوری محفوظ می‌باند. 

اگر در بیان یکی از اعضای این اتحادیه شورشی برپا شود دیگران می‌توانند 
آن را مرتفع سازند» اگر در قسمتی افراط و تفریطی بشود قسمتهای سالم می‌توانند آن 
را اصلاح کنند» چنین دولتی آگر از جهتی منحل شود از جهات دیگر پایدار است؛ 
مثلا آگر اتحادیه دول منحل شد» متحدین هریکک در حاکمیت خود باقی می‌مانند و 
از انحلال زیانی وارد نمی‌گردد. بالاخره چون دولت جمهوری متحده از تشکیل 
حمهوریهای کوچک به‌وجود آمده است از مزایای داخلی هریکث از آنها بهره‌بند 
می‌شود و درعین‌حال از لحاظ قدرت خارجی براثر قدرت ش ر کت واجتماع این حکومتها 
دارای مزایای مشروطیتهای بزرك می‌باشد. 


۳۵۸ 


۲ حکومت متحده باید از دولتهایی تشکیل شود که دارای همان طبیعت 
خاص جمهوری باشند 

کنعانیها [ه] از بین رفتند به‌این جهت که سلطنتهای کوچکی بودند و با 
هم متحد نشده بودند و متحداً از خود دفاع نکردند زیرا ماهیت سلطنتها ی کوچک 
با اتحاد ية دول فرق دارد, 

تجربه نشان می‌دهد که جمهوریهای متحده آلمان مر کب از شهرهای آزاد 
و دولتهای کوچک ی که تابع پادشاه می‌باشند» بسپار کاملتر از جمهوریهای هلند و 
سوئیس است. 

از آنجا که روح حکوست پادشاهی متمایل به‌توسعه حوزۀ اقتدارات خود و 
بالنتیجه جنگ است و روح حکوست جمهوری بالعکس طرفدار اعندال و صلح می‌باشد» 
این دو شکل حکوست نمی‌توانند در ضمن یک جمهوری متحده بزرگ با هم دوام 
کنند مگر به‌اجبار زیرا در تاریخ روم دیده می‌شود وقتی وی‌ینها [ب] برای خود پادشاه 
انتخاب کردند تمام جمهوریهای کوچک توسکانی [ب] آنها را ترکث کردند 
و همچنین دریونان وقتی در بین آمفیکتیوسها [م] پادشاهان مقدونیه [] جایگزین 
شدند همه چیز برباد رفت. 

آگر دیده می‌شود که جمهوری متحده آلمان که مرکب از شاهزادگان و 
شهرهای آزاد است دوام می کند به این دلیل اس ت که یک‌نفر رئیس دارد و این 
رئیس درعین حال که زمابدار اتحادیه‌هاست پادشاه اتحادیه هم هست, 


۳ شرابط دیگری که در جمهوریهای متحده لازم است 

در جمهوری هلند یک ایالت نمی‌توانست بدون موافقت ایالت دیگر عقد 
اتحادی با اجنبی ببندد» این رویه: در چمهوری متحده بسیار خوب و حتی لازم است. 
در قانون‌اساسی آلمان این ترتیب وجود ندارد» اگر وجود می‌داشت از هرگونه سوء 
تصادفی که در اثر بی احتیاطی یا جا‌طلبی یا لئامت یکی از اعضای جمهوری ممکن 
بود پیش‌آید جلوگیری می کرد زیرا یک جمهوری که در اثر اتحاد سیاسی با چند 
جمهوری دیگر یکی شده همه چیز خود را تفویض کرده و می‌نماید و دیگر اختیاری 
برای خود باقی نمی‌گذارد که از آن سوء‌استفاده کند و یا سوءاداره پیش آید, 


۳۵۹ 


دولتهایی که متحد می‌شوند از حیث زر و یرو مساوی و متشابه نیستند 
و دراین صورت بایستی حقوق و اختیارات آنها در شر کت سیاسی متناسب با وضعیت 
آنها باشد. جمهوری لوکیا [. ,].عبارت بود از بیست‌وسه شه رکه به‌تفاوت بزرگ 
و متوسط و کوچک بودند» در شورای عمومی شهرهای بزرگ دارای سه رأی و 
متوسطین دو رأی وکوچکها یک رأی داشتند و مالیات را هم به تنایتب عده آراء 
می‌پرداختند» قضات و مأمورین دولتی شهرها به‌همان تناسب از طرف شورای عمومی 
انتخاب می‌شدند» آگر بنا می‌شد نمونهٌ کامل و زیبایی از یک جمهوری متحد ارائد 
شود من جمهوری «لیکیا» را نشان می‌دادم. ابا جمهوری «هلند» که بر کب از 
هفت ایالت است هر یک دارای یک رأی می‌باشند و نمی‌توانند این تناسب را 
درنظر بگیرند زیرا می‌بایستی تناسب نیروی خود را درنظر داشته باشند» قضات و 
مأمورین دولتی هم شورای عمومی معین نمی کنند بلکه خود شهرها مأمورین خود 
را منصوب می کنند, 


۴ دولنهای مستبد چگونه آمنیت خود را حفظ می کنند؟ 

در کشورهای مستبد سیاست حفظ امنیت به عکس دولتهای جمهوری است» 
یعنی اینان با پرا کندگی و جداساختن قسمتهای کشور این کار را انجام می‌دهند» 
مثلا قسمتی ا زکشور را فدای حفظ قسمتی دیگر می کنند» مرزها را به‌هم می‌زنند و 
به‌شکل صحراهای لم‌یزرع درمی‌آورند تا به مرک ز کشور دسترس نباشد» این طرز 
دولت آنچه را که یک دشمن خونخوار ممکن است عليه او اعمال کند خودش عليه 
خود انجام می‌دهد و برای خود دشمنی اس تکه نمی‌توان جلو آن را گرفت. 

در هندسه ثابت شده است که هر قدر سطح اجسام وسیعتر باشد فواصل نقاط 
خطوط دور آن نسبت به‌هم کمتر است» پس این سیاست تفکیک و تار وما رکردن 
سرحدات در کشورهای بزرگ استبدادی بیشتر از کشورهای متوسط ‏ وکوچک قابل 
استدلال است [, , ]. 

دولتهای استبدادی بهە‌وسیلۀ یک قسم تنکیک دیگر ابنیت خود را حفظ 
می کنند» بداین ترتیب که هر یک از ایالات دوردست را به یک شاهزاده می‌سپا رند 
که تابع م رکز باشد. «مغولها»» «ایرانیها»» «چینیها»» از اين قبیل حکام دست۔ 
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نشانده م رکز دارنده. تر کها . هم" از.اين_حیث سیاست خوبی اعمال کردن د که بین 
خود و دشمنان خودشان یعنی:قبایل تاتار [۲,]».مولداو [۳,]» والاك [ع ,]۰ 
ترانسپلوانی [ه ,] , از این حکام دست‌نشانده قرار دادند و بدین‌وسیله از خطر. 
آنها محفوظ باندند,: ۱ ۱ 


۵. حکومت پادشاهی چگونه امنیت خود را حفظ می‌کند؟ .. 

حکومت مشروطه سلطنتی مانند حکومت استبدادی خودش را نا بود تمی کند» 
ولی برای دفاع از غودو خدود مرزهای کشور بایددازای قلاع مسنتحکم و دژهایی 
باشد» همچنین برای دفاع و حفظ دژها بايد دارای ارتش باشد که کوچکثرین" 
قطعه‌ای از خا ک کشور بانهایت تهور و جسارت و در کمال ثبات قدم و مهارت 
حفظ و دفاع شود زیرا کشورهایی که به‌حد متوسط وسعت:دارند ممکن است: مورد 
استیلا واقع گردند» دولتهای مستبد نسبت ډه هم sS‏ 
مخصوص دولتهای مشروطه است, : 

در کشورهایی که حکومت مشروطه دژها وتلام e‏ 
لازم است» ولی د رکشورهای استبدادی از داشتن.دژ و قلعه می‌ترسند و جرأت. 


نمی کنند آنها را ب کسی بمپارند. ریرا هیچ کس دولت و پادشاه مستبد را دوست 
ندارد, 


۶ . نیروی دفاعی دول به‌طور هم 
برای اینکه دولتی پیرومند باشد باید وسعت آن به‌اندازه‌ای ا ان 
سرعت حمله به‌آن وسرعت جلوگیری از حمله تناسب وجود داشته باشد» از آنجا که 
ممکن است حمل ه کننده در همه ځا ی کشورظهو رکند باید نیروی مدافع. هم در همه 
جا بتواند خودنمایی نماید بنابراین فضای کشورمی‌بایستی متوسط باشد تا با سرعتی 
که طبیعت برای انتقال از یک نقطه به نقطهٌ دیگر بیشتر داده است تناسب داشته 
باشد. «فرانسه» و «اسپانیا» ذارای وسعت مقتضی می‌باشند زیرا نیروها ی کشور در 
نقاط مختلف با هم مرتبطاند و به هر جا که بخواهند فوراً به هم سلحق شده و می روند 
و ازمرزها می‌گذرند و به هیچ وجه ازعواملی که مستلزم صرف وقت است بیم ندا رند. 


۱۳۱ : ّ 


در فرانسه پایتخت به‌سرزهای کشور نزدیک است بخصوص مرزهایی که 
از آنجاها بیشتر احتمال خطر می‌رود. پادشاه هر ناحیهٌ کشور را که ممکن است در 
معرض خطر باشد به تناسب احتمال‌وقوع خطردر مدنظر دارد اما وقتی کشورپهناوری 
مانند ایران مورد هجوم واقع شود برای جمع آوری نیروهای پرا کنده در اطراف و 
| کناف مدت زیادی وقت لازم است و نمی‌توان در ظرف مدت کوتاهی (پانزده‌روز) 
که ما می‌توانیم سپاهیان خود را به حدود مرز برسانيم سپاهیان آنجا را وادار به 
تندرفتن و سرعت کرد و در این صورت اگر ارتشی که در مرز است مغلوب شود؛ 
چون محل عقب نشینی او نزدیک نیست ‏ و کمک و وب ود پرا کنده خواهد 
شد. دراین‌صورت ارتش فاتح که‌در جلو خود مقاومتی نمی بیند بسرعت پیش می‌آید 
و به پایتخت می رسد و آن را محاصره می کند درحالی که فرمانداران ایالات تازه‌خبر 
می‌شوند که کمک بفرستند. 

دراین قبیل د ایا که ی را نزدیک تصورمی کنند با عدم 
اطاعت وقوع آن را تسریع می‌نمایند زیرا حکام ولایات که از ترس مطیع م رکز 
می‌باشند در موقع هجوم خارجی که خطر تنبیه برایشان در پیش نیست برای منافع 
شخصی خود کار م ی کنند و سبت به‌مر کز وفادار نخواهند بود» آن‌وقت است که 
پایتخت مسخر می‌شود و امپراتوری منحل می‌گردد و فاتح برای تسخیر ایالات با 
, فرمانداران به جنگ می‌پردازد. 
قدرت حقیقی یک پادشاه دراین نیس ت که بسهولت کشور خود را توسعه د هد 
. بلکه در این است که با اشکال و زحمت بتوان به‌اوحمله کرد. قدرت حقیقی دراین 
است که موضوع قدرت تغییرپذیر نباشد و الا بزرگ‌شدن یک دولت جهات و زوایا 
و سوراخهای جدیدی را به‌وجود می‌آورد که باعث برافتادن آن دولت شده و از 
آنجا ها می‌توان به‌تسخیر آن دولت پرداخت, 

پنابراین همانطو رکه سلاطین باید عقل داشته باشند تا قدرت خود را زياد 
کنند باید دارای احتیاط هم باشند که قدرت را حفظ کنند و وقتی می‌خواهند عيوب 
کشور را رفع کنند یا آن را وسعت دهند باید مواظب باشند ومضار بزرگشدن را 
هم در مدنظر قرار دهند. 


۳۶۲ 


۷ تأملی در مورد نقشة لوئی چهاردهم 

بعضی از مورخین که در زمان لوئی چهاردهم [ب , ] پادشاه فرانسه می‌زیسته 
و غالباً فرانسوی نبوده‌اند به‌حکم احساسات و پیم ی که ازقدرت این پادشاه داشته‌اند 
گفته اند «لوئی‌چها رد هم» قصد داشته تمام قارۂ اروپا را تصرف نماید و سلطنت 
واحدی در این قاره به‌وجود آورد. به‌ثرض اینکه این تصور درست باشد و این 
پادشاه چنین خیالی را دوم ده بايد خوشوقت بود که منظور این پادشاه حاصل 
نشد زیرا اجرای چنین نقشه‌ای نه تنها برای قاره اروپا بلکه برای فرانسه بخصوص 
و ملت آن زیانهای داشت گویی خدای فرانسه که بهتر از عقل و درایت 
پادشاه او از مصالح کشور اطلاع داشت در بعضی از جنگها موجبات شکست لوئی 
چهاردهم را فراهم کرد و از اجرای منظور او جلوگیری نمود و به‌جای اینکه او را 
پادشاه تمام اروپا کند در کشور فرانسه مقتدر و نیرومند کرد تا از این راه به‌فرانسه 
خیلی بیشتر خدم تکند» زیرا ملت فرانسه ملتی نبود که بتواند با منظور این پادشاه 
که تسخیر قاره اروپاست تا آخرین لحظه معاضدت نماید» فرانسویان ملتی هستند که 
با اینکه به اتتخارات علاقه‌مند می‌باشند اما همینکه از فرانسه خارج شدند آنچه 
بیش از هرچیز مورد توجه آنهاست بازگشت به‌فرانسه اس تکه از لذات و خوشیهای 
میهن خود استفاده کرده و متمتع گردند. فرانسوی ممکن است خطرات و خستگیها 
ر تحمل نماید اما ازدست‌دادن عيش و لذت را تحمل نمی‌نماید و هیچ چیز را به 
اندازه شادی خود دوست ندارد و از شکست‌خوردن در جنگ چندان متأثر نشده و با 
ساختن تصنیف‌برای سردار و فربانده خود. را تسلی می‌دهد. فرانسوی هرگز تا آخر 
کاری نمی‌رود و پشتکار ندارد» موضوع تصرف اروپا مستلزم مجاهدت و پشتکار 
دائمی بود و لازمه‌اش این بو دکه فرانسویها در تمام جنگها فاتح شوند زیرا اگر 
در یکی از کشورها شکست می‌خوردند خیال تصرف اروپا نقش برآب می‌شد و اگر 
یک حلقه از زنجیر فتوحات پار میشة همه چیز از دست آنها می رفت. 

با توجه به‌این نکات بهتر آن شد که «لوئی‌چهاردهم» در منظور خویش موفق 


نگردید. 


۰ 


۸ 9قتی که نیروی دفاعی در کشوری از نیروی تهاحمی کمتر باشد 
ارد کوسی [۷ ۱ ] به شارل پنجم [ر,] چنین گفت. «انگلیسها هرگز به‌این 


۳۶۳ 


اندازه ضعیف و به‌اين سهولت قابل شکست نیستند مگر اينکه درکشور خودشان به 
آنها حمله کنند,» همين موضوع بود که اهالی کارتاژ را شکست داد و ازپا درآورد. 
دربار رومیها هم همین موضوع را می‌گفتند» هر دولت ی که بخواهد ارتش خود را 
به‌خارج بفرستد با همین وضعیت مواجه خواهد شد زیرا دراین صورت باید آنهایی را 
که به‌واسطه منافع سیاسی یا مدنی در کشور دچار تفرقه هستند به زور نظم و قدرت 
نظامی متحد گرداند؛ آن‌وقت دولت در اثر همین وضعیت همواره ضعیف می‌شود و 
دراثراین علاح هم که اتحاد و فرستادن به خارج باشد ضعیف‌تر می‌گردد, 

پند «لرد کوسی» استثنائی بر این قاعده عمومی اس ت که نباید در جاهای دور 
دست به‌جنگ پرداخت و این استثنا همان قاعده را تأیید می کند زیرا عليه مللی 
واقع شده است که خودشان برخلاف این قاعده رفتا رکرده‌اند, 


4 نیروی‌نسبی یك دولت 

هر بزرگی و عظمتی» هر نیرو و توانایی‌ای نسبی است» بايد خوب متوجه بود 
که وقتی برای ازدیاد عظمت حقیقی کشور تشبث می‌شود از بزرگی نسبی آن کاسته 
نگردد. در اواسط سلطنت «لوثی چهارد هم» که «فرانسه» به‌اوج عظمت نسبی خود 
رسیده بود «آلمان» هنوز پادشا هان بزرگی را که بعداً پیدا کرد» نداشت, «ایتالیا» هم 
همین حال را داشت» «انگلستان» و اکس ٩[‏ , ] سلطنت واحدی را تشکیل نمی‌دادند 
و ضعیف بودند. آراگون و کاستیل [ . ۲ باهم متحد نشده بودند» قسمتهای تجزیه 
شده «اسپانیا» ضعیف شده بودند و آنها را ضعیف‌تر م ی کردند» «روسیه» را غیر از 
کشور کریمه [, ب] جابی نمی‌دانستند اما امروز این‌طور نیست و عظمت نسبی 
«فرانسه» درمقا بل سایر کشورها کم شده است, 


۰ صعف دول محاور 

وقتی در مجاورت یک دولت بزرگ دولت دیگری در حال اتعطاط است 
دولت بزرگ‌قوی باید از اضجمحلال آن‌جدا احترا زکند و به تضعیفآن کمک ننماید زیرا 
همین وضعیت و ضعف دولت همسایه برای دولت بزرگ موقعیت خویی است و برای 
یکک دولت و یک پادشاه بهتر ازاین چیزی نیست که درمجاورت خود دولتی داشته 


sf 


باشد که تحت‌الشعاع او بوده و ضربتها و تلخکامیها را به‌جای او تحمل نماید» اگر 
به‌فکر تسخیر چنین کشوری بیفتد و یا اصولاً این کشور خیلی ضعیف شده و از طرف 
دیگران تسخر کردده برا ی کشور همسایه فایده ندارد و به‌قدرت حقیقی او افزوده 
نخوا هد شد بلکه ازقدرت نسبی آن خواهد کاست زیرا در چنین حالتی یک کشور و 
دولت بزرگ و قوی که حانشین دولت ضعیف می‌شود در همسایگی خود خواهد 
داشت و برای آن هموا ره خطرنا ک است. 


۳۶۵ 


یاد د اشتهای کتاب نهم 


۱. این حکوست را حکومت جمهوری «فدراتیو» می‌نامند و از اين به بعد حکومت جمهوری 
متحده ثرجمه می‌شود, مترجم. 
Danube ۲‏ نام رودی در اروپاء مدتها مرز شمالی امپراتوری روم محسوب می‌شد و مانع 
هجوم بربرها می‌گردید. 
Rhine ۳‏ نام رودی در اروپا» روبیها پادگانهایی در این ناحیه ایجاد کرده بودند» این رود با 
کانالهایی به‌دانوب متصل می‌شود. 
Swiss ۴‏ با Switzerland‏ کشوری فدراتیو درس رکز اروپا. 
Canaanites ۵‏ سا کنین قدیم سرزمین فلسطین. 
5 .6 
۷ ۲5620 ناحیه‌ ای در ایتالیای م رکز مطابق قسمت اعظم اتروریای قدیم. 
Amphictyons‏ .8 

٩‏ 2060027 ناحیه‌ای قدیمی در شمال يوان که تحت اراده فیلیپ و اسکندر قرار داشت. 

. ۱ 102 کشوری قدیم در جنوب غربی آسیای‌صفیر. 

۱ درکتاب روح‌القوانین برخی استدلالات علوم طبیعی و ریاضی به‌عنوان مقدمه اثبات یک 
نظریه سیاسی قرار می‌گیرد. در این فقره نیز چون فترات دیگر منتسکیو سعی داشته وسعت 
سرزمینهای حکومتهای مستبد را با یکی از روابط متعارف هندسی تبیین نماید. 

۲. اقوام زردپوست مهاجر آسیای م رکز ی که مدتها چین و ایران و روسیه و 

اروپای شرقی را مورد تهاجم قرار دادند. 

۳ ۷ از اقوام اسلاوی شبه جزیره بالکان. 

۴ ۷260 از اقوام اسلاوی شبه‌جزیره بالکان. 

۵ نصه۱۷رعمعع1 از اقوام اسلاوی شبه جزیره بالکان, 

۶ ۷ وزیا] پادشاه فرانسه سه بقدید. 


۳۶۶ 


17. Lord of Coucy 

Charles ۸‏ (۰-۱۳۳۷ ۱۳۷) پادشاه فرانسه ملقب به خردمند ووهو ۲6 این پادشاه 
موفق شد نواحی تحت تسلط انگلستان در فرانسه را آزاد و اصلاحاتی در امور مالی و 
آموزشی بنماید. 

٩‏ 0 نام قدیم و فرانسوی اسکاتلند. 

۰ ۲ ومع یکی از دو پادشاهی اسپانیا که با اتحاد آن دو حکومت اسپانیا پدید آمد, . 
کشور دوم این اتحاد آراگون بود, 

۱ شبه حزیره‌ای در دریای سیاه. 


۳۶۷ 


کتاب دهم 


قوائیی و ا«تباطی که با نیردی 
تهاجمی دارند 


! نیروی تهاحمی 
نیروی تهاجمی بر اثر برقراری حقوق بین الملل که قوانین سیاسی ملل را از 
لحاظ دارابودن روابط با یکدیگر تنظیم می‌نما یند در هر کشوری تشکیل تشن ترا 


۲ جنکت 

زندگی ملتها مانند زندگی افراد است انسان حق دارد.در حال «دفاع از خود» 
مرتکب قتل گردد و حمله کننده را بکشد زیرا زندگی که در اثر حمله به خطر 
می‌افتد از آن اوست. همانطو رکه حیات کسی که حمله کرده و خطر را ایجاد کرده 
متعلق به‌وی بی‌باشد» ملل هم حق دارند برای حفظ خودشان جنگ نمایند زیرا 
حنظ هر ملت و دولتی مثل حفظ هر دولت و ملت دیگری است که بهاو حمله 
کرده است. 

در بین افراد «حق دفاع طبیعی» ضرورت حملهٌ متقابل را دربر ندارد و به 
جای آن بايد به دادگاهها مراحعه شود پس در این‌صورت از اين حق دفاع 
طبیعی افراد استفاده‌نمی کنند مگر درمواقع فوری و فوت ی که دسترسی به‌قوای‌انتظامی 
نداشته و اگر متتظ رکمک قانون بشوند از بین خواهند رفت در این صورت حملٌ 
متقابل به‌حمله کننده لازم می‌شود اما درمورد اجتماعات و ملل «حق دفاع طبیعی» 
گاهگاهی لزوم حمله را ایجاب می کند یعنی مواقعی پیش می‌آید که ممکن است 


۳۶۹ ِ 


یک صلح طولانی ملت دیگر را طوری نیرومند کرده و به‌حالی درآورد که بتواند 
ملت دیگر را ابود کند در این صورت حمله یگانه وسیل جلوگیری از اضمحلال 
است به‌این ترتیب د يده می‌شود که «حق دفاع طبیعی» دربین اقوام وملل سبادرت 
به حمله را ایجاب می کند. 

از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که جمعیتهای کوچک بیشتر از 
جمعیتهای بزرگ می‌توانند از این حق استفاده کنند یعنی بیشتر حق جنگ کردن 
را دارند زیرا آنها بیشتر از نیستی می‌ترسند و زود تر ممکن است دستخوش حملۀ 
ملل بزرگ واقع گردند» پس حق جنگ نتيجة ضروزت و | کید عدالت است. 

اگر اشخاصی که طرف مشورت و اعتماد سلاطین هستند و یا راهنمای‌شوراهای 
سلاطین و یا معلم و مربی افکار و عقا ید آنانند در این عقیده استوار نباشند چنین 
کشوری با نیستی مواجه خواهد شد و همه چیز از بین می‌رود و اگر به‌جای 
مصالح کشور بر اصول خودسرانه تکیه شود و یا انتخارات و نزا کت و يا انتفاع 
مطمح نظر رجال قرا رگیرد و مصالح کشور از جلو چشم آنان عبو رکرده و به‌سهل- 
انگاری همه کار بگذرد جنگهایی به‌وجود می‌آید که در اثر آن سیلهای خون زمین 
را فرا خواهد گرفت. 

از افتخارات پادشاه نباید صعبت کرد زیرا افتخار او عبارت از تکبر وی 
می‌باشد و این کوچکترین حق مشروع شاه نیست بلکه یک تفنن و هوس است» 
راست است که شهرت و قدرت و توانایی پادشاه می‌تواند نیروی دولت او را زیاد 
کند ابا باید دانست شهرت عدالت پادشاه نیز به‌همان نسبت نیروی دولت را 
زیادتر می کند, 


۳ حق تسخیر 
حق جنگ است بنابراین حق تسخیر بايد پیرو روح قوانین جنگ باشد [ , ]. 

وقتی ملتی مسخر شد فاتح نسبت به‌او چهار قسم وظیفه دارد که بايد ادا 
کید و هر یکت از آنها اصول و مقرراتی دارد که با ید رعایت شود اول رعایت 
«قوانین طبیعی» که به‌موحب آن همه چیز بتمایل به‌حفظ همجنس است. دوم 


۳۷۰ 


رعایت «قانون معرفت طبیعی» که برطبق آن باید آنچه را که می‌خواهيم دیگران 
به‌با روا دارند به‌دیگران روا داریم. سوم قوانینی که اجتماعات سیاسی را تشکیل 
می‌د هد و طوری هستند که طبیعت مدت و دوام آنها را بحدود نکرده و می‌بایستی 
محترم بوده و مرعی گردد. چهارم رعایت اصول و قواعدی که از خود تسخر 
استخراج می‌شود زیرا تسخیر عبارت از تحصیل و به دست‌آوردن است و روح 
دارابودن هر چیز روح محافظت و استعمال آن را به‌نحو احسن دربر دارد نه روح 
تخریب و آنهدام» پس فاتح باید جایی را که تسخی ر کرد حفظ کند و به‌نحو 
احسن و نیکو آن را مورد استفاده قرار د هد, 

دولتی که کشوری دیگر را مسخر می کند رفتار آن با کشور مسخرشده به 
یکی از چهار شکل پایین خواهد بود: اول حکومت آن را مطابق قوانین و اصول 
خود ادامه می‌دهد و فقط سباست خارجی آن را برای خود نگاه می‌دارد؛ دوم اينکه 
حکومت سیاسی و مدنی جدیدی در آن تشکیل بی‌دهد؛ طریق سوم این اس ت کد 
جمعیت را ضمن جمعیتهای دیگر پراکنده و متفرق می‌سازد؛ چهارم برطبق اصول 
ازمنة قدیم تمام افراد کشور تسخیر شده را از بین برده و نابود م ی کند. 

شکل اول برطبق حقوق بین‌المللی و رسومی است که امروز ما از آن پیروی 
و تبعیت می کنیم و شکل چهارسی مطابق حقوق بین‌المللی و اصول رومیهاست از 
این رو می‌توان تشخیص داد که بشر چقدر تغیبر کرده و بهتر شده و می‌بایستی 
پالایش فکری خود را مرهون عقل و فلسفه و مذهب و آداب و رسومی باشد که 
در اعصار جدید در اثر مساعی دانشمندان. به‌وجود آمده و ما را هدای تکرده‌اند, 

مولفین حقوق عمومی که براساس تاریخهای قدیم افکار خود را استوار 
کرده‌اند چون از قاعدة بحکم و متین اصول امروزی قدم بیرون نهاده و برای فاتح 
حقوق خودسرانه قائل شده‌اند که هرچه دلش می‌خواهد بکند دچار خبطهای بزرگ 
شده و به‌نتایجی رسیده‌اند که بسیار مهیب و مثل اصول آن ننایج وحشت‌آور است؛ 
نمی‌دانم چرا چنین حقوقی برای فاتح قائل شده‌اند؟ و چرا در ارتکاب قتل او را 
مجاز دانسته‌اند؟ ! این دستورها را حتی خود فاتحینی که اند کت حس و شعور و قوه 
تشخیص و تمیز داشته‌اند به کار نبسته‌اند» زیرا واضح است وفتی نسخیر عملی شد 
تسخی رکننده دیگر حق تم ندارد چه آنکه دیگر در حال «دفاع طبیعی» و 


۳41 


حفظ جان خود یست. .. . کک 

چیزی که در فکر مولفین این عقیده را به‌وجود آورده این اس ت که چون 
فاتح حق دارد جامعهٌ تسیخیر شده را از بین ببرد به‌این نتیجه رسیده‌اند که حق 
دارد مردمانی هم که آن جامعه را تشکیل داده‌اند ابود کند» اما این‌طور نیست 
که آنها فک رکرده‌اند. این نتیجۀ غلطی اس تکه از اصل غلط استخراج شده است 
زیرا «جامعه عبارت از اتحاد اشخاص است نه از خود اشخاص» و از اضمحلال 
جامعه این نتیجه حاصل نمی‌شود که مردم تشکیل‌دهنده جامعه هم نیست شوند» 
ممکن است ملت و اجتماع آنها ازبین برود ولی افراد و مردم آن جامعه به‌جای 
خود باقی بمانند» بنابراین فاتح پس از تسخیر» حق ازیین‌بردن افراد جامعهُ تسخیر۔ 
شده را ندارد. 

سیاسیون یک حق بی‌اساس و ناروای دیگری هم برای فاتح از «حق قتل» 
در حال تسخیر استخراج کرده‌اند که حق برده کردن ملت مغلوب است. این نتیجه 
هم مثل اصول آن موهوم و غلط است» فانح حق بنده کردن مردم را ندارد مگر 
به‌طور موقت و آن هم در مواقعی که برای حفظ کشور تسخیرشده این کار لازم 
باشد زیرا در این‌صورت ومیل حفظ خود آنها خواهد بود» اما بايد دانست که 
حفظ کشور تسخیرشده مستلزم ب مردم آن نیست و اگر بندگی ملت مغلوب 
ادامه یابد برخلاف طبیعت امر است و آنان بایستی به‌ملتی وابسته و رعیت تبدیل 
شوند, 

برد کی و اسارت در فتح یک امر موقتی است زیرا وقتی بعد از مدتی قسمتهای 
دولت مغلوب با دولت تسخیر کننده در اثر اختلاط عادات و ازدواجها و قوانین و 
رسوم و شر کتها و توافق روحی متحد شد دیگر بندگی و اسارت قابل دوام نیست و 
می‌بایستی پایان یابد» چه آنکه حق تسخر از این ناشی باشد که این چیزها در 
بین دو ملت وجود نداشته است و بیان دو دولت غالب و مغلوب بقدری دوری 
بوده که نسبت به‌هم اعتمادی نداشته‌اند و فاتحی که بلتی را مغلوب و بهقید 
اسارت درمی‌آورد بايد وسایل متعددی در ذخیرة خود داشتد باشد تا بتواند ملت 
مغلوب را از حال پند گی خارج کند, 


من این سخنان را پیش خود نمی‌گویم» پدران و اسلاف ماکه امپراتوری 


۳Y۲ 


روم را مسخر کردند به‌همین ترئیب رفتار کردند» قوانینی که آنان در حین عمل و 
در ضمن اشتعال آتش جنگ و در حال تندروی و غرور و فتح و فیروژی وضع کرده 
بودند و خبلی سخت بود» بعد از جنگ ملایمتر کردند و به‌طرز بیطرفانه‌ای درآوردند, 

لمباردها [۲]» کسوتها [7]» بورگونیها [ع] هميشه می‌خواستند ملت روم 
یک ملت مغلوب باشد ولی قوانین آئوريك [ه]» کندبو [+]» روتاریس [] ملل 
صحرانشین و رویها را به شکل یک ملت درآوردند. «شارلمانی» برای اینکد 
ساکسونها [۸] را مطیع کند آزادی و مالکیت اموال را از آنها سلب کرد لوئی 
شکم بررگ [و] آنان را آزاد کرد» در تمام مدت سلطنتش کاری به‌این خوبی 
نکرده بود زیرا مرور زمان و در بندگی‌به‌سربردن اخلاق سا کسونها را ملایم کرده 
بود و وقتی لوئی این کار را کرد نسبت به‌او وفادار ماندند, 


۴ مرایایی که تسخیر برای مردم مخلوب ایجاد می کند 

چه خوب می‌شد به جای اینکه سیاسیون از حقوق تسخر به‌نتایج شوم و 
بدی برسند از مزایایی که ممکن است این حق برای یک ملت تسخیرشده ایجاد 
کند صحبت نمایند و آگر حقوق بین‌انمللی در همه‌جا زعایت و برقرار می‌گردید و از 
آن پیروی می‌شد این مزایا بهتر محسوس می‌گردید. 

کشورهایی که تسخر می‌شوند معمولا ضعیف هستند و سازمانشان قوی 
نیست والا تسخیر نمی‌شدند. فساد در آنجاها رخنه کرده و قوانین به خوبی اجرا 
نمی‌شود» حکومت جابر گردیده و بدون شک آگر تسخیر مخرب نباشد کشور تسخر 
شده از همان تسخیر و تغییر وضعیت مزایایی برای خود تحصیل خواهد کرد. 

آگر حکومتی نتوانست خودش را اصلاح کند و کارش به‌جایی رسید کهضعف 
بر او چیره گردید در صورتی که از نو_تشکیلاتی در آن بدهند و اصول و سازبان 
نوینی ایجاد کنند» آیا چیزی از دست داده؟ نه بلکه مزایایی بدست آورده است. 

وقتی فانحی در خاک ملتی داخل شد می‌تواند اصول فاسد را بهم بزند» در 
این صورت ستمگران بی‌سر و صدا و مظالم نامحسوس آنها ازسختگیری فاتح ناراضی 
و به‌زحمت خواهند افتاد» زیرا ثروتمندان با هزار مکر و حیله برای غصب حقوق 
دیگران بسیاری وسایل برای خود فرا هم کرده‌اند که ظا هرا محسوس نیست و آنچه 


۳۷۳۳ * 


اجحاف و اروایی است نسبت ان اعمال می کنند» صورت قانونی پیدا کرده 
است» تبره‌بختان مظالم را تحمل می کنند و تصور م ی کنند حق ندارند فشار و 
سختی را احساس کنند» مثلا دیده شده اس ت کشورهایی که د راثر اعمال برده‌فروشان 
در زحمت بودند به‌دست فاتحین راحت شده‌اند زیرا فاتحین نه احتیاحات پادشاهان 
و نه اصول و مقررات قانونی آنها را داشته‌اند و اجحافاتی که ناشی از آن بوده 
خود بخود برطرف و اصلاح شده است بدون اینکه فاتح درصدد اصلاح برآمده باشد؛ 
خلاصه آنکه وجود فاتح غالبا برای آنانی-که دچار رنج و تعب بوده‌اند وسیلۀ 
فرج بوده است گاهی قناعت ملت فاتح باعث شده است مایحتاج ملت مغلوب را 
که حکومت قانونی و جابر سابق از دست آنها گرفتد بود برایشان باقی بگذارد. 
یک فتح و تسخیر می‌تواند اوهام زیان‌آور مات مغلوب را از بین ببرد و اگر بهتر 
ادا کنم می‌تواند قریحهُ جدید و بهتری به‌مات مغلوب بدهد [ . , ]. 

چه خوییها که «اسپانیولیها» می‌توانستند به مکزیکیها [ , ,] بکنند و نکردند 
آنها می‌توانستند به‌مکزیکیها یک مذهب بعتدل بدهند اما متأسفانه یک مشت 
اوهام و خرافات به‌آنها آموختند. آنها می‌توانستند به‌سکزیکیها بفهمانند قربانیهای 
انسانی بدچیزی است اما برعکس خودشان آنها را قتل‌عام کردند» اگر بخواهم 
تمام خوییهایی را که نکردند و تمام بدیهایی را که کردند یک یک بشمارم هرگز 
تمام تخواهد شد. وظیفهة فاتح آن است که پک قسمت از بدیهایی که در ضمن 
جنگ کرده حبران نما ید. 

به‌عقیدة من حق تسخیر باید اینطور تفسیر شود: یک حق لازم و مشروع 

و فلا کت‌با رکه بر گردن فاتح برای هميشه دين بزرگی را باقی می‌گذارد و او بايد 
برای ایفای دین نسبت به‌نوع بشر و مات مغلوب اقداماتی بنماید [ ۲ , ]. 


۵ ژلن [۱۳]-پادشاه سیر کوز 

زیبا ترین معاهدهُ صلحی که در تاریخ از آن صحبت شده گمان م ی کنم آن 
پیمانی باش د که «ژلن» با مردم کارتاژ منعقد کرد. «ژلن» از کارتاژیها تقاضا کرد 
عادت قربانی کردن اولاد خود را ملغی نمایند چه عمل شایان تحسینی پس از 
اینکه سیصد هزار کارتاژی را مغلوب کرده بود از آنها خواهشی م ی کرد و شرطی 
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را می‌خواست که برای خود آنها بلکه برای بنی نوع بشر مفید بود. 
مردم «باکتریان» [ع ,] پدران پیر خود را به خورد سگهای بزرگ میداد ندء 
وقتی اسکندر آنجا را فتح کرد این کار را منع نمود. بدیهی است این فتح عليه 


خرافات بود. 


۶ کشور جمهوری که فتح می کند 

در کشوری که از حکومتهای جمهوری متحده تشکیل گردیده» اگر یکی از 
آن دولتها بخواهد دیگری را تسخیر کند علاوه بر اينکه این عمل برخلاف طبیعت 
امر است» آزادی خودش را درمعرض خطر خواهد انداخت ولی درمیان کشورهای 
متحده مختلط که از جمهوریهای کوچک و سلطنتهای کوچک تشکیل شده شاید 
این عمل کمتر اسباب تعجب بشود «اين کار که بین سویسیها دراین ایام شده است 
بابر اصولی که گفتیم درست نبوده و برخلاف طبیعت حکوست آنجا بوده است.» 
اگر یک حکومت جمهوری دم وکراتیک شهرهایی را که نمی‌توانند در حوزث حکوست 
دم وکراسی او داخل شوند تسخیر نماید باز هم برخلاف طبیعت چنین حکومتی 
است زیرا برای ملت تسخیرشده لازم است بتواند از امتیازات و حق حاکمیت 
برخوردار شود چنانکه رومیها در آغاز این اصول را برقرار کردند. تسخبر بايد بهعدۀ 
افراد ملتی که برای حکومت دبو کراسی تثبیت خواهند شد محدودگردد. 

آگر یک حکومت دم وکراسی ملتی را پرای اینکه بر او حکوست نماید تسخر 
کند آزادی خودش را در معرض خطر خواهد انداخت زیرا به مأمورینی که برای 
ادارةٌ کشور تسخیرشده می‌فرسند» باید اختیارات زیادتر از اندازه بدهد و این خود 
خطرنا کک است. 

اگر «هانیبال» سردار کارتاژ روم را فتح س ی کرد جمهوری کارتاژ دچار 
اضطراب بزرگتری می‌شد زیرا با اینکه شکست خورد» باعث آنهمه انقلاب درکارتاژ 
گردیدء اگر فتح می کرد چه کارهایی که در شهر خود در نتیجۀ غرور نمی کرد! 

هانون [ء ,] کارتاژی با دلایل موجه و عقل و درایت مجلس سنا را متقاعد 
کرد که برای هانیبال کمک نفرستند زیرا به‌قول «ارسطو» مجلس سنا بقدری با 
تدییر و با تعقل کار می کرد که هرگز بدون دلایل موجه تصمیمی نمی‌گرفت» این 
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رویه رونق و سعادت این جمهوری را ثابت می‌نماید. ابا اگر «هانون» حسادت 
خود را نسبت به«هانیبال» ابراز می کرد هرگز نمی‌توانست سنا را قان مکند که نباید 
برای هانیبال کمک بفرسند» پس مجلس‌سنا دانسته و با تعقل از فرستادن کمک 
هانیبال خودداری کرد» زیرا چگونه ممکن بود سنا نداند که در میمید فرسنگی 
چه تلفاتی به‌ارنش هانیبال وارد می‌شود. 

طرفداران هانون می‌خواستند. هانیبال را به‌رومیها تسلیم نمایند و از این رو 
استنباط می‌شود که از هانیبال سردار خود بیشتر از رومیها می‌ترسيدند. 

به‌عقيدةٌ مورخین امروز «کارتاژیها» گمان نمی کردند که «هانیبال» موفق 
شود و از این جهت برای او کمک نفرستادند ولی این نظریه صحیح نیست زیرا 
کارتاژیها در همه‌جا پرا کنده بودند و از وضع جبهه جنگ ایتالیا و وضعیت ارتش 
هانیبال به خویی مستحضر بودند و چون بی‌دانستند نمی‌خواستند برای هانیبال کمک 
بفرستند زیرا «هانون» بعد از فتوحات تریا [ب ,]» ترازیمه [ب,] و «کانای» در 
عقیده خود ثابت‌تر شده بود احتیاط زیادی نداشت ابا از هانیبال می‌ترسید, 


۷ دضالة مطلب 

فتوحات دمو کراسیها یک عیب دیگری هم دارد» حکوست آنها هميشه مورد 
تنفر و انزجار ملل تسخیرشده است» زیرا دم وکراسی برحسب تصور مشروطه است؛ 
چنانکه تجربیات تمام ازمنه و تمام کشورها این قضیه را به‌ثبوت رسانده است. ملل 

شده مغلوب که تحت تسلط دمو کراسیها واقع شده‌اند حال غمگینی دارند 
زیرا نه از مزایای جمهوری برخوردارند نه از مزایای مشروطه, 

آنچه دربارٌ حکومتهای جمهوری گفتیم نسبت به‌حکومتهای اشرافی نیز اطلاق 
می‌شود. 


به‌ايین ترتیب وقتی یک دولت جمهوری بلتی را تحت تبعبت خود فرار 
می د هد » با ید سعی کند معایبی را که از تخیر ناشی شده با دادن حفوق سیاسی 
خوب و قوانین مدنی مفید به‌آن مات جبران نماید, 
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یکی از جمهوریهای ایتالیا عده‌ای از جزیره‌نشینان سیسیل را تحت تبعبت 
خود داشت ولی حقوق‌سیاسی و مدنی او نسبت به آنها معیوب بودء غالباً د يده شده 
است که این قبیل ملتهای مغلوب امتیا زاتی را خواسته اند و پادشاه فا تح آن امتیا زات 
را برحسب حقوق سایر ملل به‌آنها اعطا کرده است. 

آیا این فرمان عفو عمومی را به‌خاطر دارید که به‌بوجب آن هیچ کس را 
تباید به‌موجب علم شخصی حا کم به‌مجازاتهای جنایی محکوم کرد مگر اينکه 
دلایل کافی در دست باشد؟ این قبیل حقوق را باید به ملتهای مغلوب اعطا کرد. 


٩‏ فتوحاتی که دولت پادشاهی در اطر اف خود می کند 

حکویت پادشاهی اگر بتواند قبل از اينکه در اثر توسعهٌ زیاد ضعیف شود 
طوری رفتا رکند و فعالیت بخرج دهد که باقی بماند قدرت او مادام ی که تحت‌تأثیر 
حکومتهای پادشاهی مجاور است دوام خواهد کرد. پس حکومت پادشاهی نبایستی 
به‌فکر توسعه در تخیر باشد مگر تا حدی که حدود حکویت او ایجاب می کند و 
در آن حدود باقی می‌ماند» شرط احتیاط این اس ت که تا از این حد گذشت متوقف 
بشود و از توسعه زیاد احتراز کند. 

در این نوع تسخیر باید هیچ چیز ملت را تغییر ندهند. قوانین» رسوم» 
دادگاههاء امتیازات و هرچیزی که سابقاً وجود داشته به‌حال خود بگذارند غیر از 
ارتش و نام پادشاه تمام آداب و شئون اجتماعی را حفظ کرده و دست نزنند تا این 
توسعه در اصول حکومت فاتح معایبی تولید نکرده و سوء تأثیری ننماید و قدرت آن 
را تقلیل ند هد. 

وقتی که بک دولت مشروطه سلطنتی یک یا چند ایالت مجاور را نسخیر و 
به‌قلمرو خود توسعه می د هد بايد نسبتِ به‌این ایالات با نهایت ملایمت رفتا رکند. 

اصولا تسخیر از طرف حکومت پادشاهی معایبی دارد وکشور را به‌طرف 
انهدام سوق می‌د هد گرچه ظاهر آن فرپبنده است و تصور می رود که دولت قوی 
و فتوحاتی کرده و به‌قلمرو خود توسعه داده ولی فتح دولت پادشاهی را می‌توان 
به‌وضع کره زمین تشبیه کرد همانطو رکه کره زمین درم رکز آتش و در سطح سبزه 


و چمنزار دارد و ميان این دوقسمت را اراضی با یر و سرد و بی‌حاصل فرا گرفته» در 
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کشور مشروطه‌ای هم که مدتها مشغول تسخر و توسعه باشد این وضعیت ایجاد 
می‌شود» تجمل زياد و مهیب در پایتخت وم رک زکشور فقر و فاقه در استانها و 
نقاط دوردست و دردو انتهای آن بفراوانی پیدا خواهد شد» زیرا شهرها و استانهای 
سابق چنین کشوری معمولا" پایمال می‌شوند» از اجحافات جدید و قدیم در عذاب‌اند 
و بار تسخیر بر دوش آنها بوده از پا در می‌آیند» غالبا مردم در چنین حالی شهرها 
را ترک کرده و به‌طرف پایتخت می روند و شهرها خالی از سکنه می‌شود» دولت 
پس از اینکه جایی را تسخ رکرد و به‌قلمرو خود ی وا فلا بای 
مثل اتباع سابق خود رفتا رکند و فشار و خشونتی درکار باشد برای آن دولت 
ِِ 4 از او شد د با ملایمت كِ تب 


e e‏ ومردم ازاین ترتیب ا بدی شده 
حتی آذوقهً ارتشی که در استانهای جدید کشور تسخیر شده و باید نگاهداری شود 
تا آنجاها را حفظ کنند تأمین نخواهد شد. این است وضع حکومت پادشاهی 
مشروطه‌ای که به‌فتح و تسخیر بپردازد, 


۰ بك دولت پادشاهی که دولت‌پادشاهی دیگر را تسخیر می کند 

می کند وسیلة حفظ دولت نسخیرشده باید متناسب با وسعت آن باشد» اک دولت 
مغلوب خبلی کوچک باشد با قوای نظامی می‌توان آن را حف ظکرد ولی اگر وسعتش 
زیاد باشد باید عده‌ای از افراد ملت فاتح به‌آنجا بروند و در واقع به‌وسیلۀ اعزام 
کوچ نشینها آن را حفظ کنند, 


۱ سوم مردم مغلوب 

در فتوحات کافی نیس ت که تنها قوانین ملت مغلوب را حفظ کنند بلکه لازمتر 
است که رسوم و آداب او را هم برای او باقی بگذارند زیرا هر بلتی به‌آداب و 
رسوم ملی خود بیشتر پاییند است و آن را زیادتر از قوائین دوست دارد. مشا 
فرانسویها و مرتبه ایتالیا را تصرف کردند و از آنجا اخراج شدند علتش این بود 
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که ایتالیاییها به‌عفت و عصمت خود پایبند بودند ولی فرانسویان نسبت به‌زنان 
و دختران ایتالیایی با بی‌عفتی و سبکی رفتار می کردند و این کار برای ملت 
مغلوب فوق‌العاده طاقت‌فرساست که هم اوابر ملت غالب را اطاعت کند و غرور 
او را بخرد و در عین‌حال عفت و عصمت خانوادگی و عمومی او را حریحه‌دار نمایند. 


۲ قانون کوروش [۱۸] 

کوروش‌وقتی « لیدی » ٩[‏ ,] را فتح کرد قانونی وضع کرد که اهالی «لیدی» 
غیر از مشاغل پست حق نداشتند شغل دیگری داشته باشند» به‌عقیده من این 
قانون خوبی نبود زیرا « کوروش» بعد از فتح لیدی عجله داشت که ملت مغلوب 
یعنی لیدیها را مطیع سازد و از طغیان آنها جلوگیری نماید» غاقل از اینکه ممکن 
بود ملل دیگری تهاجم کنند و لیدی و پارس هر دو را بگیرند و بر اثر اختلاط دو 
ملت ایرانیان هم مانند لیدیها دارای مشاغل پست و دنائت طبع شوند. 

به‌عقیدهُ من بايد بوسیله قوانین مخصوصی خشوئت ملت فا نح حفظ شود نه 
اينکه به‌وسیله این قبیل قوانین مثل قانون کوروش سستی و بیحالی ملت مغلوب 
به حای خود بماند و در ملت فاتح هم اش نماید. آریستودوموس [. ۲] حا کم 
جابر کومای [, ب] سعی می کرد که رشادت جوانان را کم کند و تبدیل بەخفت 
نماید» او دستور می‌داد که نوجوانان مانند دوشیزگان بایستی زلنهایشان را بگذارند 
دراز شود و موهایشان را با گلها آرایشکنند و پیراهنهای رنگارن که تا پای 


و بادبزن و عطر ببرند و درگرمابه به‌آنها شانه و آئینه بدهند واين طرز پرورش تا 
بیست‌سالگی ادابه داشته باشد آیا این اعمال به‌مردانگی آنها لطمه نمی‌زد؟ ! 

این رویه برای یک حا کم جابر و پادشاه کوچک ی که حا کمیت خود را به 
خطر می‌اندازد تا زندگی خود را دفاع و حفظ نماید ممکن است مناسب باشد ولی 
برای سلاطین و پادشاهانی که قلمرو آنها وسیم است چگونه ممکن است تولید 
مفاسد و معایپ بی‌شماری نکند؟ 
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۳. شارل ده ازدهم 

این پادشاه مقاصدی داشت که انجام آن مستلزم یک جنگ بسیار طولانی 
بود ولی چون فقط نبروی شخصی خود را به کار می‌برد موجب سقوط خود گردید؛ 
زیرا کشور او طاقت تحمل جنگ طولانی را نداشت. شارل» نمی خواست روسیه را 
کa‏ در حال انحطاط بود براندازد بلکه منظورش این بود که از پیشرفت و لمو 
یک امنراتوری بزرگ جلوگیری نماید, 

«شارل» د رصحرا های لهستان می‌گشت وخودرا فرسانفرمای جهان می‌پنداشت 
و به‌خیال تسخیر روسیه کشور خود سوئد را از دست می‌داد زیرا دشمن او روسیه 
خود را عليه او تقویت می کرد و او را تحت فشار قرار می‌داد» د رکرانه‌های 
«بالتيك» [ ۲ ۲] مستقر م ی‌گرد ید و کشور لیونی [۲۳] را که فاصله بین سوئد و 
روسیه بود مسخر م ی کرد. اهالی روسیه ازجنگهای شارل استفاده می کردند همانطور 
که از یک آموزشگاه می‌توال استفاده کرد» هر شکستی آنان را به‌پیروزی نزدیکتر 
می کرد. در عين حال در خارج شکست می‌خوردند و در داخل طرز دفاع کردن 
را می‌آموختند» ابا سوئد شبیه به‌شطی بود که آبهای آن را در سرچشمه قطع کنند 
و در این‌بین جریان آن را تغبیر مسیر دهند. تنها جنگ پولناوا [ع] باعث 
نیستی «شارل» نشد بلکه اگر دراین جنگ هم شکست نمی‌خورد یا اگراصلا این 
جنگ واقع نمی‌شد شارل در جای دیگر شکست می‌خورد» زیرا تصادفات سرنوشت 
و شانس را می‌توان بسهولت ترمیم کرد. اما از قضایایی که ناشی ازطبیعت اشیاء 
وذائما تومه مشود نی توان جلو ری کرو طبیعت و سرنوشت هیچ یک علیه 
شارل آنقدر قوی لبودند که خود او علیه خودش بود. «شارل» امورو افکار خود را 
روی وضع فعلی اشیاء و به‌مقتضای طبیعت آنها تنظیم نمی کرد» بلکه از روی سلیقه 
خاص و سرمشق مخصوصی که برای خود اتخاذ کرده بود انجام می‌داد و در عین 
حال آن را هم خوب تنظیم نمی کرد و درست اجرا نمی‌نمود. «شارل» می‌خواست 
مثل «اسکندر» باشد و شبیه او رفتارکند اما شارل» اسکندر نبود ولی آگر اصول 
خود را طبق وضع طبیعی و اوضاع و احوال تنظیم و درست اجرا می کرد می‌توانست 
بهترین سربا ز «اسکندر» باشد. 

نقشه «اسکندر» به این جهت عملی شد که معقول بود زیرا موفقیتهای 
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ناشایسته «ایرانیان» در استیلای یونان و فتوحات آکسیلالوس [ه «] و عقب 
نشینی ده‌هزار تن تفوق یونانیان را درطرز پیکار و نوع سلاح چنانکه باید و شاید 
نشان داده بود و یونانیان می‌دانستند که ایرانیان از بس خود را بزرگ می‌شما رند 
و مغرورند به اصلاح معایپ خود نخواهند پرداخت. از غرور پادشاهان ایران 
می‌توان به‌این نکته پی برد که با ادام جنگها به‌سقوط خود کمک کردند» زیرا 
چاپلوسی درباریان به‌آنان اجازه نمی‌داد که هیچ وقت د رعظمت خود تردیدی داشته 
باشند و این موضوع را یونانیان به خوبی فهمیده بودند. «ایرانیان» دیگرنمی‌توانستند 
پونانیان را به وسیله نفاق و اختلاف ضعیف کنند زرا یونانیان تحت فرمان رئیسی 
مثل اسکندر بودند که آنان را برای ازبین بردن دشمنان دائمی خودشان و اميد 
تسخیر آسیا متحد کرده و تشجیع می‌نمود و درعین حال که یونانیان مطیع او بودند 
به‌وسیله نويد فتح آسیا رقیت آنان را نسبت به خود از نظر آنها پوشانده بود. 
امپراتوری بزرگ ایران که یکی از فعالترین ملل آن‌روز بود سرزمین حاصلخیزی 
داشت و از هر حیث در آن وفور و فراوانی بود و به‌حکم اصول عقاید مذهبی 
اهالی زراعت می کردند و این وفور نعمت موجب گردید دشمنان ایران اسکندر و 
یونانیان در آنجا بسهولت راه یابند و همه قسم وسایل پیشرفت برای آنها فرا هم 
شود. نقشۀ اسکندر نه‌تنها معقول بودء بلکه معقولانه هم به موقع اجرا گذاشته 
شد, اسکندر در حین سرعت عملیات و در عین ولع و التهابی .که داشت وبا هد یت 
و راهنمایی عقل خویش کار می کرد آنانی که تاریخ اسکندر را افسانه پنداشته‌اند 
فکرشان کوچک بوده ولی درعین حال نتوآنسته‌اند عقل و درایت او را منکر شوند» 
پس باید دراین موضوع مبسوطتر و با فراغت بال صحبت بکنیم. 


۴ . اسکندر ۳ 

«اسکندر» اول مقدونیه را امن کرد و ملل وحشی SRA‏ 
بودند از بین برد و امنیت مقدوئیه را تأمین کرد آن‌وقت یونانیان را از پای درآورد 
و ناتوانی یوثانیان را مبداً اقدامات آتی خود قرار داد و از فرسودگی یونانیان برای 
اجرای نقَشه خود استفاده کرد» رقابت «اسپارتیها» را از بین برد سپس به‌ایالات 
کرانۀ یونان حمله کرد و ارتش زمینی خود را از کناردریا برد تا از نیروی د ریا بی 
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و ناوگان خود دور نیفتد» با وجود کثرت افراد قشون به‌طور شایسته نظم و انضباط 
در ارتش خویش برقرار و از آن استفاده کرد و از لحاظ آذوقه به زحمت نیفتاد, 

اگر این حرف درست باشد که فتح و پیروزی همه چیز را بهاو داد این هم 
راست است که او همه کاری کرد تا پیروزی را به‌دست آورد زیرادر آغا زکار یعنی 
اوقاتی که بیم آن می رفت که شکست بخورد» کمتر چیزهایی را به‌اختیار تصادفات 
می‌گذاشت ولی وقتی که اقبال او را مافوق قضایای عادی جلوه داد آن‌وقت از 
تهور خود استفاده کرد, ۳ 

اسکندر علیه تریپولیسها [ب ب] و ایلوریاها [ب7] جنگی ترد که شبیه به 
جنگ «سزار» د رکشو ر گل بود و چون به یونان برگشت» «تب» را بی اختیا رگرفت 
و منهدم کرد به‌اين ترتیب که در نزدیکی شهر تب اردو زده و منتظر بود اهالی 
تب تقاضای صلح بکنند آنها هم در خانه‌خرابی خود تسریع کردند و فوراً تقاضای 
صلح نمودند. وقتی که موضوع پیکار با ایرانیان در بیان بود» تهور پارمنیون[م ۲] 
سردار اسکندر با عقل و تدبیر خود او توأم شده بود و شاهکاری به خرج دادند که 
ایراتیان را از سواحل دریا دو رکنند و آنان را مجبور نمایند تا ناوگان خود راکه 
وسیله تفوق آنها بود ت رک نمایند. 

تسرونس ٩[‏ ۲] اصولا وابسته به‌ایرانیان بود و نمی‌توانستند از تجارت و 
بحریه او صرفنظر نما یند, اسکندر تیرونس را خراب کرد آن‌وقت به‌سراغ مصر رفت و 
موقعی که داریوش [ , ۳] پادگان مص را تخلیه کرد اسکندر به‌واسطه عبور از 
کرانیك [ ,س] مستعمرات یونان را تہ رف کرد و جنگ ایسوس [۳] تیرونس و 
جر را نصیب او کرد سپس‌جنکك آربلا [س۳] تمام دنیای آن زمان را به‌حیطة 
اختیار او درآورد. بعد از جنگ «ایسوس» اسکندر گذ اشت داریوش فرار کند و 
خود به تحکیم و تنظیم فتوحات خویش پرداخت» پس از جنگ «آربلا» بطوری 
او را از نزدیکک تعقیب می کرد که در تمام امپراتوری هیچ مأمنی برای او باقی 
نگذاشت» «داریوش» در آن موفع در شهرها و استانهای خود داخل نمی‌شد مگر 
اینکه بی د رنگ خارج شود. پیشروی اسکندر بقدری تند بود که گوبی امپراتوری 
دنیا بهای مسابقه است نه بهای پیروزی, 

اسکندر فتوحات خود را بدینسان انجام داد» حال ببینیم چگونه آنها را حفظ 
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کرد: درمقابل اشخاصی که می‌خواستند بین یونانیان و ایرانیان تفاوت قائل شوند 
و آنان را تکریم و اینان را تحقیر کنند جداً مقاوست می کرد و در این فکر بود که 
دو ملت را متحد و یکی کند و تفاوتهای ملت غالب و مغلوب را از بین ببرد» پس 
از پیروزی تمام افکار و عوامل اولیه را که برای موفقیت بکار برده بود ت رک کرد؛ 
آداب ایرانی را قبول نمود تا اينکه ایرانیان را وادارکند رسوم و آداب یوثانیان را 
پپذیرند و از اتخاذ آن عادات مغموم نشوند. به‌همین جهت نسبت به‌زن و مادر 
داریوش آنهمه احترام کرد و کف نفس به‌خرج داد» از این لحاظ بودکه فقدان 
اسکندر آنهمه موجب تأسف گردید» این چه فاتحی بود که تمام ملل مغلوب بر 
مرگ او می شتا این چه غاصبی بود که همان خاندان ی که او را از تخت 
برانداخته بود د رعزایش اشک می‌ریختند. این یکی از مختصات این فاتح است که 
مورخین بش كويد فاتح دیگری وجود نداشته که این صفات را دارا باشد و بر خود 
بیالد, 
هیچ چیز به‌اندازژ صفات ی که بیان دو ملت تولید اتحاد می کند فتح را 
نقویت نمی‌نماید بخصوص یکی از عوامل مهم این اتحاد زناشویی است؛ اسکندر 
از بین ملتی که مغلو بکرده بود زن گرفت و دستور داد درباریانش هم این کار را 
بکنند مابقی اهالی مقدونیه هم همین سرمشق را پیروی کردند. «لمباردها» هم این 
کار را اجازه داده و بلکه تشویق کردند. فرانکها [ ء۳] و بور گوندیها هم این 
ازدواجها را اجازه می‌دادند. ویزیگوتها [ه۳] این کار را در اسپانیا ابتدا منع کردند 
ولی بعداً اجان دادند, وقتی که رومیها خواستند مقدونیه را ضعیف کنند اینطور مقرر 
داشتند که اتحاد میان قبایل ایالات به‌وسیلۀ ازدواج صورت نگیرد. 
اسکندر به‌منظور یکی کردن دو ملت عده زیادی از اتباع یونان را درابران 

جابجا کرد و شهرهای بی‌شمار ساخت بطوری که تمام قسمتهای امپراتوری جدید 
را به همدیگر مربوط کرد و پس ازمرگ او با اینکه اغتشاش و هرج و مرج و 
مدهش ترین جنگهای داخلی برپا شد و یونان خود به‌خود از بين رفت مع هذا در 
هیچ یک از لیالات ایران شورشی برپا نشد. برای اینکه یونان و مقدونیه ضعیف 
نشود اسکندر عدة زیادی از بهودیان را به اسکندریه [ م ] کوچ داد و اهمیت 


نمی‌داد که این اقوام چه قسم آداب و رسوبی دارند فقط می‌خواست نسبت به‌او 
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وفادار باشند, 

اسکندر برای ملل مغلوب نه تنها آداب و رسوم بلکه قوانین آنها را باقی 
می‌گذاشت و حتی پادشاهان و فرماندارانی که درکشورها و شهرهای منتوحه او 
بودند در سر جای خودشان ابقا می کرد ولی مقدونیها را رأس ارتش و مردمان 
بومی را در رس حکومت قرار میداد زیرا خطر س رکشی یک نفر یا چند نفر را 
به خطرشورش عمومی ترجیح می‌داد. اسکند رسنن قدیمی وتمام یادگارهای افتخار و 
غرور ملی اقوام را محترم می‌شمرد» پادشاهان ایران تمام معابد یونانیها و مصریها 
را ویران کردند ولی اسکندر آنها را دوباره تعمیر و آباد کرد» اسکندر هر سلتی را 
که در مقابل او سر تسلیم فرود آورد در پرستشگاه آن ملت قربانی کرد. اعمال او 
چنان نشان می‌داد که منظور او از تسخر ملتها این اس ت که در عین حال که 
پادشاه بخصوص آن ملت باشد نخستین و وفادارترین تبعهٌ آن ملت هم باشد» 
رومیها هرجا را تسخیر می کردند همه چیز آنجا را خراب می کردند ولی اسکندر 
هر جا را تسخیر می کرد همه چیز آنجا را حفظ م کرد و به ه رکشو رکه می‌رسید 
نخستین افکار و مقاصدش همواره این بود که کاری بکند که بر آبادی و قدرت آن 
کشورافزوده‌شود. این رویه را دراثر عظمت‌فریحهُ خود به‌دست‌آورد و درسایه‌قناعت 
و صرفه‌جویی مخصوصی که براعات می‌نمود آن را ب هکار می‌برد و از همه بالاتر 
و بهتر وسیل پیشرفت او این بود که برای انجام مقاصد بزرگ و موفقیت بذل مال 
زیادی می کرد دستش برای‌هزینه‌های خصوصی بسته بود ولی برای مصارف عمومی 
باز می‌شد. وقتی موضوع تنظیم اسور خانوادگی به‌میان می‌آمد او یک نفر آدم 
مقدونی بود بعنی یک مرد صرفه‌جو و قانع و چون می‌خواست فتوحات خویش را به 
اطلاع مردم آتن برساند و هریک از افراد ارتش خود را ثروتمند کند و قروض 
سربازان خود را بپردازد آن‌وقت اسکندر می‌شد, 

اسکندر دو کار بد کرد: یکی اینکه پرسپولیس [ب۳] را آتش زد و دیگر 
آنکه کلیتوس [۸+] سردار خود را کشت ولی کارهای بد خود را با اظهار نداست 
و پشیمانی که از خود ظاهر می‌ساخت جبران می کرد و به همه می‌فهماند که ا زکردۀ 
خود پشیمان است. به‌طوری که مردم کارهای بد او را فراموش میکردند و او را 


با احترام یاد می‌نمودند و صفات نیک و تقوای او را به خاطر می‌آوردند و کارهای 
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او را عمدی نمی پند اشتند و تصور م ی کردند از روی تصادف و بدون اراد او انجام 
گرفته و یک نوع بدبختی بوده تا حدی که دل مردم به‌حال او می‌سوخت و ممکن 
نبود نسبت بها و کینه داشته باشند. 

به‌عقیده من اسکندر خیلی به‌«سزار» شبیه بوده است» زیرا وقتی سزار خواست 
مأیوس می‌نمود. اما اسکندر از روی نفد و اصول معین این کار را کرد و با ترئیب 
و نظم و اراده از پادشاهان آسیا تقلید می کرد. 


۵ اعمال روشهای حدید حفظ فتوحات 

وقتی پادشاه کشور بزرگی را مسخر می کند نوعی اعمال شایسته بايد به کار 
برد که اشداد راشا معدل سا حه و ترخات خود را حفظ کند و آن اختلاط 
بین دو ملت است» فاتحین چین این عمل را این‌طور به‌سوقم اجرا گذاشته‌اند. 

برای اینکه ملت مغلوب مأْیوس نشود و ملت غالب مغرور نگردد و برای 
اينکه حکومت وضعیت نظامی به‌خود نگیرد دو ملت را در حدود وظیفهُ خود بايد 
حفظ و نگهداری کنند. خانوادة «تاتار» که اکنون در چين حکومست می کند مثرر 
داشته است هر لشکری در هر استان و شهرستان نصف «چینی» و نصف «تاتار» 
باشد تا اينکه رقابت در ميان دو ملت آنها را وادار به‌انچام وظایف بکند» اعضای 
دادگاهها نیز باید نصف چینی و نصف تاتار باشند این ترتیب چندین نتیجه خوب 
دارد: اولا هریک از افراط و تندروی دیگری جلوگیری می کنند انیاً هر دو دارای 
قوای نظامی و مدنی هستند و یکی دیگری را نابود نمی کند› تعادل بین آنها برقرار 
است ثالفا فا تح می‌تواند در همه‌جای کشور پرا کنده شود بدون اینکه ضعیف گردد 
و همچنین مستعد می‌شود که درمقا بل اغتشاشات داخلی و یا حملات خارجی مقاومت 
کرده و لیاقت به‌خرج دهد. این ترئیب بقدری معقول اس تکه نداشتن چنین تشخیص 
و به کارنبردن آن باعت ازبین رفتن اغلب کشورگشایان گرد يده است. 


vw 


۶ دولت استندادی که تسخیر می کند 
وقتی که کشور تسخرشده خیلی بزرگ باشد طبعاً استیداد را ایجاب می‌نما ید 
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در این صورت ارتشی که به‌ابالات فرستاده می‌شود کافی نخواهد بود و ممکن است 
نتواند جلو طغیانهای محلی را بگیرد آن‌وقت لازم است هميشه سپاه بخصوصی که 
نسبت به‌شاه صمیمی و وفادار باشند در اطراف شاه در پایتخت وجود داشته باشد 
و هر آن حاضر باشند که اگر علیه شاه و پایتخت اقداماتی بشود و هر قسمتی از 
امپراتوری متزلزل گردد فوراً جلوگیری کنند این سپاه بايد جلو هایرین را هم 
بگیرد و آنهایی را که مجبور بوده‌اند در امپراتوری قدرتی برایشان باقی بگذارند 
هميشه بلرزاند. یک مپاه تاتار پیرامون امپراتور چين هست که هميشه آباده و 
حاضرالسلاح است. نزد پادشاه مغول» تاتار و ا در ژاپن یک سپاه مبخصوص 
هست که به‌نام محافظ مخصوص‌سلطنتی‌و ستقیماً از صندوق شخصی پادشا‌سواجب 
می‌گیرند. این سپاه غیر از ارتش عمومی کشور است که از عواید عمومی اداره 
می‌شود» این قبیل نبروهای خصوصی از طغیان نیروهای عمومی جلوگیری م ی کنند. 


۷ دنباله موضوع فصل قبل 

تم دولتهایی که پادشاه مستبد تسخیر می کند باید تابع او باشنده تاریخ- 
نویسان دائماً جوانمردی کشورگشایانی که تاج و تخت پادشاهان مغلوب را به 
آنها پس داده‌اند مورد تمجید قرار می‌دهند, بنابراین رومیها که اين کار را می کردند 
در همه‌جا پس از تسخیر پادشاهانی درست می کردند و آلت دست خود قرار 
می داد ند خیلی جوانمرد بوده‌اند. چنین عملی در موقع تسخیر واحب است و نتایج 
نیکویی دارد زیرا اگر فاتح ننواندکشور تسخیرشده را حفظ کند فرماندارانی که 
به‌قسمتهای آن می‌فرستد نمی‌توانند جلو مردم را بگیرند و خود او هم نخواهد 
توانست جلو فرمانداران را بگیرد و مجبور خواهد شد» کشور قدیمی خود را از 
قوای نظامی خالی کند و سپا هیان‌آن‌را به کشور جدید بفرستد بااین حال‌تمام بدبختیهای 
د وکشور مشت رک شده نتیجهٌ جنگ داخلی یکی» جنگ داخلی دیگری خواهد شد 
ولی آگر فاتح تخت و تاج را به‌پادشاه قانونی کشور مغلوب مسترد کند طبعاً دارای 
متحدی خواهد بود که با قوای خاص خودش قوای او را زیادتر خواهد کرد. در 


۳۸۶ 


همین اپام. نادرشاه [ و ۷] پادشاه ایران این حوانمردی را کرد و بعد از این که 
گنجینه‌های پادشاه هند محمدشاه گور کانی [ . ء] را تسخیر کرد هندوستان را برای 
او باقی گذاشت [ ۱ ء]. 


۳۸۷ ۰ 


یادد اشتهای کناب دهم 


۱ متتصکیو «حق جنگف» و «حق تصرف و امتیار و غلبه» را از حقوق طبیعی دول و این دو را 
ناشی از اصل حنظ موجودیت و دفاع از خود می‌داند و خلاصه اینکه حق جنگ از نظر او 
نتیجه ضرورت و | کید عدالت است.9 بايد ممالک مفتوحه پس از استيا به نحو احسن و نیکو 
مورد استفاده قرارگیرد نه آنکه از بيخ و بن نابود گردد. به همین دلیل از نظر او فتوحات 
انگلیسی بر فتوحات اسپانبایی ارجح است. و آگر اسپانیاییها درست عمل م یکردند و اقوام 
بومی‌امریکا را از چنک خرافات و اوهام نجات می‌دادند فتحشان قابل تقدیر بود. 

۲ 0 قوم قدیم ژرسن که بین رود «الب» و «ادر» ساکن شدند» آنها در قرن ششم 
بیلادی به‌ایتالیا هجوم بردند و در آنجا دولت نیرومتدی تأسیس کردند. آغرین پادشاه آن 
«د پدیر» Didier‏ درسال ۷۷ از شارلمانی شکست خورد. 

۳ 0010 از اقوام ژرسن که مسکن اولچھ آنها احتمالا اسکاندیناوی دنت . گوتها یک قرن 
پیش از میلاد درکنار رود ویمتول درشنعالل دریای سياه و سواحل دریای بالتیک پرا کنده 
شدند و در نیمه اول قرن سوم میلادی با دولت روم به‌جنگ پرداختنده آنان بتدریج ترا کید 
66 را خسراب و امپراتور دسیوض ویاژه1(6 را درسال ۲۵۱ میلادی کشتند و پس 
از آن به حئوب دائوپ و یونان و آسیای صفیر هجوم بردند وآتن ر وپران کردند. سرانجام 
کلاودیوس دوم امپراتور روم آنها را در نسوس وداهوزهل( شکست داد و بارکوس 
اورلیوس نیز آنان را عقب راند» والصی با گوتها به‌ملایمت رفتارکرد و قبایلی از آنها را به 
داخل امپراتوری راه داد در اوایل قرف چهارم سیلادی گوتها به‌دو ده بزرگ ویرگوتها 
وطاموزوز ۷۷ (گوتهای ضربسی) و اهستروکوتها Ostrokoths‏ ( "گوتهای شرقی) نقسیم 
شدند» هجوم هونها در سال ۴۵۷ میللادی امپراتوری گوتها را نابود کرد. استروگوتها از 
هونها اطاعت کردند و در شمال داوب باقی ماندند ولی ویزگوتها سواحل آن رود را ترک 
کردند و ازاين زمان این دو دسته تاریخ جداگانه‌ای پید! کردند. 

Burgundy ۴‏ از اقوام مهاجم به‌ابپراتوری روم سا کن شمال فرانسد» نام بورگوندی بعداً 


۳۸۸ 


۶ 


۰ 


به بورگونی تغییر یافته است. این قوم از نژاد ژرمن بوده و مدتی نحت تابعیت ابپراتور روم 
در ناحیه حوضه رن سأکن بودند» از اینجا یکی از سلسله‌های پادشاهی فرانسه نیز بحسوب 
می‌شوند. 


Eu .‏ پادشاه ویزیگوت در سالهای ۴۶۶ تا ۴۸۵ که قلمرو خود را به «گل» و اسپانیا 


توسعه داد. این پادشاه از ابپراتور روم تبعیت نمی کرد. 

0 یکی از پادشامان بورگونی در سالهای ۴۷۴ تا ۵۱۶ معاصر آئوریکك؛ 
کلوویس و تئودوریک» شکست این پادشاه یکی از عواعل افزونی قدرت کلوویس پادشاه 
فرانک مؤسس سلسله مروونژین بود. 


۷ 000910 پادشاه لمبارد درسالهای ۶۳۶ تا ۲ ۵ ع, 
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Saxon .‏ ازاقوام زرسن» این قوم درشمال آلمانل سکونت داشتند و به حشونت شهره بودند. 


آنان با سایر اقوام ژرمنی درقرون ۲ و ۳ میلادی به‌سوی غرب هجوم بردند و چند بار به 
اتفاق آنگلها Angles‏ به انگلستان تاخنید و سرانجام درآنجا سا کن ند 


Debonnaire .‏ و1 Louis‏ ( ۷۷۶ - ۰ ۸۴) یکی از فرزندان شارلمانی معصاصرینش او را 


پرهیز کار راز ع) لقب دادند و دشمدان لقب شکم بزرگ را به او بنسوب ساختند. لوئی 

اول تاج خود را از دست شارلمانی دربافت کرد و در یکی از لشک رکشیها عليه فرزندانش 

درگذشت. 

شاید در اینجا اشاره به‌فاتحان انگلیسی و غربی سرزمینهای شرق و امریکا باشد زیرا به 

زعم منتسکیو مردم این سرزبینها که از حکومتهای ظالم رنج برده‌اند» با ورود فاتحان از 

اصول فاسد حکوبتهای شرقی نجات یافته‌اند» از این رو سیاهپوستان و سرخپوستان و دیگر 

اقوام وحشی نی ز که تابع نظابات و اصول مترقی شده‌اند برهون عقل و فلسنه و مذهب و 

آداب و رسومی هستند که در اعصار جدید در اثر مساعی منورالفکران به‌وجود آمده است. 

منتسکیو حقیقتاً متفکر انساندوست و انسان خوب و شریفی به‌معنی غر لفط امک 3 این 

خوبی به اقتضای طبیعت متحدانه او است نه تدییر سیاسی. 

. 0 مهد یکی از تمدنهای باستانی قاره آسریکا به‌نام آزتک . این تمدن هنگام استعمار 
اسپانیولیها از بین رفت. 

. این نظریه در واقع بیتای آمپریالیسم و استعمار دورة حدید است» که فاتحان غربی جهان 
«دینی» نسبت به‌توع بشر دارند و آن چیزی جز انتقال فکر جدید و شئونات آن به‌آنان 
نبست, این فاتحین باید بر ماده تمدنهای کهن و فرهنگهای عتیق آنها صورت تمدن و 
فرهنگگ جدید بزنند و سردم این نواحی را به‌دنیای مور جدید وارد کنند, . 

13. 107 

Bactrian .‏ » ناحیه‌ای قدیم در آسیا. 

. 112000 یکی از نمایندگان مجلس سنای کارتاژ مطرح در قرن سوم قبل از میلاد. | 

شخص با دریانورد معروف کارتاژی هم‌نام است. 

2 رودی درشمال ایتالیا, 

rasimeneآ‏ دریاچه‌ای در ایتالیای م رکزی. 
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ر نام یونانی کوروش پادشاه هتخامنشی در سالهای ۵۹م تا . ۲وقبل از سیلاد. 
12 لودیا یا لیدی تاحیه‌ای قدیمی در غرب آسیای صغیر. 

۸۵ بادشاه مسینا ناحیه‌ ای از پونان مطرح درقرن هشتم ق.م. 

Cun‏ شهر قدیم کامپانیاء ایتالیا, 

0 د ربای بالتیک شاخه‌ای از اقیانوس اطلس در اروپای شمالی. 

Livonia‏ یکی از ایالات لهستان در قرن ۱۸ که از سوی پطر تزار روسیه تسخر شد. 
09 قلعه‌ای کوچک در روسیه» محل آخرین نبرد شارل دوازدهم با سپاهیان پط رکبیر 
که منجر به‌شکست کامل شارل گردید. 

Agesilaus‏ ( ۴ ۴ ۴- ۰ ۶ق.م) پادشاه اسپا رت‌»موی درسال ۰۹ به‌این مقام برگزیده شد. 
بتدریج با فتوحاتی در غرب ایران موقعیت برتری پیدا کرد: اما با تطمیع اردشیردوم پادشاه 
هخامنشی»د رمیان پونانیان اختلاف بەوجود آمد و ده‌هزارسپاه‌او ازایران‌عقب نشینی کردند. 
وناه‌وز:۲" ناحیه‌ای قدیم» متشکل از سه شهر اوئه » سابراناه لیتیس‌ماگنا در شمال 
آفریقا. 

توا سرزمین قدیم درمناطق یونانی‌نشین سواحل آفریقا, 

Parmenio‏ ( ۰ . ۴-. ۳ ۲ق.م)سرداربقدونی که در خدمت فیلیپ دوم و اسکند رسقدونی بود. 
15 ناحیه‌ای در یونان شمالی. 


ius >‏ داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی در سالهای ۳۳۶ تا . ۲۲ق.م که در 


برابر هجوم سپاهیان اسکندر شکست خورد و سلسله هخامنشی برچیده شد. بر ویرانه های 
تمدن هخامنشی جانشینان اسکندر سلسله سل وکیان را تأسیس کردند. 

»نصععت) یکی از رودهای آسیای صغیر. 

5 ناحیه‌ای در آسیای صفیر» محل اولین جنگ اسکندر با داریوش سوم به‌نام 
این ناحیه شهرت یافت. 

2 شهری در ناحیه آشور قدیم» محل برخورد اسکندر با سپاهیان اپرانی پس از 
برد ایسوس و فتح مصر» محل جنگ ناحیه گوگمل نزدیک آربلا بود و جنگ نیز به 
همین نام شهرت یافت. 

kرا۴‏ گروهی از قبایل ژرسنی ساکن در قسمت اعظم خاک فرانسه اولیه سنسله 
پادشاهی فرانکث را کلوویس سردار و جنگجوی فرانکی پدید آورد. این سلسله «سروونژین» 
نام گرفت سه اھ۴ . 

طاهعز۷ گوتهای غربی یکی از دسته‌های اصلی ژرسن که در اوایل‌قرن چهارم 
سیلادی از استروگوتها جدا شدند و هنگام حمله هونها به‌امپراتوری روم حمله کردند و 
لشکریان آن را شکست دادند و ایالاتی از این امپراتوری را فتح کردند» درسال ۳۹۵ 
آلاریک اول (1 متتوله) به پادشاهی‌ویزیگوتهارسید فتوحات‌و تاختو تاز ویزیگوتها افزون 
شد» در زمان آتولف fاںهاۂ‏ آنها «گل» و شمال ایتالیا را تسخی رکردند. قدرت ویزیگونها 
در زان آئوریکك به اوح زسید» ولی با شکست ۷. هآلا ریک دوم رو به زوال‌نهاد -ه .Goth‏ 
2 بند ری در شمال مص رکه به دستور اسکندر ساخته شد. 


۳۹۰ 


۷ عر۳6:56001 نام یونانی تخت جمشید؛ مجموعه کاخهای باستانی عصر هخامنشی. 

۸ نع سردار مقدونی که در سال ۳۲۸ قبل از میلاد به‌دستور اسکند رکشته شد. 

٩‏ نادرشاه افشار (۰ 6۱۱۶۰-۱۱۰ پادشاه ایران» موسس سلسله افشاریه. وی که در سال 
۸ به‌قدرت رسید عثمانیها را از غرب بیرون کرد و در سال ۰-۱۱۵۱ ۱۱۵۲ به‌هند 
لشکر کشید و غنائم بسیاری بدست آورد. 

. ۴. محمد شاه گورکانی یکی از شاهان ساسله مغول در هند در سالهای ۱۱۳۱ تا ۱۱۶۱ 

۱ این روشا کنون ازسوی کشورهای امپریالیستی اعمال می‌شود بدین ترتیب که کشورهای 
وابسته با حاکمانی از همان ملت پرسر کار می‌ماند و قدرت فاتح به‌طور غيرمستقيم بر 
کشور حکومت سی کند و کمتر مورد نفرت | کثریت طبقه عامه و کسان یکه از ماهیت 
سیاست امپریالیستی درکی ندارند قرار می‌گیرند و حتی ممکن است سورد طرفداری 
واقع شوند و به‌عنوان مظهر آزادی و دم وکراسی معرفی گردند. بنابراین روش اسکندر 
و امپراتوران نظیر او را می‌توان اندیشمندانه ترین سیاست امپریالیستی دانست. این روش 
صرفاً در جوامعی که از فرهنگی ظاهربینانه برخوردارند می‌تواند کارآئی داشته باشد اما 
آگر مردم به‌مرتبه ای از تفکر سیاسی عمیق برسند دیگر منشاً اثر نخواهد بود. 


۳۹ - 


کتاب باز دهم 
قوانیلی که آزادی سیاسی دا قشکیل 
هي دهد و ا«ثباط آ نیا با اسامي دولت 


۱ نظریه کلی 

قوانینی که آزادی سیاسی را تشکیل می‌دهد و ارتباطی که آزادی با اساس 
دولت دارد باید از قوانینی که خود آزادی را تشکیل می‌دهد و ارتباطی که با 
مردم دارد تفکیک گردد» اولی موضوع این کتاب را تشکیل بی‌دهد و دوبی در 
کتاب آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت, 


۳ معانی مختلفی که به کلمه آز ادی داده می‌شود 

هیچ کلمه‌ای په‌اندازه کلمه آزادی اذهان را متوجه نساخته است و به هیچ 
کلمه‌ای بعانی مختلف مانند کلمه آزادی داده نشده است. برای بعضی از مردم 
آزادی عبارت از این است که اختبار داشته باشند کسی را که خودشان به او 
اختیاراتی داده‌اند به‌بحض اینکه خواست از آن اختیار سوداستفاده کند و جابر و 
ظالم شود خلع کنند. برای عد دیگرآزادی عبارت ازاين اس ت که بتوانند کسی را 
که باید مطیم او باشند» خودشان انتخا بکنند. 

دسته دیگر آزادی را در این می‌دانند که حق داشته باشند مسلح شوند و 
زور بگوبند. جمعی هم دارایودن بعضی امتیازات را آزادی می‌دانند مثل اینکه 
تحت فرمان یک نفر از افراد ملت خود و یا در لوای قوانین مخصوص خود اداره 
بشوند. ملتی هم مدتهای مدید گمان می کرد حفظ رسوم و شعائر آزادی است» 


۳۹۳ 


مثا“ تصور م ی کرد آزادی 2 است که ریش بلند داشته باشد'. بعضی از ملل 
" آزادی را این طور تفسی رکرده‌اند که اختصاص به یکطرز و رژیم مخصوص وحکومتی 
..دارد که خودشان آن حکومت را دارا هستند» مثلا آنا ن که از حکوست مشروطه 
برخوردار شده‌اند آزادی را مخصوص مشروطیت می دانند و جماعتی که مزه حکوست 
جمهوری‌را چشیده‌اند آزادی را در لوای این‌طرز حکوست می‌دانند. به هرحال هر کسی 
وهر ملتی نام‌آزادی را به حکومتی د اده است که روش‌آن با عادات و تما يلات او وفق 
۰ می دهد وعلت آن این است؛ در حکوینهای جمهوری ظا هرا معایبی مشهود نیست و 
عوامل و موجباتی که مردم را ناراحت کند» آشکار نمی باشد و چنان به‌نظر می رسد که 
قوانین بیشثر تأثیر دارند تا مجریان قوانین لذا اهالی آزادی را در جمهوری دانسته 
و حکومتمشروطه رافاقد آزادی می‌دانند و نیز درحکومتهای مشروطه و دی و کراسی 
چون ظا هرا ملت مختار و هر چه دلش نی‌خواهد م ی کند و مردم اقتدار ملی را با 
آزادی اشتباه می کنند آن‌وقت آزادی را مخصوص این نوع حکومت می‌دانند. 


۳.آزادی چیست؟ ۱ 
۳ راست است که در حکوست دم و کراسی ظاهراً توده هر کاری دلش می خواهد 

می کند اما بایددانستآزادی سیاسی این نیست که هر کس هرچه دلش می‌خوا هد 
۱ بکته پلکد درجامعه و حکومتی که قوانین حکمفرماست آزادی معنای د یگری دارد. 
a ESE‏ هد ویک ره رات 
به‌خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند» به‌علاوه بايد به‌اين تکنه توجه 
کرد که آرادی و استقلال باهم تفاوت دارند. «آزادی عبا رت از این است که انسان 
حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می د هد بکند و آنچه که قانون 
من ع کرده و لاح او نیست مجبور به‌انجام آن نگردد». در این‌صورت اگر مرتکب 
اعمالی شود که قانون منع کرده دیگر آزادی وجود نخواهد داشت, این است معنی 
استقلال و آزادی که بايد درافکا رو اذهان مردم رسوخ یابد, 
۴ دنبالة موضوع قبل 


۱. منظور ملت روسیه و سبکک زندگی این ملت قبل از پطر کبیر است. مترجم 
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از مقایات و مشاغل سوء‌استفاده نکنند» این موضوع به تجربه ثابت شده اس تکه 
هر کس که زمام امور را در دست دارد متمایل است از زمامداری خود به نفع 
خویش استفاده کند و این رویه وقتی به‌حد معینی رسید که تبدیل به‌سوء‌استفاده 
شد ملت جلو آن را گرفته و متوقفش می‌نماید. آری نه‌تنها اعمال بد بلکه اعمال 
خوب و تقوا وفضیلت هم حدودی لازم دارد. 

برای اینکه از اختیا رات سوء‌استفاده نشود باید سازمان و اساس دولت طوری 
باشد که زمامداران نتوانند کارهایی را که قانون دستور می دهد با بی‌اعتنایی تلقی 
کنند و پشت‌گوش بیندا زند و همچنین اصول طوری باشد که هیچ کس مجبور به 
اعمالی نگردد که قانون آن اعمال را الزام نمی‌نماید» بالاخره اوضاع و احوال 
عمومی کشور طوری باشد که خود قدرت جلو قدرت را بگیرد. 


۵ مقصود و منظور دولتها 

گرچه منظور عموبی دولتها یکی است و عبارت از حفظ خودشان است ولی 
در عین حال هر دولتی هم یک منظور بخصوص دارد. منظور دولت روم «توسعۀ 
کشور» بود» منظور اسپارت «جنگ» بود, مقصود از قوانین يهود «مذهب» بود, 
کشور مارسی می‌خواست «تجارت» بکند, قوانین کشوز چین «آرامش عمومی» را 
درنظر دارد؛ قوانین جزیره رودس [,] کشتیرانی را تشویق میکرد» منظور از 
مقررات وحشیان «آزادی طبیعی» است» نقطه‌نظر دولتهای استبدادی به‌طو ر کلی 
«لذائذ سلاطین» است» د رکشورهای مشروطه «افتخارات و سربلندی پادشاه» منظور 
نظر است› فوانین لهستان «استقلال فردی» مردم را درنظرگرفته که نتيجة آن 
ظلم و ستمکاری عمومی شده است. 

اما در دنیا ملتی هم وجود دار دکه منظور مستقیم او «آزادی سیاسی» است 
[۲], | کنون در خصوص اصولی که آزادی آن ملت بر شالوده آن استوار شده است 
مطالعه و تحقیق خواهيم کرد. برای تحقیق و کشف آزادی سیاسی سازبان دولت 
چندان زحمتی لازم نیست اگر انسان بتواند آن را ببیند آن را یافته است و دیگر 
حتیاجی بهجستجو ندارد و برای اینکه آن را بییند باید «اصول» را تحت نظر قرار 
دهد آگر اصول خوب باشد چون آئینه صاف و روشنی آزادی در آن متعکس و 
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نمودار خواهد شد, 


۶ اساس حکومت انگلستان 

در انگلستان آزادی سیاسی نزد هر فردی از افراد عبارت از آرامش خاطر است 
"که از اعتماد آن فرد به‌اینکه در امان است تولید می‌شود و برای اينکه چنین 
امنیت خاطر و آزادی را هر فردی دارا باشد در انگلستان طرز حکوست طوری است 
که یک فرد از فرد دیگر نمی‌ترسد» در همه جا هم می‌بایستی طریقۀ حکومت 
همین‌طور باشد تا آزادی سیاسی در ه رکشوری برقرا ر گردد. 

من نمی‌خواهم در این باب بحث تنم که انگلیسها از این آزادی بهره‌مند 
هستند یا نه همینقدر کافی است بگویم‌این آزادی به‌وسیلۀ قوانین آنهابرقرار شده‌است 
و پیش از این لزوی ندارد چیزی بگویم» زیرا من نمی‌خواهم بدین‌وسیله سایر 
حکومتها را تحقیر کنم و نمی‌خواهم بگویم وجود این آزادی سیاسی سرشار باید 
مللی را که دارای آزادی معتدلتری هستند سرافکنده کند» چگونه می‌توانم چنین 
چیزی را بگویم زیرا همچون من ی که تصور می تنم حتی افراط در عقل هم هميشه 
بطلوب نیست و انسان باید همیشه با اعتدال و حد وسط زندگی نماید و از افراط 
و تفریط احتراز کند نمی‌تواند چنین حرفی را بزند . هارینکتن [۳] در کتاب ادکینا 
این مسئله را مورد بحث قرار داده و می‌گوید: «حد اعلای آزادی که قانون اساسی 
یک کشور می‌تواند بدان نائل گردد د رکجاست.» باید به‌او گف تکه این آزادی 
را نشناخته‌ای زیرا آگر آزادی را می‌شناخت دربارۂ تشخیص حد اعلای آن اینقدر 
غلو نمی کرد. آری حد اعلای آزادی آنجاست کد آزادی به‌حد اعلا نرسد, 

در سازمان این کشور سه قوه وجود دارد که هر یک کار خود را م ی کنند و 
از هم تفکیک شده‌اند. اول قوه مقننه که به‌وسیلة آن پادشاه یا قانونگذاران برای 
مدت معین یا برای هميشه قوانینی وضع می کنند و قوانین سوجود را اصلاح و 
يا الغا می‌نمایند. دوم قوةٌ اجرا کنندۀ اموری که مربوط به‌حقوق بین‌المللی است 
و به‌وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می‌سازد» از تهاجم و حمله 
اجانب جلوگیری م یکند» جنگ می کند» صلح بی کند» سفیر می‌فرستد و سفرای 
سایر کشورها را می‌پذیرد. سوم قوهُ مجریهُ اموری که مربوط به‌حقوق مدنی است 
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و به‌وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند دعاوی را حل و فصل 
می‌نما یند و جرائم را کیفر می‌د هند که آن را قوه قضاثیه هم می‌نامند. 

حال باید فهمید اگر یکی از این سه قوه د رکارهای مربوط به هم مداخنه 
کنند و یا هر سه قوه در دست یک نفر یا یک هیئت قرار بگیرد یا قوه مقننه و 
مجریه مخلوط شود یا قوهٌ قضائیه در اختیار یکی از آن دو قوه باشد يا بالعکس 
سازبان دولت و وضعیت زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت. وقتی قو مقننه و 
قوهٌ مجریه با همدیگر مخلوط شد و در اختیار یک شخص واحد یا هیئتی که زبامدار 
هستند» قرار گرفت دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا بايد از این ترسی د که 
آن شخص يا آن هیئت قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به‌موقع اجرا بگذارد 
و همچنین اگر قوٌ قضایی از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود 
ندارد» چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی 
قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجرا کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود, اگر 
یکف فرد: با هیلتی کدم رکب ازوخال:یا توده واعیان است: ای سه قوم زا در 
عین حال با هم دارا باشد یعنی هم قوانین وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به 
موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر د هد 
آن‌وقت همه چیز ازبین می رود. 

در اغلب کشورهای اروپا که حکومتهای معتدل برقرار است پادشاه دو قوه 
اولی را در اختیار دارد و قوه سومی یعنی قوه قضائیه را برای رعایای خویش باقی 
می‌گذارد. 

درت رکیه که این سه قوه در دست پادشاه است و در یکجا جمع شده استبداد 
مدهشی حکمفرماست» در جمهوری ایتالیا که این سه قوه در یکجا جمع شده آزادی 
کمتر از کشورهای مشروطه است و به همین جهت است که دولت برای حفظ خود 
محتاج به‌وسا یل شدیدی مانندتر کیه عی‌باشد» دلیل این قضیه وجود مفتشین دولتی 
و صندوقی است که مفتشین هر موقع می‌توانند گزارشهای اعمال مردم را در آن 
صندوق بیندلزند و اشخاص را متهم کرده تحت تعقیب قرار دهند. چه وسیلۀ 
شدیدی! در چنین جامعه‌ای حال اهالی چگونه خواهد بود؟ هیئت زمامداران در 


حالی که مجریان قانونند قدرت وضع قوانین را نیز دارا می‌باشند. پس خواهند 
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توانست با اجرای اراده‌های عمومّی کشور را قرین بی‌نظمی و خرا بکنند و چون 
قدرت قضاوت هم دارند با اجرای اراده‌های خصوصی خود نیز می‌توانند افراد را 
از بین ببرند» در چنین وضعیتی اگرچه علائم ظاهری استبداد که حاکی از وجود 
یک پادشاه ظالم است مشهود نیست مع‌ذلکک وجود استبداد در همه جا احساس 
می‌شود زیرا تمام قدرت در یکجا جمع شده است. 

بعضی از پادشاهان اروپا با همین رویه تمام امور مهم دولت را در دست 
دارند و هر پادشاهی که خواسته است مستبدانه حکومت کند اول تمام اراده‌ها را 
به‌دست خود گرفته است. حکوست اشرافی موروثی درایتالیا با استبداد شرقی شباهت 
دارد ولیگمان نم ی کنم به‌شدت‌آن باشد زیرا زیادی عدۀ زمامداران‌گاهی زمامداری 
را در ایتالیا ملایمتر می کند و تمام اشراف هميشه متوجه یک منظور بخصوص 
نیستند» دادگا ههای مختلف تشکیل بی‌دهند که همدیگر را تعدیل م ی کنند» مثا 
در ونیز قوه تقنینیه با شورای عالی است» قوه مجریه با پرگادی[ء ]ها و قوهٌ قضائیه 
با کوارانتیا [ه] می‌باشد مع‌ هذا چون این دادگاهها از یک هیئت تشکیل شده و 
در واقع یک قوه محسوب می‌شوند دارای همان بعایب هستند, 

قوه قضاوت نباید به‌دست یک هیئت دائمی داده شود بلکه باید به‌عده‌ای 
که از میان توده در بعضی اوقات سال برطبق مقررات قانون انتخاب می‌گردند 
تفویض گردد و آنان دادگا هها بی تشکیل د هند که دوام آن بسته به‌لزوم آن باشد» 
در این صورت قوة قضاوت که در نظر مردم بسیار مهم است یک حرثة دائمی 
نخوا هد بود و در واقع غیر مرئی است و چون قضات هميشه جلو چشم مردم نیستند 
مردم از قضاوت می‌ترسند نه از شخص قاضی و در عین حال قضاوت در دست دولت 
هم لیست. در جنایات مهم متهم باید بتواند برطبق قانون قضات خود راء خود 
انتخاب کند و یا دست کم بتواند از میان اشخاصی که تعیین شده‌اند آنقدر رد 
کن د که باقی‌مانده برگزیدگان خود متهم محسوب شوند. حتی قاضی باید دارای 
همان وضع متهم و از هم‌سلکان او باشد نا متهم تصور نکند به‌دست کسانی افتاده 
که ميل دارند سبت بهاو اححاف کنند. 

دو قوهٌ دیگر را می‌توان به هیئتهای دائمی داد زیرا بر هیچ فرد بخصوص 
حکمفرمایی نمی کنند یکی از آن دو قوه اراده عمومی ملت است و دیگری احرای 
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این"اراده, 

۱ ابا تباید این موضوع را از نظر دور داشت که وقتی دادگا هها باب نباشند ۱ 
باید احکام بقدری ثابت و محکم باشند که همواره به‌منزل یک متن قانون تلقی 
گردند چه آنکه اگر احکام عقیده شخصی قاضی باشد انسان در جامعه‌ای ِِ 
خواهد کرد که درست نمی‌داند چه تعهداتی را به‌عهده گرفته است و هر لحظب .2 
ممکن است تغییر کند. : 

اگر قوهٌ مقتنه بدقوةٌ مجریه حق بد هد اشخاصی را در هر مورد زندانی " کند و ۱ 
اشخاصی را که رفتار آنها ظا هر درست و معقول است بازداشت نماید» آزادی 
دیگر وجود نخواهد داشت زیرا یک وسیل جابرانه برای اجحافات و تعدیات یز" ۳ 
است بگر اینکه رفتار اشخاص بقدری زننده و مظنون باشد که قانون آن "را مهم 
بشمارد در این صورت اگر این قبیل مردم بازداشت شوند در حقیقت آزادند زیرا. 
فقط تابع قدرت قانون‌اند نه دستخوش اراده‌های فردی و همچنین است 9 1 
احساس کند در اثر یک توطئه سری یا در اثر تبانی با دشمنان خارجی دولت در“ 
خطر است آن‌وقت می‌تواند و بلکه می‌بایستی افراد مظنون را توقیف کند و این ۳ 
قبیل افراد آزادی خود را موقتاً از دست بی‌دهند تا برای هميشه آن را حفظ نمایند/ 
این رویه یگانه وسیلۀ عاقلانه‌ای است که می‌تواند جای استبداد جابرانه را بگیرد. 

از آنجا که در یک دولت آزاد هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده 
خویش باشد هیئت اجتماع توده هم بایستی دارای قوه‌ای باشد که آن قوه با اظهار 
اراده خود به‌نام قانون بر جامعه حکومت کند چون این ترتیب یعنی ابراز اراده‌های 
عموبی توده د رکشورهای بزرگ غیرمقدور است و در کشورهای کوچک هم معایب 
زیادی دارد پس کاری را که ملت جمعاً نمی‌تواند بکند باید به‌وسیله نمایندکان 
خود انجام دهد. در هرمحل. عمده اهالی‌محل باید یک نماینده ازبین خود انتخاب 
کنند زیرا اهالی محل احتیاجات شهر خودشان را بهتر از احتباجات سایر شهرهای 
دیگر تشخیص می‌د هند و نیز دربا ره احتیاجات نزدیکان و همسایگان بهتر قضاوت 
می کنند تا در باب ساير هم‌میهنان دور خود در این صورت اعضای هیثت مقننه 
نباید به‌طور عموم از میان ملت انتخاب گردند بلکه در هر محل انتخاب‌شوندگان 
باید از اهل محل باشند. مهمترین مزیت نمایندگان این اس ت که قابلیت شور در 
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اورا کر عا که ارآ را اما ار هی وی 
س تکه برای دم وکراسی عیب بزرگی بشمار می‌رود. 

چون به‌نما یندگان دستورهای کلی داده می‌شود دیگر لازم نیست (بطوری 
که در شوراهای آلمان معمول بوده) راجع به‌ه رکاری دستور بخصوصی به‌آنها داده 
ود 

راست اس ت که در چنین صورتی ممکن است‌تصورشود که اظها رات نما یندگان 
کاملا نمایندة صدای ملت خواهد بود ولی این ترتیب موجب تطویل و تعویق 
کارها می‌شود به‌علاوه هر نماینده را فرمانبر سایر نمایندگان م یکند و در مواقم 
فوری و فوتی هوی و هوس یک نفر تمام قو ملت را متوقف خواهد کرد. وقتی 
نمایندگان نماینده یک گروه باشند (مثل انتخابات هلند) و انتخاب نمایندگان در 
دو مرحله و غیرمستقیم باشد» باید به‌آنا ن که نمایندگان را برگزیده‌اند حساب پس 
بدهند اما وقتی نمایندگان نماینده مستقیم شهرها و قصبات باشند به‌طوری که در 
انگلستان معمول است قضیه شکل دیگری پیدا می کند. 

در تمام نواحی مختلف همه افراد باید حق رآی‌دادن برای انتخاب نما پندء 
خود را داشته باشند مگر اشخاصی که مشهور به‌فساد اخلاق و یا متجاسر به‌فسق 
بوده و پا سفیه و محجور باشند. 

در اغلب جمهوریهای قدیم یک عیب بزرگ وجود داشت و آن این بود 
که ملت حق داشت تصمیمات عملی که محتاح به اجر است» خود بگیرد اما از انجام 
این کار یعنی اجرا کردن آن تصمیمات ود عاجز بود. ملت نباید رأساً در حکوست 
د خالت کند مگر برای انتخاب نما یندگان. این کار هم کاملا در دسترس او می‌باشد 
زیرا آگر اشخاص میزان دقیق استعداد رجال را نشناسند ه رکسی آنقدر می‌فهمد 
که کسی را که انتخاب می کند ازسایرین مطلع تر است يا نه و بقدر کافی اطلاعات 
لازم را داراست يا نه. هیئت نمایندگان هم نبایستی برای اجرای تصمیمات عملی 
انتخاب شوند زیرا این کار را نمی‌توانند به‌خوبی انجام دهند. آنها باید فقط قوانین 
وضع کنند و نظارت کنند که قوانینی که وضع کرده‌اند خوب اجرا شود. 

چون در هر کشوری هميشه اشخاصی وجود دارند که از لحاظ ثروت و نسب 
و افتخارات متشخص می‌باشند و اگر با ملت مخلوط شده مانند دیگران فقط یک 
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رأی داشته باشند آزادی مشتر کک برای آنها به‌منزلهٌ بندگی خواهد بود و هی چگونه 
علاقه بەدفاع ان تخواهند داشت زیرا اغلب تصمیمات عليه خود آنهاست» پس 
باید به تناسب مزایایی که در کشوردارند سهم آنها در قوه نقنینیه مشخص و معین 
گردد این موضوع وقتی عملی می‌شود که آنها هم هیئتی تشکیل بدهند که حق 
داشته باشد از عملیات توده جلوگیری کند, همانطور که توده حق دارد از عملیات 
اشراف جلوگیری نما ید[ و ], به‌این طریق قوة مقننه بسه‌دو هیئتی سپرده خواهد شد 
که یک هیئت از نما یندگان منتخبۀ ملت و یک هیئت از اشراف تشکیل شده است 
و هر یک ازاین دو هیئت مشاوره حداگانه و نظریات و منافع متفاوت خواهند داشت. 

از سه قوه‌ای که ذ کر کردیم فوةٌ قضائیه دخالتی در دو قو دیگر ندارد» 
باقی می‌ماند دو قو دیگر این دو قوه هم احتیاج به‌يک قوه دارند که آنها را 
منظم کرده و تعدیل کند» برای انجام این کار همان قسمت از هیئت تقنینیه که از 
اشراف تشکیل یافته است (مجلس سنا) کابلا" صلاحیت دارد. هیئت اشراف باید 
موروئی باشد ( که بالطیع همین‌طور هم هست) زیرا در این صورت بیشتر علاقه‌مند 
می‌شود و امتیازات را بهتر حفظ می‌نماید» زیرا این امتیازات به‌خودی خود منفور 
و در دولتهای آزاد هميشه خطر متوجه آنهاست» این هیئت نباید قدرت ام رکردن 
داشته باشد و قوانین وضع کند بخصوص در مورد قوانین مربوط به‌اخذ پول و 
مالیاتها و از این قبیل قوائین زیرا یک قو موروئی هميشه می‌خواهد منافع خصوصی 
خود را دنبال نماید و منافع عمومی توده را فراموش م ی کند. و در مواردی ممکن 
است علاقهُ خاصی قوانین را فاسد کند و تولید معایب ومفاسدی نماید» پس سهم 
اشراف در قوه تقنینیه همان قدرت جلوگیری آن است که تصمیمات دیگران را الغاء 
کند و بدیهی اس تکس ی که حق منع دارد» حق تصویب هم دارد. یعنی تصویب 
او همان اس ت که اعلام می‌دارد از حق منع خود استفاده نکرده و از آن حق عدول 
کرده است این حق را تریبونهای روم داشتند. 

منظور از جمله وضع قوانین آن اس ت که حق ام رکردن را بهخودی خود دارا 
باشد و بتواندامر دیگران را هم جرح و تعدیل کند» پس قدرت وضع قوانین از وظایف 
و مختصات مجلس ملی توده و قدرت جلوگیری و منع و تصویب قوانین اختصاص 
بە‌مجلس اشراف (مجلس‌سنا) خواهد داشت. 


قوهُ مجریه بايد هميشه در دست شاه باشد زیرا این قسمت از حکوس تکد 
همیشه محتاج به‌عملیات آنی و فوری است» بوسیله یک نفر بهتر اداره می‌شود تا 
به‌مشار کت چند نفر در صورت ی که قو مقننه عکس این است و غالباً بوسیله چند 
نفر بهتر منظم و بیشتر بررسی بی‌گردد تا به‌وسیله یک نفر. اگر پادشاه وجود نداشته 
باشد و قوهٌ مجریه به دست عده اشخاصی که بین هیثت مقننه انتخاب شده‌اند تفویض 
گردد و چند ثفر در هر دو قوه سهیم شوند آزادی وحود نخواهد داشت» زیرا هردو 
قوه یکی می‌شود و معایبی را که سابقاً گفتیم دربر خواهد داشت. 

اگر هیئت مقننه مدت مدیدی طن دة و حلسات خود را تشکیل ند هد 
یکی از دو عيب بزرگ پیدا خواهد شد پا قوهٌ مجریه تصمیمات قانونی را خسود 
گرفته و مطلق‌العنان می‌شود و یا اساسا تصمیمات قانونی وجود نخواهد داشت و 
دولت دچار هرج ومرج می‌گردد. _ 

هیئت تقنینیه نبایستی دور هم جمع شوند و دائماً تشکیل جلسه بدهند بلکه 
باید فواصل معینی بین جلسات تشکیل و اجتماع آنها باشد که نه زیاد طولانی و 
نه زیاد متوالی باشد چه آنکه اگر متوالیاً دور هم جمع شوند علاوه بر اينکه برای 
نمایندگان اسباب زحمت است» مقدار زیادی وقت قوه مجریه صرف دفاع خواهد 
شد و هميشه متزلزل بوده و در فکر اجرا نمی‌باشد بلکه دائماً در مقام حفظ حقوق 
و امتیازات خود می‌باشد و می‌خواهد امتیازاتی که از حیث اجرا دارد در مقابل 
مجلس حفظ و دفاع کند. 

هیئت تقنینیه نبایستی برای همیشه انتخاب شود و دوره قانونگذاری غير 
محدود باشد و تجدید نگردد» زیرا در چنین وضعیتی اغلب کار نمایندگان این 
خواهد شد که به‌جای نمایندگان متوفی نماینده جدیدی بگذارند و وقتی متوالیاً 
هیئتهای مقننه جای یکدیگر را گرفتند و ملت در تجدید انتخاب مداخله‌ای نداشته 
باشد وقتی ببیند نما یندگان فاسد گرد یده‌اند دچار ياس و نومیدی خواهد شد و یا 
نسبت به‌آنها خشمگین و غضینا ک شده و دیگر امیدی به‌قوانین موضوعٌ آنها 
نخواهد داشت ولی اگر دورة انتخاب مدت محدودی داشته باشد در چنین بوارد 
و همچنین وقتی که ملت نسبت به‌هیئت تقنینیه بدبین شده است امیدواری او معطوف 
به هیئت آینده می‌شود اما آگر هميشه همان هیئت باقی‌باشد» معایبی که گفتیم دربر 
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دارد. 

هیئت مقننه نبایستی به دستجات جداگانه دور هم جمع شده اظها ر عقیده نمایند 
زیرا در چنین صورت فرض می‌شود که هر قسمتی دارای اراده بخصوص می‌باشد. 
اعضای این هیئت بايد همه با هم در یکجا جمع شوند در غیر این صورت نمی‌توان 
گفت هیئت مقننۀ حقیقی کدام است» قسمتی که دور هم جمع شده یا قسمتی که 
حضور نیافته. و برای اجتماع با ید اوقات مناسبی تعیین شود تا نسبت به کیفیاتی که 
ازآن اطلاع حاصل می کند وقت اجتماع و مدت دوره اجلاسبه به‌طرز رضایتبخشی 
مقرر گردد و بتواند دراطراف موضوعاتی که طرح می‌شود با فراغت بحث 

هیئت مقننه حق انحلال خود را ندارد اگر این حق را داشته باشد (گو اینکه 
ممکن است هرگز چنین کاری نکند) در صورتی که بخواهد عليه قوُ مجریه قیام 
کند این حق خطرنا ک خواهد بود. 

قوهٌ مجریه بايد حق داشته باشد جلو عملیات قوه مقننه را بگیرد» آگر چنین 
حقی مقرر نگردد قوه مقننه شکل استبداد را پیدا خواهد کرد وهرگونه قدرتی را 
ممکن است به‌خود داده و تمام قوای دیگر را نابود نماید. اما عکس این فضید» 
قوه مقننه نباید جلو قوه مجریه را بگیرد زیرا اجرا خود بالطبع محدود است و به 
محدود ساختن آن فا یده‌ای مترتب نیست به‌علاوه قوه مجریه همیشه نسبت به‌امور 
به‌طورموقت اجرا می‌شود [ /]. 

قوهٌ مقننه بايد نسبت به‌اعمال قوةٌ مجریه قضاوت کند و بیند قوانین ی که 
وضع کرده به‌چه طرز اجرا می‌شود [م]. اما باید متوجه بود این حق نظارت نبایستی 
به‌قوة مفننه اجازه بد هد نست بەشخص پا رفتار کسی که احرا کننده است اظها رنظر 
مقننه بدیین و جابر نگردد و اگر او متهم شد یا مورد سوءظن قرارگرفت دیگر آزادی 
وجود نخواهد داشت بلکه یک جامعه غیر آزاد است. ۱ 

چون اجرا کننده نمی‌توان هیچ چیز را بد اجرا کند» مگر اینکه مشاوران 
و رایزنان او-بد باشند» آن وقت آگر عملیات اجرایی بد شد بايد رایزنان راکه در 
واقع وزیران هستند و مسئول‌اند مژاخده و تنبیه کردء وزیران از لحاظ داشتن سمت 


وزارت از قانون و قاعده خوششان نمی‌آید ولی به‌هر حال از لحاظ انسانیت قانون را 
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محترم می‌شمارند و تشویق می کنن [و]. 

آگرچه به‌طورکلی قوه قضائیه رنبایستی به‌هیچ قسمتی‌از قسمتهای قوه مقننه 
مربوط باشد ولی در سه مورد این حکم کلی استثنائی دارد. این موارد مربوط به 
منافع خصوصی متهمین است که مورد تعقیب و محا کمه قرار می‌گیرند: 

اول چون رجال و بزرگان همیشه مورد حسداند اگر توده آنها را محا کمه 
کند ممکن است به‌خطر بیفتند و حتی از امتبازاتی که کوچکترین فرد در کشور آزاد 
داراست محروم گرد ند» شق نباید آنها را دردادگاههای معمولی ملت محا کمه کرد 
بلکه باید در حضور قسمتی از هیئت تقنینیه که از اعیان باشند آنان را محا کمه کرد. 

دوم ممکن است گاهی پیش آید که قانون در بعضی موارد زیاد سخت 
باشد زیرا قانون در عین حالی که واضح است مبهم نیز هست و قضات نمی‌توانند 
شدت یا سختی قانون را تعدیل کنند. آنان فقط زبان قانون هستند» در چنین صورنی 
برای تعدیل قانون مداخله هیئت تقنینیه لازم است چه آنکه اختبار تفسیر قانون و 
یا تعدیل آن مختص قوه مقننه است و فقط او حق دارد قانون را به‌نف قانون تعدیل 
کند و یا کمتر از آنچه قانون امر م ی کند مجازات دهد. 

سوم باز هم ممکن است فردی در امور عمومی به‌حقوق مردم تجاوز کرده 
مرتکب تبه کاریهایی شود که قضات دادگاه تخوا هند و پا نتوانند او را کیفر دهند 
در این صورت برای حفظ امنیت ملت و امنیت افراد باید مجلس شورا در مجلس سنا 
طرح ادعا نماید. چه آنکه قو مقننه به‌طو رکلی نمی‌تواند در این قبیل موارد سا کت 
بماند» زیرا از لحاظ نمایندگی ملت طرف مرتکب است و بایستی علیه او ادعاکند 
از طرفی هم در مقابل دادگاههای عاد یکه از مقنن پایینتر هستند و به‌وسیله 
قدرت خود مقنن به‌وجود آمده‌اند نمی‌توانند متهم را تعقیب کنند. پس بايد در 
مجلس‌سنا که به‌بنزله دادگاه تلقی بی‌گردد و در چنین موارد نه منافعی دارد و نه 
تقاضاهایی که دربار متهم اعمال نظر بخصوصی بکند» ادعا نماید. این هم مزیت 
این نوع حکومت نسبت به‌اغلب جمهوریهای قدیم است که در آنها ملت هم 
قاضی بود هم مدعی. 

به‌طوری که گفتم قوُ مجریه باید به‌وسیله حق جلوگیری در قانونگذاری سهیم 


باشد در غير این صورت از امتیازات خود محروم خواهد شد, اما اگر قوه مئننه 
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در قو اجرائیه شر کت کند قوهُ مجریه را از بین خواهد برد و همچنین است اگر 
پادشاه بخواهد به‌مناسبت اخنیار اتخاذ تصمیمی که دارد در قانونگذاری شرکت 
کند در چنین صورنی آزادی وجود نخواهد داشت» ولسی از طرفی هم برای دفاع از 
حقوق خودش باید در قانونگذاری شرکت داشته باشد آن وقت این شرکت به 
وسیله حق منع که اعلام تصویب و یا عدم استفاده از این حق است اعمال می‌شود 
| . ,]. علت اینکه حکومت روم تغییر کرد این بود که مجلس سنا قسمتی از قوهٌ 
مجریه را در دست داشت وش رکت آن محدود به‌حق منع نبود. 

این است سا زمان‌حکومتی که‌ما ا زآن‌بحث می کنيم [ , , ]» در هیئت مقتنه‌ای 
کسه از دو قسمت تر کیب يافته و با هسم مربوط است یک قسمت آن از افراط 
جلوگیری می کند و هر دوی آنها وابسته به‌قوه مجریه و آن وقت ةوه مجریه هم 
وابسته بهقوهٌ مقننه است» این سه قوه که به یکدیگر وابسته‌اند» می با یستی عملیات 
یکدیگر را تعدیل کنند و فعالیت و تندروی همد یگر را مبدل به ر کود و بلایمت 
نمایند» ابا چون به‌واسطه حر کت الزامی اشیاء مجبورند پیش بروند ناچار به‌اتفاق 
هم پیش خواهند رفت. 

قوه مجریه چون فقط به‌وسیلةٌ حق جلوگیری در قانونگذاری سهیم است نمی- 
تواند در شور مسائل شر کت کند» حتی چندان لزومی هم ندارد که قوةٌ مجریه 
قضایارا پیشنهاد کنذ» زیرا چون‌او هميشه می‌تواند تصمیمات را رد کند پس خوا هد 
توانست اصلا پیشنهادی نکند یا تصمیماتی را که خود تنها مایل است پیشنهاد 
آکند. در بعضی از اجتماعات قدیم که مجموع ملت در امور شور می کردند قوه 
مجریه» امور را پيشنهاد و با ملت شور می کرد این رویه برای آن ترتیب خوب 
بود چه آنکه اگر غیر ازاین بود هرج و مرج عجیبی در تصمیمات پیش می‌آمد. 

اگر قوة مجریه راجع به‌اخذ مالیاتهای عمومی رضایت ملت را جلب ننماید 
ازادی وجود نخواهد داشت زیرا در چنین مواردی قوهٌ مجریه مهمترین نقطه 
قانونگذاری را به‌عوض قوه مقننه در دست خواهد گرفت و همچنین اگر قو مقنند 
برای هميشه راجع به‌اخذ مالیاتهای عمومی تصمیم بگیرد باز هم ملت در معرض 
از دست دادن آزادی خواهد بود بلکه بايد سال به‌سال این کار انجام شود و نیز 


اگر چنین حقی برای هميشه در دست قوه مجریه باشد دیگر تابع قوه مقننه تخواهد بود. 


ت ِ ۴۰۵ 


قوه مقننه نظارتی را که دربارةٌ نیروی نظامی کشور دارد باید برای هر سال 
تجدید و تصمیمات خود را سال به‌سال اعلام کند نه آنکه برای همیشه یک‌بار نظارت 
کند» تا اينکه قوه‌سجریه که نیرو را دزت دارد نتواند ظلم و اجحاف نماید به 
علاوه افراد ارتش که به‌اختیار قو مجریه گذارده می‌شوند باید از یمن عامه مردم 
تشکیل شده و دارای روح مردمی باشند. 

در روم تا زان ماریوس [ ۲ , ] دو وسیله بود که ارتش از بین عامه مردم 
تشکیل شود: یکی اینکه افراد ارتش فقط براي یک سال استخدام می‌شدند و شرط 
استخدام آنها در ارتش این بود که به‌اندازةٌ کافی دارایی داشته باشند تا بتوانند 
درباره رفتار خود در مقابل سایرین جواب بدهند» دیگر آنکه اگر استخدام افراد 
ارتش دائمی می‌شد و سربازان سپاه از مردمان طبقات پایین تشکیل می‌گردید, قوة 
مقننه هر لحظه که اراده می کرد می‌توانست آن سپاه را منحل نماید» در صورت 
نیا ز به‌قرا رگاه نظامی سربازان عمدتاً با مردم غیرنظامی مخلوط شده و اردوگاه و 
سربا زخانه و دژهای جنگی درمیان مردم بود. 

ارتش همینکه تشکیل شد نباید مستقیما تحت اوامر قوهٌ بقننه باشد پلکه 
بايد تابع قوة مجریه باشد چه آنکه این امر ناشی از طبیعت شیء است و کار ارتش 
بیشتر عمل است نه مباحثه. چون اصولا" طرز فکر بشراین‌طور است که به‌جسارت‌ییش 
از محبوییت و به‌فعالیت‌بیش از احتیاط و به‌ژور بیش از پند اهمیت می‌دهد ارتش 
با نظر تحقیر به‌مجلس می‌نگرد ولی افسران خود را محترم می‌شمارد» ارتش به‌اوامر 
صادره از طرف هیئت و اشخاصی که آنان را ترسو می‌پندارد و شایسته فرمان دادن 
برخودنمی‌داندوقعی‌نمی‌گذارد به‌این جهت بمحض اینکه ارتش تابع هیئّت بقننه بشود 
حکومت‌نظامی خواهد شد واگرعکس این قضیه پیش بیابد نتیجه‌آن کیفیات و اوضاع 
خارق‌العاده‌ای‌خواهد بود واین‌سرهون برخی‌شرایط می‌تواند باشد. بدین‌صورت که 
ارتش همواره به‌بخشهایی قسمت شده یا از چند هیئت تشکیل یافته و هر بخش 
تابع ایالتی خاص باشد و در صورت دیگر اينکه شهرهای بزرگ با استحکامات 
طبیعی از خود دفاع کنند و نیاز به‌پادگانهای منظم نظامی نداشته باشند. ارتش‌هلند 
از «ونیز» بهتر و بیشتر در امان است زیرا نبرویی را که طفیان کند از گرسنگی 
می کشند و یا غرق م ی کنند» ارتش هميشه در شهر پادگان ندارد که افراد بتوانند 
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بسهولت آذوقه و احتیاجات خود را از مردم به‌دست بیاورند بلکه در صحراها و 
بیابانهاست. بنابراین آذوقه و وضع تهیه آن برای ارتش بی‌ثبات است و ناچار مطیع 
می‌باشند. آگر موقعی که هیئت مقنته بر ارتش حکمفرمایی می کند کیفیات مخصوصی 
حکویت را مانع از این شود که به‌وضعیت نظابی در آید, کشور دچار مناسد و 
معایب دیگری می‌گردد و یکی از این دو وضعیت پیش می‌آید: یا بايد ارتش 
حکومت را از بین ببرد و یا حکومت ارتش را ضعیف کند این وضعیت هم علت 
واضحی دارد زیرا از همان ضعف دولت تولید گرد يده است. 

اگر به تألیفات «تاسیت» در باب رسوم و عادات ژرمنها مراجعه شود» خواهیم 
دید که انگلیسیها این سبک حکومت سیاسی را از آنان اخذ کرده‌اند. این روید 
پسندیده ابتدا در جنگلها پیدا شده است و سایرین از آنان اقتباس کرده‌اند, 

همانطوری که همه امور انسانی غایت و انجامی دارند, دولتی که ما از آن 
بحث می کنیم نیز غایتی خواهد داشت بدین معن ی که آگر این دولت بخواهد 
آزادیش را از دست بدهد پایان کارش با ابودی قرین خواهد بود. دولتهای 
معظم قدیم «روم»» «کارتاژه و «اسپارت» برای این نابود شدند که قوهُ مقننه از 
قوهٌ مجریه پیشتر فاسد شده بود این دولت هم وقتی تلف می‌شود که قوهٌ مقننه 
بیش از قوةٌ مجریه فاسد شودء آن وقت است که آزادی خود را از دست خواهد داد. 


۷ پادشاهیهایی که ما می‌شناسيم 

در سایر مشروطیتهای اروپا برخلاف انگلستان آزادی سیاسی به‌معنای حقیقی 
وجود ندارد بلکه منظور آنها فقط افتخارات دولت و پادشاه و مردم می‌باشد و از این 
روح افتخار یک نوع روح آزادی تولید می‌شود که در این کشورها کارها را به‌همان 
نسبت و همان اهمیت و عظمت انجام می د هدو شاید به همان اندازه هم درخوشبختی 
مردم کمک نماید که آزادی حقیقی کمک خواهد کرد. 

قوای سهگانه از روی نمونه انگلستان که در فصل قبل تعریف کردیم تشکیل 
نگردیده بلکه هر یک از این سه قوه به‌طرز مخصوصی استفرا ر یافته و تقسیم شده 
است و کم و بیش به‌آزادی سیاسی نزدیک هستند ولی آن آزادی کامل را دربر 
ندارند باز هم خوب است زیرا اگر این اندازه هم آزادی نباشد حکومت مشروطه 
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وجود نخواهد داشت و مبدل به‌استبداد می‌شود. 


۰۸ جرا قدیمیها راحع به «شروطیت سلطنتی فکر روشنی ند اشتند 

قدیمیها طرز حکومت اشرافی و همچنین حکومتی را که E‏ قو مقتنةٌ 
نما یندگان ملت تشکیل شده باشد نمی‌شناختند و به‌آن کمتر آشنایی داشتند. جوامع 
یونان و روم شهرهایی بودند که هر یک حکوست مسخصوصی داشته و درمیان چهار 
دیوارشهرمحدود بودند, قبل ازآنکه رومیها قعام جوامع مختلف را درخود مستهلکک 
نما پند تقریاً در هیچ حای اروپا نه در ایتالیاء نه درگل و نه در اسپانیا و آلمان 
پادشاه وجود نداشت اینها همه ملتهای" کوچک و جوامع کوچکی بودند. افریقا هم 
تایع دولت بزوگ نبود» آسیای صغیر [۳ , ] را یونانیها اشغال کرده بودند» وبا لاخره 
هیچ نمونه‌ای از انجمنهای دولتی و نمایندگان شهرها وحود نداشت تنها دولت 
مقتدر بزرگ در آسیا ایران بود که تم رکز حکومت و اقتدار و عظمت دولت‌را داشت. 

با اينکه می‌توان گفت جمهوریهای متحده از ملل کوچک تشکیل می‌شد و 
چندین شهر نمایندگانی به‌انجمن می‌فرستادند ولی حکوست مشروطه با طرز فعلی و 
سازبان و تشکیلات امروزه وجود نداشته است. 

| کنون چگونگی تشکیل اولین نقشهٌ حکومتهای مشروطه را که می‌شناسیم 
بیان می کنیم که چگونه دولت مشروطه به وجود آمده است. 

ژرمنهای اولیه که امپراتوری روم را تسخی رکردند چنانکه می‌دانیم خیلی 
آزاد بودند و نوشته‌ها» و آثار تاسیت این موضوع را ثابت می کند. ژرنهای فا تح 
که در کشور روم پرا کنده شده بودند اغلب د رصحاری زندگی می کردند درشهرها 
و دهات کمتر بودند» وقتی در ژرمنی[ء , ] بودند تمام ملت می‌توانستند دور هم 
جمع شوند ولی وقتی به‌روم رفتند دیگر نتوانستند این کار را بکنند و چون عادت 
داشتند در مور خود با هم شو رکنند به همان سبک سابق ژرمانی به وسیله نمایندگان 
خود این کار را انجام دادند از همین جا مبداً حکوست کوتیکت [ه ,] درنزد ما 
شروع AE‏ در بدو امر حکومت مخلوطی از حکوست اشرافی و پادشاهی بود 
ولی عیبی که داشت | کثریت توده در حکم غلامان بودند» این حکومت بهخودی 
خود استعداد بهتر شدن را داشت و کم کم عادت شد که غلامان را آزاد کنند و 


۳۰۸ 


بعد به‌زودی آزادی مدئی ملت و امتیازات اشراف و روحانیون و قدرت سلاطین 
طوری با هم وفق داد که‌گمان نمی کنم در روی زمین حکومتی به اعتدال حکومتهای 
اروپا بادامی که این طرز را دارا بوده‌اند وجود داشته است. در عین حال بسیار 
عجیب است که فساد حکومت ملتی فاتح بتواند بهترین نیع کو ھا ا که و 
آن را انسان نمی‌تواند بکند به وجود آورده باشد, 


٩‏ نظر گاه ارسطو 

ارسطو وقتی از حکومت پادشاهی مشروطه بحث می کند به‌طور واضح دچار 
اشکال می‌گردد و معلوم می‌شود درست ماهیت آن را استنباط تکرده است زیرا او 
و قسم حکومت می‌شما رد . «ارسطو» حکومتها را از روی بعضی چیژهای جزئی 
ن فاق سفایس دیا ال ع یی ازن عضب: رو ودب 
شقمگ مغ یا ورائت و امثال اين موجبات تشخیص داده نه از روی شکل سازمان 
اساسی آنها. ارسطو حکومت امیراتوری «ایران» و دولت پادشاهی «اسپارت» را جزء 
حکوبتهای مشروطه شمرده است در صورتی که ایران یک امپراتوری استبدادی و 
۱ بسوده e‏ ی ادشاهی مرول 
درست فک کنند, 


١‏ نظرگاه دیگر متفکر ان سیاسی 

آریباس [ب , ] پادشاه اپیروس [ب ,] برای تعدیل حکومت یک نفری غیر از 
جمهوریت وضع دیگری تصور نمی‌نمود. مولوسیائی[م ,]ها که نمی‌دانستند چگونه 
این حکوست را تعدیل کنند دو پادشاه درست کردند و به‌این ترتیب دولت را 
بیشتر ضعیف کردند. آنها می‌خواستند دو رفیب درست کندد ولی دو دشمن تراشیدند 
زیرا وجود دو پادشاه در یک کشور قابل تحمل و دوام نیست مگر در اسپارت» برای 
آنکه در آن سرزمین پادشاه شخصاً دولت را به‌وجود نمی‌آورد بلکه خود مطیع قانون 
و جزو سازبان دولت بود. 


۳۰۹ 


| 1 بادشاهان عصر قهره‌انی نزد یونانیان 

در عصر قهرمانی [و ,] نزد یونانیان یکنوع مشروطیت ایجاد شد که 
دوامی نکرد زیرا آنانی که خدماتی به‌مل تکرده بودند مثا اختراع هنری کرده یا 
برای ملت جنگیده و یا مردم را جمع‌آوری کرده و اراضی به‌آنها داده بود ند وقتی که 
پادشاه می‌شدند سلطنت را برای خویشتن به‌چنگ می‌آوردند و برای اولاد خود به 
ارث نی داید آن وقت آنها هم روحانی بودند هم قاضی و هم پادشاه. این سبك 
یکی از پنج قسم حکومت پادشاهی است که ارسطو نام می‌برد» این یگانه حکومتی 
بود که برطبقآن می‌توانستند طرز تشکیل حکومت‌پادشاهی مشروطه را خود در فکر 
مجسم کنند ولی نقَشْه آن با سبک مشروطیتهای امروزی تفاوت بسیاری داشته است. 
قوای سدگانه در این حکومت طوری تقسیم شده بوده است که قوةٌ مقننه در دست 
ملت و قوةٌ مجریه و قضائیه در دست پادشاه بوده در صورت ی که در مشروطیتهای 
ابروز پادشاه قوه مجریه و قسمتی از مقننه را در دست دارد ولی قضاوت نم یکند. 

درحکوتهای عصر قهرسانی که قوای سهگانه خوب تقسیم نشده بود 

مشروطیتها دوام نمی کرد زیرا به‌محض ایتکه قوةُ مقننه به‌دست مردم داده می‌شد 
روی کوچکترین هوسی سلطنت را بهم می‌زدند» آری این‌طور است» ملت ی که قو 
مقننه را در دست دارد و در شهری کوچک زندگی می کند معایب سازمان‌حکومتش 
بیشتر آشکار می‌گردد. 

شاهکار قانونگذاری این است که قو قضاوت را به‌بهترین وجهی برقرا رکنند 
مثل یونان که این رویه را به‌خوبی عمل کرد» اما اگر قضاوت در دست کسی قرار 
گیرد که قوهٌ مجریه را هم در دست دارد» آن وقت به‌بدترین وجهی قرار گرفته و از 
این جهت پادشاه برای ملت خطرنا کک خواهد شد از طرفی هم اگر پادشاه در 
قانونگذاری مداخله نداشته باشد نمی‌تواند از خود دفاع کند. به‌این جهت 
پادشاهان در حکومتهای قدیم بیش از حد لزوم قدرت داشتند و در عين حال 
نمی‌توانستند از خود دفاع کنند. 

در اعصار گذشته هنوز نفهمیده بودند که شغل حقیقی پادشاه چیست و 
نمی‌دانستند که پادشاه باید قضات را تعیین نماید نه اینکه خودش شخصاً قضاوت 
کند به‌اين جهت مفهوم مخالف این عمل يعنی قضاوت پادشاه سیب گردید که 


۳۱۰ 


حکومت یک‌نفری غیرقابل تحمل شود و بالاخره تمام پادشاهان جابر از یونان 
رانده شدند. یونانیان تقسیم سه قوه را در حکوست یک‌نفری تصور نمی کردند و 
این طرز تقسیم را در حکومت چندنفری برقرار ساخته آن را حکومت پلیتی [. ۲] 
می‌نامیدند. 


۲ در حکومت پاد شاهان روم قوای سه ګانه چگونه تقسیم شدند؟ 

حکومت پادشاهان روم با حکوست پادشاهان عصر قهرمانی یونان شباهت 
داشت ولی آن هم مثل آنها به‌واسطهٌ عیب عمومی خود سقوط کرد. در عین حال 
این حکومتها به خودی خود و مطابق طبیعت مخصوص خویش خیلی خوب بود. 
-برای شناساندن این حکومتها لازم است به‌معرفی حکومت پنج پادشاه اولی وحکومت؛ 
سرویوس تولیوس» و تار کوینیوس [ , ۲] بپردازيم. 

در زمان سلطنت پنج پادشاه اولیه مجلس سنا بزرگترین سهم را در انتخاب 
داشت و تصاحب تاج و تخت انتخابی بود. پس از مرگ پادشاه سنا بررسی می کرد 
که آیا باید شکل حکومتی را که برقرار است حفظ کرد یا نه؟ آگر حفظ آن را صلاح 
می‌دانست یک نفر از زمامداران را از افراد هیثت خود تعیین م ی کرد که اوپادشاه 
بود می‌بایست انتخاب دیگری به‌عمل آید یعنی این جریان از نو تجدید گردد. 

اساس حکوت «مشروطه و اشرافی و ملی» بود» هما هنگی قوه‌ها بطوری بود 
که در زمان پادشاهان اولیه نه حسادت دیده می‌شد و نه نزاع » پادشاه به‌ارتش 
فرمان بی‌داد و نظارت قربانیها را هم خود عهده‌دار بود و قدرت قضاوت در امور 
مدنی و جنایی را نیز داشت» مجلس سنا را احضار می کرد» ملت را توت می‌نمود 
بعضی امور را ب‌سلت پيشنهاد و بعضی را با مجلس سنا متفقاً حل می کرد. 

مجلس سنا قدرت زیادی داشت پادشاهان غالباً سناتورها را برای قضاوت با 
خود شر کت ی ذاداز و هیچ کاری را نصویب نمی کردند مگر اینکه قبلا در 
مجلس سنا مورد بحث واقع شده باشد» ملت حق داشت زمامداران را انتخا ب کند و 
به‌قوانین حدید تن در د هد یعنی آنها را تأیید کند. وقتی پادشاه اجازه جنگ و صلح 
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می‌داد ملت آن را اعلام م ی کرد» ملت قوه قضاوت نداشت و وقتی تولوس - 
هوستیلیوس [۳ ۲] قضاوت هوراتیوس [ء ۲] را به ملت واگذار کرد دلایل 
مخصوصی داشت که «د یونوسیوس» آنها را شرح مید هد. 

سازمان اساسی‌حکومت در زان سلطنت «سرویوس تولیوس» تغیی ر کرد زیرا 
مجلس سنا در انتخاب او به هیچ وجه شرکت نکرده بود و او به‌وسیله ملت سلطنت 
خود را اعلام کزد. این پادشاه قضاوتهای مدنی و حقوقی را ازسر خود با زکرد و 
فقط قضاوتهای جنایی و جزایی را برای خود.نگاه داشت» تمام امور را مستقیماً به 
ملت عرضه می‌داشت» بار عوارض را از دوش توده برداشته و سبکک کرد و تمام را 
به‌دوش اعیان گذاشت وبا این ترئیب هر قدرقدرت پادشاهی خود و اقتدار مجلس 
سنا را کم می کرد همان اندازه بر توانایی توده می‌افزود» ولی «تا ر کوینیوس»درست 
نقطه مقابل او بود «تا رکوینیوس» راانه مجلس سنا انتخا ب کرد و نه ملت» 
تا رکوینیوس» سرویوس تولیوس را به نظر یک غاصب نگاه می کرد و تاج را مانند 
یک حق موروٹی تلقی می کرد و اغلب سنانورها را ابود کرد و با بازماندگان آنها 
هم هیچ گوند مشورت نمی کرد و حتی در قضاوتهای خود آنها را دعوت نمی‌نمود. 
رفته رفته قدرت او زیاد شد قدرت ملت را هم غصب کرد و بدون شرکت ملت 
قانون وضع کرد وحتی عليه خود ملت قوانینی وضع کرد. قوای سدگانه را در وحود 
خود جمع کرد ولی بالا خره ملت متوجه گرد ید که حق قانونگذاری با ملت است نه 
با او آن وقت «تا رکوینیوس» [ه ۲] نابود شد. 


۳ نظریات کلی راجع به دواث روم پس از اخراج پادشاهان 

هیچ وقت انسان نمی‌تواند از روسیها دست بکشد. امروزهم‌آنها د رپا یتخت 
کاخهای تازه را می‌گذارند و بهجستجوی ویرانه‌ها می‌روند» عظمت روم قدیم و آثار 
باستانی آن بقدری است که چشم از مشاهده آن سیر نمی‌شود» انسان درعین حالی 
که روی مینا کاری چمنها استراح ت کرده و مشغول تماشاست دوست دارد سنگ. 
پاره‌ها و کوههای قدیمی را تماشا کند, 

خانواده‌های اعبان در هر زمانی امتیازاتی داشتند» این تشخصات که درزمان 
پادشاهان اهمیت داشت بعد از اخراج آنان اهمیت زیادتری پیدا کرد» این موضوع 
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حسادت عوام را تحریک می کرد و می‌شواستند اعیان را تحقی رکنند. از این جهت 
ایرادات بردم متوجه سازبان و اساس حکومت می‌شد بدون اینکه حکوست را ضعیف 
کنند زیرا شرط اینکه اولیای اسور اقتدارات خود را حفظ نمایند تنها اصالت 
خانوادگی نبود. اولیای امور از هر خاندانی بودند اقتدارات خود را حفظ م ی کردند 
و هیچ فرقی نمی کرد. حکومت مشروطه انتخابی مانند روم وجود یک هیئت مقتدر 
اشراف را که از حکوست نگهداری نماید ایجاب م یکند» چد در غیر این صورت 
حکومت به‌زودی سبدل به تیرانی [ + 7] یا حکومت عامه خواهد شد و حکوست 
عامه احتیاج به‌این خانواده‌ها و تفکیک آنها ندارد تا محفوظ بماند» بدین جهت 
اعیان که قسمتهای لازمی از سازمان اساسی زبان پادشاهان بودند در زما ن کنسولها 
و حکومت عامه مردم قسمت زائدی گردیدند و ملت توانست آنها را طرد و تحقیر 
کند» بدون اینکه خودش را ابود نماید و سازمان دولت را تغییر دهد و یا موجب 
اخلال آن گردد» هنگامی که سرویوس تولیوس اعیان را پست و تحقی رکرد روم 
قهراً از دست پادشاهان به‌دست ملت افتاد اعیان را طرد می کرد بدون اینکه تصور 
کید دوباه روم به‌دست پادشاهان خواهد افتاد. ۱ ۱ 

هر ملتی می‌تواند بهدو طریق تغییر کند. در صورتی که سازمان آن اصلاح 
شود و یا اینکه سازبان آن فاسد گردد. آگر اصول خود را حفظ کرده باشد وقتی 
سازمان آن تغییر کند این امر دلیل بر این است که اصلاح می‌شود ولی آگر اصول 
خود را از دست داده باشد و سازبان تغیی رکند» دلیل بر فساد اوست» حکومت روم 
بعد از اخراج پادشاهان به‌خودی خود حکومتی دمو کراسی شد زیرا ملت قوممقننه 
را در دست گرفته و به‌اتفاق آراء باعث بیرون کردن پادشاهان شده بود و اگر در 
این راه پایداری نمی کرد امثال «تا ر کوینیوس»ها می‌توانستند هر لحظه دوباره بر سر 
کار بیایند» آگر بگوييم ملت می‌خواست پادشاهان را بیرون کند تا دچار بندگی چند 
خانواده بشود این فکر معقول نیست زیرا اوضاع ایجاب می کرد که روم دم وکراسی 
باشد و برای این کار لازم بود قدرت رحال عمده تقلیل داده شود و متمولین هم 
مايل بەد و کراسی بشوند تا دم وکراسی برقرا رگردد. 

غالباً دولتها وقتی از یک سازسان اساسی به‌سازمان اساسی دیگری در حال 


عدول‌اند بیشتر ترقی می کنند تا موقعی که دارای سازمان قبلی يا بعدی بشوند» در 
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خلال این احوال است که تمام قوای محر که حکویت به‌جنبش درآمده و تمام افراد 
ملت که داعیه‌هایی دارند» به‌دسته های مختلف تقسیم شده خواه‌ناخواه به‌همدیگر 
حمله کرده و یا یکدیگر را کمک می کنند اعم از اينکه مدافم حکومتی باشند که در 
حال افول است يا در هواخواه سازمانی که می‌خواهد روی کار آید, به‌هر حال 
دسته‌های مردم با همچشمی و رقابتهای شرافتمندانه کار را پیش می‌برند, 


۴ چگونه تقسیم قوای سه‌گانه پس از اخر اج پادشاهان در روم تغیی رکرد؟ 

چهار چیز مزاحم آزادی روم بود که ملت هر چهار فقره آن را اصلاح کرد. 
در گذشته اعیان تمام مشاغل مقدس و سیاسی و مدنی و نظامی را تحصیل کرده و 
به خود اختصاص داده بودند؛ به کنسولها اقتدار نامحدودی داده بودند؛ به‌بلت 
توهینهابی وارد می‌ساختند؛ و در انتخابات هیچ گوند نفوذی بهاو نمی‌دادند. این 
چهار فثره سوه استفغاده را ملت خود به ترتیب پایین اصلاح کرد. 

در مورد اول ملت مقرر داشت عوام حق دارند بعضی مقامات را اشغال 
کنند وک م کم موفق شدند تمام مقامات را اشغال کنند مگر مقام ميان شاه ۳۲۷ ]۰ 

درمورد دوم کنسولها را تجزیه کرده‌چندین اداره تشکیل دادند «پرایتورها» 
را معین کردند که حق د اشتند در امور خصوصی قضاوت کنند» کستور [ral‏ ها را 
معین کردند که درجنایات عموبی قضاوت نمایند, نما یندگان شهر را منصوب کرده 
امورانتظامی را به‌آنها واگذار کردند» خزانه‌دارانی برای اداره اموال عموسی معین 
کردند. بالاخره با ایجاد «سنسورها» آن فسمت از قوه مجریه که آداب و رسوم اهالی 
و هیئتهای مختلف را تنظیم م ی کرد ازکنه سل ب کردند» تنها امتیاز ی که 
برای اعیان باقی‌ماند این بود که مجلس‌سنا را احضار کنند و به‌ارتش فربان بدهند. 

درموردسوم- قوانین مقدس دادگاههایی برقرا ر کرد که می توانستند هرلحظه 
از عملیات اعیان جلوگیر ی کنند و بدین وسیله نه فقط از دشنامهای خصوصی بلکه 
از توهینهای عمومی نیز جلوگیری کردند. 

در مورد چهارم- عوام نفوذ خود را در تصمیمات عمومی زیاد کردند به‌این 
ترتیب؛ ملت به‌سه دسته تقسیم شد: «سنتوریها»» «کوریاها» [ و ۲ ] «قییله‌ها» يا 
محلات [ , ۳]. این دسته‌ها دورهم گرد آمده به یکی ازسه طرز تشکیل می‌شدند و 
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رأی می‌دادند. 

تقسیم به‌سنتوری بیشتر یک تقسیم وسایل بود تا تقسیم اشخاص» تمام ملت 
به صدو نود وسه سنتوری تقسیم شده بودند و هر کدام یک رأی داشتند» اعیان و رجال 
نودوهشت سنتوری صف مقدم را تشکیل می‌دادند و بقیه مردم در نودوپنج سنتوری 
بعدی بودند. بنابراین دراین تقسیم اعیان | کثریت آراء را حائز بودند. 

در تقسیم به کوریاهاء اعیان دارای آن مزایا ثبودند ولی مزایای دیگری 
داشتند که می‌بایست با کاهنان که اعیان بر آنها ریاست داشتند مشورت کنند. در 
این صورت ممکن بود به‌ملت پیشنهادی بشود که قا به‌سنا برده نشده و از طرف 
شورای‌سنا تصویب نشده باشد. اما در تقسیم به‌قبیله و محله صحبتی ا زکاهنان یا 
شورای‌سنا د ر بین نبود و اعیان در آنجا راه نداشتند. 

ملت هميشه سعی می کرد مجامعی را که عادتاً از سنتوریها تشکیل می‌شد با 
کمک و مداخل ۂ کوریا ها ومجامعی که با کوریاها تشکیل می‌شد با کمک ومداخله 
قبیله ها تشکیل بدهد و در نتیجه این ترئیب امور از دست اعیان در رفت و به‌دست 
عوام افتاد. بدین طریق موقعی که عوام حق محا کمه کردن اعیان را تحصیل 
کردند (اين قضیه درموقع محا کمه کوریولانوس [۳۱] شروع شد) خواستند اعیان 
را به‌وسیله مجامع قبیله ها محا کمه کنند نه‌مجامع سنتوری» ولی وقتی این موضوع 
صورت گرف ت که قضاوت جدید تریبونها و نمایندگال شهر به نفع توده مستقرگرد يده 
زیرا عوام بدواً فقط این امتیاز را تحصیل کرده بودند که به‌وسیلة کوریا ها مجامع 
را بوسیله قبیله ها تشکیل د هند بعد که قدزت ملت قدری محکمتر شد موف قگرد یدند 
مجامع را بوسیلۀ قبیله ها تشکیل دهند, 


۵ چگونه حکومت حمهوری روم که درحال پیشرفت بود ناگهان آزادی 
خود را از دست داد؟ 

در کشمکتن و حرارت منازعه ميان اعیان و عوام» عوام تقاضا کردند باید 

قوائین ثابت باشند تا اينکه احکام نتیجهٌ اراده بوالهوسانه يا قد رت خودسرانه نباشد. 

بالاخره پس از مقاومتهای زیاد سنا این موضوع را قبول کرد و برای تدوین این 

قوانین یک شورای ده‌نفری به اسم «دسمویر» تعیین شد. این شورا می‌بایستی با 
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رعایت صفات مختلف مردم قانون تدوین کند به‌این جهت تصو رکردند اید امتیازات 
زیاد و نامحدودی به‌این ده‌نفر داده شود. آنوقت دسمویر انتصاب تمام زبامداران را 
متوقف ساخت و در کومیتیا [ بم] فقط مدیران جمهوری تعیین شدند. با این ترتیب 
ملت به‌این شورای ده‌نفری یکباره هم قدرت کنسولها و هم قدرت تریبونها را توأ 
اعطا کرد. قدرت کنسولی به‌دسمویرها حق می‌دادکه سنا را احضارکنند و قدرت 
نمایندگی ملت حق میداد ملت را در یکجا جمع نمایند اما آنها هیچ کدام از این 
کارها را نکردند. در این موقع ده‌نفر در جمهوری روم به‌تنهایی دارای تمام قوای 
سه‌گانه شدند, قوهٌ مقننه» قو‌قضا بی و قو‌مجریه را در دس تگرفته و روم را دستخوش 
ستمگری و ظلمی کردند که مثل ستمگری و شقاوتهای «تا رکوینیوس» بیرحمانه و 
به همان اندازه شدید بود» زیرا وقتی تا رکوینیوس ظلم و تعدی می کرد مردم روم 
از قدرتی که او غصب کرده بود منزجر بودند ولی هنگامی که «دسمویرها» تعدیات 
خود را به‌صورت قانون اجرا م ی کردند مردم روم از قدرتی که خودشان به‌آنان اعطا 
کرده بودند دچار حيرت گرد یدند. 

معلوم نیست این چه اصول ستمگری بود که به‌وسیلة اشخاصی به‌عمل می‌آمد 
که اختیارات سیاسی و نظامی را در اثر آشنایی به‌امو رکشور به‌دست آورده بودند؟! 
همان کشوری که درآن زبان وضعیتش ایجاب می کرد مردم در داخل کشورخونسرد 
باشند تا بتوانند از دشمنان خارجی دفاع نمایند. 

به‌نظر من مرگ «ویرگینیا» که به‌واسطهُ پدر خودش در راه آزادی و عفت 
قربانی شده باعث گردید قدرت دسمویره ازبین برود» آری همینطور هم شد. در اثر 
این واقعه هر کس که خود را آزاد می‌دانست تشخیص داد مورد توهین قرا رگرفته 
زیرا تمام مردم دارای حقوق و مزایای اجتماعی بودند وهمه پدر محسوب می‌شدند. 
پس از این قضیه مجلس‌سنا و ملت دوباره به‌آن آزادی نائل گردیدند که خود آنها 
آن را به‌دست ستمگران مضحک دسمویر سپرده بودند." 

رومیان بیش از دیگران از مشاهده مناظر فجیع متأثر می‌شدند» مثلا درگذشتد 
مشاهدهٌ جسد خون‌آلود لوکرتیا [۳۳] به‌رژيم سلطنت خاتمه داد» منظرةٌ بدن 
بدهکاری که از طرف طلبکار مجروح شده, و با تن پر از زخم در میدان عمومی آمده 
بود و خود را نشان بی‌داد به‌رژيم جمهوری خاتمه داد این دفعه هم وضعیت 
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«ویرگینیا» موجب اخراج و برطر فکردن دسمویرها شد» همچنین در مورد محا کمه 
مانیلیوس [ع۳] دیکتا تور شهر روم ملت رضایت به‌محکومیت او نمی‌داد زیرا همواره 
شجاعت و فدا کاری او را در موقع دفاع از کاپیتول [ه۳] در مدنظر داشت و آنها 
که می‌خواستند «مانیلیوس» را محکوم کنند می‌بایستی به‌حکم احساسات و حق‌شناسی 
اول قصر « کاپیتول» را از بین ببرند تا ملت آن را نبیند و خدمات «انیلیوس» را 
فرایوش کند و از بحکومت او متأثر شود والا با مشاهدۂ آن قصر و خاطرۂ دفاع و 
خدمات «مانیلیوس» رضایت به‌محکومیت او نمی‌داد. و نیز در مورد مشاهده پیراهن 
خون‌آلود «سزاره ملت چنان متأثر شده بود که این موضوع سبب شد به‌بندگی و 
دیکتاتوری تن در دهد» چه آنکه بعد از کشتن «سزار» اوباش برجان‌ومال مردم 
استيا با فتند و هرج‌ومرج شدیدی حکمفربا شد و همین که پیراهن خون‌آلود سزار را 
دیدند از شدت تأثر مطیع شدند و به‌بندگی تن در دادند. 


۶ . قوة مقننه در حمهوری روم 

زبان حکومت «دسمویر» حقوقی وجود نداشت که مورد نزاع واقع شود ابا 
وقتی که آزادی اعاده شد رقابتها دوباره تولیدشد و عوام امتیازات باقی‌ماندةاعیان 
را سلب کردند. آگر عوام به‌همین اکتفا می کردند و به‌حقوق ملی اعیان لطمه 
نمی‌زدند چندان عیبی نداشت ولی اوقاتی پیش می‌آمد که اعیان اساسا سهمی در 
قوقّبقننه نداشتند و تابع قوثمقنن عوام بودند. در ابتدا قوثبقننه از سناتورها و اعیان 
و عوام تشکیل می‌شد ولی در حین منازعات عوام این مزیت را پیدا کردند که تنها 
و بدون دخالت اعیان و مجلس سنا بعضی قوانین را وضع کنند و آن قوانین را 
پلبیسیت [+س] یعنی مراجعه به‌آراء عمومی می‌نامیدند و مجامعی که این قوانین را 
در آنسا وضع می کردند. و نامیده می‌شد. ۱ 

این جریان به‌جای اینکه اصول دمو کراسی را برقرار کند به‌اصول آن صدمد 
می‌زد زیرا آزادی مفرط این چنین است و چنین قدرت نامحدود و آزادی مفرط حتی 
اقتدارمجلس‌سنا را هم ازیین برد ولی یک موضوع آن را محدود می کرد وآن عبارت 
از افتدار کنسولها و بعد از آنها قدرت «سنسورها» بود که هر پنج‌سال یک مرتبه 
مجمع ملی بزرگ را تشکیل می‌دادند و همین مجلس که می‌توانست قوانین وضع 


۳۱۷ 


گنل خود مطیع مقرراتی بود که سنسورها در مورد آن اجرا می کردند. «سیسرون» 
می‌گوید: بلیریو سگراکوس [بم] که یکی از سنسورها بود غلامان آزاد شده را 
به‌وسیله یک اشاره و با یک حرف داخل محلات شهری می کرد و این قدرت دراثر 
فصاحت برای او پیدا شده بود. آگر او ای ن کارها را نمی کرد و غلامان آزاد شده 
جزء مردم شهری نمی‌شدند یقین داشته باشید این اجتماع ی که آن را امروز بزحمت 
حفظ می کنیم» وجود نداشت. 

ازطرف دیگرمجلس‌سنا هم این قدرت را داش ت که با انتخاب یکک«دیکتاتور» 
قدرت حکومت را از چنگ ملت درآورده» همه در مقابل او سر تسلیم فرو می‌آوردند 
و مطیع می‌شدند و با این ترئیب رایچ‌ترین قوانین پلبیسیت در بوته اجمال می‌ماند. 


۷ قوة محر یه در جمهوری روم 

ملت روم به‌قومقننه خیلی علاقه‌مند بود ولی نسبت به‌قوهٌبجریه کمتر علاقه 
داشت و تقریباً این قوه را تماماً به‌مجلس‌سنا و کنسولها واگذا رکرده بود و فقط حق 
انتخاب زمامداران و تصویب اعمال سنا و کنسولها و سرداران را برای خود نگه 
می‌داشت. 

روم حرص فرماندهی داشت و تمایلش این بود که همه چیز را تابع خود 
کند» همه چیز را غص ب کرده بود و بازهم م ی کردء دائماً دست به کارهای بزرگ 
می‌زد و اغلب دشمنان علیه او توطئه می کردند يا او عليه دشمنان خود اقدام 
می کرد و از آنجا که مجبور بود از طرفی دلیر و باشهامت و از طرف دیگر محتاط 
باشد چگونگی این اوضاع و احوال ایجاب می کرد که اداره امور در دست مجلس 
سنا باشد و چون به‌واسطهٌ علاقه زیاد به آزادی درباب جزئیات قوه مقننه و تمام 
شعب آن با مجلس هميشه در کشمکش و زدوخورد بود دیگر درباب قوژمجریه 
به هیچ وجه با سنا طرف نمی‌شد و مشاحره نداشت زیرا به‌افتخار خود نیز علاقۀ 
بسیار داشت و آزادی را توم با افنتخار می خواست. 

سهم مجلس سنا درقوةٌ مجریه بقدری زیاد و اقتدارش توسعه داشت که بنا 
به‌گفته پولوییوس بیگانگان تصور می کردند روم یک حکومت‌اشرافی دارد. این 
مجلس اموال عمومی را در اختیار خود داشت و عواید آنها را به‌اجاره می‌داد» در 


۴۳۱۸ 


اموز مربوط به دول متفق روم‌حکمیت م ی کرد» راجع به‌صلح وجنگ تصمیم م یگرفت 
و از این لحاظ کنسولها را راهنمایی می کرد» تعداد نیروی روم و نیروی متفقین را 
سنا تعیین می کرد و استانها و ارتش را به کنسول‌ها یا پرایتورها تقسیم می کرد و 
هر وقت یک فرمانده مدت فرما ند هیش به‌پایان می رسیدجا نشین آن را تعیین می کرد؛ 
هر سال یک مرتبه سفرا را می پدذیرفت» چنین سفیر می‌فرستاد» افتخارات اععاء 
می کرد» پاداش بی‌داد» مجازات بی کرد» محا کمه م ی کرد» لقب متفق روم را 
می‌داد [۳۸] وسلب می کرد و بالاخره پادشاه را تعیین می‌نمود. 

کنسولها سربازانی را که باید به جنگ بروند جمع‌آوری می کردند» به نیروی 
زسینی و دریایی فرمان می‌دادند» متفقین را دراختیار خود داشتند و دراستانها دارای 
تمام اختیارات جمهوری بودند» با ملل مغلوب صلح می کردند و شرایط صلح را 
تحمیل می‌نمود ند يا اینکه آن شرا رط را نزد سنا می‌فرستادند. 

مردمی که در ادوار اولیه تاریخ روم در امور صلح و جنگ سهم داشتند 
بیشتر به‌قوۀمقننه توجه می کردند تا مجریه» کاربردم این بود که اعمال پادشاهان 
یا سنا را تصویب کنند ولی برای اعلان جنگ اختیار نداشتند. و اغلب مشاهده 
می‌شد که با وجود مخالفت تریبونها کنسولها یا سنا احازه جنگ می‌دادند. ابا مردم 
با رشد اقتدارشان از قدرتاجرایی بیشتری برخوردارشدند و تریبونهای لژیون [ و ۳] 
را که سابقاً سرداران تعیین م یکردند خود تعیین کردند وکمی قبل از جنگ پونیک 
مقرر داشتند که فقط آنان حق اعلان حنگ دارند. 


۸ ۱ قوف قضائیه در حمهوری روم 

قوفقضایی در روم په‌ ملت» به‌سنا» به زمامدا ران و به‌برخی از قضات داده شده 
بود ولی‌بانید دید که این قوه چگونه تقسیم‌می‌شد. اول از امور مدنی شروع م ی کنیم. 

کنسولها بعد از پادشاهان و پرایتورها بعد از کنسولها قضاوت می کردند. 
چنانکه سابقاً گفتیم «سرویوس تولیوس » بار قضاوت در امورمدنی را از دوش خود 
برداشت و کسولها هم دراین باب قضاوت نمی کردند مگر در موارد خیلی نادر و 
به همین جهت قضاوت آنان قضاوت فوق‌العاده نامیده شده بود. کنسولها به همین 
قناعت می کردند که قضات را تعیین کنند و دادگاههایی که باید قضاوت نمایند» 


۳۹ 


تشکیل بدهند. بنا به‌نطق" ی ود و که در آثار «دیونوسیوس» دیده 
می‌شود از سال وه ۲ رومی این قضیه مثل عادتی نزد رومیان برفرار شده بود و 
اگر آن را تا زمان «سرویوس تولیوس» جلو ببریم چندان دور نرفته ایم. 

«پرایتورها» هر سال یک بار برای طی‌دوره یکسالهُ زمامداری خود فهرست 
یا جدولی از اشخاص ی که برای اشغال مقام قضاوت شایسته بودند دزنظر گرفته و 
انتخاب می کردند و برای هرکاری عدهٌ معینی از میان آنها معین می‌شد (این 
ترتیب تقريباً به همین شکل در انگلستان مربیوم است) و چیز ی که در این موضوع 
برای آژادی خیلی منید بود این بود که «پرایتور» قاضی را با رضایت متداعیین تعیین 
می کرد عدة زیادی از موارد رد قاع که امروز در انگلستان دیده می‌شود تقریباً 
مبنی برهمین رسم است. 

داد رسها فقط در امورمادی تهمیم م ی‌گرفتند» ا برای اینکه معلوم شود 
وجهی پرداخته شده یا نه يا کاری انجام گرد يده است يا نه قضاوت می کردند اما 
برای امور معنوی چون محتاج به‌صلاحمت خاصی بود قضاوت به‌سنتومویرها [ . ع] 
یعنی هیئتهای صدنفری ارجاع می‌شد., 

قضاوت درایورجنایی ازمختصات پادشاه بود و ازاین‌حبث کنسولها حانشین 
آنان م ی‌گرد یدند, در نتیجه این اقتدار بود که کنسول پروتوس [ , ]٤‏ فرزندان خود 
و تمام اشخاصی را که به نفع تار کوینیوس و عليه شاه توطثه کرده بودند» به‌قتل 
رسانید. چنین قوه‌ای از حد خارج بود و چون کنسولها قوه نظامی را هم در دست 
داشتند همین قوه را درامورشهرها نیز به کارمی بردند وعملیات آنها درصورت ظاهر 
عدالت بود و بیشتر شکل بیداد و اعمال مخت و شدید را داشت تا شکل قضاوت 
و عدالت, درنتیجۀ این وضعیت بود که قانون «والربانوس» به‌وحود آمد. این قانون 
اجا زه می داد درصورتی که به‌واسطۂ اوامر کنسولها زندگی یکی از افراد دچارسخاطره 
شود می‌تواند از ملت تقاضای تجد ید نط رکند»یعنی پژوهش بخوا هد آن‌وقت کنسولها 
دیگر نتوانستند کسی را اعدام کنند مگر برطبق ارادهٌ ملت. 

AES SS a متا‎ EE رای‎ 

دربا ر مقصرین قضاوت کرد ولی در توطئۂ ثانی «سنا» و «کومیتیا ها» را گرد آورد ند 
که دربارة توطئه کنندگان قضاوت نمایند. 


۴۳۲۳۰ 


قوانین مقدس تریبونهایی به‌عوام تفویض کرد که تشکیل هیئتی می‌دادند و 
ادعای این هیئت در ابتدا بی‌حد و حصر بود بطوری که وقتی «قانون والرین» حق 
پژوهش از احکام کنسولها را به‌ملت داد عوام این طورفرض کردند که فقط خطاب 
به‌آنهاست و بس در صورتی که منظور «قانون‌والرین» تنها عوام نبود بلکه عموم 
منت بود که م رکب از همه طبقات یعنی مر کب از «سناتورها» و اعیان وعوام باشد» 
دراین مورد دو رویه اتخاذ شد یکی نظریه «مجلس‌سنا» که حقوقی را با تسهیلانی 
اعطا می کرد و دیگری نظریهٌ توده که با تهور مذمومی دعاوی را زياد می کرد. 
«معلوم نیست که تهورمذموم نزد عوام مهمتر بوده يا رضایت و سهولت پذیرفتن در 
نزد سنا» این موضوع مطرح شد که آیا عوام صلاحیت قضاوت دارند یا نه؟ و بالاخره 
باعث نزاعی شد که در نتیجه قضیهٌ « کوریولانوس» به‌وجود آمد و با همان قضیه 
هم خاتمه یافت. 

کوریولانوس متهم شده بود و برخلاف روح «قانون‌والریانوس» ادعا می کرد 
چون ازطبقه اعیان است باید کنسولها او را محا کمه کنند و عوام هم برخلاف روح 
«قانون والرین» ادعا می کردند که فقط ایشان حق دارند کوریولانوس را محا کمه 
کنند وکردند. 

قانون‌الواح دوازدهگانه [ + ] این ترتیب را تغییر داد و مقرر داشت راجع به 
مرگ و زندگی یک نفر از مردم باید در جلسات بزرگ ملت تصمیم گرفته شود به 
این طریق هیئت عوام یا « کومیتیای تریبوت» که همان هیئت بود دیگر قضاوت 
نکردند مگر راجع به بزه‌هایی که کیفر آنها جریمه نقدی بود, 

برای حکم اعدام یک قانون خاص لا زم بود ولی برای محکوییتهای نقدی 
مراجعه به‌آراء عمومی کفایت می کرد» مقررات«قانونالواح دوازده‌گانه» خیلی 
عاقادانه بودزیرا موافقت کامل بین سنا و-عوام به وجود آورد وچون‌صلاحیت هریک از 
آنها بسته به‌اهمیت کیفر و طبیعت جرم بود ایجاب می کرد که با هم مشورت کنند. 
«قانون‌والرین» آثاری را که از حکومتهای سابق (حکومتهایی که با حکومتهای 
عصر قهرمانی یونان مقارن بود) باقی‌مانده بود از بین برد» کنسولها دیگرقدرتی برای 
تنبیه حنایات نداشتند, 


اگر چه تمام جنایات جنب عموبی داشتند مع هذا بین آنهایی که بیشتر مربوط 


۴۳۳۱ 


به روابط بردم با هم و آنهای یکد راجع به‌روابط دولت با افراد بودند تفکیکک قائل 
شدند اولیها را جنایات عموبی نامیدند. در حنایات عموبی ملت خودش قضاوت 
می کرد ولی نسبت به جرائم خصوصی برای هر حرمی بدوسیلة یک کمسیون 
مخصوص یک بازپرس تعیین می کردند که قضیه را تعقیب کند» ملت غالباً یکی 
از زمابداران و گاهی شخص منفردی را برای این کار انتخاب می-کرد که او را 
کستورپار یسید [۳ع] می‌نامیدند و در «قانون‌الواح دوازده‌گانه» از او اسم برده شده 
است. قاضی تحقیق که او را بازپرس می‌نامیدند» قضاوت را به حکم قرعه معین 
می کرد و دادگاه را تشکیل می‌داد وز تخت فرمان او دادگاه تشکیل وبه‌محا کمه 
ریاست می کرد. 

خوب است در اینجا سهمی را که سنا در تعیین بازپرس داشت تَذ کر بدهیم 
تا مشاهده شود چگونه بین قوا از این حیث موازنه حاصل شده بود. گاهی سنا یک 
نفر دیکتاتور معین م یکر د که شغل بازپرسی را انجام دهدء گاه مقرر می‌داشت که 
ملت را به‌وسیل یک تریبون دعوت کنند تا خودش یک بازپرس تعیین نماید و 
بالاخره گاه ملت یک مأمور قضایی را تعیین می کرد که در موضوع جنایت رسیدگی 
کرده به‌سنا گزارش دهد و از سنا تقاضای تعیین یک نفر بازپرس نماید. برحسب 
نوشته های «لبویوس» در محا کمه «لوکیوس‌سکیپیو» [ء ء] این ترتیب معمول شد. 

درسال ع . درومی برخی از این کمیسیونها دائمی شدند وک مکم تمام امور 
جزابی رابه‌قسمتهای مختلف که بازپرسیهای دائمی‌نامیدند» تقسیم کردند؛پرایتور» های 
مختلف تعبین کردند و به‌هر یک از آنان یکی از بازپرسها را محول کردند و برای 
مدت یک سال به‌آنها اختبار می‌دادند که راجع به‌جرائم مربوطه قضاوت کنند 
سپس با این اختیار برای فرمانداری ایالت خود می‌رفتند. 

در «کارتاژ» سنای صدنفری م رکب از قضاتی بود که مادام العمر انتخاب 

می‌شدند اما در روم «پرایتورها» که قضاوت می کردند برای مدت یک سال‌تعیین 

می دیدن پلکه در واقع یک سال هم نبود. چه‌آنکه آنها را برای هر کار بخصوصی 
تعیین می کردند و ما در فصل ششم این کتاب بحث کردیم که این ترتیب چه 
اندازه برای آزادی بفید بود. 

تا زسان «گرا کوسها» قضات را از میان هیئت سناتورها انتخاب م ی کردند 


۳۲۲ 


ولی تیبریوس‌کراکوس [ه ع] مقرر داشت که قضات را از طبقة «شوالیه‌ها» انتخاب 
کنند و این تغییر بقدری مهم بو که «تیبریوس گرا کوس» بر خود می‌بالید و 
می‌گفت: با این اقدام رشتهُ قدرت سناتورها را قطع کرده است. ۱ 

این نکته را باید در نظر داش تکه قوای سه‌گانه می‌توانند نسبت به‌آزادی 
سازمان دولت خوب نقسیم شوند آگرچه نسبت به‌آزادی افراد خوب تقسیم نشده 
باشند. در روم که ملت قسمت اعظم قوه مقننه و یک قسمت از قوةمجریه و قسمتی از 
قوفقضائیه را در اختیار خود داشت چون حدود اقتدارش وسیع بود می‌بایست به 
وسیله قدرت دیگری تعدیل شود گر چه سنا هم یک سهم از قوه تقنینیه را در دست 
داشت ولی برای موازنه با قدرت ملت کافی نبود. زیرا می‌بایستی سنا در قوٌقضائیه 
هم سهیم باشد, ایامی که قضات از بین سناتورها انتخاب می‌شدند سنا در قومقضایی 
ش رکت داشت‌ولی بوقعی که گرا کوسهارا از قضاوت محرو م کردند سنا دیگرنتوانست 
در مقابل ملت مقاوست نماید. بدین ترتیب برای اينکه به‌آزادی افراد کمک کرده 
باشند به‌آزادی دولت صدبه زدند و با از دست رفتن آزادی سازان دولت»«آزادی» 
افراد هم از بین رفت. 

چه بی‌شمار شرارتها که از این تحول نشأت گرفت. سازمان دولت را هنگامی 
تغییر دادند که درمیان آتش‌نفاقهای داخلی می‌سوخت و وجود آن بزحمت احساس 
می‌شد. شوالیه‌ها دیگر آن طبقۀ متوسط نبودند که ملت را با سنا مربوط می‌ساختند» 
در چنین وضعی رشته های دول تگسیخته شده بود. علل مخصوصی وجود داشت که 
می‌بایستی از انتقال قضاوت به شوالیه‌ها مانع شوند زیرا در ابتدا فقط اشخاصی 
می‌توانستند سرباز شوند که دارایی کافی برای تضمین رفتارشان داشته باشند و چون 
شوالیه ها متمولتر از همه بودند و سوارنظام «لژیون» را تشکیل می‌دادند دولت روی 
این اصل برقرار بود ولی وقتی به‌شئونات آنان افزوده شد و متشخص شدند و دیگر 
نخواستند در این سپاه ملی خدمت کنند آن وقت محتاج شدند سرباز بگیرند و 
«ماریوس» افرادی از هر طبقه از مردم را در لژیونها پذیرفت و بالنتیجه فساد رخنه 
کرده جمهوریت ازبین رفت. گذشته از این شوالیه‌ها دلالان اجتماعی شده بودند» 
و به بدبختیهای مردم بدبختیهای تاژه‌ای اضافه می کردند» هرروز بر احتیاجات عمومی 
افزوده برای مردم مشکلاتی تولید م ی کردند» به‌جای اينکه به‌این اشخاص اختیار 
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قضاوت داده شود بهتر بود خود آتها "تحت نظر قضات قرار بگیرند. این نکته را در 
تمجید قوانین قدیم فرانسه بايد متذ کر شد که نسبت به‌ارباب معابلات با همان 
سوءظنی نگاه می کردند که لسبت به‌دشمن معمول بود. هنگامی که در روم قضاوت 
به‌دست دلالان اجتماعی افتاد دیگر نه فضیلتی باقی ماند نه پلیسی, نه قانونی؛ 
نه قضاوتی» نه قضاوت کننده‌ای, ۵ 

یک تشریح بسیار ساده راجع‌به‌این وضعیت و زمان قضاوت شوالیه‌ها در آثار 
و بعضی قطعات دیودورس [+ء] و دیون ]٤۷[‏ یافت می‌شود. دیودورس می‌گوید: 
«موتیوس سکایوولا [م ع] خواست رسوم قدیم را اعاده نماید و با دارایی شخصی 
خویش و پا کدامنی زندگی کند زیرا از اعمال گذشتگان که در نتیجه معاشرت و 
تماس با دلالان اجتماعی جنایات بسیاری مرتکب شده بودند سخت ستأثر شده بود 
به‌این جهت آنان را تحت محا کمه کشید و کسانی که دیگران را به‌زندان 
می کشانيدند زندانی نمود», 

«دیون» در مورد رویداد دیگر چنین می‌نویسد: پوبلیوس روتیلیوس [4 ء] 
جانشین او نزد شوالیه ها منفور و متهم شده بود که هدایایی قبول کرده است» به‌این 
جهت وقتی محکوم به‌جریمه‌ای گردید فی‌المجلس اموال خود را تماما بخشید و 
معلوم شد تمام دارایی او کمتر از آن مقداری بود که می‌گفتند هدیه گرفته است. با 
این ترتیب بی‌گناهی او مبرهن شد و ضمناً قباله ملک خود را نشان داد و پس از 
آن دیگر نخواست با چنین اشخاصی معاشرت کند. باز هم «دیودورس» می‌گوید: 
«ایتالیا ییها در سیسیل» دسته‌های غلامان را می‌خریدند که مزارع ایشان را شیار 
کنند و رمه‌های آنان را پرستاری نمایند ولی به‌این غلابان خوراکث نمی‌داد ند» 
این بدبختان مجبور بودند که با نیزه و گرز مسلح شده پوست حیوانات برتن نمایند 
و باسگهای بزرگ که اطراف آنها را گرفند بودند راهزنی کنند و به‌اين ترتیب تمام 
اپالات را تاراج می کردند. مردم مالک چیزی نبودند» نه یک «پرایتور» و له یک 
«پر و کنسول» پیدا می‌شد که بتواند یا بخواهد جلو این بی‌نظمی را بگیرد یا جرأت 
داشته باشد که این غلامان را تنبیه کند زیرا آنها متعلق به‌شوالیه‌ها بودند و 
شوالیه ها در روم قضاوت را در دست داشتند تا بالاخره نتيج این وضعیت منجر به 
جنگ غلامان شدي» 


۴ 


کسان ی که در دنیا انتظاری غیر از جلب نفع ندارند و هميشه می‌خواهند از 
دیگران چیزی بگیرند و هیچ وقت چیزی به کسی ند هندحس ترحم ندارند و با حرص 
و طمع خود نه تنها فقرا بلکه اغنیا را هم فقیر می کنند اینان هیچ گاه‌صلاحیت‌قضاوت 


ر ندارند» نه تنها در روم بلکه در هیچ جا و در هیچ کشوری این قبیل اشخاص 
صلاحیت قضاوت را نخواهند داشت. 


۰۹ استاندار ان روم 

قوای سه‌گانه به ترتیبی که گفتیم فقط در شهر روم تقسیم شده بود ولی در 
استانها و ایالات دوردست به هیچ وجه این ترتیب اجرا نمی‌شد درم رکز آزادی پود 
ولی در آنجاها ستمگری حکمفرمایی م ی کرد. 

هنگام ی که روم فقط در ایتالیا حکومت می کرد و کشورهای دیگر را نگرفته 
بود قبایل ایتالیا مانند ملل ستحده اداره می‌شد‌ند اما همینکه فتوحاتش توسعه 
یافت دیگر مجلس‌سنا نتوانست همه جا را زیرنظر داشته باشد و زمامدارانی که در 
روم بودند نتوانستند به‌طرز امپراتوری فرمانروایی کنند» این وضعیت ایجاب کرد که 
عده‌ای پر وپر ایتور [ . ه ] و «پرو کنسول» به‌ایالات فرستاده شوند»آن وقت هماهنگی 
قوای سهگانه از بین رفت» زیرا اشخا صی را که به‌ایالات می‌فرستادند دارای تمام 
اختیاراتی بودند که با اختیا رات تمام زمامداران روم مساوی بود. من چه می‌گويم 
آنان اختیارات سنا و بلکه اختیا رات ملت را هم در دست داشتند » هر سه‌قوه را دارا 
بودند زمامدارانی بودند مستبد و برای نواحی دورد ستی که فرستاده می‌شدند مناسبت 
داشتند» ۳ من این عبارات ر | بکار برم بناسب است ۲ ده بگویم آنها پادشاهان 
جمهوری بودند. 

درحاهای 5 این مأمورین بنا به وضع طبیعی حکومت دارای 
مشاغل لشکری و کشوری هم بودند . جمهوریت فاتح وقتی به تسخیر می‌پردازد 
نمی‌تواند حکوست خودرا اعلام ومعرفی نماید و کشور مسخر شده را مطابق شکل‌و 
سازبان اساسی‌خودش اداره کند مگر مأمورین ی که برای ادارٌ آن نقاط می‌فرستند چون 
دارای قدرت لشکری ‏ ووکشوری می‌باشند قوژقننه هم داشته باشند زیرا کیس ت که 
بدون ميل آنها قانون وضع کند» پس باید فرمانداری که فرستاده می‌شود دارای 
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قوای سه‌گانه باشدء به همین جهت دز روم این ترتیب معمول شده بود. 

حکومت جمهوری ازیک د ولتمشروطه آسانترمی تواند حکومت خود را اعلام 
کند» زیرا فرماندارانی که به‌نقاط دورمی‌فرستد بعضی دارای قوه مجریه کشوری و 
برخی دارای قو مجریه لشکری هستند و این ترتیب دردنبال خود ایجاد استبداد 

برای رومیان امتیاز بزرگی وجود داشت که فقط ازطرف ملت مورد محا کمه 
قرار میگرفتند. چه در غیر این صورت مانند مردم ایالات تابع قدرت استبدادی یک 
پر و کنسول یا یک پروپرایتور می‌شدند. روم هرگز فشاری را که به ایالات تابعه 
وارد می‌آمد احساس نم ی کرد. 

در دنیای قدیم روم آنهایی که آزاد بودند بی‌نهایت آزاد بودند و آنانی که 
غلام بودند بی‌نها یت غلام بودند» درل کدایمون هم همین‌طور بود» با این ترتیب 
بالیاتها با نهایت عدالت وصول می‌شد و تبعیضی در بین نبود. 

طبق مقررات «سرویوس تولیوس» تمام افراد به‌شش‌طبقه برحسب ترتیب 
ثروت آنها تقسیم شده و مالیات ه رکس به‌نسبت سهم ی که درحکومت داشت تعیین 
گرد يده بود. چنانکه گاهی پیش می‌آمد از زیادی مالیات به‌واسطه بزرگی اعتبار در 
زحمت بودند و گاهی ا زکوچکی اعتبار در اث رکمی مالیات تسلی می‌یافتند. یک 
موضوع قابل تقدیر دیگر هم وجود داشت و آن این بو د که چون تقسیمات 
«سرویوس تولیوس» به‌طبقات ششگانه مطابق اصل اساسی حکومت بود مالیاتی هم 
که از طبقات می‌گرفتند مطابق اساس حکومت بود و ازبین نمی‌رفت مگر با خود 
حکومت. در آن موقعم که شهر روم مالباتها را بی‌زحمت می‌پرداخت یا اصلا" 
نمی‌پرداخت ایالات مورد تاخت‌وتاز شوالیه‌ها بود و آنها معامله‌گران حمهوری یا 
دلالان اجتماعی بودند, ما از اجحافات آنها زیاد صحبت کردیم تاریخ جهان هم 
یلوا زا اععافات اریش: 

فهرای [ ی ییا با نایک نها دهم و بت ات زین 
غارتهای «پرو کنسولها» و اخاذی ارباب معامله و اتهامات و افتراهای بیجا در 
محا کمات کينه بی‌اندا زه‌ای عليه رومیان تولید کرده است.» 


این بود که نبروی ایالات چیزی به نیروی جمهوری نیفزود و برعکس آن را 


fs 


ضعیف کرد» زیرا از دست رفتن آزادی شهر روم را مانند استقرار آزادی خودشان 


تلقی می کردند. 


۰ ۲ بایان این کتاب 

دلم می‌خواهد در حکومتهای معتدل که ما می‌شناسیم جستج وکنم و ببینم 
تقسیم قوای سه‌گانه به چه ترتیب است و به‌این وسیله ميزان آزادی را که هر یک ` 
از آنها دارند حساب کنم ابا نباید بوضوعی را آنقدر حلاجی کرد که چیزی برای 
خواننده باقی‌نماند. مقصود این است که خوانندگان را زياد وادار به‌خواندن نکنم 
بلکه کمی هم متوجه به‌تفکر نمایم تا خودشان این مقایسه را بنمایند. 
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یاد د اشتهای کتاب بازدهم 


ص 


. 9 جرزیره‌ای در دریای اژه. 

۲ اشاره به‌انگلستان» از نظر منتسکیو انگلستان مهد و مظهر یک حکومت کامل دمو کراتیک 
و مشروطه و نیز دارای عالیترین مراتب آزادی سیاسی و فکری است. چنانکه شعار 
فراماسوتری و منورالفکرانی چون ولتر نیز چنین بود. نخستین فراماسونری ایران نیز نظیر 
عسگرخان اروسی افشار» میرزا ابوالحسن خان ایلچی و میرزا صالح شیرازی که در جرگه 
فراماسونری انگلیس درآمدند انگلیس را «ولایت آزادی» خطاب کردند. اینان برگشته 
بودند تا با جاسویبی برای انگلستان ایران را نیز «ولایت آزادی و آدمیت» کنند ! 

Harrington ۴‏ مصو ( ۰۱۶۱۱ ۱۶۷۱ نویسنده کتاب 4 که طرحی از مدینه 
فاضله (وزمموزا -نا کجاآباد) است. وی پس از مرگ کراسول و بازگشت نظام سلطنتی 
به زندان افتاد و پس از رهائی» مدینه فاضله خود را در سال ۵۶ منتشر ساخت این 
کتاب متأثر از جمهوری افلاطون بود. 

۴ + ونیز, 

۵ 112و۲وران -ه وئیز, 

۳ این است فلسفة تشکیل مجلس‌سنا که درکشورهای بشروطه و دی وکراسی و قوه قانونگذاری 
به,مجلس بلی و مجلس سنا هر دو سپرده می‌شود. مترجم. 

۷. قدرت و کلای مجلس سنای روم معیوب بود زیرا نه تنها از قانونگذاری بلکه از اجرای قانون 
هم ممانعت می کردند و این قضیه باعث بدبختیهای بزرگ در روم شد. مترجم 

۸ این نظارت در یک دولت آزاد مثل دولت روم به‌قوه مقتنه داده شده بود این امر مزیتی بود 
که دولت روم تست به‌دولت کرت ولا کدایمون داشت زیرا در آنجا «افورها» (حاکم و ناظر 
منتتخب درجوامع اسپارتی ‏ وکرتی) راجع به‌طرز اداره امور خود حساب پس نمی‌دادند, مترجم 

٩‏ قانون حکومت کیندوس 5 (شهر باستانی آسیای صغیر) اجازه نمی‌داد «آمیمونها»» 

(فدمصنصه) یعنی زسامدارانی که همه‌ساله ملت انتخاب می کردند حتی پس از خاتمه 
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مأموریت مورد مواخذه و بازبرسی قرار گیرند و ملت نمی‌توانست درباره مظالم ی که بهاو 
شده از ژمایداران مژاخذه کرده و حساب پس بگیرد. مترجم 

. ۱. مولف توشیح قوانین را که از طرف پادشاه بعمل می‌آید در اینجا حق منع و عدم استفادة 
از آن را تصویب و تفسیر کرده که به اصطلاح با صحه گنته می‌شود. مترجم 

۱ مقصود سازمان دوات انگلستان است. مترجم 

AF -1 ۵۵ (Marius ۲‏ .+( سردارو کنسول رومی. 

13. Asix Minor 

Germany ۴‏ ناحیه‌ای د شمال اروپا. | 

۵ حکوست گوتیک مطاں عبارت از حکومت مدنی و سیاسی سه سلسله معروف فرانسه 
اس ت که بر پایه اصول و بقررات و نظم سستقر گرد پده‌اند و هر یک از آنها را به‌نام 
مخصوصی بی‌خوانند» اولی مروونژین عجه‌تعوزه:۷]۵» دومی کارولتژین عصعنهطناه‌بمم؛ 
سوه م ی کا gCapetiens jug‏ مجموع آنها را حکومت گوتبک می گویند, مترحم 

16. Arybas 

Epirus ۷‏ ناحیه‌ای قدیم در یونان. 

۸ نشناحبه‌ای در اپیروس قدیم» شمال غربی يونان؛ سولوسیائیها به تدریج 
نیروسندترین مردم آپیروس شدند. 

heroic times ٩‏ اشاره به دورانی است که تاریخ یونان با اساطیر پیوند می‌خورد» این 
عصر بین عصر پادشاهی خدایانی نظیر ساتورن و عصر دمو کراسی است. 

. ۲ واناه ارسطو در کتاب سیاست ( کتاب چهارم ۶: ۱ و ۲ و ۳ و ۴) حکوست جمهوری 
با ولیغی را آمیشه‌ای از دنو کراس و الیکارشی می‌داند. اشاس پولیش: را طبقه تخوینط 
تشکیل می‌دهد. در همین کتاب (۲:۹) ارسطو پولیتی را بهترین نوع ممکن حکومت 
برای کشورها می‌داند و حکومت اسپارتی را به‌عنوان نمونه‌ای از آن ذ کر می کند و در 
کداب دوم )٩:۳(‏ حکومت اسپارتی را از پولیتی جدا می‌شمرد. 

۱ ودنمنن و۲22 _پادشاه اساطیری روم در قرن ششمق.م -ه‌سرویوس تولیوس و روم. 

Agus ۲‏ کاهنان و منجمین و پیشگویان قدیم روم. 

Hostilius ۳‏ وناان۲ -ه‌سرویوس تولیوس. 

Horas ۴‏ فهرمان رومی مطرح در قرن ششم قبل از میلاد. 

۵ ۲. پس از نابودی پادشاهی در روم نظام جمهوری که نوعی دم وکراسی خاص آن عصر 
محسوب بی‌شد و در آن اشراف و شوالیه‌ها و عامه شرکت داشتند تأسیس گردید» در 
این نظام ابتدا دو کنسول انتخاب می‌شدند» در شرایط بحرانی د و کنسول و یک دیکتاتور 
با قدرت بطلقه گزینش می‌شدند» این دیکتاتور پس از انقضای مدت دیکتاتوری مونلف 
به پاسخگویی به‌سژالات سنا بود. بدین ترتیب در آغاز دوره جمهوری حکومت از مجلس 
سنا (پاتریسینها وجوزه‌نواو۳ مأخوذ ا زکلمه لاتینی ۳۵6۲ به‌سعنی پدر) یعنی طبقه اشراف 
و د و کنسول که آنان نیز از اشراف برخاسته بود» تشکیل می‌شد. اما به تدریج با اعتراض 
طبقه عابه موسوم به پلبینها وموزواما۳» از میان آنان دو تن به‌عنوان نماینده و سخنگوی 
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این طبقه به‌نام تریبون ۵سط برگزیده شدند» تریبونها در مراحل بعد قدرت بیشتری 
پیدا کردند چنانکه به‌سقام دیکتاتوری و پرایتوری و سنسوری رسیدند. 

۶ 1۲20۷ حکومت مبتنی بر اراده فرد ی که بر مردم تحمیل شده است. در این حکوبت 
تیراں ہوإرآ دارای مقام سلطنت است و مانند دسپوت 169066 یعنی حاکم مستبد 
پر ضد قانون عمل می کند. 

27. Inter-rêx 
28. 0۲ 

٩‏ :00712 دسته های مجالس ملی. 

۰ ۰۲ با Tribute‏ سرویوس تولیوس پادشاه-روم پس از ایجاد مجامع سنتوری شهر 
روم را به‌چند «تریبو» یعنی محله تقسیم کرد؛ چنانچه درشهر چهار محله و در حومه 
دوازده بحله یافت می‌شد. رژسای هر محله را تریبون میگفتند. مجالس محلات را 
کویتیا تریبوت می‌ناميدند. 

۱ عناعهه‌ند00 پاتریسین (اشراف زبیندار و برده‌دار رومی) اساطیری رومی. 

mita ۲‏ مجمع بلی جمهوری روم که ت رکیبی از نمایندگان خواص و عوام بود و در 
کنار مجالس سنا سنتوری و محلات پلبیست تشکیل می‌شد» سه مجلس اخیر پس از 
مجالس سنا و مجلس ملی به‌وجود آمدند مجلس سنا و دیگر مجالس روم. 

۳ همسر _ کولاتینوس شاهزادۀ رومی که مورد تجاوز پسر تارکوینیوس مغرور 
قرار گرفت و دست به‌خود کشی زد» بر اثر این خود کشی نظام سلطنتی متزلزل شد. 
مجلسی از سپاهیان دو کنسول را پس از تبعید تا رکوینیوس انتخاب و به‌سلطنت خاتمه 
می‌دهند .٩(‏ هق.م) از نظر نویسندگان متأخر این روایت افسانه‌ای بیش نیست. 

۴ انانم تریبون رومی مطرح درسال ۶ء قبل از میلاد, 

۵ زوم معبد ژوپیتر بر تپه کاپیتولینوس که از آن به‌عنوان دژ نظامی و نیز قصر 
سلطنتی و انجام امور دولتی استفاده می‌شد 

۶ 9 تصییماتی که برای ج .عه پلب که طبقه متوسط و عامه روبیان را 
تشکیل می‌دادند الزامی بود, به‌تدریج این 7 مات برای همگان لازم‌الاجرا گردید. 

۷ 02۵609 سیاستمدار رومی مطرح در قرن در . م؛ پد گرا کوسها که سیاستمداران 
اصلاح‌طلب رومی بودند»گرا کوسها یا گرا کها. 

۸ ستفقین روم مللی بودند که ظاهراً تحت حمایت روم و درمعنی خراجگزار روم بودند و 
هر سال مبلغ گزافی به روم می‌پرداختند که از آنها حمایت نماید» دولت روم سالی یک 
مرتبه برای سلاطین آن ملل هدایای کوچکی از قبیل عصای عاج یا چیزهایی از این قبیل 
که چندان قیمتی نداشت می‌فرستاد و لقب متفق روم به‌آنها می‌داد. سترجم 

۹ 12:07 واحدی ازسپاه رومی. 

Centum ۴ .‏ هیئتهای قضات در روم. 


Brutus ۱‏ اولین کنسول رومی در دوران حمهوری مطرح در قرن ششم قبل از میلاد. 
۲ 9 :۲۷0۷ قانون الواح دوازده‌گانه, الواحی است که در قرن پنجم قبل ازبیلاد 
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N hone 


(۴۵۱ و . ۴۵ق.م) منتشر شد و اساس قوانین روم قرا رگرفت. 

questor ۳2۲0 ۳۴‏ قضات عالیرتبه و بازپرسان روسی. 

Lucius Scipio ۴‏ مشهور به sںtiھiیA Scipio‏ سکیپیو آسیایی سردار رومی مطرح درسال 
۰ ق. ۳ 

iberius Gracchus .۴ ۵‏ (؟ ۳۳-۱۶۲ ۱ق.م) سیاستمدار اصلاح‌طلب رومی. وی می کوشید 
که اراضی متفرق روم را از دست اشراف خارح و بین مردم‌طبقه پست و فقیر قسم تکند» 
لذا اشراف با او مخالفت ورزیدند و او را کشتند. 

۶ فنانهن٩ Diodorus‏ مورخ سیسیلی» پس از ۲۱ ق.م درگذشته است, نویسنده « کتابخانه 
تاریخی». 

Di0 Cassius ۷‏ مورخ یونانی قرن سوم بعد از میلاد» ملف تاریخ روم از اوایل تا 
ژمان خود او. 

Mutius 6۷02 ۰۸‏ کنسول و حقوقدان رومی نیمه دوم قرن دوم قبل از میلاد. 

Publius Rutilius ۰٩‏ کنسول و حقوقدان روی نیمه دوم قرن دوم قبل از میلاد. 

Propraetor ۵ ۰‏ مأبوران دولت روم برای قضاوت و حکوست در ایالات, 

۱ معاعلعتط ۱6 ( ۰۱۲۲ ۳ ۶ق .م) مهرداد ششم معروف بدیزرگ پادشاه ناحیه پونتوس 
6 در شمال آسیای صغیر در ساحل بدیترانه (. ۱۲ ۳عق.م) او بدتها با روبیان 
از جمله سپاه سولاپومپیوس سردار رومی شتکیده پس از فتوحانی سرانجام شکست خورد 
و در سال ۲ءق,م کشته شد و به‌عبارتی خود کشی کرد. وی را از بزرگترین دشمنان 
رومیها خوانده‌اند. 
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کتاب دو از دهم 


فوائیلی که آذادی سیاسی ١ا‏ تشکیل 
ھی دهد 9 دوابط ۲ نا پا هرد 


۱ موضوع این کتاب 

بررسی دو موضوع آزادی‌سیاسی و روابطی که با سازبان دولت دارد کافی 
نیست باید آن را در روابطی هم که با مردم دارد نیز مطالعه کرد. 

د رکتاب گذشته گفتي که آزادی در مورد اول به‌وسیله تقسیم قوای سه‌گانه 
به‌عمل بی‌آید» ابا د رمورد دوم که موضوع این کتاب است با ید آزادی را با فکر 
دیگری درنظر گرفت و آن عبارت از امنیت یا اعتقادی است که انسان به‌امنیت 
خودش دارد. 

ممکن است این طور پیش بیاید که سازمان دولت آزاد باشد ولی مردم آزاد 
نباشند و یا برعکس مردم آزادی داشته باشند ولی سازمان دولت آزاد نباشد. در 
این موقع دولت از لحاظ حقوقی آزاد است نه از لحاظ عملی و مردم عملا آزادند نه 
ازنظر حقوقی. ۰ ۱ 
آزادی‌سیاسی در ارتباطی که ب دولت دارد فقط با استقرار» قوانین آن هم 
قوانین اساسی تشکیل می‌گردد اما در ارتباط با مردم و رسوم و اطوار و رفتار و 
سرمشقها آزادی را تولید می کنند وسپس بعضی ازقوانینمدنی آن راتأیید می‌نما ید. 
به‌علاوه چون در اغلب از کشورها بیش ازآنچه سازمان دولت اقتضا می کند آزادی 
مورد مزاحمت واصطکا کث واقع می‌شود بنابر این خوب است در خصوص قوانین 
مخصوصی صحبت کنیم که در هردولتی ممکن است بمد آزادی ویا معاند آن باشند. 
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۳ آزادی مردم 

آزادی فلسنی عبارت است از اجرای اراده یا لااقل در صورتی که بخواهیم 
در تمام شقوق آن صحبت کنیم اعتقاد انسان به‌اینکه می‌تواند اراد خویش را 
اجرا کند, 

آزادی‌سیاسی عبارت از ابنیت یا اعتقاد به‌وحود امنیت است. این امنیت هیچ 
وقت مورد حمله واقع نمی‌شود مگر در موقع انتساب اتهامات» بنابراین آزادی مردم 
مخصوصا بسته به‌آن است که قوانین جزایی خوب تدوین شده باشد. 

اما باید دانست قوانین جزابی را یک مرتبه تکمیل نکرده‌اند بلکه درجاهایی 
که زیادتر در حستجوی آزادی بودند آن را کمتر یافته‌اند. «ارسطو» می‌گوید: در 
« کوبای» خویشاوندان شاکی می‌توانستند شاهد او هم باشند. در زان سلاطین 
روم قوانین بقدری‌ناقص بود که «سرویوس تولیوس» علیه‌اطنال آنکوس مار کیوس [ ۱ ] 
حکم صاد رکرد و آنها را محکوم به‌مرگ نمود» زیرا متهم شده بودند ناپدری خود 
را که پادشاه بود به‌قتل رسانیده‌اند. درزمان سلطنت نخستین سلسله پادشاهان فرانسوی 
کلوتر [ ۲] قانونی وضع کرد که به موجب آن قانون ممکن نبود متهمی را قبل از 
استماع حرفهای او محکوم کنند واز این رو ثابت می‌شود در بعضی ازبوارد بخصوص 
یا نزد برخی از اقوام وحشی خلاف این ترتیب معمول بوده است یعنی بدون‌استماع 
مدافعات متهم او را محکوم‌می کرده‌اند. خار و نداس[ ۳ ]مقرراتی وضع کرد تا آنهایی که 
به‌ناحق شهادت بی‌دهند مجازات شوند. این موضوع کمک زیادی به‌اینیت مردم 
م ی کند زیرا تا وقتی که‌امنیت تأمین نشده باشد آزادی معنی نخواهد داشت. 

مطمئن ترین قواعدی که بتوان در امور جزایی و قضاوتهای جنایی مراعات 
کرد از اطلاعات حاصله در بعض ی کشورها تحصیل شده و بشر را سبت به فهم آن 
علاقه‌مند کرده است فقط با عمل به این قبیل اطلاعات است که آزادی می‌تواند 
برپا شود. در هر کشوری که از این لحاظ بیشتر دقت شده و دارای بهترین قوانین 
باشد می‌توان کی محا کمه شده و قرار است اعدام شود آزادتر از یک 
«پاشای» تر کیه بی‌باشد. 


r۴ 


۳. دنبالة موضوع فصل قبل 

قوائینی که تجویز م ی کند شهادت یک نفر را بپذیرند و یا شهادت یکنفر 
موجب محکوبیت یک‌نفر دیگر می‌شود برای آزادی شوم‌اند. عقلائی این است که 
گواهان دونفر باشند زیرا یک نفر گواه که ارتکاب جربی را شهادت می‌دهد درمقابل 
متهم که آن را انکار می کند د و که متعادل را تشکیل می‌د هد و قضیه حل نمی‌گردد 
و این خود اختلافی را ایجاد م ی کند که اظها رشخص ثالثی باید آن را فیصله د هد , 

یونانیان ورومیان برای محکوم کردن عقیدۂ | کثریت قضات را در نظرمیگرفتند 
و این | کثریت هم با فزونی یک رأی حاصل می‌شد. در قوانین فرانسه برای اثبات 
اتهام دو رأی موافق می‌خواهند. یونانیان ادعا می کردند که رسم آنان را خدایان 
برقرار کرده‌ا ند ولی این رم خود ماست که جنین است, 


۴ آزادی در اثر تناسب محازانها با طبیعت جر ایم پایدار می‌شود 

کمال‌آزادی هنگامی است که قوانین جزایی هر کیفری را از طبیعت خاص 
جرم استخراج کند آن وقت هرگونه خودسری خاتمه می‌یابد و کیفر تابع هوی وهوس 
مقنن نبوده بلکه تاب طبیعت جرم است و دیگر یک انسان نمی‌تواند به‌انسان دیگر 
اححاف کند, 

جرایم بر چهار فسم‌اند: عده‌ای از جرایم به‌مذهب برمی‌خورند و دسته‌ای 
به‌اخلاق» قسم سوم به‌آرامش عموبی و قسم چهارم علیه امنیت افراد می‌باشند» 
کینرهایی که داده می‌شود با ید ازطبیعت هر یک ازاین اقسام مشتق گرد د. 

از جرایمی که علیه مذهب هستند فقط آن اعمال را باید دراین ردیف قرار 
داد که مستقیماً عليه خود مذهب باشند و به‌یذ هب حمله کنند نه آنچه که اجرای 
آن را مختل می‌سازد مثل « کفر» زیرا جرایمی که اجرای مذ هب را مختل می کنند 
از آن جرایمی هستند که مخلآرامش یا امنیت افراد می‌باشند و با ید جزء این‌طبقه 
از جرایم قرار گیرند. برای اینکه کیفر این جرم از طبیعت آن استخراج شود باید 
عبارت باشد از محروم کردن کلیه مزایای مذ هبی مثل اخراج ازمعابد» محروم کردن 
از معاشرت مؤمنین برای مدت محدودی یا برای هميشه» دوری از کفار و منفور 
داشتن آنان» بدآمدن و سنزحر بودن ازاين اشسخاص. پناه برخدا گفتن ا زکردار آنان 
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کشور می‌شود قضاوت آن مربوط به‌عدالت بشر است ولی در اعمال ی که به 
مقام الوهیت برمی‌خورد چون عمل عمومی نیست و مربوط به‌شخص مرتکب است 
جرمی وجود ندارد زیرا فقط مان انسان و خدا واقع شده است و خدا موعد ومیزان 
انتقام را خود بهتر می‌داند. دراین صورت آگر قاضی درصدد حستجوی کیفر برآید 
اشتباه کرده اسث و بهتر بگویم درعملی تفتيش کرده که بازسی درآن لزومی ندارد 
وای ن کار آزادی افراد را نابود می کند زیرا غیرت و وجدان اشخاص محجوب یا 
جسور را علیه آنان تحریک خواهد کرد, ۱ 

عیب کار از اینجا ناشی شده است که بعضی از روحانیون فکر م ی کنند باید 
انتقام خدا راکشید در صورتی که بايد خدا را تقدیس کرد نله انتقام او را 
کشید زیرا اگر با این طرز تفکر بخواهند رفتا رکنند معلوم نیست انتهای شکنجه ها 
خدا ر ا زکفار بکشند مستلزم آن انش که قوانین خود را روی اصول لایتناهی 
ترتیب دهند نه روی طبیعت بشری که از جهالت» هوس و ضعف ترکیب یافته 
است, 

پک نفر تاریخ نویس فضیه‌ای نقل می کند که به‌خویی نشان می‌دهد این 
طرز تفکر (یعنی انتقام خدا را کشیدن) تا چه اندازه در اذهان تأثیر بد ی کرده و 
چه اثرات شومی از خود بروز می‌دهد. می‌گوید: یکک‌نفر یهودی به‌اتهام اینکه 
عليه حضرت‌مری م کفر گفته بود محکوم شده بود زنده پوستش را بکنند, شوالیه ها 
با نقاب کارد در دست به محل اعدام رفته میرغضب را عقب می‌زدند تا اینکه 
خودشان انتقام شرافت حضرت‌مریم را کشیده باشند ! من نمی‌خوا هم افکار خوانندگان 
را دراین باب پیشگویی کنم. 

دومن طبقه جرایم آنهایی است که عليه اخلاق واقع می‌شوند مثل نفض 
قوانین خویشتنداری عمومی و خصوصی یعنی ایجاد اختلال در طرز انتظام استفاده 
از لذاتی که ناشی از ابراز احساسات و اتحاد دونفر می‌باشند, کیفر این بزه‌ها نیز 
باید از طبیعت خود آنها استخراج شود» مشا محروم کردن از مزایایی که جامعه 
برای پا کی اخلاق مقرر داشته»حریمه»شرماری» اجبار به مخفی‌شدن» ننگ‌عمومی» 
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اخراج ازشهر و ازمیان جامعه» بالاخره تمام کیفرهای مربوط به‌مجازاتهای جنحه؛ 
این قبیل مجازاتها برای جلوگیری از بی‌سبالاتی در ارتباطهای زن و مرد کافی است» 
زیرا در واقع این چیزها کمتر از ثبیطنت ناشی می‌شود بلکه بیشتر از فراموشی یا 
تحقیر و کوچک شمردن آن نسبت به‌نفس مرتکب تولید می‌گردد. در اینجا صحبت 
ما فقط از جرایمی است که عليه اخلاق‌اند نه جرایمی که هم عليه اخلاق‌اند و هم 
به‌امنیت عمومی صدمه بی‌زنند مثل فراردادن یا ازال بکارت زیرا این قبیل جرایم 
جزء طبقهُ چها رم قرار می‌گيرند. 

جرایم طبقه‌سوم آنهایی هستند که به‌آرامش افراد صدمه می‌زنند و کیفر آنها 
نیز باید از طبیعت شیء یعنی از سنخ خود آنها باشد از قبیل زندان و تنبیه بدنی و 
سای رکیفرها که اذهان نگران را تسکین داده و نظام‌عمومی را اعاده می‌نمایند, 
جنایات عليه آرامش را بايد به‌اعمالی محدود کرد که حاوی اختلالی درنظامات 
باشند و تولید تشویق و نگرانی در اذهان مردم بنمایند ولی جرایمی که هم موجب 
اختلال آرامش‌اند و هم به ابئیت حمله ی کنند از نوع طبقهٌچها رم اند, 

کیفرجنایی دستچهارم چیزهایی است که شکنجه نامیده بی‌شود» این یک 
نوع قصاصی است که جامعه نسبت به‌شخصی که دیگران را از امنیت محروم کرده 
یا می‌خواسته بکند مجری می‌دارد. این کیفر از طبیعت شیء و از عقل و از منابع 
نیکی‌ویدی استخراج می‌شود. اگ رکسی امنیت را بطوری نقض کرده که زندگی یک 
نفر دیگر را از او گرفته و یا درصدد گرفتن بوده است مستحق مرگ است» جزای 
اعدام مانند درمانی است برای چنین بیمار ابا وقتی که امنیت‌بالی مختل شده باشد 
ممکن است عللی موجود باشد که جزای اعدام را ایجاب نماید» ولی بهتر این است 
و بیشتر طبیعی خواهد بود که جرایم عليه اموال با اتلاف اموال کیفر داده شود ولی 
این طرزکیفر هم در سورد جرایم عليه اموال وقتی خوب است که ثروتها همه 
مساوی و یا مشت رک باشد» چون چنین نیست» کیفر بدنی جای کیفر مالی را گرفته 
است زیرا آنهایی که مال ندارند به‌مال دیگران حمله می کنند و این عمل ایجاب 
چنین کیفری را می‌نماید. 

آنچه گفتيم از طبیعت اشیاء استخراج شده و برای آزادی افراد مفید است. 
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۵ در بعضی اتهامات که مخصوصاً به اعتدال و احتیاط احتیاج دارند 

اندرز مهم : در تعقیب جادوگری و ارتداد باید خیلی محتاط بود زیرا اتساب 
اين دو جرم ممکن است بی‌نهایت به‌آزادی صدبه بزند و تین نتوانند آن را 
محدود کنند» سرچشمۀ ستمگری بی‌شمار می‌شود» زیرا این اتهام مستقیماً متوجه 
اعمال یک فرد نیست بلکه متوحه تصوری است که دیگران راجع بەاخلاق متهم 
می کنند و به‌نسبت چهالت مردم این اتهام خطرنا ث می‌شود و بنابراین یک‌فرد 
همواره در خطر است و حتی بهترین رفتارهای دیا و پا کترین اخلاق و انجام‌وظایف 
تضمین کافی علیه سوعنلن مربوط به‌این جنایت نیست. 

در زمان زمامداری مانوئل کومننوس [ع] یک‌نفر پروتستاتور [ه]؛ متهم شد 
که علیه امپراتور توطئه کرده و برای توطئه خویش از بعضی از اسرار ی که انسان 
را غیرمرئی می کند استفاده کرده است. همچنین در شرح زندگانی همین امپراتور 
مذ کور است: یکذنفر آرون [ب] نام را دیدند مشغول خواندن کتابی از حضرت 
سلیمان است که نتيجة قرائت آن کتاب باعث حاضر شدن جن می‌شود» پس اگر در 
سحر چنین ثیرویی فرض شود که ساحر بتواند تمام بدیختی را بر نوع بشر وارد نماید 
در آن صورت ساحر آن شخصی اس تکه بیش از ه رکس توانایی مخت ل کردن و 
زیر و زبر ساختن جامعه را دارد و جامعه باید چنین کسی را بی‌اندازه تنبیه کند. به 
علاوه وقتی در سحر قوةٌ خرا ب کردن مذهب هم وجود داشته‌باشد در آن صورت 
انزجار و تنفر مردم از ساحر بیشتر می‌شود. 

تاریخ قسطنطنیه به‌با نشان می‌دهد وقتی به یک اسقف الهام شده بود که 
معجزه‌ای به‌واسطهُ جادوی ساحری خنثی شده است به‌این جهت جادوگر و پسرش 
را محکوم به‌مرک کردند. چه بسا چیزهای عجیبی که به‌این موضوع ارتباط داشتد 
است و چه عوامل پیچ درپیچی در دنبالۀ رسیدگی به‌این جرم پیش می‌آید که در آن 
پایدغو رکرد» مثلا بایستی؛ وقوع الهام نادر نباشد» الهام راست باشد» به اسقف‌الهام 
شده باشدء معجزه‌ای وجود داشته باشد» بعجزه خنثی شده باشد» جادویی درکار 
باشدء این شخص جادوگر باشد» جادو مذهب را به زمین زده باشد و بالاخره یک‌عمل 
سحر انجام شده باشد» تا وقوع جرم مسلم گردد. 


ابپرا تور تئودورلاسکاروس [ب] مرض خود را مربوط به جادو می‌دانست» 
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اشخاص که متهم به‌اين قضیه بودند برای تبث علاجی نداشتند مگر اینکه تکه‌ای 
آهن‌گرم گداخته را به‌دست بگیرند و دستشان نسوزد و به‌این وسیله بی‌گنا هی آنها 
ثابت شود. نزد یونانیان خیلی دشوار بود که کسی متهم به‌جادوگری باشد و خود 
را تبرئه کند. حماقت آنها بها ین اندازه افراط داشت که برای جنایتی موهوم و بدون 
اساس نامطمئن ترین دلایل را می‌افزودند. 

در زمان سلطنت فیلیپ معروف به دراز [م] بهودیان را به‌اتهام اینکه 
چشمه‌ها را به‌وسیلةٌ جذامیها مسموم کرده‌اند از فرانسه تبعید کردند. این اتهام 
بی‌معنی انسان را نسبت به‌تمام اتهاماتی که مبنی بر کین عمومی است به‌شکث 
می‌اندازد. 

خوانندگان بايد متوجه باشند در این فصل من نگفتم ارنداد را نباید کیفر 
داد بلکه مقصودم این بود باید د رکیفر آن خیلی احتیاط کرد. 


۶. جرم غیرطبیعی ]٩[‏ 

پناه برخدا ازاین جنایت زیرا این جنایتی است که مذهب و اخلاق وسیاست 
نسبت به‌آن اظهار تنف رکرده است و مرتکب آن را به‌شدت مجازات می‌نمایند» من 
نیز اهمیت سوه‌اثر آن را به هیچ وجه کم نمی کنم» بایستی آن را به‌شدت منع کرد» 
زیرا ضعف نفس یک‌نفر را به یک‌نفر د یگر سرایت می‌دهد و با یک جوانی ننگ‌بار 
یک‌پیری رذل و شرم‌آور برای مرتکب این عمل فراهم می‌نماید» آنچه من خواهم 
گنت پستیهای آن را بیان نخواهد کرد و فقط مبالغه‌ای خواهد بود که می‌تواند در 
وانمود کردن تنفر آن افراط نماید. 

چون طبیعت این جرم این است که پنهان باشد» غالباً اتفاق افتاده است به 
نوات بک کرد که قائ رازان تراکب را کشر ادان وان این روب از کردن 
در وسیعی است برای افترا و نسبت دادن این اتهام و راه اتهام را بسهولت برای 
مردم بازمی کند. «پر و کوپیوس» می‌گوید: «یوستینیانوس» قانونی علیه این جنایت 
وضع کرد و نه تنها آنهایی را که بعد از وضع قانون مرتکب می‌شدند بلکه آنان را 
که قبل از وضع قانون هم مرتکب شده بودند شامل می‌شد. شهادت یک کود ک 
وگاهی یک‌غلام برای اثبات این جنای تکافی بود بخصوص علیه ثروتمندان و 
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علیه آنانی که از دسته سبز [ . , ] بوذند. 

چیز غریبی است در فرانسه سه‌عمل مجازاتش سوختن است که می‌توان به 
تحقیق گنت اولی وجود ندارد (مقصود سحر است) و دومی شایستهُ یک سلسله 
تشخیصات و تعبیرات و محدودیتهای دقیق است (منظور ارتداد است) و سومی 
غالباً خیلی مبهم و تاریک است (یعنی جرم غیرطبیعی). ۱ 

به‌عقیدة من جرم و جنایت غیرطبیعی در میان یک‌جامعه هرگز رو به‌ازدیاد 
نخواهد رفت مگر اينکه ملت به‌واسطه بعضی اعتیادات به‌آن متمایل شده باشد, 
مثل اينکه در یونان پسرآن‌جوان با تن برهنه به‌ورزئن و تربیت‌بدنی می‌پرداختند و 
یا مثل اینکه در فرانسه تربیت‌خانوادگی معمول نیست یا در آسیا عده‌ای از مردم 
بقدری زن می‌گیرند که آنها را بانظر تحقیر می‌نگرند و از آنها سیر می‌شوند و دستۀ 
دیگر ازمردم نمی‌توانند متأهل شوند و زن داشته باشند. این جرم را نباید تهیه و 
تشویق کرد بلکه باید به‌وسیله نظامات صحیحی کلیه عملیات منافی عفت و اخلاق 
را منع کرد» آن وقت ناگهان خواهید دید که طبیعت از حقوق خود دفاع کرده و 
این کار خودبخود کم شده است. طبیعت خود بسی ملایم و مهربان و حافظ است و 
لذات را با دست کریم و سخی خود در عالم منتشر ساخته و درحینی که ما را از 
لذات متنعم و متمتع می‌نماید به وسیلۀ پیدایش اطنال که درواقع زندگی با را تجدید " 
می کند بحدی سرور و رضایتمندی در زندگی برای ما ایجاد می‌نماید که از خود آن 
لذات هم بزرگتر است, 


۷ جرم بر رګ خیانت به پادشاه 
کیفر او اعدام انت ولی چون توضیح نمی د هند که مقصود از عدم مراعات احترام 
خانواده بها ین بهانه مضمحل شده ازبین پرود. 

دونفر مأمور بودند روزنامۀ دربار را بنویسند و در واقعه‌ای کیفیاتی را نقل 
کرده بودند که بعداً معلوم شد صحت نداشته است» به‌این سبب آن دونفررا کشتند, 
آیا نوشتن یک موضوع غیرواقع در روزنامة درباربه‌منزلة هتک احترام پادشاه‌است؟ ! 
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یکی از شاهزادگان اشتباهاً روی یادداشتی که با مهرقرمز امپرا تور مسجل 
بود یک سرگذشت نوشته بود» این موضوع چنین وانموده شد که این شخص نسبت 
انوا تور ی ا خترامی کرده است وعلیه ویک از مدهش‌ترین شکنجه های ی که 
تاریخ به خاطر دارد اجرا کردند. 

وقتی جنایت عليه پادشاه تا این حد مبهم باشد حکومت استبدادی پیدا 
می‌شود یعنی این موضوع موجب خواهد شد که حکومت تبدیل به‌استبداد گردد. 
ازاین موضوع د رکتاب طرز تدوین قوانین مفصلتر صحبت خواهیم کرد. 


۸ استعمال نارای جرم توهین به مقدسات 9 پادشاه 

این هم عمل شدیدی است که عنوان توهین به‌سلطنت به‌اعمالی داده شده 
که آن صفت را ندارد. قانونی در روم بود که برطبق آن کسانی که در احکام‌پادشاه 
چون‌وچرا می کردند و یا از لیاقت اشخاصی که و برای مشاغل انتخاب م ی کرد 
اظهار تردید می کردند به‌عنوان توهین به‌مقدسات تنبیه می‌شدند» کابین شاه و 
محبوب‌القلوبهای دربار این جرم را تراشیده بودند. قانون دیگری بود که هر کس 
عليه وزراء و افسران پادشاه مرتکب سوءقصدی بشود مثل این اس ت که آن عمل را 
عليه خود شاه برتکب شده است. این قانون در زمان دو پادشاه وضع و رایچ شد که 
ضعف آنها در تاریخ مشهوراست» یکی «آزکادیوس» و دیگری هونوزیوس [, ۱]. 
این دو پادشاه مطیع وزیران خود بودند" و وزیران مثل چوپانی که گلۀ خود را 
راهنمایی می کند و می‌راند» آنها را به هرطرف می‌راندند و آنها از خود اراده‌ای 
نداشتند» در کاخ خود مثل‌بنده بودند» در شورای سلطنتی نظیر یک بچه, در ارتش 
مثل یک بیگانه رفتار می کردند که از همه چیز بی‌اطلاع است» امپراتور را فقط 
برای عطایا و بخشش می‌خواستند که هر روز چیزی به کسی ببخشید. ببینید چقدر 
دولت درعهد این دو پادشاه ضعیف شده بود ! بعضی از اشراف و نزدیکان شاه عليه 
امپراتور تبانی کرده برای واژگون کردن اساس توطئه چیده بودند» وقتی خواستند 
این خائنین را کیفر بدهند مجبور شدند عمل خلاف قانون یکنند زیرا صدمه به 
اشراف و درباریان به‌منزلة توهین به‌شاه بود. همین ظرز فکر و رفتار وضعف دولت 
بود که منجر به‌فتح روم به‌دست ژرمنها شد. 
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یک سوء‌استفاده دیگر از این قانون؛ سن‌مارس [۲ , ] عليه « کاردینال ریشلیو» 
اظهاراتی کرده بود و می‌خواست او را از کرسی صدارت بیندازد . در گزارش ی که 
درباره او دادند چنین استدلال کردند, جنایت علیه وزیران برطبق قوانین اساسی 
ابپراتوران روم به‌منزله جنایت عليه شاه و در یک تراز است. استدلال این قانون 
ظاهراً این بود که چون وزير به‌دولت و پادشاه خوب خدمت م ۍکند ذر صورتی که 
علیه او اقدامی بشود او را از هر دو یعنی ازکشور و پادشاه گرفته‌اند و مثل این 
است که شاه را از یک بازوی خویش محرومکرده و يا کشور را از قسمتی نیروی 
خود بی‌بهره ساخته‌اند. ابا با این استدلال آیا ظلم و جور حدی خواهد داشت؟! 
آیا در دوره بردگی و رقیت هم تا این اندازه ستمگری حکمفرما بوده است؟! 

طبق یک قانون دیگر «والنتیانوس» نودوسیوس [۱۳] و «آرکادیوس» 
کسانی را که سکه قلب می‌زدند به‌منزل مرتکب توهین کننده بهمقام سلطنت تلقی 
می کردند؛ در چنین صورتی هم این دو جرم با هم مخلوط شده و از شدت‌اهمیت 
توهین به‌مقام سلطنت کاسته می‌شود. 


٩‏ دنبالة موضوع فصل قبل 

پائولینوس ٤[‏ ,] می‌گوید : در عهد الکساندر [ه,] امپراتور روم یک نفر 
قاضی علیه اوامر پادشاه حکمی داد و من اجازه خواستم او را تعقیب کنم» امپراتور 
جواب داد در عهد من جنایت غيرمستقيم توهین به‌سلطنت نیست و تعقیب این امر 
به‌عنوان توهین به‌مقام سلطنت مورد ندارد. فوستینین [ ,] به همین الکساندرنوشت 
«من به‌جان پادشاه قسم‌خورده‌ام هرگز غلام گناهکار را عفو تکنم و اینک مجبورم 
برای اینکه مرتکب جرم توهین به‌مقام سلطنت نشوم همیشه درباره او خشمگین 
باشم و او را تنبیه نمایم» امپراتور پاسخ داد: «بی‌خود به‌وحشت افتاده‌ای مگر رویۀ 
مرا نمی‌دانی ؟» 

اصولی که از مراجعة به‌آراء عمومی اتخاذ شده بود مقرر می‌داشت در صورتی 
مجسمه‌های پادشاه مورد پسند واقع نگردد سازندۀ آن مرتکب توهین به‌مقام‌سلطنت 
نشده است. سوروس [, , ] و «آنتونینوس» امپراتوران روم به پونتیوس [م , ] نوشتند 
هر کس مجسمه‌های تصویب نشده امپراتور را بفروشد مرتکب جرم توهین بهمقام 


۳۳۲ 


سلطنت نشده است و نیز نوشتند هرکس سنگی تصادفاً به طرف مجسمه امپراتور 
پرتاب کندء نباید مرتکب جرم توهین شناخته شود. علت صدور این فرابین نقض 
«قانون یولیوسی» بود زیرا «فانون یولیوسی» مقررات سختی داشت و این تغییرات 
را ایجاب می کرد» «قائون یولیوسی» نه فقط اشخاصی را که مجسمه امپراتور را 
بی‌ریختند بلکه اشخاصی هم که مرتکب اعمال مشابه آن می‌شدند به‌جرم توهین 
بهمقام سلطنت قا بل تعقیب می‌دائست, این ترتیب جرایم امبرده را خیلی توسعه 
بی‌داد» پس لازم بود همین که جرایم توهین به‌مقام‌سلطنت را برقرا رکردند آنها را 
تفکیک کنند» به‌این جهت مشاور حقوقی اولپبانوس ٩[‏ ,] پس از اینکه گفت: 
«جنایت توهین به‌بقام سلطنت با مرگ مقصر هم ازبین نمی‌رود اضافه کرد که این 
موضوع فقط مربوط به‌آن جنایانی است که حاوی سوء‌قصد عليه ابپراتوری يا عليه 
زندگی شخصی امپراتورشده باشد و شامل تمام جنایات ی که قانون «یولیوسی» معین 
کرده است نمی‌باشد.» 


۰ دنبالة موضوع فصل قبل 

در زان هنری هشتم [. ب] قانونی در انگلیس تصویب‌شد و به‌بوجب آن 
کلیه اشخاص یکه پیشگویی مرگ پادشاه را می کردند جزءخائنین به مهن محسوب 
می‌شدند به همین جهت در آخرین بیماری این پادشاه پزشکان‌جرت نکردند بگویند 
زندگی او در خطر است و بدون شک مطابق همین نظریه هم رفتا رکردند. آری 
استبداد بقدری سهیب است که حتی عليه مجریان آن نیز با وحشت بکارمی رود. 


| تفکرات ت ۱ 

مارسواس [ , ۲] در خواب دید که سر دیونوسیوس [۲۲] را می‌برد » چون 
خوابش را بیان کرد و بهگوش د یونوسبوس رسید دیونوسیوس او را به‌قتل رسانید و 
گفت: اگر روز به‌این فکر نیفتاده بود شب درخواب نمی د ید. این ظلم بزرگی بود 
فرضاً چنین فکری هم می کرد سوء‌قصدش را اجرا نکرده بود زیرا قوانین فقط عهده‌دار 
تیه اعمال واقع شده می‌باشند, 


۴۳۳۳ 


۲ . سخنان بی‌محابا ‏ 
اگر نطتها و سخنان بی‌محابا را موضوع جرم توهین قرار بدهند و آن جرم را 
به این دلیل که فلان کس فلان‌حرف را زده تعقیب کنند خیلی ظالمانه خواهد بود 
زیرا حرف بقدری شایستة تعبیر و تفسیر می‌باشد و بین بی‌مبالاتی و شیطنت بقدری 
فرق هست و به‌اندازه‌ای در اصطلاحاتی که برای این دو مقصود استعمال می کنند 
تفاوت کم است که قانون نمی‌تواند صرف حرف را مستوجب جزای اعدام بداند» 
مگر اینکه صراحتاً سخنانی ذ کر شود که دلالت پرشروع جرم بنماید و مجازات را 
ایجاب کند» حرف به‌خودی‌خود جرم نیست و فقط در فکر می‌باند غالبا حرف به 
خودی‌خود معنی نمی‌د هد بلکه معنی آن درلحتی است که ادا شده و برای گفتن 
آن بکار می‌رود. | کثر می‌توان همان حرفها را تکرا رکرد بدون اینکه همان معنی را 
بدهد» این معنی بسته به‌ارتباطی است که حرفها با یات و مقاصد دارند. گاهی 
سکوت بیش از تمام این حرفها مقصود را بیان م ی کند» هیچ چیز به‌اندازه «حرف» 
دوپهلو نیست» پس چگونه می‌توان آن را جنایت توهین به‌مقام سلطنت تلق ی کرد 
در هر کجا که این قوانین برقرار شده‌اند نه تنها آزادی وجود ندارد بلکه سایه 
آزادی هم وجود ندارد, 
بیانیه‌ای از طرف ملکه فقید روسیه عليه خاندان الگورکی [س ۲] صادرشد و 
یکی ازاین شاهزادگان محکوم به‌اعداد گردید به‌علت آنکه کلمات خارج ازنزا کت 
نسبت به‌شخص بلکه ادا کرده است و همچنین دیگری به‌علت آنکه ترتیبات 
عاقلانه ملکه را برای زمامدارای تفسیر به‌شیطنت کرده و به‌ذات مقدس ملکه با 
کلمات عاری از احترام توهین کرده است؛» محکوم به‌اعدام شد» من منکر نیستم 
که تحقیر احترایات شاه عمل منفوری است ولی می‌گویم اگر بخوا هند در استبداد 
اعتدالی قائل شوند یک تنبیه جنحه ساده در این موارد مناسبتر خواهد بود تا اتهام 
جنایت توهین به‌مقام سلطنت که برای بی‌گنا هان هميشه وحشتنا ک و مخوف است. 
زیرا این قبیل اعمال هرروز و هميشه وأقع نمی‌شود و اگر واقع شودمردم دقیقاً متوجه 
آن خوا هند شد. ۱ 
در این صورت یک اتهام دروغ راجع‌به این قبیل اعمال بسهولت روشن 
می‌شود اما وقتی که حرفها همراه بک عمل باشند طبیعت آن عمل را به‌خود می‌گیرند. 


۴۴ 


مثلا شخص یکه در یدان عمومی مردم را به‌شورش دعوت م یکند سرتکب توهین 
به‌مقام سلطنت می‌شود زیرا که حرف او با عمل توأم است و درآن ش رکت میکند» 
چیزی که سورد کیفر واقع می‌شود خرف تست رکه عملی است که درضمن ارتکاب 
آن حرفها استعمال شده است» حرفها جرم نیستند مگر وقتی که یک عمل جنایتکاراند 
را تدا رک کرده و همراه داشته باشند و یا بعد از آن که حرف‌زده شد» عمل هم 
واقم شود. حرف را فقط نشانهة جنایت بايد دانست نه اینکه خودحرف رااصل حنایت 
تلقی کرد آگر حرف قا بل تعقیب باشد همه‌چیز زیر و زبر می‌شود. 

«تودوسیوس» «آ رکاد یوس»»« هونوریوس» امپرا توران‌روم به روفینوس [ء ۲] 
رئیس دادگاه می‌نویسند: «اگ رکسی از شخص با یا از حکوستما بدگوی ی کند با 
نمی‌خواهيم او را تنبیه کنیم زیرا اگر با سبکسری حرف‌زده است باید او را حقیر 
شمرد» و اگر دیوانه است باید به‌حالش دلسوژی کرد و اگر ناسا گنته با ید عفوش 
کرد بنابر این فضایا را به‌حال خود بگذارید و فقط به‌با اطلاع بدهید تا خودیان 
از روی سخنان دربا ره گویندگان قضاوت بکنیم و خوب‌بسنجیم که باید آنها را مورد 
محا کمه قرار داد یا باید عف و کرد.» 


۳ نوشته‌ها 

نوشته‌ها بیش از حرف دوام دارند اما به‌شرط آنکه جنایت توهین را تهیه 
کرده باشند ولی در صورتی که این کار نشده باشد به هیچ وجه موضوع جرم واقع 
نمی‌شوند مع هذا «تیبریوس» و «آوگوست» امپراتوران روم کیفر جنایت توهین به 
سلطنت را برای نوشته های توهین آمیز معین کردند. «تیبریوس» به‌این جهت تعیین 
کیف رکرد که گمان م ی کرد بعضی نوشته‌ها علیه او تحریر یافته» «آوگوست» بداین 
مناسبت چنین کاری راکرد که برخی"توشته ها علیه مردان و زنان نامی درعهد او 
تحریر یافته بود. کرموتیوس کوردوس [ه ۲] به‌اين دلیل متهم شد که در سالتامة 
خود نوشته بود کاسیوس [ ۲] پست‌ترین افراد کشور روم می‌باشد. هیچ چیز پیش 
ازاین عمل که‌نوشته‌هارا قابل مجازات دانسته‌اند برای آزادی روم‌شوم نبوده‌است. 

در کشورهای استبدادی هجانویسی چندان رایج نیست زیرا خمود و جهالت 
نه قریحه‌نوشتن را پرورش می د هد و نه ادارۂ آن را. اما در دمو کراسیها ازاین قبیل 


ا ۴۴۵ 


نوشته‌ها جلوگیری نمی کنند به همین دلیل که در حکومتهای یک‌نفری از آنها 
ممانعت می‌شود و چون غالبا این قبیل نوشته ها در حکومتهای دم وکراسی که توده 
حکومت ر در دست دارد عليه اشخاص مقتدر ندوین‌می‌شود موحب ذشویق احساسات 
مردم می‌گردد. د رکشورهایمشروطه از آنها ممانعت م ی کنند ولی بیشتر آنها را یک 
تنقید مردم را تسکین دهند» ناراضیها را تسلی داده و حسد را عليه مقامات کم کنند 
و به‌ملت طاقت رنج کشیدن بده‌ند و او را بخندانند. در حکومت اشرافی بیش از 
همه چیز از هجانویسی جلوگیری می‌شود» زیرا در این قبیل حکومتها اولیای امور 
ه رکدام پادشاها ن کوچکی هستند که به‌اندازة کافی بزرگ نمی‌باشند تا دشنام را 
حقیر بشما رند» د رکشور مشروطه اگر تیری عليه پادشاه انداخته شود پادشاه بقدری 
بلند است که آن تیر به هدف نمی‌خورد ابا آن تیر بدن یک رئیس اشرافی را سورا خ 
می کند. از همین نظر بود که «دسمویرها» چون حکومت اشرافی را تشکیل می داد ند 
برای نوشته های هجوآمیز جزای اعدام معین کردند. 


۴ نقض عفت در کیفر حنایات 

تقریباً نزد تمام ملل دنیا قواعدی مربوط به‌عفت وجود دارد اگر بخوا هند در 
کیفر جرائم که مقصود از آن استقرار انتظامات است آن قواعد را نقض کنند» این 
کار بی‌معنی خواهد بود. 

شرقیان که زنها را درمعرض فیلها یی قرا" می‌دادند که آن فیلها برای یکنوع 
شکنجه های نفرت‌انگیز تریبت شده بودند» خوا. ‏ .ند قانونی را باقانون دیگری نقض 
کنند؟! یعنی برای حفظ انتظامات قوائین عفت را از بین ببرند» یک رسم قدیم در 
روم منع می کرد دختران نابالغ را بکشند» «تیبریوس» راه حلی پیدا کرد» به‌این 
ترتیب که میرغضب پیش از آنکه آنها را بکشد از آنها ازال بکارت نماید. این 
ستمگر دقیق و بیرحم اخلاق را نابود می کرد برای آنکه عادت و رسوم را حفظ کند. 
دادگا ههای ژاپن زنان را برهنه در میدانهای عمومی به‌معرض تماشای مردم‌گذاشته 
و آنان را وادارمی کردند مانند چها رپایان راه بروند و با !این عمل خود عفت را به 
لرزه در می‌آوردند» و وقتی خواستند یک مادر را مجبو رکنند... یک پسر را مجبور 


۳۳۶ 


کنند... طبیعت را بهلرژه درآوردند, من نمی‌توانم جمله را تمام بنویسم. 


۵ زاد کردن برده برای متهم کردن صاحش 
«آوگوست‌مقرر داشت بردگان اشخاصی که علیه او توطثه کنند به‌سایر مردم 

فروخته خواهند شد تا بتوانند عليه صاحبان خود شهادت پد هند. 

در چیزهایی که ممکن است برا ی کشف یک جنایت بزرگ کمک کند نباید 
سهل‌انگاری کرد» دراین صورت درکشوری که بردگان وحود دارند آنها فقط با ید 
اطلاع د هنده باشند ولی نباید گواهی بدهند. ویندکس [ب ] توطثه را کسه به‌نفع 
«تا رکوینیوس» چیده شده بود خبر داد» اما عليه اطفال «بروتوس» شهادت نداد» 
حق و عدالت مقتضی بود چنین شخصی راکه به‌میهن خود چنین خدمت بزرگی 
کرده است آزا د کنند اما به‌اوآزادی ندادند که خدمت به‌میهن را ادامه دهد. 

این بود که «تاسیت» حکم کرد بردگان علیه صاحبان خود نبا ید شهادت بد هند 
ولو درجنایت توهین به‌سلطنت» این قائون جزو قوانین«یوستینیانوس» دیده‌نمی‌شود. 


۶ . در جنایات توهین به سلطنت 

تنها «سزارها» نبودند که قوانین اسف‌انگیز توهین به‌سلطنت را تصور نموده 
و وضع کردند. دربارۂ آنها نبا ید ازح قگذشت زیرا در بدوامر «سولا» به‌آنان آموخته 
بود که نباید مفتریان و تهمت‌زنندگان را تنبیه کرد بعد رفته‌رفته کار را به‌جایی 
کشاندند که به‌مفتریان پاداش هم می‌دادند. 


۷ در کشف توطله‌ها . ". - 
مفاد قانون دیوترونومی[م ۲] این بود: «وقتی که برادر تو» يا پسر تو» یا . 
دختر تو» یا همسر محبوب‌توه یا دوست تو که مثل روح روان تواست در خفا به تو 
بگویند به‌سوی خدایان دیگر برو یعنی مذهب خود را تغییربده تو باید او راسنگسار 
کنی اول دست خودت روی او بلند خواهد شد بعد دست تمام ملت.» 
چنین اصولی نمی‌بایستی دربین‌ملل یک قانون مدنی باشد چه آنکه در را 


۱۳۷ : 


برای تمام جنایات با زمی کند زیرا قآنونی که باتهدید به‌اعدام امرس ی کند توطثه‌هایی 
را که انسان خودش سهمی در آنها نداشته فاش کند بسیار قانون سختی است. این 
قانون اگر در حکوست پادشاهی استعمال شود باید خیلی آن را محدود کرد. چنین 
قائونی را نباید با تمام سختی خود اجرا کرد مگر در مورد جنایت توهین به‌سلطنت 
و به‌علاوه خیلی مشکل است که رئوس مختلف این جنایت را باهم مشتبه نکنند. 

در ژاپن قوانین تمام افکار عقل انسانی را زیروزبر می کند» جنایت عدم کشف 
(افشا نکردن) به عادیترین موارد اطلاق می‌شود. یک سفرنامه حا کی اس ت که دو 
دوشیزه را در یک صندوق که میخهایی به داخل آنها کوپیده شده بود جا دادند و 
آنقدر صب رکرد ند تا بمیرند» گناه یکی از این دو آن بود که عشقبازی کرده بود و گناه 
دیگری آن بود که این کار را افشار نکرده بود. ۱ 


۱۸ . در جمهوریت بسیار خطر ناك است که مرتکب جرم توهین به دولت 
را زیاد تنبیه کنند. 

وقتی یک دولت جمهوری موفق شد تمام اشخاصی را که می‌خواسته‌اند آن 
را سرنگون کنند از پین بېرد بايد در خاتمه دادن به انتقامها» به کیفرها و حتی به 
پاداشها تعجیل و تسریع کند» در چنین موقعی تنبیهات و تعبیرات بزرگ نمی‌توان 
قائل شد مگر اینکه قدرت زیادی به‌اشخاص بدهند دراين صورت بهتر آن است که 
پیشتر عفو کنند تا تئیه و کمتر تبعید کندا و بیشتر تحبیب» اموال را برای صاحبانش 
بگذارند و کمتر ضبط کنند» چه آنکه به‌بهانه انتقام جمهوریت منتقمین ستمگری را 
برقرار خواهند کرد. صحبت دراین نیست که شه ی مسلط را نا بود کنند بلکه مقصود 
این است که خود تسلط را ازیین ببرند و بايد هر چه زودتر جریان عادی حکوست 
را اعاده کرد که قانون حکمفرما باشد نه اشخاص. 

یونانیان‌برای انتقام کشیدن از ستمگران یااز اشخاصی که سوءظن به‌ستمگری 
آنان می‌بردند حدی قائل نشدند. گاهی اولاد آنها را به‌قتل می‌رساندند و گاهی 
پنج‌تن از نزدیکترین خویشاوندان آنها راء بسیاری از خانواده‌ها رأ تبعید کردند به 
این جهت جمهوری آنها متزلزل شد تبعید و یامراجعت تبعید شدگان همیشه‌هنگامی 
پیش می‌آمد که از تغییر اساس حکومت حکایت می کرده است ولی رومیان عاقلتر 
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بودند» زیرا وقتی « کاسیوس» به‌جرم تمایل به‌ستمگری محکوم شد این موضوع به 
ميان آم د که آیا اطفال او را هم خواهند کشت یا نه ولی اطفال او به هیچ کیفری 
محکوم نشدند. «دیونوسیوس» هالیکارناسی می‌گوید؛ «آنهایی که خواستند این‌قانون 
را در آخرجنگ«مارسها»[و ] وجنگهای داخلی تغییرد هند و اطفال تبعید شدندگان 
را به‌ابر «سولا» از محکومیت مستثنی دارند جنایتکار بوده‌اند,» 

در جنگهای ماریوس و سولا دیده می‌شود که تا چه انداژه مردم فاسد شده 
بودند و بعد از این جنگها تصور می‌رفت که دیگر آن فساد و خرابی ظاهر نخواهد 
گردید زیرا بقدری شوم بود که تصور بازگشت آن نمی‌رفت اما در زمان زمامداری 
تریومویر اتوس [. ب] نه تنها فساد سابق بازگشت پلکه شدیدتر هم شد چه آنکه 
آنها می‌خواستند مظالم را مستو رکرده و ظاهراً عدالت‌پيشه باشند. آری سفسطه‌هایی 
که ستمگران برای عمل خود استعمال م ی کنند تولید تأسف می‌نماید وبسیارغمانگیز 
است. در آثار آپیانوس [ ,] فرسول تبعید دیده می‌شود ولی طوری تدوین‌شده که 
گوبی هیچ منظوری غیراز خبر جامعه در آن نبوده است زیرا مزایایی برای آن قائل 
شده‌اند وبا کمال خونسردی راجع به آن بحث شده و درآن وسایل خوبی بکاربرده‌اند 
که هم پولداران در امان‌اند و هم طبقه سوم راحت می‌باشند و به‌اندازه‌ای از 
تهدید مردم ترسیده آرامش ارتش را درنظرگرفته‌اند که مردم خوشبخت و سعاد تمند 
شده‌اند, 

وقتیکه لپیدوس [ ۳۲] یکی از «مدیران ثلاثه»[۳۳] روم بر اسپانیا غلب هکرد 
کشور روم بر اثر جنگهای داخلی غرقه به‌خون بود با این وضع لپیدوس ام رکرد 
به‌مناسیت فتح اسپانیا جشن بگیرند و شادمانی کنند در حالی که در خطر اضمحلال 
بودند, 


٩‏ . چگونه استعمال آزادی را در حمهوریت معلق می‌د ارند؟ 

در کشورهایی که بیشتر به‌آزادی اهمیت می دهند قوانینی وجود داردکد 
آزادی علیه افراد را نقض می کند تا برای عموم نگه‌دارد» این قبیل قوانین در 
انگلستان وجود دارد» مثل «لوایح قانونی اتاندر» [ع۳] منشأاین رسوم قوانین آتن 
می‌باشد که عليه یک فرد حکم می‌دادند مشروط بر اينکه شش هزارنفر از مردم 
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به‌آن رای‌داده باشند و همچنین از قوانین روم سرچشمه می‌گیرد که به‌نام امتیازات 
عليه افراد وضع می‌شد. روبیها آن قوانین را در احتماعات بزرگ ملت وضع می کردند 
ولی به‌نظر سیسرون» این قوانین درست نبود. او می‌گفت: بايد این قوانین را لغو 
کرد زیرا قانون بايد شامل همه باشد» قوت قانون در آن است که دربارة تمام مردم 
حکم کند» به‌عقیده من گاهی با ید روی آزادی پرده کسید همانطو رکه در گذشته 
گاهی مجسمهٌ خدایان را پنهان م ی کردند. در این صورت» وضع این قبیل قوانین 
خاص در مورد بخصوص که برطبق رسوم و آداب آزادترین بلل‌جهان بعمل می‌آید 
گاهی لازم است چه منظور از آن حفظ امنیت عمومی خواهد بود. 


۰ . قوانینی که در جمهوریت برای آزادی افراد مفید اسن 

غالبا در دولتهای جمهوری که از توده تشکیل می‌شود اتهامات عمومی است 
یعنی راه شکایت برای همه باز است و ه رکس را می‌توانند متهم کنند» آن وقت 
این قضیه موجب شده اس ت که قوائینی برای دفاع بی‌گناهان وضع کرده‌اند. 
در یونان این رسم بود که آگرکسی دیگری را متهم می کرد و یک‌پنجم آراء‌مردم 
را له‌اظهار خود تحصیل نمی کرد به هزار دراخما [ه۳] جریمه محکوم می‌شد» 
آیسخینس [+م] که کتسیفون [بس] را متهم کرده بود و عدهٌ کافی با او موافق 
نبودند به‌این جریمه محکوم شد. در روم کسی که بی‌جهت دیگری را متهم می کرد 
بدنام می‌شد و حرف «&» را روی پیشانی او داغ می‌زدند [ مس ] و او را تحت‌نظر 
مستحنظین قرار می‌دادند تا نتواند به‌قاضی یا گواهان رشوه بد هد. 

با دربارۀ قانون روم و آتن که به‌متهم اجازه می‌دادند پیش از صدور حکم 
از بحکمه خارج شوند» سابقاً صحب ت کرده‌ایم. 


۱ بیرحمی قوانین نست به بدهکاران در حمهوریت 

وقتی که یک‌نفر پولی به کسی قرض بی‌دهد طبیعتاً برای خود نسبت به‌او 
تفوق بزرگی قائل می‌گردد ازاین جهت که وام گیرنده پول را برای هزینه و احتیاج 
خود قرض می کند و پس ازاینکه خرج کرد دیگر آن پول را در اختیار ندارد. حال 
اگر در جمهوری قوانین هم رسم بندگی و تفوق طلبکار به بدهکار را تشدید نمایند 


۳۵۰ 


چه خواهد شد؟. 

در آتن و روم ابتدا اجازه داده شده بود مقروضی را که نمی‌تواند بدهی خود 
را ادا نماید به‌عنوان غلام بفروشند» «سولون» این رسم را درآتن اصلاح کرد و مقرر 
داشت هیچ کس را نمی‌توان به‌علت بدهی آزار جسمانی داد یا به‌غلامی مجبور 
کرد ابا دسمویرها در روم این رسم را با پیروی از دستور سولون اصلاح نکردند و 
با اينکه «آییننامۀُ سولون» را جلو چشم خود داشتند نخواستند از آن پیروی کنند و 
این تنها وهله نیس تکه اصول «قانون‌الواح دوازده‌گانه» نیت دسمویرها را مبنی بر 
اصطکا ک با روح مردم می‌رساند بلکه موارد بسیاری دارد. این قانون بی رحمانه 
علیه بدهکاران موجب شد که جمهوریت روم چندین بار به خطربیفند» مثلا یک 
وقت شخص بدهکاری که تنش از صدمات طلبکار پر از زخم بود از خانه طلبکار 
فرا رکرده و خود را به‌مردم نشان داد وبلت را ازمشاهده چنین منظره‌ای متأثر کرد 
و این قضیه باعث شد که سایر طلبکاران دیگر جرأت نکردند بدهکاران را حبس 
کنند» بد هکا ران ازسیا هچالهای طلبکاران بیرون آمدند ولی چون وعده‌هایی را که 
به‌آنها د ربارۂ قبول تسهیلات برای پرداخت بدهیها دادند وفا نکردند» ملت برای 
الغای این قانون به‌سوی کوه مقدس رفت ولی نتوانست موفق به‌الغای آن گرددء در 
این ضمن یک قاضی به‌نام مانلیوس از ملت دفاع کرد؛ او که می‌خواست خود را 
محبوب القلوب عامه کند بی‌جهت د رصدد برآمد افرادی را که طلیکاران به‌شکل غلام 
آورده پود ند آزاد اند ولی از مقاصد او هم حلوگیری شد. این درد اجتماعی باقی 
بود تا قوانین مخصوصی وضع شد و تسهیلاتی برای بدهکاران دربارة تأدی دين 
قائل شدند. 

درسال مر ۲ء رومی» کنسولهاقانونی وضع کردند که به‌موجب آن اجازه داده 
نمی‌شد طلبکا ران بد هکا ران را به عنوات غلام درخانه خود نکه‌دارند و ازاین رویه 
ممانعت به عمل آمد. [وم] یک‌نفر رباخوار به‌نام پاپیریوس ]٤.[‏ پسر جسوانی را 
به‌نام پوبلیوس [ , ]٤‏ درمنزل خود به‌مناسبت عدم تأدیه دین به زنجیر بسته بود 
و درصدد برآمد که عفت‌جوان را لکه‌دار کند. همانطو رکه جنایت سکسیتوس[ ۶۲ ] 
آزادی سیاسی به روم داد این جنایت هم باعث شد آزادی‌مدنی اعاده گردد. 

وضعیت عمومی روی این بود که وقوع جنایات تازه و اثرات آن در روحیه 


۴۵1 


مردم آزادی را که ارتکاب جنایات سابق باعث شده بود تحکیم م ی کرد» سوء‌قصد 
«آپیوس» نسبت بهدوشیزه ھا ری را که بدبختی «ل وکوتیا» نسبت به 
ستمگران درتلوب ملت تولید کرده بود دوباره تجدید کرد [۳]. سی‌وهفت سال 
بعد از جنایت پاپیریوس هم یک جنایت مشابه آن باعث گردید که ملت رو یکوه 
یانیکولوم [ء ع] رفت و قانون برای امنیت وطرفداری بدهکاران قوت جدیدی‌گرفت؛ 
از آن به‌بعد طلبکاران را به‌جرم پیروی نکردن از قانون علیه رباخواری بیشترتعقیب 
می کرد ند تا بدهکاران را به‌علت عدم پرداخت بدهی. 


۲. چیرهایی که در حکومت پادشاهی به آزادی حمله می کنند 

غالبا در حکوست بادشاهی مأسورانی برای قضاوت در امور بخصوصی 
معین می‌شوند» این مأموران آزادی را ضعیف کرده و بیش از هر چیز برای شخص 
پادشاه بی‌فایده است» پادشاه از وجود این مأمورین بقدری کم استفاده م ی کن که 
قابل آن نیس ت کارها را برای استقرار آنها تغیبر شکل دهد زیرا شاه اخلاقاً مطمئن 
است که خود بیش از این مأمورین روح پا کدامنی و عدالت دارد چه آنکه این 
مأمورین همیشه تحت اوامر پادشاه‌اند و به‌علت ترس ی که از او دارند و همچنین به 
مناسبت یک نفع موهوم دولت و به‌واسطه افتخار انتخاب خود اعمال خود را مجاز 
بی‌دانند. 

درانگلستان در زمان حکومت«هانری‌هشتم» وقتی که یک لرد را موردمحا کمه 
قرار می‌دادند قضاوت او را به مأمورینی که از مجلس اعیان انتخاب شده بودند 
واگذار م ی کردند و با این اصول هرلردی را که دلشان می‌خواست به‌قتل می‌رساندند, 


۳ <اسوسان در حکومت پادشاهی 

آیا در حکومت مشروطه سلطنتی وجود جاسوسان لازم است؟ چنانچه اشخاص 
درستکار به‌این شغل گماشته شوند شاید جاسوسی بد نباشد اما رذالتی که برای 
نسبت به‌اتباع خود با سادگی و صداقت و اطمینان رفتار کند کس ی که نگرانی و 
ترس و سوءظن داشته باشد و محتاج به‌جاسوسی شود مانند بازیگری اس تکه برای 


۴۵۲ 


بازی کردن نقش خود وامانده است» ولی وقتی می‌بیند قوانین به‌طورکلی درنهایت 
استحکام و محترم می‌باشند می‌تواند خود را در امان بداند زیرا روش عمومی روش 
افراد را تأمین م ی کند. شاه نباید بترسد» شاه نمی‌داند مردم چقدر او را دوست دارند» 
چرا دوستش نداشته باشند؟ شاه تقریباً سرچشمه تمامی نیکیهایی است که به‌عمل 
می‌آید ولی تمام کیفرها را به‌حساب قوانین می‌گذارند. شاه خود را به‌ملت نشان 
نمی‌دهد مگر با یک صورت بشاش» قدرت شاه ملت را حفظ می کنند و افتخارش به 
مردم سرایت می کند. دلیل اينکه مردم شاه را دوست دارند این اس تکه به‌او 
اطمینان می کنند و هر وقت وزیری تقاضایی را رد کند مردم تصور میکند اگر خود 
شاه بود» قبول می کرد حتی در بلیات عمومی شخص شاه را ابداً متهم نم یکنند و 
مردم تصور می‌نمایند که شاه از قضایا اطلاع ندارد پا اينکه اشخاص فاسد دور او 
را گرفته‌اند و بهاو بد فهمانده‌اند توده بی‌گوید: «اگر پادشاه می‌دانست این‌طور 
نمی‌شد.» این کلمات مانند نوعی مناجات و دلیل اعتمادی است که ملت به‌پادشاه 
دارد. پس این کار برای پادشاهان خوب نیست که جاسوس تعیین کنند زیرا وقتی 
که شخص نسبت به‌قوانین وفادار باشد به‌وظایف خود نسبت به‌پادشاه عملم ی کند» 
درعین حال بايد ه رکس دست کم در خانه خود در پناه بوده و رفتارش در امان 
باشد» تا وظایف خود را به خویی انجام دهد. 


۴ . نامه‌های بی‌امضاء 

تاتارها مجبورند اسم خود را روی تیرهای خود بنویسند تا دستی که آن 
تیر را انداخته است» شناخته شود. «فیلیپ» مقدونی در حین محاصره یک شهرزخمی 
شد و روی تیر این عبارات را یافتند: «آستر [ه ع ] این ضربت را به‌فیلیپ زد», 
اشخاص ی که دیگران را متهم می کنند آگر این کار برای نفع‌عمومی باشد آن‌را باید 
در جلو قضات بگویند نه در حضور پادشاه» زیرا پادشاه بسهولت تحت تأثیر واقع 
بی‌شود ولی .قضات را نمی‌توان بسهولت گول‌زد. قضات برای مفتریان قوانینی 
در دست دارند این اشخاص آگر نخواهند قوانین را واسط بین خودشان و متهم 
قرار بدهند به‌دلیل این اس تکه می‌ترسند و یا برخلاف حقیقت گفته‌اند. کوچکترین 
کیفری که به‌آنها می‌توان‌داد این است که به حرفهای آنها توجهی نکرده وگنته های 


۵۲ 


آنان را باور نکنند. فقط د ر بعضی موآرد که کند ی کار جریان د ادگستری‌را نمی‌توان 
تحمل کرد یا هنگام ی که حفظ و سامت پادشاه دربین است می‌توان بها ین اشخاص 
توج هکرد و گمان کرد متهم کننده از روی اجبار و د رماندگی‌اقدام به‌اظها ر شکایت 
نزد شاه کرده است,ولی «وقتی که د يده می‌شود اشخاص اغلب دشمن دارند نمی‌توان 
به گفتة مفتریان گوش داد وسوءظن پيد کرد» ولو اینکه یک دشمن هم-برای کسی 
وجود داشته باشد کافی است که از روی بغض و عناد اقدام به‌چنین کاری کند, 


۵ طرز حکومت در دولت بادشاهی 

اقتدار پادشاهی مح رک بزرگی است که باید به‌آسانی و بدون صدا حرکت 
کند. جینیها یکی از امپراتوران خود را تمجید می کردند و می‌گفتند «مثل آسمان 
حکومت می کند» یعنی ا زآسمان سرمشق می‌گیرد. 

مواردی هست که قدرت باید با تمام قوت خود عمل نماید ولی مواردی هم 
ف او بايد با حدود خود کار کند» حد اعلای خوب اداره کردن این است که 
خوب بدانند که کدام قسمت ازقدرت را درچه مواردی با ید بکار برد, 


سس 


در حکویتهای مشروطه تمام خوشبختی از اعتمادی است که ملت به‌بلایمت 
حکومت دارد. وزرای ناقا بل هميشه میل دارند به‌مردم بگویند غلام هستید و غير 
از عباراتی از قبیل پادشاه متحیر است» پادشاه غضبنا کک است! يا ترتیبی خواهد 
داد» چیزی نمی‌نویسند و نمی‌گویند. یک نوع سهولت در فرمانروایی هست و آن 
این اس ت که از یک طرف پادشاه تشویق کند ازطرف دیگر قوانین تهدید نمایند. 


۶ در حکومت مشروطه سلطنتی باید به پادشاه دسترس باشد 

آگر مثالی‌بزنيم این مطلب بهتر روشن خواهد شد. آقای پری [ب ٤‏ ]می‌گوید: 
«تزار پطراول» فرمانی منتشر کرد که به‌موجب آن قدغن کرده بود در هیچ مورد 
هیچ کس حق ندارد بهاو عریضه تقدیم کند مگر اینکه در باب شکایت خود در 
دونوبت‌به‌صاحبمنصبان او قبلا شکایت کتبی کرده باشد و برخلاف‌عدالت‌دربارم‌اش 
رفتا رشده باشد» آن وقت نوبت‌سوم می‌تواند عریِضهُ خود را به‌تزار تقدیم کند و هر 
کس برخلاف این ترتیب رفتاری بکند و بدون اینکه ذیحق باشد به‌شاه عریضه 


۵۳ 


بنویسد مستوجب اعدام است» این فرمان باعث شد که از آن وقت به‌بعد دیگر 


هیچ کس به‌تزارعریضه عرض نکرد. 


۷ در اخلاق پادشاه 

اخلاق پادشاه مثل قوانین به‌آزادی کمک می کند. اخلاق پادشاه می‌تواند 
آدمیان را حیوان و حیوانات را آدم کند» آگر پادشاه آزادیخواهان را دوست داشته 
باشد دارای اتباع آزادمنش خواهد بود و اگر مردمان پست را دوست داشته باشد 
دارای غلامانی خواهد بود و بس. پادشاه آگر می‌خواهد فن بزرگ سلطنت کردن 
را بداند باید شرافت و تقوا را به‌خود نزدیک کند و لیاقت شخصی را به‌سوی خود 
دعوت نماید. گاهگاهی به‌طرف قریحه‌ها توجهی معطوف دارد» پادشاه نباید از جایی 
که رقبای او هستند بترسد و همینکه آنها را دوست داشته باشد طبعاً رقابت آنها 
برطرف و با آنها مساوی می‌شود» پادشاه باید قلوب مردم را جلب کند ولی نباید 
مردم را اسیر نماید. پادشاه بايد خودش را معروف توده نماید و بشناساند و از محبت 
کوچکترین فرد اتباع خود خوشنود باشد زیرا همه آدم هستند» گر چه توده خیلی 
کم توقع توحه پادشاه را دارد ولی شرط عدالت است که آن توجه دربار وی مبذول 
شود مسافت بی‌نهایتی که ميان توده و پادشاه است مانع ازاین است که توده مزاحم 
پادشاه بشود اما پادشاه باید بااخلاق خود این مسافت را کوتاه نماید» پادشاه بايد 
بگذارد ملت از امتناعهای پادشاه درسورد ادعاهای درباریان بهره‌مند و متمتع گردد؛ 
در حالی که درباریان نیز از الطاف شاهانه بهره‌مند می‌شوند. و نیز دریابد که پادشاه 
علی‌رغم قبول تمناهای ملت کاملا" در برابر تقاضاها و ادعاها تسلیم نخواهد بود. 


۸ ۰۲ احتر اماتیی که باید پادشاهان در بارخ ملت مراعات کنند ‏ 

پادشاهان باید در مورد استهزاء خیلی خودداری کنند زیرا آگر این کارمعتدل 
و جنبهُ نفریح-داشته و با ظرافت و نزا کت توأم‌باشد اسباب دلخوشی مردم را فراهم 
می‌نما ید و وسیلهُ تحبیب و بکرنگ شدن شاه و ملت را به‌دست بی‌دهد» درعین‌حال 
استهزای نیش‌دار و آزاردهنده برای پادشاهان کمتر مجاز است. و تنها استهزای 
نیش‌دار پادشاهان اس ت که زخمهای مهلک وارد می‌آورد. پادشاهان نباید هرگز 


۴۵۵ 


فحش بدهند زیرا آنها را برای بخشیدن و تنبیه کردن برقرا رکرده‌اند نه برای فحش 
دادن و ناسزا گفتن. فحش پادشاه بی‌رحمانه‌تر از اعمال و رفتار سلطان توکیه یا 
تزار مسکو می‌باشد زیرا رفتار مستبدانه آن سلاطین موجب سرافکندگی می‌شود 
اما هتک شرافت از کسی نمی کند و آگر پادشاه فحش بدهد هر دو کار را خواهد کرد 
یعنی هم سرافکنده می‌نماید و هم هتک شرافت می کند. ‌ 

اهالی آسیا اینطور می‌پندارند که دشنام پادشاه اثر لطف پدرانۀ اوست ولی 
به عقیدم اروپائیان ناسزای شاه .نه تنها توهین بزرگی است بلکه به‌هیچ وجه قایل 
جبران یست و به‌نفرت آن نومیدی هم علاوه می کند» زیرا دامان آلوده کس ی که 
مورد توهین شاه واقع شده هرگز پا ک نخواهد شد, 

پادشاهان باید بسیار محظوظ باشند که اتباع آنها شرافت را بیش از زندگی 
عزیز می‌شمارند زیرا این شرافت خود موجب وفاداری نسبت به‌شاه ا است. 

بدبختیهایی را که برای پادشاهان در نتیجۀ دشنام دادن به‌اتباع تولید شده 
می توان به خاطرآورد. مثل انتقام کایرا[, ء ] از خواجه‌نرسی»[م ء ]کنت ژولین [9ع] 
دوشس دو مونپانسیه [.ه] که چون «هانری‌سوم» برخی از معایب او را فاش کرده 
بود او از این قضیه دلخور شده و در تمام بدت‌عمر خود زندگی هانری‌سوم را مختل 


کرد. 


4 قوانین مدنی می‌توانند اندك آزادی در حکومت استىدادی بگذارند 

اکر چه حکومت استبدادی بالطبع در همه جا یکسان است مع هذاکیفیات و 
معتقدات مذهبى و افكار موهوم و سرمشقها و طرز تفکر و اطوار و آداب مردم 
تفاوتهای فاحش دارند. خیلی خوب اس ت که بعضی افکار در این کشورها برقرار 
شده است. مثا در چين پادشاه را پدر ملت می‌نامند و بین اعراب [, ه] در ابتدای 
امپراتوری پادشاه «واعظ» آنها بود. 

بسیار نیکوست که این کتاب مقدس به‌عنوان اصول و قواعد بکار رفته و 
وجود داشته باشد» مثل قران [ ۰ ] نزد اعراب و کتاب («تشت [۰۳] میان ایرانیان» 
ددا [ع ه] نزد هندیان و کتابهای کلاسیک نزد چینیان. 

وقتی قانون مذهبی به‌جای قانون مدنی بکار بی‌رود به خودسری افراد حدود 


۳۵۶ 


ابتی می‌بخشد» این کار بد نیست که در موارد مشک وک قضات بارژسای مذهبی 
مشورت نمایند» مثلا در ترکیه قضات از ملاها پرسش ی کنند. در موارد ی که 
گنا هکاری‌مستحق اعدام باشد مناسبتر است قاضی مخصوصی برای او تعیین کنند و 
از حا کم شرع اظهار عقیده بخواهند تا اينکه قدرت کشوری و روحانی به‌وسیلهٌ 


۳ دنبالة همان موضوع 

در کشورهای استبدادی رسم بر این است که وقتی پد ر خانواده مغضوب پادشاه 
شد زن و فرزند و کسان او نیز مغضوب می‌شوند» آنها بدون اینکه کار بدی کرده 
باشند بدبخت می‌شوند. پادشاه بايد ميان خود و اشخاصی که مورد غضب واقع 
می‌شوند واسطه‌ها و التماس کنندگانی باقی بگذارد تا غضبش را تسکین بدهند و 
ذهنش را در باب قضایا روشن کنند و عدالت او را تشويق نمایند. 

عادت کو در مالدیو [هه] هست که هر وقت یکی از اعیان مورد غضب 

پادشاه واقع می‌شود هر روز به دربار می‌ رود و به‌پادشاه کرنش و تواضع می‌نماید تا اینکد 
دوباره مورد مرحمت واقعگردد» در واقع حضور او غضب پادشاه را تسکین می‌د هد. 

در بعضی کشورهای استبدادی تصور می کنند اگر با پادشاه له یک مغضوب 
صحبت کنند مثل این است که هتک حرمت پادشاه را کرده‌اند و چنان به‌نظرمی رسد 
که اینان نهایت کوشش را می کنند تا خود را از فضیلت رحم محروم بدارند. 

در قانونی که این همه از آن صحبت کردم «آرکادیوس» و «هوئوریوس» 
مقرر داشتند اشخاصی را که جرأت می‌کنند شفاعت مقصرین را بنمایند. به‌هیچ وجه 
نخواهند بخشید این قانون خیلی بد است ابا در استبداد بدتر است. 

درکشور ایران به ه رکس که مفضوب می‌شود و می‌خواهد. از کشور بیرون 
برود اجازه بی‌د هند خارج شود این عادت خوبی است گر چه عادت بعکوسی است 
که از استبداد سرچشمه گرفته است» زرا اتباع رامانند غلامان و بندگان می‌پندارند 
و آنهایی که از کشور یرون می‌روند به‌منزلة غلامان فراری تلقی می‌شوند مع‌هذا 
این غادشاءذر یران برای اداد لی خرب اعت زور تر ار رار جا نووا 
مردم» اجحافات متعدیان و حکام را جلوگیری کرده و یا معتدل می کند. 


۴۳۵۷۲ ِ 


یادد اشتهای کتاب د9 ازد هم 


Ancus Marcius ۱‏ ( ۱ -۶۱۶ق.) چهارمین پادشاه اساطیری روم سرویوس تولیوس و 
روم. ۰ 

۲ وشتعامان کلوتر اول پادشاه فرانکك» وی همزبان با برادرش (شیلدبر حاکم «پاریس» 
کلودومیر حاکم «اورلثان»» تئودوریک حا کم «رسس» و «رنس») جانشین کلویس چهارسین 
پادشاه فرانک و سومین پادشاه سلسله برووئژین و در واقع بنیانگذار واقعی این سلسله» 
گردید. نخمتین سلسله پادشاهان فرانک از ۶ تا ۵۱ ۷ میلادی سلطنت کردند. آخرین 
شاه بی‌قد رت این سلسله شیلدریک سوم نام داشت س Frans‏ . 

har ۴‏ قانونگذار سیسیلی مطرح حدود . . دق.م. 

Manuel Comnenus ۴‏ (۲۲ ۰۱ ۱۱۸)امپراتور روم شرقی در سالهای ۱۱۴۳ تا .۱۱۸۰ 
وی با صربهاء تر کها و نرماندی‌ها جنگهای سختی کرد. ۱ 

5. Protestator 

r .۶‏ احمالا" یکی از بهودیان عصر امپراتور بیزانس مانوئل ملقب به فرشته. 

Theodorus Lasar ۷‏ نام دو تن از امپراتوران بیزانسی نیقیه 1٥6‏ که اولی از سال 
۶ 6 ۲ لادی و دومی از سال ۴ تا ۵۸ ۱۲ میلادی سلطنت کرده‌اند. 

Philippe le long ۸‏ (۰۲۹۴- ۱۳۲۲) فیلیپ پنجم پادشاه فرانسه» دومین پسر فیلیپ 
لوبل» سال آغاز سلطنت وی ۱۲۱۶ میلادی بوده است. رقابت پاپ بوئیفاس هشتم با 
فیلیپ چهارم یکی از مهمترین وقایع قرون وسطی اس ت که به‌شکست پاپ در قرن ۱۴ منجر 
شد و از این به بعد آزادی سیاسی قدرت پادشاهان از تعرض پاپها مصون می‌باند. 

.٩‏ در اصطلاح فرانسویان و اغلب ملل اروپابه‌معنی لواط استعمال می‌شود. مترجم 

. ۱ دستهسبز اشرافی بودند در روم قدیم که درمساپقه ها خود را با لباس سبز ملیس م ی کردند 

و امتیاز خاصی داشتند, 
(err- tar) Honorius ۱‏ اولین امپراتور روم غرب ی که همزمان با آرکادیوس به 


۳۵۸ 


سلطنت می‌رسد» آرکادیوس وارث تاج و تخت امپراتوری روم شرقی (بیزانس) گردید. 
۲ 0:0 «سن‌مارس» جوانی بود آزادیخواه که در زان لوئی: سیزد هم می‌زیست و 
همیشه نسبت به‌عملیات مزوراند: «.کاردینال: ریشلیوه صد راغظم لوئی اظها رات مخالف 
بی کرد» بالاخره او را طوری تنبیه کردند که نظیر آن قساوت در تاریخ دیده نشده» این 
جوان محکوم به‌بر غ شد؛ با تبر گردن او را زدند و چون جلاد ناشی بود با سی و یک 
O E‏ مترجم 
TheodosiUs ۳‏ (۴۷- ۵.م) این امپراتور به‌سال ۳۷۹ به‌قدرت رسید و در سال 


. ۲میلادی دین مسیحیت را به‌عنوان تنها دين رسمی امپراتوری در حکم قانون دولتی 
پذيرفت. 9 تتبیه اواز سوی نن آمبروز حکایت از تابعیت او از بزرگان دین مسیحی 
می شند. 


Paulinus ۴‏ مورخ» شاهر و نویسنده + مسیحی» اسقف ت 
۵ ۱ امپراتور روم. 
Faustinianus‏ .16 

Severus ۷‏ امپراتور روم (۲۲۲- ۳۵ ۰۲م). 

18. Pontius : ۱ ۱ ۱ 

۰٩‏ هاما حقوقدان روم ی که درسال ۸ ۲۲ میلادی درگذشت. كت 

-ı ۴1) Henry VIII ۷ ۰‏ ۱۵۴۷) پادشاه انگلستان؛ وی درسال ۱۵.۹ به‌سلطنت رسید, 
در عصر او سیاستی ضد کلیسایی در انگلستان رشد یافت و هثری خود ر رئیس کلیسای 
انگلیس خواند. پس از این پروتستانیسم درانگلستان افزایش یافت. 

۱ فردی در اساطیز یونان. 

Dionysius ۲‏ یکی از خدایان اساطیری یونان و چهره‌ای ناجراجو در تاریخ میتولوژی 
یونان و روم. ماجرای دیونوسیوس و مارسواس و «زندگی دیونوسیوس» پلوتا رف 
ذکر شده است. ِ 

Dolgorueky ۳‏ از خاندانهای اشراف ا زوسیه . تزاری که در دوره کاترین 
"دوم (قرن ۸ ۱) ملکه متجدد روسیه قدرتی به هم رسانده بود ند. 

Rus ۴‏ » سیاستمدار روم ی که درسال ۳۹۵ د رگذشته است. 

Cremutius Cordus ۲ ۵‏ مورخ رومی که درسال ۵ ۲ میلادی درگنشته است. 

Cassius ۶‏ سردار رومی مطرح در قرن اول بیلادق. 

۷ برده رومی مطرح درقرن ششم قبل از میلاد.. 

Deuteronomy ۸‏ کتاب تشنیه» کتاب دوم تورات, 

Marsilan ۰‏ بأخوذ از جرو36 نام خدای جنگ رومیان پسر ژوپیتر» رونیان مارس" را پدر 
رومولوس ‏ نخستین پادشاه: روم می‌دانستند. در یونان به‌جای بارین» ی جنگ را 
آرس Ares‏ می‌نامیدند. 4 

. ۳ iumviratusا‏ هیثت حا کمه سه نفره در دوره‌ای از تاریخ روم. 


Appian ۱‏ مورخ روسی و یا یونانی - اسکندرانی مطرح در قرن دوم میلادی» نویسنده 


۳۵۹ > 


۰۳۲ 


TF 


تاریخ رومی. 
مم1 از اعضای دومین تریوم ویراتوس (هیئت حاکمه سه نفری در دور‌ای از 
تاریخ روم). وی درسال ۱۳ قبل ازمیلاد درگذشته است. 

trium viratus ۱‏ .33 
Bis of Attainder‏ لایحه‌ای است قضایی که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه 


۰ می‌شود و تقاضای مجازات متهم را م ی کند» متهم حق گرفتن وکیل برای-دفاع ازسواضع 


۰۳۵ 
۰۳۶ 


PY 
۳۸ 


۰۳۹ 


FY 
FY 


خویش را دارد. 
drachma‏ واحد پول یونانی که معرب آن درهم است. . 
Aeschines‏ (حدود ۳۱۴۲-۳۸۸ ق.م) خطیب آتنی» رقیب دموستن معاصر فیلیپ 
دوم مقدونی که از طرفداران مقدونیان نحسوب می‌شد وبه‌همین جهت از آتن تبعید شد, 
«مطونوعت خطیب آتنی قرن چهارم قبل از میلاد. ` 
این حرف اختصار یکی از کلمات قدیم لاتین است که اکنون معادل «Calumnia»‏ 
به‌معتی «بدنامی» است. 
این موضوع در ادوار مختلف تاریخ قضاپی و زندگی بشر به اشکال مختلف در آمده است. 
مثلا"در همین روم قدیم دوره‌ای رسم بوده است که بدهکار در مورد عدم‌پرداخت بدهی 
به‌میزان معین تا پرداخت‌وام برای طلبکا رکارمی کرده و اغلب برده و زرخرید او می‌شده 
و زمانی هم اطفال و فرزندان خود را بهاو در عوض می‌داده و در واقع می‌فروخته و غالبا 
منشأً اصول بردگی از اینجا ناشی شده است و گاهی هم طلبکاران را در خانه‌ها و زیرزمیتها 
و میاهچالهای خود زندانی می کرده‌اند و زنجیر می کرده‌اند و دوره‌ای هم طبق قانون 
الواح دوازده‌گانه طلبکار را قطعه‌قطعه و هر طلبکار سهمی از آن می‌برده است سسیلیوس 
هازع حقوقدان رومی د رکتاب الیو سگلیوس اع دا۴ درباره این موضوع بحث 
کرده ولی منتسکیو عقاید او را تقییح کرده است» در هر صورت در تمام موارد و مقررات 
این امر به‌متتضای دور جهالت تدوین می‌شده است و مناسب با سایر شون زندگی آنان 
بوده است» اما متأسفانه هنوز در اغلب کشورها و من‌جمله کشور ما آثاری از این قوانین 
و مقررات وجود دارد که آن بازداشت بدهکار از طرف حکومت به تقاضای طلبکار است ! 
۵5 .40 
Publius‏ .41 
مS‏ تریبون وکنسول رومی مطرح درسالهای ۳۶۶ تا ۲۷۶ قبل ازمیااد. 
اشاره به‌داستان تعرض آپیوس کلاودیوس وداننداه به ویرگینیا مونویز۷ قانونگذار 
و رهبر دسمویرهای واضع قانون الواح دوازده‌گانه که قاضی ظالمی بود و حکم در این ماجراء 


ویرگینیا دختری از طبقه عامه رومی موسوم به‌پلب کشته شد. ماجرای لوکرتیا نی زکه 


FF 


بدان اشاره رفت خود کشی این زن بود پس از تجاوز از سوی پسر آخرین پادشاه رومی 
درقرن ششم قبل ازبیلاد. 

صkuاJanicu[‏ تیه‌ای درشهر روم. 

45. Aster 


اا 


Pey ۶‏ نویسنده فرانسو ی کتاب «دولت روسیه». 
۱ 2 .47 
eunuch 5‏ .48 
Count Julian‏ .49 
Duchess of Montpensier‏ ,50 
Arab‏ .51 
Koran‏ .52 
Zoroaster‏ .53 

۴ 8 سمنبع اصلی کتب دیتی هندوان» این کتاب برای مذاهب هندو در مقام تورات و 

انجیل برای مسیحیان است. 
Maldive ۵‏ مجمع الجزایری است در اقیانوس هند» از مناطق تحت‌الحمایه انگلیس. 


۴۳۱ 


کتاب سیز دهم 
دوا بط اخذ مالیات با کشرت 
ددا مد عمومی و ۲زادی ملت 


۱ درآمدهای عمومی دولت 

درآبدهای دولت عبارت از سهمی است که هر کس از دارایی خود می‌د هد 
تا بقیه دارایی او در امان باشد یا برای اینکه از بقیه دارایی خود بتواند به‌طرز 
مطبوعی برخوردارشود» برای اینکه این درآمد خوب تعیین شود باید هم احتیاجات 
دولت را درنظ رگرفت و هم احتیاجات افراد را ولی این را هسم بايد د رنظر داش ت که 
برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برد اشت شود. 

احتیاجات موهوم دولت آنهایی هستند که حرص زبامداران و روحیه ضعیف 
عمال دولت و پیش بینی‌نقشه های فوق‌العاده ومیل مفرط به تحصیل افتخارات‌بیهوده 
تولید م ی کنند. غالبا اشخاص ی که با روح‌پریشان در تحت فرمان پادشاه زمام امور 
را به دست م ی‌گیرند گمان می کنند احتیاجات دولت عبارت از احتیاجات رو حکوچک 
و پریشان آنهاست. 

میزان درآمد عمومی را نباید از روی آنچه که ملت می‌تواند بدهد قیاس کرد 
بلکه با ید اروف آنچه که باید بدهد اندازه گرفت و اگر هم بخواهند به‌نسیت 
توانایی ملت اندا زه بگیرند با يد دست کم روی میزائی که هميشه می‌تواند بدهد در 


نظر بگیرند. 


sr 


۲ استدلال بدی است که بگویند زیادی مالیاتها به خودی خود خوب است 
نمونه هایی از کشورهای پادشاهی وجود دارد که بین آنان کشورها یکوچ 
که از مالیات معاف بوده مثل کشورهای مجاور آنها که زیربار مالیانهای کمرشکن 
پشتشان خم شده به یک میزان بیچاره و بینوا گردیده‌اند. دلیل عمده این موضوع 
این اس ت که کشو رکوچک ی که از طر ف کشور بزرگیاحاطه شده وبا هزار مانع‌مواجه 
است نمی‌تواند صنایع وکارخانه‌هایی داشته باشد. ‏ و کشور بزرگ از تمام مزایای 
ناشی ازصنایع. و کارخانه ها و هنرهای متنوع و نظاماتی که برقرارمی کند برخوردار 
می‌شود. و کشو رکوچک هر قدر ه مکه مالیات بگیرد ضرورتاً فقیر می‌شود. 
هنوز برخی از فقر این قبیل دولتهای کوچک این‌طور نتیجه می‌گیرند که 
برای اينکه مردم تلاش بیشتری از خود بروز دهند باید مالیاتهای سنگینتری 
بپردا زند. بهتر این بود که استدلال می کردند که اصلا تباید مالیات بدهند. زیرا 
تمام بیچارگان از 'طراف و | کناف در آنجا جمع می‌شون دک هکار نکنند زیرا ازسنگینی 
ارات شده‌اند و تمام آسایش و خوشی خود را در تنبلی خود قرار می د هند. 
نتيج ثروت زیاد در ی ککشور آن اس ت که در قلوب حس جاهطلبی را جا 
می دهد و نتبجه فقر این است که در دلها تولید یس می کند» اولی به‌وسیل کار 
تحریک می‌شود و دومی د راثر تنبلی راضی شده و به‌آن وسیله خود را تسلی می د هد. 
طبیعت نسبت به‌افراد بشر عادل است و آنان را برای زحماتشان پاداش 
می‌دهد., به‌این جهت انسان را زحمتکش می کند که‌برای کارهای بزرگ پاداشهای 
بزرگ مقرر داشته است» اما اگر یک‌قوة خودسرانه پا داشهای طبیعت را از دت آنان 
بگیرد ا زکارمتنفر می‌شوند و بیکاری برای آناز " انه نعمت به نظر می رسد. ۱ 


۳ مالیاتها در کشورهای ی که قسمتی از مردم بردگان 9ابسته به‌زمین‌محسوب 
می شو ند 

نظام ارباب‌رعیتی [ , ] اغلب بعد از یک تسخیر تأسیس می‌شود» دراین 

صورت بنده‌ای که زراعت می کند باید رعیتی باشد شریک ارباب زیرا تنها اشترا کک 

درسود و زیان می‌تواند ارباب و رعیت را که اولی برای بهره‌سند گردیدن و دومی 


۶۳ 


۴ در صورتی که بك حمهوری چنین باشد 

وقتی یک حکومت جمهوری ملتی را مجبو رکند که برای او زمین را بکارد 
نمی‌بایستی اجازه دهد که اربابان مالیات رعایای برده را زیاد کنند» در اسپارت این 
کار را اجازه نمی‌دادند زیرا معتقد بودند که اگر زارع بداند کارش زیاد نخواهد 
شد زمین را بهتر می کارد» اربابان هم اگر انتظار برداشت محصول بیشتری نداشتد 
باشند مردمان خوبی خواهند بود و ازافراد حقیقی ملت بشمار خواهند آمد. 


۵. همین وضعیت در حکومت پادشاهی 

در حکومت پادشاهی وقتی اشراف به‌نفعم خودشان مردم را وادار به‌زراعت 
کنند باز هم مالیات نبایستی زیاد بشود» علاوه بر این خوب است پادشاهان به 
املا ک خود و به‌خدمت نظامی رعایا ا کتفا بکنند» اما اگر بخواهند از غلامان 
اعیان هم جداگانه مالیات بگیرند ارباب آنها باید ضامن این مالیات باشد و در 
عوض رعیت به‌شاه مالیات بپردازد و بعد ا زآنها پس بگیرد» درصورتی که این‌قاعده 
را عمل نکنند اشخاصی که به‌نام پادشاه سستقلا از رعایا مالیات می‌گیرند و ارباب 
هم علی‌حده بگیرد هریک به‌نوبة خود اسباب زحمت و اجحاف رعایا و غلایان 
خواهند شد و یکی بعد از دیگری آنقدر مالیات خواهند گرف ت که رعیت از بیچارگی 
بمیرد یا به‌جنگلها فرا رکند. 


۶ همین 9ضعیت درحکومت استدادی 

آنچه در فصول گذشته در باب پرداخت مالیات گنته شد در حکومت 
استبدادی لازمتر است زیرا در چنین حکومتی هر لحظه ممکن است اراضی و رعایا 
را از دست ارباب بگيرند. بنابر این چندان مایل به‌حفظ آنها نیست در این صورت 
بايد جلو افزایش مالیات گرفته شود» «پط رکبیر» که‌می خواست به‌سبک آلمان‌مالیات 
را نقد وصول کند آییننامۀ عادلانه‌ای تنظیم کرد که هنوز هم آن ترتیب در روسیه 
اجرا می‌شود» اعیان مالیات را از دهاتیان وصول کرده به«تزار» می‌پرداختند» در 


چنین صورتی اگر عدۂ دهقانان کم بشود با ز «ارباب» مالیات را به تزار می پردازد و 
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اگر عدهٌ دهقانان زياد بشود ارباب مالیات اضافی خوا هد پرداخت و آن وقت است 
که برای نفع خود بهد هقانان تعدی 


۷ مالیات در خشورهاین که بردگان 9ابسته به زمین جود ندارد [۲] 

وقتی د رکشور تمام سردم جزء افراد ملت هستند ه رکس "در ملک خود 
ارباب است و ه رکس در ملک خود همان مالکیت و اختیار را دارد که پادشاه 
فسبت به کشور خود دارد آن وقت می توان از شخص و زسین وکالا یا از دو تای 
آنها یا از هرسه تا باهم مالیات گرفت. 

۰ درمالیات سرانه اگرمالیات به‌نسیت دارایی محسوب شود غير عادلانه است 
زیرا نکن یک احتیاجات طبیعی دارد که به‌آن احتیاجات طبیعی نباید مالیات 
بست ولی به‌آنچه که از احتیاجات طبیعی زائد باشد و سود خالص مجسوب گردد 
باید بالیات بست. به‌علاوه باید مالیات کمتر از عوائد خالص باشد چه آنکه‌سنگینی 
و بزرگی مالیات و فزونی آن برعوائد خالص مانع از پیدایش عوائد خوا هد گردید. 
در آتن افراد را به‌چهار دسته تقسی م کرده بودند: آنهایی که از اراضی خود پانصد 
پیمانه میوه تازه یا خشک برمی‌داشتند یک «تالان» مالیات می‌دادند ؛ آنهای ی کد 
سیصدپیمانه برمی‌داشتند نیم تالان می‌دادند؛ آنهای ی که دویست پیمانه برمی‌داشتند 
ده مینای [] (یک‌ششم تالان) می‌دادند و طبقۀ چهارم یعنی دارندگان کمتر از 
دویست پیمانه محصول هیچ مالیات نمی‌دادند. این مالیات گرچه نسبی نبود و 
مطابق تناسب اموال تعیین نشده بود ولی چون با احتیاجات مناسب بود عادلانه 
پرقرار شده بود, ۱ 

در مالیات ازضی فهرستهایی درست م کنن دکه طبقات مختلف املا کث را در 
آنها جا می‌دهد» اما شناختن این تفاوتها مشکل و پیدا کردن اشخاص بی‌غرض که 
بتوانند تفاوت دارایی مردم را عادلانه تشخیص دهند کار مشکلتری است» پس 
سکن است دوقسم بی‌عدالتی پیدا شود: اول موضوع تشخیص تفاوت املاکک؛ 
دوم بی‌عدالتی مآمورین, اما به‌طورکلی‌اگر مالیات‌زیاد نباشد و برای ملت مایحتاج 
فراوانی باقی بگذارند این بی‌عدالتیهای خصوصی چندان مهم نخواهد بود ولی اگر 
برای توده حتی آن چیز را هم که برخت کفات زند نیشن را بدهد باقی نگذازند 


۴۳۶۶ 


کوچکترین عدم تناسب بزرگترین عواقب سوء را دربر خواهد داشت. 

اگر چند نفر از اهالی بقد رکفایت مالیات‌ندهند چندان مهم نیست زیرادارایی 
آنها بالمال به‌عموم می‌رسد اما آگر چندتن زیاده از حد بالیات بدهند خانه خرابی 
آنها به‌ضرر عموم تمام می‌شود و آگر دولت ثروت خود را با ثروت اشسخاص متناسب 
کند دارایی اشخاص بزودی ثروت دولت را زياد خواهد کرد. همه چیز بسته به 
آموقع است آیا دولت رعایای خود را فقیر می کند تا خودش را غنی گرداند؟ یا صبر 
خواه د کر د که دست‌وبال اتباعش باز شده و او را غنی گرداند؟ طرز اولی نفع 
خواهد داشت يا طريقۀ دومی؟ با ثروت شروع به کا رکند خوب است يا بالاخره 
ثروتمند شود؟ 

عوارشن, بربال اکان مالا ھا تی هد که مات کر اخمانن تکیت نها 
را می کند زیرا مستقیماً از مردم دریافت نمی‌شود. این عوارض را می‌توان بطوری 
عاقلانه ترتیب داد که تقریبا ملت نفهمد چیزی می پردازد یعنی احساس نکند. باید 
دراین قسم مالیات فروشندگان مالیات‌را بپردازند زیرا آنها متوجه هستند که خودشان 
نمی‌پردازند بلکه مالیات را خریدار خواهد پرداخت که مودی حقیقی است و این 
کار در ترتیب مالیات خیلی مهم است زیرا خریدا رکه مصرف کنندۂ حقیقی است 
انات ا با هاف مت افا می کد ی از تین دان که وترون 
مالیات یکبیست‌وپنجم را که به‌غلامان در موقم فروش وضع شده بود حذ فکرذ 
ولی در واقع او فربان داده بود به‌حای خریدار فروشنده این مالیات را بپردازد» این 
دستور تمام مالیات را باقی گذاشته بود اما ظاهراً به‌نظر می‌رسی د که آن را حذف 
کرده است. ۱ 

دراروپا دو کشو وود دارد که مالیات بسیار سنگین بر نوشابه در آنجا وضع 
شده است» در یکی سازندۀ مشروب بالیات را می‌پردازد و در دومی از تمام ار 
که مصرف می کنند بالسویه اخذ می‌شود» د رکشور اولی هیچ کس متوجه سختی 
بالیاث نمی‌شود ولی در دومی آن را زیان‌آور می‌دانند. در اولی آزادی عدم پرداخت 
را مردم احساس م یکنند اما در دومی چیزی احساس نمی کنند مگر ضرورتی که 
ه رکس را مجبور به‌تأدية مالیات می کند» به‌علاوه برای اینکه مردم آن مالیات را 
پپردازند باید دائما در خانه مردم به با زرسی پرداخت و هیچ چیز بیشتر از این عمل 


۳۶۷ 


مخالف آزادی نیست» اشخاصی که این قبیل مالیاتها را برقرار می کنند آن سعادت 
را نداشته‌اند که با طرز عاقلانه اجتماع را از خود راضی نمایند. 


۰۸ چگونه این اشتاه [۴] را حفظ می کنند؟ 

برای اينکه بهای کالا و عوارض در مغز پرداخت کننده مشثبه شود بايد 
نسبتی میان کالا و مالیات باشد و به یک جنس خوراک ی کم قیمت مالیات زیاد 
نبندند. کشورهایی وجود دارند که در آنجاها مالیات هفده یا هیجده برابر ارزش 
کالاست در چنین صورتی پادشاه این خوشبختی خبال را هم از اتباع خود سلب 
می کند» آن وقت مردم می‌بینند که به‌طور معقول اداره نشده‌اند و احساس م ی کنند 
درمنتها درجسه رقیت و بندگی هستند گذشته از این برای اینکه پادشاه بتواند 
مالیاتی که اینقدر نسبت به کالا بی‌تناسب است اخذ کند باید خودش مال‌التجاره 
را بفروشد و ملت نتواند ازجای دیگر بخرد» این هم هزارگونه معا یب دارد. 

چون در چنین وضعیتی‌قاچاق سودمند است و کیفر آن هم چندان مهم نیست 

و فقط ضبط کالاهای قاچاق می‌باشد آن وقت قاچاق زیاد خواهد شد. دولت قدرت 
جلوگیری از این کار را نخواهد داشت بخصوص که مال‌التجاره ارزشش خیل ی کم 
باشد پس برای جلوگیری از قاچاق باید به کیفرهای عجیب و غریب که نظي رکیفر 
بزرگترین جنایات باشد متوسل گردید آن وقت تناسب بین کیفرها و جرایم از بین 
می‌رود و اشخاصی که نمی‌توان آنها را مردمانی شرور فرض کرد مانند تبه کاران 
تنبیه می‌شوند» این کار هم با روح حکومت معتدل مخالف ت کامل دارد. 

این را هم اضافه م یکلم هر قدر به‌بلت فرصت بدهند با معامله کننده‌ای 
تقلب بکند به همان اندازه این را متمول و آن را فقیر می کنند آن وقت برای جلو 
گیری از تقلب باید به‌معابله کننده وسایل تعدی خارق‌العاده داد که درآن صورت 


همه چیز از دست خواهد رفت. 


.٩‏ يك نوع مالیات بد بر و اردات 
منظورم مالیاتهایی است که در بعضی کشورها بر اصول قراردادهای مدنی 
پسته شده است, دراین قبیل مالیاتها اجرا کننده مجری آییننامه های دولتی است و 
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نسبت به‌ابوال مردم اقتدار مطلقی پیدا می کند» برای دفاع در مقابل اححاف او 
با ید اطلاعات زیادی داشت آن وقت این امور بورد مباحثات دقیق واقع می‌شود و 
برای مردغ تولید زحمت می‌نماید. تجربه نشان داده است که مالیات مشخص ومعین 
ازمالیاتی که بايد روی قرارداد و درجات تشخیص شود خیلی بهتر است. 


۰ مقدار مالیا تھا تابی طبیعت حکومت است 

د رکشورهای استبدادی مالیات باید خیلی سبک باشد چه اگر غیر از این 
باشد کیست که به‌خود زحمت کاشتن زین را بدهد» وانگهی درکشوری که 
حکومت به‌جای آنچه باید از رعیت بگیرد همه چیز را بگیرد و هیچ چیز برای او 
نمی‌گذارد چگونه می‌توان مالیا تهای هنگفت پرداخت. 

در قد رت‌حیرتانگیز پادشاه و ضعف عجیب‌ملت که در رژیم استبدادی وجود 
دارد هیچ گونه ابهامی در هیچ چیز نبا ید وجود داشته باشد» مالیاتها باید بقدری 
سهل الوصول و بطوری روشن تنظیم شده باشد که مأمورین وصول نتوانند آن را کم 
و زیا د کنند. یک مالیات سرانه» یک باج صدی‌فلان قدر»‌روی کالا هایگانه مالیاتهای 
بناسپ می‌باشند, 

در حکومتهای استبدادی خوب است که تجار دارای قدرت و حیثیت شخصی 
باشند و عادت آن شخصیت را محترم بشمارد چه بدون آن درمباحثاتی که با صاحب. 
منصبان پادشاه ممکن است پیدا کنند بسیار ضعیف و ناتوان خواهند گشت. 


۱ کیفرهای مالیاتی 

کیفرهای مالیانی نوضوع خاصی است که در اروپا سخت‌تر از آسیا می‌باشد. 
در اروپا نه تنها کالا را ضبط می کنند بلکه گاهی وسایل نقلیه و حتی کشتی را هم 
ضبط می‌نمایند» در آسیا نه ای ن کار را می کنند و نه آن کار راء علت قضیه این است 
که در اروپا دادرسانی هستند که تاجر را از تعدی مصون می‌دارند ولی در آسیا 
دادرسان استبدادی خودشان ممکن است» متعدی بشوند زیرا یک‌نفر تاحر عليه 


«پاشایی» که تصمیم بهضیط کالاهای او گرفته چه می‌تواند بکند؟ این نفس تعدی 
است که شدت آن برخودش غلبه کرده و نتيج آن معکوس می‌گردد یعنی خود را 
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وادار به‌یک اندازه سلایمت م ی کند, : 

در ترکیه فقط یک حق ورودیه می‌گیرند و پس از پرداخت آن دیگر در 
کشور برای تجار باز است» اظهارات دروخ نه مستلزم ضبط کالاست و نه مستلزم 
اضافه شدن عوارض. در چین بسته‌های اشخاصی را که تاجر نیستند باز نم ی کنند» 
نزد مغولها تقلب را با ضبط اموال و کالا کیفر نمی‌دهند بلکه عوارض را دوبرابر 
می کنند» شاهزادگان «تاتار» که در شهرهای آسیا ساکن می‌باشند از تجار ی که 
عبور می کنند تقریبا هیچ چیز نمی‌گیرند» اگر,د رکشور ژاپن تقلب در تجارت به 
مِثزلهة یک حنایت عمده تلقی شده است به‌این جهت است که می‌خوا هند هرگونه 
ارتباط با بیگانه را منم کنند در این صورت تقلب در تجارت به‌منزلهُ نقض قوانین 
امنیت کشور است نه نقض قوانین تجارتی, 


۳۲ رابطه مقدار مالباتها با آزادی 

بنابر قاعدة عمومی» مالیاتها را می‌توان به‌تناسب آزادی اتباع بیشتر گرفت 
و به‌تناسب ازدیاد بندگان زمابداران مجبورند مالیات را معتدلت رکنند این قاعده 
همیشه این طور بوده و خواهد بود و چون از طبیعت استخراج شده است هیچ تغییر 
نمی کند. در تمام ممالک این قاعده را می‌یابید هر چه آزادی زیادتر باشد مالیات 
بیشتر و هر چه‌آزادی کمتر باشد مالیا ت کمتر می‌شودء این فاعد کلی در انگلستان 
و در هلند نیز هست» در سای رکشورها که بتدریج آزادی کمتر می‌شود این قاعده نیز 
جاری است تا برسد به تر کیه, چنان به‌نظر می‌رسد که کشور سویس از این قاعده 
مستثنی است زیرا در آنجا هیچ بالیات نمی‌دهند و علت مخصوص آن این است 
که در آن کوههای بی‌حاصل خواربار بقدری گران است ‏ وکشور بقدری پرجمعیت 
است که یک سویسی چهارسرتبه بیش از آنچه یک ت رک به‌سلطان تقدیم م یکند 
به‌طبیعت می‌پردازد» این ترتیب قاعدهٌ کلی را تأیید می‌نماید. 

ملت فرمانروا مانند آتنیها و رومیها می‌تواند از تأدیه هرگونه مالیات معاف 
باشد زیرا که او برملل دیگر فرمانروایی می کند در این صورت به‌آزادی خودمالیات 
نمی‌د هد و می‌توان گفت از این لحاظ ملت خود بەمنزلۀ «یک پادشاه» است. 


ولی اعدة عمومی همیشه سر جای خود باقی است به‌این جهت هميشه در 
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دولتهای معتدل برای سنگینی‌بالیات جبرانی‌هس ت که آن آزادی است و د رکشورهای 
استبدادی معادلی به‌جای آزادی وجود دارد که آن کمی مالیات است, 

دربعضی از کشورهای مشروطهُ اروپا استانها بی د يده می‌شود که در اثرطبیعت 
حکومت محلی سیاستشان بهتر از ایالات دیگر است و مردم چنین تصور م ی کنند 
که مالیات زیادی نمی‌دهند در صورتی که ابنطور نیست, بلکه در نتیجهُ حسن‌اداره 
حکومت مردم می‌توانند بیشتر مالیات بدهند و احساس نکنند» دولت هم تصور 
می کند مالیا ت کم ی کیرد به‌این جهت حکومت را تغییر می د هد اما این خبط بزرگی 
است و بهتر آن است که همان حکومت محلی را به‌حال خود بگذارند تا سایر ایالات 
هم به آن تأسی کنند, 


۳ در چه حکومتهایی مالیاتها قابل افزایش اند؟ 

" در اغلب جمهوریها می‌توان مالیاتها را زیاد کرد زیرا مردم می‌دانند که 
پول به مصرف خودشان می رسد و از آن گذشتد وضع حکومت طوری است که مردم 
استطاعت پرداخت مالیات زیاد را دارند» درحکومتهای مشروطه هم‌می‌توان مالیاتها 
را افزود زیرا اعندال‌حکومت می‌تواند تولید ثروت بکند ولی درحکومتهای استبدادی 
نمی‌توان مالیات را زیا د کرد چون نمی‌توان به‌منتهای بندگی چیزی افزود. 


۳ طبیعت مالیاتها مر بوط به حکومت است 

مالیات سرانه برای کشورهایی که اصول بردگی درآن رایچ می‌باشد طبیعی‌تر 
است در حالی که مالیات ب رکالا برای آزادی مقتضی‌تر است زیرا مالیات ب رکالا 
غيرمستقيم است و مزاحم اشخاص نیست. 

طبیعت حکومت استبدادی این‌طور اقتضا می کند که پادشاه به‌لشکریان یا 
درباربان خود هیچ پول ندهد و درعوض زمینها را بین آنها تقسیم کند و بالنتیجه 
مالیات کم بگیرد ولی اگرپادشاه به‌آنها حقوق بد هد طبیعی‌ترین مالیا ت ی که می تواند 
بگیرد مالیات‌سرانه است. این مالیات بایستی خیلی مختصرباشد زیرا چون د راستبداد 
نمی‌توان طبقات مختلف و متنوعی برای مردم تشکیل داد و نظر به ظلم اححاف 
حکومت و تعدیاتی که از این رژیم ناشی می‌شود بالضروره مالیات‌سرانه روی ميزان 
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نرخ یکه فقیرترین اشخاص می‌تواند بپردازد باید تعیین گردد. طبیعی‌ترین مالیات 
برای حکومت معتدل مالیات برمال‌التجاره است» گرچه در حقیقت این مالیات را 
خریدار می‌پردازد ولی‌پرداخت کنندهآن به‌دولت:«با زرگان» استو در واقع مساعده‌ای 
است که تاجر به‌مصر ف کننده داده است. بنابراین باید تاجر را مانند بدهکار 
عمومی دولت و بستانکار تمام افراد محسوب داشت زیرا تاجر مالیاتی را که خریدار 
روزانه و کم کم به‌تاجر خواهد پرداخت قبلا یکجا به دولت می‌پردازد. پس چنین 
نتیجه گرفته می‌شود که هرقدر حکومت معتدلتر باشد و هر چه بیشتر روح آزادی 
حکمفرمایی کند و هر اندازه بیشتر دارایی مردم در امان باشد به‌همان انداژه برای 
تاجر آسانتر خوا هد بود که عوارض و مالیات معتنابه به‌دولت پیش پیش داده و آن 
را به‌مردم قرض بدهد, در انگلستان یک‌نفر بازرگان برای یک چلیک شراب پنجاه 
یا شصت‌لیره به‌دولت عوارض مید هد که در حقیقت به‌مصرف کننده قرض داده, 
کدام تاجر می‌تواند در کشورهای استبدادی که مانند ت رکیه اداره شده باشد چنین 
کند؟ برفرض که جرأت چنین کاری را داشته باشد چگونه نه می‌تواند این کار را با 
این رتو و کا بدهد. 


۵ سوءاستفاده از آزادی 

مزایای بزرگ آزادی باعث شده است که از آن سوء‌استفاده کرده‌اند و چون 
حکومت معتدل نتایج خوبی ببار آورده است از این اعتدال عدول کرده‌اند. آری از 
آزادی ثمرات زیاد به‌دست آورده و راه افراط را پیش گرفته‌اند خواسته‌اند از آزادی 
حد اعلای استفاده را بنمایند اما نتیجه این شده که دست سخاوتمند آزادی را که 
حامل این تَحفهٌ گرانبها بوده پس زده و به‌بردگی عدول کرده‌اند غافل از اینکه 
بردگی از دادن هر چیزی امتناع دارد در صورتی که آزادی همه چیز را به‌رایگان 
بی‌دهد. 1 

آزادی موجب افراط در اخد مالیات شده است ولی غافل از اينکه نتیجۀ این 
مالیاتهای گزاف اس ت که بهنوبت خود تولید ردک می کند و آن وقت نتیجۀ بردگی 
این می‌شود که مالیاتها راکم بکنند. 

پادشاهان آسیا فرمانهابی صادر م ی کنند که غالباً هر سال یک ایالت کشور 
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را از مالیات معاف می‌دارند» این اظهار اراد آنان نعمتی برای مردم است اما در 
اروپا به‌عکس فرمانهای پادشاه برای مردم تولید غصه می‌نماید زیرا هميشه در آن 
فرمانها از احتیاجات پادشاه صحبت می‌شود نه از حوائج ملت یعنی‌برای‌رفع احتیاجات 
دربار مالیات را زیاد م ی کنند نه برای جامعه و مردم. _ 

وزرای حکومت استبدادی که تحت تأثیر اوضاع کشور و ملت لابالی هستند 
برای مردم این فایده را دارند که مالیاتهای جدیدی پشت سرهم بر آنها تحمیل 
نمی‌نمایند. زیرا در ای ن کشورها مخارج دولت دائماً زیاد نمی‌گردد» نقشه‌های تازه 
طرح نم ی کنند و اگر اتفاقاً طرح کنند نقشه‌هایی اس تکه پایانش دیده می‌شود نه 
نقشه‌هایی که هر دم شروع شده و به‌پایان نرسد. آنهایی که در کشور حکوست 
می کنند به مردم دردسر نمی‌دهند زیرا نمی‌خواهند به‌خودشان دردسر بدهند. اما 
برای ما فرانسویان محال اس ت که هرگز قاعده‌ای در مالیات خود داشته باشیم زیرا 
ما هميشه می‌بینیم ک هکاری م ی کنیم اما هرگز نمی‌دانیم چه کاری م یکنيم» نزد 
ما وزیر بزرگ کسی را نمی‌گویند که درآمد عمومی را عاقلانه تقسیم کند بلکه کسی 
را می‌گویند که زرنگ باشد و راه چاره را با تدییر و حیله خوب پیدا کند. 


۶ فتوحات مسلمین 

وجود این باجهای گزاف بود که سهولت عجیبی را به‌مسلمین درفتوحات خود 
اعطا کرد زیرا ملتهای تسخیر شده از طرف اعراب می‌دیدند که به‌جای یک سلسله 
تعدیاتی که در اثر لثامت امپراتوران به‌آنها می‌شد با یک مالیات ساده که بسهولت 
می‌دهند و بسهولت گرفته می‌شود مواجه و تابع شده‌اند این بود که فتوحات مسلمین 
با کمال سهولت پیش می رفت و ملتها خوشبخت‌تر بودند و ترجیح می‌دادند مطیع 
یک ملت صحرانشین شوند تا یک جکومت فاسد که در آن حکومت از تمام معایب 
و از تمام وحشتها و دهشتهای دی و نبودن آزادی در عذاب بودند [ه]. در 
مورد اخذ باجهای گزاف افراط نزدیک به جنون را در تاریخ مشاهده کنید 
«آناستاسیوس» مالیاتی برای استنشاق هوا وضع کرده بود ! 


۷. در افزایش ارتش 
یک نوع بیماری تازه در اروپا شیوع یافته و آن مرض پادشاهان است که ما 
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را مبتلا کرده و باعث شده عدۀ بیشماری نیرو نگهداری کنند» این مرض‌شدت می یا بد 
و بالضروره واگیر می‌شود» زیرا همین که یک پادشاه لشکریانشن را زیاد کند دیگران 
هم خواه‌ناخواه به‌سپا هیان. خود می‌افزایند و بالنتیجه جیزی غير از خانه خرابی‌عمومی 
عاپد نمی‌شود» هر پادشاهی آن مقدار قوایی را حاضرالشلاح نگهداری می کند که 
حقاً می‌بایست در موقع هجوم اجنبی نگهداری کند. یاللعجب این حال کوشش 
عمومی را که همه علیه همه کوشش می کنند صلح می‌نامند! به‌اين جهت اروپا 
بقدری خراب:شده اس ت که آگر افراد دچار چنین وضعیتی بشوند از گرسنگی می‌مپرند 
"ما با وجود ثروت و تجارت تمام دنیا فقیر هستیم و ا زکثرت سرباز به‌زودی غیر از 
سربازی چیزی نخواهیم داشت و مانند «تاتارها» خواهيم شد. 

پادشاهان بزرگ به‌اين | کتفا نمی کنند که لشکریان شا هزادگان کوچکتر 
را تحت‌فرمان خود د رآورند بلکه هنيشه:سعی م ی کنند از هر طرف . متحداینی برای 
خویش تهیه نمایند و بالنتیجه مخازج آنها زیاد می‌شود آن وقت نتیجهُ چنین وضعیتی 
ازدیاد-دائمی مالیا تهاست چاره‌ای هم نیست زیرا برای مخارج عوایدی ندارند 
ناچار با وضع سالیات جدید احتیاجات را رفع م ی کنند و در واقع ازسرمایةٌ ملی خرج 
کرده و با آن جنگ م یکنند, 

کشورهایی را می‌بينيم که در زمان صلح اموال خود زا به رهن می‌گذارند و 
برای خانه خراب کردن خود به‌وسایلی متشبث می‌شوند که آن را موارد فوق‌العاده 
می‌نامند. این کار عجیبی است زیرا تصور چنین ولخرجیها را نمی‌شود کرد حتی 
ولخرج ترین جوانهابی که نزد پدر عزیزند و با ثروت پدر خوشگذرانی 7 
۰ تصوراین مخارج زا بکنند ! 


۸ در معافیت مالیات 
از اصول امپراتوریهای بزرگ مشرق بایستی د رکشورهای مشروطه پیروی ' 
E‏ در مشرق‌زمین مالیات ایالاتی را که دچار زحمت گردیده و ویران شده‌اند 
می بخشند ولی نباید اشتبا هکرد د رکشورهای استبدادی پادشاه مظالم خود را در 
تمام کشور به یک نسبت به‌مردم تحمیل می‌نماید گر چه ظا هرا به نظر می رسد بعضی 
ولا یات از مالیات معاف شده‌اند اما از این حیث به‌مات نفعی عاید نمی‌شود و عموم 


WF 


افراد به یک نهج صدمه می‌بینند» زیرا آگر دهی را که خوب مالیات نمید هد معاف 
می‌کنند از ده دیگر ی که توانایی دارد بیشتر میگیرند در واقع ده اولی را آباد 
نکرده و دومی را خراب کرده‌اند. مردم از ترس تعدی و خطر پرداخت سالیات و 
همچنین از ترس افزایش عوارض همیشه دچار یأس و حرمان و تزلزل هستند حال 
دولت هم مثل افراد است تمام عایدات خود را خرج می کند و بالنتیجه ضعیف و 
و فقیر خواهد شد, 

دولتی که بخواهد هميشه خوب اداره شود بايد همیشه مبلغ معینی را برای 
مخارج غیرمترقبه در رقم اول مخارج خود پیش بینی کند. بعضیها فرض کرده‌اند 
اهالی یک د هکده درمورد پرداخت مالیات باید ضامن یکدیگر باشند تا ازپرداخت 
فرار نکنندو برای این فرض دلیل هم نهیه کرده و آن را عقلایی دانسته‌اند. دلیل 
فرض آنها این است که بیان آنها توطئه تقلب‌آمیزی برای عدم پرداخت بالیات 
وجود دارد به‌این جهت اصل تضامن را ایجاد کرده‌اند ابا این را از کجا آورده‌اند 
که روی اساس فرضیات باید چنین چیزی را که به خودی‌خود غیرعادلانه و برای 
دولت زیانآوراست برقرا رکرد» معلوم نیست. 


۹ احاره یا ادارۂ مالیات کدام یك برای دولت و ملت مناستر است؟ 

ادارٌ مستقیم مالیات| زطرف دولت‌مثل طرز ادارهٌ پدر خوبی‌اس ت که خودش 
بانظم و صرفه‌جویی عواید خود را جمع‌آوری می کند چه آن که بوسیلة ادارهٌ مستقیم 
دولت‌بمختار است وصول بالیات را برحسب احتیاجات خود پا احتیاجات ملت جلو 
انداخته یا به تعویق اندازد» به‌وسیله اداره مستقیم از منافع سرشار بباشرین که 
دولت را به هزار وسیله فقیر می کنند جلوگیری می‌شود» به‌وسیله اداره مستفیم ملت 
اا ر فزونهای ای که توت هم رادو مل ی کرد ا نت 
بعمل می‌آید. به‌وسیله ادرا مستقیم پول در دستهای کمتری می‌گردد» و مستقیم به 
خزانه می‌رود» سپس سریعتر به‌دست مردم برم یگردد» بوسیلۀ اداره مستقیم دولت 
«ملت» را از اصول و قواعدی که لئامت مباشرین برای جلب منافع آنی خود درست 
کرده محفوظ و از ترتیبات زشت ونتایج شوب ی که از این قواعد مآلا فراهم می‌شود 
مصون می دارد. 


۳۷۵ 


چون همواره پولدار بر بی‌بول تفوق دارد» بنابر این مباشرنسبت به‌خود دولت 
هم استبداد بخرج می‌دهد. مباشر قانونگذار نیست ابا دولت را مجبور به‌وضع قوانین 
می‌نماید. 

گاهی خوب است مالیاتی را که جدیداً وضع شده است به‌اجاره واگذا رکنند, 
زیرا برای‌جلوگیری از تقلبات مودیان فنون و راههایی هس که علاقه‌مندی مباشرین 
بهتر می‌تواند آنها را دریابد و دولت نمی‌تواند آنها را تصور نماید ولی همینکه طرز 
وصول مالیات به‌وسیله مباشر مستقر گردید بایدبلافاصله اداره مستقیم را برقرا رکرد. 
در انگلستان ادارةٌ بالیات غيرمستقيم و درآمد پست به‌شکلی که امروز وجود دارد 
از مباشرین مأخوذ گردیده. و نتيج تجربیات و عملیات آنان است. 

در جموریتها عموباً درآمد دولت به طور مستقیم ادا می‌شود و عکس این 
وضعیت (دریافت مالیات به‌طور غیرمستقیم و به‌وسیلهٌ مباشرین) یک عیب بزرگ و 
اساسی حکومت روم بود. درکشورهای استبدادی که اداره مستقیم برای اخذ مالیات 
وجود دارد ملت خوشبخت‌تر است» دلیل این مدعا ایران و چين است. بدبخت‌تر 
از همه کشورها کشورهایی هستن که پادشاه بندرها و شهرهای تجارتی آنها را به 
اجاره واگذار می کند. تاریخ کشورهای مشروطه پراز مصائبی است که به‌وسیلۀ 
مباشرین مالیات تهیه شده است. 

«نرون» از اجحاف مباشرین به‌ننگ آمده به‌این فکر عجیب افتاد که تمام 
مالیاتها را لغ وکند غافل از اينکه اگر مستقیماً از مردم مالیات می‌گرفت چنین حکمی 
را صادرنمی کرد. «تاسیت» می‌گوی که نرون بعد از الغای مالياتها چهار فرمان‌صادر 
کرد از این قرار: اول مقررات مربوط به‌مباشرین را که تا آن موقع پنهانی بود و 
مودیان از آن خبر نداشتند علنی کرد. ثانیاً اگر مباشرین بالیات عقب‌افتاد رجال را 
دریافت نکرده بودند دیگر حق دریافت نداشتند. ثالاً قافی مخصوصی برای رفع 
اختلافات تعیین کرد. رابعاً مقر داشت تجار برای کشتیها نباید مالیات بپردازند. 


۶ فماسرین 
اگر شغل سودآور مباشرت به‌وسیله ثروت خود رفته فته موفق گردد که شفل 
شرافتمندی معرفی بشود همه چیز از دست می‌رود» این کار ممکن است د رکشورهای 


۳۷۶ 


استبدادی که غالباً مباشرت وصول مالیات قسمتی از مشاغل فرمانداران است خوب 
باشدء اما باید دانست در جمهوری خوب نیست و همین کار بود که جمهوری روم 
را نابود کرد» در حکومت مشروطه هم بد است زیرا مخالف روح این نوع حکومت 
است و در چنین صورتی سایر مشاغل منفور می‌شوند شرافت هرگونه احترام خود را 
از دست بی‌دهد» وسایل کند و طبیعی برای کسب شخصیت دیگر تأثیر خود را 
نخوا هند داشت بالنتیجه به اساس حکومت لطمه وارد می‌شود. 

در ادوار گذشته ثروتهای اتتضاح آوری دیده شد که نتیجۀ بلای جنگ‌پنجاه 
ساله بود ابا در آن موقع مردم اين نوع ثروتها را استهزاء می کردند ولی چرا ما 
حالا آن را تقدیر م ی کنیم ؟ ! 

برای هر شغلی نصیبی هست» نصیب آنهای ی که مالیات می‌گیرند ثروتمند 
شدن است و پاداش این ثروتها همان ثروتها می‌باشند. اما شرافت و افتخار نصیب 
اشرافی اس ت که حز نفس شرافت و افتخار چیزی را دارایی حقیقی نمی‌دانند. احترام 
و قدردانی متعلق به‌وزیران و قضات است که پس از انجام کار چیز دیگری بجز 
کار پیدا نمی کنند و روز و شب برای خوشبختی کشور مراقب‌اند و از این جهت 
قا بل تقدیر و تعظیم و احترام هستند. 


َ و 


هه 


یادد اشتهای کتاب سیزدهم 


۱ نظام فئودالی یا سرواژی که در آن رعایا یا کشاورزان مانند بردگان همراه زین خرید و 
فروش می‌شوند. رعیت در این نظام اجازه دارد مالکیت محدودی داشته باشد» علاوه بر این 
ارباب (قئودال) اختیار جان بنده (سرف) را ندارد. 

۲ منظور منتسکیو از این نوع اقتصاد» اقتصاد مبتنی بر تولید کالای کشاورزی و صنعتی است 
که همان اقتصاد جدید باشد. در حال ی که اقتصاد نوع اول چنانکه گنتیم مبتنی بر تولید 
کشاورزی است با بردگان وابسته به زمین. 

Mine ۳‏ واحد پول و وزن آتن. 

۴ آشاره به اشتباه بین مالیات و قیمت کالا که از سوی خریدار پرداخت می‌شود. هنگام ی که 
مالیات با قیمت کالا متناسب است خریدا: احساس پرداخت اضافی نخواه دکرد» اما اگر 
این تناسب وجود نداشته باشد به‌او احساه . نارضایتی دست خواهد داد. 

۵. منتسکیو در فصل قبل از انزایش نابتناسب ۳ "ت انتقاد می کند و حسن کشورهای 
استبدادی را در این می‌بیند که مالیات مناسب در. ت می کنند» این ستایش به هیچ وجه 
به‌معنای تأیید اینگونه حکومتها نیست. و حتی در واقع مذمت تلویحی آنهاست. حال در 
فصل حاضر که در ادامه فصل قبل و در حکم یادداشتی اضافی بر آن است از مالیات ساده 
مسلمین ذ کری به‌میان می‌آورد و آن را منشأً توسعه فتوحات عربی می‌پندارد. اما در اینجا نیز 
مقصود نویسنده ستایش از حکومت اسلامی نیست چنانکه در فصول قبل و بعد ملاحظه 
کرده و خواهیم کرد منتسکیو در جستجوی راهی برای دفاع از آزادی بورژوازی و برابری 
این طبقه در پرداخت مالیات است» از این رو از همه اسور بهره می‌گیرد و گاه از آنچه بدان 
اعتقادی ندارد دفاع می کند. این راه و رسم پس از منتسکیو نیز استمرار یافت» بسیاری 
از نویسندگان اروپایی از جمله ولت رکه کتابی درباره اسلام نوشت به‌قصد مقابله با سنن 


۴۳۷۸ 


مسیحی و نظام موجود اروپایی از اسلام یا ادیان و مواریث فرهنگی شرق دفاع کرده‌اند. 
در واقع تقابل ی که در سخنان منورالفکرانی چون منتسکیو مشاهده می‌شود ناشی از مقصد 
انی ۳ آنان اس تکه همان دفاع از فرهنگ و مدنیت بورژوازی است. ۳9 
درکار اینان بود باید گرایشی عملی به‌این ادیان پیدا م یکردند. 


۳۷۹ ۰ > 


ره 


کتاب چهاردهم 
دد ا«تباط قوائیین با طبیعت آب و هوا 


۱ نظریه کای 

صفات روح و عواطف قلب انسانی در اثر آب و هواهای مختلف تفاوت‌دارند 
اگر این موضوع را قبول کنیم پس بنا به‌اختلاف طبایع قوانین هم در آب و هواهای 
مختلف باید تغییر کنند. 


۲ چقدر مردم در آب و هواهای مختلف متغاوتند؟ 

هوای سرد منتهی‌الیه الیاف خارچی بدن ما را منقبض می کند و این انقباضش 
باعث افزایش فعالیت آنها می‌شود و موجب مراجعت خون از انتهای بدن به‌طرف 
قلب بی‌گردد و همچنین هوای سرد طول این الیاف را کمتر می کند پس بر نیروی 
آنها می‌افزاید برعکس هوای گرم منتهی‌الیه الیاف را سست و دراز می کند و بدین 
جهت از نیرو و قابلیت حرکت آنها می کاهد. 

بنابر این در اقالیم سردسیر انسان بیشتر قوت‌دارد و عمل قلب و عکس‌العمل 
انتهای الیاف در آنجاها بهتر است و مواد مایم بدن حال تعادل بیشتری دارند و 
خون بهتر به‌ظرف قلب می‌رود و بالنتیجه قلب بیشتر قوت دارد در این صورت این 
زیادی قوه باید تأثیرات متعدد داشته باشد. از جمله این تأثیرات اعتماد به‌نفس 
کامل یعنی تهور و فعالیت» شناسایی به‌حس تفوق شخصی یعنی گذشت وعدم | 
تمایل به‌انتقام و اعتقاد راسخ به‌امنیت یعنی صداقت کامل و نداشتن حیله وسوء‌ظن 


۴۸۱ 


می‌باشد. این صفات نتيج مستقیم توانایی و سلامتی است. حال اگر یک مرد را در 
یک محل گرم و محفوظ بگذارند به‌دلایل ی که بیان شد ضعف قلب بیشتری احساس 
خواهد کرد و آگر در چنین وضعیتی یک عمل جسورانه به‌او پيشنهاد کنند گمان 
م ی کنم او را آماده برای انجام آن نخواهند یافت زیرا ضعف مزاجی او در روحش 
تولید یأس و نومیدی می.کند و از هر چیزی. خواهد ترسید و احساس می کند که 
هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد. مردمان کشورهای گرسیر مثل پیرمردان ترسو 
هستند ولی مردمان کشورهای سردسیر برخلاف آنها مثل جوانان متهورند. آگر به 
جنگهای اخیر توجه کنیم که وقوع آنها به‌زمان ما نزدیک است [,] بعضی تایج 
دقیق را که از دور غیرمحسوس است بهتر مشاهده می کنیم و متوجه می‌شویم‌وقتی 
ملل نواحی شمال به کشورهای جنوبی انتقال داده شدند» عملیات آنها به خوبی 
عملیات آنهایی که در آب و هوای طبیعی خودشان بودند رضایتبخش لبود و چون 
در آب‌وهوای گرم پیکار می کردند هميشه جسارت و تهورکامل خویش را دارا 
نبودند. 

قوت‌الیاف بدن ملل شمالی باعث می‌شود که مفیدترین وکاملترین عصاره‌ها 
را از موادغذایی استخراج کرده و حداعلای استفاده را ببرند. از این کار دو نتیجه 
گرفته می‌شود: یکی اینکه «شیل» و «لنف» [7] به‌واسطه سطح بزرگ خود 
شایستگی بهتری دارند که روی الیاف الصاق شده و آنها را تغذیه کنند» دیگر 
اينکه به‌واسطه زمختی استعداد ندارند عصاره عصبی را رقیق نمایند» بنابراین مللی 
که دارای هیکلهای بزرگ هستند کمتر عصبانی می‌شوند. 

اعصابی که از هر طرف به‌نسج پوست بدن انسان منتهی می‌شود هر کدام 
یک‌دسته اعصاب را تشکیل می‌دهند. معمولاً در کشورهای گرسی رکه بافت‌پوست 
سمت است انتهای اعصاب شکفته شده و در معرض کوچکترین عمل وضعیف‌ترین 
اشیاء قرار داده می‌شوند ولی معمولا" تمام عصب تحریک نمی‌شود بلکه یک‌قسمت 
جزئی از آن که منتهی‌الیه آن باشد تحریک می‌گردد. درکشورهای سردسیر نسج 
پوست منقبض است و برآبدگیهای آن به همدیگر فشرده شده‌اند و در واقع دسته های 
اعصاب فلج شده و یک. احساس کوچک به‌یغز تأثیر نمی کند بگر هنگامی که 
احساس خیلی قوی باشد و از تمام عصب جریان یافته باشد. تصورات» احساسات؛ 
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سلیقه‌ها» تندیها بسته به‌یکک عده بی‌شماری از احساسات کوچک است و با آنهارابطه 
دارد. 

نسج خارجی یک زبان‌گوسفند را در حال ی که با چشم نگ ہکنیہ مستور از 
برآمدگیهایی به‌نظر می‌رسد ولی به‌وسیلۀ میکروسکوپ که نظر بيفکنيم دیده می‌شود 
روی این برآمدگیها وهای کوچک یا یکنوع کرک وجود دارد» من این عمل را 
انجام دادم و دیدم در وسط برآمدگیها هرمهابی وجود داشت که انتهای آنهامانند 
قلم نقاش ی کوچکی بود ظاهراً این هرمها عضو عمدۀ ذائقه می‌باشند» بعد نصف این 
زبان را منجمد کردم و با چشم دیدم که این برآیدگیها به‌طور معتنابهی کوچکتر شده 
و برخی از صفوف این E‏ در لاف خود فرو رفتند. آن وقت مجدداً نسچ را 
با میکروسکوپ امتحان کردم دیگر آن اهرام را ندیدم» و به‌نسبتی که زبان بازمی‌شد 
و انجماد خارج می‌گردید با چشم دیده می‌شد که برآمدگیها بلند می‌شوند و زیر 
بیکروسکوپ هم موها دوباره ظاهر می‌گردند. این ملاحظه آنچه را که کفتيم تأیید 
می کند که در کشورهای سردسیر دسته‌های عصب کمتر شکفته‌اند و داخل غلاف 
خود می‌شوند و از عمل و تأثیر اشیاء خارجی محفوظ می‌باشند» بنابر این احساسات 
تند نیست و مردم در مقابل لذات کمتر حساس می‌باشند» ولی د رکشورهای معتدل 
این حساسیت بیشتر است و د رکشورهای گرمسیر به حداعلی می رسد. 

همان طوری که طبیعت آب و هوا را با درجات عرض و طول جغرافیایی 
تشخیص می د هند می‌توان به‌وسیلۂ درجۂ حساسیت سکن هر محل هم طبیعت آب 
و هوا را تشخیص داد. من در انگلستان و ایتالیا اپراهایی ديدم که با زیگران و 
نمایشنامه و موسیقی آنها یکی بود ولی همین موسیقی در افکار این دو ملت چنان 
تأثیرات متفاوتی می کرد که باورکردنی نیست بقدری یکی آرام و دیگری پرشور 
است که نمی‌توان تصور کرد. . -- 

موضوع درد و رنج هم به همین ترتیب و در اثر پاره شدن یک لیف از الباف 
بدن تولید می‌شود آفرینندۀ طبیعت اینطور مقرر داشته اس ت که هر قدر این بهم- 
خوردگی بیشتر بشود درد و رنج بزرگنر خواهد بود. مسلم اس ت که هیکلهای بزرگ 
و تنومند و الیاف زمخت بدن مردم سا کن. شمال کمتر از الیاف رقبق مردم ساکن 
جنوب قابل بهم خوردگی است؛ بنابر ایز در آنجاها روح کمتر درد و رنج را احساس 
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پوست بدن یک نفر از اهالی کشور روسیه را بايد کند تا قوةٌ احساس به‌او 
داده شود» درکشورهای گرمسیر چون اعضای بدن لطیف هستند روح به‌وسیلةٌ هر 
چیزی که به‌بقاربت و تمایلات جنسی مرد و زن ارتباط دارد متأثر می‌شود و ه رکاری 
به‌قصد این منظور انجام می‌گردد. ولی در کشورهای شمالی عمل طبیعی عشق 
بزحمت قوهٌ اظهار وحود دارد. درکشورهای معتدل عشق با هزار متفرعات همراه 
است و به‌وسیلۀ چیزها یی که بدواً تصور می‌رود خود عشق است و حال آتکه هدوز 
خود عشق نیست» بلکه مغازله است مطبوع می‌شود. اما در کشورهای کرمسین 
عشق را فقط برای خود سرت مدرد . و یگانه موجب خوشبختی همان 


است و عشق عین زندگی انعم" 8 #0 1 ۲ 
در کشورهای جتوب کو لائر بل یگ ناشین ديقي وضعیف ولی حساس 
بەعشى e‏ در aa‏ ازن که تلد عشق E‏ می‌شوند و 


آزاد و۳ تا ا هومن ی نی از آن تولید شود., د شمال 
بدن شبیه ماشینی است که سالم و حوب ساخته شده باشد اما زبخت است چنین 
بو که بیشتر اعمال بدنی را تحریک کند و 


6 9 اب لذت می‌برد. 
4 اس تر معایپ دارند و به‌اندازه 
کافی صداقت و صراحت ون ۳ یافت می‌شود. ولی وقتی به کشورهای 
گرمسیر نزدیک می‌شوید گمان خوآهید کرد که از سرچشمه اخلاق دور می‌شوید» 
عواطف شدید تولید جنایات بزرگ م ی کند. ه رکس می‌خواهد بزایای تسکین 
امیال و عواطف را از دست دیگری برباید و ب‌خود تخصیص دهد. 

درکشورهای بعتدل مردمانی‌خواهید دید که در اطوار و رفتارحتی دربعایب 
و فضائل اپایدارند زیرا آب و هوا در آفغنا ##4هلوری اس که طبایم خصال ثابت 
به‌وجود نمی‌آورد تا صفات مردم را تثبیت کند. 

گرمای هوا ممکن است بقدری شدید باشد که بدن مطلقاً بی‌قوت بشود, آن 


وقت رخوت به‌روح هم سرایت خواهه کرد در این صورت هیچ‌گونه عمل شریف و 


۱ ۳۸۴ 


احساس حوانمردانه‌ای وجود ندارد» تمایلات همه.بنفی می‌شود و تنبلی موجب 
خوشبختی است» در این قبیل مناطق تحمل اغلب کیفرهای ننگ‌آور آسانتر از تحمل 
کیفرهای روحی و اخلاقی خواهد بود و بندگی آننانتر از قوٌ اعتماد به‌نفس اس تکه 
برای هدایت بشر لازم است. 
۳. صفات متناقض در اخلاق بعضی از ملل جنو بي 

هند يها بالطبیعه فاقد رشادت‌اند حتی اطفال اروپایی که در هندوستان به‌دنیا 
می‌آیند اثرات آب و هوای اصلی خود را از دست می‌دهند و رشادت آنها بسیار 
کم است. اما چگونه می‌توان این قضیه را .با هملیات قساوت‌آمیز و بیرحمانه و 
توبه‌های وحشیانه و عادات آنها وق داد؟ 7 دیب شده است که در هندوستان 
مردان خود را دچار دردهای باورتکردنی ی کد و ژنها خود را می‌سوزانند» این 
اعمال در مقابل آنهمه ضعف قوت عجیبی را نشان می‌ذهد. 

عیشت ای ا فی ا افت که ها ا وی هتفر 
تصوری داده است که از شدت تندی هر چیزی به‌حد افراط در آنها تأثیر می‌نما ید 
و لطافت اعضا باعث شده که آنها از مرگ می‌ترسند و موجب می‌گردد که از هزار 
چیز دیگر هم بیشتر از مرگ برسند و بالنتیجه همان حساسیت اس ت که موجب فرار 
آنها از هر خطر و باعث مواجه‌شدن آنها با هر مهلکه می‌شود. مردم. این قبیل 
کشورها بیش از هر چیز احتیاج به‌قانونگذاران خوب دارند زیرا پرورش خوب 
برای بچه‌ها لازمتر است تا برای اشخاصی که به‌حد بلوغ رسیده‌اند. انسان هر قدر 
مشاه بیشتر و آسانتر تحت تأثیر واقع شود باید کنتر موهوبات را قبول کند و بیشتر عقل 
رهنمونش باشد» سیار مهم است که این ترتیپ بطرز مناسب و رضایتبخشی به 
عمل آید. ۱ 

در زمانی که رومیها متمدن بودند ملتهای شمال اروپا بدون صنایع و بدون 
ترتیب و تقریباً بدون قانون زندگی می کردند و پا این وصف به واسطةٌ تأثیر آب و 
هوا در عقل و خردشان توانستند عليه قدرت رومیها مقاومت کنند از جنگلهای خود 
بیرون آمده آن قدرت و عظمت را نابود ساختند. 

۴۸۵ 


ie, 
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.f§ 


۴ علت تغییرناپذیری مذهب و آداب و اطوار و قوانین در کشوزهای 
خاور زمین ۱ 

آگر به‌ضعف اعضا که قویترین احساسات را نصیب ملل مشرق‌زمین م ی کند 
اند کی هم تنبلی روحی که طبعاً با تنبلی جسمی مربوط است» ییفزائید که ذهن 
قادر به هیچ عملی» به هیچ کوششی» به‌هیچ خودداری نباشد» خواهید"فهمید روحی 
که‌دفعتا تحت‌تأثیر واقع شده است دیگر نمی‌تواند تغیی رکند. به‌این جهت اس تکد 
قوانین مذهب و رسوم و اطوار حتی اطوار بی‌اهمیت مانند طرز لباس پوشیدن 
امروز در خاور زمین به‌همان حال است که هزارسال پیش از این بوده است, 


۵ قانو نگذاران بد آنهایی هستند که معایب آب 9 هوا را نقویت کرده‌اند 
و قانونگذاران خوب آنهایی بودذاند که با آن معایب مخالفت کرده‌اند 
«هندی‌ها» تصور می کنند که سکوت» آرامش و نیستی اساس هر چیزی را 
تشکیل مید هد و عدم سرمنزلی است که همه چیز به‌آنجا منتهی می‌شود بنابراین 
آنها بی‌عملی صرف را مانند کاملترین حالات و غایت آمال خود می‌پندارند آنان 
بهآفریدگار صفت ثابت و بی‌ح ر کت می‌دهند درصورتی که خودشان بی‌حرکتند و این 
قضاوت را روی وضعیت مزاجی خود می کنند. [۳] سیامیها [ء] چنان می‌پندارند 
که منتهای سعادت در این اس ت که انسان مجبور نباشد یک باشین را به‌حر کت در 
آورد یا یک بدن را به کار وادارد, ۱ 
در این قبیل کشورها که گرمای مفرط انسان را عمبانی و فرسوده سی کند 
راحتی بقدری لذیذ و حرکت بقدری پرزحمت است ت که اصول حکمت ماوراءالطبیعه 
عادی به‌نظر می‌رسد» «فوئه [ه ] قانونگذار هند» که دستور داده انسان بیکا ری‌مطلق 
را پیش هکند تحت تأثیر آب‌وهوای مألوف خود این حرف را زده و همان چیزهایی 
را که احساس تعقیب کرده است» اصول ا وکه از مقتضیات آب‌وهوا ناشی گردیده و 
تنبلی را خود تشویق می کند باعث هزاران بذبختی شده است, 
قانونگذاران چین عاقلتر بودند» آنان تصور نمی کردند انسان باید بر اساس 
آسایش جاویدا ن که در اثر مرگ نصیبش خواهد شد زندگ ی کند بلکه در حال 
حر کت و فعالیت که موجب انجام وظایف و زندگی و ادامۀ آن خواهد بود انسان 
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را بلاحظه کرده و بذهب و فلسنه و قوانین خود را کلا" جنبةٌ عملی داده‌اند, 
بنابراین هر اندازه که علل طبیعی اسان را په استراحت سوق د هد به همان اندا زه 
هم عوامل اخلاقي باید او را از استراحت دو رکند, 


و. کشاورژی در مناطق گرمسیور.. . 

کشاورزی بزرکترین کار افراد بشر است هر | انداز که آب‌وهوا مردم را از 
این تارش یراد به‌همان نسبت بذهب و قوانین باید آنان‌را به‌این کار تحریک 
و تشویق کند» پس «قوانین هند» که زمینها را به‌شاهزادگان می‌بخشد و از افراد 
روح بالکیت را سلب می کند اثرات سوء آب و هوا را زیادت ی به تببلی طبیعی 
مردم کمک می کند. 


۷ رصانیت ‏ 
آرهبائیت هم در ممالک گرسیر همین دردها را تولید می کند و این در 
خاور زین به‌وجود آمده است زیرا در آنجاها به‌تفکر بیش‌از عمل‌متمایل می‌باشند, 
درآسیا عد دراویش یا راهبان به‌نسبت‌گرمی هوا زياد می‌شودء در هندوستان 
چون‌گربای‌هوا به‌حد اعلی رسیده است از این قبیل اشخاص پر است» در اروپا نیز 

به‌نست اختلاف آب‌وهوا همین تفاوت مخحسوس است. 

برای غلبه بر تنبلی ناشی از آب‌وهوا بایستی درصدد برآیند که تمام وسایل 
زندگی کردن بدون کار را از بین ببرند, امأ در جنوب اروپا قوانین بر عکس رفتار 
می‌کند . و به اشخاصیکه می‌خواهند بیکار بمانند مشاغلی می‌دهند که مخصوص 
زندگی فکری است» این اشخاص که در حال تمکن زندگی میکنند ثروت برای آنها 
بار سنگینی است» به‌این‌جهت عاقلانه مازاد دارایی خود را به‌طبقه پست‌تر و فقرا 
مید هند گرچه این طبقه بواسطه بیکاری مالکیت اموال را از دست داده‌اند» ابا در 
عوض به‌وسیله دستگیری فقرا بیکاری خود را جبران می کنند» آن وق تکار طبقه 
پایین بجایی می رسد که فقر خود را دوست دارند و قضیه معکوس می‌شود. 


۸. يك عادت خوب در چين 
سفرثایه مربوط به‌چین از رسمی بحث می کند که در طی هر سال امپراتور 
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زمینها را افتتاح می‌نماید»: ويله اين عمل خواسته‌اند عادت عمومی و رسمی 
ملت را به‌شیار کردن زمین تشویق کنند به‌علاوه همه ساله به‌امپراتور خبر می د هند 
که کدام یک از کشاورزان در شغل خود ابراز شایستگی کرده است و امپراتور او 
را به‌درجه نجابت درجه هشتم ارتقا می‌دهند, 

نزد ایرانیان قدیم هشتمین روز ماهی که خرم روز نامیده می‌شد-پادشاهان از 
جلال خود صرفنظر کرده با کشاورزان غذا می‌خوردند» این رمدم برای تشویق زراعت 
شنا يان تقدیر است. 


a 


.٩‏ وسایل تشویق صنایع 

د رکتاب نوزد هم روح‌القوانین به‌تفصیل بیان شده و ثابت گردیده است که 
ملل تنبل معمولا" مغرورند. گاهی می‌توان معلول را علیه علت برانگیخت و تنبلی 
را به‌وسیلة غرور از بین برد» در جنوب اروپا که ملتها بی‌اندازه تحت تأثیر موضوع 
شرافت واقع شده‌اند خوب است به کشاورزانی که بهتر از همه مزارع خود را 
کاشته‌اند یا به کارگرانی که صنایع خود را پیش برده‌اند جوائزی داده شود؛ 
این ترتیب می‌تواند در تمام کشورها موجب موفقیت باشد. در ایرنند [ب] برای 
تأسیس یکی از مهمترین کارخانه‌های کرباس‌بافی جهان این رویه به کار رفته است. 


۰ ۰۱ قوانین مربوط به اعتدال مردم در مصرف مشروبات الکلی 

درکشورهای گرسیر قسمت آب خون بدن به‌وسیله عرق کردن خیلی تلف 
می‌شود پس باید» به‌جای آن مایعی گذاشت» آب در ممالک گرمسیر فراوان و 
متداول است» نوشابه‌های قوی گلبولهای خون را که. بعد از تلف شدن آب باقی 
می‌مانند منجمد می‌سازد. درکشورهای سردسیر قسمت آب خون بدن کمتر در اثر 
عرق کردن تلف می‌شود و به‌فراوانی باقی می‌ماند» پس می‌توان در آنجا نوشابه های 
تند آشامید بدون اینکه خون لخته شود و چون اخلاط در امزجه زياد است 
نوشابه های نید که خون را به‌حر کت می‌آورند ممکن است در آنجاها خیلی مناسب 
باشد» پس قانون محمد(ص) که نوشیدن شراب را منع م ی کند قانونی است مناسب 
با آب و هوای عربستان پیش از محمد(ص) هم آب ساده مشروب معمولی اعراب 


۳۸۸ 


بود[ب]. قانونی هم که اهالی «کارتاژ» را از نوشیدن شراب منع م ی کند بک 
قانون مناسب. با آب‌وهوا بود زیرا آب‌وهوای این د و کشور تقریباً یکسان است»چنین 
قانونی در کشورهای سردسیر که آب‌وهوا ملت را به‌نوعی مستی سوق می‌دهد» 
خوب نخواهد بود. 

مستی در تمام روی‌زمین به‌نست سردی رطویت هوا برقرار شده است» از خط 
استوا به‌قطب شمال بروید خواهید دید که مستی در تمام روی خطوط و درجات 
عرض جغرافیایی شدت می کند و همچنین از خط استوا به‌طرف قطب مقابل (جنوب) 
بروید خواهید دید که مستی در آنجا هر قدر رو به‌جنوب می‌روید بیشتر می‌شود 
همانطو رکه در طرف مقابل هر قدر رو به‌شمال می‌روید شدت می‌نماید, ‏ 

طبیعی است در جاهابی که. شراب با آب‌وهوا بالنتیجه با تندرستی مخالف 
است استعمال آن باید با سختی پیشتری منع شود اما در جاهای ی که مستی برای 
شخص و جامعه کمتر ضرر دارد و مردم را چندان غضبن اک نمی کند بلکه ابله 
می‌گرداند قوانین فقط ازنظر افراد آن را منع می کنند» پس قوانین کشورها که یک 
نفر مست را هم برای تقصیری که مرتکب شده و هم برای مستی تنبیه م ی کنند 
مربوط به‌مستی افراد می‌باشد نه برای مستی عموبی و عادی, مثلا" یک نفر آلمانی 
برحسب عادت می‌نوشد ولی یک‌نفر اسپانیولی بندرت و بر سبیل اتفاق‌مست‌می‌شود. 

د رکشورهای گرسیر در اثر سستی الیاف بدن مقدار زیادی از مایم بدن به 
واسطةٌ عرق کردن بیرون می‌ریزد ولی قسمتهای جامد کمتر تلف می‌شود: الیا فکه 
عملی ضعیف و کمی نیروی حرکت دارند چندان فرسوده نمی‌شوند. پس عصارةٌ کمی 
برای ترمیم اعصاب کفایت می کندبنابراین در آنجاها مردم خیل ی کم غذا می‌خورند. 

احتیاجات مختلف در آب وهواهای متفاوت اطوار مختلف زندگی را تولید 
می کند و این اطوار متنوع اقسام مختلف قوانین به‌وجود آورده‌اند. پس در ميان 
یک ملت که با همدیگر خیلی مربوطاند بعضی قوانین لازم می‌باشد که آن قوائین 
در کشورهایی که مردم به‌هم چندان مربوط نیستند لازم نبوده و قوانین دیگری لازم 
می‌پاشد, ` 


۱ ۱ قوانین مربوط به بیماریهای ناشی از آب و هوا 
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استخراح شده است‌زیر! مرض جذام در میان یهودیان همان دواها را ایجاب م ی کرد 
که در مصر بکار می‌بردند. این قوانین و آن امراض را نه یونائیها شناختند و نه 
رومیهای اولیه» آب‌وهوای مصر و فلسطین آنها را به‌وجود آورد و سهولتی که 
برای اشاعهُ این مرض در آب وهوا هست» بال‌اندیشی و تعقل را در وضع قوانین 
محسوس می کند بهودیان هم با کمال خردمندی آن قوانین را وضع کرده‌اند. 

ما خودمان تأثیرات آن را احساس کردیم جنگهای صلیبی جذام را برای 
ما آوردند. آییننامه‌های عاقلانه‌ای که برای جلوگیری از آن تنظیم شد بانع از آن 
گردید که توده مبتلا شود. ' 2 ۱ 

از «قوانین لمباردها» مستفاد می‌شود که این مرض در ایتالیا پیش ازجنگهای 
صلیبی هم وجود داشته و جلب توجه قانونگذاران را کرده است» «رتاریس» امر 
کرد یکک‌نفر جذامی که از خانه خودش رانده شده و به‌یک محل مخصوص تبعید 
گرد يده است نمی‌تواند از دارایی خود استفاده کند به‌اين دلیل که بیرون کردن از 
خانه در حکم آن است که آن شخص فوت کرده است. برای اینکه مبتلایان به‌جذام 
با هیچ کس ارتباط نداشته باشند آنان را از آثار اعمال و حقوق مدنی محروم 
می کر بل ۱ ۱ ۱ 

گمان می کشم این مرض در اثر فتوحات امپراتوران یونان از مصر و فلسطین 
به‌ایتالیا سرایت کرده باشد زیرا در ارتش آنها سربازان مصری یا فلسطینی ممکن 
است وجود داشته و به‌وسیله آنها آورده شده باشد. به‌هر حال از شیوع این مرض تا 
زمان جنگهای صلیبی جلوگیری شد. می‌گویند سربازان پومپیوس [] در مراجعت 
از سوریه مرضی آوردند که تقریباً شبیه به‌جذام بود گرچه هیچ گونه آییننامه‌ای راجم 
به‌آن به‌دست ما نرسیده است ولی ظاهراً نظاماتی برای جلوگیری از آن وجود داشتد 
است زیرا مرض نامبرده تا زمان «لمباردها» متوقف شد. 

دوقرن پیش از اين یک بیماری از دنیای جدید (امریکا) به‌دنیای ما آمدکه 
پدران ما آن را نمی‌شناختند» این بیماری به‌طبیعت انسان در سرچشمه زندگی حمله 
کرد در جنوب اروپا اغلب خانواده‌های بزرگ در اثر دردی که از فرط شیوع شوم 
شده بود ازیین رفتند ولی این درد ننگ‌آور نبود» حرص به‌دست‌آوردن طلا باعث 


سرایت و ادامه این مرض شد» لاینقطع مردم به‌ابریکا رفتند و همواره مایه‌های 
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جدید مرض را با خود آوردند [, ,]. روحانیون و مقدسین خواستند این مرض را 
یک نوع حالت بخصوصی جلوه دهند ولی چون این بلیه در ازدواج رخنه کرده و 
بهاطفال سرای تکرده بود نتوانستندبه‌این عنوان آن‌را بنامند» از آنجا که قانونگذاران 
عاقل باید متوجه تندرستی مردم باشند خوب بود به‌وسیله قوانینی به‌سبک «قوانین 
موسی» جلو شیوع این مرض را می‌گرفتند. 

اطاعون یک بیماری است که شیوعش سریعتر ایست» مر کزاصلی آن مصر است 
که از آنجا به‌تمام دئیا منتشر می‌شود. در اغلب کشورهای اروپا نظامات بسیار 
خوبی ی برقرا رکرده‌ان د که از نفوذ مرض جلوگیری شی کناه. و در زبان ما یک وسیله 
مستحسنی برای جلوگیری از انتشار آن پیدا کرده‌اند» در اطرا فکشور ی که مبتلا 
شده است یک خط ارتش تشکیل می دهن د که از هر گونه ارتباط جلوگیری م یکند» 
ترکها در این باب هیچ گونه انتظاماتی نذارند و اغلب مردم از برض تلف می‌شوند» 
با اینکه می‌بینند مسیحیان به واسطۀ احتراز از خطر ابتلا مرض محفوظ هستند» مع‌هذا 
لباسهای بیماران مبتلا به‌طاعون را می‌خرند و می‌پوشند و راه می‌افتند؛ اعنقاد به 
یک سرنوشت بحکم که به‌عقیدژ آنان همذ چیز را قبلا" تهیه کرده و تحت انتظام 
می‌آورد باعث شده است که زمامدار یک تماشاچی آرام باشد و تصور نماید خداوند 
همه کار را قبلا فراهم و حاض رکرده است و برای او هیچ کاری باقی نمانده است. 


۳ قوانین علیه اشخاصی که خود کشی می کنند 

با در تاریخ نمی‌بينيم که روبیان بدون جهت خود را کشته باشند ولی 
انگلیسها بدون اینکه بتوان تصور هيچ‌گونه علت و موجبی را برای اینکار فرض 
کرد خود را م ی کشند» حتی دیده شده درعین خوشبختی این کار را می کنند. این 
عمل نزد انگلیسها نتیجهٌ یک اختلال‌روانی است و بسته به‌یک حالت طبیعی‌ماشینی 
اس ت که دماغ را خسته م ی کند و مربوط به‌هیچ علت دیگری نمی‌باشد ولی در 
میان رومیها از تربیت و طرز فکر کردن و عادات آنها ناشی می‌شد. 

این مرض ظاهراً از عیبی در تصفیةُ عصاره عصبی تولید می‌شود. زیراماشینی 
که قوای مح رکه آن هرلحظه به کاراست خود به‌خود خسته می‌شود» روح احساس 
رنج نمی‌نماید ابا مشکلات را احساس می کند» درد یک رنج محلی است و بشر 
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ميل دارد هر دردی زود ماتمه یابد اسا سنگینی زندگی دردی است که محل 
مخصوصی ندارد و انسان را به‌دیدن پایان زندگی متمایل م یکند. 

قوانین مدنی برخی ممالک حق دارند خود کشی را تقبیح کنند اما درانگلستان 
نمی‌توان آن را کیفر داد به‌همین دلیل که نتایج جنون را نمی‌توان تنبیه کرد. 


۳ نقایج آب و هوای انگلستان 
۱ د رکشوری که یک مرض ناشی از تأثیر آب‌وهوا روح را متأثر م ی کند به 
اندازه‌ای که انسان از هر چیز حتی از زندگی متنفر می‌شود مناسبترین طرز حکوست 
آن است که دولت نتواند در اموری که باعث افسردگی و اندوه مردم است دخالت 
کید و فقط قوانین حکومت کنند و زمامداران برای تغییر حکومت نتوانند قوانین را 
زیر و رو کنند. ۱ 

فرضاً چنین ملتی از اثر آب و هوا صفت کم‌حوصلگی هم پیدا کرده باشد و 

نتوا ند مدت مدیدی یک‌وضعیت را تحمل کند باز هم مناسبتر از هم حکومتها همان 
طرز حکومتی است که بیان کردیم زیرا این صفت بی‌صبری به‌خودی‌خود مهم نیست 
اما چون با شجاعت ملحق گردد خیلی مهم است » این صفت غیر از سبکسری است 
که انسان کاری را بدون جهت شروع می کند و بدون جهت هم ت رک می‌نماید 
بلکه این صفت به‌سماجت نزدیکتر است زیرا ناشی از احساس شدید دردی اس تکه 

در اثر عادت قابل تحمل شده است. 

این حالت دربیان ملتی آزاد برای برهم زدن نقشه‌های جابرانه که هميشه 

در ابتدا کند و ضعیف و در آخر تند وسریم است خیلی مناسب است زیرا اول روی 

خوشی برا یکمک کردن نشان می‌دهد ولی بعد با شدت فشار می‌آورد. 
۱ بندگی هميشه با خواب شروع می‌شود ولی ملتی که در هیچ وضعیتی راحتی 
ندارد و دائماً دست به‌بدن خود می‌مالد و در همه‌جای آن احساس درد م ی کند در 
این صورت نمی تواند به خواب برود و هرگز بنده نخواهد شد. 

سیاست سوهان بی‌صدایی اس ت که فرسوده می کند و آهسته‌آهسته به‌منظور 

خود می‌رسد ولی مردان ی که ما از آنها صحبت کردیم نمی‌توانند کندیها و جزئیات 
E‏ را در بذا کرات خود تحمل کنند. آنها غالباً کمتر از ملل دیگر در 
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این کار موفق می‌شوند و آنچه را با سلاح فراهم ساخته‌اند ممکن است به‌وسیل 
معاهدات از دست بد هند. ۱ 


۴ . تأثیرات دیگر آب 9 هوا 

پدران ما ژرمنهای باستانی در آب‌وهوایی زندگی م ی کردند که در آنجاامیال 
و عواطف آرام بود. قوانین آنان مربوط بود به‌آنچه که می‌دیدند و بیش از آن چیزی 
تصور نمی کردند» توهین به‌مردان را مثل زخم و به‌تناسب آن اندازه می‌گرفتند 
ولی در توهین به‌زنان چندان نزا کت به‌خرج نمی‌دادند» قانون آلمانها در این باب 
عجیپ است. اگر سر یک نفر زن باز بود و روپوش نداشت شش‌ماهی جریمه بايد 
بدهد و اگر از ساق‌پا تا زانوی آن پیدا بود نیز همان میزان جریمه می‌داد اما از 
زانو به‌بالا آگر پیدا بود دویرابر جریمه باید بدهد. چنان به‌نظر می‌رسد که قانون 
ژرمنها یزان توهین به‌زنان را مانند اندازه گرفتن یک‌شکل هندسی اندازه می‌گرفته؛ 
قانون‌آنها جرم تصور وخیال را مجازات نمی کردولی جرم چشمان یعنی‌نگاه غیرمجا زرا 
تنبیه می کرد. وقتی قسمتی از ملت ژرمن با سپاهی مهاجرت کرد در اثر اقتضای 
آب‌وهوا بعضی از قوانین دیگری هم پیدا کردند» قوانین ویزیگوتها مقرر می‌داشت 
که زن آزاد را جراحی نکنند مگر در حضور پدر یا مادر یا برادر یا پسرعموی او. 
وقتی تصورات مردم حدت می کند قانونگذاران هم به‌همان نسبت حرارت به‌خرجح 
می‌د هند و قوانین برای ملت ی که از هرچیزق ممکن است سوءظن داشته باشد نسبت 
به‌همه چیز ابراز سوءظن می‌نماید نتیجه این می‌شود که قوانین توجه زیادی به هر 
دو جنس بشر معطوف دارند. 

کیفرهای ی که ویزیگوتها مقرر می‌داشتند بیشتر برای انتقابهای خصوصی و 
خوش آیند افراد بود وکمتر جنب انتقام عمومی داشت» مثلا در اغلب موارد مقصر 
را در بندگی و قید والدین یا شوهری که سبت بهاو خیانت شده بود نگاه می‌داشتند 
یک نفر زن آزا د که به یک مرد متأهل تسلیم شده بود او را دراختیارآن مرد 
می‌گذاشتند تا ه ر کار ی که می‌خواهد با او بکند» قوانین مذ کور غلامان را مجبور 
م ی کرد که اگر زنی را در حال زا ببینند او را در بند کرده تسلیم شوهرش نمایند» ‏ 
بهاطفال او اجازه می‌دادند که وی را متهم بکنند. غلامان او را استنطاق م ی کردند 
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تا گناه او ثابت شود به‌اين ترتیب بی‌اندازم به‌موضوع خاصی که جنبةٌ شرافت داشت 
اهمیت می‌دادند تا به‌تدوین نظابات خوب اجتماعی» در این صورت نباید تعجب 
کرد از اينکه « کنت‌ژولین» تصور کرد برای چنین توهینی باید پادشاه و مهن وی 
معدوم شوند» و نیز نباید تعجب کرد از اينکه مورها [ , ,] نتوانستند با سهولت 
در اسپانیا مستقر شده و بمانند و سقوط اپراتوری خود را به‌تعویق بیندازند» زرا 
چنین اخلاق و رسوبی که در اسپانیا وجود داشت باعث استقرار آنها گردید. 


۵ تفاوت اطمینانی که قوانین به ملت دارد بر حسب اختلاف آب و هوا 

مردم ژاپن خوی بسیار ستیزمجویی دارند به‌نحوی که قانونگذاران و 
زمامدارانش نتوانسته‌اند هیچ گونه اغتمادی نسبت به‌آنان پیدا کنند ازاین رو کیفرها 
و تهدیدات را جلوچشم مردمگذارده‌اند و برای هراقدامی آنان را دستخوش استنطاق 
و پلیس کرده‌اند. در ژاپن بین هر پن چ خانواده رئيس یکی از خانواده‌ها لسبت به 
سایرین سمت قضاوت را دارد و برای مجازات یک‌نفر مجرم تمام خانواده یا یک 
محله را تنبیه می کنند. در اثر این قوانین هر جا مقصری باشد دیگر بیگناهی پیدا 
نمی‌شود این قوانین برای آن وضع شده‌اند که هر کس نسبت به‌دیگری سوء‌ظن داشته 
و هرکس مواظب رفتار دیگری و بازرس و گواه و دادرس او باشد. 

ملت هند بر عکس ملتی نلایم و مهربان و دل‌رحم است به‌این جهت 
قانونگذاران اطمینان. زیادی نسبت به‌مردم ابراز داشته وکیفرهای کمی برقرار 
کرده‌اند» این کیفرها چندان سخت ني تند و حت ی کاملا اجرا نمی‌شوند» هندیها 
پسربرادر را به‌عمو و یتیم را به‌ولی می‌سپارند . نو رکه در سایر جاها به‌پدرانشان 
می‌سپا رند. هند یها میراث را از روی استحقاق و ارث معین کرده‌اند و چنان به‌نظر 
می‌رسد که قوانین این‌طور مقرر داشته‌اند که هر فردی باید به‌حسن نیت دیگران 
اطمینان داشته باشد. آنها به‌آسانی غلامان خود را آزاد م یکنند و برای آنها زن 
می‌گیرند و باآنها مانند اطفال خود رفتار م یکنند چفدر این آب وهوا سعادت‌بخش 
اس تکه سادگی اخلاق و ملایمت قوانین را تولید می کند. 


۳۹۳ 


یادد اشتهای کتاب چهاردهم 


۱ منظور جنگهای تاج و تخت اسپانیاست. مترجم 

۲ بنابر نظریه‌ای قدیمی در فیزیولوژی در بدن انسان دو دوران بزرگ وجود دارد یکی دوران 
خون که شیل امیده بی‌شود و دیگری دوران ماده بلغمی که لف گفته می‌شود. این دو 
دوران در بدن دو وظیفهٌ مهم دارند که موجب ادامة حیات آدبی است اولی انسان راتغذیه 
و حفظ می کند دومی اعصاب و استخوانها را نگهداری می‌نماید. مترجم 

۳. قضاوت منتسکیو در باب بی‌عملی هندوان که در تفکر نظری این قوام شأن خاص خود را 
دارد بر اساس ارزشهای بورژوازی که عبارت است از کار و تلاش دنیوی برای رفاه و تسکین 
آلام با مصرف روزافزون کالاهای مختلف چندان نمی‌تواند قابل تأمل باشد. اسانماً با ارزش 
غربی نمی‌توان فکر و عمل شرقبان را سنجید و رد و قبولشان کرد البته اینجا مراد شرق 
حقیقی اس ت که اکنون در حجاب غرب مستور ونهان است و فقط ظاهری از حیات منسوخ 
دینی - دئیوی آن مشاهده می‌شود و همین حیات منسوخ نیز | کنون و قبل از این سورد توجه 
متفکران غربی بوده و عامه مردم غرب نیز چون کالای مخدر به‌فرهنگ شرق از جمله هند 
نگاه کرده‌اند» و از آن بهره گرفته اند 

۴ سه نام کشور تایلند د رآسیای حنوب شرقی. 

5. Foe ۱ a 

۶. ما17 جزیره‌ای در اقیانوس اطلس و جزئی از کشور انگلستان (بریتانیا) که از دو 
بخش شمالی و جنوبی آن» ایرلند جنوبی دارای استقلال است و به‌صورت کنفدراتیو اداره 
بی‌شود ( همراه اسکانلند» ولز» و انگلیس). 

۷ همانطوی که درسرتاسر این کتاب درباره ارتباط بیان آب و هوا و فکر رفتار انسانی ملاحظه 
می‌شود» همه امور بر اساس فیزیکالیسم و مذهب اصالت طبیعت که مبانی نظری منتسکیو 
امت تبیین م ی‌گردد از جمله مع شراب در اسلام په اقتضای آپ و هوا! 
کدام مورخ تاریخ اسلام اس ت که از افراط اعراب در شرابخواری ننوشته باشد؟ در واقع 


۳۹۵ ِ 


منشا شرابخواری‌د ر لذت‌جویی و تمتع غافلانه از دنیا است وگاهی نیز برای‌رفع آنی دردها و 


رنجهای بشری که این نیز طریقی خطاست به‌قول مولانا: 


جمله عالم ز اختیار و هست خود 
تا دسی از هوشیاری وارهند 
جمله دانسته که این هستی فخ است 
می‌گریزند از خودی در بیخودی 
نفس را زان نیستی وامیکشی 
نیستی بايد که آن از حق بود 


هیچکس را تا نگردد او فنا 


کر سور مت و 
ننگ خمر و بنگک بر خود می‌نهند 
ذ کر و فکر اختسیاری دوزخ است 
يا به‌مستی يا به شغل ای مهتدی 
زانکه بی فرمان شد اندر ببهشی 
تا که بیند اندر آن حسن احد 


-- لیست ره در بسارگاه کبریا 


اساسا غالب اقوال و افکار منتسکیو حتی بر مبنای مشهورات و اصول موضوعه و اعتبارات 
علم جدید فاقد اعتباراست. حتی منتسکیو خود دریافته بود که برخی ازمسائل برسبنای 
اصول نظری موضوعه او مطابق نیستند از اینجاست که می‌گوید: می‌بایستی چنین نباشد [بر 
اساس اصول نظری من منتسکیو] گرچه چنین است [برخلاف اصول نظری من منتسکیو], 
Herodotus ۸‏ (؟ ۴۸۴ - ۴۲۵ ق. م) مورخ یونانی» بنیانگذار روش جدید تاریخ نویسی 
غیراساطیری. 
Pompius ٩‏ يا رمم‌وورن۳ سردار رومی مطرح در قرن اول قبل از میلاد. 
۾ .١‏ مقصود بیماریهای جنسی است. مترجم 
إ 1. Moors‏ مسلمانان مراکشی یا مغربی ساکن اندلس اسپائیا؛ نام مردم مراکش يا مغرب 
که در تهاجمات پادشاه و ملکه اسپانیا از آن سرزمین اخراج شدند. 


رز 


کتاب پانز دهم 


چگونه قوانین بردگی مدفی با طییعت 
آبو هوا ا«ئباطدادد؟ 


۱ بردگی مدنی 

بردگی به‌معنای واقعی عبارت از استقرار یک حق اس تکه یک نفر انسان را 
بطوری مبخصوص برده اسان دیگر می کن د که او صاحب اختیار مطلق جال و بال 
وی می‌شود. بردگی بالطبع خوب نیست نه برای ارباب فائده دارد نه برای غلام. 
برای غلام از این جهت بی‌فایده است که او نمی‌تواند کاری را از روی تقوا انجام 
دهد, برای ارباب از این جهت بی‌فایده اس ت که در اثر داشتن غلامان همه‌گونه 
فضائل اخلاقی رفتار می نما ید» مغرور» تندخو» سختدل» غضبنا ک» شهوانی و بی رحم 
می‌شود, 

د رکشورهای استبدادی که برد کی سیاسی وجود دارد رد کین مدئی بیش از 
سایر جاها قابل تحمل است؛ در آنجاها ه رکس باید به‌همین راضی باش د که روزی 
و زندگانی خود را داراست و در این صورت وضعیت غلام بدتر از وضعیت رعیت 
نمی‌باشد. 

اما در-کشورهای مشروطه بردگی نباید وجود داشته باشد زیرا نبایستی انسان 
را از پا درآورد و روحیات او را ضعیف کرد. در حکومت دم وکراسی قوانین بايد 
منتهای حدیت را بکند که همه افراد تا اندازه‌ای که طبیعت حکومت اجازه می‌د هد 
با هم برابر باشند. پس بردگی بر خلاف اساس و روح دم وکراسی است زیرا به 


۳۹۷ 


ارپابان قدرت و تجملی می‌دهد که تباید داشته باشند. 


۲ مبدا حق بردگی نزد علمای حقوق روم 

علمای حقوق منشاً بردگی را از سه طریق پایین استخراج کرده‌اند: ,سحقوق 
بین المللی این‌طور ایجاب می کرده که اسیران جنگی در حکم غلامان باشند تا 
آنها را نکشند. م قانون مدنی روم به بدهکاران که مورد آزار و اذیت بستانکاران 
واقع می‌شدند اجازه می‌داده که خود را به‌آنها بفروشند. م قانون طبیعت اولاد 
پدری را که خود غلام است مانند پدرانشان غلام می کند زیرا این قانون این‌طور 
ایجاب کرده که چون پدر خود غلام می‌باشد و نمی‌تواند فرزند را غذا بدهد آنان 
هم باید در غلامی بسر برند. 

اما باید دانست دلایل علمای حقوق به هیچ وجه معقول نیست زیرا نمی‌توان 
باور کرد که ترحم موجب ایجاد ود و شده است. اولا این غلط اس ت که در جنگ 
به‌غیر از موقم ضرورت بتوان کسی را کشت و همین که مردی دیگری را غلام خود 
کرد نمی‌توان گفت ارباب برای ارباب ضروری بوده غلام خود را بکشد و چون نکشته از 
لحاظ ترحم او را غلام کرده است» اما حقی که جنگ دربارةُ اسیران‌می‌دهد این اس ت که 
آنها را طوری حفظ کنند که نتوانند زیانی برسانند» قتل نفس که پس از حدت نبرد 
به دست سربازان واقع شود از طرف تمام ملل دئیا طرد شده است. 

ثانیاً محیح نیست که یک مرد آزاد بتواند خودش را بفروشد» فروش مستلزم 
بهاست» غلابی که خود را فروخته تمام داراییش حزء ملک ارباب می‌شود» پس 
ارباب به‌او چیزی نمی‌دهد و غلام چیزی دریافت نمی کند و اگر گفته‌اند او دارای 
تنخواه می‌شود تنخواه فرع شخص است و درصورت غلامی شخصیتی در بین نخواهد 
بود. زیرا همان طو رکه کسی اجازه ندارد خود را بکشد و آگر کشت به‌این طریق 
وجود خود را از میهن خود دزدیده است هیچ کس هم اجازه ندارد خود را بفروشد 
چرا که آزادی هر فرد قسمتی از آزادی جامعه است» این صفت در حکومت توده 
حتی قسمتی از حا کمیت دولت است. خودفروشی برای یکی از افراد ملت عمل بسیار 
قبیحی اس ت که نمی‌توان آن را از طرف یک انسان ممکن دانست» اگر آزادی برای 
خریدار ارزنی دارد برای فروشنده قیمت ندارد» قانون مدنی که به‌مردم تفسیم اموال 


۳۹۸ 


را اجازه داده است» نتوانسته قسمتی از سردم را که بايد این تقسیم را به عمل 
آورند جزء اموال قرار بدهد» قانون مدئی که قراردادهای مخدوش را باطل می‌داند» 
نمی‌تواند قراردادی را که متضمن بزرکترین خدشه‌هاست باطل نداند. 

الا شکل سوم که عبارت از تولد در حال غلامی پدر باشد» این دلیل هم 
باهمان دو دلیل دیگر ساقط می‌شود زیرا آگر مردی نتواند خودش را بفروشد به 
طریق اولی نمی‌تواند پسرش را که هنوز به‌دنیا نیامده است بفروشد. آگر یک اسیر 
جنگی‌را نمی‌توان بنده کرد به‌طریق اولی بچه های‌اورا نیزنمی‌توان‌به‌قید بندگی‌درآورد. 

چیز ی که مرگ یک جنایتکار را مشروع می کند قانونی است که او را تنبیه 
می‌نماید و به‌نفع او وضع شده است. قاتل از قانونی که او را محکوم می کند بهره‌سند 
شده است زیرا در هر لحظه زندگی خود او را هم حفظ می‌نماید بنابراین نمی‌تواند 
علیه آن قانون اعتراض کند. اما وضع غلام بدین ترئیب نیست زیرا قانون بندگی 
هرگز به‌نفع او نبوده است و در تمام موارد عليه او است و این اصل مخالف اصل 
اساس تمام اجتماعات بشری است. شاید بگویند این قانون برای غلامان از این 
لحاظ مفید بوده اس تکه ارباب بهاو خوراک داده است در این صورت باید بندگی 
منحصر به کسانی باشد که توانایی کسب معاش ندارند ولی کسی چنین غلامی را 
به‌این ناتوانی نمی‌خواهد. اما راجع به‌اطفال» طبیعت که به‌بادر شیر داده است 
غذای طفل را تأمین کرده و بعد از آن در بقیه سنین طفولیت استعداد مفیدبودن را 
دارند بقدر ی که نمی‌توان گفت کسی آنها را غذا می‌دهد به‌عنوان اینکه ارباب 
آنهاست. 

گذشته از این بندگی همان قدر از حقوق مدنی دور اس تکه از حقوق طبیعی 
دور می‌باشد. کدام قانون مدنی می‌تواند یک غلام را که در جامعه نیست و هیچ 
قانونی به‌او مربوط نیست از فرا زکردن مانم بشود؟ جلو فرار او را نمی‌توان گرفت 
مگر به‌وسیلٌ همان قانون خانوادگی پس اجرای حقوق مدنی درباره بندگان معنی 


ندارد, 


۳ منشادیگر حق برد کی 
به‌عقیده من حق بندگی ناشی از تحقبر ملتی نسبت به‌ملت دیگری اس ت که 


۳۹۹ 


مبنی بر اختلاف عادات و رسوم می‌باشد. 

لویزدوکاما [ , ] می‌گوید: «اسپانیلیها» درنزدیکی «سنت مارت»[ »] سبدهایی 
یافتند که اهالی در آنها خرخاکی» حلزون؛ جیرجی رکك» سوسک و ملخ گذاشته 
بودند» فاتحین این کار را از ناحیه مغلوبین به‌منزله یک حنایت تلقی کردند . ١‏ 
شخص اظهار می کند روی همین قضبه به‌اسپانیولیها حق داده شد امریکائیان را 
غاام خود نمایند. به‌علاوه امریکائیان دخانیات استعمال م ی کردند و ریش خود را 
مطابق اسلوب اسپانیایی اصلاح نمی کردند همین چیزه اغف خخقیر ابریکائیان 
نزد اسپانیولیها و بردگی آنها می‌شد. ۱ 

معلومات انسان را بلایم م ی کند و عقل او ۰ به‌سوی انسانیت سوق می د هد 
فقط افکار مبنی بر خرافات و موهوبات است که او را از انسانیت دور می کند. 


۴ منشاً دیگر حق بردگی 

بەعقید من مذهب به‌اشخاصی که دارای آن بوده‌اند حق داده آنهایی را که 
دارای مذ هب نمی‌باشند به‌بردگی خود در آورند تا به‌ترویج مذهب به طریق 
سهلتری اقدام کنند. این سنخ فکر بود که ویران کنندگان ابریکا را در ارتکاب 
جنایات تشویق می کرد و روی این فکربود که به‌خود حق دادند آن همه ملتها را 
غلام خود کنند زیرا این راهزنان مطلقاً می‌خواستند هم راهزن باشند و هم مسیحی 

« لوئی سیزدهم» از قانونی که سیاهان ستعمرات افریقایی را غلام 
می‌پنداشت بی‌نهایت ناراحت بود و به‌بردگی آنها راضی نمی‌شد و چون در ذهن او 
رسوخ دادند که این امربهترین وسیله است برای تبدیل مذهب این سیاهان, آن 


وقت رضایت داد. 


۵ بردکی سیاهپوستان 

آگر بنا باشد قبو ل کی م که ما حق داریم سیاهپوستان را بنده کنیم من اینطور 
بیان خواهم کرد: 

ملل اروپا چون اهالی بومی امریکا را نابود کردند مجبور شدند افریقائیان را 


۵۰ ۰ 


به غلامی خود درآورند تا برای زراعت اراضی آنها را به کا رگمارند» اگر غلامان از 
گیاه ی که قند را به‌ععل می‌آورد (نیشکر) مراقبت نمی کردند قند خیلی گران می‌شد. 
این موحودات از سرتا پا سیاهند و بینی آنها بقدری پهن است که تقریباً محال است 
انس ره ول تال این تعاس شرهوش پران راک ماش 
رسوخ داد که آفریدگار عاقل یک روح پاک در چنین اندام سياه و زشتی جا داده 
باشد, 

این مسئله خیلی طبیعی است که انسان فکر بکند رنگ جوهر انسانیت را 
تشکیل می‌دهد» در ملل آسپا که مردان را خواجه می کنند همواره بدین وسیله 
سیاهان را از نسبت ی که با ما دارند به‌طور محسوسی محروم می‌سازند. از رنگ پوست 
می‌توان در رنگ مو هم قضاوت کرد» مصریها که بهترین فلاسفه دنیا بوده‌اند به 
این مسئله بقدری اهمیت می‌دادند که مردان سرخ پوست را به‌محض اینکه گیر 
می‌آوردند بقتل می‌رساندند. 

یک دلیل بر اينکه سیاه‌پوستان از شعور محرومند این است که به یک 
گردنبند شيشه بیش از گردنبند طلا اهمیت می‌دهند در صورتی که طلا نزد ملل 
متمدل بی‌نهایت مهم است. 

محال است ما بتوانيم فرص کیم که این موجودات از جنس بشرند زیرا 
که اگر فرض کنیم که آنها بشرند باید گمان‌کنيم که خودمان هم مسیحی 
نیستیم» اشخاص کوته‌نظر درباره بی‌عدالتی که نسبت به‌سیاهان می‌شود خیلی اغراق 
می‌گویند زیرا اگر چنان بود ی که اینان می‌گویند آیا به خیال پادشاهان اروپا نمی‌آمد 
که ضمن اینهمه قراردادهای بیهوده که با هم می‌بندند یک قرارداد عمومی هم 
: راجع به اغماض و ترحم درباره سیا هان ببند ند [۳]. 
و. منشاً حقیقی حق برددگی 

اینکر وقت آن است که منشأً وافعی حق و را جستج وکنیم» این حق 
بایستی روی طبیعت اشیاء برقرار شده باشد؛ ببینیم آیا سواردی هست که از آن 
مشتق نمی‌شود؟ 


در حکومتهای استبدادی خود را فروختن بسیار آسان است زیرا بردگی سیاسی 


۵°۰1 


در این حکوست آزادی مدئی را نابود فی نك «مسیو پری» می‌گوید. مردم «روسیه» 
خود را به‌آسانی می‌فروشند علت این کار را من به‌خویی بی‌دانم» علتش این است 
بعضی از آقایان مهم دست کم هزار غلام دارند که عبارتند از بازرگانان معتبری که 
خود آنها نیز غلامان فراوان دارند و این غلامان نیز دارای غلامان بسیار دیگری 
هستند. دسته‌ای از این غلامان را به‌ارث می‌برند و روی آنها معاملاتی م ی کنند؛ 
در این کشورها مردان آزاد که در مقابل دولت خیلی ضعیف هستند سعی م ی کنند 
غلامان کسانی بشوند که به‌حکومت زور می‌گویند, ˆ 

این منشاً محیح و معقول حق بردگی خیلی ملایمی اس تکه در برخی 
کشورها یافت می‌شود و باید هم بلايم باشد زیرا مبتنی بر انتخاب آزادی است» در 
این انتخاب هر انسانی اربابی برای خود انتخاب م ی کند و این عمل یک نوع ۱ 
قرارداد متقابل ميان دو طرف را تشکیل می‌د هد. 


۷ منشا حقیقی حق بردگی 

یک مشاً دیگر حق بندگی ميان مردم دیده می‌شود که غالبا ببرحمانه‌ترین 
وضع این حق است. 

کشورهایی یافت بی‌شوند که در آنجاها گرما بدن را عصبانی م یکند و 
بقدری رشادت را ضعیف می‌نماید که مردان به کارهای پرزحمت تن در نمی د هند 
مگر از ترس کیفر» پس بردگی در آنجاها کمتر مخالف عقل به‌نظر می‌رسد و چون 
ارباب در مقابل پادشاه به‌همان اندازه سبت و بی‌حال است که غلام در مقابسل 
ارباب در این صورت برد تن سیاسی وو مدئی را همراه خود می‌آورد و هر دو با 
هم وحود دارند. 

«ارسطو» می‌خواهد ثابت کند علام فطرتاً وحود دارد ولی آنچه در این باب 
می‌گوید دعوی او را کاملا" ثابت نمی کند. گمان ی تیم کو چين دان وود 
داشته باشند همانهایی هستند که صحبتشان را کردم [ه]. اما در عین حال چون 
تمام افراد بشر برابر به دنیا می‌آیند باید گفت بندگی برخلاف طبیعت است ولو 
اینکه در بعضی ممالک براساس دلیل طبیعی بنا شده باشد و باید این قبیل کشورها را 


۵۰۲ 


از کشورهایی که دلایل طبیعی در آنجاها مخالف ردک است تفکیکک کرده و فرق 
بگذاريم» مانند ممالک اروپا که خوشبختانه بردگی در آنجا ملغی شده است. 

«پلوتا رکك» در شرح زند کی نوما [ ] می‌گوید؛ در زبان ساتورن» نه‌ارباب 
بود نه بنده» یعنی کر وجود نداشت | کنون هم در کشورهای ما مسیحیت این 
عصر را تجدید کرده و بردگی در اثر مذهب مسیح از بین رفته است. 


۸. بی‌فایده بودن برد گی در میان ما 
باید بندگی طبیعی را به بعضی از کشورهای مخصوص در روی زسین محدود 
کرد. در اغلب کشورها استقرار بردگی لزومی ندارد زیرا مردم هر قدر بخواهند 
کارهای خطرنا کف انجام دهند» می‌توان هم ه کار را به‌وسیلة کارگران و بردان 
ازاد انجام داد. 
تجربه نظریه ما را تأیید م یکند» قبل از آنکه مسیحیت در اروپا بندگی 
مدنی را ملغ ی کند کارهای معدن را بقدری پرزحمت بی‌دانستند که گمان 
می کردند فقط غلابان یا مجرمین باید این کار را بکنند ابا ابروز مردانی که در 
معادن کار م ی کنند خود را خوشبخت می‌دانند زیرا به‌وسیله امتیازات کوچک این 
شغل را تشویق کرده‌اند» برای اضافه کار یک اضافه‌مزدی قائل شده‌اند و به‌این 
ترتیب کارگران این مشاغل شغل خود را بیش ازسایر مشاغل دوست می‌دارند. 
کار هر قدر پرزحمت باشد می‌توان آن را با توانایی کسی که آن کار را 
می کند وفق داد مشروط به‌اینکه تنظیم کار به‌وسیله عقل انجام گیرد نه به‌وسیلةً 
لئامت, تمام کارهایی را که غلابان انجام می‌دهند می‌توان به‌وسیلۀ ماشین که 
زائیده صنعت است انجام داد. معادن ت رکها در ایالت تمسوار [ب] ثروتمندتر از 
معادن مجارستان بود ولی به‌آن اندازةقایده نمی‌داد زیرا برای استخراج معادن غیر 
از بازوی غلامان خود وسیله دیگری بکار نمی‌بردند. 
من نمی‌دانم این عقل است یا قلب که این نوشته‌ها را به‌من تلقین‌می کند 
و به رشتۀُ تحریر در می‌آورد. در روی‌زمین شاید اقلیمی باشد که نتوان در آنجامردان 
آزاد را به کار واداشت»چون قوانین بد بوده‌اند مردان‌تنبل پیدا شده‌اند و چون مردان 
تنبل شده‌اند به‌بندگی دچا ر گرد یده‌اند. 


۵۰۳ 


٩‏ اقسام مختلف برد گی 

دو قسم بندگی هست: بندگی حقیقی» بندگی شخصی. بندگی حقیقی آن است 
که بنده را بهزمین پایبند می کند بطور ی که «تاسیت» می‌گوید: نزد ژرمنها این 
ترتیب بندگی معمول بود غلامان در خانه کاری نداشتند و به‌ارباب خود مقداری 
گندم و دام یاپارچه تحویل می‌دادند و موضوع بندگی آنان از این حدتجاوز نمی کرد 
این نوع بندگی هم در مجارستان و بوهم [۸] و چندین ناحيةٌ دیگر آلمان سفلی 
وجود دارد. و ابا بندگی شخصی بربوط به‌ادارۀ خانه است و بیشتر به شخص ارباب 
مربوط می‌باشد. Rl‏ 

نهایت اححاف در بردگی این است که بندگی هم شخصی باشد و هم‌حقیقی. 

بندگی «ایلوتها» نسبت به«اسپارتیها» این قسم بود» زیرا ایلوتها در خارج 
خانه مجبور به‌هر کار و درداخل در معرض همه‌گونه دشنام بودند. این قسم 
بندگی علیه‌طبیعت اشیاء است. ملل‌ساده فقط بندگی حقیقی دارند زیرا زنها و بچه‌های 
آنها تمام کارهای خانه را انجام می‌دهند. ملل شهوتران بندگی شخصی دارند 
زیرا تجمل آنها غلامان را در خانه ایجاب میکند. بندگی «ایلوتها» این دو قسم 
بندگی را در وجود یک شخص و در یک جا جمع می کرد. 


۰ . قوانین نست به برد ګی چه باید بکنند؟ 
طبیعت بندگی هر چه می‌خواهد باشد باید قوانین مدنی سع ی کنند از یک 
طرف تعدیات و از طرف دیگر خطرات بندگی را حذف نمایند. 


۱ سوءاستفاده از برده 

در کشورهای مسلمان مردم نه فقط به مال و جان کنی زکان مسلطاند بلکه 
آنچه که عفت یا شرافت آنها نامیده می‌شود نیز در اختیار صاحب آنهاست .]٩[‏ 
این موضوع یکی از بزرگترین بدبختیهای این کشورهاس ت که گویی قسمت اعظم 
ملت برای اطاعت به‌ارادء قسمت دیگرخلق شده‌اند» بندگی دراثر تنبلی که استرضای 
خاطر بندگان را فراهم می‌سازد جبران می‌شود ولی در عین‌حال خود این اسر 
برای آنان بدبختی دیگری است [ . ۱]. 


۵۰۴ 


همین تنبلی است که حرمسراهای مشرق‌زمین را برای همان اشخاص ی که 
علیه آنها تهبه شده یک منبع لذات می کند. آن وقت اشخاص ی که از کار می‌ترسند 
می‌توانند خوشبختی خود را در این جاهای آرام پیدا کنند ولی بايد دانست که 
به همین وسیله روح استقرار بندگی نقض می‌گردد زیرا عقل ایجاب م یکن دکه قدرت 
ارباب به‌ماواری آنچه مربوط به خدمت است تجاوز نکند و بنده برای استفاده خدمتی 
باشد نه برای شهوترانی. وقتی بنده وسیلهُ تفریح و شهوترانی ارباب شد خود را 
همسر و رفیق او می‌پندارد. 

حق عفاف یک حق‌طبیعی است واز طبیعت ناشی می‌شود و باید تمام ملتهای 
دنیا آن را احساس و رعایت نمایند. این قانون که عفت بندگان را در حرمسرا حفظ 
می کند وقتی د رکشورهای استبدادی خوب باشد قطعاً در کشورهای مشروطه خوبتر 
خواهد بود و در جمهوریها بسیار خوب می‌شود. 

ترتیبی در «قوانین لمباردها» هس ت که ظاهراً برای تمام حکومتها خوب 
است. آگر مردی همسر غلام خود را گمراه کند مرد و زن غلام هر دو آزاد خواهند 
شدء این اعتدال قابل تقدیری است که بدون سختی زياد جلو بی‌مبالاتی ارباب را 
ی 

دیده نشده که رومیان در این باب انتظام خوبی داشته باشند آنها جلو 
اریابها را رها می کردند و حتی غلامان را از حق ازدواح محروم میکردند» 
غلامان نزد رومیها پست‌ترین قسمت ملت بودند ولی هر قدر هم که پست بودند 
لازم بود دارای اخلاق نیک باشند» گذشته از این ممانعت از ازدواج بندگان» 
ازدواج سایر مردم آزاد را هم فاسد م ی کرد. 


1۲ . خطر کثرت بردگان - 

زیادی عده غلامان در کشورهای مختلف تأثیرات متفاوت ا بندکئ در 
دولتهای استبدادی بار مسگینی نیست زیرا بردگی سیاسی که در سازمان دولت برقرار 
اسف اعت می هرد برد ی بدتی را کر احساس کد و آنهاین که یردان اراد 
نامیده می‌شوند بیشتر از آنهایی که این عنوان را ندارند آزاد نیستند و چون باصفت 
خواجه (غلامان حرسسرا)؛ یا غلام آزاد شده یا بنده» زمام امور را به دست می‌گیرند 


۵۰۵ : 


وضع یکمرد آزاد و وضع یک بنده خیلی به همدیگر نزدیکك است» بنابراین اعم از 
اینکه عد بندگان بیشتر یا کمتر باشد برای جامعه مساوی است. 

اما در حکومتهای معتدل این مسئله خیلی اهمیت‌دار که عده بندگان زياد 
شود, باید از زیادی عدۀ بندگان جلوگیری کرد که اعتدال حکومت محفوظ باشد. 
آزادی‌سیاسی در این قبیل کشورها آزادی‌مدنی را بسیار گرانبها می‌نماید و ه رکد 
از آن محروم باشد از آزادی‌سیاسی هم طبعاً محروم است. در این جوامع یک‌نفر 
برده حامعةً خوشبختی را می‌ببند که خود او در آن جامعه سمت عضویت ندارد» او 
ی بیند امنیت برای دیگران هست و برای او نیست, _برده احساس می کند که 
روح اربابش:می‌تواند بزرگ بشود ولی روح او لاینقطع مجبور است خفیف و پست 
بشود. اگر انسان‌هميشه مردان آزاد را ببیند و خودش آزاد نبوده و در قید تن 
باشد هیچ چیز او را به این اندازه به جانوران نزدیک نمی کند. چنین اشخاصی 
دشمنان طبیعی جامعه هستند و زیادی عده آنان خطرنا ک می‌شود در این صورت 
نباید تعجب کرد که شورش بندگان درکشورهایی که حکومت معتدل دارند مکرر 
اتفاق افتاده و کشور را دچار اغتشاش کرده است و برعکس د رکشورهای استبدادی 
این قبیل پیش ‌آمدها بندرت اتفاق افتاده است. 


۳ بردگان مسلح 

خطر مسلح کردن غلامان در حکومت مشروطه کمتر از حکوست جمهوری 
است زیرا در حکومت مشروطه دسته‌های نظامی و هیئت اشراف جلو غلامانمسلح 
را بقدر کفایت خواهند گرفت ولی در حکومتهای جمهور ی که طبقهُ ممتازه وجود 
ندارد نخواهند توانست جلو اشخاصی را که با افراد ملت مساوی و سلاح در دست 
دارند بگیرند. ۱ 

«کوتها» که اسپانیا را قتح کردند در آن کشور پرا کنده شدند ولی بهزودی 
خیلی ضعیف شدند. «گوتها» در اسپانیا سه آییننامه مهم تنظیم کردند» براساس 
این آییننابه‌ها عادت قدیمی که اختلاط آنها را با رومیان بهوسیله تأهل منع 
می کرد لغو کردند. و همچنین مقرر داشتند معاف شدگان از مالیات باید بدجنگ 
بروند و گرنه به‌حال و خواهند افتاد و نیز مقر رکردند هر یک‌نث رگوت یک د هم 


۵۶ 


از غلامان خود را مسلح کرده و به‌جنگ ببرد» این عده نسبت به‌بندگان دیگر 
آنها چندان مهم نبود. به‌علاوه این غلامان که درمعیت ارباب خود به‌حنگک 
می رفتند سپاه مخصوصی ر تشکیل نمی‌د اد ند بلکه‌حزء ارتش بودند. 


۳ دنبالة موضوع فصل قبل 

a SE OE EDA sC هنگامی که‎ 

طبق قوانین آلمانها اگر یکنفر غلام چیزی را که جایی گذاشته شده بود 
می‌دزدید به‌هما نکیفری محکوم می‌شد که دربار یک‌نفر آزاد معمول بود اما 
اگر چیزی را به‌زور و عنف تصرف می کرد فقط به‌استرداد آن محکوم بی‌گردید. 
اعمالی که براصل حسارت و جرئت استوار بود نزد آلمانهامنفور نبود و غلامان را 
در جنگها به کار وا می‌داشتند. در اغلب جمهوریها هميشه سعی کرده‌اند رشادت 
غلامان خود را نابود کنند ولی ملت آلمان که به‌خوداطمینان داشت» سعی م ی کرد 
رشادت غلامان را زیادت رکند چون خودش هميشه مسلح بود و از غلامان با کی 
نداشت» غلامان وسیله و موجب سربلندی او می‌شدند. 


۵ احتیاطهایی که باید در حکومت معتدل منظور داشت 

شفقتی که در دولتهای معتدل نسبت به‌بردگان ابراز می‌شود از بیمی که 
خطر زياد شدن عده آنها دربر دارد جلوگیری می‌نماید. افراد بشر به‌همه چیز 
عادت می کنند حتی به‌بردگی مشروط به‌اینکه از برده‌داری سخت‌تر نباشد, آتنیها 
لت به‌بردگان خود با نهایت بلایمت رفتار م ی کردند» هرگز دیده نشد که این 
بردگان موجب اختلال امور دولت بشوند و لی در لا کدایمون این قضیه پیش آمد» 
هیچ دیده نمی‌شود که رومیان قدیم "راجع به‌بردگان خود نگرانی داشته باشند ولی 
وقتی نسبت به بردگان تمام احساسات اسائیت را از دست دادند جنگهای داخلی 
که آن را بهجنگهای پونیک تشبیه کرده‌اند به‌وقوع پیوست. 

ملل ساده که خودشان ب هکار علاقه‌مندند نسبت به‌بردگان خود بیش ازبللی 
که ا زکار ب رکنار هستند ابراز شفقت می‌نمایند» رومیان اولیه با بردگان‌خود زندگی 
و کار م ی کردند و با هم غذا می‌خوردند و نسبت به‌آنها خیلی ملایمت و انصاف 


۰۷ ۳" 


داشت زر کرین کیفزی که برای بردکان در آل دون سمول. یود این بوک که 
چوبی به‌پشت آنها بسته و با این حالت آنان را از مقابل هسسایگان میگذراندند. 
در آن زمان قوانین اخلاق برای حفظ وفاداری بردگان کافی بود و احتیاجی به‌قوانین 
جزایی نداشتند. لیکن ایامی که رومیها بزرگ شدند و دیگر بردگان شریک کار آنها 
نبوده بلکه وسیله عیاشی و تن پروری رومیها محسوب می‌گردیدند چون" اخلاق ساده 
اولیه از بین رفت و قوانین اخلاقی ضعیف شد ناچار شدند برای بردگان‌قوانین‌جزایی 
۱ وضع نمایند و.حتی لازم آمد که برای حفظ_امنیت برده‌داران که با بردگان خود 
زندگی می کردند قوانین جزایی سختی وضع نمایند زیرا حال آنها شبیه به کسانی 
بودکه بین دشمنان خود زندگی می کنند.آنگاه قوانین سختی وضع کردند وبه‌موجب 
قانونی که سیلانی [, ,] وکیل مجلس‌سنا با مراجعه به‌آراء عمومی گذرانید مقرر 
شد اگر صاحب پرده‌ای به‌قتل پرسد تمام بردگا ن که پا او در یکث خانه زندگی 
می کردند و حتی بردگانی کد نزدیک به‌محل قتل بودند (بطوری که ممکن بود 
صدای او را بشنوند) باید محکوم به‌قتل گردند و آگر شخصی در این مورد یکی از 
بردگان محکوم را پناه میداد او نیز محکوم به‌قتل می‌شد. قوانینی که برای اطاعت 
بردگان از اربابان در روم وضع گرد ید بقدری سخت بود که اگر اربابی به‌بنده خود 
ابر می کرد که او را بکشد و بنده سرپیچی م ی کرد و یا بنده مانع انتحار ارباب 
می‌شد محکوم بەقتل می‌گردید و یا گناهکار محسوب می‌شد. هر گاه اربابی در صمن 
مسافرت به‌قتل می‌رسید تمام بندگان ی که همراه آن ارباب بودند محکوم به‌قتل 
می‌شدند. تمام بندگان فراری و کسانی که ارباب خود را ترک کرده بودند نیز 
اعدام می‌گرد یدند. خلاصه درطی وضع این قوائین رومیها حتی بددگان بی‌گناه را هم 
محکوم به‌قتل م ی کردند تا محرز شود بنده بايد در مقابل ارباب خود مطیع باشد 
و هي چگوئه چون و چرا ننماید. 

نباید تصو رکرد قوانین نامبرده جزء قوانین روم بوده بلکه این قوانین بدان 
حهت وضع شد که حکومت‌مدنی به‌یعنای حقیقی در روم قدیم وحود نداشت وگرنه 
چنین قوانینی که منافی با روح اعتدال است وضع نمی‌گردید. قوانین روم‌قدیم در 
مورد بندگان مطابق اصول قوانین جنگ و رفتار دربارة اسیران وضع گرد يده بود با 


این تفاوت که در این مورد دشمنان روم در خود روم بودند و در ميان رومیها 


۵°۰۸ 


می‌زیستند. «قانون‌سیلانی» که با مراجعه به‌آراء عمومی وضع گردید جز یک قانون 
بین‌المللی یعنی قانون‌جنگ چیز دیگر نبود و گرنه در قانون‌مدنی چنین مقررات 
سخت وضع نمی‌شود. 

بدبخت حکومت و ملت ی که تانونگذاران آن ناچار شوند چنین قوانین سختی 
وضع نمایند زیرا تا وقتی وضع زندگی ملت بقدری سخت نگردد که اطاعت و. 
فربانبرداری دشوار شود قانونگذاران ناچار نمی‌شوند چنین قوانین سختی را برای 
اطاعت و فرمانبرداری وضع نما یند, گر در روم‌قدیم آن قوانین‌سخت برای که 
بندگان وضع می‌شد ازآن حهت بود که رومیها بقدری با بندگان بد رفتا ری می کرد ند 
که این طبقه بدبخت هیچ اعتمادی به‌اربابان خود نداشتند و اطمینان آنها به 
قالون نیز از بین رفته بود. به همین جهت اعتماد قانون و قانونگذار هم روزبه روز از 
آنها سلب می‌شد. 


۶ . مقررات بین بندگان و اربابان آنها 

در روم‌قدیم قا نونگذار می با یست دقت نماید که به بندگان غذا بد هند ولباس 
بپوشانند» چگونگی لباس و غذا را هم قانون تعیین نماید و نیز زمامداران امور 
بایست دق تکنن د که اربابان از بندگان در دور ناخوشی و پیری آنها نگهداری 
کنند. « کلاود یوس» امپراتور روم قانونی وضع کرد که اگر اربابان بنده بیمار خود 
را بیرون کنند و ازآنها پرستاری ننمایند و بالنتیجه بنده فرار نما ید ارباب حقی. بربنده 
نخوا هد داشت و بنده آزاد است. ولی این قانون که به نفع آزادی بندگان وضع شده 
بود هیچ گونه کمکی به رفاه و معیشت آنها نمی کرد وقتی که قانونگذاران اربابان 
را صاحب اختیا ر جان‌بندگانکرده و به‌آنها اجا زه داد بندگان خود را به‌قتل برسانند 
باید مقرراتی هم وضع نماید که اربابان به‌صورت یک قاضی از این اختیار استفاده 
کنند نه مثل شخص ی که مالک الرقاب مطلق است و نیز قانونگذار باید مقرراتی 
وضع نمای د که اربابان هنگام گنا هکاری بندگان با تشریفات خاصی ازاختیارات خود 
استفاده کنند و آنها را ب‌مجازات برسانند تا مسلم شود بنده از روی هوی‌وهوس 
ارپاب کشته نشده است. 


در روم‌قدیم وقتی رس م کشتن فرزندان گناهکار را از طرف پدران برانداختند 


۵۰۹ 


و پدران دیگر مجاز نبودند از این اختیار استفاده کنند قانونگذاران مقرر داشتند 
فرزندان گنا هکار از طرف قضات محکوم به‌اعدام شوند نه ازطرف پدرانشان, 

د رکشورهایی هم که رسم بردگی برقرارمی‌باشد خوب است همین طور رفتار 
کنند یعنی اگر مقررمی‌دارن د که بردگان گنا هکار باید به‌قتل برسند قانون را طوری 
وضع نما یند که برده در دادگاه و ازطرف قاضی محکوم به اعدام شود, " 

- «قانون موسی» در مورد بردگان سخت بود زیرا این قانون مقررمی‌داش ت که 
اگ رکسی برد خود را طوری بزند که‌د ر اثر ضربه به قتل رسد ارباب او مجا زات‌خوا هد 
شد ولی آگر در حین ضرب به‌قتل نرسید و مثا یکی دو روز دیگر فوت کرد در آن 
صورت ارباب مجازات نخواهد داشت زیرا صحیح اس تکه برده از بین رفته لیکن 
دارایی خود ارباب بود که تلف شده است و بنا براین ارباب در خور مجا زات‌نیست. 
این قانون بسیار بد قانونی است زیرا قانونگذار قانون طبیعی را که رعایت حفظ 
جان باشد مجمل گذارده و نسبت به‌آن توجه نکرده است. 

«پلوتا رک» می‌گوید: به‌سوجب یکی از قوانین یونان‌اگر اربابی با برده خود 
بدرفتاری می کرد برده می‌توانست تقاضا نماید او را به‌ارباب دیگری بفروشد. در 
ادوار اخیر روم نیز چنین قانونی در آنجا وجود داشت و آگر برده‌ای از ارباب خود 
تاراضی بود و یا ارباب از برده‌شکایت داشت می‌بایست از یکدیگر جدا شوند. 

در کشورهایی که اصول بردگی برقرار است هرگاه‌شخصی نسبت به بردهشخص 
دیگر بدرفتا ری نماید باید قوانینی وجود د اشته باشد که برده‌بتواند به‌دادگاه شکایت 
کند 


۱ در «قانون افلاطون» مقرر شده بود که نمی تواند از دفاع طبیعی استفاده 
نما ند یعنی اگر بهاو حمله‌ور شدند نمی با یستی برای دفاع از خود اقدام کند, 
«افلاطون» پەموحب اين قانون حق دفاع طبیعی را از برده ساب کرده و درعین 
حال حق دفاع مدنی هم بهاو نداده بود یعنی نمی توانست به‌دادگاه مراحعه نماید و 
شکایت کند» درصورتی که می با يست او را از حقوق‌مد نی برخوردار نما ید که بتواند 
به‌دادگاه شکایت کند و احقاق حق خود را از قاضی بخواهد. 

در«اسپا رت» بردگان نمی‌توانستند درقبال آزاری که به‌آنها شده و یا دشنامی 
که به‌آنها داده‌اند به‌دادگاه شکایت کنند و بردگان اسپارنی از این حیت بقدری 


۵۱۰ 


بدبخت بودند که نه تنها برده یک فر بلکه برده حامعه محسوب می‌شدند زیرا همه 
کس می‌توانست بدون بیم از قانون آنها را اذیت نماید. در روم‌قدیم اگر شخصی 
به‌برده آزاری می کرد که درخور مجازات بود و از این آزار ب‌صاحب او خسارتی 
وارد می‌شد یعنی جراحتی به‌برده وارد می‌گردید که از ارزش او می کاست آن 
وقت باید خسارت را جبران کند و به‌این طریق جراحات وارده به‌برده را نظیر 
جراحات وارده به‌چارپایان می‌دانستند که اگر صدمه موجب کسرقیمت آن بشود 
درخورجبران است. 

ولی در «آتن» اگ رکسی به بردۂ دیگری آزار می رسانید به مجا زاتهای سخت و 
حتی به‌اعدام‌محکوم می‌شد. قوانین آتن از این حیث‌منصفانه‌بود» زیرا نمی‌خواستند 
بزدهای کهسالکنت و آزادی هرد بر ار دمت تاه ایت کروی زا ر از دک 


بد هد , 


۷ دی بر دگان ۱ 
به‌طو رکلی در حکومتهای جمهوری وجود بردگان زیاد اسباب زحمت می‌شود 
زیرا نمی‌توان آنها را تحت انضباط نگه‌داشت بنابراین بایستی عده‌ای از آنها را آزاد 
کرد ولی ازدیاد بردگان آزاد شده نیز اسپاب‌زحمت است زیرا اینگونه اشخاص 
که قبلا برده بوده‌اند قادر به‌تأمین معاش خود نیستند و بنابراین سربار حکومت و 
جامعه می‌شوند و حکومت باید معاش آنها را تأمین نماید. پس در حکومتهای 
جمهوری» دولت باید هم مواظب ازدیاد شما رة بردگان و هم مواظب فژونی شمار 
آزاد شدگان باشد و هميشه تعادل تعداد بردگان و آزاد شدگان را حفظ کند. 
قوائین مختلف ی که دار روم‌قدیم راجع به این موضوع وضع‌شد وگا هی‌جلوآزادی 
بردگان را گرفتند و زمانی آزادی آنها را تسهیل کردند ناشی از دشواریهایی بود 
که موضوع زیادی بردگان و آزاد شدگان برای حکومت ایجاد می کرد. حتی زمانی 
فرا رسید که حکومت روم جرئت نم ی کرد در این خصوص قوانینی وضع نماید. 
«تاسیت» می‌گوید: در زمان «نرون» مردم از مجلس‌سنا تقاضا کردند اجازه دهد 
اربابان بردگان آزاد شده نمک ناشناس را که سروصدا راه انداخته و باعث زحمت 
ارباب خود شده‌اند مجدداً به بردگی وادا رند و آنها را مقیدبه‌بندگ ی کنند ولی‌امپراتور 


۵۱١ 


روم از یبم شورش آزاد شدگان امر داد د راین مورد ممکن است به‌شکایات خصوصی 
ارباب رسیدگی شود ولی نباید همه آزاد شدگان را مقید به بندگ ی کنند, 

به‌هر حال من در اینجا تمی‌گویم که حکومت‌جمهوری چه نوع قوانینی باید 
دراین خصوص وضع نماید چه آنکه وضع قوانین مربوط به‌این موضوع مطی ع کیفیات 
عدیده است ولی نظریات کلی من از این قرار است : آزاد کردن عد بی‌شماری از 
بردگان به وسیله وضع یک قانون مخصوص صلاح نیست زیرا موجب اختلال نظم 
اقتصادی جامعه می گزدد و حتی معایب. اجتماعی و سیاسی دارد» ملد" در 
ولسینی [۲,] چون بردگان آزاد شده حق رأی دادن در انتخا بات را پیدا کردند 
حائز | کثریت گردیده و قانونی وضع کردند که به‌موجب آن هرکس از افراد آزاد 
عروسی نماید یکی از بردگان آزاد شده باید درشب اول‌عروسی با دختر تازه‌عروس 
بخوابد و شب دوم او را تسلیم داماد کنند! بنابراین آزاد کردن بردگان باید 
تدریجی باشد»مثلا" ممکن آست‌قانونگذار اجازه‌بدهد بردگان | زعواید کارهای‌خود 
سرمایه گرد آورده و خود را از ارباب خویش خریداری نمایند و یا دور بردگی 
را محدود کنند همانطور که «موسی» دورۀ بردگی عبرانیان [۱۳] را بشش 
سال محدود کرد. و نیز ممکن است هر ساله عدهٌ معینی از بردگان را آزاد نمایند 
مشروط به‌اینکه سن و سال و صحت مزاج و کسب و صنعت آنها اجازه بدهد که 
بتوانند معاش خود را تأمین کنند. دیگر از وسایل تقلیل شمارهٌ بردگان این است 
که چون قسمت مهمی از اینال وابسته به‌مشاغل مختلف ازقبیل صنعت و تجارت 
و دریاپیمایی هستند اگر عده زیادتری ار اشخاص آزاد را به‌اين مشاغل بگمارند 
شماره بردگان خود به خود کم‌می‌شود. 

هر گاه شما رة بردگان آزاد شده زیاد شد قوانین مدنی باید حقوق آنهارا 
نسبت به‌آنها معلوم کند و قرارداد آزادی بردگان وعوارض ی که باید آزاد شدگان به 
ارباب سابق خود بد هند مشخص باشد, در چنین وضعیتی صلاح این است که بردگان 
آزاد شده را از حقوق مدنی برخوردار نمایند نه از حقوق سیاسی و در واقع حق 
رأی دادن و نما یندگی مجلس را برای آنها محدود نمایند زیرا حتی در یک حکوست 
جمهوری هم صلاح نیست که زمام امورمطلقاً به‌دست عوام باشد, 

درکشور روم که شمار بردگان آزاد شده خیلی زیاد شد قوانین سیاسی 


۵۱۲ 


خوب برای آنها وضع کرد ند به‌این طریق که آنها را مقطلا از مداخله در سیاست 
منع نکردند و درعین حال طوری آنها را محدود کردند که نتوانند رأسآزمام امور 
را به‌دست بگیرند و حائز | کثریت شوند» گرچه بردگان می‌توانستند وکیل دعاوی 
شوند و رتبه‌های روحانی را نیز حائز گردند لیکن به‌واسطةٌ محدودیتهای ی که در 
انتخا بات برای آنها قاثل شده بودند مزایای‌اجتماعی آنها خنفی می‌شد. طبق این 
قوانین بردگان حق داشتند که وارد ارتش بشوندو ظا هراً حق سربازی از آنها ساب 
نشده بود ولی چون سربا زشدن مستلزم داشتن شرایطی بود که آزادشدگان نداشتند 
لذا عملا نمی‌توانستند سربازشده و سلاح به‌دست بگیرند. در روم‌قدیم آزاد شدگان 
بی‌توانستند با خانواده‌های روبی یعنی آنهای ی که اصولا" آزاد بودند وصلت نمایند 
ولی حق وصلت با و کلای مجلس‌سنا از آنها سلب شده بودء فرزندانی که از وصلت 
آزادشدگان با خانواده‌های روبی به‌وجود می‌آمدند همگی آزاد بودند و از تمامی 
حقوق و مزایای اشخاص آزاد برخوردار می‌گردیدند. 


۸ خواجگان [۱۳] و آزادشدگان . 

در حکومتهای جمهوری صلاح در این ا وضع حقوقی آزادشدگان 
پایینتر از آنهایی که ذاتاً آزاد هستند باشد و درعین‌حال قوانینی وجود داشته باشد 
که‌آنهارا راضی‌نگه‌دارد» ولی در حکومتهای استبدادی که ارادۀ یک‌تفر بر همه چید 
۳ کد وضع این قوانین اصولا" مورد پیدا نمی کند بهدلیل اینکه در این 
حکویتها به‌حکم اوضاع و احوال بردگان آزاد شده ذاتاً دارای مقام شامخی هستند 
و در قصر پادشا هان و کاخ امرا و بزرگان ادارهٌ امور با آنهاست, باید به خاطر داشت 
که این بردگان قبل از اینکه آزاد شوند. مدت مدیدی با سلاطین و امرا زندگیکرده 
و به‌خوبی روحیات و نقاط ضعف آنها می‌شناسند و می‌دانند چگونه می‌توان برآنان 
تسلط یافت, ۱ 

وقتی که بردگان جزء خواجه‌سرایان باشند فرضاً هم مدير و فرمانده باشند 
نمی‌توان آنها را آزاد دانست زیرا اینگونه بردگان که بهواسطه ساهیت خود 
نمی توانند خانواده‌ای تشکیل بدهند همواره وابسته به یک خانواده می‌باشند و خواه - 
ناخواه پیوسته برده خواهند بود» فقط ظاهراً می‌توان آنها را آزاد شده دانست, 
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. با این وصف کشورهایی وجود داردکه در آنجاها خواجگان پیوسته مشاغل 
بزرگ دارند» بطور ی که که‌دامپیثر [ه , ] درسیاحتنامۀ خود می‌نویسد: درتونکن [+ ۱ ] 
تمام زمامداران نظامی ‏ وکشوری خواجه‌اند و خانواده ندارند و درعین حال به 
خست و لثامت معروف هستند ولی چون فاقد خانواده‌اند مالا سلاطین از این صفت 
آنها استفاده می‌نمایند یعنی بعد از مرگ اموالشان را ضبط م یکنند, - 

همین «دامپیثر» در سیاحتنامه خود می‌نویسد: با این وصف خواجگان«توتکن» 
نمی‌توانند از زن صرفنظر نمایند و عموما متأهل می‌شوند ولی بدیهی است اولادی از 
آنها به‌وجود نمی‌آید و آگر قوانین آن کشور ازدواج این .اشخاص را مجاز دانسته ناشی 
از این است که اولا" در آنجا این قبیل اشخاص مقام و منزلت بزرگ دارند و انیا 
زنان د رآن سرزمین قدر و قیمتی ندارند و کسی حقوق آنها را محترم نمی‌شمارد. دلیل 
دیگری که موجب می‌شود در تونکن زمامداری لشکری و کشوری را به غواجگان 
بسپارند این است که آنان خانواده و علاقه به کسی ندارند به‌اين جهت بیطرفانه 
قضاوت می کنند و در عین حال ازدواج را برای آنهاجایز دانسته‌اند زیرا مقابات 
شامخی دارند. علاقه خواجگان تونکن به‌ازدواج ناشی از یک قانون طبیعی است و 
قائون مزبور این است که وقتی انسان یکی از خواص خود را از دست داد با یک 
نوع کوششی که آمیخته به ناامیدی است سعی می کند به وسیلةٌ خاصیت دیگر نقص 
اول را جبران تماید. همانطو رکه یک‌نفر نابینا به وسیل حس شنیدن و لس کردن 
نقصان حس بینایی ر جبران می کند. این است که تصور می رود خواحگان چینی 
با حس لامسه نقصان خود را جبران می‌نمایند. 

در ادوا رگذشتة چین قوانین زیادی وضع شد که مشاغل کشوری و نظامی را 
از خواجگان بگیرند و آنها را از وصول به‌مقامات‌عالیه محروم کتندولی باز هم دیده 
شده خواجگان مثل یک درد بی‌درمان عود کرده وجای خود را درمقامات کشوری 
و لشکری با زکرده و برمی‌گشتند, 
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یادداشتهای کتاب پانزدهم 


de Gama .‏ 10262 نویسنده اسپانیولی. 
St. Martha .‏ بندری درامریکا. ٠‏ 
. منتسکی وکه در فصول اول تا چهارم بردگی را مورد مذمت قرار می‌دهد در فصل پنجم قائل 


به استثنائاتی در این اسر می‌گردد. بدین معنی که سیاهپوستان را به‌طور طبیعی در مقام 
بردگی تلقی م ی کند. از نظر او بهره کشی از افریقائیان برای سوداگری امری مشروع است 
زیرا اگر اینان از یشکر مراقبت نمی کردند شکر بسیار گران به‌دست مي‌آمد. علاوه بر این 
بنتسکیو سیا هان را فاقد اهمیت و ارزش انسانی و مسیحی می‌داند» بدین معنی که بردگی 
آنان را ناشی از طبیعتشان می‌داند. به نظر نویسنده روح‌القوانین و منادی آزادی و حقوق بشر 
جدید سیاهان از جنس بشر نیستند در صورت قبول موجودیت انسانی برای سیاهان و نژاد 
آفریقایی اروپانیان با ید خود را مسیحی و انسآن ندانند, _ ۱ 
جا نکلام اینکه از نظر او [اشخاص کوته‌نظر] درباره بی‌عدالتی که نسبت به‌سیاهان می‌شود 
خیلی اغراق می‌گویند. در این فصل منتسکیو نژادپرستی سوداگر به‌نظر می رسد. کس ی که 
اینهمه از بیچارگی و ظلم عليه بهودیان و از دم وکراسی‌و آزادی انگلیسی داد سخن می‌دهد. 
در واقع بر مبنای همین نظریه های انگلیسی - بهودی فراماسونری که منتسکیو عالیترین مظهر 
آن است و در پناه خرد و اعتدال و آزادی است که اروپائیان میلیونها انسان آزاد را به‌بردگی 
می کشند و پادشاهان مستبد دست به‌زشت‌ترین و غیرانسانی‌تریین جنایتها میآلودند 
خرد و آزادی و دم وکراسی در حقیقت لفافه‌ای زرین برای باطن شیطانی غرب بوده است. 

4. Achim ۷ 


, اشاره به‌سیا هان. 
. فازازمه۳ Numa‏ (۵ ۱ ۰-۷ ۶۷۳ ق. م) اولین پادشاه اساطیری روم. 


7. (3 


. ونصمطoە8B‏ کشور پادشاهی قدیم» اکنون زو چکسلہ کی است. 
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٩‏ باید دانست تعلیمات و دستورات ی که در قرآن مقرر است این موضوع را تعدیل م ی کند. در 
آي ۱ ۳۲ سوره لور قرآن دستور می‌دهد. «آگر بندگان را لايق دیدید و مطمئن شدید 
کار م ی کنند و تکدی که موجب سرشکستگی شماست نخواهند کرد اجازه دهید با پرداخت 
سالی آزاد شوند و همین که آن مال را پرداختند آزاد خواهند بود» کنیزکان را مجبور به 
فحشا نکنید با کنیز و غلام یک وصالح ازدواج کنید» و با تکاح آنان را مورد استناده زذاشویی 
قرار دهید نعمات ی که خدا به‌شما داده است‌با آنها تقسیم کنید.» پس اصول عدالت و مساوات 
و زهد و تقوا و تفقد نسبت به‌زیردست و ممل وک سرام مسلمان حقیقی‌است نه اجحاف و 
تعدی, مترجم ۱ 

. ۱ منتسکیو در این فصول کمتر اشاره‌ای به‌برده‌داری جدید در اروپا می کند و در واقع این 
مسئله را مسکوت میگذارد» او در فصل ٩‏ فقط ازوجود بردگان وابسته به‌زیین در 
مجارستان و بوهم و آلمان که در عصر او وجود داشته‌اند ذ کری به‌میان می‌آورد. درحالی 
که در آن عصر بیلیونها برده سياه و سفید غیراروپایی وجود داشته و برخلاف بردگان 
سفیدپوست مجاری یا آلمانی فاقد هرگونه حق حیات بوده‌اند» درمیان بردگان آسیایی و 
آفریقایی و امریکایی و اروپائیان استعمارگر مسلمانان بسیاری وجود داشته‌اند که بعضاً در 
کشتیهای فرانسوی به‌پاروزنی اشتغال دأشته‌اند. گرچه بردگی ظاهراً در انقلاب فرانسه و 
امریکا محکوم شد اما پس از انقلاب دوباره بردگی و حق انتفاع از بردگان رسماً پذیرنته 
شد» درواقع بورژواها از قدرت بردگان وفترا در حهت سرنگونی نظام تدیم بهره گرفتند و 
پس از رسیدن به‌سریر قدرت ارباب جدید بردگان شدند. و سرانجام با پیدایش انقلاب 
ضنعتی که نیاز به‌«نیروی کار ارزان قیمت آزاد» داشت برده‌داری سنتی منسوخ گرد ید و 
نحوی بردگی مدرن اقتصادی و فرهنگی پدید آمد. 
اسا درباره پرده‌داری در اسلام: دراین باب نویسندگان اسلاسی و فتها مباحث بسیاری 
آورده‌اند. از نظرگاه اسلامی» بردگی تابع مسئله جهاد بوده است» آزاذی اسیران جنگی بدان 
جهت که مشکلائی ایجاد م ی کرده و اسیر پس از آزادی‌دوباره در مقابل جامعه اسلامی قرار 
می‌گرفته است» منع گردیده البته این اسیران پس از پذیرش اسلام و واردشدن در جامعه 
اسلامی به تدریج آزاد می‌شده‌اند. اما این قانون همچون بسیاریاز احکام اسلامی‌در تاریخ 
اسلام معلق مانده است و ستمگریهایی که نسیت به بردگان در حابعه اسلامی‌بلاحفله شدهء 
با روح اسلاسی مغایر بوده است» از این رو برده‌داری که صرفاً در جهت تمتع مادی 
تکویین یافته از حوزه شریعت اسلامی خارح ېوده است. اساسا چنانکه مارسل بوزار 

Marcel Boisar . ۱‏ می‌نویسد: «قرآن کریم هیچ اشاره‌ای به‌خرید برده ندارد.» تحقیقات 
مفصلی که تا کنون درباره بردگی صورت گرفته و چنانکه منتسکیو یز تلویجاً بدان 
اشار هکرده اس شرق هیچ گاه به‌صورت م رکزبرده‌داری درنیامده است در حال که در 

غرب از جمله یونان و روم غالبا نسبت بردگان به آزادگان "فزونی! یافته» علاوه بر این 
بردگان در غرب در اقتصاد عمومی تأثیر اساسی داشته‌اند در حالی که بردگان در شرق و 
آسیا بیشتر در قصرهای شاهان یا خانه‌های اعیان زندگی می کردند و بردگان خانگی 
محسوب می‌شدند,منتسکیو بیوناینکه .اشا ردبه وجود بردگان‌عضر خود کند. دستورالعملهای 
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مفصلی به برده‌داران برای تنظیم جامعه می‌دهد. برای تفصیل مطلب درباره بردگی در 
اسلام و غرب رجوع شود به؛ نخستین «ویادوئیهای اندیشه‌گران ابران با دو ددیه تمدن 
بودژدا(ی غرب» نوشته د کتر عبدالهادی حائثری» تمدن اسلامی دد قون چیاد؟ هجری 
اثر آدام‌متزه ترجمه علیرضا ذ کاوتی قراگزلو و سه مقاله ددباده بردگی» نوشته پتروشفسکی 
و بلیانف ترحمه سپروس ایزدی. 

11. Sillani 


. توزواه۷ شهری در قسمت علیای رود تیبر» این شهر از شهرهای عمدءٌ اتروسکی محسوب 


Hebrew‏ نام طاینه بهود. 
بوده این خواجگان یا طبیعتا خدثی بوده و یا از طفوایت آنان را اخته کرده و برای خدمت 
زنان در حرمسرا و اداره حرم اختصاص داده می‌شدند. خوانندگان نباید این کلمه را با 
معنای لغوی خواجه که شخص بزرگ است اشتباه نمایند, مترجم 

15. Dampier 


Tonquin‏ ناحیه ای درشمال شرقی هندوچین از ستتعمرات فرانسه درقرن هجده که اكنون 


قسمع از ویتنام است. 
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کتاب شانز دهم 
چرا قوانین بردگی خانگی با چگونگی 


آب و هوا ادقباط ډارد؟ 


۱ بردگی خانگی 

غلامی و بردگی برای خدمت به‌خانواده‌ها اختصاص‌داده شدهء بنابراین 
غلامان و بردگان جزو خانواده‌ها نیستند و به‌این‌جهت باید بین بردگی به‌معنای 
حقیقی خود و رفیت و بندگی زنان در بعضی ازکشورها فرق گذاشت در این صورت 
ما نوع اول را بردگی خانگی می‌نامیم. 


۲ در سرزمینهای حنوب عدم تناسب میان زن و مرد 9حجود دارد 
کشورهایی که دارای آب و هوای گرم می‌باشند زنان درسنین هشت ونه و 
دسالگی بالغ هستند و بعد از اینکه شوه رکردندبا رور می‌شوند بطوری که می‌توان 
گفت د رکشورهای گرسسیر ازدواج و باروری زنها بلافاصله پشت سر هم صورت 
ی کیرد پریدو [,] درشرح‌حال محمد(ص) می‌گوی د که آن‌حضرت در پنج‌سالگی 
خدیجه را به‌حباله نکاح درآورد و در هشت‌سالگی با وی همخواب شد [ ب]. این 
است که زنها ی کشورهای گرسسیر در بیست‌سالگی‌پیر هستند و هنگامی که تازه 
می‌خواهد عقلشان به‌طرف کمال برود پیر شده‌اند و از این پس گرچه روزبه روز 
عقلشان زیاد تر می‌شود ولی زیبایی‌آنها ازبین رفته است به همین جهت زنهای‌سمالک 


گرمسیر تحت تمکین مرد ها هستند و آزادی زنان اروپایی را ند | رند زیرا در سنین 
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پیری به‌واسطه از دست دادن زیبا یی نمی توانند در مردان‌نفوذی داشته باشند و 
حال آنکه زنان اروپایی چون در اثر مختصات آب و هوا زیبایی خود را مدتی حفظ 
می کنند درایام پیری هم درمردان نفوذ دارند روی همین اصل اگر سمانعت مذهبی 
درمیان نباشد درجاهای گرسمیر مرد می‌تواند زن خود را ترکك کرده و زن دیگری 
اختیا رنماید و یا چندین زن اختیا رکند. : 

در کشورهایی که هوا اعتدال دارد نظربه‌اینکه زیبایی زنها مدتی باقی 
می‌ماند و دیرتر به حد بلوغ می رسند و وقتی که ازدواج می‌نمایند به‌واسطه زیادی 
سن تجربیاتی دارند و در موقع اولاددار شدن مقداری. از سن آنها گذشته و زن و 
شوهر تقریباً در بک سن و یک موقع پیرمی‌شوند این اس ت که مساواتی بین زن ومرد 
برقرار شده و مردها بیش از یک‌زن نمیگيرند. 

در کشورهای سردسیر چون مردها غالباً و بلکه عموماً معتاد به‌مشرویات‌الکی 
هستند دچار اختلال فکر می‌شوند ولی زنها که طبیعتا مشرویات الکلی نمی‌آشامند 
(به‌علت آنکه استعمال مشروبات الکلی اختیار از دست آنها می‌گیرد و نمی‌توانند در 
مقابل مردان از خود دفاع کنند) می‌توان گفت از لحاظ فکر و عقل بر مردها ترجیح 
دارند نتیجه آنکه وجه امتیاز مرد در طبیعت و قوت است» و وجه‌امتیاز زن زیبایی 
می‌باشد» پس مرد ی که عقل و قوت خود را از دست بدهد از نظر می‌افتد و همچنین 
زنی که زیبایی را از دست بدهد ازنظر خواهد افتاد. 

بنابراین قانون منع تعددازدواج دراروپا ومجازکردن این عمل درآسیا مربوط 
به‌مقتضیات آب و هواست و به‌واسطدٌ اقتضای آب و هواست که دین اسلام در آسیا 
آنهمه توسعه یافت و دین مسیح نتوانست در آسیا توسعه یابد و به‌همین جهت دين 
اسلام در کشور چين نفوذ کرد ولی دین‌مسیح نتوانست به خوبی در آن کشور نفوذ 
نماید. ۱ 

«والنتیانوس» امپراتور روم به‌علل وجهات مخصوص اجازه داد مردها چندین 
زن بگیرند ولی چون این قانون با آب و هوای اروپا مناسب نبود از طرف سایر 
امپراتوران روم مثل «تئودوسیوس» و «آ رکادیوس» و «هونوربوس» لغو گردید. 
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۳ . تعدد همسرآن مربوط به این است که شوهر امکانات e‏ را 
داشته باشد 


گرچه د رکشورهایی که تعدد ازدواج مرسوم است که دا شتن چندین زن 
مربوط به‌دارایی شوهر می‌باشد ولی نمی‌توان گفت فقط دارایی و بضاعت مرد دراین 
مالک باعث تعدد زوجات بی‌شود» زیرا همانطوری که در مبحث مربوط به‌مردم 
وحشی گفتیم د رکشورهای گرسیر فقر و فاقه نیز موجب تعدد زوجات می‌گردد» در 
این‌گونه کشورها که تجملات بسیا ر کمتر از کشورهای ثروتمنداست احتیاجات اهالی 
کم وهزینه ازدواج وداشتن زن وفرزند پایین است مردها می‌توانند زنان متعددی را 
در اختیار خود نگه‌دارند. 


۴ قانون تعدد زوجات تابعی از محاسبه و بر آوزد 

طبق برآوردها در اروپا پسر زیادتر از دختر به‌دنیا می‌آید و بالعکس در آسیا 
و افریقا دختر زیادتر از پسر متولد می‌شود» بنابر این قائونی که تعدد زوجات را در 
اروپا منع کرده و در آسیا و افریقا این کاز را جایز شمرده از یکک حبث مربوط به کمی 
زن در اروپا و فراوانی بانوان در آسپا و افریقاست. 

ولی در نقاط سردسیر آسیا مثل تبت چون مثل اروپا پسر زیادتر از دختر به 
وجود می‌آید یک زن می‌تواند چندین شوهر اختیا رکند. «ابوالظهیرالحسن» جهانگرد 
عرب در قرن نهم میلادی که به‌هندوستان و چین رفت این رم را مشاهده کرد و 
آن را دلیل برفحشا می‌شمارد. 

ولی من عقیده ندارم تفاوت شمارهٌ موالید زن و مرد کشورهای مختلف بقدری 
باشد که مردها ناچار شوند چندین زن اختیار کنند و یا هر زنی چندین شوهر داشته 
باشد. در سیاحتنابه‌ای نوشتهاند در «بانتام» شمارة زنها نسبت به‌سردها آنقدر زياد 
است که به‌هر مردی ده زن می‌رسد ولی این مورد استتائی را نباید برای تمام‌نقاط 
۳ قاعډۀ کلی دذانست. 

به هر حال مطالبی که در اين فصل راجع به تعدد زوجات گفتم دلیل براین 
نیس تکه با این عمل موافقم و آن را مشروع می‌دانم بلکه خواستم کیفیاتی را که 
موجب تعدد زوجات است از نظر خواننده بگذرائم. 
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۵ علت وضع یکی از قوانین مالابار [۳] 

درسواحل «مالابار» قبیله‌ای به‌نام نائیر ]٤[‏ زندگی می کنند و مردان این 
قبیله نمی‌توانند بیش از یکک‌زن بگیرندد رصورتی که زنهای آنها می‌توانند شوهرهای 
متعدد انتخا ب کنند, به‌عقیده من عادت وضع این قانون این است که مردان قبیلۀ 
«نائیر» سلحشورترین قبا یل اند و به واسطهٌ اصالتی که دارند حرف جنگ با آنهاست و 
همانطوری که ما در اروپا سربازان را از ازدواج منع می‌کنيم تا علائق زناشویی 
مانع انجام حرفه سربازی آنها نشود قبایل مالابار هم سعی کرده‌اند حتی‌المقدور 
مردان «ناثیر» را از علائق خانوادگی معاف نمایند و چون به‌واسطه گرنی آب وهوا 
ممکن نمی‌شده مطلقاً آنان را از ازدواج ممانع ت کنند لذا مقرر داشته‌اند چند مرد 
دارای یک زن باشند تا علاقه خانوادگی آنها سست باشد و مانع انجام حرفه جنگی 
آنها نشود. 


۶ گفنگو در خصوص تعدد زوحات 

درفصول قبل گفته شد علل مختلف مخصوصاً گرمی آب و هوا به تعدد زوجات 
کمک می‌نماید ولی به‌طو رکلی تعدد زوجات برای نوع بشراعم از زن یا مرد خوب 
نیست زیرا علاقه پدر یا مادر را نسبت به‌فرزندان کم م ی کند» چه آنکه محقق است 
مردی که ده‌زن و بيست فرزند دارد نمی تواند نظیر مردی که دارای دو یا سه فرزند 
است آنهارا دوست بدارد.در کشورهای ی که تعدد شوهر مجاز است وضع بدترمی‌شود 
زیرا محبت پدری اصلا وجود نخواهد داشت و مرد نمی‌داند فرزندی که از زن او 
به‌وجود آنده متعلق به‌او و یا سایر شوهرهاست [ه ]. 

م ی‌گویند پادشاه مراکش در حرمسرای خود از تمام نژادها اعم از سفید و 
زرد و سیاه‌پوست زن دارد» ولی آگر این شخص دو برابر زنهای کنونی خود نیز زن 
داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود: زیرا شهوترانی مثل خست و لئامت 
است و هر چه شدت کرد زیاد تر می‌شود چنانکه تحصیل سیم و زر زياد باعث ازدیاد 
حرص و آزمی‌گردد. 

در زمان «یوستینیانوس» چند نفر از فلاسفه رومی که مورد آزار و اذیت 
مسیحیان قرا رگرفته و نمی خواستند مذهب مسیح را قبول کنند روم را ت رک گفته و 


122 


به د ربا ر خسروپرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزی که پیشتر موجب حيرت 
آنها شد این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مرد ها با زنهای دیگران 
آمیزش می کردند» این موضوع را آکاتیاس [] مورخ رومی نقل کرده است, 
تعدد زوجات نتایج بد دیگری هم دارد و آن این است که رسم عشقبا زی 
مستهجن و مخالف طبیعت را نیز می‌آموزد و رایج می کند زیرا در عرصه شهوترانی 
هر عمل ی که از حدود معین خارج گردید باعث اعمال بی‌قاعده دیگر می‌شود. در 
استانبول [۷] وقتی که برای خلع سلطان احمد شورش کردند و او را از تخت‌سلطنت 
پایین آورد ندد ر تمام حرمسرای‌این پادشاه یکک‌زن وجودداشت. چه او با عشقبا زیهای 
مخالف طبیعت روزگار خود را می‌گذرانید و بطوری که می‌گویند هم اکنون در 
الجزیره [م] در حرسسراها زن وجود ندارد و درعوض جوانهای بد کار وجود دارند. 


۷ رعایت عدالت دربارة همسر ان 

وقتی که تعدد زوجات قانوناً مجاز شد شوهر بايد درباره زنهای خود به‌تساوی 
رفتار نماید» مشلا دین اسلام که گرفتن چهارزن را مجاز دانسته مقر رکرده است که 
شوهر باید دربارٌ هر چهارنفر از لحاظ غذا و لباس و وظیفة زناشویی به‌تساوی رفتار 
نماید. در قانون «مالدیو» هم که گرفتن سه‌زن را مجازکرده دستور داده‌اند شوهر 
باید با آنها به‌تساوی رفتارکند.در قانون موسی [9] مقر شد هکه هر گاه شسخصی 
کنیز خود را برای پسرش عقد نماید و سپس پسر مصمم شود زن آزاد دیگری 
اختیار نماید نبایستی از غذا و لباس زن اول بکاهد و وظیفةٌ زناشویی را در مورد 
او تقلیل دهد ولی می‌نواند به‌زن دوم خود زیادتر بدهد. | 


۸ جدایی مرد 9 زن از هم ۰ - 3 ۱ 

د رکشورهایی که تعدد ازدواج مرسوم است طبعاً لازم می‌شود که مردها و 
زنها از یکدپگر جدا باشند و در غیر این صورت انتظام خانوادگی از بین خواهد رفت 
زیرا در این کشورها به‌واسطٌ گرمی آب و هوا تمایل زن و مرد نسبت به‌هم طوری 
است که تنها با تعالیم اخلاقی نمی‌توان عفت و عصمت را حفظ کرد و اچار باید 
زنها را در حرمسرا و پشت دیوارهای بلند جا داد. اگر در اینگونه کشورها زن و 
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مردی را بدون قید و بند در یکجا تنها بگذارید وسوسه بقدری شدید اس ت که مرد 
فوراً درصدد دست درازی به‌زن برمی‌آید و زن هم هيچ‌گونه مقاومتی نم ی کند. 
آری در اینگونه کشورهاس تکه تأثیر دیوارهای بلندو درهای بسته شده خیلی زياد تر 
از تعالیم اخلاقی است. در یکی ا زکتب معتبر قدیمی چینی بزرگترین وعالیترین 
خصلت اخلاقی را این دانسته‌اند که مردی بازن زیبابی در اتاقی تنها باشد و به‌او 
دست درازی نکند و حال آنکه مردال و زنان اروپا هر روز این خصلت خارق‌العاده 
را از خود نشان می‌دهند [.,]. ق 


۹. از تباط اداره امور خانواده یا وضع حکومت کشور [11J‏ 

در ممالک جمهوری چون زندگی افراد در حدود قانون محدود است و در 
عین‌حال زندگی سلایم و راحتی دارند و این وضعیت ناشی از آزادی است مردها 
نمی‌توانند تسلط کامل برزنان داشته باشند و چنانچه آب و هوا ی کشور تسلط مرد 
را به زن ایجاپ نماید حکومت مطلقه و انفرادی با آن کشور بهتر جور می‌آید. یکی 
از علل اینکه حکومت ملی و «دم وکراسی» هرگز در مشرق‌زمین بطرزی ثابت و 
همیشگی برقرار نشده همین موضوع یعنی تسلط کامل مردان به‌زنان و رقیت زنان 
اس ت که با روح حکومت بطلقه و استبدادی خیلی موافق است. در چنین حکومتی 
که یک‌نفر مالک‌الرقاب همه کس و همه چیز است و اطاعت مطلق را دلیل بر 
وفاداری می‌داند و هرگوند تظاهر به‌آزادی در نظرش خیانت جلوه م ی کند همانا 
بهتر که زنها تحت رقیت مردها باشند و نتوانند از آزادی استفاده کنند زیرا آزادی 
. بی‌قید و بند خانوادگی تولید فساد می‌نماید, 

برای اینکه مطلب بهتر فهمیده شود» فرض کنیم زنهای اروپایی ما با آزادی 
و جلفی و سلیقه‌ها و خودآراییها و احساسات و عواطف و فعالیتها و فتنه‌انگیزیهای 
خود به‌یکی از کشورهای مشرق‌زمین بروند آیا حدس می‌زنیدکه وضع زندگی آنجا 
چه خواهد شد؟ بدون تردید در آن حکومتهای مطلقه و استبدادی رفتار زنهای ما 
باعث فتنه‌ها و خونریزیهای فوق‌العاده خواهد گردید. 


۰ اصول اخلافیی در مشرق زمین 
وقتی که تعدد زوجات برقرار گرد ید چون خانواده‌ها دارای وحدت نخواهند 
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بود قوانینی باید وضع کرد که این وحدت را به‌وجود آورد و هر زئی دارای منافع 
خاصی است‌باید مقرراتی‌وضم کرد که منافع آنها مشت رکو یکسان باشد»جدایی زنان 
ازمردان و جادادن آنها درحرمسراها این‌مقصود را تأمین می‌نماید. جا دادن زنها 
در حرمسراها و تعیین مقرراتی برای آنها از قبیل رعایت حجاب و عفت و بی‌صدایی 
و اطاعت از شوهر و انجام وظایف خانه‌داری و بچه‌داری منظور فوق را حاصل 
م یکند» به همین جهت است در کشورهایی که مردها از زنها جدا هستند و حرمسرا 
به‌طور مضبوط برقرار است زنها دارای اخلاق خوبی هستند» درکشورهای بزرگ ‏ 
مشرق زمین به هر نسب تکه بزرگان به واسطه قدرت خود بتوانند حرسمرا را مضبوط . 
نگاه دارند و زنان را از ورود به‌جامعه منع‌نمایند اخلاق زنان آنها پا کتر می‌باشد 
به همین جهت است که د رکشورهای ایران» تر کیه» چین و ژابن زنان اخلاق قابل 
تحسینی دارند. 

ولی در هندوستان اینطور یست؛ با اينکه حرمسراها هست ولی چون بدطور 
کامل دارای انضباط نیست اخلاق زنان هند فاسد است. در هندوستان به‌واسطه 
ازدیاد جزایر [ ۲ ,] و اختلاف مناطق کشورهای بسیار به‌وجود آمده که همگی 
دارای حکومت بطلقه استبدادی هستند و علل پیدایش حکومت استبدادی در این 
کشورها زیاد است من نمی‌خواهم در اینجا توضیح بدهم زیرا موجب اطالة کلام 
خوا هد شد. 

در این کشورها مردم عموباً فقیر و بی‌بضاعت هستند» یکدسته از مردم از 
فرط فقر وفاقه چپاول و غارنگری را پیشه ساخته و دسته دیگر راکه آنها نیز فقیر 
هستند غارت م ی کنند» اشخاص ثروتمنددر آن نقاط کسانی هستند که به‌اندازه 
اعاشه خود چیزی دارند لذا نمی‌توانند مثل ایران و ژاپن و غیره زنها را در 
حرمسرا های مضبوط جا بد هند و بالنټیجه اخلاق زنان فاسد می‌گردد. 

درکشورهای کوچکك هند تأثیر ناگوار آب و هوای محلی بقدری است که 

حجب و حیای طبیعی را مطلقا از بین می‌برد بخصوص آنکه قید و بندی هم برای 
جلوگیری از تأثیر آب و هوای‌محلی وجود ندارد. مثلا درسرزمین پاتان [۳ ,]مرد ها 
بابد خودرا ازشر شهوت‌پرستی زنهامحفوظ بدارند. در کینه جدید [ء ,] هم حرارت 
زنان کمتر از زنهای پاتان نیست بطور ی که جبراً مردها را وادار می‌نماین که با 
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شوهرهای خود شکایت خواهند کرد وآنان را متهم به‌دست‌درازی خواهند نمود. 


۱ برد گی خانگی مستقل از تعدد زوحات 

نه تنها تعدد زوجات سبب می‌شود که زنها را مقید کنند د 
جا بدهند بلکه تأثیر آب وهوا نیز گاهی سبب می‌شود که زنها را مقید نمایند ولو 
اینکه شوهر بیش از یک‌زن نداشته‌باشد» بهتریی نمونه برای نشان دادن این حقیقت 
وضع زندگی زنهادر مستعمرات‌پرتغال است. دراین نقاط که پرتغالیها زندگی‌یکنند 
مطابق قوانین مذهب‌مسیح حق ندارند بیش از یک زن داشته باشند ولی تأثیر 
آب و هوای گرم بقدری زیاد است که‌مفاسد و فتنه های بسیا ر از قبیل قتل» و مسموم 
کردن و غیره ظاهر می‌شود و حال آنکه اگر زنهای پرتغالی در آن صفحات آزاد 
نبودند و با مردها آمیزش نمی کردند این مفاسد آشکار نمی‌شد, ` 

پس تنها تعدد زوجات موجب مقید کردن زنها نمی‌شود بلکه آب و هوای 
محلی هم در این قسمت تأثیر بسزایی دارد و به‌همین جهت است که بثلا در 
کشورهای شمالی اروپا هیچ حاجتی به‌مقید کردن زنها نیست زیرا زنها در این نقاط 
احساساتی بلایم دارند و یکمرد برای آنها کافی است و همان عشق و محبتی که 
نسبت به‌آن مرد دارند بهترین پاسبان ناموس و عفت آنهاست» زنهای ممالک شمالی 
اروپا آزادانه با مردان آمیزش می کنند با زیبایی خود باعث زینت مجالس و سرور 
و نشاط مجلسیان می‌گردند بدون اینکد آزاد. آنها تولید فتنه و فساد نماید و يا 


باعث رواج بی‌عفتی شود. 


۲ حجب و حیای طبیعی 

تمام ملل جهان در این عقیده مشت رک هستند که زنها بايد حجب و حیا 
داشته باشند تا بتوانند خودداری کنند. علتش این است که قوانین طبیعت اینطور 
حکم کرده و لازم دانسته که زنها محجوب باشند و بر شهوات خود غلبه نمایند» 
طبیعت مرد را طوری آفریده که تهورش زياد تر می‌باشد ولی زن طوری آفریده شد ه که 
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خودداری و تحملش زیادتر است. بنابراین هرگز نباید تصور کرد افسارگسبختگی 
زنها برطبق قوانین طبیعی است بلکه افسارگسیختگی برخلاف قوانین طبیعت می‌باشد 
و برعکس حجب و حیا و خودداری مطابق قوانین طبیعت است زیرا طبیعت با را 
طوری آفریده که به‌نقص خود بی می‌بريم و به‌همین جهت اس ت که دارای حجب و 
حیا هستیم زیرا حجب و حیا همانا خجلتی است که شخص از نقص و عد م کمال 
خود دارد. 

حال اگر تأثیر آب و هوای محلی بقدری زیاد پاش دکه این قانون طبیعی یعنی 
حجب و حیا را نقض نماید قانونگذاران بایستی به‌وسیله وضع قوانین مخصوصی این 
نقصان را رفع کنند تا قوانین طبیعی به‌توت خود باقی بماند, 


۳ حسادت 

بلل و اقوام جهان دو نوع حسادت دارند: یکی احساس نفسانی حسادت» 
دیگری حسادت مربوط به‌اخلاق و رسوم و عادات است. 

حسادت عشق نیروی خطرنا کی دارد که شخص را آتش می‌زند کر 
آراشی و ارات را از او سلب می اید لیکن ادت نوم ذارای این رتست 
و غالبا موجب بی‌اعتنابی و نفرت می‌گردد. 

ابا حسادت عشق را نمی‌توان با نفرت و بی‌اعتنایی علا ج کرد و این حسادت 
که از غشق نشات ی کرد مربوط به‌آب و هواست یعنی در بعضی از مناطق خیلی 
شدید و در نقاط دیگر ضعیف است. 


۳ آداب و رسوم شرقی تدبیر مزل و اداره امور خانواده 

در مشرق‌زمین نظر به‌اینکه زتها را زودبه‌زود عوض م ۍکنند نمی‌توان اداره 
از اند زانیا وه زاین اداو او خررت ا وا جه ها یس بات و کید ها 
و صندوقها در دست آنهاست. شاردن [ه ,] ضمن سیاحتنایه خود می‌نویس د که در 
ایران حتی لباس زنها هم مثل اطفال از طرف خواجه‌ها داده می‌شود و بااینکه 
تهیه لباس از امور اختصاصی زنهاست مع ذلک زنهای حرمسراهای ایرانی در آن 
بداخله ندارند. 
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۵ طلاق ھان چن 

فرق بین طلاق زن و رها کردن او این ا aE‏ رضایت طرفین 
صورت می‌گیرد و وقتی زن و شوهر نخواستند با هم زندگی کنند از هم جدا می‌شوند 
لیکن رها کردن بر طبق میل و اراد یکطرف صورت می‌گیرد بدون اینکه میل و 
ارادهٌ طرف دیگر در آن مداخله داشته باشد». به‌طورکلی قانونی که اختیار رها کردن 
کردن را به‌شوهر وآگذارکرده قانون سختی است زیرا شوهر به هزار وسیله می تواند 
زن را در خانه مطیع و فرمانبردار نماید بدون آنکه اچار به‌رها کردن شود ولی زن 
خیلی کم می‌تواند به‌وسیله رها کردن شوهر را به‌راه راست وادارد چه آنکه زنیکد 
شوهر خود را تر کرد غالباً بدبخت می‌شود و برای او خیلی دشوار است که 
بتواند شوهر دیگری پیدا کند برای اینکه او قسمت مهم زیبایی و جوانی را در خانة 
شوهر اول از دست داده و دیگر جذابیت اول را ندارد و هواخواهان او قطعاً خیلی 
کمتر از سابق خواهند بود و همچنین یکی از عواملی که در سنین کهولت زن» 
شوهرش را نسبت به‌او وفادار م ی کند یاد زیبایی و جوانی او هنگام دوشیزگی زن 
است ولي در خانه شوهر دوم زن این مزیت را دارا نیست و در هر حال مللی که 
اختیار رهایی را به‌مرد وآگذارکرده‌اند بهتر آن بودکه این اختیار را به‌زن نیز 
شی داد و فقط اختیار طلاق به مرد داده ی 

د رکشورهابی که تعدد زوجات معمول است مرد قاعدتاً نباید زنش را رها 
کند زیرا اگ ر اخلاق زن و مرد با هم جور ليست تقصیر مرد و به‌واسطه تعددزوجات 
آوست زن در این مورد بی‌گناه است, 5 ۱ 

در کشورهایی که رها کردن زن بهء عقیم بوذن او حائز است وقتی 
می‌توان از این اختیار استفاده کرد که مرد فقص یک زن داشته باشد چه در صورت 
تعدد زوجات نمی‌تواند به‌استناد اينکه یکی از زنانم عقیم است او را ترک نماید. 

۲ ۱ در قانون طوایف «سالدیو» مرد ی که زن خود را رها کرده می‌تواند مجددا با 
او ازدواج کند ولی در «قانون مکزیک» زن و مرد فقط به‌شرطی می‌توانند مجدداً 
ازدواج کنند که تا پایان عمر با هم بسر برند از این حیث قانون مکزیک بهتر از 
«قانون مالدیو» است چه آنکه «قانون مالدیو» ازدواج و رهایی را بازیچه کرده است, 
در قانون مکزیک زن و شوهر نمی‌توانند یکدیگر را رها کنند لیکن می‌توانند.از هم 
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طلاق بگیرند و به همین جهت است که ازدواح مجدد آنها با مقررات سخت صورت 
بی‌گیرد زیرا آنها به‌طیب خاطر از هم جدا شده‌اند برای اينکه رها کردن عملی است 
که غالباً بر اثر خشم و غضب آنی و طغیان احساسات بدون اطلاع طرف دیگر 
صورت می‌گیرد و حال آنکه طلاق چون با رضایت طرفین انجام می‌گیرد ظاهراً یک 
عمل عقلائی می‌باشد که در آن مطالعهٌ عمیق شده است. 


۶ ها کردن و طلاق در روم قدیم 

«رومولوس» قانونگذار معروف روم به‌شوهر اجازه داد که اگر زنش با مرد 
دیگر همخواب شد و یا در صدد تهیه زهر برآمد و یا کلیدساختگی بکار برد می‌تواند 
او را رها نماید ولی از اعطای این اختیار به‌زنها امتناع کرده است و به همین حهت 
«پلوتارکک» این قائون را خیلی سخت می‌داند. 

ولی درآتن زنان و مردان هر دو حق رهایی داشتند و بعدها که این قانون 
را از یونان به‌روم آوردند زنان رومی هم دارای حق رها کردن شوهر شدند و در 
«قوانین الواح دوازده‌گانه» گنجانده شد «سیسرون» مقنن رومی می‌گوید: این حق از 
«قانون‌الواح دوازده‌گانه» پدید آمد. این گفته گر چه صحت دارد لیکن بايد دانست 
علل رهایی مندرج در قانون‌الواح دوازده‌گانه همان عللی اس ت که رومولوس برای 
رهایی وضع کرد اختیا رطلاق دادن هم یکی از مقررات و یا از نتایج قانون‌الواح- 
دوازده‌گانه بود زیرا وقتی مقرر شد که زن و شوهر بدون اطلاع یکدیگر متا رکه 
نما یند به‌طریق اولی می‌توانستند با مشورت جدا شوند یعنی طلاق بگیرند. 

در قانون‌الواح دوازده‌گانه عللی برای طلاق وضع نشده بود زیرا اگر رهایی 
بدون اطلاع طرف محتاج علل خاصي باشد طلاق که با مشورت و اتفاق صورت 
می‌گیرد علل خاصی نخواهد داشت وکاملا واضح است عدم موافقت زن و شوهر 
علت اصلی آن می‌باشد. 

«د یونونیوس»»«والریوس ما کسیموس»» «آولیو سگلیوس» که هرسه از مورخین 
معروف‌اند در خصوص‌طلاق در روم قدیم‌موضوعی را ذ کر می کندد که به‌عقیدهین 
صحت ندارد»اینها می‌گویند گر چه در روم‌قد یم می‌توانستند زنهای‌خود را رهانمایند 
ولی به واسطۀ احترام ی که نسبت به فا لگیری و خرافات‌د اشتند د رمدت پا نصدویبست‌سال 
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هیچ کس زن خود را طلاق نداد و پس از این مدت فقط کارویلیوس‌روگا [+ , ] 
به واسطهُ عقیم بودن زنش اورا طلاق داد.ابا ه رکس که به روحیات بشر آشنا باشد 
می‌داند که باید اعجاز بزرگی روی نماید تا ملت عظیمی همچون روم با داشتن اختیا ر 
رهایی مدت پانصدو بیست‌سال از این اختیار استفاده نکند» اگر سردم از اختبار خود 
استفاده نمی کردند چرا قانون‌الواح دوازده‌گانه مقررات قانون رهایی موضوعه از طرف 
«رومولوس» را وسعت داد زیرا تا وقتی که‌احتیاج به توسعهٌ قانون نباشد» قانون را 
توسعه نمی‌دهند و عده زیادتری را مشمول قانون نمی‌نمایند از طرف دیگر از به 
پاس احترام به خرافات ازطلاق و رهایی خودداری ی کردند برای چه قانونگذاران 
رومی به پاس این احترام از وضع مقررات جدید در خصوص رهایی خودداری‌نکردند. 

اگ رگفتة سه‌نفر مورخ مذ کور را با گنته «پلوتا رک» مقایسه کنیم این اعجاز 
از بین می رود و حقیقت امر ظا هر م ی‌گرد دظا هرا پلوتا رک د رکتاب زندگانی رومولوس 
می‌گوید: رومولوس قانون سه گانه رهایی را معین کرده و اگر مردی غیر از آن سه 
مورد زنش را طلاق می‌داد به‌موجب قانون پادشاهی با ید نصف اموال خود را به 
زنش داده و نصف دیگر را وقف سرس [,,] بنماید. بنابراین ه رکس می‌توانست 
با تحمل این خسارت زنش راطلاق بدهدولی هیچ کس زنش را تازمان« کارویلیوس 
روگا» طلاق نداد و این شخص به‌قول پلوتا رک زنش را دویست‌وسی‌سال بعد از 
رومولوس طلاق داد و در واقع هنگامی که او زوجه‌اش را ترک کرد ې سال به 
وضع قانون‌الواح دوا زده‌گانه که اختیار وعلل رهایی را وسعت داد مانده بود. 

سه مورخ مذکور می‌گوین که کارویلیوس روگا زنش را دوست می‌داشت 
لیکن به‌علت عقیم بودن او «سنسورها» وادارش کردند سوگند یاد کرده و زنش را 
طلاق دهد و زوجهٌ دیگری اختیار نماید تا از او فرزندانی برای جمهوری روم متولد 
شود. به‌قول مورخین نامبرده این موضوع سبب گردید که مردم روم از این مرد 
بزرگ که زن خود را طلاق داده بود متتفر شوند. ابا بايد توجه کرد که ملت روم 
برای این علت بخصوص از «روگا» متنفر نشد زیرا طلاق دادن یک‌زن موجب نفرت 
آنها نمی‌شد بلکه برای این از او منتفر شدند که او برای سنسورها سوگند یا د کرده و با 
آنها مواضعه کرده بود که قانون را لغو و نقض نماید. نکته در اینجاس ت که ملت 
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سوء‌استفاده کنند و ملت را تحت رقیت درآورند. و من در فصل بیست‌ویک مکتاب 
بیست‌وسوم روح‌القوانین خواهم گفت چرا و چگونه ملت از این‌گونه مقرراتی که 
سنسورها وضع می کردند نارای بود. اما چرا بین گفتهُ سورخین سابق‌الذ کر و 
پلوتا رکف راجع په‌طلاق اختلاف حاصل شده است؟ علت این است که آنان 
خواسته‌اند یک واقعۀ خارق‌العاده و شنیدنی را نقل کنند در صورت ی که منظور 
پلوتا رک حقیقت‌گویی بوده است. 
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یادداشتهای کتاب شانردهم 


. ۳1062 نویسنده فرانسوی. 

. این اظهار از روی کمال بی‌خبری بوده و به‌نظر می رسد که «پریدو» خواسته است واقعه‌ای 
خارق‌العاده و شنیدنی را نقل کند و مبالغه در تأثیر آب و هوا کرده باشد و چون حضرت 
محمد(ص) شخص فوق‌العاده بوده چنین اسر مافوق طبیعت بشر را بهاو نست دهد که 
خواننده باو ر کند والا هرکس مختصر اطلاعی از تاریخ زندگانی محمد(ص) داشته باشد 
بی‌داند که ازدواج او با خدیجه در بيست و سه‌سالگی صورت گرفته است و این موضوع در 
اخبار و احادیث اسلامی به‌طور تواتر و در همه‌جا به یک شکل نقل شده است. مترجم 

. 22 ناحیه جنوب غربی هند. 

4. 65 

. تعدد شوهران بین اعراب حاهلیت نیز موسوم بوده و آن را زواج «ضمد» می‌گفتند, در مورد 

شناسایی اولاد بین شوهران ه رکدام بیشتر به‌طفل شبیه بودند برای پدری او انتخاب 

می‌شدند. مترحم 
Agathias‏ .6 

bu1صt4‏ نام جد ید شهر قسطنطنیه پس ازفاح آن. 

5 پا یتخت الجزای رکشوری در شمال افریقا. 

. مقصود قوانین شریعت يهود است. 

۱. از بیان مولف چنین نتیجه گرفته می‌شو د که طرز رفتار عمومی زنان اروپا در قرن هیجدهم 
با قرن بیستم خیلی تفاوت داشته زیرا در قرن بیستم مخصوصاً بعد از جنگ بین‌المللی 
رفتار زنان اروپا مخصوصاً زنان فرانسه در نهایت آزادی و بی‌قیدی به‌عفت و عصمت بود و 
تظاهرات معاشقه آمیز منجر به‌فتنه های بزرگک می‌شد و فسادی که از آزادی و شهوترانی و 
خودآرایی و عیاشی زنان درمحیط فرانسه وجود داشت از حد خارج بود - برهنه رقصیدن 
زنان در سنهای تئاتر و واریته‌ها و وجود بسیاری از محلهای عیش و عشرت و شهوترانی و 
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ازاین قبیل اعمال که عفت عمومی را جریحه‌دار و مردان را تحریک به‌شهوترانی می‌نماید 
در آن کشور به حد افراط وجود داشت شاید اغلب خوانندگان که به‌اروپا مخصوصاً فرانسه 
و شهر پاریس مسافرت کرده‌اند این وضعیت را دیده باشند, و اینکه محیط قرن هیجده که 
مورد تقدیر بلف است در فرانسه تبدیل به محیط قرن بیستم شده و فساد اخلاق رواج 
یافته معلول علل بسیاری است که مهمترین آن سوء‌استفاده از آزادی بعد از انقلاب کبیر 
فرانسه بی‌باشد. 


. به‌قول حکمای اسلامی ارتباط تدبیر منزل با سیاست مدد. 
. منظور مؤلف از ازدیاد جزایر به نظر می‌رسد هند هلند و کشور اندونزی فعلی است والا در 


هندوستان حزایری وجود ندارد. مترجم 
Patan‏ ساحیه و بجموعه‌ای از حکوستهای کوچکث در شبه جزیره مالا کا درساحل شرقی 
خلیج سیام در جنوب غربی هند. 


New Guinea .‏ حزیره‌ای بزرگ در اقیانوس آرام شمال استرالیا که بپال سه دولت هلند» 


آلمان و انگلستان تقسیم شده بود. 


Chardin .‏ ( ۰۱۶۴۲ ۱۷۱۳) سیاح فرانسوی» وی در فاصله سالهای ۱۶۶۴- ۱۶۷۷ 


دو بار به‌ایران آمد و هر بار شش سال در ایران اقامت کرد. وی سفرنامه‌ای وشته به‌ام 
سفر به اهران د هند شرقی که اطلاعاتی از دید خود از عصر صفوی مید هد. 

Carvilius Rua‏ یکی از اشراف روم قدیم. 

و0 الهه زراعت در اساطیر روسی» دختر ساتورن و و سیبل» الهه کشاورزی نزد رومیان» 


بعداً او را «دمتر» یونانی نطبیق کردند. 
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چگونه فوانین و مقردات بردگی سیاسی 
پا کیفیت آب و هوا ارثباط دادی۹ 


۱ برد گی و رقیت سیاسی 

مقصود از بردگی سیاسی این اس ت که ملتی بر ملت دیگر غلبه نماید و او را 
تحت انقیاد قرار دهد» اثرات این بردگی هم بطوری که در فصول آینده خواهیم 
گفت نظیر بردگی خانگی و مدنی تحت تأثیر آب و هوا قرار می‌گیرد. 


۲ تفاات ملل از لحاظ شجاعت 

به‌طوری که گفته شد آب و هوای گرم کم و پیش موجب سستی می‌شود و 
بالعکس در آب و هوای سرد اثری است که سکنة آن نقاط را کم و بیش یروند 
می‌نماید و می‌توانند زحمات سخت و طولانی را تحمل کنند. این موضوع نه تنها 
با مقایسه ملل و کشورهای مختلف ابت می‌شود بلکه هرگاه در یک کشور هم 
سکن نقاط گرمسیر و سردسیر آن را با هم مقا یسه نمایید این حقیقت بهدست می‌آید, 
مثلا" جرئت و فعالیت ملل شمالی چین زیادتراز فعالیت ملل جنوپی آن کشور است 
و همینطور فعالیت سکن شمال یکره [ ,] ازسکنة جنوبی آن بیشتر می‌باشد بنابراین 
نباید حیرت کرد که چرا سمتی ‏ و کم‌جرئتی ملل گرمسیر آنها را برده و غلا م کرده 
در صورتی که ملل کشورهای سردسیر آزاد و آقا هستند» در امریکا نیز این حقیقت 


صدق می کند چه آنکه ملل پرده و غلام درنواحی استوایی آن هد و ملل آزاد 
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درشمال و حنوب امریکا و در نقاط سردسیر آن زندگی می نما یند. 


۳ آب و هوای آسیا 

بطوری که در کتب سیاحان و جغرافیا مذ کور است قسمت شمال آسیا که از 
چهل د رجه‌عرض جغرافیایی شروع و به‌قطب‌شمال ختم می‌شود و از روسیه تادریای 
شرقی محدود می‌باشد سرژمین سردسیری است که قسمت شمالی آن سیبری [۲] و 
قسمت جنوبی آن تاتارستان [۳] می‌باشد. آب_و هوای «سیبری» بقدری سرد اس ت که 
به استثنای چند نقطه درسایر نقاط هیچ گیاهی نمی رویذ وق ماش هم د رختها 
منحصر به‌صنوبرهای کوچک و سرخس است و قبایل فقیر و بی‌بضاعتی شبیه به 
قبایل کانادا بسختی در این اراضی زندگی م ی کنند. علت برودت این اراضی یکی 
ارتفاع زمین است و دیکر آنکه هر قدر به‌طرف شمال برویم کوهها کم ارتفاع تر 
شده و از بین می‌روند بطوری که بادهای سرد شمالی بدون اینکه مانعی در مقابل 
داشته باشند در این صفحات بی‌وزند و همین باد در نواحی نوازمبلا [ء] هوا را 
طوری گرم می‌نماید که قابل زیستن نیست در صورتی که در سیبری طوری هوا 
را سرد می کند که گیاه از مین نمی روید ولی باد سردشمالی در صفحات شمال اروپا 
از قبیل سوئد و نروژ [م] و غیره با کوههای بسیار مصادف می‌شود و این کوهها 
شدت باد را تعدیل می‌نمایند تا جایی که در استکهلم [] با اینکه در وه درحه 
عرض شمالی استوا واقع شده مع ذلک انواع درختهای میوه‌دار می‌روید و میوه 
می‌دهد و حتی در آبو [,] واقع در ۳ب و٤‏ درجه عرض شمالی زمین حاصلخیز 
است و معادن نقره دارد. 

باز هم د رکتب حغرافیا نوشته اند سرزمین «تا تا رستان» که د ر جنوب«سیبری 
واقم شده سرزمین سرد و لم‌بزرعی است کد هیچ نوع درختهای میوه‌دار در آن 
نمی روید ولی مراتع بسیار در آن یافت می‌شود» سکن بومی گله‌های خود را در آنها 
می‌چرانند گر چه در نزدیکهای چين و مفولستان [م] اراضی وسیعی یافت می‌شود 
که در آنها ارزن می کارند ولی در این نقاط گندم و برنج نمی‌روید و در تاتارستان 
چين تمام زمینهایی که در ٤٣‏ و٤٤‏ وه ء درجه عرض استوایی وافع شده مدت هفت 


هشت ماه از سال منجمد هستند. به‌طوری که برودت آن اراضی شبیه به‌جزیرة 
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ایسلند ]٩[‏ است در صورتی که می‌بایست مثل جنوب فرانسه گرم باشند. تاتارستان 
شهرهای چندانی ندارد و اگر از شهرهای منطقة بخارا [. ,] وترکستان [,,] و 
ختا [ ۲ ,] صرفنظرنماييم در سایرنقاط آن شهریافت نمی‌شود علت‌برودت فوق‌العاده 
این اراضی یکی تر کیبات زمین اس ت که از شوره و انواع نیتراتها تشکیل شده و 
و دیگر ارتفاع آن اراضی نسبت به‌سطح دریاست. ارتفاع این اراضی نسبت به‌سطح 
دریا آنقدر زیاد اس تکه می‌توان گفت سرزمین تاتارستان یک کوه خیلی مرتفع ولی 
مسطح است و به‌همین جهت با اینکه سرچشمهٌ تمام رودهای بزرگ آسیا در این 
سرزمین می‌باشد اراضی تاتارستان بی‌آب و جز در اطراف رودخانه‌ها و دریاچه‌ها 
همه خشک است. 

از آنچه ذکر شد این نتيجه به‌دست می‌آید که درقارۂ آسیا قسمت اعظمی از 
ارافی جزو منطقهٌ سردسیر است و سپس منطقه گرسمیر قرار گرفته بطور ی که بین 
بط سردسیر و گرمسیر منطقه معتدله وسیعی وجود ندارد ولی در اروپا بالعکس 
منطقه معتدله قسمتی ازخا کث را فرا گرفته گرچه بین آب و هوای آسیا و نروژ شباهتی 
موجود نیست ولی گرمی و سردی در مناطق مختلف اروپا تدریجی است یعنی به‌هر 
نسبت که از طرف جنوب به‌سمت شمال می‌رويم هوا سرد می‌شود نتیجه اينکه در 
اروپا کشورهایی که مجاور یکدیگر هستند از حیث آب و هوا زیاد با هم فرق‌ندارند 
و ملل آنها هم از حبث روحیات و اخلاق به‌هم شبیه هستند. ولی در آسیا به‌واسطه 
عدم یک منطقه معتدلةٌ وسیع و وجود دو منطقه ی شیر و یر یال اسا بەدو 
ملت فاتح و مغلوب تقسیم شده‌اند به‌این طریق: که یک دسته همواره فتح می کنند 
و ملل دیگر را تحت رقیت در می‌آورند و دستۀ دیگر همواره بايد تحت رقیت دسته 
اول باشند ولی در اروپا تقریباً تمام ملل نیرومند هستند و دسته‌ای مطلقاً قوی و 
دسته دیگر مطلقاً ناتوان ننی‌باشند. این موضوع یکی از علل قوت اروپا و ضعف 
آسیاست و به‌همین جهت اس ت که در آسیا هرگز آزادی برقرار نمی‌شود ولی در اروپا 
برقرار می‌گردد منتها شدت و ضعف پیدا می کند [۳, ]. 


-‌ 


آنچه در فصل قبل گنته شد با حقیقت تاریخی نیز وفق می‌دهد به‌اين طریق: 
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آسیا سیزده مرتبه مورد تهاجم قراررگرفته و یازده مرتبه مهاجمین از شمال آسیا آمدند 
و فقط دومرتبه از سمت جنوب به تهاجم پرداختند. سکاها [ء ,] که قبایل شمالی 
بودند سه‌مرتبه در ازمنه قدیم آسیارا مورد تهاجم قرار دادند بعد ماوها [ه,] و 
پارسها [ب ,] هر یک بهنوبه خود به‌تهاجم پرداختند و سپس «اعراب» و بعداً 
۰ «تر کها» و سغولها» و «تاتارها» و افغانها |[ , ] به‌تهاجم پرداختند. امکنه‌جنوبی 
آسیا به‌قدری مورد تهاجم قرار گرفته که به‌حساب نمی‌آید و سیزده فقره تهاجم بزرگ 
که ذ و مربوط به امکنه‌شمالی آسپاست. چنانکه بخواهيم تهاجمات محلی و 
کوچک نقاط جنوبی آسیا را بهحساب آوریم شماره تهاجمات خیلی زیاد می‌شود. 

در اروپا از زمانی که کوج نشینهای یونانی و فینیقی [م ,] در آنجا جا گرفتند 
بیش از چها رتهاجم را به خاطر نداریم : ,- تهاجمات‌روم و فتوحات آن. ۽ تهاجمات 
ملل ژرسن که رومیها را ازبین بردند. م فتوحات شارلمانی. و تهاجمات 
نورمانها ٩[‏ ,]. لیکن اگر به این تهاجمات دقت کنیم مشاهده می‌شود که در هر 
تهاجم ملل مهاجم با مشکلات زیاد مصادف شدند زیرا تمام کشورهای‌اروپا قوی 
بودند و حال آنکه در آسیا مهاجمین با سهول ت کشورهای‌بزرگ راتصرف می کردند. 


۵. نتایج فتوحات ملل شمالی آسیا با نتایج و آثار فتوحات ملل‌شمالی ارویا 
یکسان نبوده است ۱ 

ملل شمالی اروپا که درصدد فتح پرآمدند و کشورهایی را مسخر کردند 
منظورشان این نبود که مردم را برد خویش نمایند و حال آنکه ملل شمالی آسیا 
می خواستند مردم را غلام خود کنند. به‌دلیل اينکه ملل تاتا رکه معروفترین ملل 
فاتح آسیا هستند و بیش ازسایر ملل آن قاره جهانگیری کرده‌اند خود غلام بودند 
گر چه در صفحات جنوبی آسیا کشورهایی را فتح می کردند لیکن آن قسمت از مردم 
که در خود «تاتارستان» باقی مانده بودند از زمامداران مستبد تبعیت م ی کردند و 
زمامداران آنها با ملت خود نیز نظیر ملل مغلوب رفتار می کردند یعنی همانطو رکه 
افراد ملل مغلوب را غلام خود می‌دانستند افراد ملت خویش را نیز برده خود 
می‌شمردند. این رسم امروز هم در سرزمین تانارستان مشاهده سمی‌شوده امپراتور 
تاتارستان که کشور چین را متصرف شده با رعایای خود نیز نظیر افراد ملت مغلوب 
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یعنی مردم چین رفتار می‌نماید. در تاریخ چنین مسطور است که امپراتوران چینی 
کوچ نشینهایی از چینیها به تارتا رستان فرستادند که در آنجا سکونت اختیار نمایند 
ولی چینیها بزودی خوی تاتارها را فراگرفتند و طولی نکشید که دشمن خونی نژاد 
خود یعنی‌چینیها شدند با این وصف همین انتقال‌و رفتن عده‌ای از چینیها به‌تاتارستان 
سبب گردید که اسلوب حکومت چینیها در تاتارستان رواج گرفت. غالباً مات تاتار 
بعد از فتوحات خویش از کشورهای مغلوب رانده می‌شدند و به‌تاتارستال مراجعت 
می کردند ولی در این بازگشت روح بردگی و رقیت را نیز با خود می‌آوردند زیرا 
دربین ملل مغلوب به روح غلامی انس میگرفتند. 

آنهایی که می‌خواهند بهتر این حقیقت را دریابند به‌تاریخ چين و فرانسه 
مراجعه نما یند و مشاهده کنند «سکاها» با اينکه سه‌برتبه آسیا را فتح کردند چگونه 
از آنجا رانده شدند» این است که می‌بینوم روح حکومت ملل تاتا رمطا بق روح حکوست 
ملل مغلوب آسیا بوده و اگر د ر بین ملل مغلوب آسیا چوب و چماق فرمانروایمطلق 
و یگانه وسیله حکومت می‌باشد بین ملل تاتار نیز شلاق یگانه وسیله برقراری 
انتظامات است و حال آنکه روح حکومت در بین ملل اروپا هرگز چوب و چماق 
نبوده و آنچه را که ملل آسیا وسیله برقرا ری انتظامات و تنبیه خلا ف کا ران‌می‌نامیدند 
در اروپا جنبةٌ توهین و تعدی را داشته است» تاتارها که فاتح آسیا بودند بعد از 
تصرف و انهدام امپراتوری یونان به‌جایش استبداد برقرار کردند و ملل مغلوب را 
برده و غلا م کردند ولی گوتها که ملت فاتح اروپا بودند بعد از تصرف امپراتوری 
روم در همه جا اصول آزادی و سلطنتهای مشروطه برقرار کردند. 

رودبك [ . ۲] ازملل اسکاندیناوی [ , ۲] خیلی ستایش کرده با این وصف 
گمان م ی کنم یک حقيقت را ناگفته گذاشته و از ذ کر آن غفل تکرده و آن این است 
که ملل «اسکاندیناوی» سرچشمه ومبداً آزادی در اروپا بودند و آنچه امروزما از 
آزادی داریم مرهون آنهاست ! 

یور ناندس [۲۲] نویسنده «گوتی» می‌گوید که شمال اروپا کارخانه آدم‌سازی 
اروپاست ولی‌من می‌گویم‌شمال این قاره ساختمان‌ادوات و ابزاری اس ت که زنجیرهای 
استبدادی صفحات جنویی اروپا را درهم شکسته و پاره کرده است. آری از شمال 
اروپا مللی برخاستند که در طی تسخ رکشورهای مختلف این قاره زنجیرهای‌بردگی 
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و قدرتهای مطلته را پاره کردند و به‌یردم فهماندند که طبیعت همه ر یکسان و 
مساوی خلق کرده و اگر عقول شرق لازم دانسته بعضی از افراد تست تبعیت‌دیگران 
در آیند برای این بوده اس تکه خوشبخت باشند و آسوده‌تر زندگی کنند نه اینکه 


اتر و استبداد شوند, 


۶ سایر حهات طیعی بر قر ادی برد گیی درقاره آسیا و آزادی در ارو پا 
آگر تاریخ را مطالعه کنید می‌بینید که در قاره آسیا هميشه امپراتوریهای‌بزرگ 


وجود داشته در صورتی که در اروپا هیچ وقت امپراتوربهای بزرگ دوام نکرده‌است, 

یکی از جهات آن این اس ت که در آسیا دشتهای بزرگ وجود دارد که به 
وسیله کوهها و دریاهای بزرگ به‌قطعات بزرگ و عظیم منقسم شده‌اند و چون این 
دشتها در نواحی جنوبی‌قرارگرفته رود هایشن زود تر خشک می‌شوند زیرا بر ف کوههای 
آن زودتر ذوب می‌شوند واصولا کوههای آن قاره نظی رکوههای اروپا برف ندارند 
به‌اين جهت حکویتهای آسیا بایداستبدادی باشد چه اگر استبداد در آنجاهاحکمفرما 
نباشد و بردگی به‌شیوه‌ای سخت و بیرحمانه برقرار نگردد با طبیعت آن سرزمین 
ناسا زگار خواهد بود, 

اما در قارهُ اروپا دشتها و جلگه‌ها کوچکک است و کشورهای کوچکی با حدود 
طبیعی از هم جدا شده‌اند و برای حفظ تمامیت این کشورها به استبداد احتیاجی 
فیست» همان حکومت قانون و اصول قانونی کفایت م یکند» بقدری حکومت‌قائونی 
با کشورهای اروپا تناسب دارد که اگر در یکی از آنها قانون حکمفرما نباشدبزودی 
دچار انحطاط گرد يده و از سای رکشورهای اروپایی عقب می‌ماند. این وضع طبیعی 
رفح آزادی را در اروپا قوت داده بطوری که یک قوه قهریه خارجی نمی‌تواند هیچ 
یک از قسمتهای اروپا را مطیع نماید و اگر احیاناً یکی از قسمتهای اروپا سر تمکین 
فرود بیاورد فقط مطابق قانون و در حدود مصالح اقتصادی و تجارتی خود اوست. 
ولی به‌عکس وضع طبیعی آسیا موجب تقویت روح رقیت و بردگی گردیده بطور ی که 
در هیچ یک از فصول تاریخ این قاره عظیم مبحثی نخواهید یافت که حاکی از 
بروز و ظهور روح آزادی باشد [م ۲], 
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۷ افریقاو امریکا 

از آسیا و اروپا که به‌افریقا می‌رسیم چون اوضاع طبیعی افریقا شبیه به‌جتوب. ‏ 
آسیاست همانطور گرفتار بردگی است» و اما امریکا که در قرن شانزده و هفده میلادی : 
منهدم شد و ملل اروپا و افریقا در آنجا سکنی گزیدند هنوز زود است ماهیت خود را . . 
نشان بدهد ولی تاریخ گذشته این قاره نشان می‌دهد که در آنجا آزادی حکقرما * 


پوده است. 


۸. موضوع انتخاب پایتخت يك امپراتوری 

یکی از نتایچ مطالب ی که در فصول گذشته ازنظر خوانندگان گذشت این است. 
که زمامدار یک کشور بزرگ باید پایتخت خود را با دقت انتخاب نماید چه اگر 
این پایتخت را در جنوب امپراتوری عظیم خود قرار دهد ممکن است مناطق شمالی 
کشور از دستش بدر رود ولی آگر پایتخت در صفحات شمالی باشد نگهداری جنوب . 
مملکت آسان خواهد بود. بدیهی است این قاعده کلی ممکن است استثنائاتی نیز . 
داشته باشد زیرا که قواعد علمی هم گاهی دارای استثناء است. ۱ 
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یادداشتهای کتاب هفدهم 


۱ × کشوری به‌صورت شبه‌جزیره درشرق آسیا مجاور ژاپن. 
Siberia ۲‏ قسمت شرقی کشور شوروی» مناطق سردسیر و پخبندان. 
۰ 1278765 محل سکونت قوم تاتار از اقوام زرد پوست آسیای م رکزی. 
۴ 2۳012 3072 سرزبینهای جدید در جنوب شرقی آسیا, 
۵ 0۳7۵ یکی ا زکشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا. 
۶ صاەطkعSto‏ پایتخت سوند. 
Abo‏ .7 
Mongo ۸‏ کشوری در آسیای م رکزی» محل سکونت مغولها. 
4 1661274 کشوری در شمال اروپا. 
۰ ۱ شهری در ماوراءالئهر» یکی از شهرهای قدیم‌آیرانی. 
۱ urkestanآ‏ ناحیه قدیمی محل سکونت ترکان درشمال شرقی ایران. 
۲ 02012 نام قسمت شمال چین درمنایع اسلامی. 
۳. منتسکیو نه تنها از لحاظ بحث نظری درسازسان سیاسی حکومت (جناد‌نامومع)) 
بهعقب‌ماندگی و حقارت کشورهای آسیایی و افریقایی می‌رسد بلکه از لحاظ طبیعی نیز سعی 
می کند جهات عدیده جغرافبایی و فیزیولوژیکك ضعف آسیائیان و افریقائیان را تبیین نماید» 
دراینجا او در واقع به یک نظریه علمی نژاد پرستانه می رسد چنانکه فی‌المثل در بحث‌بردگی 
سیاهان آن را امری طبیعی و لازم تلقی م ی کند. در واقع منتسکیو برای توجیه نظریه سیاسی 
خود در جستجوی یک نظریه طبیعی و علمی است و این دومی را اساس اولی قرار می‌د هد 
که به‌یکك فیزیکانالیسم سیاسی می‌انجامد. 
۴ وسهنطارن5 نام قومی مختلط که بیشتر از اروپائیان بوده‌اند هرودت این قوم را سکیت 
خواند. این قوم از آسیای مر کزی تا اروبای شرقی سکونت داشتند و همواره به‌سرزمینهای 
جنوبی نظیر ایران و بين اللهرین تهاجماتی داشته اند سکاها در قرن ۷ قا. م هووخشتره 


۵۴۲ 


۰۷ 
۰۱۸ 


۰۲ ۰ 
۲۱ 


وت 


پادشاه ماد ر شکست دادند و بسیاری از مناطق آباد ایران و بين النهرين ر ویران 
ساختند» در عصر پارتیان نیز به‌عللی به‌سمت جنوب از جمله هند هجوم آوردند و در آنچا 
دولتی به‌ نام هندوسکایی پد ید آوردند. 


Medes .‏ دسته‌ای از آریائیهای مهاحر به‌ایران که در نواحی غرب ایسران سکوئت داشتند و 


حکومت ماد ها از نظر مورخان حدید نخستین لله ایرانی محسوب می‌شود. 


Persians .‏ دسته‌ای از آریائیهای مهاجر ساکن م رکز ایسران که سلسله هخامنشی را ." 


پدیدآوردند. 

Afghan‏ تیره‌هایی از ترک‌نزادان آریائی. 

Phoenicia‏ مردم سامی‌نژاد که ابتدا در سواحل شرقی مدیترانسه سکنی گزیده بود» 
بتدریج بنا به مهارت در دریانوردی وتجارت به‌مناطق دیگر حوزه مدیترانه مهاجرت کرد ند. 
تمد ن کارتاژیکی از مناطق فینیقی‌نشین محسوب می‌شوند که در نبردی تاریخی با روم از 
بیان رفت. 


Normans ۰‏ شاخه‌ای از نژاد ژرمن از طوائف ورس aS Norse‏ درقرن نهم به نورب ندی ۱ 


حمله کردند نورسها ابتدا در دانما رک و شبه‌جزیره اسکاندیناوی جا داشتند و دریانوردان 
ماهری بودند» در قرون نهم و دهم اروپا از طریق نواحی دریایی مورد تهاجم این قوم 
قرا رگرفت» آلمان» انگلیس و فرانسه وا اشغال کردند و بر ایتالیا چنگ انداختند و 
سلسله هایی پادشاهی را ایجاد کردند و تمدنی به‌نام تمدن وایکینگ (پادشاهان دریاها) 
پدید آوردند. ناحیه نورباندی منطقه‌ای است که از سوی پادشاه فرانسه در اوایل قرن 
دهم به نورسانها واگذا رگردید. 
6 مورخ سوئدی. 
Scandinavia‏ شبه‌جزیره واقع درشمال اروپا شامل کشورهای سوئد» نروژو دانما رکك. 
62 .22 
چنانکه در بحث نظریه استبداد شرقی اشاره داشتیم تلقی منتسکیو از آسیا و شرق کابلا" 
غیرمنصفانه و مستنی پر اصول و مبانی خود بینانه اوست, او رفح اروپا ر آزادی و روح 
آسیا را بردگی و استبداد و از اینجا شلونات فرهنگی و تمدنی این دوقاره را بر حسب 
احساس و تفکری که نسبت به آزادی سیاسی بورژوایی قرون روشنایی دارد می‌سنجد. بدیهی 
ست مخت یو هیچ گاه همسختی و همدردی و از آنجا که تفاهمی با شرق نداشته و از 
بفهوم و بعنای آزادی- در شرق نیز دریافت و درکی حقیفی ندارد» او صرفا از منظر ظا هر 
بینی و بر مدارارزشهای غربی به‌شرق نگاه می کند. سه نظریه استبداد شرقی. 


روز 


کتاب هیجدهم 


قوانیون و ادتباط نما با چگونگی 
زمپین و خالك 


۱ چگونه طیعت خاله در قوانین مور است؟ 

وقتی سرزمینی حاصلخیز شد طبعاً مورد توجه دیگران قرار می‌گیرد و در 
نتیجه تحت تصرف آنها واقع خواهد شد ‏ وکشاورزان چنین سرزمینی که قسمت‌اعظم 
سکن آن حدود را تشکیل می‌دهند به‌حفظ استقلال خود علاقه‌مند هستند زیرا بیشتر 
توجه آنها مصروف به کارهای خودشان یعنی فلاحت است. به‌طو رکلی مناطق 
حاصلخیز و ثروتمند همواره مورد توجه غارتگران است و سکن آن همواره از سپاهیان 
اجنبی بیمنا کك هستند. «سیسرون» در کتاب خود ضمن مکالمات با آتیکوس [ ۱] 
می‌گوید: « کشاورزان و بررگران به‌سیاست کاری ندارند. دلیلی ندارد که مخالف 
مشروطه باشند زیرا منظور اصلی آنها داشتن یک زندگی راحت و بدون دغدغه 
است این منظور را هر حکومتی که تأمین نماید با آن موافق‌اند.» 

با توجه به‌موضوع. فوق این نتیجه به‌دست می‌آید که اراضی حاصلخیز غالبا 
تحت سلطة حکومتهای مشروطه قرار می‌گیرد یعنی مردم آنجا چون آرامش را دوست 
می‌دارند تسلط و برتری یک نفر را می‌پذیرند ولی بالعکس مناطقی که حاصلخیز 
نیست تحت تسلط چندین‌نفر قرار می‌گیرد» مثلا" فقدان اراضی زراعتی در اتيك [ ۲] 
سبب شد که دم وکراسی در آن تقویت یافت و برعکس مزروع بودن اراضی در 
اسپارت حکومتی اشرافی را در آنجا به‌وجود آورد. با اینکه یونانیان آن موقح 
هیچ تمایلی به‌حکومت انفرادی نداشتد. مع هذا اراضی حاصلخیز اسپارت به‌حکم 


۴۵ 


طبیعت حکومت اشرافی را در آتجا به‌وجود آورد که نزدیک به‌حکومت انفرادی 
است. برای اثبات موضوع و اینکه حکومت انفرادی و اشرافی طبعاً با اراضی 
حاصلخیز بیشتر تناسب دارد از قول پلوتا رک شاهد می‌آوریم. 

پلوتا رک درکتاب خود به‌عنوان زندگی سولون می‌گوید: «وقتی شورش 
معروف به‌طفیان سیلونی [۳] در کشور آتن سا کت شد اهالی کشور از لحاظ مسلک 
سپاسی به‌طبقات مختلف تقسیم شدند. به‌این ترتیب که هر یک از طبقات اهالی 
برطبق مقتضیات اراضی کشور حکومت مخصوصی‌را خواستار گردیدند» سکن کوهستان 
که اراضی حاصلخیز نداشتند خواهان حکومت" خمهوری شدند و سکنهة دشتهای 
حاصلخیز حکومت اشرافی‌را خواستا ر گردیدند و آنهای یک هکنار د ریا زندگی‌می کردند 
حکومت مختلطی می‌خواستند که مخلوطی از هر دو باشد,» 


۲. دنباله موضوع فصل قبل 

اراضی حاصلخیز عموماً دشتهایی هستن دکه ازنظر جنگی نمی‌توان در آنها در 
بقابل مهاجم بقاومت کرد» اهالی تسلیم مهاجمین می‌شوند» وقتی تسلیم شدند 
دیگر روح آزادی بین آنها بیدار نمی‌شود یعنی ازدست‌دادن اراضی آنها را وادار 
به‌اطاعت همیشگی می‌نماید ولی در اراض ی کوهستانی مقاوست در مقابل مهاجم 
امکان‌پذیر است. آزاد ی کوهستانیان بزرگترین دارایی آنها می‌باشد که قابل دفاع 
است و به‌همین جهت عموماً د رکشورهای کوهستانی آزادی برقرار می‌باشد» آنهایی 
که می‌خواهند این قبیل اراضی را فتح کنند به‌صعوبت بدان دسترسی پیدا خوا هند 
کرد زیرا بردن مهمات و لشکر کشی به‌آنجاها مشکل است» ارتش مهاجم نمی تواند 
آذوقه و اسلحه و بهمات خود را در بحل تأمین نماید, رویهمرفته کمتر به‌فکر 
هجوم به یک کشو رکوهستانی می‌افتند. 


۳ چه کشورهایی زراعتی است؟ 

زبینهای زراعتی زمینهایی است که مردم نوانسته‌اند در آن هت ید نه 
آنهایی کد طبعاً استعداد ژراعت دارند» اگر زمینهای مختلف را از مد نظر بگذ ل 
می‌بینیم در نقاطی که طبعاً استعداد فلاحت دارد گاهی از اوقات هیچ کک و 


A۴۶ 


زرعی نشده و غیرمسکون است و بالعکس در نقاطی که زمین استعذاد کشت و زرع 
ندارد ملل بزرگی به‌وجود آمده آن‌وقت متحیر می‌شويم که چرا اراضی از نوع اول 
جستج وکرد زیرا وقتی زمین‌آباد بود بالطبع طرف توجه مهاجمین قرار می‌گیرد و چون 
هیچ چیز مشل تهاجم آبادی اراضی را از بین نمی‌برد لذا در اند ک مدتی اراضی 
آباد مبدل به ویرانه می‌گردد در صورتی که اراضی غیرآباد مورد توجه مهاجمین 
قرار نمی‌گیرد و سکنه که با زحمت بسیار در آن مسکن گرفته‌اند بر اثر هجوم 
بهاحمین از بين نمی روند. از روی همین نظریه د يده می‌شود زمینهایی که استعداد 
همه‌گونه آبادی را دارند گاهی از اوقات فاقد سکنه هستند و حال آنکه اراضی 
شمال زمین با اينکه فاقد استعداد آبادی و زراعت هستند مسکون می‌باشند. 

به‌عقیدهة بعضی از مورخین «ملل اسکاندیناوی» بدواً درسواحل رود «دائوب» 
می‌زیسته‌اند و از سواحل آباد این رود به‌اراضی شمالی اروپا رفتند» این مهاجرت را 
نباید فتح و پیروزی دانست زیرا بعید است که ملتی از زمین آباد به‌یک زمین خراب 
برود و آن را تسخی رکند بلکه آنچه باعث این مهاجرت گردید همانا هجوم طوایف 
دیگر بوده که سکنه سواحل دانوب را اجباراً به نقاط غیرآباد شمالی رانده است, 

«ارسطو» می‌گوید: اسناد و مدا رکی در دست است که حزیره «ساردنی» یکی 
ا ز کوج نشینهای آباد یونان بوده و سکنه آن به‌زراعت علاقه‌مند بوده و ثروت بسپار 
داشته‌اند» لیکن این سرزمین آباد مطمح نظر مهاجمین قرارگرفته و اهالی «کارتاژ» 
بدانجا تاخته‌اند و بطور ی که گفتیم تهاجم کار خود را کرده و آبادی را در این 
سرزمین برانداخته و حتی « کارتاژیها» مردم را تهدید کردند که هر کسن در آنجا 
زراعت نماید محکوم به‌مرگ خواهد شد. این تهاجم طوری ساردئی را ویران کرد 
که امروز هم آباد نشده است. قممتهای آباد «ایران» و «تر کیه» و «روسیه» و 
«لهستان» نیز به‌واسطه تهاحمات عدیدۀ «تاتارها» طوری ویران شده که هنوز هم 
آبادی در آنها ظهور نکرده است. 


۲ تأثیرات دیگر آبادی و لم‌یزرع بودن اراضی 
سکنهُ اراضی غیرآباد و نقاطی که استعداد زراعتی آنج اکم است مردمانی 


۵۴۷ 


صنعتگر و زحمتکش و قانع و سلحشور می‌شوند زیرا اچارند بر اثر عدم استعداد 
زمین معاش خود را با کوشش بسیار تحصیل نمایند ولی برعکس مزروع بودن 
و آبادی اراضی باعث می‌شود که سکن آنجا تنبل و تن پرور گردیده و حب حیات 
در آنجا قوت بگیرد. این نکته به‌ثبوت رسیده که‌در بین سربازان آلمانی آنهای ی که 
سکنه نقاط حاصلخیز و ثروتمند هستند شجاعتی ندارند در صورتی که سربا زان نقاط 
کوهستانی و غیرآباد دارای شجاعت هستند و بنابراین قوائین سربارگیری باید به 
س نکته 3 داشته باشد و دقت نما ید که برای ارتش ات شجاع را از کدام 


۵ سکنة جرایر ۲ 

استعداد سکنه جزایر برای زیستن. در آغوش آزادی زیادتر از سکنه قاره‌های 
بزرگ زمین است زیرا جزایر غالبا وسعت بسیاری ندارند و وضع زندگی در آنجاها 
طوری است که یک قسمت از سکن آنها نمی‌توانند وقت خود را صرف اذیت و 
آزار قسمت دیگر بکنند و چون دریا آنها را از قاره‌های بزرگ جدا کرده لذا تهاجم 
به‌آنجا خیلی دشوار است. این اس ت که جزیره‌نشینان از خطر مهاجمات دور بوده 
قوانین خود را حفظ م ی کنند و بالنتیجه بیشتر براحتی زندگی می‌نمایند. 


۶ کشورهای‌صنعتی 

۱ کشورهایی که بر اثر پاره‌ای از صنایع قابل زیستن شده و آزادی آنها وابسته 
به بقای صنعت است محتاج به عکوبتهای اعتدالی و قوانین عادلانه هستند و گرنه 
آن صنایع ازبین می‌رود و کشور ویران ی د 

برای نمونه سه کشور را مثال می‌زنيم. اول دو ایالت آباد کیانك‌نان[ع ] و 
تس هکیاناك [ه] در «چین»» دوم کشور «مصر» و سوم کشور «هلند». در کشور چین 
امپراتوران قدیمی خیال جهانگیری در سر نداشتند و اقداباتی که برای آبادی 
کردند نشان داد زمامدارانی خردمند می‌باشند و بر اثر اقدامات آنها بود که دو 
ایالت آباد و صنعتی مذ کور به‌وجود آمد و حتی بر اثر آبادی این دو منطقه اروپائیان 
تصور کردند سراسر چین آباد است» آبادی این دو ایالت مستلزم دقت و مواظبت 


۵۳۸ 


همیشگی است و آن هم حاصل نمی‌گردد مگر اینکه ملت از افراط و تفریط بپرهیزد 
و حکومت جابر و اراد یک مالک‌الرقاب بوالهوس بر آنها حکومت تکند وگرنه 
صنایع قابل دوام نبوده و از بین خواهد رفت همانطو رکه در مصر قدیم نیز آن 
صنایع بزرگ از بین رفت. کشور «هلند» که امروز در صنعت و تجارت مقام بلندی 
را داراست[] از آن جهت اس تکه قوائین عادلانه دارد و ملت هلند با یک 
مواظبت و دقت همیشگی نگران صنعت و تجارت است و اگر این دقت و .واظت 
مبدل به لا بالی‌گری و بی‌قیدی شود این آپادی از بین خواهد رفت. 


۷ صنایع انسانیی 

سباعی و مجاهدتهای انسان سبب شده است که اراضی برای زندگی بهتر 
و مناسبتر گردد» مثلا در جاهای ی که آب نبوده کوشش انسان آب جاری به‌وجود 
آورده و در جاهای دیگر باتلاقها را مبدل به‌اراضی زراعتی کرده است. در عصری 
که ایرانیان درآسیا حکومت مطلقه داشتند هر شخصی قناتی به‌وجود می‌آورد و یا نقاط 
بی‌آب را به‌واسطه آوردن آب جاری مشروب می کرد اعقاب او حق داشتند تا پنچ 
نسل از حق مالکیت آن آب استفاده نمایند» همین موضوع سبب شد که امروز در 
اراضی خشک ایران نهرهایی جاری است که هیچ کس نمی‌داند بانی آن کیست و 
ا ز کجا به‌وجود آیده است. 

همانطو رکه آثار تهاجمات و ویرانی ملل متجاسر قرون عدیده باقی می‌باند؛ 
آثار آبادانی ملل عاقل و زحمتکش نیز قرنها بعد از آنان باقی است. 


۸. وابستگی عمومی قوانین " ` - 

قوانین همواره ارتباط بسیاری با چگونگی اعاشه ملل مختلف داردء مشلا 
ملل ی که از راه تجارت و بحرپیمایی زندگی م ی کنند خیلی زیادتر از ملل ی که از راه 
زراعت معاششان می‌گذرد محتاج قوائین هستند و همچنین مللی که وسیل معاششان 
زراعت است خیلی زیادتر از مللی که با گله‌داری اعاشه می‌نمایند قانون می خواهند. 
احتیاج قبایلگله‌دار نیز به‌قوانین زیادتر از آنها بی اس تکه با شکار زندگی م یکنند. 


۵۴۹ 


٩‏ اداضی امریکا 

دلیل اينکه در قاره اسریکا اينهمه ملل وحشی زیاد است همانا آبادبودن 
اراضی است» همینکه زنها در اطراف کلبه خود مقداری ذرت کاشتند محصول ذرت 
بدست می‌آید» شکار حیوانات و صید ماهی هم غذای فراوانی در دسترس اهالی 
می‌گذارد. در امریکا گاومیش و گاوهای وحشی خیلی زياد و حیوانات درنده خیلی 
کم است در صورت ی که قارۂ افريقا بیشتر مکان درندگان است. 

اگر با اراضی اروپا را بدون کشت و زرع بگذاريم سرزمین ما مثل امریکا 
پر از حیوانات قابل تغذیه نخواهد شد بلکه جنگلهای کاج و بلوط و درختهای ی که 
موه ندارند این اراضی را خوامنن پوشانید, 


۰ شمادة افراد و ارتباط آن با نوع معاش آنها 

حال ببینیم تعداد جمعیت کشورهای ی که از راه زراعت امرار معاش نمی‌نمایند 
و زمین را نمی کارند از چه قرار است. 

چون این ملل غذای خود را از بیوه‌های جنگلی و شکار و صید ماهی به‌دست 
می‌آورند و به هیچ وجه دچار قحطی نمی‌شوند شماره افراد آنها به‌اندازة مللی اس ت که 
زراعت کرده و با استفاده از محصولات فلاحتی اعاشه کرده از قحطی بیم ندارند. 
حال آگر مللی بودن د که هم کشت و زرع می کردند و هم به‌صنایع و حرف مشغول 
می‌شدند در آن صورت تناسب افراد آنها مطیع عوامل مختلف می‌گردی د که نمی‌توان 
با دقت معین کرد ولی به‌طور کلی ملل ی که زراعت نمی کنند عظمت ندارند و نمی- 
توانند جامعه و ملتهای بزرگی را تشکیل دهند و حتی قبایل گله‌دار هم قادر به 
تشکیل ملتهای بزرگ نیستند» زیرا برای چرانیدن گله‌های خود به‌اراضی وسیع 
نیازمندند و غالباً عدهُ معدودی از آنها در سرزمینهای وسیع زندگی م یکنند و همین 
موضوع سبب می‌شود که نمی‌توانند ملتهای بزرگ تشکیل بدهند. در سرزمینهایی 
که وسیل معاش مردم شکار است نیز ملتهای بزرگ تشکیل نمی‌شود و چون این 
طبقه به زراعت توجه ندارند و برای مشروب کردن اراغی آبهای جاری به‌وجود 
نیاورده‌اند سرزمین آنها جنگلی و باتلاقی است و هرطایفه و دسته کنار باتلاقها و دور 
از یکدیگر زندگی می‌نمایند. 


۵۵۰ 


۱ فرق طوایف وحشی و طوایف بربر ۱ 

.فرق بین قبایل وحشی و طوایف بربر این است که دسته اول دسته‌های 
کوچکی هستند که به‌علل مخصوص و مختلف نمی‌توانند مجتمع شده و ملت بزرگی 
را تشکیل بدهند در صورتی که طوایف صحرانشین بربر جوامع کوچکی هستند که 
مجتمع گشته و سبتاً ملت بزرگی را تشکیل می‌دهند. ملل وحشی عموباً از راه 
شکار و صید ماهی ارتزاق می‌نمایند درصورت ی که ملل بربر از راه گله‌داری اعاشه 
م ی‌کنند» بهترین مثال برای نمایاندن اینکه ملل وحشی قادر به‌اجتماع و تشکیل 
ملت بزرگی نیستند طرز زندگی مردم شمال آسیاست» در این صفحات ملل وحشی 
سیبری نمی‌توانند مجتمع گردند و جامعه بزرگی را تشکیل دهند زیرا در آنجا تهیه 
وسیلةٌ معاش جامعه بزرگ غیرممکن است ولی تاتا رها که معاششان از راه گله‌داری 
می‌گذرد می‌توانند مجتمع شوند و همینکه گله‌های خود را جم ع کردند تهیة معاش 
یک جامعهُ بزرگ آسان می‌شود. وقتی که «تاتارها» جمع شده و جامعه بزرگی را 
تشکیل می د هند دو وضعیت بین آنها پیدا می‌شود یا از هم جدا شده و هر قسمتی با 
گله‌های خود به‌یک طرف می‌روند و یا به‌طرف اراضی جنوبی آسیا سرازیر می گرد ند 
ومبادرت به تسخیر اراضی می‌نمایند. 


۲ حقوق بین المللی نزد مللی که زراعت نم ی کنند 

ملل ی که زراعت نم ی کنند چون دازای اراضی محصور و محدود نیستند غالبا 
دچار اختلاف می‌شوند و همانطو رکه بین ما مردم برای میراث با یکدیگر مرافعه 
می‌نمایند آنها سر اراضی لم‌یزرع باهم منازعه م ی کنند » بین این ملل غالباً برای 
شکار و صیذ ماهی و اراضی غیر مزروع و چهارپایان و زنها جنگ درمی‌گیرد» به‌طور 
کلی قوانین بین المللی آنها زیادتر اّملل متمدن است ولی برعکس‌قوانین کشوری 
ندارند و یا خیل ی کم دارند زیرا کمتر مواردی پیش می‌آید که افراد با هم مرافعه 
نمایند و همواره بین یک قبیله با قبیلۀ دیگر نزاع درمی‌گیرد. 


۳. قوانین مدنی ملل غیرزارع 
بدواً باید دانست آنچه باعث ازدیاد قوانین مدنی شده همانا قسم ت کردن 


۵۵۱ 


اراضی است ولسی چون ملل غیرزارع کشت و زرع نمی کنند و زمینهای مزروعی 
ندارند که قسمت کنند این قوانین بین آنها خیلی کم است بطوری که می‌توان 
گفت وسیلهُ انتظام اینگونه جامعه ها همانا رسوم و آداب است نه قوانین, دراینگونه 
قبایل پیرسردان وپیرزنان که رسوم قدیمه رایه خاطردارندخیلی محترم‌اند بطور یکد 
می‌توان گفت تشخیص افراد به‌ثروت نیست پلکه به‌سالخوردگی با" به رشادت و 
شجاعت است» عمر اینگونه قبایل به گردش در مراتع و جنگلها می‌گذرد و ازدواج 
بين افراد قبیله قانون و روش ابتی ندارد به‌دلیل اينکه خانه ندارند و به‌فرض 
داشتن یک کلبه زنان مکلف به‌خانه‌نشینی و اقامت درمسکن شوهر نیستند بتابراین 
بردها بسهولت می‌توانند زنان خود را تغییر بدهند و یا نظیر حیوانات بدون هیچ 
قید و بند با هم آمیزش نمایند. ۱ 
ملل صحرانشین که از راه گله‌داری امرار معاش می‌نمایند چون نمی‌توانند 
ا زگله‌های خود جدا شوند به همین جهت نمی‌توانند از زنان خود جدا گردند و عمر 
آنها در صحرا می‌گذرد (زیرا زنان از حیوانات مواظبت می کنند) و دائماً در معرض 
چپاول و تطاول هستند این اس ت که قوانین خاصی دارند و درموارد ی که خود یز 
مبادرت به‌تهاجم کنند غنائم جنگی را از روی قوانین مخصوص قسمت می‌نمایند 
و بین اینگونه قبا یل دزدی بسیار منفورو مجازاتهای سخت دارد. 


۴ وضع سیاسی مللی که زراعت نمی کنند 

مللی که زراعت نمی کنند آزادی بسیاری دارند و چون کشت و زرع نمی- 
نمایند علاقه‌ای به‌زمین ندارند و هر جا که دلشان بخواهد می‌روند و اگر رئیسی 
بخواهد آنها را مطیع و مقید نماید و به اصطلاح ما اساسنامه سیاسی برایشان وضع 
کند بلافاصله او را ترک کرده و در جستجوی رئیس دیگر برمی‌آیند و با راه 
جنگل را در پیش گرفته و با خانواده خود در آنجا زندگی می‌کنند. بین اینگونه 
ملل آزادی طبیعی بتدری است که آزادی سیاسی را دربر دارد. 


۵. مللی که با پول آشنا هستند 
آرستیپوس [,ب] پس ازاینکه به‌دریا افتاد مدتی‌شنا کرد و به‌ساحل ی 


۵۵۲ 


رسید و درآنجا روی خا ک چشمش به یکی از اشکال هندسی افتاد و ازمشاهده این 
تصویر خوشحال شد زیرا دانس ت که سکنه آن حدود وحشی نیستند» غرض ازذ کر 
این جمله این است که اگر شما تنها باشید و نزد ملت ناشناسی بروید همینکه 
چشمتان به پول افتاد بدانی که با یک ملت متمدن سر و کار دارید» زیرا فلاحت 
نیا زمند پول است» به‌دلیل اینکه فلاحت مستلزم اطلاعات و فنون متعددی است 
و چون اطلاعات و فنون و احتیاجات بشری همواره به یک روش پیش می‌رود ناچار 
یک ملت فلاحتی برای مبادلات مختلف خود نیازمند واحد مقیاس است» سیلابها 
و حریقها به‌ما نشان داد که زمین دارای فلزات است و پس از آنکه فلزات را به 
دست آوردیم به کاربردن آنها به‌صورت پول آسان شد. 


۶ ۱. قوانین مدنی نرد مللی که از پول بی‌اطلاع هستند 

وقتی که ملتی از پول بی‌اطلاع شد و در عین حال بعضی از افراد این ملت 
خواستند به‌دیگران زور بگویند ضعفا جمع شده و عليه اقویا از خود دفاع می کنند 
و این قبیل اقدامات را یک عمل سیاسی می‌نامند ولی اگر ملتی: از پول باخبر بود 
ظلمهایی که در آن ملت می‌شود صرفاً جنبةٌ زور را ندارد چه آنکه در بین این‌ملت 
به‌حیله و تزویر هم می‌توان ظلم کرد و حیله و تزویر هم هزار نوع است بنابراین 
دربین این ملل ناچار قوانین مدنی وضع می‌نمایند و به‌وسیله این قوانین ازظلم و 
تعدی ناشی از حیله و تزویر و یا زورگویی جلوگیری می کنند» در بین مللی که 
پول رواج ندارد دزدان غیر از اشیاء مردم چیزی نمی‌توانند بدزدند ولی این اشیاء 
به زود ی کشف می‌شود زیرا سارق نمی‌تواند آن را پنهان و یا مبدل به‌پول نماید 
ولی در بین مللی که پول رایج است دزدان می‌توانند پول را دزدیده و یا اشیاء 
مسروقه را مبدل به پول بنمایند» به‌این جهت اس ت که بین ملل دسته دوم سرقت 
زیادتر ازملل دسته اول می‌باشد. 


۱۷ . قوانین سیاسی نزد ملل ی که از پول بی‌اطلاع هستند 
یکی از علل ی که هی رورم کر ند نم این 
ملل از پول بی‌اطلاع هستند و آزادی افراد در آنجا ذاتی است البته خوا هید 


۵۵۴ SS 


پرسید. به‌چه دلیل؟ در پاسخ می‌گویم نزد این ملل میوه‌های جنگلی و گوشت 
شکار و ماهیهای صیدشده را نمی‌توان نگه داشت زیرا فاسد می‌شود و نیز نمی‌توان 
تین کرد زیرا پول وجود ندارد و به همین جهت کسی نمی‌تواند ثروت گزافی 
به دست آورد وڊ آن ثروت رجحان خود را بر دیگران مسلم نماید و به هر کس 
هر چه وا بد هد و آنها را دور خود چمع کند و بدین‌وسیله کسب نفوذ نماید. 
آری در اینگونه ملل همه افراد با هم مساوی هستند و کسی را ب رکسی رححان 
نیست و رژسای ظالمی یافت نمی‌شون د که آزادی افراد را محدود کنند و به همین 
علت است که می‌گوييم د راینگونه ملتها آزادی طبیعی: و ذاتی است. 


۸ نیروی خرافات 

در بین یکی از ملل وحشی ایالت لوئیزیانا [م] واقع در امریکا رئیس قبیله 
مالک جان و مال افراد است و آگر جان آنها را بخواهد نمی‌توانند مضایق کنند, 
این شخص درکلبه خود بطوری مورد احترام و اطاعت افراد است که امپراتور 
ژاپن این‌طور لیست. علتش این است که نیروی خرافات از نیروی آزادی زیأدتر 
است و هیچ دلیل و منطقی نمی‌تواند در قبال خرافات مقاومت نماید و با اپنکه 
ملل وحشی ذاتاً آزاد هستند و نمی‌دانند استبداد چیست افراد این قبیله گرفتار 
استبداد: می‌باشند. افراد این قبیله خورشید را می‌پرستند و زئیس قبیله به‌آنها گفته 
است من برادر خورشید هستم به همین جهت مورد پرستش قرا رگرفته است در صورتی 
که رئیس قبیله .این دعوی را نمی کرد افراد قبیله او را هم مثل خود یکی از 
بدیختان و بیچارگان دانسته ومزیتی برای اوقائل نبودند. ۱ 


آزادی اعراب و رقیت تاتازها - 

اعراب و تاتارها هر دو ملتی صحرانشین و گله‌دار هستند اما اعراب مغل 
تمام ملل غیرزارع می‌باشند ولی ملت تاتار (عجیب‌ترین ملت روی زمین) در 
رقیت بسر می‌برند. در فصول قبل علل رقیت تاتارها را گفتیم و در این‌جا علل. 
دیگری ذ کر خواهيم کرد. 


«ناتارها» شهر و جنگل و دریاچه و باتلاق ندارند و رودهای آنها در 


۴ ۰ 


غالب فصول سال منجمد است و محل اقامت آنها دشتهای وسیعی اس ت که گله های 
خود را در آنها می‌چرانند اگرچه دارای ثروت هستند اما درموقع حمله قبایل دیگر 
نمی‌توانند به‌اتکاء شهرها و استحکامات از خود دفاع کنند و همینکه قبیله‌ای 
مغلوب شد رئیس قبیلة غالب رئیس مغلوب و اولاد و خویشاوندان او را سر 
می‌برد ولی قبیاۂ او را تصاحب نمی‌نماید یعتی اتباع قبیلهٌ مغلوب غلام او 
نمی‌باشند ابا تحت اطاعت و تبعیت او هستند و رقیت آنها رقیت سیاسی است. 

سرزمینی که دائماً در معرض تاخت و تاز باشد و قبایل مرتباً بر هم بتازند 
و هر قبیله‌ای چندین مرتبه تحت اطاعت رؤسای قبایل دیگر رفته باشد و هر دفعه 
رئیس و سران قبیله مغلوب به‌قتل رسیده باشند مردم دیگر نمی‌توانند آزاد بمانند 
زیرا هیچ قبیله‌ای نیست که چندین مرتبه تحلیل نرفته باشد. تکته دراين اس تکه 
ملل دیگر در صورت مغلوب‌شدن می‌توانند با شرایط مخصوصی قسمتی از آزادی 
خود را حفظ نمایند درصورتی که قبایل تاتار پس از مغلوب‌شدن هیچ گونه شرطی 
با رئیس قبیلة غالب نمی توانند بکنند. 

درفصل دوم همین کتاب گفتيم سکن دشتهای مزروع نمی‌توانند آزاد پمانند 
ولی در مورد قبایل تاتار با اینکه دشتهای آنها لم‌یزرع است باز آزادی ندارند, 


۰ حقوق بین‌المللی تاتارها 

تاتارها با اينکه بین خودشان مردیانی ملایم و رئوف هستند» در موقع 
جنگ خیلی بیرحم می‌شوند و تمام .افراد ملل مغلوب را به‌قتل می‌رسانند و وقتی 
آنها را فروختند و يا بین خود قسمت کردند تصور می‌نمایند ذبت به‌آنها ترحم 
کرده‌اند. تعدی این طوایف بقدری بوده که تمام آسیا را از ایران گرفته تا مدیترانه 
چندین دفعه مورد تهاجم قرار ذاده‌اند و مخصوصاً ایران و کشورهای مشرق ایران 
از اين طوایف خیلی صدمه دیده‌اند. 

علت پیدایش حقوق بین‌الملل مخصوص تاتارها که آنها را واداشته است 
که با سکن کشورهای مفتوحه اینطور رفتا رکنند و همگی را به‌قتل رسانند به‌عقیده 
من این اس تکه «تاتارها اصلا" شهر نداشته‌اند و تمام جنگهای آنها برق‌آسا بوده 
و با سرعت انجام می‌گرفته است» هنگام ی که با یکدیگر می‌جنگند اگر اميد فتح 
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داشته باشند با سرعت پیکار م ی کنند و در صورتی امید فتح نداشته باشند بلافاصله 
جنگ را تر کرده به فیرومندترین قبایل تاتار ملحق می‌شوند با این روحیه و 
رسوم و آداب هنگامی که به کشورهای دیگر می‌تاختند مقاوست شهری راکه 
نمی‌توانست مطلفاً از پیشرفت آنها ممانعت نماید برخلاف قوانین بین‌المللی خود 
می‌دانستند و چون خود دارای شهر نبودند نمی‌دانستند شهر را به‌مترله سکنای 
افراد بلادفاع بدانند. و در زمانی که شهرهای مختلف در قبایل تاتارها مقاوست 
می کردند چون این طوایف از فن محاصره اطلاع نداشتند برای تصرف شهر 
فدا کاریهای بسیار می کردند و در عوض بعد از تصرف .سکنة شهر را از دم شمشیر 
میگذراندند که انتقام کشیده باشند به‌عقیده من علت پیدایش قوانین بین‌المللی 
مخصوص بین تاتارها بدین جهات بوده است. 


۱ قوانین مدنی تاتارها 

کشیش دوهالد [] می‌گوید: در قبایل تاتار برای پدر همواره آخرین فرزند 
وارث است زیرا به هر سب تکه فرزندان برای اداره امور گله‌داری شایسته می‌شوند 
از خانة پدر خارج می‌گردند و پدر مقداری از حشم خود را به‌آنها می‌ده دکد 
مستقلا زندگی نمایند و بالنتیحه آخرین فرزند ذ کوری که در خانه می‌ماند وارث 
پدر می‌شود. 

شنیده‌ام که چنین رسمی در بعضی از نقاط انگلستان نیز هست و در ایالت 
برتانی فرانسه و مخصوصاً در دوكنشین دوهان [. ,] نیز این عادت جاری 
است و احتمال می‌رود رسم یکی از قبایل صحرانشین و چوپان به‌آنجا سرایت کرده 
باشد» شاید قبایل ژرمن این رسم را به آنجا برده باشند زیرا برطبق کتب «تاسیت» و 
سزار» ما اطلاع داریم که قبایل ژرمن گله‌دار بودند و توجهی به زراعت نداشتند, 


۳۲ یکی از قوانین مدنی ملل ژرمن 

قانون ساليك [ , ,] که قانون فرانکهای [ ۲ , ] قدیم بوده ازطرف مللی وضع 
شده بود که زمین را زراعت نمی کردند و یا کم زراعت م یکردند. دراین قانون مصرح 
است وقتی مردی دارای فرزندانی بود فرزندان ذ کور او اراضی پدری را به‌میراث 
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می‌بردند در صورتی که فرزندان اناث از بردن میراث محروم می‌باشند. ۱ 

برای اینکه بدانیم وضع اراضی سالیک چگونه بوده بايد بدانیم قبل از اینکه 
فرانکها از ژرمن خارج بشوند طرز مالکیت بین آنها چگونه بوده است. 

آقای اشاره [۳ ,] ابت کرده که کلم سالیک مشتق ازکلمد سالا[ ,] 
می‌باشد و سالا هم به‌معنای منزل است. بنابراین زمین سالیک معنی زمین منزل 
را می‌دهد. اينک ببینیم بین ملل ژرمن منزل چگونه بوده و زمین منزل چه معنی 
داشته است. 

«تاسیت» می‌نویسد: ملل ژرمن شهر نشین نبودند و رضایت نمی‌دادند خانه‌های 
آنها به‌یکدیگر وصل شود به همین جهت وقتی خانه می‌ساختند در اطراف آن‌محوطه‌ای 
ایجاد م ی کردند که بحدود و محصور بود. این گفته حقیقت دارد زیرا در قوانین 
ملل گله‌دار و صحرانشین مقررات و قوانین مخصوصی عليه کسان ی که وارد محوطه 
و زمین دیگری بشوند و یا حصار اطراف آن را فرو ریزند» یافت می‌شود. از طرف 
دیگر در کتابهای «تاسیت و سزار» مسطور است که زمینهای زراعتی ملل ژرمن 
فقط برای یک سال به‌آنها داده می‌شد و از آن پس این زمینها عمومی می‌گردید» 
یعنی آنها را برای زراعت به‌دیگران واگذار م ی کردند و در واقع افراد ملل ژرمن 
زمین زراعتی شخصی نداشتند و زمین آنها محوطه‌ای بود که در اطراف خانه خود 
ایجاد می کردند و وقتی که می‌مردند این‌محوطه (زمین سالیک) به‌فرزند ذ کور آنها 
می‌رسید چه آگر آن را به‌فرزندان اناث واگذار می‌نمودند زمین از تصرف خانواده 
خارج می‌شد. 

فرانکها بعد از اينکه بهگل[ه ,] هجوم آوردند و سایر نقاط را گرفتند اراضی 
حدیدی به‌دست آوردند که به آنها تعلق گرفت و این اراضی را هم بنا به عادت 
قدیم خود زمین سالیک نامیدند: تا وقتی که فرانکها از ژرسن خارج نشده و شروع 
به تصرف اراضی نکرده بودند اموال آنها عبارت بود از غلامان و گله و اسب و 
سلاح و وقتی فوت می کردند زمین آنها حتی زمین ی که اطراف خانه بود به‌فرزندان 
ذ کور ی که می‌بایست در آن اقاست نمایند تعلق می‌گرفت. ولی وقتی در کشورهای 
دیگر نائل به‌تصرف اراضی حدید شدند و اموال آنها فزونی گرفت به‌فکر افتادند 
نباید فرزندان اناث خود را از میراث محروم نمایند» آن وقت‌رسمی جاری گردید که 
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به‌موجب آن پدر می‌توانست به‌فرزندان اناث خویش و اولاد آنها میراث بدهد, 
این موضوع اشتباه نشود» موضوع اعطای میراث به‌دختران جنب قائونی 
پیدا نکرد بلکه رسمی بود که جاری شد و بتدریج عمومیت یافت و آنقدر تعمیم 
یافت تا به‌صورت فرمول [ ,] درآمد. در بین فرمول و یا تصویبنامه‌های قبایل 
فرانک یکی از آنها به‌نظر من عجیب آمد و آن این اس ت که یک مرد می توانسته 
نوه‌های خود را دعوت کند تا با دختران و پسران او متفقاً ارث ببرند این موضوع 
از این جهت عجیب است که به‌موجب «قوانین. سالیکك» میراث پدر در درجۀ اول 
به‌فرزندان ذ کور می‌رسد و به‌فرض اینکه رسم دادن ارث به‌دخترها هم جاری شده 
باشد محل تعجب اس ت که نوه‌ها را در ارث دختران و پسران شریک نمایند. 
مطابق «قانون سالیک» زمین سالیک به‌فرزندان ذ کور می‌رسد ولی قبایل 
ژرمن از وضع این قانون هیچ توجهی به‌بقای نام‌خانواده نداشتند و اصلا" نظرشان 
به رججان جنس ذ کور بر اناث نبود و این اصول بغرنج به‌مغز ساده و بی‌پیرایه آنها 
راه نمی‌یافت» بلکه از وضع این قانون صرفاً جنبه اتتصادی آن را رعایت می کردند 
که باید خانه و زمین اطراف آن به پسرها داده شود زیرا پسرها بايد در آن زندگی 
کنند و خانة دیگری ندارند و حال آنکه دخترها درمنزل شوهرشان مسکن خواهند 
داشت؛ اینک متن «قانون سالیکه» را که مربوط به‌ارث است از نظر می‌گذرانیم: 
«اول- هرگاه مردی بدون فرزند باشد بعد از فوتش پدر و مادر از او ارث 
خواهند برد», «دوم- هر گاه متوفی پدر پا مادر هم نداشته باشد برادریا خواهرش 
از او ارث خواهند برد.» «سوم- هرگاه متوفی برادر یا خواهر نداشته باشد خواهر 
مادرش (خاله) از او ارث خواهد برد.» «چهارم--هرگاه متوفی خوا هر مادر(خاله) 
نداشته باشد خواهر پدرش (عمه) از او ارث خواهد برد.» «پنجم- هرگاه متوفی 
خواهر پدر (عمه) نداشته باشد نزدیکترین اقوام ذ کورش ازاو ارث خواهند برد.» 
«ششم- در مورد آنهایی که فرزند دارند همواره فرزندان ذکور ارث خواهند برد. 
و هیچ یک از قسمتهای اراضی «سالیک» به‌فرزندان اناث نخواهد رسید.» 
اگر به‌یتن این قانون دقت شود پنج ماده اولیه آن مربوط به کسانی اس تکه 
بدون فرزند می‌بیرند و ماده ششم مربوط به آنهایی اس تکه بعد از مرگ فرزندانی 
از خود باقی می‌گذارند و نیز از مطالعهٌ این قانون این نتیجه به‌دست بی‌آی دکه 
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وقتی شخصی بدون فرزند میمرده حکم قانون این بوده که بازماندگان ذ کور و اناث 
آن با هم فرق نداشته باشند مگر در بعضی از موارد. مثلاً در ماده اول و دوم قانون 
مزایای ذ کور و اناث از لحاظ میراث‌بردن متساوی است در سوارد سوم و چهارم 
مزایای جنس اناث از لحاظ ارث‌بردن بر ذ کور مسلم است ولی در مادۀ پنجم 
جنس ذ کور از حیث بردن ارث مزیت دارد. هه 

ایتک باید فهمید برای چه قبایل فرانک این قانون عجیب را برای کسانی . 
که بدون فرزند میمردند وضع کردند» علت وضع‌این قانون را باید د رکتاب «تاسیت» ‏ 
جستج وکرد. «ناسیت» درکتاب خود می‌گوید: «نزد قبایل ژرمن فرزندان خواهر 
در نظر برادر (دائی آنها) خیلی عزیز می‌بودند و آنها را مثل فرزندان خود دوست 
می‌داشتند,» به همین جهت پادشاهان اولیه فرانسه که از قبایل فرانک‌بودند اينهمه 
خواهر خود را عزیز می‌داشتند و فرزندان خواهر در نظرشان محبوب بود» طبیعی 
است وقتی فرزندان خواهر در نظر دائی و یا خاله خود مثل فرزندان خودشان جلوه 
کند آنها هم دائی و يا خاله خود را مثل پدر و یا مادر خود می‌دانستند. اما اینکه 
در قانون مربوط به‌«یراث» خواهر مادر بر خواهر پدر رجحان داده شده علت این 
موضوع را هم بایستی درسایر رسوم و قوانین فرانکها جستجو کرد.: ` 

به‌اين طریق وقتی شوهر زنی میمرد و بیوه می‌شد تحت تکفل اقوام شوهر 
قرار می‌گرفت ولی در عین حال که تحت تکثل اقوام شوهر متوفای خود بود قانون 
سالیک مقرر می‌داشت که تحت تکنل خویشاوندان اناث شوهر متوفی هم باشد. 
علت مطلب این اس ت که وقتی دختری شوه رکرده وارد خالوادۀ حدیدی شد. با 
اعضای اناث آن خانواده بیش از اعضای ذ کور آن مانوس می‌شود بنابراین «قانون 
سالیک» در این سورد عقلائی بوده است. همچنین وقتی کسی مرتکب قشل می‌شد و 
نمی‌توانست خونبها را بپردآزد,. قانون مقر می‌داشت آنچه می‌تواند خود بدهد و 
بقیه را خویشاوندان او بپردازند. در این مورد پدر قاتل برای پرداخت خونبها 
مقدم بود و در صورت ی که قاتل پدر نداشت به‌مادر و برادره در غير این صوزت 
خواهر بادر (خاله) خونبها را می‌پرداختند» زیرا گفتیم که محبت خاله نسبت به 
خواهرزاده بین قبایل فرانک زياد بوده است» و چون در مورد پرداخت خونبها . 


خاله نسبت به‌سایر خویشاوندان مقدم بود قانون مقرر می‌داشت در مورد ارث .بزدن 
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نیز خاله حق تقدم داشته باشد. 

«قانون سالیکك» مقرر می‌داشت بعد از خواهر پدر یعنی عمه نزدیکترین 
خویشاوندان ذ کور حق بردن ارث را داشته باشد ولی اگر این خویشاوند ذکور از 
لحاظ قرابت دورتر از درجهُ پنجم بود در این صورت دیگر ارث نمی‌برد و در عوض 
خویشاوند انا ی که نزدیکتر از او بود وارث می‌شد و در واقم زنی که از لحاظ 
قرابت در درجه ششم بود ترجیح داشت؛ گفته شد اگر متوفی دارای فرزندانی بود 
برطبق قوانین سالیک اولاد اناث از میراث_(زمین سالیک) محروم بودند و فقط 
اولاد ذ کور ارث می‌بردند. ولی باید دانست «قوانین سالیک» بدون تمایز دختران 
را از میراث زمین سالیک محروم نکرده بلکه فقط در مواردی آنها را محروم کرده 
که پسران آنها را از ارث محروم کنند و دلایل این موضوع از این قرار است: 

این موضوع در خود قانون مصرح است و قانون سالیک بعد از اینکه 
می‌گوید دختران از زمین سالیک ارث نمی‌برند و فقط پسران ارث خواهند برد قیدی 
در آن گذارده و اضافه می کند: (یعنی پسر واجد میراث پدر خواهد شد.) 

+ متن قانون سالیک در قوانین ریپوتر [ب,] که طبقۀ دیگر از فرانکها 
بودند روشن شده و می‌گوید: دختران وقتی از ارث سالیک محروم می‌شوند که 
پسران آنها را محروم نمایند. 

۳ قوانین ملل ژرمن همگی به‌هم شبیه و هر یک از آنها مفسر دیگری 
است زیرا روح قوانین و مبداً آنها یکی بوده» در قوانین «سا کسونها» [ ,]که 
یکی دیگر از ملل ژرمن می‌باشند چنیز ‌بينيم: پدر و مادر باید میراث خود را 
برای پسران باقی گذارند نه برای دختر ن + گر فرزند پسر نداشته باشد تمام 
ارث به‌دختران تعلق خواهد گرفت, 

ء۶- در فرمولهای قدیمی مواردی :د داردکه خواسته‌اند اختلاف دختر 
و پسر را حل نمایند و آن مواردی است که بر بق قوانین سالیکك پسرها می‌خواهند 
دختران را از میراث محروم کنند. 

-٥‏ در یکی از فرولها مصرح اس تکه با وجود نوه ذکور متوفی دختر 
می‌تواند ارث ببرد بنابراین دختر فقط در مقابل پسر نمی‌توانسته است میراث برد 
نه در مقابل فرزندان ذ کور متوفی (از قبیل نوه و نواده و غیره), 
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ب - اگر دختران برطبق قوانین سالیک از میراث زمین محروم بودند در این 
صورت تاریخ پادشاهان فرانک به کلی مفهوم نمی‌شد زیرا در این تاریخ کراراً در 
خصوص تصویبنامه‌ها و قوانین مربوط به‌اموال و اراضی زنان صحبت شده است. 

بعضی از مورخین تصور کرده‌اند که زمین سالیک تیول بوده در صورتی که 
چنین نیست, اراضی سالیک به‌دلایل‌پایین تیول نبوده است: 1- عنوان قانون مربوط 
به‌میراث زمین سالیک است یعنی زمین ملکی, 11 - در آغاز ایجاد تیول» تیولها 
موروٹی نبود تا به فرزندان برسد . 111- آگر زمینهای سالیک تیول بود چرا بعضی 
از قانونگذاران رسوم فرانکها را دائر بر محرومیت دختران از ارث زمین نقبیح 
می‌نمایند؟...زیرا حتی پسران هم از تبول ارث نمی‌بردند تا چه رسد به‌دختران. 
۷- احکام و فرامینی که به عنوان شاهد ذ کر می کنند تا ثابت کنند زمین سالیکك 
تیول بوده است عکس منظور را می‌رساند و نشان می‌دهد این اراضی تیول نبوده 
بلکه ملک شخصی بوده است. ۷- رسم تیول [و ,] وقتی برقرار شد که فرانکها 
اراضی وسیعی را تصرف کردند و حال آنکه قوانین سالیک قبل از اينکه فرانکها 
از ژرمن مهاحرت نمایند جاری بود. است. ۷1- قانون سالیکث نبود که با محدود 
کردن میراث زنها رسم تیول را به‌وجود آورد بلکه ایجاد رسم تیول بود که باعث 
محدودیت میراث زنها شد و مقررات قانون سالیک را در میراث‌بردن آنها تغیبر داد. 

به هر حال در نتیجۀ مقررات سالیکث بود که در فرانسه اولاد ذ کور پادشاه 
به تخت سلطنت می‌نشستند زیرا در «قانون بورگونی» دختران نمی‌توانستند از اراضی 
پدر میراث ببرند بنابراین از حق بیراث تاج و تخت نیز محروم شدند ولی در 
«قوانین ویزیگوت» دختران می‌نوانستند با پسران از اراضی پدر ارث ببرند بنابراین 
زنها نیز وارث تاج و تخت شدند. «تانیت» می‌گوید: طوایف ژرمن دارای یک 
سلسله قوانین عمومی و ذر عين تحال .یک سلسله قوانین خصوصی بودند و موضوع 
ارث‌بردن دختران نظیر پسران بین طايفة ویزیگوت یکی از قوانین خصوصی بوده 
است با این ترتیب ملاحظه می‌شود بین ویزیگوتها قانون مدنی میراث مأخذ یک 
قانون سیاسی ورائت تاج و تخت گردید. فقط در این مورد نیس تکه قانون مدنی 
مأخذ سیاسی شده بلکه چون در «قوانین سالیکك» تمام برادران به‌یک ميزان ارث 
می‌بردند در بین فرانکها و بورگوندیها برادران از تاج و تخت نیز ارث می‌بردند 
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منتها به‌وسیله قهر و غلبه و طغیان و غیره. 


۳ گیسوان بلند پادشاهان فر انك 

مللی که به‌زراعت رغبت ندارند از تجمل بی‌خبرند به‌همین جهت اس تکه 
«ژرمنها» با کمال سادگی زندگی می کردند و چون از فنون و صنایع مستظرفه برای 
زیبایی بی‌خبر بودند تجمل و زیبایی را در طبیعت جستجو م ی کردند و اگر مقرر 
بود رئیس یک خانواده یا قبیله دارای علائم مشخصه باشد این علائم را نیز از 
طبیعت اقتباس می کردند» به این جهت مشاهده می کنیم تاج سلاطین فرانک» 
بورگونی و ویزیگوت گیسوان بلند آنها بوده است, 


۴ ازدو اج سلاطین فرانك 

در یکی از فصول قبل گفته شد در بین ملل ۍک ه کشت و زرع نمی نما پند 
ازدواج ثباتی ندارد و یک مرد ممکن است چندین زن را به‌حبالۀ نکاح درآورد ولی 
به‌قول تاسیت بین تمام ملل صحرانشین و گله‌دار فقط ملل ژرمن بودند که به‌یک 
زن اکتفا می کردند و آگر در بین این طوایف کسانی یافت می‌شدن د که چندین زن 
داشتند نه ازلحاظ پشت‌پازدن به قانون بلکه از راه تجمل بوده‌است به همین جهت 
سلاطین سلسله اول پادشاهان فرانک این همه زن داشتند و چون این ازدواجها از 


۵ ۰۲ شیلدریاك 

شيلدريك [ . ۲] بزرگزاده فرانکی اس تکه به‌واسطه شهوترانیش او را تبعید 
ازدواج نزد ملل ژرمن امر مقدسی بود وکسانی که دنبال اعمال منافی عفت 
می‌رفتند بشدت مورد نفرت جامعه بودند و کمتر اتفاق افتاده در بین افراد ملل ژرمن 
کش به اصول واجب‌الرعایه ازدواج خیانت کرده باشد. علت اخراج شیلدریک 
همین است» زیرا در آن موقع که فرانکها بتازگی گل را فتح کرده بودند رسوم قدیمه 


و 


را از دست نداده و تجمل و فتوحات اخلاقشان را فاسد نکرده بود. 


۶ ۲. بلوغ سلاطین فر انك 

ملل صحرانشین و گله‌دا رکه اصلا زراعت نمی کنند کشور و اراضی محدود 
و معین ندارند و همانطوری که سابقاً گفتیم بین این ملل جنگ یک امر عادی است 
و آنقدر که قوانین جنگ (قوانین بین‌المللی) بین این ملل رایج است قوانین مدنی 
رواج ندارد به همین جهت است که پیوسته مسلح می‌باشند. «تاسیت» چنین 7 
«ژرمنها همواره مسلح بودند» هیچ یک از معاملات خود را بدون اینکه مسلح 
باشند انجام نمی‌دادند» نظریات مثبت و منفی خود را در معابلات با اشاره به‌سلاح 
لاهن کرد این کی اھا برای نحل م افا کن در 
مخصوصی حضور بهم می‌رساندند و در آنجا یک زوبین به‌آنها داده می‌شد و از آن 
پس معلوم بود که از سن طفولیت خارج و وارد مرحلۀ جوانی شده‌اند» از این پس 
دیگر آنها نه‌تنها عضو یک خانواده بودند بلکه یکی از اعضای جامعةٌ ژرمن 
محسوب میگردیدند.» 

یکی از پادشاهان استروگوت [, ۲] می‌گوید: «هنگام ی که جوجه‌های عقاب 
بزرگ می‌شوند و بال و چنگال آنها قوت می‌گیرد دیگر پدر و مادر به‌آنها غذا 
نمی‌دهند ‏ وکو دکان خود باید در طلب اغذیه برآیند بنابراین سا نیز بایستی 
جوانان را وارد خدمت سپا هیگری بنماييم که قاد ر به‌ادارة امور خود باشند.» 

مطابق مقررات «قانون ریپوثر» پانزده سالگی سنی بو د که جوانان سلاح حمل 
می کردند و در عین حال به بلوغ قانونی می‌رسیدند کمااینکه وقتی شیلدبر دوم 
[ ب ب] پادشاه فرانک به‌بلوخ قانوني رسید و از طرف عمویش کونتران [۳ ۲] بلوغ 
او اعلام گردید پانزده سال داشت. و نیز در «قانون ریپوثر» نوشته شده هرگاه یکی 
از فرانکهای ریپوثر به‌فتل رسید و فرزندی از خود باقی گذاشت فرزند او نمی‌تواند 
قاتل را به‌مبارزه دعوت نماید و یا برای دوئل طرف دعوت واقع شود مگر اینکه 
سنش به‌پانزده سال برسد و در این صورت می‌تواند مبارزه نماید و یا و کیلی برای 
مبارژه انتخاب کند. بنابراین لازم بود روح و جسم اطفال برای محا کمه و یا مبارزه 
رشد کافی داشته باشد. در بین طوایف «بورگوندی » هم که اختلافات و دعاوی 
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به‌وسیله دوئل حل و فصل میدید مقرر داشته‌بودند جوان قبل از پانزده سالگی 
نمی‌تواند مبارزه نماید. 

می‌توانستند در پانزده سالگی ساح حمل نمایند» در همین سن بلوغ آنها اعلام 
بی‌شد ولی بعدها بتدریج سلاح فرانکها سنگین شد تا در زمان «شارلمانی» که 
سلاح خیلی سنگین شد» از آن به‌بعد رعایایی که در تیولها زندگی م ی کردند و 
E‏ خدمت سربازی نمایند در بیست و یک سالگی به‌خدمت دعوت می‌شدند 


۷ دنبال؛ موضوع فصل قبل 

گفتیم بین طوایف ژرمن تا وقتی طفل به‌پانزده سالگی نمی‌رسید به مجمع عمومی 
نمی‌رفت و عضو جامعة ژرمن محسوب نمی‌گردید و به‌همین جهت فرزندان کلودومیر 
٤[‏ ب] پادشاه ارلنان [ه ۲] که سرزمین بورگونی را فتح کرده بود بعد از مرگ پدر 
به‌جای او برگزیده نشدند زیرا سن آنها اقتضای رفتن به‌مجمع عمومی را نمی کرد. و 
می‌بایست بعد از وصول به‌پانزده سالگی به‌ تخت بنشینند و تا زمان وصول به‌سن 
بلوغ جد آنها به‌رتق و فتق امور اشتغال داشت» لیکن برادران کلودومی رکه عموی 
این اطفال بودند کود کان را سر بریدند که مبادا پادشاه شوند و سپس کشورهای 
موروئی اطفال را بین خود قسمت کردند, 

این خیانت در قوانین فرانک تغییراتی داد و مقرر شد کود کان شاه بعد از 
مرگ پدر به‌سلطنت انتتخاب شوند ولو اینکه به‌سن بلوغ نرسیده باشند و برطبق 
این قانون شیلدبر دوم در پنج سالگی پادشاه شد چه آنکه احتمال داشت عمویش 
او را به‌قتل برساند. ولی شاه ی که پنج سال داشت و قبل از سن بلوغ به‌تخت 
نشسته بود سلطنتش فقط اسمی بود و رسمیت نداشت و حتی احکام و فرامین هم 
به‌نام شاه کوچک صادر نمی‌گردید, 


۸ جانشینی نزد ژرمنها 
نزد قبایل ژرمن اگر کسی می‌خواست شخصی را به‌فرزندی یا جانشینی خود 
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قبول کند وصول به‌سن بلوغ و اعطای سلاح به‌او دلیل خلافت بود یعنی با این 
تشریفات شخصی را به‌فرزندی یا جانشینی قبول می کردند. ثلا" وقتی «گونتران» 
پادشاه فرانک خواست بلوغ برادرزادةُ خود «شیلدبره را اعلام نماید و او را به 
فرزندی و جانشینی خود انتخاب کند چنین گفت: «من این زویین را به‌دست تو 
می‌سپارم و علاست آن است که کشور خود را به تو داده‌ام.» و آن‌وقت به‌طرف 
مچمع عمومی ر وکرده و گفت: «شما به‌خوبی مشاهده سی کنید که برادرزاده و فرزند 
من اینک یک مرد شده بنابراین از وی اطاعت کنید.» تئودوریك [ ۲] پادشاه 
طوایف «استروگوت» که یکی از طوایف بزرگ ژرمن بود هنگامی که می‌خواست 
پادشاه «طوایف هرولی» [ب۲] را به‌جانشینی خود انتخاب نماید بدو چنین نوشت: 
«یکی از رسوم پسندیدهُ با این است که شخص به‌وسیلة دریافت سلاح به‌یقام 
حانشینی و خلافت می رسد زیرا فقط جوانان شجاع و باهمت هستند که لیاقت 
فرزندی ما را دارند و از محاسن بزرگ این عمل آن اس ت که وقتی کسی سلاحی 
دریافت داشت هزار بار مرگ را بر هتک شرف و بی‌آبرویی ترجیح می‌دهد بنابراین 
برطبق رسوم ملی و نظر به‌اینکه شما اينک مرد شده‌اید ما با فرستادن این سپرها و 
شمشیرها و اسبها شما را به‌جانشینی خود انتخاب می‌نماییم.» 


۰ خونریزی پادشاهان فر انك 

کلوویس [۸ +] نخستین رئیس قبایل فرانک بود که آنان را برای تسخیر 
اراضی به‌گل کشانید و چون در ای ن کار سود فراوانی وجود داشت سایر رسا هم از 
او تقلید کردند لیکن چون کلوویس به‌سپاهیان و اطرافیان خود اراضی بسیار میداد 
هراخواهان او زیادتر ازسایز رؤسا شدند و رسای دیگر چون ضعیف بود ند نتوانستند 
با کلوویس رقابت نمایند. او که می‌ترسید مبادا فرانکها پادشاه دیگری را به‌جای 
او انتخاب نمایند به‌این جهت نمام رقیبان را به‌قتل رسانید و سپس رسم کشتن و 
ازبین بردن رقیبان در خاندان او برقرار شد بطوری که برادران عليه برادران و حتی 
پدران علیه پسران خود سوءقصد م یکردند تا اراضی آنها را تصر فکنند» گرچه 
قوانین و مقررات مخصوص سهم هر یک از افراد خانوادهٌ سلطنتی را برقرار می کرد 
و اراضی و حکومتهایی را به‌آنها وآگذار می کرد مع‌ذلک حرص و طمع و ترس و 
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جا‌طلبی مرتبا این قوانین را به‌هم می‌زد. 


۰ مجامع ملی نزد فر انکها 

مللی که دارای آزادی زیادند کشت و زرع نمی‌نمایند» ژرمنها به‌همین جهت 
آزادی زیاد داشتند. تاسیت می‌گوید: «ژرسها به زمامداران خود قدرت نامحدود 
نمی‌دادند.» سزار می‌گوید: «در زمان صلح ژرمنها دارای رؤسا و زمابداران همیشگی 
و عموبی نبودند بلکه در هر یک از مناطق ژبامداران مخصوصی وجود داش تکد 
فقط در همان منطقه اجرای عدالت م یکرد.» به‌واسطةً نداشتن زمامداران دائمی 


فرانکها قبل از آمدن به‌فرانسه در خاک ژرمن پادشاه نداشتند و این موضوع را 
ګر کوریوس توری [ ٩‏ ۲] مورخ» خیلی خوب ابت می کند. 

«تاسیت» می‌گوید: «ژرمنها دارای مجامع عمومی بودند و مسائل مهمه در 
این مجامع مطرح می‌گردید و وقتی عموم ملت از آن اطلاع حاصل می کردند آن 
وقت آن موضوع را نزد رؤسا می‌بردند.» باز در جای دیگر تاسیت می‌گوید: 
«جنایات آدمکشی نیز ممکن بود در مجامع عمومی مطرح شود, فرانکها این رسم 
را بعد از فتوحات خود نیز حفظ کردند و اشراف بزرگ در این مجامع تحت محا کمه 
قرار م یگرفتند.» 


۱ مرحعیت روحانیان در طی سلطنت سلسلة اول پادشاهان فر انت 

نزد ملل چاد رنشین و گله‌دار روحانبان دارای قدرت زياد هستند زیرا مردم 
به خرافات و موهومات ایمان دارند و چون ظاهراً اعمال آنها به‌موحب الهام و 
مقررات آسمانی است و پیشوای مذهبی هستند بیشتر در مردم نفوذ پیدا م ی کنند, 
عمومی به‌عهدء آنها بود. هیچ کس جز روحانیان نمی‌توانست امر مجازات صادر 
نماید و تنبیه بکند و دست محکوم ر بیندد و او را بزند, درموقع جنگ هم کشیشان 
حضور داشتند, بنابراین وقتی فرانکها در فرانسه سلطنت تشکیل دادند طی 
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سلطنت اولین سلسله سلاطین فرانک کشیشها آن همه قدرت داشتند و حکم مجازات 
صادر می کردند و در مجامع ملی حضور می‌یافتند و پا تفوذ خود تصمیمات شاه ر 
تقوم اد لوف یه این نود ناه با وسال قنور 


A 


باد‌داشتهای کتاب هیحدهم 


۱ ۸8 (۰۹ ۲۲-۱ ق. م) دانشمند رومی. 

A ۲‏ قسمتی از سرزمین یونان م رکز شمال شرقی پلوپونز رویروی جزیره اوبه که حا کم- 
نشین آن شهر آتن بود. 

۴. صهندما شورشی به‌رهبری سیلونی از اشراف یونانی که در سال .۶۳۰ ق. م عليه 
حا کمان آتن شورید» وی قهرمان بازیهای المپیک بود» ابتدا موفق شد ا کروپولیس را به 
تصرف خود درآورد ولی سرانجام شکست خورد. 

4. Kiang-nan 
5. 28 

۶ در قرن هیجدهم وضعیت اقتصادی هلند از حیث صنعت و تجارت بقدری خوب بود ه که پول 
غالب کشورهای جهان بر اساس پول هلند تسعیر می‌شده است» مثل امرو زکه روی ارزش 
دلار (پول امریکا) پولها را حساب میکنند» علت آن بیشتر بسط تجارت و استعمار هلندیها 
در اندونزی و آسیای جنوب شرقی و استفاده از آنجاها و سایر مستعمرات هلند بوده است. 
مترجم 

At ۷‏ (قرن پنجم قبل از میلاد) فیلسوف یونانی» وی شاگرد سقراط و موسس مکتب 
کورینایی است که سعادت را مبتنی بر لذت می‌دانست. 

۸ عصعتوننم1 یکی از ایالات امریکاء منظور از ملل وحشی همان سرخپوستان بومی قاره 
امریکا ساکن دراین ایالت است. این حوه اندپشیدن درباره سرخپوستال و اقوام غیراروپایی 
که بر مدار آداب و رسوم و فرهنگک و خرد غربی عصر روشنایی و پس از آن است» زمینه 
کشتار و آواره کردن این قوم گردید. 

Father Du 56‏ .9 
Ducky of Dohan‏ .10 
٩21: law ۰۱‏ قانون فرانکهای سالیان ابتدا درخا کث هلند کنونی اقاست داشتند. در اوایل 


۵۶۸ 


قرن ششم سیلادی چهار تن از سرداران آنان این قانون را نوشتند. فرانکهای سالیان در 
مقدمه قانون خود را معرفی کرده بودند. 

Frans ۲‏ قبیله‌ای از نژاد ژرسن که ناحیه گل را متصرف شدند» فرانکها اپتدا به دو دسته 
اصلی تقسیم شدند. دسته اول فرانکهای ریبوث رکه در اوایل قرن پنجم در غرب رودخانه 
راین سکنی گزیدند» دسته دوم موسوم به‌فرانکهای سالیان ابتدا در خاک هلند کنونی 
اقامت داشتند» و سپس رو به حنوب و غرب حرکت کردند. 
نخستین پادشاه فرانک کلودیو و دومین پادشاه مرووه نام داشت که با اتحاد با پادشاه 
گوت‌تود ریک آتیلا فرمانروای هونهای بهاجم را شکست داد و سلسله مروونژین را در 
خاک فرانسه تشکیل داد. شیلدریک فرزند او وارث پادشاهی فرانک گردید. کلوویس 
حانشین شیلدریک یکی از قدرتمندترین پادشاهان این سلسله محسوب می‌شود که از 
سال ۶۸۱ تا ۵۱۱ سلطن تکرد. چهار فرزند او شیلدبر در پاریس» کلودومیر در اورلثان» 
کلدتر اول درسواسون و تئودوریک در مس‌ورنس به‌قدرت رسیدند» از میان آنان کلدتر تا 
سال ۵۶۱ سلطنت کرد و وارث تاج و تخت برادرانش گردید. سه فرزند کلدتر اول» 
گونتران» سیژبر و شیلپریکك پس از او در سرزمینهای پادشاهی فرانک سلطنت را به‌ارث 
بردند» همسر سیژبسر» بروئهلیدا و همسر شیلبریک» فردگوند از ملکه‌های پرماجرا و 
قدرتمند دوران حکومت «شیلدبر دوم فرزند سیژیر و کلدتر دوم فرزند شيل یکك» و تاریخ 
فرانکها محسوب می‌شوند» منتسکیو به بسیاری از ماجراهای این دوران اشاره دارد. 

Echard ۳‏ نویسنده فرانسوی. 

14. Sala 

۵ ۱. ماو ناحیه بیان آلپ و پيرنه و رود رن» قبایلی چند از سلتها وگلها و ایبرها در این 
سرزمین زندگیم ی کرد ند» سزا ر این‌منطقه را طی‌سالهای ۸ ۵ تا. ۵ ق.م متصرف شد. در قرن 
سوم میلادی ژرمنها ب رگل هجوم بردند و سپس درقرن ۵ میلادی ویزیگوتها» بورگوندیها 
و فرانکها آن را تسخ رکردند. 

۶ ۱ «فربول» 1اصعه۴ در ازینه قدیمه به‌اصولی اطلاق می‌شده است کد به اصطلاح امروژی 
باید آن را به‌منزله تصویبنامه تلقی کرد و در واقع به‌معنای لغوی خود اطلاق می‌شده که 
عبارت از دستور باشد. مترجم 

17. Francs Ripuar 

۸ 52700 یکی از قبایل ژرسن» این قوم در عهد امپراتوری روم درشمال آلمان درسواحل 
دریای شمال در ناحیه سناکس سکنی گزیده بودند» افراد این قوم جنکجویان خشنی بودند 
که در قرون دوم و سوم میلادی به‌سوی مغرب روی آوردند و همراه قوم آنگل وع1رو۸ 
و برخی.قبایل ژرسن به‌رود رن «نطR‏ رسیدند. در قرن پنجم میلادی با فرانکها و آلمانها 
از طوایف مهم ژرمنی بحسوب می‌شدند. این قوم سرانچام بر انگلستان دست یافتند و تا 
استیلای نرماندها (۶۶, ۱) در آنجا سکونت کردند. سا کسونهای ناحیه آلمان در دوره 
شارلمانی شکست خوردند و سپس دوباره قدرت یافتند و به‌صورت د وک نشینی مستقل 
درآمدند و به امپراتوری آلمان پیوستند. 


۵۶۹ ِ 


٩‏ سبولف در جلد دوم روح‌القتوانین راجع به تیول مفصل" صحبت می کند و ه رکجا 
توضیحی لازم بوده داده شده» با این وصف در اینجا لازم است توضیح دهم تیول عبارت از 
زمینهایی بوده که در قرون وسطی پا شرایط معين و مخصوصی از طرف سلاطین به اشراف و 
نجبا واگذار می‌شده و از طرف صاحبان تیول» به رعایا و اتباع برای استفاده زراعتی تفویض 
می‌شده» مالکیت تیول نسل به نسل انتقال می‌یافته و پیدایش تیول موجب پیدایش 
بسیاری از قوانین شده است, مترجم 4 

۰ 6 سومین پادشاه اولین سلسله فرانک» پدر کلوویس سه وووورم ۰ 

strogoths ۲۰۱‏ گوتهای شرقی -» (وطام0) طائفه‌ای از گوتهای ژرمنی که برای حفظ 
منافع رومیان در ساحل دانوب مستقر شدند و بعد به ایتالیا حمله بردند و تحت قیادت 
تلودوریکك در آخر قرن پنجم میلادی در آنجا حکومتی تشکیل دادند که یوستینیانوس 

۱ .آن را درسال ۵۲۶ میلادی ازمیان برد. 

Childebert 11 ۲۳‏ یکی از پادشاهان نخستین سلسله فرانک سه ووورو17 

Gontran ۲۳‏ یکی از پادشاهان نخستین سلسله فرانک سه وومور 

۴ 01000۳۲ یکی از پادشاهان نخستین سلسله فرانک سه وموور۲, 

۵ 0216205 ناحیه‌ای در فرانسد. 

۶ ۲600016 سردار و شاه استروگوت» درسال ۴۹۳ ایتالیا را فتح کرد. وی که ترییت 
۱ رومی داشت به‌آداب و سنن امپراتوری فروپاشیده احترام میگذ اشت» دولت استروگوت 
سی سال پس از مرگ تودوریکک د رسال ۶ بیلادی متلاشی شد. سه 5وامعمتاو0, 

۷ . ۲1671 از قبایل ژرمن. : 

۶۸ 10۷16 یکی از قدرتمندترین شاهان فرانک کها زسال ۸۱ دسلطنت کرد و,وور۲, 

.۵٩۴ - ۵۳۸ 7 De tours .Y4‏ مورخ و عالم الهیات فرانک و بزرگترین نثرنویس 
عصر خود. وی تاریخ فرانکها را نوشته است. شخصاً چندتن از پادشاهان سلسله مروونژی 
را می‌شناخت. 


کتاب نو زدهم 
قوانیی و ا«تباط ۲ نها با دوحیات و 
الاک 3 رسو د آداب ها 


۱ موضوع این کتاب [۲۱] 

موضوع کتاب نوزدهم روح‌القوانین خیلی مبسوط است و به‌همین جهت در 
مباحث مختلف این کتاب توجه من زیادتر به‌انتظام مباحث آن است نه به‌خود 
آنها و در بین مباحث مختلف و متنوع این کتاب سعی می کنم راهی برای خود باز 
کرده و جلو بروم. آیا هیچ در جنگل انبوهی راه‌پیمایی کرده و در صدد یافتن راه 
برآمده‌اید؟ آگر این کار را کرده باشید منظور مرا خواهید فهمید. ۱ 


۲ برای اینکه قانون به‌خوبی وضع و به‌موقع احرا گذاشته شود بهتر آن 
است که روحیات مردم بر ای قبول آن آماده باشد 

ملل ژرم ن کسانی بودن دکه دعاوی بزرگ را در مجامع ملی خود مطرح 
می کردند و به‌همین جهت ایجاد یک دادگاه مخصوصی برای طرح دعاوی بثل 
دادگاههای روم در نظرشان خیلی جیب جلوه می کرد و روحيةُ آنها برای قبول 
این دادگاهها 3 وقتی که «یوستینیانوس» امپراتور روم صغری دادگاه 
مخصوصی را در «فبیلاٌ ای [ ۲]» تشکیل داد تا مرتکیین قتل پادشاه آن قوم را 
محا کمه نماید» ژرمنها بقدری‌از ای ن کار نفرت پیدا کردند که آن را یک کار وحشیانه 
پنداشتند زیرا روحیه آنها برای قبول آن مهیا نبود. ۱ 

«مهرداد» پادشاه پارتی [۳] همواره علیه وضع محا کمات رومی سخن می‌گفت 


۵۷1 E 


زیرا روحیه او برای قبول آن تشریفات در محا کمه حاضر نبود. «پارتها» پادشاهی 
را که ثرییتی رومی داشته باشد و بدون قید و شرط و تشریفات مردم را نزد خود 
بپذیرد» تحمل نمی کردند» آزادی برای این ملل ابری غیرعادی بود و عادت 
نداشتند از آن برخوردار باشند» آری گاهی اوقات هوای صاف برای ری ۀ کسان ی که 
در ایکنة باتلاقی بسر برده‌اند زیاببخش است. . 

درسال »وه ,میلادی یک ونیزی موسوم به‌بالبی [ء ] به‌جهانگردی پرداخت 
و در مشرق‌زمین نزد پادشاة «قبیلۀ پگو[ه]» رفیت» این پادشاه وقتی که از او شنید 
در جمهوری ونیز شاه وجود ندارد بطوری از شدت حیرت خنده‌اش گرفت که به 
سرفه افتاد و نزدیک بود خفه شود. آیا می‌توان به‌چنین ملتی پيشنهاد کرد که 
حکومت دم وکراسی و جمهوری داشته باشد؟ 


۳ استبداد و ظلم 

ظلم و استبداد بر دو قسم است: اول» ظلم و استبداد حقیقی» و آن ناشی از 
اعمال حکومتی است که به مردم زور بگوید و اموال آنها را ضبط کند و مردم را از 
روی هوی و هوس حبس و زجر و تبعید نماید. دوم» استبداد فکری یا معنوی و 
آن عبارت ازاين است که دولت رسوم و مقرراتی وضع تماید که در نظر مردم عجیب 
و غریب وغیرعادی بیاید و با ذوق مردم موانقت نکند, 

«دیون» مورخ رومی می‌گوید: «آوگوست امپراتور روم می‌خواست خود را 
یه نام «رومولوس» که بانی روم بود بنامد ولی ازييم اينکه مبادا این موضوع در نظر 
مردم ناپسند آید از این کار صرفنظ رکرد.» رومیهای اولیه به هیچ وجه خواهان 
پادشاه نبودند» گرچه سزار و آوگوست و هیئت‌مدیرة سه نفری پادشاه حقیقی محسوب 
می‌شدند و حتی تاریخ نام آوگوست را به‌عنوان‌امپراتور ضبط کرده مع‌ذلک زندگی 
عمومی و خصوصی آنها به هیچ وجه تشریفات نداشت و شبیه به زندگی سلاطین 
نبود زیرا ملت روم تشریفات سلطنتی را دوست نمی‌داشت. باز هم دیون می‌گوید: 
«آو ست قوانین سختی وضع کرده بود که موجب عدم رضایت ملت گردید ولی 
ه.ینکه دستور داد پیلاد [-] هنرپيشه تئاتر راکه تبعید شده بود به‌روم با زگردانند 
عدم رضایت عمومی از بین رفت.» روحبةٌ ملت روم چنین بود» تبعید یک هنرپيشه 


و( 


مثل تحمل قوانین سخت در نظرشان ظالمانه جلوه می کند. 


۴. روحیة عمومی انسان 

عوابل ی که بر انسان حکومت می کند عبارت است از: آب و هواء مذهب؛» 
سرمشقهای گذشته» اخلاق» آداب و رسوم» اصول حکوست. مجموع این عوامل 
روحیه عمومی ملت را تشکیل بی‌دهد و به‌هر نسبت که یکی از این عوامل بر 
دیگران بچربد و قوت پیدا کند عوامل دیگر جا خالی می کنند و عقب می‌روند. 

در میان ملل وحشی عواملی که بیش از همه قوت دارد «آب و هوا و طبیعت» 
است. در بين ملت چين «رسوم و آداپ» آنتدر پیرومند است که می‌توان گفت 
رسوم و آداب است که به‌چینیها حکومت می کند. د رکشور ژاپن «قوانین» دارای 
قوت بسیار است و حا کم مطلق می‌باشد. در ازمنۀ گذشته بین ملت «اسپارت» اخلاق 
قوت و اهمیتی بسزا داشت بطوری که اخلاق به‌آن ملت فرمانروایی م ی کرده است. 
در روم باستانی‌آنچه واجد اهمیت بود «اصول حکومت و اخلاق و آزمایشسگذشتگان» 


بوده امس 


۵. باید دقت کرد روحیه خوب ملتی را تغییر نداد 

هرگاه در جهان ملتی خوش‌مشرب و اجتماعی» دارای قلب باز خوش- 
خورا ک» عاشق زندگی» باسلیقه, صاف و ساده (بطوری که مکنون قلب خود را 
بدون اشکال به‌دیگران ابرا زکند)» چست و چابک» دلچسب» و در عین حال گاهی 
از اوقات بی‌احتباط و گاهی بی‌بلاحظه», دارای همت و جرأت و جوانمردی 
و صداقت» علاقه‌مند به‌شرافت و آبرو باشد» قانونگذاران این ملت نباید بهوسیلۀ 
وضع قوانین درصدد تغییر آداب و وتوم و احیاناً هوی و هوس این ملت برآیند 
زیرا آگر جلو هوسهای چنین سلتی را بگیرند به‌صفات عالیه آن لطمه خواهند زد و 
خصائل خوب او را از بین خواهند برد. در بین این ملت ممکن است قوانینی برای 
جلوگیری از آزادی زنها و هوس و تجمل‌پرستی آنها وضم کرد ولی این جلوگیری 
سلیقه و حسن مشرب آن ملت را از بین می‌برد و به‌ادب و احترامی که بین آن ملت 
رایج است لطمه می زند. 


2۷۳ . 


قانونگذار همواره بايد روحي عمومی‌ملت را موردتوجه قرار دهد مگر درمواردی 
که با اصول حکومت مخالفت داشته باشد. وقتی که قانونگذار روحیه عمومی ملت 
را در نظر گرفت و قوائین را وضع کرد ملت با میل و رغبت از آنها متابعت م ی کند 
زیرا انسان وقتی کاری را به‌طیب خاطر انجام داد خوب انجام می‌دهد. اگر مقتن 
برای ملت ی که ذاتاً خوش‌مشرب و زندگی‌دوست است قوانینی وضع کند که آن ملت را 
خونسرد و بانخوت و متکبر بار بیاورد هی چ گونه استفادۀ مادی و معنوی نخواهد 
کرد. براین اساس ملت ی که درضمن کار و کندن سنگهای بزرگ ا زکوه آواز می‌خواند 
باید گذاشت آواز خود را بخواند وکارهای جدی را با شوخی و مزاح انجام دهد. 


۶ نباید همه چیز را اصلاح کرد 
یکی از ظرفای ملت ی که دارای همان صفات و شرایط مذ کور در فصل گذشته 
است می‌گفت: «بهما کار نداشته باشید و ما را به‌حال خودمان وآگذارید» طبیعت 
همه‌چیز را اصلاح می کند.» ظریف موصوف می‌گفت: «گرچه طبیعت به‌ما تهور داده 
که این تهور ممکن است باعث بی‌احتیاطیهای بزرگ شود ولی در عین حال تهور 
و حدت و شدت ما به‌وسیل ادب و احترامی که دربا هست تعدیل گردیده و همین 
ادب و احترام ما را باسلیقه کرده و سبب شده خواهان مد باشیم و یک رشته 
بازرگانی بزرگی به‌اين وسیله به‌وجود آوریم و تمام مدل اروپا البسه و اشیاء تجملی 
ما را به‌بهای خوب خریداری نمایند.» 
۱ باید ما را ب‌حال خود گذارند و درصدد رفع معایب کوچک برنياین د که 
مبادا خصائل بزرگ ما را از بین ببرند. 


۷ آتنیها و اسپار تیها 

باز هم ظریف مزبور می‌گفت: «آتنیها ملتی بودند که تا اندازه‌ای به با 
فرانسویان شبا هت داشتند ‏ وکارهای خود را با روی خوش و نشاط انجام «ی‌دادند 
و بدشان نمی‌آمد که وکیل سنا پشت تریبون مجلس احیاناً شوخ ی کند و مطالب 
جدی را با مزاح بيامیزد و برعکس ملت «اسپارت» ملتی خونسرد و جدی و 
متین بود و هیچ اعتنایی به‌شوخی و مزاح نداشت. آگر برای اسپارتیها وسایل 
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تریح و خوشگذرانی تهیه می‌ کردند که آنها را بخندانند هیچ نتیجه نمیگرفتند و 
همچنین اگر برای آتتیها موعظه و من عون و آنها را. به‌متانت و خولسردی 
کے رد لا وفع 


۸ تثیر خلق و خوی اجتماعی ۱ 

به هر نسبتی که ملل با یکدیگر آمیزش نمایند به‌همان نسبت زیادتر خوی 
آنها تغییر می کند زیرا بهتر می‌توانند خصوصیات زندگی دیگران را مشاهده نمایند 
برای اينکه انسان مشخصات زندگی دیگران را بهتر می‌بیند» وقتی نلتی با ملت 
دیگر آمیزش کرد نشان می‌دهد مایل است تغییر نماید. ِِ 

معاشرت با زنان گرچه مفسد اخلاق است لیکن در عوض سلیقه را خوب و 
لطیف م ی کند و انسان برای اینکه جلب توجه دیگران را بکند متوسل به‌زینت 
می‌شود» مد لباس را تغییر می‌د هد و بتدریج مد لباس اهمیت زیادی پیدا می کند و 
با اینکه در بدو ابر جز با زیچه جیزی نبوده در پایان یکی از فروع بزرگ تجارت 


فی گرد 


4 ماهات و نخوت ملل ۳ 

همان اندازه که بباهات برای ملتی خوب است به‌همان نسبت غرور زیان 
دارد زیرا درسایۂ مباهات مزایای بسیار نضیب. سلل حهان فی د و سعی مي‌نمایند 
صنایع و فنون و تجمل خود را زیاد کنند ولی نخوت برای ملل مختلف. دارای 
مقررات زیادی است و بالنتیجه ملت را تنبل و خودپسند و بی کار و لاابالی و 
بی‌رحم و خونخوار بار می‌آورد. یک نفر اسپانیولی چون دارای نخوت. است کار 
نمی کند زیرا یکی از نتایج مستقیم ”تخو تکار نکردن و تنبلی است ولسی یک نفر . 
فرانسوی چون دارای مباهات است بهتر از دیگران کارسی کند. و سليق خود: را 
به‌سایرین نان بی‌دهد. و 

ملل تتبل عموماً متین هستند زیرا آنهاییکه کار نمی ر روف وی یت 
را پیک نوع جلفی و سبکی می‌دانند» تاد ملت «آشیم» واقع در آسپا دارای نخوت 
و تتبل‌اند و در بین افراد ملت آنهای ی که غلام نذارند غلامان را کرایه می کنند 
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ولو برای حمل ان د کی برنج باشد زیرا تصور می‌نمایند اگرخودشان خورا کک خویش 
را حمل کنند از شأن آنها کاسته خواهد شد. زنان هندوستانی فراگرفتن سواد را 
ننگ می‌دانند و می‌گویند خواندن و نوشتن کار غلامان است که باید در معابد 
اوراد و ادعیه بخوانند. در بعضی از ملل هندوستان زنان ابریشم و پنبه نمی ریسند 
و دربعضی ازملل دیگرسبد و زنبیل نمی‌بافند و در بعضی ازمناطق زتان از آوردن 
آب از چشمه ننگ دارند ولی چون خصائل اخلاقی برحسب اقتضای آب و هوا 
ور کش با خصائل دیگر فرق می کند گا هی از اوقات نخوت نتایج نیکو می‌د هد» 
مثلا نخوت رومیهاچون با صفات‌جاه‌طلبی و جهانگیری توأم شده بود نتایج درخشانی 
داد که ازآن مطلع هستیم. 


۰ خصایل اسپانیولیها وچینیها _ 

صفات ملل عالم مخلوطی از خوبیها و بدیهاست» بعضی اوقات ازاین اختلاط 
تتایج نیکو به‌دست می‌آید و زمانی آثار بسیار بد از آن حاصل می‌شود بدون اینکه 
مردم متوجه علل و جهات آن بشوند. مثلا اسپانیولیها ملتی هستند خیلی خوش- 
عقیده و امانت‌داری آنها در تمام اعصار معروف بوده و غالباً مرگ را بر افشای 
اسرار دیگران ترجیح می‌داده‌اند» هم | کنون‌تمام با زرگانانی که‌با« کادیز» [ب ]معامله 
می‌نمایند پولهای خود را به‌تجار اسپانیا می‌سپارند و هنوز شنیده نشد هکه از این 
کار پشیمان شوند ولی این خصلت بسیار عال ی که با تنبلی اسپانیولیها آمیخته شد 
نتیجه بدی داد» و آن این است که دست. اسپانیولیها را از تجارت کوتاه کرده و ملل 
اروپا در مقابل چشم آنان تمام تجارد. آن ۲*ءر را به‌خود اختصاص داده‌اند, 

ولی برعکس چینیها دارای فعاا.ت بارر بی فوق‌العاده‌ای هستند اما چون 
به‌واسطه مقتضیات آب و هوا عمر آنها کوتاه است می‌خواهند ازساعات عمر خود 
حد اعلری استفاده را بنمایند تا جای ی که هیچ ملتی جرئت نمی کند با آنها دادوستد 
نماید. همین فعالیت زیاد سب شده که چینیها تجارت ژاپن را به خود اختصاص 
داده‌اند تا حدی که هیچ با زرگان غیر چینی جردت ندارد برای تجارت به‌ژاپن برود. 


۱ نتیجه 
خوانندگان تباید تصور نمایند من با اظهاراتی که کردم می‌خواهم خوبی و 
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بدی را مخلوط نمایم و بين نیک و بد تفاوت نگذارم» نه خدا تخواسته باشد که 
من چنین خیالی کرده باشم » بلکه مقصود من این بود که بگویم ملل د نیا چند نوع 
عیب دارند نباید آنها را با هم اشتباه کرد» مثلا عیب سیاسی غیر از عیب اخلاقی 
و عیب اخلاقی غیر از عیب سیاسی آنهاست» بر قانونگذاران فرض است هنگام 
تدوین قوانین رعایت این نکات را بنمایند تا قانون با طبا ی مردم تطبیق وازآن 


نتیجۀُ مطلوب گرفته شود. 


۲ عادات و آداب و رسوم در کشورهای استبدادی 

یکی از اصول مسلم این است که هرگز نباید اخلاق و رسوم و آداب ملت 
را در کشورهای استبدادی تغییر داد زیرا بلافاصله تولید شورش و انقلاب می‌نماید 
چه آنکه در کشورهای استبدادی قانون به‌معنای حقیقی خود موجود نیست و آنچه 
وجود دارد همانا رسوم و آداب است» وقتی آداب و رسوم و عادات از بین برود مثل 
این است که همه چیز از بین رفته است. 

بايد به‌اين نکته توجه کرد که رسوم و عادات و آداب بیش‌از قانون در 
مغز مردم جا ون ر زیرا رسوم و آداب‌و اخلاق ذاتی و فطری است و حال آنکه 
قانون ذاتی و فطری نیست و مقرراتی است که ممکن است هرلحظه تغییر نماید و 
چون قانون ناشی از فکر عده‌ای معدود و موقتی است آگر قانون را از بین ببرند فکر 
و اراد یک یا چند نفر را از بین برده‌اند ولی اگر رسوم و آداب را از بین ببرند 
رفک ی ر ری رهآ ایی امک کو وهات را ی ل ی تا 

د رکشورهای استبدادی روابط بین بزرگتر و کوچکتر و رئیس و مرئوس نظیر 
کشورهای دم وکراسی آزاد و دامنه‌دار نیست و به‌همین جهت رسوم و آداب در 
ای ن‌گونه کشورها وضع اش دارد و تگل کشورهای دمو کراسی به. واسطه کثرت 
معاشرت و تماس طبقات مختلف مردم با یکدیگر تغییر نمی کنند بنا براین زمامداران 
کشورهای استبدادی باید کسانی باشند که وضع و رفتار آنها با رسوم و آداب و 
شعا ثر عمومی منافات نداشته و با ذوق وسلیقه مردم مخالف نباشد. 

د رکشورهای استبدادی چون زنها عادتاً درحجاب و یا مقید هستند و آزادانه 
با مرد معاشرت نمی‌نمایند به تغییر آداب و رسوم کمک نمی کنند ولی د رکشورهای 


۵4 


شوند و برای این منظور جلوه‌گری می نما یند دائماً آداب و رسوم را تغییر می د هند, 


۳ . رفتار چینیها 

د رکشورچین آداب و رسوم تغییر نمی‌نماید نه تنها زنها دورازمردها زندگی 
سی کنند بلکه در آن کشور آداب و رسوم را نظیر اصول اخلاقی در مدارس به 
نوآموزان می‌آنوزند و به همین جهت وقتی فصا. با شخصی برخورد کردید از طرز 
سلام و تعارف او استنباط می‌نمایید که آیا باسواد است یا نهء آداب و رسوم یکد 
استادان در آموزشگاهها به‌شاگردان می‌آموزند نظیر نقش بر سنگ باقی می‌ماند و 


۴ طرز تغبیردادن آداب و رسوم در بین يك ملت 

درفصل قبل گفتیم فرق بین «قانون» و «آداب و رسوم» این است که قانون» 
اساس وشالوده‌ای است که قانونگذار می‌گذارد درصورتی که رسوم و آداب» اساسی 
است که از طرف عموم افراد ملت گذاشته می‌شود» بنابراین اگر بخواهند آداب و 
رسوم ملتی را تعپیر ید هند نبا ید از طریق وضع قانون آن را تغییر داد زیر در انظار 
ملت خیلی ظالمانه حلوه خواهد کرد بهتر این است که برای تغییر رسوم و آداب 
به وسا يل دیگر متوسل گردند. 

وقتی که زمامداری می‌خوا هد در کشور خود اصلاحاتی نما ید بايد اصلاحات 
قانونی را به‌وسیلة قانون انجام دهد و اصلاحات و رسوم و آداب مردم را به‌وسیله 
آداب و رسوم جدیدی برقرار کند ولی اگر بخواهد رسوم و آداب مردم ر به وسیلۀ 
قانون اصلاح کند این کار بسیار بدی شتا متلا" در روسیه قانونی وضع شد دار 
بر اینکه مرد م با ید ریشهای بلند خود ر بتراشند و جامه های خود را کوتاه کنند» 
این قانون در نظر روسها خیلی خلالمانه حلوه کرد ب<صموص آنکه «پطر کبیر» در 
مدخل شهرها پاسبان گذاشته بود نا هر که وارد شهر می‌شود جامه‌اش را تا زانو 
قطع نمایند و کوتاه کنند و حتی پطر کبیر برای کسانی که ریش خود را نمی تراشیدند 
مجازات وضع کرده بود. 
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مجازات را باید زبانی وضع کر که موضوع جلوگیری از جرم در بین باشد» 
برای تغییردادن آداب و رسوم بهترین وسیله همانا ارائه سرسشق و نمونه است. 

روسها نظر به‌اینکه در اند ک بدتی در جرگۀ دول متمدن درآمدند ثابت" 
کردند استعداد زیادی برای اخذ تمدن اروپابی دارند» بنابراین لزوبی نداشت 
پط رکبیر برای متمدن کردن آنها متوسل به‌وسایل دشوار شود بلکه ممکن بود با 
ملایمت این منظور را حاصل نماید. حتی خود پطر کبیر هم متوجه شد که با وسایل 
ملایمتر و نرمتر منظور بهتر حاصل خواهد گردید به‌همین‌طریق زنان روسیه را آزاد 
کرد زنهای روسیه هرگز با مردها آمیزش نم ی کردند و همواره در خانه .حبوس 
و حکم بندگان را داشتند» پط رکبیر به‌وسیله خانمهای درباری زنها را به‌دربار 
دعوت کرد و برای آنها پارچه‌های ظریف فرستاد و خیاطهای آلمانی را بأمو رکرد 
لباسهای قشنگ برای زنها بدوزند» طولی نکشید که زنها روی اصل رقابت و 
جلوه‌گری همه به‌البسه اروپایی ملبس شده و آزادانه با مردها آمیزش کردند و 
پط رکبیر در اصلاحات اجتماعی نتایجی گرفت که حتی خود او هم انتظار آن را 
نداشت. 

یکی از عواملی که به‌تغییر زندگی اجتماعی روسیه کمک کرد این بود که 
رسوم و آداب قدیم روسیه با آب و هوای آنجا اختلاف داشت. این رسوم و آداب 
از طرف ملل مختلفی که به‌روسیه هجوم آورده بودند به‌آن کشور آورده شده بود و 
همین که پط رکبیر درصدد اصلاحات برآمد چون مقررات اجتماعی او با آب و هوای 
محلی بهتر جور می‌آمد مردم از آنها استقبال کردند. روسیه کشوری بود اروپایی و 
پط رکبیر می‌خواست زندگی اجتماعی اروپا را در آن کشور برقرار نماید» لذا برای 
حصول منظور احتیاجی به فشار نداشت و همان نشان‌دادن آداب و رسوم اروپایی 
با کمک آپ و هوا کفایت م ی کرد که مردم روسیه وارد شاهراه تمدن. شوند. 

باید انیت دب حهان عموباً به آداب و رسوم خود علاقه‌مند هستند و 
اگر بخواهید. اجباراً آداب و رسوم آنها را تغییر بدهید باعث آزار و بدبختی آنها 
خواهید شد. بهترین راه تغییر رسوم و آداب این است که خود ملت را وادار به 
ت رک رسوم و آداب کهنه بنمایید و این کار را از راه تشویق و ارائه سرسشق عملی 
کنید. به‌طو رکلی‌مجازات فقط باید هنگام لزوم یعنی در قبال جنایات و برای جلوگیری 
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از آنها وضع شود قانونگذار صرفاً نباید قانون را وسیلۀ نشان‌دادن حکم و قدرت 
خویش بداند و بايد متوجه باشد قانون و موارد اجرای آن با هم مناسبت داشته 
باشد. 


۵ نفون اداره امور خانواده در مسائل سیاسی 

شک نیست آزادشدن زنهای روسیه در اسلوب حکوست آن کشور تأثیر خواهد 
نمود و همانطور که استبداد زمامداران روسیهبا .اسارت زنها وابستگی داشت آزادی 
زنها نیز از فشار استبداد می کاهد و روح آزادی را در آن کشور می‌دید. 


۶ بعضی از قانو نگذاران رسوم و آداب و عادات و قوانین دا با هم اشتناه 
می کن: ۲ 

آداب و رسوم [م] و عادات[1] عبارت از چیزهایی است که قانون [. ,] 
وضع نکرده یعنی نتوانسته يا نخواسته است وضع کند. فرق بین «قأنون» و «آداب و 
و رسوم» این است که قانون برای افراد یک ملت وضع می‌شود ولی رسوم و آداب 
مربوط به‌افراد بشر است. قانون اعمال انسان را از لحاظ اينکه عضو یک ملت است 
تحت قاعده دربی‌آورد ولی آداب و سوم اعمال اسان از لحاظ اینکه انسانیت را 
داراست منظم می‌نماید. 

«عادات» و «آداب و رسوم » هم با یکدیگر فرق دارند» به‌این طریق که 
عادات مربوط به باطن و آداب و رسوم مربوط به‌ظاهر است, عادات «باطن» انسان 
را تصنید س کن و آداب و رسوم «ظا هر» را حفظ می نما ید لیکن گاهی از اوقات 
در یک کشور «عادات»» «آداب و رسوم» و «قوانین» با هم مخلوط می‌شود» 
«ل وکورگوس» قانونگذار «اسپارت» برای «عادات» و قوانین» و «رسوم و آداب» 
مقررات واحدی نوشت, قانونگذاران چین هم همین کار را کردند, 
مخلوط کردند زیرابه‌ طوری که ذیلا توضیح می د هيم «عادات» قانون راقوت می بخشد 
و آداب و رسوم «عادات» ر قورت می‌نمایند. مثا منظورقا نونگذاران چين این 


بود که ملت آنها آسوده و راحت زندگی نمایند و به‌این جهت لازم دانستند مردم 
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خیلی په یکد یگر احترام بگذارند و هر یک از افراد احساس نمایند که مدیون 
دیگری هستند و به‌این حهت آداب و رسوم و تزا کت را خیلی توسعه دادند, 

درجچین روستا تیان با نشریفات وطمطراق مخصوصی با هم برخوردمی نما یند. 
این تشریفات کمک رگ به‌ملایمت عادات آنها کرده و خشونت را از بین برده 
چه آنکه خشونت ناشی از عادات و خوی تند است ولی برعکس تواضع باعث 
باوت ]سا نارس ردد 

باید دانست تواضع از ادب بالاتر است زیرا ادب ممکن است در بسیاری 
از موارد سبب کبر و نخوت دیگران شود و دیگران که شما را درقبال خود خیلی 
ودب دیدند به خویش ببالند ولی تواضع سبب خواهد شد که خود ما خوی نند 
خود را س ر کوب کنيم» بالاخره تواضع عبارت از ترسزی است که از سر کشی افراد 
نسبت به هم جلوگیری می‌نماید. 

اا ل وکورگوس مقنن اسپارنی هنگامی که قوانین خود را وضع کرد و مقررات» 
اخلاق و آداب و رسوم را مخلوط کرد هیچ توجهی به تواضع نداشت زیرا او 
نمی خواست ملت خود را ملایم با رییا ورد بلکه می‌خواست‌آنها را ملتی تندوجنگجو 
پرورش دهد ولی آگر به‌تواضع توجهی نداشت در عوض توجه مخصوصی به‌سایر 
اصول اخلاقی مبذول کرد تا افراد ملت جنگجو و خشن بتوانند بین خودشان 
زندکن کته و رعایت آداب و رسوم را پنما یند, 


.عع مخصوص چين 

قانونگذاران چین از لحاظ اختلاط «رسوم و آداب» و قوانین یک قدم حلوتر 
گذاشتند و «دین | إ ۽ ]» راهم با اینها مخلوط کرد ند و بالنتیجه در چين چهار عامل 
عبارت بودند از ءدین» قوائین» عادات؛ آداب و رسوم. قوانینی که با اختلاط این 
چهار عامل "به وحود آمد و به اصطلاح با نام شعاثر ر بر آن نهادند و بر اثر احرای 
دقیق این شعائر بالاخره حکوست چین موفق شد و کشور چین قرین آرامش و 
انتظام گردید. کود کان چینی تمام دورة جوانی خود را صرف فرا گرفتن اين شعاثر 
می کردند و پس از آن در تمام مدت عمر آنها را بکار می‌بستند» ادبا و طبقهٌ 


۵۸۱ 


منورالفکر این شعا ئروا به‌جوانان می‌آموختند؛ قضات آن را به‌موقع اجرا می‌گذاشتند» 
روحانیان در مقام تبلیغ آنها برم یآمدند» چون این شعاثر حاوی جزئیات و کلیات 
زندگی بود وقتی خوب اجرا شد انتظام حکوست چین تأمین گردید, 

دو چیز سیب شد این شعاثر در روح ملت چین جایگزین گردد» نخست 
رسم الخط چین که بسیار سشکل است وکو د کان وجوانان را وادارمی‌نماید مدت 
زیادی از عمر خود را صرف آموختن رسم الخط بنمایند و جز به‌محیط به‌هیچ چیز 
توجه نداشته باشند تا بتوانند شعائر را که درکتابها نوشته شده است فرا گیرند 
دیگر اینکه شعاثر چینی یک سلسله اصول نظری و معنوی نبود که فرا گرفتن آن 
دشوار باشد بلکه اصولی ساده و ظاهری بود که هر کس می‌توانست با کمال‌سهولت 
فرا گیرد. 

در گذشته زباسدارانی ASENA A‏ | 
شکنجه اخلاق حسنه را برقرار نمایند غافل از اینکه اخلاق حسنه از راه مجازات 
و شکنجه برقرار نمی‌شود زیرا صحیح است شکنجه یکی دو نفر را که از اصول 
اخلاقی تخطی کرده‌اند مجازات می‌نماید ولی اگر ملتی اخلاق حسنه را از دست 
داده باشد آن‌وقت چه خواهد شد؟ بدیهی است اگر شکنجه بتواند جلو یکی دو 
نفر را بگیرد» قادر نیست اخلاق مذموم یک ملت بزرگ را اصلاح کند. این است 
که وقتی چینیها شعاثر را رها کردند و اخلاق حسنه از بین رفت متوسل به‌مجازاتهای 
سخت شدند» از آن پس شورشهای بزرگ در چین ایجاد گردید. 


۸ تيجة فصل قبل 
از آنچه در فصل قبل گفتیم این ننیحه به‌دست می‌آید که ملت چين اگر هم 
فرضاً مغلوب ملت دیگر بشود قوانین خود را از دست نخواهد داد برای اینکه در 
چين آداب و رسوم وعادات و دین یکی است و ملت غالبا نمی‌تواند بهزودی همۀ 
اینها را تغییر بدهد بلکه برعکس چون عادات و رسوم و آداب و مذهب و قوانین 
ملت فاتح با یکدیگر فرق دارد ملت فاتح بتدریج شعائر مات مغلوب را فرا می‌گیرد. 
متأسفانه به‌واسطه همین علت است که دیانت مسیح در چين به‌طور ابت و 


AAT 


ف تر ات زنان در کلیساها و اعتراف به گناه و ازدواج با یکت رن و غیره با شعاثر 
چینیها منافات دارد. دیانت مسیح که صدقه و احسان را جزو وابهای بزرگ محسوب 
کرده و به‌مردم دستور داده جمعاً مثررات مذهبی را انجام دهند منظورش اتحاد و 
بردم از هم و کناره‌گیری از یکدیگر می‌شود! بنابراین این نتیجه به‌دست می‌آید 
که حکومتهای پادشاهی با مذهب مسیح پیشتر مناسبت دارد» و اصول استبداد 
این نوع شعائر را که مبنی بر نفاق و جدایی مردم است بهتر تشویق می‌نماید [ ۲ , ]. 


٩‏ چگونه قوانین و آداب و رسوم و عادات 9 دین در چین متحد می‌شود؟ 

یگانه منظور قانونگذاران چینی این بود که کشور آرام باشد و برای حصول 
به‌اين منظور اطاعت افراد را بهترین وسیله دانستند و برای برقراری اطاعت احترام 
پدر را واجب شمردند و رسوم و مقررات خاصی برای این منظور وضع‌شد که پدر 
در زمان حیات و ممات مورد احترام باشد. احترام فوق‌العاده پدر را در زمان ممات 
مربوط به‌اصول مذهبی کردند و چون پدر بعد از مرگ خبلی محترم می‌شد اچار 
در زمان حیات هم می‌بایست محترم باشد ولی احترام پدر در زمان حیات مربوط به 
کلیۀُ رسوم و آداب و اخلاق و قوائین گردید زیرا همه این مقررات یکی بود که 
همانا شعائر باشد» احترام فوق‌العاده سبت به‌پدران طبعا احترام نسبت به‌پیرمردال 
و معلمین و قضات و امپراتور را به‌وجود"می‌آورد و از طرفی همانطور که فرزندان 
پدران خود را محترم می‌شمردند پدران نیز فرزندان را عزیز می‌شمردند و به‌طور 
کلی بزرگان و پیرسردان جوانان را به نظر احترام می‌نگریستند و تمام اینها شعاثری 
۶ را تشکیل می‌داد. 

اساس حکومت چین ستکی به‌چیزهایی بود که ظاهراً وابستگی به‌حکومت 
نداشت» بلکه اساس حکوست چین متکی بر طرز اداره یک خانواده بود» در یک 
خانواده آگراحترام و قدرت پد رکم شود محبت او نسبت به‌فرزندان کم می‌شود» در 


بود که روحیه ما 


بین ملت چین آگر احترام نسبت به‌پدر و به‌طور کلی نسبت به‌سالخوردگان وجود 
نمی داشت سالخوردگان و بزرگان نیز به حوانان توجهی نمی د اشتند و پالنتیحه 
امپراتور نیز توجهی به‌رعایای خود نمی کرد. پس در حکومت چین اگر احترام 


AAT 


نسبت به پدر وجود نمی داشت ا حکومت از بین می‌رفت. شاید در بادی امر 
اهمیتی نداشته باشد هر روز صبح دختری از خواب برخاسته و بافلان طرز به‌ماد ر 
بزرگ خود سلام بدهد ولی آگر درنظر بگيريم که این طرز سلام‌دادن همواږ 
احساساتی را در قلبها نسبت به‌یکدیگر به‌وجود می‌آورد و مجموع این احساسات 
متقابل روحیه ملی را تشکیل مید هد آن‌وقت اهمیت و لزوم رعا یت آن ظا هر 
خواهد شد, 
۰ . توضیح شبهه‌ای در باره رفتار چینیها 

عجب دراین است که با اینکه حزئیات زندگی چینیها مطابق شعاثر مخصوص 
معین شده مع‌ذلک این ملت متقلب‌ترین ملت دنیاست و با اينکه در تجارت بايد 
همواره رعایت درستی راکرد این ملت در تجارت هم متقلب و مزور است. ه رکس 
خواهد چیزی خریداری نماید بايد از خان خود ترازو ببرد زیرا هر فروشنده 
دارای سه ترازو است؛ یکی ترازوی سنگین برای وزن کردن چیزها یی که خریداری 
می‌نماید»دیگری‌ترا زوی سبک برای وزن کردن اشیائی که‌می‌فروشد» سومی ترازویی 
است درست و متعادل برای معامله با کسانی که مواظب هستند کلاه سرشان نرود. 

علت این تقلب عمومی ملت چین به‌عقيدهٌ من از این قرار است؛ قانونگذاران 
چینی دو منظور بزرگ داشتند؛ اول اینکه ملت چين فرمانبردار و مطیع باشد» دوم 
اینکه کار بکند و زحمت بکشد. ولی چون در اثر مقتضیات آب و هوا عمر مردم 
چین کوتاه و بدون ثبات است همه میل دارند حد اعلای استفاده را از زندگی بنمایند. 
در بین یک ملت وقتی همگی افراد مطیع بودند و همه کار کردند آن ملت قرین 
نفع پرستی می‌شود» قانونگذاران چين درصدد برنیامدند از تمایل مفرط چینیها برای 
جلب نفع جلوگیری نمایند بلکه برعکس این تمایل را تشویق کردندتا مردم کار 
بکنند و صنایع را توسعه دهند, قانونگذاران چینی فقط زورگویی را ممنوع کردند تا 
هیچ کس ۳۹ تنواند تحصیل سود نماید لیکن در عوض کسب و تجارت و صنعت 
را آزاد گذاشتند تا ازاین راه هر کس می خواهد تحصیل سود نماید. 

ما ذباید روحیات چینیها را با روحبه خودمان مقایسه نمائیم چه آنکه دربین 
رین( هر که باید مواظب بنافع خود باشد که کلاه سرش نرود» پس اگر 


ره 


اشخاص متقلب مواظب حفظ منافع خود هستند اشخاص ساده هم با ید در فکر 
خویش با شغد زیرا هما نطو رکه در اسپا رت «د ردی» سردم بود در چين هم «تقلب 


و خدعه» مشروع است [۳ , ]. 


۱ قوانین باید با عادات و آداب 9 رسوم متناسب باشد [۱۴] 

صحیح ات که دین» قانون» عادات» رسوم و آداب‌چیزها یی مجزا یی هستند 
و نباید آنها را با هم اشتباه کرد مع‌ذلک هر یک از این چهار عامل بایستی با سه 
عامل دیگر تناسب داشته باشد. 

از سولون» حکیم یونانی پرسیدند آیا قوانینی که تو برای ملت آتن وضع 
کردی بهترین قوانین موضوعه است. سولون جواب داد بلی بهترین قوانینی است 
که ممکن بود برای مردم آتن وضع کرد. به‌عقیده من تمام قانونگذاران بايد این 
موضوع را در نظر داشته باشند و بدانند قوانین باید طوری وضع شود که با عادات 
و رسوم و آداب مردم تناسب داشته باشد. خداوند درتورات بهسات يهود می‌فرماید: 
«من برای شما قوانینی وضع کرده‌ام که زیاد خوب نیست». اشخاص بی‌اطلاع پس 
از خواندن این کلام خیال م ی کنند خداوند عامداً برای قوم يهود قوانین بد وضع 
کرد در صورتی له مقصود خالق این اس ت که قوانین نسبتاً خوب نیست و بهتر از 
آن نمی‌شد برای ملت بهود قوانین وضع کرد. 


۳ دنبال؟ موضوع فصل قبل 
وقتی ملتی دارای آداب و رسوم منظم وساده و خالصی شد احتیاجی به 

قوانین پیچیده پيچ در پیچ ندارد» وان ساده برای او کافی است. «افلاطون» در 
کتاب قالون خود می‌گوید: ر ادامانتوس [ه ب] بر یک ملت مذهبی و مژمن حکوست 
می کرد و به همین جهت دعاوی را بسرعت و سهولت حل و فصل می‌نمود» همین‌قدر 
کافی بود که یکی از طرفین دعوی سوگند یاد نماید تا مرافعه خنم شود لیکن 
همین افلاطون می‌گوید: «وقتی ملتی بدون اعتقاد شد دعاوی را نمی‌توان با سوگند 
حل و فصل کرد» فقط کسانی باید سوگند ياد کنند که در ماهیت دعوی نفعی نداشته 
باشند از قیبل شهود و غیره» [+ , ]. 


2۸۵ 


۳ چگونه قوانین از آداب و رسوم تبعیت می کند 

در ادواری که رومیها اخلاق صاف و حسنه داشتند قانون مخصوصی برای 
مجازات دردی وجود نداشت» وفتی هم که دزدی آغاز شد باز مجازاتی برای آن 
وضع نکرده بودند» پگانه مجازات سرقت این بود که مال سرقت‌شده را به صاحبش 
مسترد می‌داشتند و خود این عمل برای دزد بزرگترین مجازاتها محسوب می‌گردید. 


۴۳ دنبالة موضوع فصل قبل و 

در کشورهابی که قیموست صغاربه‌مادران آنها واگذار می‌شود منظور قانونگذار 
این است که صغار محفوظ بمانند و از بین نروند» دز کشورهایی که قیمومت صفار 
به نزد یکترین وارث واگذار می‌شود منظور حفظ اموال و بیراث است. 

در کشورهایی که اخلاق عمومی فاسد نیست عیبی ندارد قیموست صغار به 
نزدیکترین وارث و یا به‌بادر و گاهی به هر دو واگذار گردد. در روم قدیم تا زمانی 
که اخلاق عمومی فاسد نشده بود» قیمومت صغار را به نزدیکترین وارث بعد 
صغیر واگذار م ی کردند و عقیده داشتند که وی از حیف و ميل شدن مال صغیر 
جلوگیری ترا کر هر تما 
میراث به‌قیم می‌رسید باز قیمها از صغیر مواظبت م ی کردند ولی بعداً که اخلاق 
فاسد شدء نزدیکترین وارث به‌جان صغیر سوء‌قصد م ی کرد تا پس از مرگ صغیر 
مایملک او را شرعاً تصاحب نماید» از این پس نظریٌ قانونگذاران تغیبر کرد 
گایوس [۷,] و«یوستینیانوس» دو نفر از قانونگذاران معروف روم «قرر داشتند 
هرگاه موصی فا باشد بعد از مرگ او قیم برای تصاحب اموال صغیر وی به 
وسایلی متوسل خواهد کشت می‌تواند وصیتنامه را طوری تنظیم نماید که تا قبل 
از وصول صغیر به‌سن بلوغ آن را نگشاید تا کسی از محتویات وصیتنامه در زبان 
صغارت فرزندان متوفی مطلع نشود» بدیهی است وقتی فرزندان صغیر « کبیر» شدند 
دیگر از خطر سوء نیت قیمها جسته‌اند. 


۵ دنبالة موضوع فصل قبل 


مقررات قوانین رومی اجا زه می داد زن و شوهر قبل از عروسی هدایایی به 


A۸2 


یکدیگر بدهند ولی بعد از عروسی این کار را نمی توانستند بکندد زیرا رومیها ملتی 
بودند که ناد کین و عدم تکای را در همه چیز دوست می‌داشتند» ازدواج را برای 
این کار می‌خو ستند که ون منظم و خانوادگی داشته باشند نه‌اینکه آن را وسیلۀ 
تحصیل ثروت بدانند, 

درقوانین «ویزیگوت» مقرر بود» شوهر نبایستی بیش از یکد هم اموال خود 
را به‌زنی که می‌خواهد به حباله نکاح او درآید بدهد و ضا در سال اول عروسی 
دور لس نو ت هیچ جیز به زل خود بد هد. منظور فا نونگذاران ویزیگوت این 
بود که از ولخرجیها و تجملات عروسی اسپانیولیها جلوگیری نما یند و به‌علاوه مانع 
از این شوند که در آغاز ازدواج زنها زیبایی موقت خود را وسیله فشار به‌شوهران 
و چباول اموال آنان قرار د هند. 


۶ دنبالة موضوع فصل قبل 

در قوانین قدیم رومی علل موجه طلاق از روی اخلاق و رسوم و آداب 
رومیهای قدیم اقتباس گرد يده بود. یکی از علل موجه طلاق این بود که اگرشوهر 
زن خود را طوری تنبیه نماید که برای یک شخص آزاد ( کسی که برده نیست) 
شایسته نباشد زن حق طلاق گرفتن خواهد داشت, لیکن در قوانینی که بعداً برای 
طلاق وضع کردند این علت فراموش شد به‌دلیل اینکه متدرجا اخلاق رومیها فاسد 
گردید و رسوم و آداب مشرق‌زمین به‌روم سرایت کرد تا جایی که رومیها زنهای 
خود را کتک می زدند وحتی یک خواجه د ر قصر سلطنتی ملک روم وج یوستینیا نوس 
دوم را تهدید به کتک زدن کرد. دراثر برقراری این رسوم و آداب قوانین رومی در 
مورد طلاق تغیبر کرد و قانون نحت‌تأثیر رسوم و آداب و اخلاق قرا رگرفت. 

اک وا فایرن از نوی ی ی تسایس رام بان 
چگونه اخلاق از قوانین تبعیت می کند. 
۷ چگونه قوانین در تکوین عادات و آداب و رسوم و خصائل ملتی 

مغ ثر است 3 


عادات یک ملت برده و لام یک قسمت از بردگی اوست» عادات یک 
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ملت آزاد هم قسمتی ازآزادی اوست. 

در فصل ششم کتاب یازدهم روح‌القوانین درخصوص ملت آزاد انگلستان 
صحب ت کردم و اصول قوانین و تشکیلات آن ملت را از نظر خوانندگان گذراندم» 
اینک می‌خواهم بیان کنم اثرات آن اصول قانونی چیست» چه خصائلی از آن پیدا 
شده و چه آداب و رسومی به‌وجود آمده است» من تصدیق م ی کنم که یک قسمت 
از اخلاق و رسوم و آداب این ملت بر اثر آب و هوای مخصوص آن کشور به‌وحود 
آمده ولی درعین حال می‌گویم اخلاق و آداپ د سوم ملت انگلیس ارتباط خاصی 
با قوانین آن دارد. 

به‌طور کلی در کشور انگلستان دو قوه وجود دارد یعنی ظاهراً به نظر می رسد 
که آن کشور دو قوه دارد: یکی قوهٌ مقننه» دیگر قوۀ اجرائیه» چون در آن کشو 
افراد آزاد هستند و می‌توانند عقیدۂ خود را علناً اظها رکنند جمعی هواخواه قو 
مقننه و جمعی دیگر هواخواه قوة مجریه شده‌اند زیرا این نکته به‌ثبوت رسیده است 
که | کثریت افراد ملت آن اندازه انصاف و عدالت و حسن تشخیص ندارند که 
نسبت به‌هر دو قوه به‌یک میزان ابراز تمایل و هواخواه ی کنند و از طرف دیگر 
چون قو اجرائیه تمام مشاغل را در اختیار دارد آنانی که در این سازمان دارای 
مقامی هستند و از آن راضی‌اند طبعاً طرفدار قوٌ اجرائیه می‌شوند و به‌همین جهت 
ممکن است طرف حسادت آنهایی که شغل و امیدی ندارند واقع گردند. 

باید دانست ابراز عواطف در بین ملت انگلیس آزاد است و نتیجه آن این 
می‌شود که احساسات رقابت‌آمیز به‌حد اعلای قوت خود بروز و ظهور می‌نمایید» و 
می‌بایستی هم همین‌طور باشد» چه اگر غیر از این باشد و در اجتماع همچشی و 
رقابت وجود نداشته باشد دولت و ملت مثل بیماری خواهد بودکه از پا درآمده 
باشد و چون دارای هیچ قوتی نخواهد بود بالطبع دارای هیچ‌گونه عاطفه‌ای هم 
نیست. رقابت و احساساتی که گاهی منجر به خصومت می‌شود در بین طرفداران قوۀ 
اجرائیه و قو مقننه طولانی و همیشگی است زیرا هر دو دسته آنقدر قوی نیستدد که 
یکی دیگری را از پا درآورد و به علاوه چون هر دو دسته مردسانی آزادمنش اند 
اگر انفاقآدسته‌ای قویتر شد و کف ترازو به‌طرف آنها چربید افراد ملت به کمکدستۀ 
دیگر رفته او را تقویت م ی کنند و نمی‌گذارند از پا درآید به‌همین جهت اعتدال 
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رقا بت همیشه محفوظ است. 

د رکشور انگلستان چون همواره افراد آزاد هستند می‌توانند به‌طیب خاطر 
و برطبق احساسات و عواطف خود رفتار نمایند به‌همین جهت افراد گاهی تغییر 
حزب و مرام می‌دهند و از یک دسته بریده به دستۀ دیگر می‌پیوندند و نتیجه این 
است که مردم گاهی با رقبا و بلکه دشمنان خود دوست می‌شوند و از احساسات 
خویش تبعیت می کنند. از این جهت بین افراد ملت انگلیس آزادی باعث مي‌شود 
که قوانین دشمنی و دوستی آن‌طو رکه بین سایر ملل است وجود ندارد. پادشاه هم 
در این کشورمثل افراد است و احیاناً به تبعیت از احساسات و آزادی فکری خویش 
به‌اصول دشمنی و رقابت پشت پا می‌زند. ۱ 

در بین ملت انگلیس همواره مردم بیمنا ک هستند که مبادا سعادت خود را 
از دست بدهند در حال ی که نمی‌دانند آن سعادت چیست و همین بیم موجب می‌شود 
همه چیز در این کشور مهم و بزرگ جلوه کند و بزرگ هم می‌شود تمام قضایای 
اجتماعی و فردی در نظر ملت به منتها درجه اهمیت است ملت در آسوده‌ترین و 
راحت‌ترین ادوار زندگی خود خویشتن را در معرض خطر دیده و روح حزم و احتیاط 
را در تمام شئون خود رعایت م ی کند. گرچه ممکن و بلکه مسلم است که این بیم 
بیهوده است و هیچ خطری ملت را تهدید ننماید» لیکن همین بیم ملت را از 
خطرهای حقیقی محفوظ و مانع از این است که ملت چشم وگوش بسته باشد و یا 
دفعتاً در معرض خطرات واقعی قرار گیرد. 

در این کشور قوه مقننه در عین حال که مصالح ملت را درنظر می‌گیرد 
راهنمای آنان است و اگ رکسانی یافت می‌شون د که با قوةٌ اجرائیه مخالفت م یکنند 
خودشان نمی‌توانند بگویند علت واقعی آن چیست علت آن همان است که همان 
یم همه چیز را بزرگ جلوه می‌دهد جتی احساسات سخالفت‌آمیز راء از طرفی چون 
قوهٌ مقننه طرف اعتماد ملت می‌باشد و از طبقهُ منورالفکر جامعه تشکیل شده تأثرات 
ملت را تسکین می‌دهد و از طغیان جامعه جلوگیری م ی کند و به‌مردم می‌فهماند 
که وحشت آنها بی‌مورد است. 

یکی ازمزایای بزرگ حکومت‌دمو کراسی انگلستان‌بر حکومتهای دم و کراسی 
پاستانی همین است که در قدیم قدرت ملی بلافاصله و بدون واسطه و فوری اعمال 
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می‌شد و همینکه خطبا و گویندگان ملت را تحریک می کردند» ملت فوراً قدرت 
خود را ظا هر می‌ساخت ولو اينکه بی‌سورد و غير موجه بود ولی در کشور انگلستان 
و در اصول دمو کراسی وآزادی آن ملت این وسیله مضر استعمال نمی‌شود و وحشت 
ملت اگر علل موجهی نداشته و بی‌سورد باشد به‌مختصر قیل و قال کوچکی خاتمه 
می‌یابد و آثار دیگری بر آن مترتب نیست و درعین حال اگر مسائل لقض قوانین 
و اصول اساسی به میان آید و ملت از این لحاظ متوحش شود آن‌وقت است که قدرت 
ملی آثار بزرگ و شگرفی از خود ظاهر خوا هد_ساخت و است منتهی به‌طغیان 
گردد اما همین طغیان هم به‌صورت ناسزا و یا اغتشاش بروز نمی کند بلکه با آراسش 
و سکوت انجام می کیرد به‌اين ترتیب که یک آرامش و سکوت مدهشی بر افراد 

غلبه کرده و تمام قوای بلی علیه آنانی که فوانین را نقض و مهمل شمرده‌اند بکار 
می‌افتد. 

اگر یک دولت خارجی این ملت را تهدید کند منافع کوچک افراد ملت و 
اختلافات طبقاتی از بین می‌رود و جای خود را به‌مصالح بزرگ واگذار می‌نماید» 
تمام افراد با قوه اجرائبه متحد می‌شوند و پشتیبان او می‌گردند و هرگاه در چنین 
موقعی بخواهند قوانین اساسی را نقض کنند انقلاب ظاهر خواهد شد» درعین حال 
این قبیل انقلاب هم شکل حکومت و اساس آن را تغییر نمی‌دهد زیرا انقلاباتی 
که برای برقراری آزادی به‌وجود می‌آید» موید آزادی است. 

در بین ملتهای آزاد همواره منجی و اداره کننده به‌وجود می‌آید ولی در بین 
ملتهای برده و غلام غیر از ظالم و ستمگر و مستبد چیز دیگری ظهور نمی کند؛ 
سین که بتواند یک نفر مستبد را از رأس حکومتی براند می‌تواند کوس استبداد 
او را هم بکوبد, 

در بین ملت انگلستان آزادی طوری برقرار اس ت که برای استفاده از آزادی 
پاید هر کس آنچه را فکر می کند بتواند بگوید» در واقع حفظ آزادی مستلزم بیان 
مافی الضمیر است» بنابراین در بین چنین ملتی افراد آزاد هستند و آنچه را می‌خوا هند 
می‌گویند و می‌نویسند مگر چیزهایی که قانون نهی کرده باشد. 

ملت انگلیس خیلی زود تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرد و به همین 
جهت همواره در حال هیجان و التهاب می‌باشد و ممکن است زمامداران گاهی از 
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این صفت استفاده نمایند و او را وادا رکنند برخلاف مصالح خود اقدام ی کند» در 
چنین موقع مبعوثان ملت از اقدام زمامداران جلوگیری م یکنند. 

علاقه ملت انگلیس به‌آزادی به‌حدی است که برای دفاع ازآزادی حان و 
مال و راحتی خود را فدا می‌نماید و حاضر است سنگیثترین مالياتها را که هیچ 
پا دشاه مستبد نمی تواند وضع کند در راه حفظ آزادی تحمل نماید زیرا می‌داند پرای 
چه مصلحتی سنگینی بار این مالیات را تحمل م یکند. این ملت چون قدر آزادی 
را شناخته می‌داند بالیات سنگین را از این حهت می‌پردازد که در آینده نظایر آن 
را نپردازد در این‌صورت فکر پرداخت مالیات گزاف او را معذب نمی‌سازد» ولی در 
کشورهای استبدادی فکر پرداخت مالیات سنگین پیش از خود مالیات مردم را 
معذب می کند زیرا نمی‌دانند برای چه آن مالیات را می‌پردا زند. 

بلت انگلیس اعتبار مطمئنی دارد زیرا خودش از خود قرض می کند و به 
خودش می پردازد وگاهی ممکن است مبادرت به کارها و معاملاتی بکند که بیش 
از ثروت عادی دولت و ملت او باشد و یک روت خیالی را مورد استفاده قرار د هد 
با این وصف اعتمادی که بین دولت و ملت هست و ثبات اصول حکومت آن ثروت 
خیالی ر به‌ صورت ثروت حقیقی جلوه می د هد ومشل همان مورد استفا ده قرار می‌گیرد 
زیرا در موقع لزوم برای حفظ آزادی دولت از افراد قرض می‌نماید و چون افراد 
می‌دانند که با ازدست‌دادن آزادی ثروت و طلب خود را ازدست خواهند داد 
برای حفظ آزادی همواره مجا هدت می‌نما یند » اين مجا هدت حد ید افراد نیز پر 
فعالیت عمومی و ملی برای حفظ آزادی اضافه می‌شود. 

این ملت حزیره‌نشین است و درصدد فتوحات برنمی‌آید زیرا فتوحات و 
جهانگیری موجب ضعف او خواهد گردید و چون در جزیره خود اراضی خوب و 
قابل استفاده دارد برای تحصیل ثروت احتیاجی به حهانگیری و جنگ ندارد» زیرا 
هیچ یک از افراد تحت سلطه و اقتدار فرد دیگری نیست و بیشتر درصدد حفظ 
آزادی خویش است تا درصدد تعصیل افتخارات» حرف مردال جنگی و مشاغل 
نظامی از حیث اهمیت بالاتر و برتر از حرفة مردانل عادی نیست. مردم عقیده دارند 
که این حرفه هم مثل سای ر کا رها برای ملت سفید ات و امتیاز خاصی ندارد, 
چون افراد ملت انگلیس درآغوش آزادی وصلح زیست می نما یند وافکا ر جهانگیری 
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و انهدام کشورها را ندارند طبعاً تمایل مفرطی به‌تجارت پیدا م ی کنند و چون 
دارای مواد خامی می‌باشند که در صنعت بکار می‌آید موسسات و کارخانه‌های 
بزرگی احداث می کنند که مواد اولیه را تبدیل به‌مصنوعات نمایند و از این راه 
حد اعلای استفاده را که ممکن است کرد» می‌نما یند [ ر ر آ. 

این مات چون در آفاق شمالی کره رمین زندگی می کند ودارای محصولات 
بخصوص آن نواحی است و بیش از میزان احتیاج خود هم دارد و از طرفی فاقد 
نواحی حی حنوبی زسین است E‏ ات باب 8 
می‌بندد, 

در بین ملت انگلیس مردم اغلب تاحرپیشه شستاد) شما ره منافع خصوصی 
خیلی زياد است» طبيعتاً هر کس می خوا هد منافع خصوصی خود را حفظ کند چون 
عواسل عدیده‌ای موحود است که ممکن ات به‌ا یه ن منافع لطمد بزند درعین حالی 
که قوانین ملايم و ساده در آنیجا حکمفرباست برای حفظ منافع تجا رتی بەقوا نین 
تجا رتی و بحرپیمابی سحت وشد یدی متوسل می‌شوند و مقررات تجارتی ودریا نوردی 
بقدری سخت اس ت که گویی برای دشمنان وضع شده است. 

؟ ر دولت وملت انگلی. Ss‏ به نقاط دوردست می‌فرستد منظورش 
توسعه و بسط تجارت است؛ هرگز خیال حها نگیری ندارد ولی چون انسان طبعاً 
ميل دارد در تقاط دیگر هم رسوم و آداب خانه دود را داشته باشد این ملت به 
مستعمرات و کوچ نشینهای خود حکومتی نظیر حکومت انگلستان می‌د هد بطوری 
که درجنگلهای دوردست ملل بزرگ و آزاد تشکیل گردد واگر سللی باشند که حس 
رقابت او را تحریکك نما یند در آن صورت پس از بسط رسوم و قوانین خود که 
اصول آزادی است دولتهای آن ملل را نظیر حکوست خود و تابع اصول ونظامات 
شبیه به‌نظامات خود کرده افراد ملل را آزادمنش بار می‌آورد. 

ملت انگلیس چون جزیره‌نشین است و از هر طرف دریاها او را احاطه کرده‌اند 
و دارای تجارت ۆر است قوای نیرومندی در دریاها نگهداری می کند تا از این 
وضعیت و موقعیت خود استفاده نماید. و چون آزادی داخلی کشور مانع از این است 
که در داخل کشور دژهای نظامی نگهداری نماید برای جلوگیری از تهاجم اجانب 
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نیز قوای دریایی عظیمی ایجاد و تمام هزینه جنگی را صرف قوای دریابی می‌نماید. 
سیادت در دبیاها غرور و مباهات مخصوصی به‌ملل بزرگ دریابی داده است زیرا 
چون به‌وسیله سفائن خود می‌توانند به همه جا بروند تصور می کنند که می‌توانند 
همه‌جا را اشغال کنند ولی در مورد ملت انگلیس این فکر درست نیست چه آنکه 
طمعی به‌خا کف کشوری ندارد» دولت و ملت انگلیس مورد احترام مجاورین و 
همسایگان خود بی‌باشد و نفوذ بسیاری در هسایگان و بجاورین خود دارد و 
آنان سعی م ی کنند دوستی انگلمس را نسبت به‌خود جلب کنند[و ,]. سرنوشت 
ملتهای بزرگ این است که‌همواره در خارج دارای نفوذ و احترام عظیمی باشند و 
هسایگان از دشمنی آنها پیمنا ک بوده سعی کنند دوستی آنها را حلب کنند ولواینکه 
اوضاع داخلی آنها دستخوش عدم ثبات باشد. 

هرگاه این کشور هرکز مذا کرات بین‌المللی اروپا شود وزرا و رجال سیاسی 
آن از خود امانت و درستی زیادی نشان خواهند داد به‌حدی که از امانت رجال 
سای رکشورها زیاد ترخواهد بود چه آنکه رجال و وزرای این ملت مجبوراند نتیجۀ 
مذا کرات و اقدامات خود را علناً ب‌اطلاع پارلمان برسانند» همین موضوع آنان را 
وادارمی کند که در مذا کرات و رفتار خود درست و امین باشند» بعلاوه چون در 
یک کشور دم وکراسی ممکن است حوادث و اتفاقات غیرمنتظره پیش آید و برای 
رجال و وزرا و زامداران تولید مسئولیت کند بهتر آن می‌دانند که همواره از راه 
راست پیروی نمایند. . 

چون در ادوا رگذشته ملت انگلیس دارای حکومت‌استبدادی بوده در پا ره‌ای 
ازشئون اسلوب آن حکومت را حفظ کرده بطوریکه | کنون با آنکه درلوای حکوست 
دم وکراسی زندگی م ی کند مع‌ذلک آثار حکومت مطلقه در بعضی از شئون آن 
دیده می‌شود. درادوا رگذشته چون جته و بزرگان این قوم دارای قدرتی فوق‌العاده 
بوده‌اند و پادشاه می‌خواسته از قدرت آنان بکاهد برای حصول به‌این منظور در 
صدد تقویت و.ترقی ملت برآمده است. سخت‌ترین ایام زندگی ملت روزگاری بوده 
که ملت ناظر و شاهد تنزل و انعطاط بزرگان و نجبا بوده و می‌خواسته به‌قدرت 
خود پی‌ببرد زیرا از این موضوع فشا ر باطنی و زحر معنوی داشته و برای این ملت 


ابر شاقی پوده است , 


۵۹۳ 


اما درمورد مذ هب چون دراین حکومت عقیده آزاد است ه رکس می‌تواند 
هر نوع عقیده‌ای که مایل است قبول نماید» ممکن است پاره‌ای از افراد مردم نسبت 
به یذ هب بکلی بی‌اعتنا باشند و یا | کثر افراد مذ هب رسمی و عمومی را نید پرند و 
یا اینکه بذاهب و فرقه های دیانتی مختلف در این کشور به‌وجود آند ولی 
مذهبی باش د که با اطاعت و بندگی صرف توأم باشد چنین مذهبی ټین این ملت 
رواج نخواهد یافت زیرا چون این اشیاء و احوال پیوسته با اطراف »1 آنان 
در نظ ر گرفته می‌شوند مذهبی که بر اصول بردگی و غلامی باشد بین یک ملت آزاد 
و دنو کرات غیرتابل قبول آست در غین حال که آین قبیل مدا هب ذر انگلستان 
رواج ندارد قوانین این کشور هم علیه مذهبی که اصول رقیت و بندگی را تبلیغ 
نماید مجازاتهای خونین وضع نمی کند و طوری با خونسردی و بی‌اعتنایی نسبت 
به‌مبلغین آن رفتار می‌شود که بیش از مجازاتهای سخت به‌آنان لطمه می‌زند. در 
بین انگلیسها طرز زندگی طوری است که روحانیان مزایایی ندارند بلکه مزایای 
افراد عادی بیشتر از آنهاست و به‌جای اينکه روحانیان مغرور باشند سر تمکین فرو 
آورده و حاضرند از لحاظ مزایا با افراد عادی یکسان باشند ولی در عوض با ابراز 
خصائل مرضیه و زهد و تقوا مزیت خاصی نسبت به‌دیگران پیدا می کنند. روحانیان 
این ملت نمی‌توانند در پناه قوای مادی مذهب زندگی کنند و از طرفی ناچارند 
حقایق مذهب خود را به‌عموم بشناسانند ناچار قلم به‌دست گرفته و کتاب می‌نویسند 
و بالنتیجه آثار استدلالی بزرگ و جالب توجهی ا زکلک آنها تراوش می کند[ . ۷]. 

اگر کسی اتفاقا در این کشور پیدا شود که بخواهد درصدد اصلاحات برآید 
و احیاناً برای اصلاح مجلس را منحل کرده و نواقص و معایب آن را تکمیل و 
رفع کند ملت زیر بار آن نمی رود زیرا از لحاظ فرط علاقه‌ای که به‌آزادی دارد حاضر 
است مجلس را با همان معایب داشته باشد و چنین مصلحتی پیدا نشود. 

در انگلستان مراتب و درجات جزو قانون اساسی و اصول حکومت است نذا 
ثبات و دوام آنها ازسایر کشورها بیشتر است و به‌واسطهٌ سلطهٌ آزادی نجبا و بزوگان 
با افراد توده نردیکك هستند» درعین حال که افراد یکسان می‌باشند بین مراتب و 
درحات فاصله های بزرگک وحود دارد. 


چون در بین ملت انگلیس زمامداران تحت اختیار ملت‌اند و قدرت را از 


۵۹۴ 


آنها به‌دست می‌آورند سعی می کنند اطرافیان آنها از اشخاص برجسته و شایستهٌ 
ملت باشند که همواره بهد رد بخورند» بنا براین افراد متملق و چاپلوس و مسخره و 
دلقک را به‌خود راه نمی‌دهند و حال آنکه درکشورهای استبدادی همواره یک 
دسته چاپلوس وبتماق اطراف سلاطین را گرفته وازجیب‌آنها اسرارمعاش می‌نمایند» 
هنر و شایستگی حقیقی دراین کشور همواره مورد توجه است و به تظا هرات بی‌اساس 
و توخالی کسی توجه نمی کنند. 

د رکشور انگلستان تجمل هست ولی یک تجمل اساسی و بائبات که جنبهٌ 
تظا هرات نخوت‌آمیز را ندارد» آنانی که تجمل دوست هستند همواره احتیاجات حقیقی 
را در نظر می‌گیرند و عیاشی و خوشگذرانی آنها از حدود لذت طبیعی تجاوز نمی کند 
و چون مخارج بیهوده بین اغنیا واشراف مرسوم نیست آنهایی که ثروت فراوان دارند 
پول خود را با طرزهای نوظهور و عجیب خرج می کنند و به‌طور کلی‌در خرج کردن؛ 
عقل آنها بر سلیقه می‌چربد. 

ادب مفرط که ناشی از بیکاری است در بین افراد این ملت یافت نمی‌شود 
زیرا مردم همواره در فکر کارها و منافع و کسب و یا صنعت خود هستند و مغل 
ملل بیکار وقت زیادی ندارند که در راه این کار صرف کنند» در بین ملتهای بیکار 
که کسب و صنعت و تجارت کم است و یک دسته از جیب دستۀ دیگر امرارمعاش 
می کنند افراد سعی می کنند موجبات عدم رضا یت یکدیگر را فراهم نکنند به همین 
جهت روح ادب مفرط بين آنها رواج پیدا می کند در صورتی که بین افراد ملت 
بایداخلاق رواج داشته باشدنه رسوم وآداب‌صوری‌وظا هری. درروم قدیم ادب در 
زمان استقرار حکومتهای استبدادی رایچ شد زیرا حکومت استبدادی سژید و مبلغ 
بیکاری است و بیکاری هم مردم را موقر و مدب بارمی‌آورد. 

در بین چنین ملتی افراد بر طبق دلخواه خویش مطابق مل و اراد خود در 
حکوست ش رکت م ی کنند. مع‌هذا زنها به‌طور عموم شرکتی در امور ندارند 
و زندگی خود را به خانه‌داری و بچه‌داری ی کذ زا تدم به همین جهت ساده و محجوب 
ا مت وا دص ای وه ریخات رت 
کرده مورد تقدیر و تکریم است. 

درانگلستان قانون ازطرف یک نفرو یا برای یک نفر وضع نشده به‌این جهت 


۵۹۵ 


هر یک از افراد ملت خویشتن را چون پادشاه می‌داند بطوری که گویی افراد این 
ملت خمعا یک حکومت متحده را تشکیل می‌دهند نه یک ملت را. درکشوری 
که تمام افراد آن در حکومت شرکت می کنند و همگی منافع سیاسی دارند طبعاً 
در خصوص مسائل سیاسی زیاد صحبت می‌شود و به‌هر کس که برخورد می کنند 
در خصوص مسائل سیاسی و دولتی گنتگو می کنند و بسا اتفاق می‌افتد کسانی 
یافت می‌شوند که عمر خود را صرف محاسبۀ وقایع و حوادث سیاسی می‌نمایند و 
حال آتکه وقایم و حوادث سیاسی دنیا به‌واسطه عوامل بی‌شمار ی که موحجب بروز 
آنها می‌شود حساب صحیحی ندارد و نمی‌توان اف حوادئی را درگذشته حتماً 
و بدون تردید دلیل بروزوقایعی در آینده دانست. 

در بین یک ملت آزاد مثل ملت انگلیس لزوسی ندارد افراد همه درست 
قضاوت کنند و ممکن است یک دسته از مردم قضاوتشان صحیح نباشد ولی آنچه 
دارای اهمیت است همان ات فکر است و چون قضاوت آزاد است همان آزادی 
ضامن صحت قضاوت عموم ملت خواهد بود» ولی بر عکس در یک کشور استبدادی 
قضاوت بد افراد خیلی اهمیت دارد چه آنکه ممکن است یک قضاوت بد اساس 
حکومت و ملت را سرنگون نماید. 

در این کشور چون کسی اجباراً مورد محبت یا توجه دیکری واقع نمی‌شود 
و ه رکس مطابق میل خود زندگی م یکند ممکن است احیاناً کسانی یافت شوند 
که در افکار و تصورات و توهمات خود فرو بروند در این صورت اگر نیروی انديشه 
آنها زیاد باشد این تصورات آنها را از همه کس و همه‌چیز بیزار ء ی کند و بالنتیجه 
ممکن است عمر خود را با خوشبختی بسر نبرند در صورت ی که در یک کشور آزاد 
و دم و کراسی برای خوشبختی وسایل بی‌شماری فراهم است. 

در این کشور چون هیچ کس از کسی نمی‌ترسد و همه خود را مستقل 
می‌شمارند افراد ملت همواره سرافراز و دارای مباهات و افتخاراند همانطور که 
سرافرازی و مباهات سلاطین ناشی از استقلال و اختیاری اس تکه دربارۀ خود دارند 
ولی چون در اثر این آزادی و سربلندی» بیشتر به‌خود می‌پردازند و به‌دیگران کمتر 
توجه دارند غالاً دارای یک نوع حجب و حیا می‌شوند که آنها را به کناره‌گیری از 
دیگران وادار می‌نماید» به‌این جهت است که م ی‌گویند انگلیسها خونسرد هستند, 


۵۹۶ 


خصائل این ملت زیادتر درکتابهای آنها دیده می‌شود زیرا نویسندگان به 
تنهایی فک رکرده و از جامعه دور بوده‌اند» زندگی در اجتماع معایب ظاهری را به 
نظر می‌رساند ولی گوشه‌گیری و دور از جامعه زندگی کردن عبوب حقیقی را در مد 
نظر می‌آورد» به این جهت آگر در بین ملت انگلیس نویسندگان هجانویس پیدا 
شوند نوشته‌های آنها خیلی موّثر است 

در کشورهای استبدادی مورخین حقایق را نمی‌نویسند زیرا قادر نیستند و 
مجبورند طور دیگری جلوه دهند اما در کشورهای آزاد اگر حقایق نوشته نشود ناشی 
از آزادی است و نتیجۂ اختلاط افکار است زیرا در اثر آزادی فکر و عقیده هر کس 
حقیقت را از نظر خود جستجو می کند و به‌صورتهای مختلف جلوه می کند, 

شعرای انگلیسی دارای سبک محکمی هستند» استحکام افکار و سبک شاعری 
بیش از سلیقه و لطافت در آثارشان هویداست. و این از تجربیات و ذوق آنان 
سرچشمه می‌گیرد. از این لحاظ آثار هنرمندان انگلیسی ب هکارهای حماسی و قدرت- 
مدارائة میکلانژ [ , ۲] نزدیکتر است تا آثار لطیف رافائل [۲۲]. 


۵۹۲ 


یادد اشتهای کتاب نوزدهم 


۱ این کتاب با کتاب پیست و نهم تماس مستقیچ دارد» زیرا در اینجا ارتباط قوانین با روحیات 
و اخلاق و آداب و رسوم بیان گردیده ودر آنجا راجع به‌طرز تدوین قوانین بت شد هکد 
می‌بایستی با کلية اصول و اخلاق و آداب و رسوم و عادات و آب و هوا و مسذهب در هر 
کشوری تطبیق نماید. خوانندگان هنگام مطالعةٌ این کتاب بهتر است بلافاصله کتاب 
پیست و نهم را مطالعه کنند. مترجم 

۲ 122 طائفه ای ژرمن. 

Parthian ۳‏ طایفه آریایی‌نژاد ساکن ايرا ن که پس از حانشینان اسکندر به‌قد رت رسیدند و 
سلملة اشکانیان را پدید آوردند. 


4. Balbi 
طاینه‌ای سا کن جزایر مل وکث,‎ ۳6۵0 .۵ 
6. 5 
بندر و شهر اسپانیایی که نام عربی آن قادص است.‎ 16412 ۷ 
آداب و رسوم.‎ Manners ۸ 
نون عادات نزدیک به‌سعنی اخلاق وقتی ملکه باطنی می‌شود.‎ ٩ 
10. Laws 


11. religion 

۲ ۱. نویسنده در اینجا نیز در مقایسه‌ا ی که بین مذ هب چینیان و دیانت مسیح به‌عمل‌بی‌آورد 
تحت تأثیر نظریه استبداد شرقی است. اگر در سطاوی عبارات منتسکیو در فصول گذشته و 
حال دقت کنیم بلاحفله خواهیم کرد که دیانت مسیحی که وی از آن دفاع می کند در 
واقع دیانت سنتی و قدیم ممیحی لیست بدان دلیل که اساسا او مسیحیت و دیائت را 
متناسب با استبداد می‌داند و دخالت روحانیت و نفوذ اصول مذهب را مخالف آزادی 
تلقی می کند. پس در اینجا سذهب مسبیح بايد دیانتی تجدید شده و به‌عبارتی همان 


۵۹۸ 


دین طبیعی باشد. که بدان در مباحث فصول مربوط به‌ادیان خواهیم پرداخت. 

قبل از آن مباحث اشاره به یک نکته قابل تأمل است و آن این است که منتسکیو در یکی 
از فصول این کتاب ۱۶ (۷) در باب رهبانیت» این نحوه زندگی را سخصوص به‌شرقیان 
می‌داند» و یکی از نشانه‌های سستی و دوری از حبات اجتماعی, به همین دلیل دستوراتی 
برای رفع مشکلات و دردهای ناشی از آن عرضه بی‌دارد. اساسا چگونه می توان مسیحیت 
را بدون رهباثیت در نظر گرفت» پس مسیحیتی که منتسکیو از آن سخن می‌گوید یا دیانت 
سنتی مسیحی نیست و پا آنکه مسیحیتی تجدیدنظریافته است. 


2 قضاوت متسکیو دربا و چینیان به‌قد ری غیرمنصفانه است که موحب اعتراض نویسندگان 


چینی و حتی اروپایی شده است» این قضاوت صرفاً برگزارشهای سیاحان‌و تاجران اروپایی 
که ای ن کشور را مورد غارت قرار می‌دادند مستند است. همانطوری که نویسنده روح- 
القوانین ژاپنیها را مظهر فساد اخلاق و ستیزه‌جو می‌خواند» چینیها را نیز مثال تقلب و 
خدعه محسوب م ی کند. حال چه عللی موجب شده نویسندگان اروپایی نسبت به‌اين دو 
کشور چنین تصوری داشته و پا منفورترین دول نزدشان دولت عثمانی باشد» مسلماً 
تضاد و تباین صدر فرهنگی تحت‌الشعاع مسائل اقتصادی و سیاسی و نحوه مقابله این 
کشورها با اروپائیان سوداگر بوده است» بطور ی که فی‌المثل هندوان یا ایرانیان چندان 
مورد تعرض نویسندگان بورژوایی قرار نمی‌گیرند» گویی زمامداران این سرزمینها سیاست 
تساهل و تسامح را در باب اروپائیان رعایت می کردند و درهای کشور خود را به‌روی 
آنان با ز گذاشته‌اند. 

از نظر منتسکیو اخلاق» آداب و رسوم و قانون و بذهب هر یکی شأنی جداگانه دارند و 
فقط باید با یکدیگر تناسب داشته باشند. بنابراین چنین بنظر می‌آی د که او قائل به 
پلورالیسم (مذهب اصالت تکثر) فرهنگی است و سرانجام پلورالیسم سیاسی (اصل تفکیک 
قوا) او به‌حوژه‌های فرهنگی نیز تسری يافته است» جدابی شئونات فرهنگی و از آنجا نظر و 
عمل ابتدا در یونان آشکار شد و در دوه عدید بالتمام تکوین یافت. اما در تفکر دینی 
شرقیان این چهار شأن جدایی‌ناپذیر و همه مراتبی از دیانت و مذهب‌اند. البته این امور 
شأن عمل دیانت محسوب می‌شوند در حالی که «هنر» شأن ابداعی دیانت» و «حکمت» 
شان نظری آن است» از این لحاظ سه شأن نظری و عمل و ابداعی در تفکر دینی بنا بر 
اصل واحد جمع می‌شوند از آنجا سیاست و هنر و حکمت از یکدیگر جداییناپذيرند. پنابر- 
این مذهب در اینجا صرفاً به آداب" و جوم عبادت (آنچه که به‌مراسم مذهبی درکلیسا و 
اعتقاد به خدا و جهان دیگر تعبیر می‌شود) محدود نمی‌گردد بلکه به‌قلمرویی فراگی رکه 
تمام شئونات حیاتی اسان را فرا می‌گیرد مربوط می‌شود. 

15. Rhadamanthus 5 


, افلاطون کتاب قوانین را زمانی نوشت که یونانیان ایمان مذهبی خود را از دست می‌دادند 


به همین حهت چنین می‌نویسد: «| کنون که عده زیادی از ابنای بشر به‌وجود خدایان 
ابداً اعتفاد ندارند» قانونی عقلانی بايد تا به‌سوگندهای دروغینی که دو طرف دعوا 


می‌خورند» خاتمه بخشد,» 


2۹۹ 


¥ 


۰۱۸ 


4 
۰ 


ەع حقوقدان رومی مطرح درقرن دوم میلادی. 
روش استعمار انگلیس برخلاف سایر کشورهای اروپایی بیشتر بر سیاست و تجارت مبتنی 
بوده تا جنگ مستقیم از این لحاظ بیشتر روباه بوده‌اند تا گرگ. در عصر منتسکیو پس‌از 
ضعف فرانسه و اسپانیا و نیز هلند» انگلستان در آستانه رسیدن به‌قد رت‌برتر قرار داشت. در 
نیمه دوم قرن هجدهم و قرن نوزده سرانجام این تفوق حاصل گردید وکمپانیهای تجارتی 
انگلیسی تبدیل به‌حکوبتهای سیاسی در مستعمره‌ها شدند و حتی مخالفت با تجارت برده 
که انگلیس از آن پشتیبانی می کرد سیاستی برای تضعیف رقبای تجاری - سیاسی محسوب 
می‌گردید» در این عصر برتری نظامی در دریا و خشکی نی زکه از عص رکرامول پایه‌گذاری 
شده بود به کمال رسید. ۳9 ۱ 

اما ستایش منتسکیو ازسیاست و آزادی‌انگلیسی نمی‌توائد بی‌نسبت با ماسوئیت او از یککف 
سو و اوضاع فکری قرن هجد هکه دوران به قدرت‌رسیدن رسمی بورژوازی در انگلستان است 
باشد. در واقع دولت انگلیس در این عصر قبل از وقوع انقلاب فرانسه» اولین دولت 
بورژوایی و لژهای فراماسونری انکلیسی برترین تشکیلات فراماسوثری جهان بودند و در 
حکم لژ مادر محسوب می‌شد. پس از انقلاب فرانسه بااعتقاد فراماسونری فرانسه به‌الحاد 
مطلق در برابر دئیسم انگلیسی انشقاقی در این تشکیلات پدید آمد به‌عبارتی عصر تأسیس 
فراماسونری غیر انگلیسی آغاز گردید و در میان منورالفکران تضاد منافع پدید آسد و 
مر کزیت‌انگلیسی که به‌صورت شعا رکاسموپولتیسم (جهان‌ولایی) درآمده بود مورد تردید 
قرار گرفت و اکنون م رکزیت فراماسونری بیشتر از آن امریکاست چرا که برترین قدرت 
بورژوازی و حمایت کننده آزاد تجاری - بورژوایی محسوب می‌گردد. 


, دولت انگلیس در قرن نوزده و دوران ویکتوریا ملکه قدرتمند انگلیسی میلیونها کیلومتر 


مستعمره در سرتاسر جهان داشت بطوری که به‌قول این ملکه و سران انگلیس خورشید 
هیچگاه در امپراتوری آنان غروب نمی کرد. در همین دوران که انگلیس محبوبترین 
دولت در نظر فراه‌اسونها تلقی می‌شد منفورترین دولت در افکار مردم انقلابی کشورهای 
مستعمره بودند بطوری که در پایان این قرن و آغاز قرن بیستم این نفرت تبدیل 
به انقلابات بزرگ گردید. اولین انقلاب علیه انگلیسیها در قرن هجد ه که به استقلال امریکا 
از اين کشور انجامید به‌وقوع پیوست. 


. منتسکیو در اینجا تلویحاً نظر خویش را نسبت به‌دین عقلانی و مطابق با آزادی و نیز 


دولت غیرمذهبی که همه نوع مذاهب را می‌پذیرد غیر از سذاهب موافق اصول رقیت و 
بندگی [ اما اما زونه کاتولیسیسم) بیان می‌دارد. بر این مبناس ت که سردا 

ر دو می دارد. بر این مسب 
و قوانین آن را که علیه مذهب کاتولیک و موافق مذهب پروتستان است ستایش م ی کند» 
از جمله تأییدات او فقدان مزایا برای طبقه روحانیان در حامعه سیاس انگلسی است. 
زو مرایا بر ر a,‏ سی 
نویسنده روح‌القوانین از اینکه روحانیت صرفاً به نزاع قلمی با مخالفین پرداخته و هیچ 


۶۰ ۰ 


گونه اقدام عملی نمی کند اظهار رضایت کرده است. 

۱ موم Micha!‏ ( ۱۴۷۵ - ۱۵۶۴) پیکرتراش» نقاش» معمار و شاعر ایتالیایی عصر 
رنسانس., 

Raphael Sanzio ۲‏ ( ۴۲ - . ۲ ۱۵) نقاش ایتالیایی عصر رنسانس. 


فوافین و ا«تباط آ نها با تجادت 


۱ تحارت 

مبحث این کتاب خیلی دامنه‌دار است ولی من سعی می کنم در حدود ایکان 
آن را بختصر نمایم. 

تجارت تأثیر بزرگی در بهبودی اخلاق ملل دارد» روح خشونت و وحشیگری 
را تعدیل می‌نماید بطوری که در هر جا تجارت رواج دارد اخلاق مردم آنجا ملایم 
است. آگر دیده می‌شود اخلاق ما امروز خیلی ملایمتر از اعلاق نیا کان ماست وما 
آن خشونت و سبعیت را نداریم برای آن است که تجارت اخلاق ما را تعدیل کرده 
زیرا بازرگانی سیب می‌شود اقوام و ملل مختلف با یکدیگر آمیزش نمایند و به 
اخلاق و روحیات یکدیگر پی ببرند و به‌این طریق تباین اخلاقی و اختلافات ھی 
که در آغاز خیلی غیرمآنوس می‌باشد ازبین می‌رود» پس بازرتانی هم مهذب 
اخلاق و هم مفسد آن اس زیرا در عین حال که آمیزش موجب تهذیب اخلاق 
بلل وحشی است باعث فساد اخلاق ملل مهذب می‌شود و ملتهایی که اخلاق 
پا ک دارند به‌واسطةٌ آمیزش با ملل دیگر فاسد می‌گردند. «افلاطون» حق داشت 
که می‌گفت: تجارت اخلاق بونانیها را فاسد کرده‌است. 


۳ روح تحارت 


2.۳ 


می‌نماید زیرا مللی که بازرگان هستند به‌یکدیگر محتاج‌اند و همانطو رکه فروشنده 
برای فروختن کالای خود محتاج صلح است خریدار هم برای تأمین احتیاجات 
خویش از راه خرید کالا محتاج صلح است ولی بااینکه خاصیت طبیعی تجارت این 
اس ت که بین ملل مختلف جهان صلح را برقرار می‌نماید آنها را به‌هم نزد یک 
و ف روح و داد نمی‌شود چه به‌طو رکلی افراد یک ملت بازرگان 
برای همه چیز پول می‌خواهد و در ازای کوچکترین چیز وکوچکترین خدمت بهای 
مخصوص قائل هستند, -ه 

اما درمقابل این وضعیت وقتی تجارت بير ن افراد ملتی رایچ شد و آنها با هم 
داد وستدکردند تا اندازه‌ای روح عدالت بین آنها حکمفرماً می‌شود و بالطیع چپاول 
و غارتگری از بین می رود و افراد یک ملت تاجر مثل ملل وحشی و غارتگر برای 
حفظ منافع خود با شدت پافشاری نم ی کنند و گاهی هم حاضر می‌شوند قسمتی از 
منافع خود را فدای دیگران کنند ولی فقدان تجارت به‌طور مطلق روح غارتگری را 
قوت می بخشد . 

باید دانست چپاول و غارتگری مطلقاً خصائل اخلاقی را از بین نمی‌برد» 
بلکه پاره‌ای از خصائل اخلاقی را قوت می‌بخشد از جمله حس مهمان‌نوازی را 
تقویت‌ی کند در صورت ی که افراد ملل با زرگان فاقد توا ما 
«تاسیت» در خصوص مهمان‌نوازی ملل ژرسن می‌گوید: «اگر یکی از افراد 
این طایفه در خانۀُ خود را به‌روی دیگران اعم از بیگانه یا آشنا می بست مرتکب 
گناه بزرگی شده‌بود» وقتی افراد ملل ژرمن از مهمانی پذیرایی می کردند او را از 
خانه‌ای به خانۀ دیگر می‌بردند که‌در آنجا هم مورد پذیرایی قرا ر گیرد», اما وقتی 
ژرمنها اراضی دیگران را تصرف کردند و سلطنتهای بزرگ احداث کردند روح 
مهمان‌نوازی به تدریج از بین رفت و حتی مقررات مخصوص برای جلوگیری از این 
خصلت شریف وضع گرد ید» ارحمله در«قانون بورگونی» دو ماده قانون دیده می‌شود 
که مخالف مهمان‌نوازی است. یکی‌از این دو ماده قانون برای اشخاص که مهمان 
را به‌منزل یک نفر رومی ببرند مجازات وضع کرده و درماده دیگری مقرر شده است 
آگر شخصی یک مهمان خارجی را بپذیرد مخارج پذیرایی او را بایستی تمام اهالی 
بالسویه بپردازند, 


۴ 


۳ فقر ملنها 

ملل فقیر بر دو قسم‌اند: یکی آنهایی که بر اثر ظلم و جورحکام و دولتهای 
خود فقیر شده‌اند» اینگونه اشخاص فاقد خصائل اخلاقی می‌باشند زیرا فقر و 
مسکنت آنها جزو رقیت و غلامی آنان است, نوع دوم مللی هستند که به‌واسطۀ 
عدم آشنایی به‌وسایل زندگی و یا بی‌اعتنایی به‌ثروت و تجمل فقبراند. این ملل 
دارای خصائل اخلاقی بزرگ هستند و ممکن است اعمال برجسته‌ای انجام دهند 
زیرا فقر و مسکنت آنها ناشی از آزادی آنهاست, 


۴ تحارت در دول مختلف 

تجارت همواره با اسلوب حکوبت و رژیم آن وابستگی دارد» مثلا در 
کشورهای استبدادی تجارت اشیاء تجملی رواج پیدا می کند» گو اینکه در این 
کشورها تجارت سای رکالاهای دیگر نیز وجود دارد مع‌ذلک منظور اصلی بازرگانی 
تھی اشیاء تجملی برای «تسکین حس‌غرور و خودخواهی و تن پروری اغنیاء» می‌باشد 
ولی د رکشورهای دم وکراسی منظور از بازرگانی «تأمین احتیاجات حقیقی مردم» است 
زیرا در این‌گوند کشورها تاجر صرفاً به یکی دو تفر چشم ندوخته بلکه مصالح 
اقتصادی تمام مردم را در نظر دارد و به‌این جهت است که تجارت اقتصادی در این 
قبیل کشورها رایج می‌شود نه تجارت تجملی همانطو رکه در جمهوریهای «تیرونس»؛ 
«کارتاژ»» «آتن»» «مارسی»» «فلورانس» «ونیز»» «هلند» رایج گردید. 

اساس تجارت اقتصادی وابسته به‌این است که بازرگان به‌نفع کم راضی باشد 
و نفع بسپار را در داد و ستد و تجارت دائمی جستجو ننماید» این‌گونه تجارت در 
کشورهای تجمل پرست رایج نمی‌شود زیرا کشورهای تجمل پرست هميشه به‌تجمل 
و سود بسیار چشم دوخته‌اند. ۱ 

«سیسرون» نویسنده و خطیب روم می‌گفت: من میل ندارم ملتی درعین حال 
که فرمانروای جهان است بازرگان جهان نیز باشد زیرا در بین چنین ملتی هر یک از 
افراد آرزوها و هوی و هوسهای بزرگ در سر دارند و در اثر تجارت مغز آنها پر از 
افکار و سوداها ی کوچک می‌شود چه آنکه تجارت مستلزم توجه به‌سائل کوچک 
است و اين دو موضوع با یکدیگر مغایرت دارد. 


۶۵ 


ولی نباید تصورکرذ د رکشورهایی که تجارت اقتصادی رایج است افراد 
و جماعات از عهده انجام کارها و معاملات برنمی‌آیند زیرا دامنۀ داد و ستد وسیع 
است و یک تجارت کوچک رفته رفته توسعه یافته و بزرگه می‌شود و کسی که به نفع 
کم ساخت بتدریج صاحب ثروت ی 5 و می‌تواند دست به کارها و معاملات 
بزرگ بزند. : 

در کشورهای دمو کراسی معابلات و دادوستدهای بازرگانی با بعایلات عمومی 
توم است ولي در کشورهای استبدادی داد و سیتد با زرگانی با مبعایلات عمومی توم 
نیست زیرا با زرگانان از معامله با دیگران (یعنی با عموم ملت) خودداری می‌نماید 
و بیمنا ک اس که اراده‌های مطلقة هستی او ر از دستش پربا یند, بالنتیحه چول در 
کشورهای حمهوری و مشروطه تاجر خود را مالک مال خویش می داند و مطمئن 
است که کی ایوا را ترا نخواهد گرفت به‌معاملات بزرگ دست می‌زند تا بر 
ثروت خود بیفزاید و یگانه خطر ی که دراین قبیل حکومت تاجر را تهدید می‌نماید 
همانا رویُ تجارت بعنی روي ناپسندی است که ممکن است خود او در معامله 
پیش بگیرد. 

من نمی‌گویم در کشورهای استبدادی تجارت اقتصادی مطلقاً وحود ندارد 
ولی ی لوھ ما هيت این‌گونه دولتها با تجارت اقتصادی موافقت لدارد» همچنین 
نمی‌گویم در کشورهای دم وکراسی تجارت تجملی غیرموجود است ولی می‌گویم 
تجارت تجملی تمتر با ماهیت این‌گونه حکومتها ارتباط دارد. در یک حکومت 
استبدادی مردم حریص هستند اموال خود را حفظ کنند و به‌واسطةٌ وحشتی که از 
حکومت دارند کمتر آن را بکار می‌اندا زند ولی در حکومتهای مشروطه و جمهوری 
مردم اموال خود را بکار می‌اندا زند که سود بیشتر تحصیل نمایند ‏ 


۵. مللی که به تحارت اقتصادی دست زده‌اند 

حمهوری «مارسی» از کشورهایی بود که به تجارت اقتصادی دست زد» بندر 
مارسی در مدیترانة غربی که دریای متلاطمی است یک بندر طبیعی محسوب 
م کر تیان و وضع سواحل و نخته‌سنگهای دریایی طوری بود که کشتیها خواه ناخواه 
می‌بایست به‌بندر مارسی پناه بیاورند و از طرف دیگر بی‌حاصل بودن خاک این 


۶ 


ناحیه سکنه آن را وادا رکرد زیاد زحمت بکشند و با کډ یمین و عرق‌جبین بی‌بهري 
زیرا سکن این حمهوری با یک عده ملل صحرانشین و نیمه‌وحشی سر و کار داشتند 

و اگر رعایت عدالت را نمی کردند نمی‌توانستند با آنها زندگی و دادوستد کنند 
۳ 
تجارت امرارمعاش تما یند, 

به‌طور کلی بی‌سهری طبیعت و سختی بعاش و لزوم مجاهدت ا 

اتتصادی را به‌وحود می‌آورد به همین حهت اس ت که می‌بینیم «تیرونس»» «ونیز»» 
«هلند» دست به‌تجارت اقتصادی زده‌اند زیرا خاک آنها پی‌حاصل است و ناچارند با 
تین بی‌مهری طبیعت را حبران نمایند و به‌وسیله ثحارت اقتصادی ما یحتاج 
خویش رااز تمام نقاط زمین به دست آورند. 


۶ . بعضی از نتایج کشتیرانی ۱ ۱ ۱ 
گاهی اتفاق می‌افتد ملت ی که به‌تجا رت اقتصادی دست زده ۳ مرمی به 
متاع فلان ملت دارد ولی نه برای اینکه استفاده فوری ازآن"بنما ید بلکه از این حهت : 
که متاع مزبور را برای معامله با ملت ثالفی وسیله قرار دهد» مثلا"ملت «هلند» که 
| کنون : تقریباً به تنها یی عهده‌دار تجارت شمال اروپا با جنوب این قان است شراب 
فرانسه را خریداری می‌نماید .لیکن برای خود لازم ندارد بلکه آن را به‌بلل شمالی. 
اروپا می‌فروشد و در واقع این کالا بەمنزلۀ پولی است که ملت هلند آن را وسیلهة 
داد وستد قرارمی‌دهد. : : ۱ 

د رکشور هلند بعضی از کالا ها ی که‌از راه aa EE‏ قیمتی که 
درمحل تولید خریداری شده بەفروش می رسد » علعش ناين اس ت که یکف تفر ناخدای 
هلندی برای حفظ توازن انبا رهای کش تی مقداری سنگ‌سرسر می خرد و درانبارهای. 
کک و یا برای و مقداری جوب ٠‏ میناد 
فروش ۳ از فروش آنها ضرر کرد دز و 0 یدز .ده 
باشد» به همین دلیل در هلند جوب و مرسر فراوان .است و حال آنکه این کشور 
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جنگل و معادن سنگی ندارد! 

نه تنها یک تجارت بدون سود ممکن است نافع شود بلکه یک تجارت زیان- 
بخش ممکن است مفید باشد» مثلا در هلند صید نهنگ رأساً فایده ندارد و ممکن 
است ضرر بدهد ولی این شکار عده زیادی از سازندگا ن کشتی و بافندگان شراع 
و طنابهای کشتی را مشغول کرده و به‌آنها فایده می‌رساند و وقتی کشتیها برای صید 
نهنگ به دریا رفتند آگر نهنگی صید شد در آن صورت نفع فراوان خواهد داد» در 
واقع شکار نهنگ مثل یک لاطاری اس ت که ه رکس به‌ ابید بردن حایزه پزرگین درآن 
ش رکت می کند و همگان نیز در این بازی بدون خطر شرکت م ی کنند واین ش رکت 
عمومی به‌نفع تجار ت کشور تمام می‌شود. 


۷. روح انگلستان از نظر تحارت 

انگلستان با ملل دیگر قوانین و مقررات تجارتی ثابت ندارد به‌این طریق که 
مقررات و قوانین تجارتی این کشور با ملل دیگر فرق می کند و هر پارلمان ۍکه روی 
کار می‌آید مقررات جدیدی برای تجارت با خارجیان وضع و یا مقرراتی را لغو 
می کند» ملت انگلستان به موجب عهدنامه‌های تجارتی با بلل دیگر داد و ستد 
نمی‌نماید بلکه ملل دیگر باید برطبق قوانین انگلستان با آن داد و ست دکنند. 

آگر در دنیا مللی باشند که منافع سیاسی را بالاتر از منافع تجارتی بدانند 
و منافع تجارتی را به بوجب عهدنامه‌هایی که می‌بندند فدای بنافع سیاسی کنند 
انگلستان برعکس آنهاست یعنی منافع سیاسی را فدای بنافع تجارتی م یکند و 
عهدنامه‌های تجارتی نمی‌بندد که مبادا منافع تجارتی فدای منافع سیاسی شود. 

ملت انگلستان بیشتر ازتمام دنیا مزایای آزادی وتجارت‌ومذ هب را می‌شناسند. 


۸ ممنوعیت تحارت 

در بعضی از کشورهای استبدادی قوانینی وضع شده‌است که از توسعه و ترقی 
مللی که تجارت اقتصادی می‌نمایند جلوگیری م ی کند. در این کشورها مردم حق 
ندارند ج زکالاهای خودشان کالاهای ملل دیگر را آورده و بفروشند, همچنین حق 
ندارند با کشتیهایی که در کشورهای دیگر ساخته می‌شود تجارت کنند و از این 
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قبیل بمنوعیتها [ ۲] . 

ولی ملت یکه این مقررات را برای ملل دیگر وضع می‌نماید باید رسا یک 
ملت تاجرپیشه باشد وگرنه ضرر متوجه او خواهد شد و خود را از تجارت بزرگی 
اقتصادی می کنند یعنی به‌نفع کم قانع هستند و ذاتا صلحجو می‌باشند هر چه را که 
می‌خرند بهای آن را نقداً می‌پردازند و هرگز خیال جهانگیری ندارند. آری بهتر این 
رقیب ما گردند. 


٩‏ تحریم تجارت 

اصل کلی در بازرگانی این اس ت که تجارت را با هیچ ملتی تحریم ننمایند 
وگرنه ضرر خواهند کرد» ملت ژاپن که جز با چینیها و هلندیها تجارت نمی کند 
همواره ضرر می‌نماید زیرا چینیها و ملندیها کالاهای خود را با نفع هزار درصد به 
ژاپنیها می‌فروشند و ژاپنیها که فقط با این دو ملت تجارت می‌نمایند از این حقیقت 
بی‌خبرن د که تنها رقابت قیم تکالاهای بازرگانی را پایین می‌آورد. 

همچنین یک ملت نباید خود را مجبور کند که کالاهای کشور خود را فقط 
به‌ملت مخصوصی بفروشد. لهستانیها که گندم خود را صرفاً به شهر «دانتزیاك» [۳] 
می‌فروشند و بعضی از راجه‌های هندوستا ن که ادویة غذایی را منحصراً به هلشدیها 
می‌دهند ضرر می کنند مگر اينکه بگوييم فقر و مسکنت هندیها و لهستانیها ابید 
تحصیل سود زیادتر را از آنها سلب کرده‌است. به‌طو رکلی ملت ی که اميد ثروت دارد 
و آرزومند است پیشرفت و ترقی نماید نباید الزاماً متاع خود را به‌یک ملت 
مخصوص بفروشد. ۱ تمد هت 


۰ . نهادی بر اساس تحارت اقتصادی 

د رکشورهایی که تجارت اقتصادی بی‌نمایند بانکهایی ایجاد می‌شود که 
دارای سرمایه‌اند و این بانکها به‌واسطه اعتباراتی که دارند کمک به‌توسعه تجارت 
ی کنند ولی ایجاد بانک در کشورهای استبدادی که به‌تجارت تجملی مشغولند 


۶ 


غلط است» زیرا در این‌گونه کشورها چون قدرت در دست یک نفر است بین سربایه 
و قدرت مستبده اختلاف پیدا می‌شود و قدرت سربایه را از بین می‌برد» فرسانروایان 
این گوته کشورها که احیاناً فقیر هستند هرگز نمی‌توانند تحمل کنند قدرت عظیمی 
مثل قدرت سربایهُ بانکها در مقابل آنها عرض اندام نماید» اگر درکشورهای 
استبدادی خزانه‌ای برای تجمع پول به‌وجود آید همانا خزانة فرمانروای مستبد آن 
کشور خواهد بود. به‌همین دلیل است که در کشورهای استبدادی شر کتهای 
بزرگ تجارتی با سرمایه‌های عده. زیادی از تجار نمی‌تواند به‌وجود آید زیرا این 
گونه ش رکتها دارای قدرت زياد خواهند شد و دز کشورهای استبدادی قدرت فقط 
باید در دست پادشاه باشد. 

بەعقیدۂ من ش رکتهای بزرگ تجارتی حتی با کشورهای دم وکراسی و نقاطی 
هم که به تجارت اقتصادی اشتغال دارند نیز موافق نمی‌باشد زیرا ای دراین 
کشورها معاملات خیلی بزرگ صورت بگیرد و تجارت طوری باشد که سرمایه‌های 
فردی نتوانند از عهده برآیند» بهتر آن اس ت که ش رکتهای بزرگ تجارتی ایجاد نکنند 
تا آزادی تجارت را از بین نبرند و رقبای بزرگ در مقابل تجار ایجاد نتمایند. 


۱ دنبالة موضوع قبل 

در کشورهایی که به تجارت اقتصادی مشغولند ورود کالا به‌طور آزاد و بدون 
پرداخت عوارض تولید ضرر نمی‌نماید زیرا در این کشورها تمام افراد در زندگی 
معتدل و میان‌رو هستند و همگی زحمت م ی کشند و کار م یکنند اگر دولت از 
دریافت نکردن حقوق گم رکی ضر رکند در عوض بنية اقتصادی کشور این ضرر را 
جبران خواهد کرد» ولی در کشورهای استبداد ی که تجارت تجملی رواج دارد عدم 
دریافت حقوق گم رکی خبط بزرگی است زیرا دولت خود را از یگانه نفعی که تجارت 
تجملی دارد محروم می کند به‌علاوه دریافت حقوق گم رکی به‌منزلۀ ترسزی‌اس تکه 
از توسعهٌ این نوع بازرگانی جلوگیری می‌نماید. 


۲ آزادی تحارت 
آزادی تجارت را نباید با آزادی تاجر اشتباه کرد و تصورکرد تاجر هر کاری 
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که دلش می‌خواهد ی‌تواند بکند» زیرا آزادی تجارت در بسیاری از موارد از 
آزادی تاجر جلوگیری می‌نماید بطور ی که در هیچ کشوری تجار نظیر کشورهای 
دم وکراس ی که تجارت آزاد است مقید نیستند و برعکس در کشورهای استبدادی 
تجار آزادی دارند, 

ذغال سنگک انگلستان بایستی الراماً به وسیلۀ کشتی به «لندن» [ ]٤‏ حمل شود کسی 
با ید در بنادر انکلیسی لنگر بیندازند, این مقررات گرچه مان i‏ بازرگانان است 
دای در عوضص یمد آزادی تجارت بی‌باشد. 


۳. آنچه آزادی تحارت را از بین می برد 

د رکشورها یی کددارای‌تجارت‌اند گم رک‌نیزوجوددارد» منظورا زتجارت این است 
که‌صادرات و وارداتی‌به نفع شور یادولت‌صورت‌بگیرد و منظور از گمرک این است 
که از صادرات و واردات عوارضی به‌نفع کشور یا دولت گرفته شود ولی برقراری 
«آزادی تجارت» دولت باید بین تجار و گم رک بی طرف باشد و طوری رفتا رکن که 
بین این دو اختلاف درنگیرد در این صورت تجارت در آن کشور آزاد خواهد بود. 

غالباً دیده شده اس ت که مقررات مالی و گم رکی دولت به‌واسطةً اجحافات 
و بی‌عدالتیها و زورگوییها باعث انهدام اساس تجارت گردیده و یا موجب اختلال 
آن شده‌است. در انگلستان که آزادی تجارت برقرار است» تشریفات گم رکی و مالی 
بقدری آسان است که تجار با نوشتن دو کلمه معاملُ خود را صورت می‌دهند و ناچار 
نیستند اوقات گرانبهایی را صرف انجام تشریفات دور و درازمالی یا گم رکی نمایند. 


وحم 


۴ . قوانین تجارتی مربوط به ضبط کالا 

در سرزمین آزادی یعنی د رکشور انگلستان ضبط مال‌التجارة با زرگانان خارجی 
در زبان جنگ ممنوع است مگر اینکه موضوع تلافی در میان باشد ولی در 
سال . ٤ں‏ , میلادی که انگلستان و اسپانیا در جنگ بودند اسپانیولیها قانونی وضع 
کردند که .هر کس کالای انگلیسی وارد خا کک اسپانیا نماید مجازاتش اعدام است 
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و هر کس کالای اسپانیایی را به‌انگلستان ببرد به‌همین مجازات محکوم خواهد شد. 
این قانون به‌عقیدةٌ من جز در کشور ژاپن در جای دیگر نظیر ندارد و بکلی برخلاف 
روحیۂ اروپائیان است زیرا جرم و مجازات باید باهم تناسب داشته باشد» برای فروش 
یک کالای بمنوعه که یک نوع خلاف است نباید مجازات اعدام را که بخصوص 
خائنین به‌دولت و ملت است وضع کرد. 


ھ .۰ توقیف باز ر گانان س 

بطوری که «پلوتا رکک» می‌گوید قانونگذار یونانی «سولون» قانونی وضع کرد 
که مدیون را نباید توقیف کرد و به زندان فرستاد. سولون این قانون را از مصریها 
اقتباس کرده زیرا برای اولین مرتبه «بوکشوریس» [ه] پادشاه مصر این قانون را 
وضع کرد. و «سزوستریس» [+] آن را تأیید کرد» این قانون برای وامهای عادی 
خوب است ولی برای وامهای تجارتی خوب نیست زیرا بازرگانان غالباً ناچارند 
پولهای گزافی به‌وام بدهند و دربدت کوتاه طلب خود را وصول کرده و باز پول را 
بکار بیندا زند» بنابراین بايد اطمینان داشته باشند بدهکار دين خود را ادا خواهد 
کرد و از ترس توقیف بدهی خود را می‌پردازد. در وامهای عادی توقیف بدهکار 
ناپسندیده‌است زیرا قانون نباید برای حصول رضایت یک نفر یکی دیگر از افراد 
ملت را توقیف نماید و آزادی را از او سلب کند ولی در تجارت قانونگذار بایستی 
یک نفر را فدای راحتی و حصول رضایت عموم بنماید وگرنه تجارت از بین خواهد 


رفت. 


۶ يك قانون خوب ژنو 

یکی از قوانین خوب ژنو این است که آگر کسی طلب دیگران را نپردازد 
و بمیرد فرزندان او نمی‌توانند عهده‌دار مشاغل دولتی شوند مگر اينکه دين پدر 
متوفی را ادا نمایند» این قانون بر اطمینان تجار و کارمندان دولت و به‌طورکلی بر 
اطمینان عمومی می‌افزاید. 


۶۱۲ 


۷ قانون رودس 

اهالی جزیرۂ رودس در این قسمت جلوتر رفتند و بطوری که «سکتوس 
آمپریکوس» [,] می‌گوید: در بین اهالی آن ملت هیچ فرزندی نبی‌توائست به 
استناد صرف نظر کردن از میراث پدر از پرداخت بدهی او خودداری نماید» قوائین 
اهالی رودس برای تجارت وضع شده بود زیرا این ملت تجارت‌پيشه بوده است لیکن 
به‌عقیده من برای کمک به‌تجارت بهتر آن بود که قانونگذاران رودس حدودی را 
قائل شده و می‌گفتند وقتی پسری بالغ شد و شخصاً مبادرت به‌تجارت کرد اگر پدرش 
استقراض کرد و وام‌دار شد پسر نباید از سود ی که برده و اموالی که تحصیل کرده 
بدهی پدر را بپردازد چون پسر که خود | کنون یک تاجر است بايد در همه حال 
حدود و تعهدات بدهیهای خود را بداند نه اینکه ندانسته و بدون اطلاع ناچار به 
قبول تعهدات پدر شود. 


۰۱۸ قضات محا کم بازرگانی 

«گزننون» درکتاب عاهدات می‌گوید: باید به‌قضات محا کم بازرگانی که به 
سرعت دعاوی را می‌گذ رانند و اختلافات تجارتی را حل و تصفیه می کنند جایزه 
داده شودء این قانونگذار خیلی خوب احساس کرده اس ت که اختلافات تجارتی باید 
زود تصفیه گردد» در واقع بازرگانی را نباید مقید به تشریفات کرد زیرا امور بازرگانی 
روزمره است و هر روز ی که می‌گذرد کارهای تازه پیش می‌آید که برخلا ف کارهای 
خصوصی و آموری است که هر روز پیش نمی‌آید مثل اینکه انسان در تمام عمر 
بیش از یک بار ازدواج نمی کند و بیش از یک بار وصیتنامه نمی‌نویسد. 

«افلاطون» درکتاب قافون می‌گوید: درشهر ی که تجارت دریایی نیست مردم 
چندان به قوانین نیازمند نیستند. قوانین مدنی در این شهر نصف قوانین شهرهایی 
اس تکه دارای بازرگانی دریایی هستند. 

این گفته حقیقت دارد» برای اینکه تجارت سبب رن افراد ملل 
مختلف با ملت بومی اختلاط و آمیزش نمایند و از این اختلاط مقررات و نظاسات 
جدید به‌وجود می‌آید و نتیجه این می‌شود که در یک شهر تجارتی شمارهُ قضات کم 
و در عوض تعداد قوانین زیاد است. 


2۱۳ 


۱ زمامداران نناید تحارت ګنند‎ .٩ 

«ئوفیلوس» [۸] امپراتور روم وقتی دید یکی ا زکشتیها سملو از مال‌التجاره‌ای 
است که به زوجه اش «نئودور» [ و ] تعلق دارد دستورداد کشتی را با محمولات آن 
بسوزانند و سپس گفت من یک امپراتور هستم و شما می‌خواهید مرا یک بازرگان 
و یا ناخدای کشتی بکنید. آگر من و زوجه‌ام تجارت کنیم در آن صورت افراد ملت 
که بایستی ازطریق بازرگانی امرارمعاش نمایند چه خواهند کرد؟ ! 

خوب بود این امپراتور دنبال گفتۀ خود این حرف را هم زده بود من امپراتوز 
هستم و آگر تجارت کنم کیست که بتواند مطالبات خود را از من وصول کند و 
برخلاف میل من مرا وادار به انجام تعهدات خویش نماید» من امپراتور هستم و 
اگر مصمم شدم که فلان کالا را تحت انحصارخویش در آورم کیست که با من 
مخالفت کند و در مقایل د کان من د کان باز نماید. وقتی که من تجارت کردم 
درباریان من نیز می خوا هند تجار ت کنند و درآن صورت کیست که بتواند از حرص و 
آزآنان جلوگیری نماید ؟! 


۰ . دنبالة موضوع فصل قبل 

وقتی که پرتغالیها و اسپانیولیها باب تجارت را با «جزایرهند شرقی» [. ۲۱ 
گشودند بقدری سودمند بود که سلاطین نیز در آن مداخله کردند و این موضوع 
باعث شد تجارت آنها در هند شرقی از بین برود زیرا«نایب السلطنۀ هند شرقی» به 
بعضی از با زرگانان مزایای مخصوص میداد و طولی نمی کشید که از آنها سلب 
امتیاز می کرد و به‌دیگران واگذار می کرد؛ این ترتیب دوام تجارت را از بین برد 
و اعتماد را متزلزل کرد» اسلاف هیچ علاقه‌مند نبودند تجارت را برای اخلاف 
خویش بگذارند» هر کس سعی می کرد حدا کثر سود را در حداقل مدت تحصیل 
کرده و بقیةُ عمر را به خوشی و راحتی بگذراند به‌این ترتیب تجارت پرتغالیها 
و اسپانیولیها در هند شرقی ازبین رفت, 


۱ تحارت اشراف در کشورهای ساطنتی 
درک شورهای او نجبا نبا ید تجارت کنند امپراتورهای روم «هونوریوس» 


۶1۴ 


و «تئودوسیوس» بی‌گفتند تجارت نجبا برخلاف مصالح شهرهاست زیرا با زرگانان 
نمی‌توانند با همان سهولتی که با همقطارهای خود خرید و فروش می‌نماید با نجبا 
داد وستد کنند و این موضوع لطمه به تجارت می زند, 

تجا رت کردن نجبا با رژیم سلطنتی‌نیز وفق نمی‌دهد و یکی از عواملی که در 
کشورانگلستان موجب ضعف رژیم سلطنتی شده همانا این موضوع یعنی تجارت 
کردن جباست. 


۳ موارد مخصوص 

بعضی از اشسخاص چون می‌بینند نجبا د رانگلستان تجارت‌م ی کنندم یگویند بهتر 
آن است که در کشور فرانسه نیز قوانینی وضع شود که نجبا بتوانند تجارت نمایند» 
ولی باید دانست وضع این قوانین در فرانسه باعث از بین رفتن نجبا خواهد شد بدون 
اینکه کمکی به‌توسعهٌ تجارت نماید. رسوم فرانسه در این مورد خیلی خوب است 
زیرا آگر چه با زرگانان فرانسوی جزو طبقة نجبا نیستند ولی می‌توانند به‌وسیلهٌ حسن 
عمل و درستکاری و امانت وارد طبقه نجبا شوند و این خود یکی از عواملی است 
که با زرگانان را بهد رستکاری ترغیب م ی کند. 

د رکشورفرانسه نباید قوانینی وضع کرد که هر کس اچار شود حرفه پدری پیشه 
نماید و حق نداشته باشد از طبقه اجتماعی خود خارج شود زیرا چنین قوانینی فقط 
به‌درد کشورهای استبدادی می‌خورد. به‌من می‌گویند آگر چنین قوانینی وضع شود 
ع رکس ناچار می‌شود حرف خود را به‌خوبی انجام دهد زیرا می‌داند که خروج از 
آن حرفه برای او غیر ممکن است. ولی من می‌گويم اگر این شخص بداند که با 
دقت و مواظبت و حسن‌شهرت و درستکاری رتبه‌اش [ , ,] بالا خواهد رفت حرف 
خود را خیلی بهتر انجام خواهد داد وقتی تاجر دانست پس از تحصیل نلان 
مقدار ثروت به,قام نجابت خواهد رسید سعی خواهد کرد ثروت خود را به‌آن ميزان 
برساند تا وارد طبقة نجبا بشود. 

ممکن است به‌من ايراد بگیرند که در این صورت ثروت قائم‌مقام خصائل 
پسندیده خواهد گردید یعنی خصائل پسندیده با پول خریداری خواهد شد. آری 
این موضوع صحیح است لیکن دولتهایی وجود دارد که این ترتیب در آن سفید 


۶۵ 


واقع می‌شود. مثلا" درکشور فرانسه«ارباب جامعه و قلم»[, ,] طبقه‌ای هستن د که 
بین نجبای بزرگ و عوام قرار گرفته‌اند گرچه این طبقه جلال و جبروت نجبای بزرگ 
را ندارند ولی از لحاظ حقوق اجتماعی و بدنی به‌هیچ وجه کمتر از آنها نیستند 
و اگر یکی از نجبا به‌آنها تعدی نماید طبق قانون مجازات خواهد شد. افراد این 
طبقه عموماً دارای مشاغل آبرومندند و به هر اندازه که ثروت و خصاثل پسندیدء 
آنها زیادتر باشد غیرت آنها بیشتر است و می‌دانند هر قدر تحصیل ثروت نمایند باز 
هم بایستی بیشتر تحصیل کنند و در عین حال امیدوار هستند که به‌مقام بالاتر 
خواهند رسید و رتبةٌ نجابت را حائز می‌شوند. ولی طبقهٌ نجبا کسانی هستندکه 
جنگ را بزرگترین حرف خود می‌دانند و ممکن است بعضی از آنها ثروت نداشته 
باشند لیکن در عوض راضی هستند که دارای نجابت‌اند . همانطو رکه ثروت 
با زرگانان را راضی نگهداشته و در عين حال اميد وصول به‌مقام نجابت را دارند 
نجابت نیز طبقه نجبا را راضی نگاهداشته و امید آنها حصول ثروت است و اگر ثروتی 
نیز بدست بیاورند باز هم راضی می‌باشند. این تعادل بین طبقات مختلف سیب شده 
است که از دو یا سه قرن قبل تا کنون روز به‌روز عظمت این کشور زیادتر بشود» 
چه اگ رکشور فرانسه قرین عظمت شده ناشی از خوبی قوانین آن است نه در اثر 
تصادف و قضا و قدر» زیرا تصادف و قضا و قدر این ثبات و پایداری را ندارد. 


۳ برای چه ملتی تحارت زیان دارد؟ 

داراین بارت اس از انوا ل رلو ارال تفر یرال یر ورن شرت 
از کشورها عادتاً در تصرف سکن همان کشور است مثل زمین و خانه و غیره 
بسیاری از کشورها قوانینی دارند که بانع از این اس تکه خارجیان در آن کشور 
زمین و خانه خریداری نمایند» لذا اموال غیرمنقول به سکن بومی تعلق دارد ولی 
اموال منقول از قیبل پول و اسکناس و سنته و سهام شر کتها و سفاین و عموم 
کالاهای تجارتی متعلق به‌تمام دنیاست و از این جهت تمام دنیا یک کشور را 
تشکیل می‌دهند و هر یک از ملل جهان که بیشتر دارای اموال منقول باشد غنی‌تر 
خواهد بود. 

بعضی از ملل جهان دارای ثروتهای بسیار هستند و این ثروتها را به وسیلۀ 


۶۰۱۶ 


محصولات زمین و فعالی تکارگران و ارباب صنایع و اکتشافات خود به‌دست 
آورده‌اند ولی چون تمام ملل جهان برای تحصیل ثروت حریص هستند این است که 
دارایی دست به‌دست شی کرد ولی در عین‌حال ممکن است ملل فقیری یافت شوند 
که نه تنها فاقد اسوال منقول بلکه فاقد اموال غیرمنقول نیز باشند به‌اين طریت ی که 
خارجیان آمده زمین و خانه آنها را خریدار ی کنند» بطوری که صاحبان اماک را 
خارحیان تشکیل دهند. یک چنین ملتی فاقد همه چیز است و نمی‌تواند وارداتی 
داشته باشد و بهتر همان است که محروم از تجارت باشد زیرا با این وضع تجارت به 
کلی آن را از بین خواهد برد. 

کشورهایی که صادرات آنها کمتر از واردات است به‌خودی خود تعادل را 
برقرار می کنند به‌اين طریق که متدرجاً از واردات آنها کاسته می‌شود تا جایی که 
به‌واسطه نداشتن صادرات هیچ چیز را هم نتوانند وارد کنند. 

درکشورهای بازرگانی که دارای صادرات و واردات هستند اگر احیاناً پول 
نایاب شود این وضع دوامی نخواهد داشت و دوباره پول فراوان خواهد شد زیرا 
ملل ی که پول را برده‌اند به‌واسطۀ داد و ستد و تجارت بجدداً آن را پس خواهند داد 
ولی در بین ملتهایی که فاقد تجارت هستند اگر پول نایاب شود مدت مدیدی نایاب 
خواهد بود زیرا آنهایی که پول را برده‌اند بدهکاری‌و تجارت ندارند که پس بد هند» 
مثل کشور لهستان که تقریباً فاقد اموال منقول است و فقط دارای گندم می‌باشدء در 
این کشور شا هزادگان واشرافی هستند که بالک‌سرزمینهای‌وسیم اند» از اول تاآخرسال 
گندم دهقانان و زارعین را از دستشان گرفته و به‌خارج می‌فرستند تا بتوانند در ازای 
آن اشیاء تجملی مورد احتیاج خود را وارد کنند حال آگر این کشور تجارت 
نمی‌داشت و گندمش به‌خارج صادر نمی‌شد اهالی بیچارة آن به‌راحتی زندگی 
می کردند زیرا اعیان و اشراف گندمها را به زارعین می‌دادند و اراضی وسیع خود را 
بین زارعین قسمت می کردند» آن وقت اغنام و احشام زياد می‌شد و همه کس 
می‌توانست از پشم محلی لباس تهیه کند و مثل اسروز برای خرید لباس گندمها را 
به خارج نمی‌فرستادند و اشراف و اغنیا که تجمل را طبعاً دوست می‌دارند وسیلۀ 
فراهم کردن اشیاء تجملی از خارجه برای آنها فراهم نبود» رعایا و تارگران را به 
کار و صنعت تثویق م ی کردند آن وقت صنایع در آنجا رو به توسعه چ 


Fi 


و لهستان یکی از کشورهای سعادتمند جهان می‌شد. 

اکنون نظری بهژاپن می‌اندازیم» این کشور اموال منقول یعنی صادرات‌زیاد 
دارد و به همین جهت می‌تواند واردات زیاد داشته‌باشد بطوری که به‌واسطۀ تعادل 
صادرات و واردات عظمت این ارقام نمایان می‌شود ولی ارقام عظیم صادرات و 
واردات ژاپن برای کشور خیلی مفید است زیرا تولید و مصرف را خیلی زياد م ی کند 
و صنایع را توسعه می‌دهد و عد؛ بیشتری از افراد را ب هکار می‌گمارد وبالنتیجه بر 
قدرت کشور می‌افزاید وکشور ا نفوذ می‌شود زیرا ملل دیگر می‌بینند که در 
موقع احتیاج بهتر می‌توانند از چنین ملت یکمک بگیرند. در چنین کشوری اشیاء 
و کالاهای زائد هرگزیافت نمی‌شود زیرایکی ازخصائص بزرگ‌تجارت این اس ت که 
اشیاء زائد و بی‌فایده را مفید و اشیاء مفید را واجب و لازم می کند» در کشور ژاپن 
که همه کس اشیاء لازم را دارد می‌تواند اشیاء مفید بسیاری تولید نماید. به‌طور 
کلی مللی که به خارج هیچ احتیاجی ندارند از تجارت سود می‌برند ولی آنها که در 
همه چیز نیا زمند خارج هستند از تجارت زیان می‌بینند. پس آنها که تمام ما یحتاج 
خود را دارند بهتر است تجارت کنند ولی آنها که د رکشور خود چیزی ندارند بهتر 
است. هیچ تجارت نکنند, 


۶۱۸ 


یادد اشتهای کتاب بیستم 


۱. نکته قابل تأمل که منتسکیو درباره صفات سوداگری می‌گوید این است که سوداگری گرچه 
منشاً صلح و پیشرفت فرهنکک و اخلاق ملل و طوائف می‌گردد اما از سویی مخالف روح 
وداد و مهمان‌نوازی و بوحب فساد اخلاق است. 

۲ منتسکیو از آنجا که قائل به‌حقوق طبیعی است از نظر اقتصادی پیرو نظریه فیزی و کراتها و 
لیبرالها در طرفداری از آزادی تجارت است و محدودیت در آزادی تجارت را موافق استبداد 
تلقی می کند. 

Dantzig ۳‏ ناحیه‌ای در غرب لهستان» منطقۀ حساس اقتصادی و نظامی قدیمی. 

۴ 108002 پایتخت انگلیس. 
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6. Sesostris ۲ 

۷ ناهام 8extus‏ فیلسوف یونانی مطرح در اواخر قرن دوم میلادی. 

۸ usاheophiآ‏ امپراتور بیزانس درسالهای 4 ۸۲ تا ۲ ۸۴. 

9. Theodor 
مجمع الجزا یری در اقیانوس آرام در جنوب شرقی آسیا,‎ East Indies 0 . 
منظور درجات اجتماعی است که قبل_از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا مرسوم و مردم به‌سه‎ ۱ 
دسته متفاوت اشراف و نجبا» روحانیون و توده تقسیم می‌شدند.‎ 
مقصود از ارباب جامعه و قلم قضات و و کلای دعاوی و شهردارها می‌باشند. (مترجم)‎ .۲ 
این طبقه را که سی‌توان اشراف متجدد نامید» از رشد بورژواها در جامعه فرانسه پدید‎ 
آمده بود ند سه‌بقدیه,‎ 


۶۱۹ 


فوا ین د ا«تباط ۲ نها باتجارت از لحاظ ‏ 
تفییرای که در جهان داطشه است 


۱ چند نظرية کلی 

گر چه تجارت دستخوش تبدلات و انقلابات زیاد است ولی گاه اتفاق می‌افتد 
که بعضی از عوامل و بخصوص عوامل طبیعی از قبیل آب و هوا و یا چگونگی 
اراضی برای همیشه وضع تجارت را ثابت می کند و نوع آن بدون تغییر باقی می‌مانده 
مثا یکی از تجارتهایی که در ازمنۀ مختلفه تغییر نکرده تخارت هندوستان است به 
این طریق که تمام ملل بازرگانی در ادوار مختلف پول به هندوستان برده و در عوض 
کالا می‌آورند. ررمیهای قدیم هر سال پنجاه میلیون « سسترس» [,] به هندومتان 
برده و مال‌التجاره می‌آوردند» ما فرانسویها نیز | کنون پول به هندوستان آمی‌بریم 
وکالا می‌آوریم . ملل دیگر هم چه در گذشته و چه در زبان حال همواره فلزات 
برده و می‌برند در عوض کالا می‌آورند» علتش این است که اوضاع طبیعی و وضغ 
اراضی تجارت هندوستان را این طور ثابت و بدون تغییر کرده‌است زیرا هندیهامطابق 
رسوم محلی خود زندگی م یکنند و دارای صنایعی هستند که برای خود آنها کافی 
است و هیچ احتیاجی به‌صنایع و تجملات ما ندارند و به‌عبارت دیگر وضع آپ و هوا 
به‌آنها اجازه نمی‌ده د که از صنایع و اشیاء تجملی ما استفاده کننده این مردم غالبا 
برهنه هستند و آگر هم لباس بر تن نمایند منسوجات خودشان برای البسة آنها کافی 
است» مذهب آنها هم اجازه نمی‌دهد اغذیه ما را بخورند بنابر این یگانه احتیاج 
آنها به‌فلرات ماس ت که به‌صورت پول مصرف می‌نمایند و در ازای آن مقدار زیادی 


۶۳1 


مال‌التجاره صادر سی نند زیرا وضع طبیعی هندوستان طوری است که محصولات 
مختلف را به‌مقدار زیاد تولید می‌نمایند. مصنفین قدیمی که در خصوص هندوستان 
کتابهایی نوشته‌اند طوری‌از این کشور تعریف م ی کنن که گویی هما کنون درمقابل 
چشم ماست و درواقع وضع کنونی هندوستان از لحاظ زندگی و اخلاق و رسوم و 
آداپ و مذهب همان اس ت که در گذشته بوده و در آتیه هم تغییر نخواهد کرد 
و تمام بللی که در آینده با هندوستان تجارت وت 8 کرد پول خود را به آنجا 
برده و در عوض کالا می‌آورند. 


۲ ملل افریقا 

بخش اعظمی از مردم سواحل افریقا وحشی و يا صحرانشین هستند», 
سحرانشینان معاش خود را از راه گلددلری تأمین می‌نمایند. علت پربریت ملل 
افریقا این است که یک قسمت از اراضی افریقا لم‌یزرع و بدون سکته است در 
صورت ی که قسمتهای دیگری از آن مسکون می‌باشد» نقاط غیرسکون مناطق مسکون 
را از یکدیگر جدا کرده است. این ملل وحشی و چوپان ھی چگ نه صنعتی ندارندء 
در عوض داراي مقدار زیادی فلزات بی‌باشند که با سهولت از زمین به‌دست 
می‌آورند.و به همین جهت اس ت که ملل متمدن از تجا رت با افریقا سود فراوان می برند 
به‌اين طریق که اجناس [۲] بی‌ارزش را به‌آنها فروخته و در عوض مقدار زیادی 
فلزات قیمتی تحصیل می‌نمایند... 


۳ احتیاجات مردم شمال و جنوب متفاوت است 

ملل شمال و جنوب اروپا مثل دو کفه تراز و که در حال تعادل باشند به 
واسطه کیفیات طبیعی و | کتسابی یکدیگر را تعدیل می کنند» زیرا ملل جنوبی به 
واسطه مقتضیات آب و هوا وسایل زندگی و راحتی را در دسترس خود داشته و 
احتیاجات: زیادی ندارند و حال آنکه ملل شمالی وسایل زندگی و راحتی را در 
ترس خود نداشته و دارای احتیاجات زیاداند. طبیعت به‌ملل جنوبی‌اروپا مواهب 
زياد داده و بالنتیجه این ملل احتیاجاتی ندارند ولی همین طبیعت مواهب خود را 
از ملل شمالی اروپا دریغ کرده و آنها دارای احتیاجات بسیاراند لیکن به‌واسطه 


۲ء 


فعالیتی که‌طبیعت به‌ملل شمالی داده و ملل جنوبی را بالعکس تفیل کرده تعادل 
برقرارمی‌شود زیرا ملل شمالی برای ادامه حیات محتا ج کوشش هستند و خال آنکه 
جنویبها احتیاج به کوشش بسیار ندارند» یکی ازعوامل ی که بوجب استقرار رقیت در 
بین ملل جنوبی اروپا گردیده این است که آنان چون می‌توانند به‌سهولت ازفعالیت 
و تحصیل ثروت چشم بپوشند | زآزادی هم به آسانی چشم می‌پوشند ولی ملل شنمالی 
اروپا احتیاج مبرمی به‌آزادی دارند که در سای آن راد ابرا ز کوشش کنند و 
احتیاجات خود را برآورند. بالنتیجه آگر ملل شمالی آزاد نباشند برخلاف اوضاع 


طبیعی است و همچنین اگر ملل جنویی آزاد باشند باز هم برخلاف طبیعت است, 


۴. تفاوت اساسی تحارت قدیم و حدید 

وضع تجارت به‌مقتضای زمان تغییر می کند» مثلا" امروز تجارت اروپا بين ملل 
شمالی و جنوبی صورت می‌گیرد زیرا به‌واسطه اختلاف آب و هوایی که بین شمال 
و جنوب اروپا هست ملل این دو منطقه از محصولات یکدیگر اناد می کنند 
و به‌مبادلهٌ محصولات محتاج‌اند. یکی از محصولاتی که ملل شمال احتیاج دارند 
وملل جنوبی دارا هستند مشروبات الکلی است که قدما ازاين تجارت بی‌خبر بودند 
و به همین حهت است که ظرفیت سفاین درگدذشته از روی پیمانه گندم معین می‌شد 
در صورتی که ظرفیت کشتیها امروز از روی بشکه‌های مشروب تعیین می‌شود و 
می‌گویند فلان کشتی فلان مقدار بشکه ظرفیت دارد. 

فا از کا رھ کان و کی زیا ی خر زد کارت آنان دز لون 
سواحل مدیترانه وق نیون دیگر صورت می‌گرفت و چون این بنادر در 
یک آب و هوا واقع شده بودئد و محصولات متشا بهی داشتند» چندان به‌محصولات 
یکدیگر مجتاج نبودند و در نتیجه تجارت اروپا د رگذشته وسعت امروز را نداشت. 

این موضوع با آنچه که درفصل اول این کتاب راجع به هندوستان بیان شد 
تباینی ندارد زیرا به‌واسطۀ اختلاف فوق‌العاده آب و هوا بین اروپا و هندوستان 
احتیاحات نسبی بین ملل این دو منطقه موجود نیست. 
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۵ . تفاوتهای دیگر ۱ ۱ 

بازرگانی منطقه ثابت و معینی ندارد و دارای م رکز مخصوصی در روی کره 
اکت نیست؛ به‌واسطه تهاجم سلاطین جهانگیر و استبداد فربانروایان ظالم تغییر 
مکان می‌دهد و به‌بحض اینکه در منطقۀ مخصوصی تحت فشار قرا رگرفت به‌جای 
دیگر می رود بطوری که بعضی ازمراکز بزرگ تجارتی زمان گذشته اسووزمبدل به 
صحاری لم‌یزرع شده‌است و برعکس نقاطی که سابقاً جنگل و صحرا و یا سواحل 
بدون سکنه وسنگستانی بود امروزمرا کز تجارتی گردیده.. 

مثلا" سرزنین «کولشیس» [۳] امروز جز جنگل وسیعی که اقامتگاه عده 
معدودی از افراد بشر می‌باشد چیز د یگر نیست, این عدهٌ معدود ناچارند برای حفظ 
آزادی خود دائماً با ایرانیها و تر کها پیکار نما یند. در اراضی جنگل زار کولشیس 
هیچ اثری از شهرهای آباد ادوار باستانې نمایان نیست بطوری که اکر کر کت 
«پلینی» و «استرابون» وصف این سرزمین و آبادی آن را نخوانده‌بوديم تصور نمی رفت 
این نقطه یکی از آبادترین نقطه های روی زمین و روزی م رکز تجارت بوده‌است. 

تاریخ بازرگانی همان تاریخ ارتباط ملل دنیا و جزر و مدهای زندگی ملل 
و ایجاد و محو کشورهاست بطوری که حوادث مزبور وقایع بزرگ تاریخ تجارت را 


دب تشکیا ( مید هد , 


و. تحارت قدما 

خزائن بزرگ «سمیرامیس» [ع] به خوبی نشان می‌داد که آشوریها [ه] آن 
خزائن گرانبها را در ظرف یکی دو روز به‌دست نیاورده بودند بلکه در طی مدت 
مدیدی این خزائن را از اقوام و ملل تحصیل و یا چپاول کردند و سپس اقوام 
دیگر به‌نوبۀ خود خزائن «سمیرامیس» را به‌یغما بردند. کمال صنعت آن خزائن 
گرانبها نشان می‌ده د که در عهد شکوه و جلال سمیرامیس تجارت توسعه بسیار 
داشته زیرا یکی از نتایج مستقیم نجارت تولید ثروت است و نیز موجد تجمل می‌باشد 
و تجمل هم هنرهای مختلف و صنایع مستظرفه به‌وجود می‌آورد. 

در ادوار باستان تجارت در کشورهای آسیایی رونقی بسزا داشت بطوری که 
یکی| زفصول برجستٌ تا ریخ تجارت رات ریخ منل آسیا تشکیل می د هد ولی! کنون تغییرات 
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رگن درکشورهای آسیا و شهرهای آن به وحود آمده و این تغییرات موحب تغییر 
مجرای تجارت شده‌است. 

تاریخ «پلینی» و «استرابون» حا کی اس ت که در شمال شرقی ایران و نقاطی 
که امروز تر کستان و افغانستان و خراسان است شهرهای آبادی وجود داشته که 
امروز موجود نیست و نیز در شمال ایران و سرزمینی که بین دریای خزر و دریای 
مشاه واقع است شهرهای ور بوده که | کنون وحود ندارد. 

«اراتوستنس» [+] و «آریستوبولوس» [ب] از قول «پاتروکلوس» [] 
حغرافیادان معروف که صحت گفتارش مورد قبول خواص است نقل م کنند که 
مال‌التجارهُ هندوستان در ادوار باستان از راه رود حیحون ]٩[‏ به‌ناحیه‌ای از آسیای 
صغیر یعنی یونتوس [. ,] حمل می‌شد و نیز مورخین معروفی مثل «پلینی» و 
«استرابون» و «مارك وارون» [ , ,] نقل می کنند که وقتی «پومپیوس» قیصر روم 
با «سهرداد» پادشاه اشکانی می‌جنگید مسافرین در ظرف هفت روز از هندوستان سند 
و باوراءاللهر مسافرت را از راه آب یعنی هیرمند [ب ,] که آن زبان وارد جیحون 
می‌شد انجام می‌دادند» سپس از راه جیحون وارد دریای خزر [ ,] گردیده آنگاه 
با د ریا پیمایی کالای خود را به مصب رود ارس [ع ,] می‌رساندند و آنگاه درطول 
این رود حر کت کرده و وارد «فاسیس» [ه , ] می‌شدند و چون این رود وارد دریای 
سیاه [+ , ] می‌شد لذا مال‌التجارة هندوستان به این طریق به‌دریای سیاه می رسید. 

به این ترتیب دولتهای بزرگی که در آسیای میانه به‌وجود آمدند از قبیسل 
«آشوریها» و «ساد ها» و «پارسها» پیوسته از راه آب و به‌وسیلهٌ ملل مختلفی که بین 
د ریا های سياه و خزر و رود حیحون بودند با هندوستان و مغرب زمین ارتباط داشتند. 
ولی امروز این راه بازرگانی بزرگ از بین رفته و ملل این حدود بر اثر تهاجم متوالی 
«تاتارها» مضمح گرد یده‌اند و هنوزهم تاتارهای سا کن این حدود مانع از پیشرفت 
و ترقی آنها می‌باشند.  .‏ 

رود سیحون [, ,] هم که در ازمنه باستانی حدفاصل بین ملل متمدن و 
تاتارها بود مثل رود حبحون دیگر وارد دریای خزرنمی‌شود. تاتا رها مجرای سبحون 
را هم نظیر مجرای جیحون برگردانیده‌اند. 

به هر حال راه با زرگانی قدیم که بدان وسیله کالای هندوستان ازدرود های 
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« هیرمند» و «حیحون» عبوز کرده وازد دریای خزر می‌شد و ازآنجا پس از عبور از 
رود های ارس و فاسیس بەد ریای سياه می رسید بکلی از بین رفت و دیگر مورد 
استفاده قرار نگرفت. 

پس ازمر اسکند رکه «سلو کیان» ^Î‏ ؟ شر کار آمدند «ساو کوس نیکاتر» 
[١ ۹ |‏ پادشاه معروف سلسلة فتلی. تیان مصمم شد دریای خزر را به وسیله 
رودخانه هایی که در قفقاز هست بهد ریای سياه متصل نما ید ولی جون او را کشتند 
این نقشه عملی نگردید» فرضاً هم زنده می‌ماند معلوم نبود بتواند این نقشه را عملی 
نماید زیرا قفقا ز یک منطقۀ کوهستانی اش اگر چه رود های متعدد دارد ولی معلوم 
نیست بتوان از رودهای آن برای اتصال دو دریا استفاده کرد بخصوص که در آن 
عهد مثل امروز از ساختمان مد های کشتیرانی بی‌اطلاع بودند یعنی نمی توانسة د 
به‌وسیلة سد آب رودخانه ها را با لا بيا ورئی, 

بعضی از تذ کره‌نویسان تصور کرده‌اند سلو کوس نیکاتر می خواست در همان 
نقطه که از طرف «پط ر کبیر» اقدام به حفر کانال شد یعنی در بیج رودخانه «وون» 
j‏ . ۲] کانالی حفر کرده ورود «ولگا» را به‌شط دون متصل نماید که کشتیها از 
دریای مازندران وارد «ولگا» [ ۽ ۳] شده و پس ازعبورازکانال وارد شط «دون» 
گرد يده و درطول اين شط خر .کت کرده بەد ریای سیاه پرستلد , ابا در زان سلطتت 
سلو کوس نیکاتر و مدتها بعد از او قسمتهای شمالی بحر خز رکشف ده ومردم آن 
زبان از وحود ولکا بی‌اطلاع بودند, 

در حالی که ملل آسیای وسطی به تجارت تجملی مشغعول بودند سکنة 
«تیرونس» (مللی که در مشرق مدیترانه و مغرب آسیای صغیر بودند) به تجارت 
اقتصادی اشتغال داشتند نه تنها تجارت می کردند بلکه در قسمتهای مختلف 
مدیترانه کوچ نشینهایی تشکیل دادند و حتی از حل الطارق گذشته درساحل 
اقیانوس اطلس هم کوج نشینهابی ایجاد کردند. ولی در آن زان چون دریا پیمایان 
محیور بود ند همواره به‌موازات ساحل خو کت نما یند و قطب نما ند اشتید و ساحل 
به منزلۀ قطب‌نمای آنها بود لذا مسافرتهای دریایی خیلی طولانی و با کندی صورت 
می‌گرفت کمااینکه مسافرت دریایی اولیس [۲۲] در یونان معروف و شرح این 
مسافرت یکی از حماسه‌های ملی یونان است. 
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طولانی بودن مسافرتهای دریایی و اطلاعات قلیلی که ملل دور دست از هم 
داشتند سبب می‌ش د که بحرپیمایان و آنهابی که به‌تجارت اقتصادی مشغول بودند 
استفاده‌های زیاد بنمایند وکالاهای خود را مطابق بیل خویش بفروشند. در آن 
زمان کشور مصر از لحاظ بذهبی با ملل دیگر فرق داشت» بین مصر و سایر ملل 
ارتباطی وجود نداشت و با هیچ ملتی تجارت نمی کرد» منتها چون اراضی حاصلخیزی 
داشت و انواع محصولات درآنجا به‌عمل می‌آمد مستقلا احتیاجات خود رابرمی‌آورد؛ 
از این حیث کشور مصر در آن دوه مثل ژابن در این زمان بود. 

مصریها آنقدر سبت به تجارت بی‌علاقه بودند که دریاپیمابی در «بحر احمر» 
[م ] را بەمل ل کوچک ی که در سواحل این دریا بنادری داشتند وآگذا ر کردند و به 
این طریق «یمنیها» [ء (] و «یهودیها» و سریانیها» [ه ۲] در بحراحمر دریاپیمایی 
می کردند» سلیمان [ +« ] معروف اهالی تیرونس را که در بحرپیمایی سررشته داشتند 
و بحراحمر را می‌شنا ختند برای درپانوردی در درپا استخدام کرد. 

«یوسفوس» [ب۲] مورخ بهودی می‌گوید که ملت بهود چون صرفاً زراعت- 
پيشه بودند از بحرپیمایی چندان اطلابی نداشتند و ندرتا در دریای احمر تجارت 
می کردند» در اثر تجارت توانستند در این دریا دو بندر «الوت» [م۲] و 
«ازیون‌کبر» ٩[‏ ۲] را از یمنیها بگیرند و تا وقتی که این دو بندر در دست يهود يها 
بود در بحراحمرتجارت داشتند لیکن با ازدست‌دادن این دو بندر تجارت آنها هم از 
دستشان گرفته‌شد» اما «فینیقیها» [۳۰] برخلاف ملل دیگر مدت مدیدی تجارت 
دریایی اروپا را در دست داشتند و علتش آن بود که این ملت به هیچ وجه تجارت 
تجملی نمی کرد» صرفاً تجارت اقتصادی می‌نمود» هرگز خیال جهانگیری نداشت و 
چون مردمی زحمتکش ز قانع و صنعتگر و در بخرپیمابی بصیر بودند طولی تکشید که 
محتاج ملل آن روز دئیا شدند,- - .م 

ملل ۍ که در گذشته مجاور بحراحمر بودند جز در این و مشرق افریقا در 
جای دیگر تجارت نمی کردند و دلیل آن بهت و حیرتی اس ت که پس از کشت 
درون رسای اور E‏ کی ینماان معا نی را فیک از 
ملل دریانورد از وجود این دریا اطلاع نداشتند. 

در فصل اول این کتاب گفتم که ملل قدیمه که با هندوستان تجارت 
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می کردند همواره طله و نقره به‌آن کشور پرده و کالا می‌آوردند و کت بازرگانی از 
هند طلا و نقره نمی‌آورد. اینک ممکن است از من خرده گرفته و بگویند چون 
ها یهود يها در بارگشت از بحراحمر طلا و نقره می‌آورد ند ان نکنه دلیل بر 
این است که قبل از اسکندر هم دریای هند را می‌شناختند » اما باید دانست طلا 
و نقره که کشتیهای بهود يها در باوگشت از دریای سرخ می‌آوردند ارساحل شرقی 
افریقا به دست می‌آمد نه از هندوستان و این سناین درساحل شرقی افریقا زياد به 

ممکن است بگو یند چون مراجعت کشتیهای سلیمان و آصف [,۳] در 
مسافرت به پحراحمر سه سال طول م شاد اوق نکنه دلیل بر آن امست که آنها در 
سواحل شرقی افریقا خیلی به‌طرف جنوب پیشرفت می کردند غافل از اینکه طول 
مسافرت کشتیهای سلیمان و آصف دلیل بر این نیست که آنها در سواحل شرقی 
افریقا بعنی به‌طرف جنوب به نسبت زياد جلو رفته باشند, 

«پلینی» و «استرابون» سورخین باستانی درکتابهای خود مسی‌گویند: 
کشتیهای دریای سرخ با «لی د ریا یی»‌ساخنه می‌شدند و به همین حهت کند خر کت 
می کردند و حال آنکه کشتیهای روسی با چوب ساخته می‌شدند و خیلی تند ح رکت 
می کرد ند به‌طوری که راه بيست روزه کشتیهای د ریای سرخ را کشتیهای روسی در 
ظرف هفت روز طی می کردند» بنابراین مسافرت سه ساله کشتیهای سلیمان را 
کشتیهای روسی در ظرف یک سال انجام می‌داد ند 

وفتی سرعت سیر دو ا متفاوت شد تخیر مسافرت کشتیهای کند رو صر ۳ 
به سیت کندی خر کش آنها صورت تم کرد و بیش از آنچه حساب ظا هری نشان 
مید هد مسافرت کشتیهای تندرو طول می کشد. زیرا در ازسه گذشته که کشتیهای 
بادبانی طلقاً بەموازات ساحل دو ت دی کرد ند ورود به بنادر و خروج ازآنها برای 
کشتیهای کندرو اشکالات بسیار داشت و غالبا ناچار بودند منتظر باد موافق باشند 
و حال آنکه کشتبهای تند رو بطوری که بعدها خواهیم گفت از هر گونه بادی ولو 
باد مخالف هم برای ح ر کت خود استفاده می کردند وسثل کشتیهای کند رو مدتهای 
مديد در انتظار وزش باد موافق نمی‌ماندند» علت این سرعت وکندی بسا مان 


ها مربوط می‌شد. کشتیهای بحراحمر وکشتیهای هند چون با «لی دریایی» 
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ساخته می‌شد قاعدۀ کشتی زیاد در آب فرو نمی‌رفت و حال آنکه کشتیهای رومی 
و یونانی که از چوب ساخته می‌شد و بستهای هنی داشت زیاد دراب فرو می‌رفت. 

برای فهم این مطلب باید کشتیهای این زمان را در نظر بگیریم» آن وقت 
می بینم بللی که بنادر عمیق ندارند ناچا رکشتیهای خود را طوری می‌سازند که 
قاعده آنها پهن و عریض است. به‌این ترتیب کشتیها زیاد در آب فرو نمی‌روند 
و بالنتیجه می‌توانند وارد بنادر کم عمق «ایتالیا» و «ونیز» و «هلند» گرد يده یا از 
آن بنادر خارج گردند ولی ملل دیگر مثل فرانسه و انگلستان چون بنادر خوب 
دارند و آبهای بندری آنها عمیق اس ت کشتیهای خود را طوری می‌سازند که قاعدة 
آنها به‌نسبت زیاد در آب فرو می رود. نتیجه‌این‌می‌شود که کشتیهای عریض که‌در 
آب فرو نمی روند فقط وقتی می‌توانند خر دنت کنند که باد از عقب بر بادبانهای آنها 
بوزد و در غير این صورت مطلقاً متوقف خواهند ماند ولی کشتیهای طبقهٌ دوم که 
قاعده با ریک دارند و زياد در آب فرو می روند از هر طرف باد بوزد حر کت می کنند 
فق زیادتر است باد از هر طرف که بوزد به یکی از دو طرف کشتی خورده و آن 
را بە‌ح ر کت خواهد آورد و آن وقت به‌وسیلۀ حرکت سکان دماغ ۀکشتی را به‌طرف 
مقصد و بحلی که در نظر دارند متوجه م ی کنند تا به همان طرف برود ولی وقتی که 
قاعده کشنیها عریض بود و زیاد در آب فرو نرفت نقطهٌ اتکاپی در آب ندارد و باد 
آن را روی آب به‌حر کت در آورده پیشاپیش خود به‌جلو می‌راند و فقط کشتی از 
جهت مخالف باد می‌تواند ح ر کت کند ولی بادهای دریا بوالهوس است و هر روز 
یا هر چند روز از یک طرف بی‌وزد به‌استثای بادهای موسمی و دائمی» بر اثر 
این خصوصیات؛ اولا کشتیهایی که قاعده عریض يا مدور دارند بايد همواره در 
انتظار باد موافق باشند و این موضوع طبعاً باعث تأخیر حرکت و مسافرت می‌شود 
ببخصوص در ازبنه قدیم که به‌واسطه فقدان قطب‌نما کشتیها ناچار بودند به‌موازات 
ساحل بروند. و چون سواحل هم دارای پیش‌آمدگیها و عقب رفتگیهاست خط سیر 
کشتیها هم روز به‌روز تغییر می کرد. انباوقت ی کشتی دارای قاعدهٌ عریض ومدور 
بود نمی‌تواند بادبانهای بسیار برافرازد و این موضوعی است که مورد اتفاق عقیدۀ 
o‏ ات کین E GE‏ سین در کاب رم 
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هرگونه نواقصی رادر نتیج‌علم وصنعت رفع می‌نمایند این همه‌تفاوت بین کشتیهای 
مدور و کشتیهای ن وکتیز موجود است» فکر کنید که در سابق بین این کشتبها 
چقدر نفاوت موجود بوده. 

دیگر مواردی که ذکر آن را لازم می‌بينيم این است که کشتیهای 
بحر احمر و هندوستان کوچک ولی کشتیهای رومی خیلی بزرگتر و فقطاند کی 
کوچکتر از کشتیهای ما بوده‌اند و همه می‌دانند کشتیهای کوچک خیلی زیادتر 
از کشتیهای بزرگی دستخوش طوفان‌اند» مثلا,طوفان ی که ممکن است یک کشتی 
کوچکك را غرق نماید آسیپی به‌یک کشتی بزرگ وارد نخواهد آورد. یک قاعدۂ 
هندسی وجود دارد که هر قدر جسمی بزرگتر باشد سطح خارجی آن کمتر است, 
برای روشن شدن مطلب توضیح می‌دهیم: مطابق قانون ساختمان کشتی ظرفیت 
بارگیری کشتی عبارت از وزن نصف آبی است که آن کشتی گنجایش آن را دارد, 
مثلا آگر یک کشتی بتواند هشتصدتن آب را در خود جا بدهد و پر شود ظرفیت 
بارگیری آن در دریا چهارصد تن است و کشتی کوچکتری که چهارصدتن آب‌گنجایش 
دارد در دریا دویست تن ظرفیت دارد. به‌این طریق نسبت E‏ اول به 
میزان باری که می‌تواند حمل کند نسبت ۸ به ۽ است و نسبت بزرگی کشتی دوم 
بمیزان باری که می‌تواند حمل نماید نسبت » بهم است» حال اگر فرضکنیم 
نسبت سطح خارجی کشتی اول به‌سطح خارجی کشتی دوم مثل ۾ به باشد دراین 
صورت سطح خارجی کشتی اول نسبت به‌وزنش م به ۽ و نسبت سطح خارجی کشتی 
دوم نسبت به‌وزنش ب به م خواهد بود و بالنتیجه کشتی اول که بزرگتر است نسبت 
به‌سطح خارجی خود خیلی زیادتر بار حمل می‌نماید از طرف دیگر چون بادهای 
تند و امواج دریا فقط سطح خارجی کشتی را مورد حمله قرار مید هد کشتی بزرگتر 
در قبال اواج و طوفان بهتر مقاوست خواهد کرد زیرا سنگینتر است در صورتی که 
کشتی کوچکتر چون با ر کمتری دارد و سبکتر می باشد دستخوش اسواج دریا خواهد 
شد. این هم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد که کشتیهای رومی و یونانی به 
واسطةٌ بزرگی از لحاظ بحرپیمایی بر کشتیهای کوچک بحراحمر و هندوستان مزیت 


داشته‌اند, 


ی 


۷ تحارت پونانیها 

یونانیهای اولیه همگی دزد دریایی بودئد «ینوس» |[ ۳ ] درد دریایی 
معروف پونان اگر حوزةٌ عملیاتش فقط منحصر به‌اطراف جزيرهة مسکونی او نبود» 
قطعاً تسلط ری در دریا پیدا می کرد ولی وقتی که یونانیها ملت عظیمی شدند 
رو رنه زو رت بلط کرای آنها آقدوده‌شند :نا جایی که مات این حقیضا ذاراق 
سیادت دریایی بود و بزرگترین سلاطین آن دوره را که پادشاه ایران باشد وادار به 
قبول افکار خود کردند همان‌طور که نیروی دریایی «سریانیها» و جزیره «قمرس» 
[سب ] و فینیقیها را شکست دادند. 

اينک در خصوص سیادت دریابی آتن صحبت می کنیم» «گزنفون» مورخ 
می‌گوید: گرچه آتنیها دارای سیادت دریایی هستند ولی نظر به‌اين که در یک 
قاره زندگی سی کنند غالباً مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته و دستخوش چپاول 
و انهدام می‌کردند در صورتی که کشتیهای آتن برنقاط دوردست حکومت می کنند, 
بر اثر این چپاولها و حملات بزرگان آتن اراضی خود را رها کرده و اسوال خویش 
را در یکی از جزای رکه محل امنی است پنهان می کنند و سایر طبقات هم که 
چیزی ندارند از تهاحمات پیمنا کے نیستند و حال آنکه آگر آتن یک جزیره بود در 
عین حال که سیادت بحری داشت و می توا لست بەملل دیگر اذیت کند هیچ ملتی 
قاد ر لبود که بهاو حمله کند و يا صدمه بزند.» 

وقتی افکا رگزننون را با اوضاع امروزمقایسه می کنیم به‌نظرمان می رسد که 
گوی یگزنفون. ی خواستد دربارٌ «انگلستان» صحبت کند ولی‌آتن با وجود تمام‌بزرگان 
خود و با وحود نقشه‌ها و پروژه‌های عالی و جالب توجهی که ازمغز با زرگانان و 
بزرگان آن کشور خارج می‌شده مع هذ | همواره درصدد توسعهٌ سیادت دریایی خود 
بوده بدون اینکه از آن استفاده تماچکد و با وحود معادن و بحرپیمایان و نفوذ 
عظیم خود نتوانست از تجارت استفاده نماید درصورتیکه «سولون» قانونگذاربزرگ 
یونان قوانین جالب توجهی برای این کشور وضع کرده‌بود. 


۰ 


تجارت آتن صرفاً منحصر به‌حود پونان و دریای سياه بود و از این دود 
تجاوز نمی کرد ولې برعکس تجارت « کور نت » [rs]‏ رونقی پسزا داشت زیرا این 
شهر دو دریای شرقی وغربی یونان را ار هم حدا می کرد ومدخل و دروازه بونان 
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محسوب فی کرد و موقعیت جالب توجهی داشت و درزمانی که هر یک ازشهرهای 
یونان کشور مخصوصی بودند دارای اهمیتی بسزا بود و به همین جهت خیلی‌بیشتر 
ازآتن تجارت کرد. 

این شهر از دو بندر استفاده می کرد یکی برای توقف کشتیها یی که از اسیا 
می‌آمد ند و دیگری برای لنگر انداختن کشتیهایی که ار ایتالیای فعلی عزیمت کرده 
بودند زیرا چون عبور از مقابل دماغه کورنت به‌واسطهُ باد های مخالفی که دراین 
نقطه از دریا می‌وزید خیلی دشوار بود» کشنیها ترجیح می‌دادند که در یکی از دو 
بندر شرقی و غربی این شهر لنگر بیندازند و حتی ممکن بود مال‌التجاره را از زمین 
به‌پندر دیگر منتقل کنند که بار کشتیهای دیگر بشود. هیچ یک از شهرهای‌یونان به 
اندازءٌ کورنت دارای آثار صنعتی و هنری نبود ولی افسوس که «بذهب» اخلاق 
پاک اهالی را فاسد کرد و همچنین تجمل هم به‌فساد اخلاق کمک کرد و این دو 
عامل برای فساد اخلاق اهال ی کورنت دست به‌دست هم داد از جمله برای ونوس 
[r]‏ رب‌النوع زیبایی معبدی ساختند که هزار دوشیزۂ زیبا بدان معید اختصاص 
داشت و بسیاری از زیبایان بونانی که «آتنائوس» [بم] سرگذشت آنها را نوشته از 
این معبد خارح شد ند , 

در زمان «هومر» [ببس] شاعر معروف یونانی تنها سه شهر «رودس» و 
« کورنت» و «اورخومنوس» [۸] دارای عظمت و رونق بودند و هور درکتاب 
«یلیاد» [۹] می‌گوید: ژوپیتر [. ]خدای خدایان چون اهالی رودس را دوست 
می‌داشت به‌آنها ثروت عظیمی‌داد و وسیلهٌ تحصیل ثروت را در دست اهالی کورنت 
نهاد , در حای دیگر ایلیاد ضمن تعریف شهرهایی که خیلی طا دا رند در درحه 
اول شهر «اورخومنوس» را نام می‌برد و می‌گوید: از حیث داشتن طلا مشل شهر 
«طیوه» [ ر ء ] در مصر است» رودس و کورنت عظمت خود را حفظ کردند اما 
«اورخومنوس» رونق و جلال خود را از دست داد زیرا چون اورخومنوس نزدیکك 
دریای «هلسپونتوس» [ ۲ ٤‏ ] و «پروپوئتیس» [ع] و دریای سياه واقع شده بود طبعاً 
ثروت خود را از بحرپیمایی در این دریاها به‌دست می‌آورد کمااینکه افسانه رشمه‌طلا 
]٤٤[‏ که یکی از داستانهای کهن و اساطیری پونان است و دال بر ثروت اهالی 


اورخومنوس می باشد در کنا رد ریای«هلسپونتوس» به‌وجود آبدونیز افسانه های دیگری 
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که د رخصوص بحرپیمایان یونانی‌در کتب ضبط کرده‌اندنیز درهمین درپابه‌وجود آمده 
است ولی چون بعداً دریاهای هلسپونتوس و سیاه و غیره معروفتر شذند و سایر 
شهرهای یونان در آن مناطق بنای تجارت را گذاشتدد و با ملل وحشی و صحراگرد 
تجارت کردند شهر «اورخوبنوس» متدرجاً رونق و جلال خود را از دست داد و در 
شمار سایر شهرهای پونان در آمد. 

پونانیها قبل از هومر فقط بین خودشان تجارت می کردند و به‌تدریج با ملل 
وحشی داد و ستد کردند و به‌هر نسبت که وسعت و سلطهٌ آنها زیادتر شد ملل 
حدیدی را تشکیل دادند و کوچ نشینهایی ایجاد نمودند که هر یک از آنها ملتی 
گردیدند. اگر نظری به‌نقشۀ یونان بیندازید ملاحظه خواهید کرد این کشور شبه. 
جزیرٌ عظیمی اس ت که از هر طرف دباغه‌هایی از آن در دریا جلو رفته و گویی دریا 
را عقب رانده است‌و ضمناً خلیجهایی در اطراف آن کشوده شده که گویی برای 
پذیرایی دریا آغوش با زکرده است و کوج نشینهای عدیدةٌ پونان نظیر یک دایره 
این کشور را احاطه کرده و بالنتیجه وضع طبیعی سواحل کشور طوری است که در 
دنیای قدیم این مات از هر طرف می‌توانست تجارت نماید و با دنیای آن زبان 
اعم از وحشی و غیر وحشی آشنا شود با این وضع طبیعی پونانیها به‌هر نقطه که 
می‌رفتند کوج نشین تشکیل می‌دادند کمااینکه در سیسیل» و «ایتالیا» و سواحل 
دریای سیاه و آسیای صغی رکوچ نشینها بی تشکیل داده و ملل جدیدی به‌وجودآوردند 
و به‌تدریج شهرهای بونان رونق و جلال بزرگی پیدا کرد و یک سلسله جزایر 
بی‌شمار هم در صف اول سواحل یونان را احاطه و برای جلوگیری از تهاجم‌بیگانگان 
موانع بسیار خوبی تسوب می‌تمدند. از آن پس دنیا از پونان حساب می‌برد» 
معابد بزرگ در این کشور به‌وجود آمد که سلاطین ملل مختاف یونان برای آنها 
تحف و هدایا می‌فرستادند, اعیاد بزرگی برپا می‌گردید که عموم ملل یونان در آن 
شر کت می کردند» خطبا و گویندگانی به‌وجود آمدند که نامشان شهره آفاق شد 
دانشمندان یونان درحهان معروف شدند» صنایع و هنرهای زیبا بهد رحهای رسید که 
بالاتر از آل ممکن نبود. 
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۰۸ اسکندر و فتوحات او 

در زان اسکندر چهار واقعه اتناق افتاد که انقلاب بزرگی در تجارت ایجاد 
کرد. این چهار واقعه عبارت است از تصرف شهر «تیرونس» و فتح «مصر» و 
هندوستان و کشف دریای بزرگی که در جنوب هندوستان است. بعد از اينکه این 
دریای بزرگ کشف شد یونانیها از راه این دریا که همان اقیانوس هند ست سبادرت 
به تجا رت کردند ولی بايد توجه کرد که قبل از اسکندر هم ملت دیگری هندوستان 
را تست کرده بود, ۳ 

ایرانیان قبل از اسکند ر اقیانوس هند را کش ف کرده بود ند زیرا امپراتوری 
«داریوش» پادشاه ایران از طرف مشرق به‌رود سند» [ه ء ] محدود بود. داریوش 
دریانوردان را مأمور کرد جریان رود سند را طی نموده و به‌بصب آن برسند و 
سپس از بصب «رود سند» دریانوردی خود را ادابه بد هند » به‌این طریق د ریا نوردان 
مزبور تا دربای سرخ جلو رفتند» با این وصف ایرانیها از دریانوردی و بازرگانی هند 
استفاده نکردند و دلیل عدم استفاده آنها از این دریا که دریای ساحلی هندوستان 
بود | زاین قرا راست؛ «دریای عمان» [ بع] که از خلیج فارس تا رود سند ادابه دارد 
وازطرف حنوب تا کوههای «پار وپامیسوس» [, ء ] ممتد است در واقع به‌ایرانیان تعلق 
ذاشف ولی قسمتهای حنولی این دریا سواحل لم یزرع و غیره.سکون داشت و در 
داستانها شش تن که ارتش « کوروش» و «سمیرامیس» دز انق سواحل تلف شده و 
حتی سواحل شمالی این دریا نیز غیرسکون و لم‌یزرع بود. اسکندر کبی رکه از 
سواحل شمالی این دربا گذشت در تا کش از هندوستان قسمتی از ارتش خود را 
به‌واسطه گرمی هوا و کم آبی ازدست داد» در این سواحل قبایلی زندگی م ی کردند 
که «پلینی» نام «قبا یل ماهی‌خوار» را به‌آنها نام داده است زیرا این قبایل زراعت 
نمی کردند و معاش خود را فقط با صید ماهی تأمین می کردند پالنتیجه سواحل 
جنوبی ایران که شمال دریای عمان می‌شود فاقد شهرها و بنادر تجارتی بود و از 
طرف دیگر ایرانیها از بحرپیمابی سررشته نداشتند و بذهب زرنشښشت د ریا پیمایی را 
منع کرده بود [رع]. گرچه داریوش پادشاه ایران به‌وسیله دریانوردان خویش 
دریای هند را از مصب رود سند تا بحر احمر پیمود ولی منظور از این بحرپیما یی 
ابراز قد رت سلطنتی و نسکین هوی و هو ی پادشاه بود نهتجا رت» به همین حهت 
نتیجه مادی از بحرپیمائی حاصل نشد. نکنه دیگری که سبب شد ایرانیان با 
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هندوستان تجارت تکنند این بو د که در آن زمان می‌گفتند که قسمتهای جنوبی 
هندوستان غیرمسکون است و حکایت می کردند که کوروش نمام قشون خود را در 
آن صفحات ازدست داد و پیش از هفت‌تن از افراد سپاه او مراجعت نکردند. 

وقتی که «اسکندر» به هندوستان لشک رکشید گرچه از راه شمال وارد آن 
منطقه گرد ید ولی متوحه شد قسمتهای حنوبی هندوستان آباد و پر از شهرهای‌بزرگ 
است» لذا قسمتهای جنوبی هند را تصرف کرد» آن وقت مصمم شد هندوستان را به 
وسیلۂُ تجارت دریایی با اروپا مربوط نماید. اسکندر برای حصول این منظور دستور 
داد کشتیهای بسیاری در کنار «رود هوداسپس» [ه: ] که از شعب رود سند 
می باشد ساخته, آنگاه کشتیها از این راه سرازیر شده وارد سند گرد یدند و به‌طرف 
دریا رفتند, در آن موقع شهری در مصب رود سند بود که بنام « پاتلییو تره» | . [e‏ 
خوانده می‌شد» اسکندر نیروی دریایی و قشون خود را در این ھن 5دا شنت و خود 
با معدودی از کشتیها راه دریا را ی روش و مقدار ژیادی در سواحل هندوستان 
و پلوچستان حلو رفت و در نقاط مخصوص دستور ساختمان بنادر و باراندازها را داد 
و سپس به پاتلیپوتره مراجعت کرد ! 

ی مسافرت بزرگ نیروی دریایی اسکندر در طول سواحل دریایی هند 

E‏ در حالی که نیروی دریایی در طول این سواحل راه می‌پیمود اسکندر با 
سپاه خود از خشکی ی شش کی پیوسته بین نیروی دریایی و زمینی ارتباط برقرار 
باشد و بتوانند به هم کمک کنند. به‌این ترتیب قشون زمینی و نیروی دریایی اسکندر 
از سواحل هندوستان و سواحل «طوایف ماهی‌خوار» | ,ه] و سواحل «کارمانیی» 
[ «ه] وسواحل فارس گذشتند, اسکندر در طول این سواحل شهرهای چندی ساخعت 
و چاههایی برای تحصیل آب حفر کرد و بهقسمتی از «طوایف ماهی‌خوار» اب رکرد 
از خوردن ماحی صرف‌نظر کرد و در عوض زراعت نمایند تا در طول این سواحل 
ملل متمدن زندگی کنند. شرح مبافرت نیروی دریایی اسکندر توسط دونفر از 
سلاحان کشتیهای مزبور موسوم به «نئارخوس» [۳] و «اونزیکریت» |٥ ٤|‏ نوشته 
شده و بر طبق آن سفرنامه‌ها معلوم می‌شود که مدت ده ماه طول کشیده تا مسافرت 
اسکندر پایان یافته است و وقتی نیروی دریابی به«شوش» [هه] رسد با فشون 


زمینی تلاقی کرد» در آن موقع اسکندر در شوش به‌سپاهیان خود ضیافت داده‌است. 
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بعضی از ند کره‌نویسان نوشته‌اند, اسکندر شهر اسکندریه را در مصر با 
نهاد که با هندوستان تجارت کند» غافل از اینکه وقتی اسکندر این شهر را بنا کرد 
هنوز به هندوستان نرفته و اقیانوس هند را کشف نکرده‌بود, بنا کردن شهر اسکندریه 
از لحاظ تسلط بر مصر بود. حتی بعد از کشف «اقیانوس هند» با وجود اینکه‌اسکندر 
خیال داشت از راه این اقیانوس اروپا را به هندوستان مربوط نماید باز هم بهفکر 
استفاده از اسکندریه برای تجارت با هندوستان نیفتاد به‌دلیل اینکه اسکندر 
نمی‌دانست «دریای سرخ» بین اسکندریه واقیانوس هند وجود دارد. اسکندر 
اقیانوس هند را کشف کرد ولی بحرپیمایی این پادشاه را به شوش آورد. این 
بود که مصمم شد از راه «بین‌النهرین» اروپا را به هندوستان متصل نماید. و په 
همين جهت بود که روی «دجله» | ] و «فرات» [به] شروع بها کتشافات کرد 
و سدهابی را که ایرانیان روی این رودخانه ساخته بودند خراب کرد تا ماع 
یرام نباشند. در «بابل» [مره] واقع در سواحل دجله بندر بزرگی ساخت که 
هزار کشتی در آن جا می‌گرفت و مبلغ پانصد «تالان» به «سوریه» ورفینيقید» فرستاد 
که دریانوردان آنیجا را استخدام کرده به‌بابل بفرستند تا اسکندر آنها را در طول 
سواحل «خلیج‌فارس» و «دریای عمان» اسکان دهد ومواظب حر کت کشتیها باشند. 
تمام این اقدامات می‌رساند که اسکندر می‌خواست از راه بابل و خلیج‌فارس روابط 
بازرگانی اروپا را با هندوستان برقرار نماید نه از راه اسکندریه و بحراحمر, 

بعضیها تصور کرده‌انداسکند رخیال تصرف«عر بستان» [ و ه ] راداشت»م یگویند» 
این پادشاه می‌خواست م رکزامپراتوری خود را در عربستان قرار بدهد ولی این 
تصور خطاست زیرا اولا اسکندر هنوز نمی‌دانست عربستان چطور جاپی است و آن را 
ندیده‌بود تا بتواند تصو رکند برای مر کز امپراتوری او صلاحیت دارد يا نه و از آن 
کذشته اگر به آنجا می رفت می‌فهمید که برای م رکز امپراتوری او اقتضا ندارد زیرا 
بطوری که بعداً محقق شد «خلفای اسلام» [ .]| با اینکه از عربستان بیرون 
آمده بودند همینکه قوتی گرفتند و «امپراتوری اسلامی» تشکیل شد دانستند که 
عربستان برای م رکز امیرا توری خوب نیست و از آنجا خارح شده بغداد را برای 
م رکز امپراتوری خود انتخا ب کردند. 
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4 تحارث بونانیها بعد از اسکندر 

وقتی که اسکند رکبیر مصر را تصرف کرد مردم برخلاف امروزاز تمام خاک 
مصر اطلاع نداشتند و ازسواحل شرقی مص رکه سواحل غربی بحراحمر باشد 
بی‌اطلاع بودن د کشورمصر درآن موقع به یک قسمت از اطراف رود نیل گفته می‌شد 
که نوارباریکی را از اراضی آن کشور د رکمار این رود تشکیل می‌داد و هر سال 
بر اثر طغیان رود نیل مشروب می‌گردید مردم نه تنها ازسواحل شرقی مصر بی‌اطلاع . 
بودند بلکه نمی‌دانستند که اطراف عربستان درباست و معتقد بودند نمی‌توان اطراف 
شبه جویره ران کرد کرد زیرا آنهایی که درصدد این گردش برآمده بودند 
قرین موفقیت نگردیدند. مردم درآن زمان می کنن چگونه ممکن است در سواحل 
شرقی عرستان دریاپیمایی کرد و حال آنکه قشون «کمموحیه» [ , ب ] پادشاه ايران 
درسواحل شرقی عربستان از بین رفت و قشونی که یکی از «سلاطین بطالسه» [ ۲+ ] 
از مصر به کمک «سل وکوس نیکاتر» پادشاه با بل‌فرستاد ناچار شد از صحرای 
عربستان بگذرد و درعبوراز نقاطی که امروز «شبه حریرة سیذا» [ ۳ ] و «صحرای 
فاسطین» [ ٤‏ ] است دچار متاعب بسیار سخت گردید و به واسطهٌ حرارت آفتاب 
ناچار بود شبها حر کت نماید. مردم آن زبان عقیده داشتند که نمی‌توان در اطراف 
عربستان بحرپیمایی کرد» از طرف دیگر ایرانیها اصلا فاقد بحرپیمایی بودند و به 
همین جهت وقتی مصر را تصرف کرد ند در آنجا هم مطابق رویه همیشگی خودشان 
توجهی بهد ریا نوردی نکردند واا بجرپیما یی در بحراحمر فراموش شد و حال 
آنکه قبل از آن تاریخ و در ازسنة قد یم بطوری که در فصول قبل دیدیم «یمنیها» 
[م و ]» بهودیها و سکن تیرونس نه‌تنها در بحراحمر بحرپیمایی می کردند بلکه 
در تمام اقبانوس هند هم تجارت م ی کردند. وقتی که پونانیها مصر را فتح کردند 
بین «رود نیل» [بب] و «دریای فازم» [بب] شروع به‌شکار فیل کردند» این 
شکار وسع ت کشور مصر را به‌نظرشان رسانید و آنها را به‌ساحل بحراحمر آورد. آنها 
سواحل غربی این دربا را که سواحل شرقی مصر باشد کشف کردند تا اینکه بعدها 
بحراحمر طی سلطنت یونانیها در مصر کشف گردید. 

بطالسة مصر پس ا زکشف بحراحمر شروع به‌بحرپیمایی و بازرگان ی کردند 
بخصوص آنکه در زمان آنها ملت «تیرونس» که همواره رقیب تمام ملل بحرپیما 
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در بحراحمر و اقبانوس هند یود از بین رفته و بطالسه معارضی نداشتند و در نتیجۀ 
این بازرگانی کشور مصر م رکز دنیا گردید. ایرانیها هم معارض و رقیب تجارت 
بطالسه نشدند و آنها را به‌حال خود گذاشتند تا از راه بحراحمر و جنوب عربستان 
و هندوستان تحارت کنند زیرا ایرانیها در زبان بطالسه مثل سابق به‌تجارت شمال 
هندوستان علاقه‌مند بودند و از راه جیحون و دریای خزر بال‌التجاره هثدوستان را به 
دریای سیاه می‌بردند. 

نکته‌ای که ذ کرش لازم است این لیت که در زمانهای قدیم و حتی در 
زمان اسکندر و بعد از او که سل وکیان» در ایران سلظنت کردند همه عقیده داشتند 
45 بحرخزر با اقیانوس راه دارد و بی‌گفتند از طرف شمال به هندوستان وصل می‌شود 
و حتی اسکندر قبل از مرگ خود تصمیم گرفته بود اقبانوس شمالی را که باهندوستان 
راه دارد و به بحرخزر مربوط است کشف کند. بعد از اسکندر حانشینان او «سلو کوس » 
و «انتیوخوس» |۸ ] نیز همین عقیده را داشتند و برا ی کشف اقبانوسی که به 
بحرخزر مربوط است تشتیهایی در این دریا ساختند و هر یک قسمتی از دریای خزر 
را کشف کردند, با اين وصف باز به‌حقیقت امر پی نبردند و ندانستند که این دریا 
از هر طرف محدود است» همین توجه دائمی بطالسه به‌این دریا و خیال تجارت 
شمال هندوستان از راه جیحون سبب گردید که تجارت «اقیانوس هند» را فرابوش 
کنند. شاید لم‌یزرع بودن سواحل جنوبی ايرا ن که شمال بحرعمان و خلیج فارس 
باشد نیز در این امر دخیل بوده زیرا طوایفی که در این سواحل زندگی می کردند 
استعداد بحربیما بی نداشتند و ملاح نبودند. و سل وکیان نمی‌توانستند برای تجارت 
با هندوستان از آنها استفاده کنند و حال آنکه در مصر چون مالک جزیرة قبرس 
و فینیقیه بودند از ملاحان زبردست این دو منطقه برای تجارت با مصر استفاده 
می کردند. 

به‌هر حال چیزی که اسباب تعجب است این است که‌قدبا با اصرارعجیبی بعتقد 
بودند دریای خزر به‌اقیانوس راه دارد و | کتشافاتی که اسکندر و پادشاهان 
سریانی» و «اشکانی» در این دریا کردند تغییری در عقیدۀ آنها نداد علتش این 
بود که اولا قدیمیها مدت بدیدی جز جنوب این دریا را نمی‌شناختندو از سایر 
نقاط آن بی‌اطلاع بودند و پس از آنکه تدریجاً به‌طرف شمال رفتند تصورکردند که 
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بطرف اقیانوس می‌روند ولی راه‌پیمایی آنها به‌سوی شمال از حدود مصب جیحون 
در مشرق و «آلبانیا» [وب] در مغرب تجاوز نکرد. زیرا بحرخزر در صفحات شمالی 
باتلافی و لجن‌آلود است و برای دریانوردی مستعد نیست, ` 

به موضوع اصلی برگردیم» اسکندر در مسافرت به هندوستان از حدود رود 
هیپانیس [. ۷] تجاوز نکرد» رود مزبور آخرین و شرقی‌ترین رودی است که به رود 
سند» می‌ریزد و به همین جهت یونانیها چون قسمت کمی از هندوستان رامی‌شناختند 
فقط با همین قسمت تجارت می کردند ولی سلو کوس نیکاتر که بعد از اسکندر در 
اران جانشین او شد تا «رود گنکت» [ بب] جلو رفت ومصب این رود را کشف کرد 
و بالنتیجه دریایی را که امروز به‌نام «خلیج بنگال» [۲ب] می‌خوانند شناخت. از 
آنچه گفته شد این نتیجه به‌دست می‌آید که قدبا دریاها را از راه خشک ی کشف 
می کردند در صورتی که امروز اراضی مجهول را از راه دریا کشف می کنند. 

بعد از اسکندر و سلو کوس نیکاتر» دیگران در سمت مشرق هندوستان 
کشفیاتی نکردند» «استرابون» هم در این قسمت تردید دارد ولی کشفیات دیگران 
بعد از سل و کوس نیکاتر» در طرف جنوب صورت گرفت و بالنتیجه بنادر جدیدی را 
در ساحل غربی هندوستان کشف کردند کهیکی‌از آنها سرزمین «سیگر» [۷۳] بود. 
کشف این سرزمین کمک حدیدی به‌توسعهٌ تجارت با هندوستان کرد. 

«پلینی» می‌گوید: «قدما برای تجارت با هندوستان تدریجاً سه راه را انتخاب 
کردند» بدواً راه بازرگانی هندوستان این بود که کشتیها از «دماغة سیاگر ]۷٤[‏ 
در مشرق عربستان به‌مصب «رود سند» می‌رفتند و بعداً جاده دیگری را که کوتاه‌تر 
و مطمتن تر بود انتخاب کرده و از دماغۀ سیاگر به‌سرزمین سیگر می‌رفتند ولی چون 
سیر در حنوب مصب سند قرار داشت لازمه‌اش این بود که راه دوم طولائیتر باشد 
ابا از این جهت راه دوم در نظر فلا کو تا هش جلوه می کرد که مجبور نبودند در 
طول سواحل حرکت کنند و می‌توانستند از بادهای موسمی استناده نمایند, عاقیت 
بازرگانان قدیمی راه دیگری را که سومین راه هندوستان بود برای تجارت انتخاب 
کردند و از بنادرکانس [ه۷]» اوسلیس [بب] واقع در بدخل بحر احمر عزیمت 
کرده با استناده از باد غربی خود را به‌ساحل غربی هندوستان می‌رسانیدند و به‌جای 
آنکه مدت مدیدی در طول سواحل عربستان ح رکت نمایند مستقیماً از مغرب به 
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مشرق می‌رفتند زیرا توانسته بودند موقم وزش بادهای شرقی و غربی را در این 
حدود بسانت در واقع بادهای موسمی و همیشگی برای آنها مثل قطب‌نما شده 
بود. 

. «پلیتی» می‌گوید؛ «دریانوردان وسط تابستان به طرف هندوستان عزیمت 
کرده و در پایان پاییز و آغاز زستان از آنجا مراجعت می کردند» این موضوع با 
گزارشهای رسمی دریانوردان امروزی ناملا مطابقت دارد زیرا در این قبعت از 
دریا که بین عربستان و افریقا و هندوستان واقع شده دو باد موسمی وجود دارد اول 
بادی که از مغرب ب‌طرف خاور می‌وزد و این باد در ماههای اوت و سپتاسر که 
پایان تابستان و آغاز پاییز است شروع کد دوم بادی که از مشرق به‌باختر 
می‌وزد و این باد دراه ژانویه (اوایل زسستان) اغاز می‌شود» امروز هم دریانوردان 
ما به‌تبعیت از این دو باد عیناً نظیر دریانوردان عصر بطالسه به هندوستان رفته و 
از آنجا مراجعت می کنند.» 

نیروی دریابی اسکندر برای وصول به خوزستان از مصب رود سند ده ماه 
صرف وقت کرده و تشتیهای او دریاه ژوئیه از بصب رود سند حر کت کردند یعنی 
هنگامی عزیمت نمودند که باد موسمی از مغرب به‌مشرق می‌وزد امروز هیچ یک 
از دریانوردان جرئت نمی کنند در چنین موقعی از هندوستان مراجعت نمایند زیرا 
در فاصله بین دو باد موسمی بادی از شمال می‌وزد و با بادهای موسمی مخلوط 
گرد يده در نزدیکی سواحل طوفانهای مھیبی را ایجاد می کند» چون نیروی دریایی 
اسکندر در طول سواحل حرکت می کرد و وزش باد موسمی برخلاف خط سیر 
کشتیها بود دریانوردان او دچار طوفان سختی شدند. بايد دانس ت که در نتیجۀ 
مرور زمان دریانوردی بسیار ترقی کرده است زیرا نیروی دریابی داریوش برای 
وصول بهد ریای سرخ از مصب رود سند دو سال و نیم وقت صرف کرد و نیروی 
دریایی اسکندر که از رود سند ح رک ت کرده بود ده ماه طول کشید تا به‌خوزستان 
رسید» از این مدت سه ماه را در رود سند و هفت باه را در دریا طی طریق می کرد 
ولی بعد ها دریانوردان بطالسه چهل روزه از دریای سرخ به‌ساحل هندوستان می رفتند. 

«پلینی» می‌گوید: «قدما از اراضی واقع بین «هیپانیس» و «رود گنگک» که 


مصیش در مشرق هندوستان است چندان اطلاعی ند اشتند» در بین دریانوردان 
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کمتر کسانی یافت می‌شدند که تا صب رود گنگ بروند,» حقیقت هم همین است 
زپرا دریانوردان گذشته که با تبعیت از بادهای موسمی به هندوستان می‌رفتند فقط 
با سواحل غربی هندوستان تجارت می کردند تا بتوانند در همان سالی که رفته‌اند 
مراجعت کنند» و اگر از «دماغه کامرن»[,ب] که جنوبی‌ترین نقاط هندوستان است 
عبور کرده و برای رسیدن به‌رود گنگ هندوستان را دور می‌زدند فصل بادهای 
موسمی ی کیا و دیگر نمی‌توانستند در همان سال از هند مراجعت نمایند. 

اگر از سواحل شرقی هندوستان صرفنظر کنیم بازرگانی یونانیها و رومیهای 
قدیم با هندوستان تقریباً به‌اندازه بازرگانی فعلی ما با آن اقلیم توسعه داشته در 
صورت ی که ما امروز تمام ملل هند را می‌شناسیم و قدما تمام این ملل را نمی‌شنا ختند 
و روی هم رفته آنها خیلی آسانتر از ما با هندوستان تجارت می کردند. همین امروز 
آگر ما صرفاً با سواحل غربی هندوستان تجارت می کردیم و با جزایر جنویی هند 
تجارت نداشتیم خیلی بهتر و آسانتر بود زیرا از دربای سرخ به هندوستان می‌رفتیم و 
متحمل زحمت بزرگ دورزدن قاره افريقا و عبور از «دماغه امید نيك» [م ب] نمی‌شدیم. 


۰ گردش دور افر یقا 

بطوری که تاریخ نشان می‌دهد قبل از اختراع قطب‌نما پیشینیان چهار 
مرتبه درصدد برآمدند که اطراف قاره افريقا را بپیمایند به‌این طریق که یک مرتبه 
نکو[و,] و دفعه دوم اودوکس [.۸] دریانوردانی از اهالی فینيقیه را مأمور کردند 
که از بحر احمر حرکت کرده و افریقا را دور زده و خود را به‌مدیترانه رسانیدند و 
بعد از آنها ساناسپ [ ,م] در زمان «خشایارشا» پادشاه ایران برای سومین مرتبه 
در صدد دور زدن قاره افریقا برآمد واز جبل الطارق [۸۳] خارج گردید ولی نتوانست 
به‌مقصود نائل آید و افريقا را دور بزند. برای چهارمین مرتبه هانون [م] از طرف 
«کارناژیها» برای دور زدن افریقا فرستاده شد و او نیز مثل سومی (ساتاسپ) از 
حبل الطا رق حارج گرد ید ولی قاد ر به‌پیمودن اطراف قاره افریقا نگردید. 

علت اینکه دو نفر اولیه بەمقصود ائل امد و افریقا را دور زدند این بود 
که از بحر احمر برای پیمودن اطراف قاره افریقا حر کت کردند زیرا سواحل شرقی 
افریقا خبلی بهتر از سواحل غربی آن است و از این راه زودتر می‌توان به«دماغه 
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امید نیکك» رسید در صورتی که ار سواحل غربی بایدراه زیادی را پیمود و مشکلات 
بسیار را متحمل شد به‌این جهت تا قطب‌نما اختراع نشد دریانوردان نتوانستند راه 
وسط دریا را پیش بگیرند و از ساحل غربی افريقا به‌دماغه اميد نیک نرسیدند, 

اشکال دور زدن افريقا سبب گردید که قدما فقط به‌تجارت سواحل شرقی 
افریقا | کتفا کردند و بدون اینکه اطراف این قاره عظیم را بپیمایند در قسمتی از 
سواحل شرقی و غربی آن شروع به‌تجارت کردند» یعنی از راه بحر احمر به‌سواحل 
شرفی و از راه جبل الطارق به سواحل غربی افریقا رفتند, 

نخست «بطالسه» که پادشاهان یونائی مَضر بودند بحر احمر راکش ف کرده 
و قسمتی از این درپارا که از شمال آن آغاز و به باب‌المندب ]۸٤[‏ ختم می‌شود 
پیمودند و از آنجا به‌دساغه آروماتیا[ ٥‏ ] رسیدند که انتهای بحر احمر و در مشرق 
افریقا وافع است. نکته در اینجاس تکه قدما از این دماغه بعد از راه خشکی 
سواحل افريقا را کشف کردند. این | کتشاف بعد از زمان «استرابون» صورت گرفت 
و به‌همین جهت است که استرابون از آن اکتشافات نام نمی‌برد. بعد از این 
سورخ» رومیها درسواحل شرقی افریقا بتدریج دباغه‌های راپتوم [ .] و پراسیوم 
[۸۷] را کشف کردند, و بطوری که ملاحظه می‌شود نامهای رومی برای این 
دماغه ها انتخاب کردند, 

بطلمیوس |۸۸ ] جغرافيادان روسی که در زبان هادریانوس [9م] زندگی 
می کرد می‌گوید: آنتهای سواحل شرقی افریقا «دماغه پراسیوم» است که در چهار 
درجه حلوبی خط استوا وافع گردیده است. نویسنده گمنام رومی که سیاحت‌نابه 
دریای اریتره [. ] را نوشته است می‌گوید: انتهای سواحل شرقی افريقا «دماغه 
راپتوم» است که در ده درجه جنوب خط استوا قرار گرفته است. علت اختلاف این 
دو نفر در تعیین انتهای سواحل افریقا این است که «بطلمیوس» محلی را انتهای 
ارا ی دات سای تن شده ولی دربانوردان به‌آنجا نمی‌رنتند و با آن محل 
تجارت نمی کردند و حال آنکه صاحب سپاحتنامه دریای «اریتره» نقطه‌ای را انتهای 
سواحل افریقا می‌دانست که دریانوردان به‌آنجا رفته و تجارت م یکردند. چیزی 
که مؤید این فرض می‌باشد این است کهقبایل افریقابی دماغه «پراسیوم» آدسخوار 
بودند و «بطلمیوس» که از این دماغه نام می‌برد هیچ نمی‌گوید که بین دماغه 
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«راپتوم» و «پراسیوم» چه اراضی و سواحل واقع شده و حال آتکه همین نویسنده 
تقاط واقع بين «آروبا تیا» و دباغه «راپتوم» را به تفصیل ذ کر می‌نماید. 

به‌هر جهت رومیها گرچه سواحل شرقی افريقا را کشف کردند ولی زیاد با 
آنها تجارت نکردند زیرا تجارت با هندوستان بازرگانی سواحل شرقی افريقا را تحت 
الشعاع قرار داد, از آن گذشته بطور ی که گفتیم قدما این سواحل را از راه خشکی 
و یا برحسب اتفاق و به‌واسطه طوفانهایی که کشتبها را به‌این سواحل می‌انداخت 
کشف نکردند» به‌این حهت از راه دریا به‌آن نقاط آمد و شد نمی کردند. با امروز 
سواحل افریقا را خیلی خوب می‌شناسيم ولی از درون این قاره بی‌خبریم» لیکن قدما 
این قا ره را خیلی خوب می‌شناختند و ازسواحل آن اطلاع ند اشتند, 

کنته شد که فنیقیها دو مرتبه برحسب دستور «نکو» و «اود وکس» دور 
افریقا را ط ی کردند ولی بطلمیوس این مسافرت بزرگ را ظاهراً افسانه و بدون 
حقیقت بی‌داند و به‌همین جهت می‌گوید از «دماغه پراسیوم» تا دریای سینوس 
ماگتوس [ ,و ] سرزمینی است که ازافريقا به آسیا می‌رود نتیجتاً به‌قول این نویسنده 
دریای هندوستان یک دریای مسدود یعنی دریاچه است . جغرافیادانهای دیگری 
هم که بعد از بطلمیوس آمدند این سرزمین موهوم را در جنوب دریای هند قرار 
داد ند بخصوص آنکه تجارت هندوستان از راه ایران و باوراءالنهر صورت می ترفن 
و مردم قدیم بجز در مواردی که ذ کر شد از راه جنوب به هندوستان دسترسی 
نداشتند. 


۱مارسی و کارتاژ 

کارتاژیها قانون بین‌المللی غریبی داشتند و آن این بود» تمام کشتبهایی را 
که بین جزیره ساردنی» و «جبل‌الطارق» تجارت میکردند غرق می کردند. 
قانون سیاسی کارتاژیها هم عجیب بود» من‌جمله اهالی ساردنی حق کشت زمین 
را ند اشتند -و در صورت مباد رت به‌این کار اعدام می‌شدند. کارتاژ به‌واسطه قدرنی 
که داشت بتدریج بر ثروت خود افزود و همین ثروت موحب مزید قدرت او شدء 
در عین حال که در تمام سواحل جنوبی بدیترانه تجارت می کرد مصمم شد در 
سواحل اتیا نوس اطلس نیز تجارت نماید و «هانون دریانورد معروف کا رتاژی» به ابر 
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مجلس سنای کارتاژ سی هزار نفر کارتاژی‌را کوچانیده و بین جبل الطارق و «سرنه, 
]٩۲ [‏ مسکن داد. 

هانون درشرح مسافرت خود به‌این نواحی می‌گوید: هر اندازه که کارتاژ از 
جبل الطارق دور است «سرنه» نیز همان اندازه از جبل الطارق دورمی‌باشد» بنابراین 
معلوم می‌شود «سرنه» چندین درجه دورتر از «جزایر کانادی»[۳٩]‏ یهنی در جنوب 
این حزایر بوده است. وقتی هانون در «سرنه» مقیم شد مصمم گردید باز هم به‌طرف 
جنوب برود و مدت بیست و شش روز در طول سواحل غربی افریقا به‌طرف جنوب 
رفت ولی عاقبت به‌واسطه نداشتن آذوقه مراجعت کرد.و کارتاژیهااز این اکتشاف 
جدید هانون استفاده نکردند وسکلاکس [ء و ]سیاح کارتاژی می‌گوید: درماورای 
«سرنه» دریا قابل کشتیرانی نیست و پر از لجن و علفهای دریایی می‌باشد. آلودگی 
این دریا به‌علف و لجن مانع از این بود که کارتازیها از | کتشاف جدید «هانون» 
استفاده نما یند گرچد هانون دارای شصت کشتی بود و هر یک از کشتیهایش پنجاه 
پارو داشت و توانست از این دریا عبور نماید ولی کشتیهای بازرگانی نمی‌توانستدد 
از آنجا عبو رکنند؛ فراموش نباید کرد که مسافرتی که جنبه حادثه‌جویی و اکتشاف 
دارد و پشتیبان آن جرئت و تهور است غیر از مسافرتهای عادی بازرگانی است, 

شرح مسافرت هانون در سواحل غربی افربقا خیلی جذاب و خواندنی است 
زیرا نویسنده این سیاحتنامه خود هانون است و چون دریانوردان ‏ وکاشفین بزرگک 
همواره مشهودات خود را ی می‌نویسند شرح عملیا تشان خواندنی می‌شود چه 
آنکه عمل آنها بزرگتر از آن است که پیرایه لازم داشته باشد. تمام مطالبی که 
هانون در کتاب خود راجم به‌آب و هوا و اوضاع سواحل و قبایل افریقا می‌نویسد 
عین مطالبی است که ما در کتب دریانوردان کنونی خود می‌ خوانیم. 

هانون هنگامی که با کشتیهای خود در طول سواحل افریقا به‌طرف جنوب 
می‌رفت مشاهده کرد هنگام روز سکوت کامل در خشکی برقرار است ولی همینکد 
شب شد صدای انواع ادوات موسیقی از خشکی شنیده می‌شد و همه‌جا آتش و اشع 
آن نمودا رگردید. امروز هم دریانوردان ما اوضاع این سواحل را همین‌طور تعریف 
ی دنن علتش این است که روزها قبایل وحشی از حرارت آفتاب» پناه به‌سایه 


حنگلها برده و در شب برای دو رکردن جانوران درنده آتش می‌افروزند و موسیقی 


۴ 


و رقص را درشب دوست می دارند. 

در جای دیگر هانون ولکانو ]٩۰[‏ یکی از آتشفشانهای سواحل افریقا را 
معرفی م ی کند و شرح او عیناً نظیر وضعیت فوران کوه آتشفشان «وزو» [بو] در 
ایتالیاست. شرح مشاهده دو نفر زن بشم‌آلود که در سواحل افریقا دیده شده و 
رضایت ندادند همراه کارتاژیها بروند و آنها زنها را کشته پوستشان را به کارتاژ 
پرده‌اند آنقدرها دور از حقیقت نیست. 

بعدها رومیها گفتند این سیاحتنامه افسانه است . علتش این بود که چون 
کارتاژیها مبادرت به‌این | کتشاف کرده بودند رومیها از نظر تحقیر آن را افسانه 
پنداشتند» بین روم وکارناز بقدری رقابت بود که حتی پس از اینکه رومیها کارتاژ 
را ویران کردند رضا یت ندادند مفاخر تاریخی و | کتشافات آن باقی‌بماند. متجددین 
هم به شیو رومیها منکر این | کتشافات شده‌اند و می‌گویند کجاست آن شهرهایی 
که هانون درسواحل غربی‌افریقا بنا کرد؟ کجارفتندآن کوچ نشینهایی که در این 
شهرها سکنی داد؟ غافل از آنکه آگر آن شهرها و کوج نشینها باقی می‌ماند عجیب 
بود زیرا شهرهایی که هانون در سواحل غربی افریقا بنا کرد نظیر شهرهای آتن و 
کورنت نبود که ما بتوانيم امروز آثار و بقایای آن را از زیر خاک يا روی خاک 
به‌دست آوریم. 

هانون در سواحل غربی افریقا بسرعت بناهای سبکی می‌ساخت و عده‌ای از 
کارتازیها را در آن بناها جا می‌داد و-وسایل محافظت آنها را در قبال طوایف 
وحشی و حیوانات درنده فراهم نی کرد و آن وقت به‌نقاط دیگر می‌رفت که آبادیهای 
جدیدی بنا نماید» وقتی از شکوه و عظمت کارتاژ کاسته شد و بحرپیمایی آن قطع 
شد از دو حال خارج نیست.یا این کوچ نشینها تلف شده و از بین رفتند و یا فرزندان 
آنها جزو قبایل وحشی در آمدندء قرضاً اگر آثاری از آن شهرها باقی مانده باشد 
ابروزکیس تکه در وسط جنگلها و باتلاقها بتواند آن آثار را کشف کند! 

ولی_ همانطو رکه گفتيم این شهرها و کوج‌نشینها وجود داشته کما اینکه 
«سکلاکس» و پولوپیوس [بو] دو جهانگرد کارتاژی در سیاحتنامه‌های خود از 
آنها اسم می‌برند اما کوج نشینها و شهرهای کارتاژی در سواحل غربی افریقا بتدریج 
از بین رفته است و امروز جز آثار مختصری چیزی از آن باقی نیست ولیاگر 


۶۳۵ 


کارتاژیها در طول سواحل غربی افریقا جلو می‌رفتنډ و تا چند درجۀ دیگر خود را 
به««سواحل طلا» [ ٩‏ ] می‌رسانیدند آن‌وقت ثروت عظیمی‌نصیب آنها بی‌شد » فلزات 
قیمتی بسیاری به‌چنگ می‌آوردند همچنانکه امروز این فلزات را بعضی از ملل از 
آمریکا به دست می‌آوردند. 

این را هم بگویم» ملل قدیم گاهی اوقات به سرزمینهایی رسیده و فلزات 
قیمتی زیاد از آن نقاط به‌دست آورده‌اند» من‌جمله بطوری که «ارسطوه می‌گوید: 
فنیقیها وقتی به تا ر کسوس ٩[‏ و] واقع در سواحیل شرقی اسپانیا رسیدند به‌قدری نقره 
تحصیل تردند که نتوانستند با کشنیهای خود حمل نمایند و ائاثه و لوازم آشپزخانه 
خود را از نقره ساختند. «دیودوروس» مورخ رومی می‌گوید: وفتی کارتاژیها به 
کوههای پیرنه رسیدند آنقدر طلا و نقره نصیبشان شد که لنگرهای کشتی خود را 
از طلا و نقره ساختند. «استرابون» از قول. پولوبیوس جهانگرد کارتاژی می‌گوید کد 
در سرچشمه رود بتیس [ . . ,] معادن نقره‌ای بود که چهل‌هزار نفر در آن کار 
می کردند و روزی بیست و پنچ‌هزار دراخما از این معدن استفاده می کردند که 
به حساب پول امروزی فرانسه به‌پنج میلیون لیور[ , . ,] درسال می‌رسید» کوههایی 
را که این معادن در آنجاها بود به‌نام کوه نقره می‌خواندند ولی امروز در هانور 
[۲. ,] آلمان معادنی است که کارگران آنها ربع کارگران معادن روبی است مع ذلک 
درآید روزانة آن خیلی زیادتر از آن معادن است علت اينکه معادن بتیس در نظر 
یوئانیها و استرابون که یونانی است حلوه کرده این است که رومیها فقط بعادن مس 
داشتند و چندان بعادن نقره نداشتند» یونانیها هم حز معادن محقر خودشان چیزی 
نداشتند به‌این جهت از محصول معادن بنیس حيرت کرده‌اند. 

اخیراً جنگهایی که بین فرانسه و اسپانیا راجع به‌ورائت تاج و تخت درگرفت 
شخصی به‌نام «مارکی دوردس» [م. ,] که می‌گفتند برسر معادن طلا ورشکست‌شده 
و در عوض از ادارةٌ بیما رستانها ثروت خوبی به‌دست آورده از روی مأخذهای تاریخی 
رومیها و کارتاژیها به‌دربار فرانسه پيشنهاد کرد مجدداً در معادن پیرنه شروع 
بکار نماید و پس از صدور اجازه شروع به کار کرد ولی هر چه زیادتر می‌جست 
"کمتر طلا و نقره می‌یافت. 

اهالی کارتاژ که در گذشته تجارت طلا و نقره را در دست داشتند مصمم 
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شدند تجارت سرب و قلع را هم به‌خود اختصاص دهند» آن موقع سرب و قلع از 
از جزایر«عاسیترید» [ ء . ,] بدست می‌آمد که در مشرق انگلستان و مغرب فرانسه 
واقع و امروز معروف به‌جزایر «سیسیای»[ه . ,] می‌باشد بدین طریق سرب و قلع 
ین چزا یر بهښادر غریی گل حمل می‌شد و از آنجا به وسیلهٌ ارابه و گردونه آن 
را به‌سواحل جنوبی فرانسه و بنادر مدیترانه حمل می کردند و کارتاژیها در آنجا 
فلزات مزبور را خریداری می کردند ولی برای اینکه این فلزات را از دست اول 
خریداری کنند مردی‌موسوم به‌«هیمیلیکون» [ب . ,] را به‌جزایر « کاسیترید»فرستاد ند 
که در آنجا تجارتخانه تأسیس نماید و پس از آن به انگلستان هم رفتند و با آنجا 
هم مربوط شدند. رفت و آمد کارتاژیها به‌انگلستان در مخیله بعضیها این فکر را 
ایجاد کرده که شاید آنها قطب نما داشته‌اند و به‌همین جهت ناچار و ملزم نبوده‌اند 
که در طول سواحل حرکت نمایند ولی حقیقت آن است که آنها نظیر تمام ملل 
دریانورد مدیترانة آن زمان در طول سواحل حر کت می کردند و شاهد من در اینجا 
سرگذشت آن ملاح کارتاژی اس ت که هنگام مسافرت به‌سوی انگلستان همینکه 
دید ی ککشتی دومی از قفای او می‌آید کشتی خود را روی خشکی انداخت که 
راه انگلستان را به کشتی روبی نشان ندهد به همین جهت «مجلس سنا ی کارتاژ» 
به‌او پاداش داد. این موضوع می رساند که کشتیها درطول ساحل حر کت می کردند 
وگرنه ملاح کارتاژی نمی‌توانس تکشتی خود را روی خشکی بیندازد» با این وصف 
بعید نبود ملاحان رومی یا کارتاژی طوری حر کت نمایند که گویی قطب نما داشته 
و می‌توانسته‌اند دور از ساحل و درمیان دریا حر کت نمایند زیرا وقتی هوای دریا 
برای مدت یکی دو هفته و زیادتر خوب بود» هر روز آفتاب بی‌ده‌ید و هر شب 
هوا صاف بود و ملاحان می‌توانستند ستارٌ قطبی را که در شمال واقع است بینند 
آن وقت به کمک ستاره قطبی و آفتآب‌ظوری حرکت من ترذ نك ته ونی قطب نما 
داشته‌اند ولی باید دانست که این‌گونه بحرپیمایبها استثنایی بوده و عمومیت نداشته 
است, ِ 

ملت کارتاژ یک ملت بحرپیما بود و علاقه زیادی داشت که بحرپیمایی را 
به خود اختصاص دهد» به همین دلیل پس از خاتمه نخستین جنگ کارتاژ و روم 
ضمن مذا کراتی که هانون برای انعقاد معاهده صلح با رومیها می کرد به‌آنها گفت: 


2۳۷ 


من به هیچ وجه قبول نمی کنم شما قدم به‌دریای «سیسیل» بگذارید و دست خود 
را در آب این دریا بشوئید: از شرایط آن عهدنامه این بود که رومیها حق ندارند 
با جزیرة سیسیل و ساردنی و شمال افریقا تجارت کنند و بایستی فقط با خو د کارتاژ 
تجارت نمایند. این استثنا برای آن مقرر شده بود که رومیها جز کارتاژیها ملل دیگر 
را نشناسند و همواره کالا را از دست دوم خریداری کنند که به‌نفع کارناژ تمام شود. 

همان اندازه که کارتاژ علاقه به‌سیادت دریایی داشت روم خواهان سیادت 
خشکی بود» هر یک از دو ملت با کمال پافشاری و حسادت خواهان حفظ سیادت 
در قلمرو مربوط به خود بودند. علاقه کارتاژ ا دریایی سبب گرد ید که 
جنگهای بزرگی بین کارتاژیها و مارسی خصوصاً بر سر صید ماهی درگیرد ولی بعدا 
صلح کرد ند و به‌رقابت یکدیگر به تجارت پرداختند و درعین حال اهالی مارسی 
به کارتاژیها خیلی حسد می‌ورزیدند زیرا.با آنکه از لحاظ بحرپیمایی وصنایع دریایی 
با آنها برابر بودند از حیث توانایی و زور ا زکارتاژ پست‌تر و ضعیف‌تر بودند. همین 
موضوع سیب شد که مارسی با رقیب کارتاژ یعنی روم طرح الفت بریزد و با 
صمیمیت خاصی در دوستی روم پایدار بماند. 

از جنگهایی که رومیها عليه کارتاژیها در اسپانیا کردند مارسی استفاد شایانی 
کرد زیرا در وسط راه بود و وسایل جنگ را فراهم کرده به‌رومیها می‌فروخت. وقتی 
« کارتاژ در شمال افریقا» و« کورنت در جنوب یونان» ویران گردید چون مارسی 
دیگر معارضی نداشت بر قدرت و رونقش افزود و رومیها هم بدون اینکه نظری 
نسبت به‌مارسی داشته باشند از آن حمایت می کردند و آگر جنگهای‌خانگی نبود 
مارسی می‌توانست با سعادت و آسودگی زندگی نماید. 


۲ جریرة دلوس[۱۰۷]- مهرداد بز کت 

وقتی که رومیها « کورنت» را ویرا ن کردند تجار این شهر به‌جزیره «دلوس» 
بهاحرت نمودند تا در امان باشند زیرا به‌موجب معتقدات و شعائر ملل آن زان 
(بطوری که «استرابون» در کتاب دهم خود می‌گوید) جزیرة «دلوس» مکان امنی 
بود و هر کس به‌آنجا می‌رفت امنیت داشت. اما بازرگانان « کورنت» صرفاً از لحاظ 
امنیت به‌این جزیره نرفتند بلکه چون این جزیره وسط راه ایتالیا و آسیا واقع بود و. 
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بعد از انهدام کارتاژ و یونان بهترین محل نجارت بین شرق و غرب محسوب می‌شد. 

سابقاً گفته شد که یونان در ابتدا کوچ‌نشینهایی به‌اطراف و من‌جمله به 
آسیای صغیر و سواحل دریای سیاه فرستاد و این کوچ‌نشینها تحت تسلط سلاطین 
ایران رسوم و آداب خود را حفظ کردند» اسکندر هم متعرض آنها نشد و بعدها 
در این کوچ نشینها سلاطین و دولتهایی به‌وجود آمدند که «مهرداد» پادشاه اشکانی 
از آنها استفاده کرد و در سایهٌ اتحاد با آنها مرتبا توانست‌پول و قشون و وسایل 
جنگی برای نبرد با رومیها به‌دست آورد و بند ری قشون خود را به‌طرز رومی بسیج 
کرده و تعلیمات بدهد و بالنتیجه ارتش پیرومندی به‌وجود آورد. اگر این پادشاه 
به واسطه تجمل و عباشی فاسد نمی‌گردید بلاشک یکی از پادشاهان بزرگ .حسوب 
می‌شد. 

زبانی که رومیها در منتهای عزت و اوج سعادت بودند کارتاژ و کورنت و 
سایر رقیبان را از بین برده بودند مهرداد «روم» را بار دیگر به‌جنگ کشانید و 
مزایای فتوحات سابق روم را از بین برد. در جنگی که بین رومیها و اشکانیها درگرفت 
نظر به‌اینکه طرفین جنگجو و قوی بودند ملل آسیا و اروپا اعم از دوست یا دشمن 
مصائب بسیا ر کشیدند و رنج بی‌شمار بردند» جزیره «دلوس» شکوه و جلال خود 
را از دست دادو بازرگانی آن از بین رفت زیرا مللی که با این جزیره تجارت 
می کردند از بین رفته بودند. 

بر طبق آنچه در فصول قبل گفتیم رومیها ملتی بودند فاتح لیکن پیروزی 
را درانهدام سایر کشورها و ملل می‌دانستند به همین جهت بود که کارتاژ و کورنت 
را از بین برده و منهدم کردند و آگر این ملت تمام خشکیهای اروپای قدیم را 
تصرف نکرده بود بود بی‌شک از بین می رفت ولی سلاطین آسیای صغیر پس از اینکه 
کشورهای یونانی سواحل دریایسیاه را فتح کردند برخلاف رومیها از انهدام 
آنجا خودداری کردند و همین موضوع بود که به‌عظمت و اقتدار آنها کمک کرد. 
۳ استعداد رومیها بر ای دریانوردی 

رومیها برای پیکار در خشکی استعداد خاصی داشتند و در جنگهای زمینی 

رشادتهای بسیار به خرح داده و تا آخرین نفس می‌جنگید ند و دربیدان کازارجان 
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می‌سپردند. ولی از جنگهای دریابی بی‌اطلاع بودند و نمی‌توانستند به‌شیوه کارزار 
در دریا پی ببرند و نیز نمی‌دانستند اسلوب جنگ دردریا با شبوه جنگهای خشکی 
تفاوت بسیاردارد. 

جنگچویان دریایی گاهی برای جنگ مهیا شده و در آخرین لحظه بیدان را 
خالی می کنند و بار دیگر ظاهر گردیده و تا آنجا که ممکن است از خطر پرهیز 
ی تنم غالباً به‌حیله و خدعه بیش از زور و شجاعت متوسل می‌گردند ولی این 
طرز پیکار با استعداد جنگی يونا نيها و شا رومیها تناسپ ند اشت» به همین حهت 
بود که رومیها به حرف دریانوردی زیاد توجه نداشتند و طبقات عالیه رومی زیر بار 
این شغل نمی رفتند و فقط غاامان آزاد شده این شغل را قبول م ۍکردند. 

امروز اینطور نیست وبا دربا رٌ حنگجویان خشکی و دریایی مبالغه نمی کنیم 
یعنی نه سربازان زمینی را موجوداتی بزرگ و فوق‌العاده تصور می‌نماييم و نه 
سربازان دربایی را با نظر حقارت می‌نگريم» به‌عبارت دیگر ارزش هر یک از این 
دو صنف د ر نظرما به‌انداز؟ سودی است که از آنها عاید جامعه می‌شود و استفاده‌ای 
است که از آنها می‌بریم. 


۴ استعداد رومیها برای تحارت 

ند ەنویسان باستانی همگی عقیده دارند رومیها در تجارت بخیل نبودند 
و حسادت نداشتند و اگر به کشو رکارتاژ حمله‌ور شدند برای این بود که بازرگانی 
آن کشور را به‌ خود متحصر نمایند بلکه عات حمله رومیها به کارتاژ رقابت سیاسی 
بود» به همین جهت است که رومیها با بعضی از کشورها مساعد ت کردند تا تجارت 
آنها روثق بگیرد و تحت تبعیت کارتاژ نباشند و باز به همین علت است که تجارت 

مارسي رونق گرفت زیرا رومیها شر بعضی از کشورها را از سر مارسی دفع کردند. 
رومیها چون سودآگر نبودند از ملل‌بازرگان بیمنا ک نمی‌شدند و توجهی هم 
به تجا رت نداشتند بخصوص آنکه استعداد و خصائل ملی و شعاثر و مفاخر تاریخی 
و تربیت نظامی‌و با لاخره اسلوب حکوست و رژیم دولتی آنها را ازتجا رت دورمی کرد. 
. شهرنشینان روم جز به جنگ, انتخابات» قانونگذاری» داد رسیها» نطقهاء خطاید 
به چیز دیگر توحه نداشتند» برزگران و رعایای رومی هم کارشان فلاحت بود و در 
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ایالات و ولایات هم رژیم استبدادی و رفتار ناهنجار حکام مانع از این بود مردم 
به تجارت توجه نمایند» همان اندازه که نهادهای سیاسی حکومت رومیها مانع از 
از توسعه تجارت بود به‌همان نسبت هم قوائین بین‌الملل روم با توسعه بازرگانی 
منافات داشت, در این موضوع پومپونیوس [م . ,] که یکی از حقوقدانهای معروف 
روم است می‌گوید: «گرچه ملل ی که با ما دوستی و اتحاد ندارند و بین ما و آنها 
رسوم میهمان‌نوازی مرسوم نیست دشمنان ما محسوب نمی‌شوند لیکن اگر آنها 
مالک اموال ما گردند و چیزی که متعلق به‌ماست به‌دست آنان بیفتد در این صورت 
افراد ملل مذ کور دارای حق مالکیت خواهند شد و آن وقت مردان آزاده ما بردۀ 
آنها خواهند گردید و در حقیقت مثل این است که روبیها غلام آنان باشند.» 

قوانین کشوری رومیها نیز مانع از توسعه نجارت بود تا آنجا که در پاره‌ای 
از موارد زنان بازرگان و سوداگر در زمره زنهای ولگرد و بد کاره محسوب می‌شدند» 
مثا در «قانون کنستانتینوس» چنین مقرر می‌دارد: فرزندان عوام که با طبقه بالاتر 
(اشراف) وصلت کرده‌اند حرامزاده هستند و زنهایی که د کانداری می کنند نظیر 
زنهایی هستند که در میکده‌ها و تئاترها و منازل عمومی و فاحشه‌خانه‌ها مشغول 
کار می‌باشند. و نیز در همین قانون مقررات دیگری است که زنان سوداگر وبازرگان 
را با زنهای بد کاره و دختران مردی که صاحب فاحشه‌خانه است یکسان دانسته و 
در مورد دیگر از همین قانون تصریح می کن دکه آگر زنی د کانداری نماید و 
تجارت کند نظیر دختران بردی است که محکوم شده در صحنه تئاتر با حریف خود 
پیکار نما ید, 

خوانندگانی که این فصل را ا ممکن است بەمن ايراد بگیرند و 
با رعایت این نکته که تجارت برای ه رکشوری سود فراوان دارد و اینکه کشور 
روم یکی از متمدنترین ممالک‌جهان-بوده بگویند کشور روم برای توسع تجارت 
شین e‏ ولی حقیقت تاریخی همین اس ت که از نظر خوانندگان گذشت 
یعنی نه تنها کشور روم تجارت را تشویق نکرد بلکه با مقررات و توانین خاصی از 
توسعه آن جلوگیری کرد. 


۵ تحارت رومیها با ژرمنها 
رومیها با تسخبر قسمت مهمی از آسیا و اروپا و افریقا ابپراتوری بزرگی به 
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وجود آوردند و از حمله عواملی که کمک به‌عظمت امپراتوری روم کرد این بود 
که زبامداران ممالک مفتوحه قدرت نداشتند و مللی که تحت تسلط آنها درآبدند 
فاقد شهامت ملی بودند. دولت روم پس از اینکه ممالک بموصوف را به تصرف 
در آورد برای حفظ آنها سعی داشت با ملل دیگر (یعنی آنهایی که مطیع دولت 
روم نبودند) ارتباط نداشته باشد و برای اينکه آنها رسم جنگ و تسخیر ممالک 
را از روم نگیرند حتی تی از تجارت و استفاده‌های بازرگانی ملل دیگر صرفنظر 
کردند» مثلا رومیها o‏ هیچ کس با ملل ژرمن تجارت ننماید 
و مقررات مخصوصی را به‌موقع اجرا گذاشتند که کسی به‌مقصد ژرسن شراب» و 
«روغن ریتود» و سایر مشروبات را صادر نکند ولو برای نمونه. از جمله قوانینی 
که برای حصول این منظور در روم وضع شد این بود که کسی به‌مقصد ژرمن طلا 
صادر ننماید و آگر قبایل ژردن دارای طلا هستند با لطائف‌الحیل از دستشان خارج 
کنند و نیز هیچ کس آهن به‌آن سرزمین صادر ننماید و هرکس از این قوانین 
تخلف کند مستوحب اعدام است, 

یکی از «سلاطین روم» موسوم به «دومیتیانوس» درختهای انگور سرزمین گل 
را با ريشه از زسین کند که مبادا تا کستانهای فرانسه قبایل ژرین را بدان سوی 
جلب نماید زیرا تا کستانهای ایتالیا قبایل ژرسن را به‌آنجا کشانیده بود اما سایر 
سلاطین روم» از قیبل«پروبوس»[۹ . ,] و «یولیانوس» که چندان بیمی از ژرمنها 
نداشتند کشت درخت انگور را در «گل» تشویق کردند. 

هنگامی که کشور روم از اوج سعادت به‌حضیض ذلت فرود آمد قبایل ژرمن 
دولت روم را مجبور کرد ند با آنها تجارت نماید» همین موضوع می‌رساند که‌رومیها 
ذاتاً خوامان تجارت نبودند و روحیه آنها با تجارت وفق نمی‌داد. 


۶ . تجارت رومیها با عربستان و هندوستان 

یگانه تجارت ی که رومیها می کردند با عربستان و هندوستان بود چون اعراب 
از دریا و جنگلهای خود استفاده شایان می کردند و متاع بسیاری فروخته و در 
عوض کالاهای کمی می‌خریدند ثروت زیادی اندوخته کرده و سیم و زر ممالک 
دیگر را به‌طرف خود جلب کردند, «آوگوست» زمامدار معروف روم که آوازء ثروت 


۶۵۲ 


آنها را شنید مصمم شد دوستانه و پا خصمانه از این ثروت استفاده نماید و لذا 
آیلیوس گالوس [. , ,] را از مصر به‌عربستان فرستاد تا آن سرزمین را مسخر کند, 
«گالوس» پس از ورود به‌عربستان دید که قبایل عرب مردبانی آرام و 
تن پرور و تقریباً صلح‌طلب هستند و به‌همین جهت با آنها جنگید زیرا پیروزی 
را حتمی می‌دانست اما گرمی هوا و تزویر راهنمایان تشون و فقدان خواربار و 
بیما ریهای مختلف و انخاذ تصمیماتی که مخالف با اوضاع محلی بود قشون او را 
تار و ما رکرد و از بین برد این بود که رومیها با اعراب از در صلح درآبدند و مثل 
ساير ملل رضایت دادند در ازای خرید کالای آنها سیم و زر بپردازند. امروز هم 
تجارت با اعراب به‌همین طریق صورت می‌گیرد یعنی سیم و زر دریافت کرده و کالا 
اوضاع طبیعی اعراب را برای تجارت آفریده بود و اقتضا نداشت که این 
ملت جنگجو باشد ولی پس از اینکه اعراب بین قلمرو اشکانیان و رومیان قرار 
گرفتند گاهی با این و زمانی با آن همدست شدند و بتدریج با جنگ آشنا شدند تا 
زمانی که «حضرت محمد(ص)» از استعداد جنگی آنها استفاده کرد و آنها را به 
باری بعد از اعراب «رومیها» با هندوستان تجارت می کردند و بطوری که 
«استرابون» مورخ مشهور یونانی در مسافرت به‌مصر دریافته است» صدویست 
کشتی روبی با هندوستان تجارت می کردند و رومیها مرتباً زر و سیم به هندوستان 
فرستاده و کالا وارد می کردند, به‌طور متوسط هر سال پنجاه .یلیو سسترس از روم 
به‌هندوستان فرستاده می‌شد. «پلینی» می‌گوید: «کالای ی که از هندوستان به‌روم 
می‌آمد صد برابر بهای کشور مدأ فایده می کرد.» ولی این موضوع در نظر من 
اغراق است» شاید یکی دو مرتبه کلاهای هندی به‌این قیمت در روم فروخته شده 
باشد ولی همواره اینطور نبوده زیرا در این صورت تمام افراد ملت به‌فکر تجارت 
می‌افنادند آن وقت قیمت متاع هند تا درجه صفر تزل م ی کرد. 
حال می‌خواهيم بدانیم آیا تجارت هندوستان و عربستان برای رومیها فایده‌ای 
داشته است یا نه؟ 


تردیدی نیست که رومیها برای خرید متاع هند و عربستان ناچار بودند سیم 
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و زر خود را بدآن تقاط پفرستند و از طرفی مثل ما که امروز از سیم و زر امریکا 
استفاده م ی کنیم آنها این وسیله استفاده را نداشتند تاجبران صادرات پولی آنها 
بشود» من یقین دارم یکی از علل ترقی بهای پول در روم قدیم همین بود که 
مقدار زیادی از پول روم به‌هندوستان رفت و فرضاکه متاع هند صد برابر بهای 
اصلی آن در روم بفروش می‌رفت باز این موضوع کمکی به‌تزاید ثروت ملی نمی کرد 
زیرا روییها از خودشان استناده می کردند نه از دیگری . در عین حال باید به‌این 
نکات توحه کرد و آن وقت استنباط کرد که آبا تجارت هندوستان برای روم باز هم 
مفید بوده است. زیرا تجارت هندوستان بەد ریانوردی روم کمکمی کرد و متضمن 
سیادت بحری آن دولت بود و کالاهای جدید و نوظهور تجارت داخلی را توسعه 
می‌داد و به‌صنایع مستظرفه و صنایع سنگین قوت می‌بخشيد و وسیله اعاشه را زیادتر 
و در نتیجه به‌ازدیاد نفوس کمک می کرد. 

بطوری که در فصول قبل گذشت تجارت سید تجمل است و چون تجمل 
برای حکومت انفرادی مفید می‌باشد (همانطو رکه برای حکوست اشتراکی زیان 
دارد) روم هم ته مر کز ثروت‌دنیا بود» بایست نجمل و ثروت جهان را بازگرداند 
و هرچه را که به‌خود جلب کرده است از این‌راه پس بدهد بداین جهت تجارت 
هند و عربستان به‌طور کلی برای روم مفید بوده است, 

استرابون می‌گوید: رومیها خیلی بیش ازمصریها با هندوستان تجارت م کرد ند 
این نکته ممکن است در نظر ما عجیب بیاید و بگویيم با اينکه رومیها استعداد 
تجارت نداشتند چه شد که بیش از مصریها با هندوستان تجارت کردند و حال آنکه 
فاصله مصر تا هندوستان خیلی نزدیکتر از فاصله هندوستان تا روم است و به‌یک 
تعبیر می‌توان گفت که هندوستان مقابل چشم مصر قرار گرفته است. 

علت موضوع از این قرار است که پس از مرگ اسکندر «پادشاهان مصر» 
تجارت دریایی را با هند برقرا ر کردند و در عین حال «پادشاهان سریانی» که ایالتی 
در شرقی‌ترین نقاط امپراتوری مصر و بالنتیجه هندوستان به‌دست آورده بودند تجارنی 
را که در فصل ششم این کتاب بدان اشاره کردیم و از راه خشکی و دریا صورت 
بن رقت دوام دادند بخصوص آنکه « کوچ نشینهای مقدونی» در خاورزمین این 
تجارت را زياد تسهیل می کرد بطوری که اروپا از دو راه با هندوستان ارتباط داشت 
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یکی از راه مصر و دیگری از راه کشور سریائی» حتی پس از اینکه کشور سریانی 
تجزیه شد باز این تجارت باقی بود» بعدها بازرگانان مقدونیه "له به هندوستان 
رفت و آمد می کردند کشفیات جدیدی در آن اقلیم کردند وکاری را که پادشاهان 
گذشته انجام نداده بودند آنها انجام‌دادند. این موضوعی است که مارینوس  [‏ ۱ ۱] 
یکی از اهالی کشور «تیرونس» بدان اشاره می‌نماید و بطلمیوس جغرافیادان نیز از 
او اقتباس و ذ کر ی کند. اهمیت کشفیات بازرگانان مقدوئیه بقدری زياد بود که 
از هندوچین هم تجاوز کرده و خود را به‌قسمتهای شرقی و شمال چين رسانیدند. 

در زبان سلطنت سلاطین سریانی» و بعد از تجزیه کشور آنها و تشکیل 
کشور«بلخ» [ ۲ , ,] بازرگانان جنوب هندوستان از راه سند و جیحون و بحرخزر بهاروپا 
می‌رفتند و بازرگانان چینی از راه هندوچین و دربا یا خشکی خویشتن را به‌فرات 
می رسا نیدند و به‌طو رکلی‌خط سیر بازرگانان اخیر از مناطقی بود که از چهل درجه 
عرض شمالی خط استوا می‌گذشت و در آن زمان این مناطق کشورهای متمدنی را 
تشکیل می‌دادند زیرا هنوز مورد تاراج و غارت تاتارها قرار نگرفته بودند. 

از آنچه گفتیم این نتیجه به‌دست بی‌آید که پادشاهان سریانی که از نژاد 
روسی و جزء روم بودند تجارت با هندوستان را از راه خشکی توسعه دادند و حال 
آنکه کشور مصر نتوانست به‌خویی با هندوستان تجارت نماید و در واقع تجارت روم 
با هندوستان بیش از تجارت مصر توسعه داشت. 

از این پس دوره سلطنت اشکانیان آغاز گردید و به‌زودی قدرت یافتند و 
رومیها کشور مصر را مسخ رکردند ولی هنگامی که روم کشور مصر را تصرف کرد» 
اشکانیان به‌اوج عظمت رسیده و از آن پس اوقات «امپراتوری روم» صرف مبارزه با 
اشکانیان شد. اشکانیان و رومیها بشدت رقیب یکدیگر بودند و دائماً با هم 
می‌جنگیدند تا جای ی که کشورهای‌خیمابین این دو امپراتوری مبدل به‌ویرانه شد و 
دیگر نه تنها مجالی برای با زرگانی باقی نماند حتی دو امپراتوری روم و اشکانی 
ارتباط عادی را هم با یکدیگر نداشتند و غرور و خودپسندی و حقد e‏ َ 
اختلاف عقیده و مذهب به کلی آنها را از یکدیگر جدا کرد. ۱ 

قبل از اشکانیان راه بازرگانی هندوستان متعدد بود و «بازرگانان اروپایی» 
از چندین راه با کشور هند تجارت می کردند ولی پس از اشکانیان به‌واسطه جنگهای 
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دائمی روم و اشکانی «راه تجارت ا متحصر بفرد گرد ید و تجار خواهی- 
نخواهی می با یست از راه مصر یعنی اسکند ریه تجارت نما یند به همین جهت اسکند ریه 
قرین عظمت وش وکت گردید. 

و اما تجارت داخلی روم: در واقع روم تجا رت داخلی نداشت و یگانه رشتۀ 
تجارت داخلی آن خرید و فروش گندم بود که برای ادامهُ زندگی این مل تکمال 
لزوم را داشت تا آنجا که می‌توان گفت تهیۀ گندم برای روم جزء مسائل سیاسی 
بود نه یک موضوع تجارتی. روی همین نظر سوئتون» یکی از مورخین رومی 
می‌گوید: دولت به‌ملاحانی که گندم به روم می‌آوردند جایزه می‌داد زیرا بقای رومیها 
وابسته به‌مجا هدت انان بود. 


۷ تجارت اروپا بعد از انهدام روم 

وقتی که امپراتوری روم مورد تهاجم قبایل ژرمن قرار گرفت تجارت آن از 
بین رفت زیرا قبایل ژرمن همانطوری که برای فلاحت ارزش زیادی قال نبودند 
به تجا رت هم آهمیت نمی‌دادند و به زودی نجا رت از اروپای آن زمانل رخت بربست» 
بخصوص آنکه تدریجاً نجبا و اشراف روی کار آمدند و این‌طبقه اصلاً بهتجارت 
توحه نداشتند, 

در یکی از «قوانین ویزیگوت» قانونی دیدم که مقر رکرده بود کشتیها حق 
ندارند بیش از نصف رود را درطی حرکت اشغال نمایند و نصف دیگر رودخانه 
باید آزاد بماند تا ماهیگیران ماهی بگیرند» اين سوضوع می‌رساند که تجارت و 
کشتیرانی در اراضی متصرفی آنها رونقی نداشته وگرنه چنین قانونی را وضع نمی- 
کردند. در اراضی متصرفی ژرمنها قانون بی‌طرفی‌به‌وجود آمد و آن تصرف اموال 
غرق‌شدگان بود زیرا مردم آن زمان چون بازرگانان نبودند هیچ‌گونه حقی را نسبت 
به خارجیان رعایت نمی کردند یعنی فقط خود را ذذیحق می‌دانستند اموال کشتی- 
شکستگان و غرق‌شدگان را تصرف کنند بدون اينکه کوچکترین اقدامی برای نجات 
غریق بنمایند »این سنخ فکر ناشی از طرز اعاشه ژرمنها بود زیرا این طبقه که در 
آفاق شمالی اروپا زندگی کرده و همواره فقیر بودند به هر چیز کوچکی توجه داشتند 
و بی‌بهاترین اشیاء برای آنها دارای ارزش بود و درسواحل سنگستانی و خطرنا ک 
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خود چشم به‌د ریا دوخته بودند که یک کشتی به سنگستان ساحلی برخورده منهدم 
شود تا آنها محمولات آن را به‌غنیمت ببرند» ولی رومیها که مردمی تاجرپيشه 
پودند و ملل عدیده را اداره کرده برای آنها قانون وضع می کردند برای غرق کشتی 
نیز قوانین خوبی وضع کردند و مانع از این شدند که سکنۀ ساحلی اموال کشتی- 
شکستگان را به یغما ببرند و یا ازآنها مالیاتهای مخصوصی د ریافت شود. 


۰۱۸ مقررات مخصوص 

در «قوانین ویزیگوت» نظامنامه‌ای بوده است که اگر بین با زرگانان دریایی 
و سکن محلی اختلافی پیدا می‌شد اختلاف مطابق قوانین ملی و به‌وسیله قضات 
ملتی که بازرگانان جزو آنها بودند حل می‌گردید» شاید تصورکنید که ویزیگوتها 
این قانون را برای تسهیل تجارت وضع کرده بودند و حال آنکه چنین نیست وضع 
این قانون ناشی از اسلوب خاص زندگی ژرمنهاست زیرا یکی از «آیین زندگی 
ژرنها» این بود که افراد هر قبیله مطابق قوانین مخصوص خود مورد قضاوت 
قرار بگیرند و ما درکتابهای آینده مفصلاً در این خصوص صحبت خواهیم کرد. 


۹ . تحارت بعد از ضعیف شدن رومیها در خاورزمین 

پس از اینکه اسلام ظهو رکرد؛ ابتدا کشورها را گرفت» ولی وقتی «امپراتوری 
اسلامی» تجزیه گردید و کشور مصر مستقل شد و سلاطین خاص پیدا کرد» مصر 
مثل سابق با هندوستان تجارت ی کرد به همین جهت ثروت آن زمان در مصر جمع 
شد و سلاطین من قویترین پادشاهان آن زمان شدند و در غین حال با رعایت 
عقل و استفاده معتدل از قوای- خود نوانسنند حلو صلیبیون را بگیرند و از آسیب 
آنها بصون بمانند. 


۰ جگونگی فروباشی تحارت بعد از تهاحم و استقر ار بر برها در ارویا 
بعد از اپنکه دوره «تهاحمات ژرمن» به‌پایان سید و ژرمنها در اروپا مستقر 
شدند عده قلیلی از «متفکرین و دانشمندان اروپایی» فریفته «فلسفه وکتب ارسطو» 
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گردیدند و به‌زودی عقاید و آراء این فیلسوف را منتش رکردند و مکتب فلسفی 
مخصوصی بهنام فلسفه مشائی [ , ,] ایجاد شد. طرفداران «فلسفه ارسطو» که در 
همه چیز تابع نظریه استاد خود بودند در سورد «سود» و «ربا» هم «آرای ارسطو» 
را که در کناب میاست او مندرج است اقتباس کرده و به کلی آن را حرام کردند و 
حال آنکه اگر به انجیل مراجعه می کردند مقررات بهتر و ملایمتری در این خصوص 
می‌يافتند. نتیجه این شدکه بازرگانی که نا آن زمان کم و بیش مورد نفرت بود 
یکباره جزو اعمال اشایسته شمرده شد و هرکس این کار را می کرد مردم او را 
متقلب و دغل می‌شمردند. این یک قاعد هکلی است که‌هر وقت از امور طبیعی و 
چیزهایی که طبعاً لازم و جائز است جلوگیری نمایند آنهایی را که مبادرت بهآن 
کار م ی کنند دغل و متقلب و گنا هکار خواهند شمرد. 

از آن پس «تجارت اروپا» مختص ملتی شد که بدنام بودند. دیری نگذشت 
که دیگ رکسی نمی توانست بین تجارت‌و رباخواری و انحصار و عتی اعمال ناشایست 
از برای تحصیل پول فرقی بگذارد. یهودیان گرچه بر اثر اعمال بی‌رویه و معاملات 
خود ثروتمند شدند ولی به‌چنگ حکام و زبامداران حریص افتادند و همان‌طو رکه 
آنان با بیرحمی از مردم پول در می‌آوردند حکام و زبامداران نیز با بیرحمی هستی 
آنها را از دستشان میگرفتند. 

جان[ء , ,] پادشاه انگلمس برای «تصرف اموال بهودیان» آنها را به‌زندان 
انداخت و به‌این هم اکتفا نکرده تسانی را که از دادن دارایی خود استناع 
می کردند شکنجه می کرد بین بهودیان کمت رکسانی بودند که یک چشمشان کور 
نشده باشد. یکی از بهودیها که به‌دادن پول رضایت نمی‌داد مورد شکنجه قرارگرفت 
و مدت هفت روز روزی یک دندانش را کندند تا روز هشتم راضی‌شده ده‌هزار ما رک 
پول بد هد, 

هنری سوم [ه , ,] پادشاه انگلستان از یک‌نفر بهودی موسوم به«آرون» 
که‌سا کن ایالت یو رک [ , ,]بود چهارده هزارما رک برای‌خودو ده‌هزار مارک 
برای ملکه گرفت. در آن زمان سلاطین چون نمی‌توانستند به کیسه ملت چشم 
طمع بدوزند ناچار هستی یهودیان را از دستشان می‌گرفتند» زرا بهودیان را به‌نظر 
ملت حقیقی نگاه نمی کردند و ضمناً مطلع بودند که مردم «یفمای اموال یهودیان» 
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را با نظر رضایت می‌نگرند. همین پادشاه قانون عجیبی در مورد یهودیان وض م کرد 
و آن این بود که آگر یک نفر بهودی تغییر مذهب بدهد و مسیحی شود اموالش 
ضبط خواهد شد «هاثری سوم» که این قانون را وضع کرد بهانه‌اش این بود که بايد 
ابوال یهودیان را ضبط کنند تا دیگر وسوسهٌ شیطان در قلب آنها باقی نماند و 
تمول که نمونه و مظهر و آیین يهود است از بین برود ولی حقیقت چیز دیگر بود؛ 
سلاطین و حکامی که طرفدار اچرای این قانون بودند در واقع می‌خواستند سرچشمه 
دخل خود را که بر اثر مسیحی شدن یک نفر بهودی خشک می‌شد یکباره جبران 
ی 


روی هم رفته در آن ادوار یهودیان خیلی مورد آزار قرار گرفتند و هزاران 
نغمه برای ایذاء این جماعت ساز می کردند» مثلا در یک موقع به‌عنوان اینکه 
مسیحی شده‌اند اموال آنها را ضبط می کردند و در موقع دیگر به‌جرم اينکه چرا 
«دیانت موسی» را ت رک نکرده و مسیحی نشده‌اند آنها را می‌سوزانیدند» با این 
وصف و در بین اینهمه مشکلات تجارت توسعه گرفت و بهودیها که توانسته‌بودند 
اموال خود را پنها ن کنند خود را محتاج حکام و زمامداران قرار دادند و از این 
پس دیگر زیاد مورد آزار قرار نگرفتند. 

چگونگی پنهان کردن اموال اینطور صورت می‌گرفت: بازرگانان کلیمی سفتد 
را ابداع کردند و به این طریق اموال و دارایی خود را به‌طور پنهان مبادله 
می کردند و هیچ اثری از معاملات باقی نمی‌ماند [ب, ,]. ضمناً «طرفداران فلس 
ارسطو» و «تشرعین کلیسا» در عقاید خود تجدید نظ رکردند و آن را تعدیل نمودند 
بطور ی که تدریجاً از قبح تجارت کاسته شد. 

از بین رفتن تجارت در اروپا بعد از غلبة ژرسن ناشی از عقاید افراطی 
«طرفداران فاسفه ارسطو» و حرض بی‌پایان حکام و زمامداران بوده است» ولی بعد 
از اينکه حکام و زمامداران اسلوب حکومت خود را تعدیل کردند بتد ریج تجا رت 
پیدا شد و کشورها رونق گرفت و خود حکام و زمامداران هم متوجه شدند رونق 
و گشایش جز در سایه حکومتی معتدل حاصل نخواهد شد و رویه افراطی غیر از 
فقر و بدبختی کشور نتیجه ندارد. 

آری مردم در عین حال که‌امیال‌و غرایز افراطی دارند بايد رویه اعتدال را 
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نیز پیش گیرندء صلاح و صواب آنها دراین است که خود را به‌دست وسوسۀ امیال 
و غرایز نسپارند زیرا اعتدال در هر امری ممد پیشرفت تمدن است. 
۱ اکتشاف د دنیای حدید و وضع اروپا نست به آن 
بعد از «اختراع قطب‌نما» ملاحان بتدریج آسیا و اروپا را کش ف کردند و 

حال آنکه قبل از آن حز قاط مختصری از این دو قاره را نمی‌شناختند» امریکا را 
هم دراثر وجود قطب نما کشف کردند درصورتی که قرا به هیچ وجه ازآن اطلاع 
نداشتند. پرتغالیها طی دربانوردی در «اقبانوس اطلس» حنوبی‌ترین نقاط افریقا 
را که «دماغه اميد نیک» باشد کشف کردند و چشمشان به‌دریای عظیمی 
افتاد که همانا «اقیائوس هند» می‌باشد.و همین اقیانوس آنهارا به هندوستان رسانید, 
کاموئن [ر  ,‏ ] شاعر معروف پرتغالی در اشعار حماسی خود عظمت و اهمیت 
| کتشاف «دماغه‌امیدنیک» وهند و «کلکته» [و , , ] و موزاسیکت»[ . ۲ ,] و غیره 
را به خوبی‌وصف کرده بطوری که اثر حماسی‌او با آثا ر «حماسه سرایان ونان باستانی» 
برابری می‌نماید. 

قبل ا زکشف «دماغه ابید نیک» تجارت هندوستان در انحصار «ونیزیها» 
بود و آنها از راه ترکیه با مشکلات بسیار و پرداخت عوارض زیاد با هندوستان 
تجا رت سی کردند» لیکن پس ا زکشف دماغه امید نیک «ایتالیا و ونیز» ازم رکزیت 
افتاد و دیگر «م رکز تجارت اروپا» با «هندوستان» محسوب نشده پلکه درشمار 
یکی از تقاط دور افتاده اروپا محسوب گردید. | کنون نیز همین حال را دارد و آگر 
امروز «ایتالیا» با «هندوستان» تجارت می‌نماید تجارت او فرعی و تبعیت از دول 
دپگر است. 

«پرتغالیها» پس از « کشف هندوستان» نظر به‌اینکه خود را فاتح و جهانگشا 
می‌دانستند بر طبق اصول فتح و غلبه با هندوستان تجارت می کرد ند و قوانین 
جابرانه که هم | کنون از طرف هلندیها در هندوستان اجرا می‌شود مسبوق به‌طرز 
رفتارسابق پرتغالیها دراین کشور است. 

ازآن پس «خانوادة سلطنتی اتریش» دراروپا باوج قدرت رسیده و کشورهای 
مختلف من حمله اسپانیا را تصرف کرد» دست تقدیر هم حلال و شکوه این خانواده‌ها 
رانکمیل کرد و«قاره امریکا» به‌دست« کریستف کلمب»[ , ۲ ,] برای اسپانیا کشف 
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گرد ید و با اینکه اسپانیا نیروی مختصری به‌این قاره فرستاد مع‌ذلک دو امپراتوری 
بزرگ و چند کشور دیگر را در امریکا تصرف کرد. درحالی که اسپانیولیها از طرف 
مغرب یعنی در قاره امریکا به! کتشافات خود توسعه می‌دادند پرتغالیها از طرف 
مشرق یعنی‌در هندوستان و«جزایر هند شرقی»مباد رت به| کتشاف می کردند. عاقبت 
این دوملت د رکشفیات خویش به هم تلافی کردند و نزدیک بود جنگ و خونریزی 
بزرگی بین آنها به وجود آید ولی پاپ الکساندر ششم [ ۲۲ ] در اختلاف آنها مداخله 
کرد و عاقبت مقرر گردید از «جزای رکاناری» به‌طرف «غرب هر چه کشف می‌شود 
به‌اسپانیا تعلق داشته و اراضی مکشوفه در سمت مشرق آن جزایر متعلق به‌پرتغال 
باشد» ولی ملل دیگر هم مداخله کردند «اروپاییها» نگذاشتند اسپانیا و پرتغال از 
| کتشافات خود بهر کامل ببرند من‌حمله «هلندیها» به‌مستعمرات پرتغال تاخته و 
«جزائر هند شرقی» را تقریباً از آنها گرفتند و همچنین سایر «ملل اروپایی» در امریکا 
راه یافتند و متدرحا در انجا مستقر شدند. 

اسیانیولیها بعد از تصرف امریکا و سایر متصرفات خود فقط به این دلخوش 
بودند که اراضی وسیعی را تصرف کرده سیم و زر آن را به‌یغما می‌برند و دلشان به 
جهانگیری خوش بود اما ملل دیگر که باهوشتر از آنها بودند پس از استقرار در 
این اراضی دریافتند که از آنها استفاده تجارتی بسیار می‌توان کرد به‌همین جهت 
شر کتهای بازرگانی» ار نشکیل دادند که به‌زودی عظمت پيدا کرد تن 
شرکتها بدون آنکه باعث زحمت و سرباز دول متبوع خود بشوند کمک شایانی 
ب‌عظمت و قدرت آنهاکردند» بر اثر تشکیل این شرکتها « کوچ‌نشینهایی از ملل 
اروپابی» در مستعمرات تشکیل شد. ولی بايد دانست این کوچ نشینها با «کوچ۔ 
نشینهای قدیم روم و بونان» خیلی فرق داشت زیرا منظور «دول اروپایی» از تشکیل 
ای ن کوچ نشینها تجارت بود و می‌خواستند با شرایطی بهتر و مناسبتر از تجارت 
اروپا» با آنها تجارت نمایند به‌همین جهت تجارت آنها را منحصر به‌خود کردند» 
بنابراین یک انگلیسی نمی‌توانست با« کوچ‌نشین هلندی» تجارت کند و فقط دولت 
هلند می‌توانست با کوج نشین خود تجارت نماید. 

امروز یکی از «قوانین اساسی و بین‌المللی اروپا» این است که آگر دولتی با 
کوچ‌نشین دولت دیگر تجارت کند مستوجب مجازات است و به‌منزله این است 
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که «انحصار تجارت» او را زیر پا گذاشته در صورتی که سابقاً اینطور نبود و هر 
دولتی می‌توانست با « کوچ نشینهای یونان و روم» تجارت نماید. و نیز یکی از 
«قوانین اساسی دول اروپا» این است که اگر «دولتهای اروپایی» فیمابین روابط 
تجارتی داشته باشند دلیل براین نمی‌شود که متقابلا" با کوچ نشینهای یکدیگر تجارت 
نمایند گرچه با این متررات سخت کوج نشینها از آزادی تجارت محروم می‌شوند ولی 
در عوض این مزیت را دارند که همواره تحت حمایت دولت متبوع خود هستند و 
دول متبوع آنها با کمال قوا از آنها حمایت_بی کنند. به‌این مناسبت یک «قانون 
بین المللی» دیگری در اروپا به‌وجود آمده و آن این - اس تکه: بثلا اگر «دولت 
انگلستان» حق نداشته باشد با « کوچ نشینهای هلند» تجار ت کند حق نخواهد داشت 
در آبهای کوچ نشینهای آن کشور نیز بحرپیمایی نماید. با رعایت نکته فوق مشاهده 
می‌شود ملل دیا هم در جهان از حیث روابط و معاملات خویش «عیناً مثل افراد 
هستند و همان‌طو رکه پیک فرد عادی زمین خود را به‌دیگری واگذار می‌نماید یک 
ملت هم دریای خویش را به‌ملت دیگر وامی‌گذارد. 

این ترتیب منحصر به‌امروز نیست بلکه در گذشته نیز سابقه داشته و من‌جمله 
« کارتاژیها» با رومیها عهدی بسته بودند که کشتیهای رومی حق ندارند از حدود 
معینی تجاوز نمایند و نیز یونانیها با سلاطین ایران پیمان سنعقد کرده بودند که 
کشتیهای ایرانی باید همواره به‌اندازه یک میدان اسب از سواحل یوان دور 
باشد [۳ ۲ ,]. 

به هر حال گرچه کوچ‌نشینهای ما فرانسویان ازم رکز دور است ولی این 
دوری برای آنها خطرنا کک نیست زیرا همانطو رکه ما از آنها دور هستیم ملل رقیب 
هم که احیاناً خیال تصرف کوچ نشینهای ما را دارند از آنان دور هستند و از آن 
گذشته این دوری بک حسن دارد و آن این است که فرزندان فرانسه وقتی به 

کوچ نشینها رفتند چون اصلا" با آب و هوای محلی انس و الفت ندارند ناچارند تمام 

وسایل زندگانی خود را از فرانسه ببرند و همواره وابسته بهم رکز باشند و به‌این 
طریق کوچ نشینها پیوسته متعلق به‌فرانسه خواهد بود. 

درازسه باستانی وقتی که کارتاژیها» سادرنی و کرس[ ٤‏ ۲ ] را تصرف کرده 
و در آنجا کوچ نشین برقرار تردند مقر ر کردند سکنه این جزیره حق کشت و زرع ‏ 


P۶۲ 


ندا وند و باید آذوقه خود را ازکارتاژ پبرند ۳ به‌این طریق همواره نیا زمند کارنا 
با شید و در نتیجه کوج نشینها در تبعیت کارتاژ باقی ماند ولی ما امروز بدون اینکه 
آن قوانین سخت را وضع نمايیم از لحاظ وابسته بودن کوچ نشینها عین همان نتیجه 
را به دست می‌آوريم. 

به هر حال یکی از تتایج مستقیم « کشف اسریکا» این شد که افريقا و آسیا 
از لحاظ تجارت به اروپا وابسته گردید و فلزات قیمتی امریکا به‌صورت پول و 
مال‌التجاره وسیلهٌ مبادلات تجارتی با آسیا و افريقا شد و ضمناً کارگران افریقایی 
(مقصود غلامان و بردگان است) که خیلی در معادن امریکا مورد احتیاج بودند 
به امریکا برده شده و به کار مشغول گرد یدند و امروزه درسایۀ تجارت سه قاره 
(آسیا و افریقا و امریکا)» اروپا به‌چنان قدرت و عظمتی زسیده که در هیچ یک از 
ادوار سابقه نداشته است و در هیچ دوره از تاریخ مشاهده‌نمی کنیم که ا ینهمه 
ثروت فراوان و دادو ستد شده باشد. 

پدر «دوهالد» می‌گوید: تجارت داخلی چین خیلی بیش از تجارت تمام 
اروپاست. این نکته صو است اما بەشرط اینکه ما «تجا رت خارجی اروپا» را 
به حساپ نياوريم ژیرا اروپا امروژ با تمام قاره‌های رة خا کف تجارت بی‌نما ید 
همانطور که تمام «تجارت داخلی اروپا» به‌دست فرانسه وانگلستان وهلند می باشد. 


٣‏ . روتی که اسپانیولیها از امریکاییها به دست آوردند 

وقتی دیده می‌شود که اروپا از «تجارت امریکا» اینهمه استفاده کرده و 
می‌نماید همه به‌فکر می‌افتند که « کاشف ابریکا» بوده و زر و سیم آن قاره را 
استخراج کرده قطعاً زیادتر از همه از اسریکا استفاده کرده است ولی آنچه را که 
مردم از آن بیخبرند این است که تصرف زر و سیم امریکا موجب فقر و بدبختی 
اسپانیا شد و «فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا[ه ۲ ,] که بعد از شارل‌کن [+ ۲ ] بر 
تخت سلطنت نشست ناچا ر شد خود را ورشکسته جلوه دهد. در تمام مدت سلطتت 
این پادشاه گرفتار بی‌پولی بود و همواره سهاهیان وی از عدم دریافت حقوق شود 
شکایت داشتند.از آن تاریخ تا امروز هم متدرجا «امپراتوری اسپانیا» تنزل کرده 
و می‌نماید و علتش این است که این کشور بزرگ مبتلا به‌مرض مزمنی شده که 


وم 


باید آن را «بیما ری طلا و نقره» نامید.. 

چون طا و نقره وسیل مبادلۀ کالاست و مثل خواربار و پوشا کک مصرف 
واقعی ندارد و از طرفی خیلی دوام می کند و دیرفاسد می‌شود هر قدر بر مقدار زر 
وسیم بیفزایند ارزش آن کمتر خواهد شد, 

وقتی که اسپانیولیها امریکا را کشف کردند به‌جای اینکه به‌بنآبع نباتی و 
حبوانی این قاره توجه نمایند فقط به‌فکر جمع‌آوری زر و سیم افتادند زیرا آن هنگام 
طلا و نقره در اروپا کمیاب بود و اسپانیولیها می‌خواستند با آوردن زر و سیم استفاده 
شایان بپرند غافل از اینکه هر قدر سیم و زر زیاد شود از ارزش آن کاسته خواهد 
شد. زیرا چنانکه گفتیم طلا و نقره بذاته قیمتی‌ندارند و فقط وسیل مبادلهٌ کالا هستند. 
بخصوص که اسبانیولیها برخلاف «سکنهُ بومی امریکا» ( که فقط به‌سعادن کوچک 
و روی زمین توجه داشتند و به‌طرز ساده استخراج می کردند) د رکف و استخراج 
طلا ماهر بوده و می‌توانستند به‌نسبت زیاد از اراضی زرخیز آن قاره سیم و زر بیرون 
بیاورند. 

وقتی که بر اثر آوردن سیم و زر فراوان به اروپا پول زیاد شد و تقریباً مضاعف 
گردید قیمت همه چیز ترقی کرد و آنچه را که مردم مثلا به‌بهای یک «لیوں 
می‌خریدند ناچار شدند به بهای دو «لیور» خریداری نمایند» اسپانیولیها هم به 
اکتشاف سیم و زر ادامه دادند و سکنۀ بومی را در معادن به ضرب شلاق به کار 
واداشتند و با استفاده از ابلاح جیوه و آبشارها استخراج معادن را توسعه داده و 
زر و سیم را بار کشتیهای خود کرده به‌اروپا آوردند. در خلال این احوال یک بار 
دیگر «پول اروپا» مضاعف شد و آنچه را که مردم به‌بهای دو ليور می‌خریدند 
اجبارا به بهای چهار لیور خریدند ولی اسپانیولیها از این موضوع غافل بودند و 
نمی‌فهمیدند که یک من طلای آنها که فی‌المثل ده ليور قیمت داشته در وهله اول 
پنج لیور و اينک پیش از دو ليور و نیم قیمت ندارد و حتی بهای زر و سیم از این 
نسبت هم کمتر شد به‌این دلیل: همه می‌دانند که استخراج از زین و حمل آن تا 
اروپا خرج داشت و ما برای سهولت فهم مطلب فرض می کنیم خرج آن نست‌یکک 
به شصت و چهار بوده بعنی اگر یک لیور خرج می کردند شصت و چهار لیور از طلا 
استفاده می‌نمودند. در مرحلۀ اول که پول مضاعنی شد و هزينۀ زندگانی هم مضاعف 


<< 


گردید اسپانیولیها ناچار شدند به‌جای یک ليور در قبال شصت و چهار لیوره دو 
ليور خرح نمایند و بنابراین خرج و دخل آنها ثسیت دو به شعست و چهار را پیدا 
کرد» با ابنکه کشتیهای اسپانیولی به‌اندازۀ دفع اول طلا به‌ارویا حمل کرده 
بودند اما قیمت آن نصف طلای دفعه اول بود» در دفعة سوم نسیت مخارج با 
استفادة زر و سیم چهار نسبت به شصت و چهار شد و آگر به همین نسبت قياس 
کنیم می‌بينيم کهنه‌تنها بهای طلاونقره مرتباً در اروپا تنزل می کرد بلکه اسپانیولیها 
ناچار بودند به‌همان نسبت برای استخراج زر و سیم مخارج زیادتری را متحمل 
شوند. اينک مدت دویست سال است که اروپائبان و خصوصا اسپانیولیها از سعادن 
سیم و زر امریکا» استفاده کرده‌اند و هر چه زر و سیم زياد شده مخارح استخراج 
هم فزونی یافته و بی‌شک به همین ترتیب روزی خواهد رسید که استخراج «زر و 
و سیم معادن امریکا» مطلقا فایده نخواهد داشت و بلکه ضرر خواهد کرد. 

قاعدۀ کلی این است که هر قدر معادن طلا و نقره زیاد استخراح شود به همان 
نسبت استفاده از آن کم خواهد شد و چون اخیراً هم پرنغالیها معادن طلای زیادی 
در برزیل پیدا کرده‌اند شک نیست که به‌زودی بهای طلا تنزل خواهد کرد و 
بازار استفاده اسپانیولیها پیشتر کاسته خواهد شد. من چندین مرتبه شنیده‌ام که 
فرانسویها رفتار «فرانسوای اول پادشاه فرانسه» [ب ۲ , ]را درسورد« کریستف کلمب» 
نقبیح می کنند و می‌گویند: این پادشاه کار بدی کرد که پہشنهاد کریست ف کلمب 
را برای کشف امریکا نپذیرفت ولی ممکن است به‌مصداق (عدو شود سبب خير 
اگر خدا خواهد) آنهایی که کو رکورانه فرانسوای اول را از قبول تقاضای کریستف 
کلمب یمانعت کردند کار خوبی کرده باشند زیرا در غیر این صورت ما امروز از 
حبث فقر وفاقه حال اسپانبولیها را داشتیم» وضع اسپانبولیها پس از خوطه‌ور شدن 
در «زر و سیم امریکا» شبیه به‌آن" پادشاهی است که دستش لیمیا بود و به هر چه 
دست می رد طا می‌شد» آن وقت ناجا رگرد ید که به د رگاه خدا تضرع ماد تا این 
خاضیت زا از او بگیرد قا از کرسنکی جرد 

تنها چیزی که در این ميان به‌اسپانیولیها کمک کرده این است که چون 
پرتغالیها برای تجارت با «هند شرقی» نیا زمند طا و نفره هستند قسحتی از «طلا و 
نفره اسپانیولیها» را در مقابل کالا از آنها دریافت سی کنند و این موضوع برای 


۶۶۵ 


اسپا نیولیها به‌منزله روزنه گشایشی است و تا اندازه‌ای آنها را از شر طلا و نقره‌شان 
آسوده می ان شگفت اینجاست که با این فراوانی طلا و نقره باز هم در اسپا نیا 
قانونی وضع شده که مردم حق ندارند طا و نقره را به‌صرف ساختمان ظروف و آلات 
زینت برسانند در صورتی که این کار تا اندازه‌ای سبب مصرف طلا و نتره شده و از 
ميزان تورم پول دربازارمی کاهد. 

نظریات من در خصوص بعادن طلا و نقره مربوط به«معادن زر و سیم آلمان 
و مجارستان» نیست زیرا سود این معاد ن کم.است و ضمناً چندین هزارکارگر در 
این معاد ن کارمی کنند و آذوقه فراوان و زائ د کشور را مصرف می‌نمایند» استخراج 
این معادن نه‌تنها زیان نداشته بلکه مفید هم می‌باشد, 

با اینکه امریکا و اسپانیا تحت تسلط یک پادشاه است و ظاهراً بایستی 
اسپانیا م رکز و امریکا تابع باشد مع هذا.وضع اقتصادی و بازرگانی این‌طور اقتضا 
کرده که امریکا م رکز و اسپانیا تابع شده است» زیرا امریکا در سال پنجاه میلیون 
لیورمال التجا ره د ریافت می‌نماید و ازاین مقدار زباد کشور اسپانیا بیش از دو میلیون 
و نیم لیورآن را برای امریکا نمی‌فرستد گرچه پادشاه اسپانیا از مال‌التجا ره و واردات 
امریکا گم رک گزاف د ریافت می‌نماید ولی این گم رک صرفاً عواید دولتی است و 
کمکی به«ثروت ملی اسپانیا» نمی کند و اسپانیولیها همانطور فقیر هستند منتها یک 
پادشاه ثروتمندی که از راه دریافت حقوق گم رکی غنی می‌باشد بر آنها حکومت 
می کند. 

اگر «پادشاه اسپانیا» این عوارض را از تجارت و دادو ستد و عواید داخلی 
کشور تحصیل می کرد در آن صورت چون ثروت او نتیجه ثروت افراد و موسسات 
داخلی کشور بود بر «رونق e‏ اسپا نیا» می‌افزود و ملت ثروتمند می‌شد 
و آن وقت «پادشاه اسپانیا» به‌جای داشتن یک گنجينهة بزرگ و یک ملت فقیر یک 
کنجینه کافی ERS‏ 


۳ یك نکته 


من نمی‌گویم چون اسپانیا راسا نمی‌تواند با اسریکا تجارت نماید آن را آزاد 
کند تا خارجیان با امریکا با زرگان ی کنند اظهار این مطلب به من مربوط نیست ولی 


وعو 


من معتقدم اکنون که اسپانیا رأساً با امریکا تجارت نمی کند بهتر آن اس تکه تا 
آنجا که سیاست خارجی آن کشور اجازه می‌د هد تسهیلاتی برای «تجارت با آمریکا» 
برای خارجیان قائل گردد زیرا در حال حاضرکالایی که دول و بازرگانان مختاف 
به‌امریکا می‌برند به‌قیمت گران فروخته می‌شود و در «نتیجه سا کنین امریکا» ناچارند 
در ازای این کالاها طلا و نقرهة زیادتری بپردازند و این موضوع به‌سهم خود در 
تنزل بهای سیم و زر امریکا» موثر است ولی وقتی که قبود تجارتی ازیین رفت 
و دول و ملل زیادتری توانستند با امریکا تجارت نمایند طبعاً موضوع رقابت به‌میان 
می‌آید و بازرگانان به همچشمی یکدیگر و برای به‌دست آوردن بازار تجارت ی کالای 
خود را به‌بهای ارزانتر خواهند فروخت وسا کنین امریکا» در ازای کالابی که 
می‌خرند طلا و نقرۀ کمتری خواهند پرداخت یعنی نرخ سیم و زر نسبت به کالا 
ترقی می کند. 

این نکته‌ای اس ت که به‌نظر من بايد مورد توجه «دولت اسپانیا» قرار بگیرد 
و البته در عین حال نباید نکات دیگری را از نظر دور داشت زیرا در حال حاضر 
اگر قیود تجارتی سبب شده کالادر قبال «سیم و زر امریکا» بهای گزافی داشته 
باشد در عوض خطر تهاجم و یا اشکال برقراری چند قسم گم رک برای هر یک 
از دول بازرگان در میان نیست ضمناً نباید انکار کرد که گاهی اوقات مخاطرات 
فرضی خیلی زیادتر از خطرهای حقیقی است و خطر حقیقی از خطر فرضی کمترمی‌باشد. 


2۶۷۲ 


a 


یاده اشتها ی کتاب بیست 9 یکم 


ص 


este .‏ واحد پول روسی. : 

۲ منتسکیو بابر اوضاع زمانه صادقانه بهره کشی اروپائیان را که به‌صورت مبادله کالاهای 
بی‌ارزش با فلزات گران‌قیمت انجام می‌گرفته بیان م ی کند. این کار از نظر منتسکیو اصلد" 
ظالمانه و علاف اخلاق و انسانیت نبوده و از این لحاظ بی تفاوت به‌طرح آن می‌پردازد. 
اگر قدری در باب صنایع و ثروت اروپا که پس از پنج قرن موجب گردیده ارباب بلامنازع 
اتتصاد و سیاست جهان گردند تأمل کنيم به‌وضوح دری‌باييم که آزادی بورژوایی تجارت 
چه‌بلایی بر سر مردمان آفریقا آورده است. در واقع اروپا از یک سو با پسرده‌سازی به‌عنوان 
نیروی کار ارزان و از طرفی با تجارت مواد اولیه در قبال کالاهای بی‌ارزش به‌چنین قدرتی 
دست یازیده است. البته فرهنگ و خود آگاهی اروپا و هوش بهودی سوداکرانه مبنای این 
تفوق بوده است. 

۳ قنطهام از ایالات‌بزرگ آسیای صغیربوده که در ادوار باستانی کشوری معموروم رکز تجارت 
بوده است. 

al. Semiramis ۴‏ افسانه‌ای آشوری و کلده است» در افسانه‌های باستانی معروف است و 
می‌گویند شهر بابل را او بنا نهاد و هفت باغ معلق در آن احدا ثکرد و ارستان و مصر و 
حبشه و مدی و ایران و عربستان را گرفت و شوهر خود نینوس را مسموم کرد یا سر بريد و 
کشور خود را به‌سیناس پسر خود وآگذا رکرد و نیز می‌گویند این‌ملکه باستانی با هفت پسر 
خود به‌عنوال تقدیس ازدواج کرد و سپس به‌شکل کبوتری بهآسمان صعو دکرد. مترجم 

۵. ٣ری‏ آشور یا آسور ناحیه‌ای تدیمی دردو طرف رود دحله, 

Aratosthenes .۶‏ (حدود ۱۹۵-۵ ق.م) ریاضیدان» منجم و فیلسوف یونانی‌حوزه اسکندرید, 

وی نخستین کسی اس تکه نصف النهار زمین و میل دایرۂ خسوف ‏ وکسوف را اندازه گرفت. 

sدt0اA‏ ( ۱۴۶ - ۱۸۱ ق. م) او یک متکلم یهودی بود و معتقد بود که حکمت 

یونان از پیامبران گرفته شده است, 


۷ 


۰ 


۶2۶۸ 


Pars ۸‏ (۱۹ ق. م - ۳۲ م.) مورخ رومی» مولف کتاب تاریخ مختصر جهان تا عصر 
خود نویسنده. 
Oxus‏ .9 
Pontus‏ .10 
Marcus 0 ۱‏ ( ۲۷-۱۱۶ ق. م) ادیپ و نویسنده رومی. در روم و آتن تحصیل 
کرد» در جنگهای داخلی از پومپیوس حمایت کرد» و سپس به سزارپبوست. وارون تحقیقات 
وسیعی در زمینه زبان» دين و حقوق و آداب و رسوم داشته است که | کنون اند کی از آن 
باقی است. 
Icarus‏ .12 
Caspin sea‏ .13 
Cyrus‏ .14 
Phasis‏ .15 
Euxine sea‏ .16 
Jaxartes‏ .17 
۸ 561606109 سلسله مقدونی که پس از اسکندر به‌وسیله سل وکوس اول در سوریه تأسیس 
کرد که ازسال ۳۱۲ تا ۶۴ ق. م میلادی فرمانروایی کردند. 
۹ 7 ات5016 بانی سلسله سل وکیان. وی در سال , ۸ ۲ وفات یافته است. 
۰ ۲ رودی در خاک شوروی. 
۱ 2 رودی در شوروی. 
۲ 01596 اودوسئوس قهرمان اساطیری یونال» شرح سفرهای او در ادیسه هوبر آمده است. 
Red sea‏ .23 
Idumeans‏ .24 
٩9۲20 ۵‏ قومی سامی سا کن شرق مدیترانه, - 
۶ 0000 سلیمان ثبی سر حضرت داود(ع) پیامبر بنی اسرائیل. 
Josephus ۷‏ (؟ ۰۰-۳۷ ۱.م) مورخ بهودی. 
۱0 .28 
۱ ۲ 1 .29 
Phoenicia .۳ .‏ مردمی از نژاد نیام شا کن صور و صیدا که دریانوردان باهری بودند و 
بتدریج بخشی از آنان به‌سواحل افریقا مهاحر ت کردند و امپراتوری کارتاژ را پدیدآوردند 
که طی جنگهای پونیک نابود شد. 
Jehoshaphat ۱‏ وزیر سلیمان نبی(ع). 
۲ 3/1009 پادشاه اساطیری دولت دریابی کرت. 
۳ 0۵۳9 حزیره‌ای در شرق دریای مدیترانه. 
Corinth ۲۴‏ ناحیه باریکه‌ای آبی بین یونان جنوبی و یونان مرکزی و شمالی» به‌طول . ۳ 


کیلوستر, 


۹ 


Venus ۵‏ الهه یونانی. 
Athens ۶‏ ادیپ دستوردان یونانی مطرح در قرن دوم. 
۷ 110706719 شاعر یونانی قرن نهم ق. م. 
۸ 0۲00۳67095 شهری درشمال غرب شبه‌جزیره یونان, 
٩‏ 24 منظوبه‌ای از هومر. 
[Jupiter .۴ ۰‏ خدای خدایان روم ی که در اساطیر یونانی همان ورام7 است. 2 
۱ 6025 شهری قدیم در مصر» «طیوه» در اصطلاح اسلامی. 
Hellespontus ۲‏ تنگه داردانل بین دریای مرمره و اژه, 
۳ ۳۲۵00۵ دریای مرسره. ۱ 
Goldon Fleece‏ .44 . 
Indus‏ .45 
Ariana‏ .46 
۷ ۳۵۲0027015116 سلسله کوههای مسقط کنونی در جنوب دریای عمان. 
۶۸. اعتقاد به‌پا کی آب و الوهیت آن و منع آلودگی آب» دردین زرتشتی مانم توسع هکشتیرانی 
می‌شد. 
۹. ۲320069 نام یونانی رود جهلم یکی از پنج رود پنجاب د رکشمیر و پاکستان غربی. 
PtP ۵ .‏ پاتنای کنونی هند, 
Ichthyophagi ۱‏ ناحیه بلوچستان فعلی ایران و پا کستان. 
Carmani ۵ ۲‏ ناحیه کرمان کنونی ایران. ۱ 
Nearchus ۳‏ سردار اسکندر مقدونی مطرح در قرن چهارم قبل از میلاد. او درکتاب خود 
اوضاع مردم سواحل حتوبی خلیج فارس و عمان از شطالعرب تا رود سند را شرح داده 
است, 
۴ 05 سردار اسکندرمطرح در قرن چهارم قبل ازمیلاد. 
۵ 092 شهری در خوزستان» شوش باستان. 
Tigris‏ .56 
Euphrates‏ .57 
Babylon‏ .58 
Arabia‏ .59 
Caliphs‏ .60 
Cambyses ۱‏ نام یونانی کمبوحیه پادشاه هخامنشی که درسالهای ۵۲۲ - ۵۲۹ قبل از 
بیلاد فرمانروایی می کرده است. 
Ptolemies ۲‏ سلسله سلاطین مقدوئی‌الاصل مصر قدیم. 
۳ 502 شبه‌جزیره بین آسیا و آفریقا. 
۴ 96نا5ع۳۵1 حنوب لبنان و سوریه ناحیه‌ای باستانی, 
۵ 1ط منتهی‌الیه حنوب عربستان. 
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۶ eاNi‏ رودی در افریقا. 
۷ 62 تام دریای سرخ. 
Antiochus ۶ ۸‏ (۰ ۲۶۱۰-۲۸ ق. م) سردار اسکندرمقدونی» شاه سلو کی. 
4٩‏ ۸10012 محلی است که امروز به‌نام مخاج قلعه موسوم و درساحل غربی بحر خزر 
است. 
Hypanis ۷ .‏ نام پونانی رود جمنا» یکی از دو رودی که از پنجاب (پنج رود جهلم» چناب» 
راوی» بناس» و ساتلج) رو به حنوب جاری است. 
۱ 20209 رودی در حنوب هندوستال. 
۲ 368221 در ناحیه شرقی هندوستان بین هند و برمه. 
۳۲ سرزمینی است که پادشاهان بونانی ماوراء‌اللهر آن را کشف کردند» ناحیه‌ای در 
جتوب مصب رود سند. 
Siager‏ ,74 
Canes‏ .75 
Ocelis‏ .76 
Comorin‏ .77 
Good Hope‏ .78 
Necho‏ .79 
Eudoxus‏ .80 
Sataspes‏ .81 
Hercules’? pillar‏ .82 
۳ 0 دریانورد کارتاژی مطرح در قرن چهارم قبل ازمیلاد. 
Babel-mandel‏ .84 
Aromatia‏ .85 
Raptum ۶‏ سومالی کنونی. 
Prassum ۷‏ زنگبار فعلی. 
۸ ۳06 دانشمند یونانی‌مطرح در سالهای ۱۲۷ تا ۵۱ ۱.وی از ستا ره‌شناسان» 
ریاضيدانان و جغرافیدانان حوزه علمی اسکندریه بود. 
Hadrianus ٩‏ امپرا تور روم درسالهای۳ ۱۱ تا ۱۲۸ میلادی. 
Eitri ٩ .‏ نامی اس تکه قدنا نخست به‌دریای هند دادند. ارتیره ناحیه‌ای در شرق آفریتا 
درشمال اتیوبی. 
Sinus Manus ۱‏ خلیج تایلند فعلی. 
۲ 6 ناحیه‌ای در شمال غرب افریقا, 
Cana ۳‏ مجمع الجزایری در اقیانوس اطلس. 
.94 
Volcano‏ .95 
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96. Vesuvius E. 
97. Polybius 
ناحیه‌ای در ساحل غربی آفریقا واقع درشمال خلیج گینه؛ کشور «غنا»‌ی‎ 0010 1 ۸ 
فعلی.‎ 
تارتز یا والنسای کنونی در اسپانیا,‎ 127165 ٩ 
رودی در اسیانیا,‎ 26019 ۰۰ 
واحد قدیم پول فرانسه.‎ 6 ۱ 
شهری در آلمان.‎ ۲ 
103. Marquis De Rhodes 
104. Cassiterides 
105.Scilly 
دریانورد کارتاژی مطرح حدود . ۴۵ ق. م.‎ Himilico ۱۶ 
جزیره‌ای نزد یک پونان.‎ ۷ 
108. Pomponius 
انپراتور روم درسالهای ۲۷۶ تا ۲۸۲ میلادی.‎ ۹ 
ودزآم۸ سردار روم معاصر آوگوست,‎ Gallus ۱ ۰ 
111۰ Marinus 
کشور بلخ ناحیه‌ای در آسیای مر کزی» یکی ازمناطق قدیم ایرال.‎ Bacterian ۲ 
فلسفه پیروان ارسطو؛ تعبیر مشائی از طریقه تدریس ارسطو مأخوذ است»‎ Peripateties ۳ 
بدین بعتی که وی هنگام ندریس راه می رفته است.‎ 
.۱۲۱۶ بشهور به حانلکلند (جان بی‌زمین) پادشاه انگلستان‌در سالهای ۱۱۹۹ تا‎ ۴ 
م) پادشاه انگلستا ۱۲۱۶ تا ۱۲۷۲ میلادی» از‎ ۱۲۷۲ - ۱۲ ۰۷ ( Henry ۵ 
سلسله پلانتاژنه يا آنئو. درسال ۱۲۲۷ رسماً قدرت را به‌دست گرفت, وی با بارونهای‎ 
انگلیسی سدتی جنگید» بزرگترین رقیب خود سیمون دومونتفورت را شکست داد و از‎ 
میان برداشت» در این زسان سردار او ادوار قدرت اصلی را به دست گرفت و سرانجام پس‎ 
از هنری به پادشاهی انگلیس رسید و نام ادوارد اول بر خود نهاد.‎ 
116. York 
در این فصل منتسکیو چگونگی رشد طبقه بورژوا - یهودی در اروپا را شرح می‌دهد»‎ ۷ 
از نظر او محدودیت تجارت و ربا برای مسیحیان منجر بدان گردیدکه‌اين طبقه انحصار‎ 
تجارت را در اروپا به دست گیرند و نهان‌روشانه با اختراع سفته و معاملات محرمانه‎ 
سلاطین را په خود محتاج سازند. چنانکه درمطاوی عبارات منتسکیو دقیق شویم ملاحظه‎ 
خواهیم کرد که او تلویحا و نهان‌روشانه با یهودیان ابراز همدردی م ی کند. این‎ 
همد ردی در فترات دیگر این کتاب نیز ملاحظه شده است» از جمله آنجا کسه از دختر‎ 
محکوم یهودی سخن می‌گوید و حقانیت محاکمه دین ی کلیسا را بر اساس قوانین الهی‎ 
مورد شکث و تردید قرارمی‌دهد.‎ 
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118. 5 

٩‏ 0 بندری در جتوب هند. 

Mozambique ۰‏ کشوری در جنوب آفریقا مستعمره سابق پرتغال. 

Cristopher Columbus ۰۱‏ ( ۱۴۵۱ - ۱۵۰۶ .م) دریانورد جنویی کاشف قاره ابریکا, 
وی بازرگانان ایتالیایی را متوجه راه دریایی هند کرد ولی‌چندان موفق‌نشد تا آنکه بلکه 
کاستیل ایزابل مقدمات سفر را برای کلمب فراهم کرد. 

Alexander ۲‏ پاپ مطرح در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم عامسل اصلی 
آشتی پرتغال و اسپانیا در عصر | کتشاف دو ناحیه بزرگ, 

۲۳ ۱. موضوع تملک آبهای ساحلی کشورهایی که حدود آنها به د ریاها و خلیجها منتهی‌می‌شود 
از قرون قدیم بین کشورهایی که با هم تجارت ی کردند یا جنگ داشتند مورد منازعه و 
گاهی منجر به‌انعقاد قراردادهایی بین دو یا چند دولت می‌گرد ید. در ترول قدیم تا 
اواخر قرون وسطی آزادی دریاها وجود داشت و دولتهای قوی می‌خواستند آن را منحصر 
به خود کنند و در سال ۱۶,۴ در انگلیس ترتییی بعمول شده بود که در امتداد در 
دماغه آبهای ساحلی دریاها تحت تسلط کامل دولت صاحب ساحل باشد و گویا هنوز 
هم معمول است. این موضوع همواره در تغییر و تبدیل و کشمکش بین کشورها بود و 
گاه‌گاه پین دو یا چند کشور در امور تجاری و غالباً بعد از جنگها در مورد سی رکشتیهای 
جنگی يا بازرسی‌و نظارت بحری درآبهای ساحلی یاحقوق ارتفاقی به‌طور معامله متقابله رفتار 
می‌شد ولی‌قاعدة مسلم عمومی وجود نداشت. بعداز اختراع قطب‌نما که کشتیها توانستند 
از ساحل دور شوند و به‌وسط دریاها بروند راههای بحری هر دولتی که از وسط اقیانوس 
می‌گذشت بتعلق به خود آن دولت بود . «اسپانیولیها» و «پرتغالیها» استفاده انحصاری 
راههای بحری هند شرقی و غربی (امریکا) را به‌خود اختصاص داده و پاپ الکساندر 
ششم درسال ۱۴۹۳ فرمان داده بود کشتیهای سایر دول باید به کشتیهای آنها سلام 
بدهند و بر صید های بحری مالیات برقرار کرده بودند و از تجارت سایر کشورها در دریاها 
جلوگیری می کردند اما بعد از کشف امریکا موضوع آزادی دریاها مطرح شد و بین دو 
کشور انگلیس و هلند که تجارت دریایی داشتند اختلاف شدیدی درگرفت» دولت 
انگلیس می‌خواست از سیر کشتیهای هلندی جلوگیری کند. دو نفر حقوقدان هلندی و 
انکلیسی برای تأیید نظر دولتهای کشور خود هر یک کتابی نوشتند « کروسیوس» هلندی 
تساوی حقوق کلید دول را در دریاها درکتاب خود مطرح کرد و «سلدون» انگلیسی پر 
رد نظر او معتقد به استفاده انحصاری از دریاها بود و نام کتاب خود را «ددیای هسدود» 
گذاشته بود که در سال ۱۶۳۵ منتش رکرد. بعد از دو قرن کشمکش بالاخره در اکتبر 
سال ۱۸۸۸ یک قرارداد بین‌المللی بین دول بزرگ بر پایه عقاید علمای حقوق منعقد و 
میزان آبهای ساحلی هر کشور را تا حدود سه میل بحری قبول و بیطرفی کانالها و آزادی 
سیر کشتیها را پذیرفتند» «ونکلهارت» عالم حقوق سیاسی قرن هجده د رکتاب خود موسوم 
به ددهاها و ١‏ نماد پییالمللی چنین نوشت؛ چون‌هیج کشوری وسیله انقیاد د ریاها راندارد 
زیرا انقیاد دریاها با حر کت دائمی که طبیعت آنهاست متناقض است و دریاها بر تمام 
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کره زسین محاط می‌باشند نمی توآنتد ملک اختصاص ی کسی یاکشوری باشند» در همین 
زمینه انجمن حقوق بین‌المللی سال ۱۸۹۴ میزان یک میدان اسب با یک تیررس را که 
از ازمنۀ قدیم میزان آبهای ساحلی بود و بعداً به‌سه‌بیل محدود شده بود بهعلت تغییر و 
تبدیل و ترقی سلاح و مقیاس تیررس اضافه کرد و در زمان صلح شش میل و در زمان 
جنګ له سیل تعیین کرد و اصل آزادی دریاها را به استثنای دریاهای داخلی و دریاهای 
ساحلی تصویب و تأیید کرد و به کلیۀ دول عالم پیشنهاد کرد و سپس در سال ۱۹۱ 
در برو کسل قراردادی به‌عنوان تعاون بحری بین دول بزرگ منعقد گردید و نیز بعد از 
خانمه جنگ بين اله‌للی اول درسال ۱۹۱۹ یکی از شرایط چهارده‌گانه «ویلسون» رئیس 
جمهور امریکا د رکنفرانس صلح ورسای آزاد يکامل دریاها بو که انکلیسها جداً از 
قبول آن خودداری کردند زیرا به‌سیادت بحری آنها لطمه.می زد. 

بالاخره درسال . ۱۰۳ برای تدوین حقوق بین‌المللی در شهر لاهه کنفرانسی تشکیل 
شدودو مطلب در این باب‌موردقبول عموم کشورهاقرارگرفت؛ یکی آزادی کامل درباها 
برای سیر کشتیهای تمام کشورهاء» دوم تساط و حکومت کامل ه رکشور در آبهای ساحلی 
خودشناخته‌شد و راجم بهعبو رکشتیهای جنگی و تجارتی و بنادر و لنگرگاهها و تنگه ها 
و جزایر ومصب رودخانه‌ها در دریاهای ساحلی آبیننامه‌های بین المللی وضع وتصویب 
شد که در حقوق بین المللی به تفصیل بحث و ذ کر شده. با این ترتیب آبهای ساحلی 
هر کشوری جزء خاک آن کشور محسوب است و از لحاظ حقوق جزایی و مدنی و 
سیاسی و تجارتی به‌منزل خاک آن کشور و قوانین آن قابل اجراست. 

در ایران قانونی‌بر پایة همین اصول در تیرماه سال ۱۳۱۳ تصویب شده که حد آبهای 
ساحلی را تا شش میل و منطقه نظارت بحری‌را برای بازرسی کشتیها بارعایت آییننایه های 
بین المللی دوازده سیل در حدود بيست کیلومتر تعیین کرده است. مترجم 

۵ جزیره‌ای در مدیترانه شمال حزیره ساردنی در قلمرو فرانسه. 

Philip 1‏ ( ۵۵۶ ۱ - ۸ ۵۹ ۱) فرزند شارل کن» پادشاه اسپانیا. 

۷ ۵7169 مقتدرترین بادشاه اسپانیا در سالهای ۱۵۱٩‏ تا ٥۵۵۶‏ وارث تاج و 
تخت انریش» بلژیک, ایالات شمالی فرانسد» نیمی‌از ایتالیا؛ چکسلوا کی و ثیمی از قاره 
آسریکا و آلمان. وی درسال ۵۱۹ ۱ به‌تخت نشست» در عصر این پادشاه نظریه 
م رکانتی‌لیسم (سوداگری) به‌اوج خود رسیده بود. از اصول عقاید م رکائتی‌لیسم اعتقاد 
وافر آن به‌اهمیت طلا و پول در تجارت بین المللی بود» از این لحاظ دولتهای اروبایی 
همواره سعی داشتند بیشترین طلا را جمم آورده و کمترین آن را ازکشور خارج کنند. 
اسپانیا بیش از ه رکشور به‌این کار معتاد شد» نتیجه آن تورم فزاینده و ورشکستکی 
اسپانیا در برابر دولی بود چون فرانسه و هلند و انگلستان که نظریه مر کانتی‌لیسم را 
صرفاً در جمع آوری پول نمی‌دیدند بلکه به کارو تولید بیشتر اهمیت می‌دادند. 

Francois 1‏ (۱۴۳۹۴ - ۱۵۴۷) پادشاه فرانسه در سالهای ۰۱۵۴۷-۰۱۵۱۵ 
پسرشارل دوالواً وزماه+ مل وعلععط جانشین لوثی دوازدهم» در زسان حکومت 
او ما کسیمیلین پادشاه آلسان درگذشت و شارل کن به‌نقام ابپراتوری نائل 


آم د که شرحش گذشت» خا کے فرانسه دراین زمان میان متصرفات شار لکن قرار داشت و 


این مسئله مقدمات جنگهایی بین فرانسوا و شارل را فراهم کرد که سرانجام به شکست 


او انجامید» در زمان او سلطان سلیم قانونی پادشاه عثمانی به‌شهر وین پایتخت اتریش 
حمله برد. 


۵ء 


کتاب دیست و دوم 


قوائین د ارتباط ]نها با مصوف پول 


۱ علت مصرف پول ۱ 

ملل وحشی که برای تجارت متاع قلیلی دارند و بعضی از ملل متمدن که 
بیش از دو سه نوع کالا ندارند به‌وسیله مبادله تجارت می کنند» کاروانهای ی که از 
شمال افریقا به‌طرف «تیمبوکتو» [,] می‌روند تا در مر کز افریقا نمک را با طلا 
مبادله نمایند اصلا" محتاج به‌پول نیستند» این کاروانها هنگام مبادلة کالا نمک 
خود را در یک کف ترازو می‌گذارند و سیاه‌پوستان هم طلای خود را د رکفۀ دیگر 
می‌نهند» در صورت ی که نمکک زیادتر از طلا باشد قدری از آن برمی‌دارند و یا بر طلا 
می‌افزایند» تا وقتی که وزن هر دو برابز شود و طرفین موافقت حاصل نمایند. اما 
وقتی یک ملت مقدار زیاد ی کالا دارد و با آن تجارت می کند ناچار است متوسل 
به‌پول شود زیرا چون حمل و نقل پول آسان است به‌نسبت زیادی از حمل و نقل 
کالا برای مبادله می کاهد: ۱ 

ملل جهان گرچه از لحاظ تجارت به‌یکدیگر محتاج هستند ولی احتیاجات 
آنها متفاوت است» گاهی ملت احتیاج زياد به کالای ملت دیگر دارد و حال آنکه 
آن دیگری.نیازمندی بسیاری ندارد ولی وقتی پول و مسکوک بین ملل مختلف 
رایج گردید ملتی که احتیاج بیشتری دارد مازاد کالاهای د ریافتی را پول می‌پردازد. 
و در نتیجه وقتی پول و اصل خرید و فروش بین ملل مختلف رایچ بود تجارت به 
نسبت احتیاج مللی که خواهان کالاهای بسپار هستند همواره توسعه می‌یابد در 
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صورتی که‌با مبادلة کال تجارت هرگز از حدود احتیاج مللی که خواهان کالاهای 
کمتری می‌باشند تجاوز نمی کند زیرا این قبیل ملل نمی‌تواند مابه‌التفاوت را تأدید 
کنند و حساب خود را تفریق نمایند 


۲ ماهیت پول 
پول چیزی است که شاخص ارزش انواع کالاها می‌باشد» برای پول همواره 
فلراتی را انتخاب می‌نمایند که دوام داشته ودرطی استعمال از بین نرود و بتوان 
آن را به‌اجزاء مختلف نقسیم کرد» ضمناً برای اينکه حمل و نقل پول آسان باشد 
فلزات قیمتی را برای پول انتخاب می کنند» فلزات فیمتی صلاحیت مخصوصی برای 
پول رایج دارند زبرا می‌توان ارزش متحدالشکلی جهت‌آنها قائ لگردید آن وقت هر 
یک از دول علامت خود را که سکه باشد روی پول می‌گذارند و شکل خاصی برای 
آن انتخاب می‌نمایند تا قیمت ورن از وم باشد و بتوان بسهولت بهای پول را 
تعیین کرد. 
«یونانیهای قدیم» که به‌فلرات آشنایی نداشتند گاو را به‌جای مسک وک ان 
کار می‌بردند. رومیها هم برای این منظور از میش استفاده می کردند ولی باید 
متوجه بود که دوگاو یا دو میش از هراحیث با هم متساوی نیستند و حال آنکه دو 
سکه پول کاملا با هم مساوی و شبیه می‌باشند. همانطور ی که شاخص ارزش ال 
التجاره اسث کاغذ «اسکناس» نیز شاخص ارزش پول است و وقتی به‌صورت حواله 
و برات در آمده و به‌اندازه شاخص ارزش پول شد دیگر تفاوتی بین آن دو وجود 
ندارد و هنانطورکه پول شاخص ارزش انواع کالاها می‌باشد انواع کالا هم 
شاخص ارزش پول هستند و هر قدر بین این دو شاخص یعنی ارزش پول و ارزش 
کالا تساوی برقرار باشد به همان نسبت کشور قرین رقاهیت وسعادت مى گزةذ: این 
تساوی فقط در کشورهایی که دولت با نردم با اعتدال رفتا ر می‌نما یند برقرار می‌شود 
لیکن در این کشورها هم همواره بین ارزش پول و مال‌التجاره و بالعکس مساوات 
برقرار نمی‌گردد. مثلا" فرض می کنیم دز یکی از این کشورها دولت با یک تاجر 
ورشکسته مساعدت نماید و او را از پرداخت بدهی خود معاف کند دراین صورت 
اموال تاجر مزبور دیگر نماینده شاخص :پول نیست و همچنین د رکشورهایی که 
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اصول ظلم و استبداد برقرار اس ت کالاها و اشیاء شاخص پول نبستند زیرا مردم از 
ترس عمال دولت پولهای خود را پنهان و دفن می کنند و در نتيجه توازن و 
تساوی بین پول و اشیاء از بین می‌رود. 

بعضی از قانونگذاران کشورهای مختلف به‌واسطه بصیرت ی که در امور 
اقتصادی داشتند مقرراتی وضع کردند که نه تنها اشیاء کالا های شاخص حقیقی پول 
شدند بلکه تبدیل به‌خود پول گردیدند ملا «سزار قیصر روم» مقرراتی وضع کرد 
که بدهکاران به‌جای پول اراضی خود را به‌بهایی که قبل از جنگهای خانگی 
داشتند به‌طلیکاران بدهند. «تیبریوس» یکی دیگر از «امپراتوران روم» ام ر کرد 
کسانی که محتاج پول هستند می‌توانند به خزانه دولت وثيقه بسپا رند و نصف بهای 
وثیقۀ خود پول دریافت کنند» نتیجه این شد که در زمان «سزار» قیمت پول و اراضی 
یکسان بود ولی در زمان «تیبربوس» بهای زین نصف بهای پول محسوب می‌شد. 
به‌طوری که در انگلیس مرسوم است اگر اموال متقول یک بدهکار برای پرداخت 
بدهی ا وکافی نباشد نباید ابوال و یا اراضی او را ضبط کرد» با این ترتیب در 
انگلستان نیز تمام اشیاء و اموال نماینده و شاخص پول می‌باشند, 

درقوانین طوایف ژرمن پول را وسیلۀ تأدیه کفارة گناه و جنایات می‌دانستند 
ولی چون بقد رکافی پول در میان آنها نبود آن را به‌بهای غلات و یا چهارپایان 
تقویم م ی کردند و این تقویم به‌نسبت کمی و زیادی بضاعت قبایل مختلف تغییر 
م ی کرد» منظور این است که در میان این قبایل پول مبدل به‌غلات و چهارپایان 
و مال‌التجاره می‌گردید و برعکس غلات و چها رپایان و مال‌التجاره مبدل به‌پول 
هد در فصول بعد خواهیم گفت که نه تنها پول شاخص و نمایندۂ اشیاء و 
اموال است بلکه شاخص و نماینده خود پول هم می‌باشد. 


۳ پول اعتباری [۲] 

از یک نظر پول را می‌توان بر دو قسمت تفسیم کرد: پول واقعی» پول 
اعتباری و فرضی. پول واقعی عبارت از آن است که ارزش واقعی خود را داشته باشد 
ولی پول فرضی پولی است که فاقد ارزش واقعی خود باشد, در آغاز رواج پول 
مسک وک پول فرضی وجود نداشت و تمام پولها حقیقی بود» مثلا وقتی می‌گفتند 


2۷۹ 


فلان سکه یک لیور است این معنی را می‌داد که وزن آن یک لیورمی‌باشد و بهای 
معلومی دارد ولی به زودی به‌واسطه احتیاج یا سوء نیت از وزن مسک وک کاستند 
بدون اینکه نام آن را تغییر بدهند و یا بهای آن را پایین بیاورند. این عمل به‌جایی 
رسید که لبور حتی یک بیستم وزن اولیه را هم نداشت با این وصف آن را ليور 
می‌دانستند و همان قیمت را برای آن و اجزای آن (شاهی) قائل بودند» چنین پولی 
را که وزن و عیار حقیقی خود را ندارد پول فرضی می‌نامند. وقتی پای مصرف پول 
فرضی به‌میان آمد ممکن است هر نوع مسکو کی را به‌هر وزن و عیاری که باشد به 
نام لیور خوانده و همان قیمت را برایش قائل گردند. به‌عقیدة من برای اینکه وسیله 
سوء‌استفاده و ابزار سوءنیت از بین برود و به‌توسعه بازرگانی کمک بشود بهتر این 
است که تمام دول مسک وک حقیقی را مصرف کنند و از عملیاتی که باعث ایجاد 
پول فرضی می‌شود خودداری نمایند زیرا یگانه چیزی که باید همواره مصون از 
تغییر باشد همانا مقیاس پول اس تکه وسیلةٌ تجارت می‌باشد بخصوص آنکه بازرگانی 
اصولا یک کار قابل تغییر و بی‌ثباتی است و نباید این تزلزل را با عدم ثبات مقیاس 
پول زیادتر کرد. 


۴ مقدار طلا و نقرد 

وقتی که ملل متمدن بر جهان سیادت داشته باشند زر و سیم سال به سال 
ریادتر می‌شود زیرا ملل مزبور با استخراج معادن و بازرگانی به‌افزایش. زر و سیم 
کمک می‌نمایند ولی وقتی ملل وحشی بر جهان حکومت می‌نمایند برعکس از میزان 
زر و سیم کاسته می‌شود» به‌همین جهت بود که در ادوار هجوم قبایل «گوت» ؛ 
واندال» [۳]؛ «تاتار» و قبایل شمال افریقا ازمپزان زرو سیم به‌مقدار زیادی کاسته شد. 


۵. دنبالة موضوع فصل قبل 

نقره‌هایی که از معادن امریکا استخراج گردیده و به‌اروپا فرستاده شد و از 
آنجا به‌خاورزمین حمل گردید به‌توسعه کشتیرانی کمک کرد ولی همین نقره‌ها باعث 
تنزل قیمت پول شد زیرا فراوانی طلا و نقره به‌صورت مال‌التجاره برای توسعه تجارت 
مفید است اما باعث تنزل بهای مسکو ک طلا و نقره یعنی پول می‌شود زیرا فزونی 
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بهای پول ناشی ازکمی طلا و نقره است. قبل از جنگهای پوئیک بهای نقره . بو 
برابر مس بود و امروز فقط ve‏ برابر مس است حال اک بهای نقره به‌میزان 
سابق برگردد عمل پولی خود را بهتر انجام مید هد. 


ع. چرا پس از اکتشاف هندوستان به وسیله دریانوزدان اروپایی نرخ تنزیل 
پایین آمد؟ ۰ 
کارسیلاسو [ء ] مولف کتاب تاریخ جنگهای داخلی اسپا نیولییا دد جزایر هند 
غرمی می‌نویسد: پس از «ا کتشاف هندوستان» نرخ تنزیل که در اسپانیا دیناری 
بيست درصد بود به‌ده درصد تنزل کرد» باید همین‌طور باشد زیرا دفعتا مقدار زیادی 
طلا و نقره به‌اروپا حمل شد و قیمت همه چیز به‌استثناء طلا و نقره افزایش یافت و 
آنهایی که بدهکار بودند دين خود را پرداختند» ما فرانسویها هم «دورءٌ اصلاحات 
اقتصادی لاو»[ه] را به‌خاطر داريم که همه چیز به‌جز پول ترقی کرد و بالنتیجه 
اکسانی که پول داشتند به‌واسطه تنزل ارزش آن نرخ تنزیل را تقلیل دادند. 
پس از « کشف هندوستان و امریکا» دیگر نرخ تنزیل به زیادی سابق نرسید 
زیرا طا و نقره و پول سال به‌سال در اروپا فراوانتر می‌شد و دولتها که از راه تجارت 
ثروت گزافی تحصیل کرده بودند پول خود را بەنرخ کم قرض میدادند وا نف 
واسطه رواج حواله و برات سبادله پول آسان شد و برخلاف ادوار قدیم دیگر بعضی 
از نواحی اروپا گرفتار کم پولی نشدند. 


۷ چگونه قیمت کالا در قبال پول تعیین می‌شود؟ 

پول بهای کالاهای کشاورزی» مصنوعات و غیره است ولی باند دانست 
چگونه این بها تعیین می‌شود يعن ی شاخص و نمابنده هرجنس چه‌نقدار پول است» 
اگر ما موجودی طلا و نقره جهان را با موجودی اموال و کالاهای جهان مقایسه 
تماییم ناچدر در مقابل هر جزئی از اجزاء مال التجاره باید زی از اجزاء طلا و نقره 
وحود داشته باشد و چون مجموع احزاء پول مساوی با مجموع اجرزاه مال لها ره 
است ناچار هر جزئی از کالا مساوی با یک جزء از پول است» بنا براین صد جزء کالا 
مساوی با صد جزء پول و هزار حزء کالا مساوی با هزار جزء پول خواهد بسودء 
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ولی نباید فراموش کرد که مجموع اموال کالاهای نوع بشر همواره در بازار تجارت 
نیست همانطور که مجموع پول هم پیوسته درمعرض داد و ستد نمی‌باشد وهمچنین 
نبا ید از نظر دور کرد اموالی که امروز باز نشده ممکن است یک ماه دیگر وارد بازار 
شود همانطور که پول را کد امروز سمکن است فردا به‌با زار بیا ید بنابراین‌نر خکالا در 
قبال پول مطیع جزر و مد سه عامل است: ,- مجموع پول موجود در جهان نسبت 
به مجموع کالاهای موجود. -- مجموع اموال موجود در بازار و معرض داد و ستد 
نسبت به‌مقدار پولی که مورد معامله و داد وستد است. م اموال و پول که بعدا 
وارد بازار عرصۀ داد و ستد خواهد شد. روی این اصل اس ت که می‌گویند دولتها 
نمی توانند به زور حکم و مقررات برای اشیاء و مال‌التجاره تعیین قیمت بنمایند. 

«یولیانوس امپراتور روم شرقی» وقتی مقر رکرد بهای گندم جبراً در شهسر 
«انطا کیه»[,] تنزل نماید این حکم اجباری سبب گردید که قحطی سختی در آن 
شهر بروز نماید زیرا نمی توان بهای کال را با اراده شخصی تعیین کرد. 


۰۸ دنبالة موضوع فصل قبل 

سیا هان سواحل افریقا شاخص بهای کالاهاشان پول نیست بلکه مبنی بر 
بهای فرضی هریک ا زکالاهایی اس ت که بدان احتیاج دارند» مثلاّفلا ن کالا و یا 
فلان غله پنج ما کوت [ب] و کالاهای دیگر هفت ما کوت و کالاهای دیگر ده 
با کوت ارزش دارد» بنابراین بهای کالای اخیر دو براب رکالای اول اس ت که فقط 
پنج ما کوت می‌ارزید به‌این طریق قیمتی که «سیا هان سواحل افریقا» برای کالاها 
تعیین می کنند از مقایسه بین کالاهای مختلف به‌دست بی‌آید و به هیچ وجه پول 
ندارند بلکه هریک از کالاها برای نوع دیگر پول محسوب می‌شود. 

حال اگر ما اسلوب نرخ بندی سیاهان را به کشور خود بیاوريم این نتیجه به 
دست می‌آید که تمام کالا ها و غلات و اموال موجود در جهان یک مقداربا کوت؛ 
فرضاً هزارما کوت می‌ارزد و بالنتیجه پول موجود درجهان هم که مساوی با اموال 
دنیاست هزاربا کوت خواهد ارزید و یک‌هزارم پول مساوی با یک ما کوت خواهد 
شدء اينک اگر پول دنیا دو برابر بشود در قبال یک ما کوت بایستی دوهزارم و یا 
دو جزء پول بدهیم و چنانچه با مضاعف کردن پولهای جهان ما کوتهای دنیا را هم 
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مضاعف کنیم باز پول و ما کوت برابرمی‌شود. 

اگر از زبان کشف امریکا و هندوستان «پول اروپا» پیست برابر شده باشد 
لازم است بها یکالا هم در اين قاره بیست برابر بشود ولی آگر از یک طرف پول 
پیست برابر. وکالا دو برابر شده بامد آنوقت سبت «ترقی پول وکالا» نست 
به‌ده_خواهد بود بالنتیجه میزان کالا و غلات و حبوبات با فزونی تجارت زياد 
می‌شود و تجارت به‌هر نسبت ی که توسعه یافت باعث «افزایش پول» می‌گردد که 
تدریجاً وارد بازار می‌شود و افزای شکالا همراه با افزایش پول سبب می‌گرد د که 
باب معامله با اراضی و کشف دریاها وکشورهای جدید و رابطه‌با آنان باز شود که 
این نیز خود ممد توسعه تجارت و فزونی کالاست. 


4 قلت نسی طلا 9 نقره 

غیر ا زکمی و زیادی مطلق طلا و نقره گاهی اتفاق می‌افند که یکی از این 
فلزات نسبت به‌دیگر ی کم و زیاد می‌شود» شاا" اشخاص ممسک«طلا و نقره» را 
پنهان کرده و به‌این طریق آنها را از دسترس مردم دورکرده و باعث قلت یکی از 
آنها می‌شوند بخصوص آنکه اطمینان دارند طلا و نقره از بین نمی‌روند و مدت‌مدیدی 
باقی می‌مانند. همین اشخاص پنها ن کردن طلا را بر نقره ترجیح می‌دهند زرا چون 
همواره از دستبرد دزدان بیمناک هستند فلزی را برای پنهان کردن انتخاب 
می‌نمایند که سبک‌وزن و سنگین‌قیمت باشد» به همین جهت وقتی نقره پول رایچ 
کشور شد طلاکم می‌شود یعنی از طرف اشخاص ممسک پنهان می‌گردد و موقعی 
که نقره کمیاب گرذید طلا فراوان می‌شود زیرا آنهای ی که فلز مزبور را پنهان 
کرده‌اند اچار بیرون آورده خرج می کنند» بنابراین موضوع کمی و زیادی طلا و 
نقره به ترتیب ی که گفتیم یک قاعدهٌ کلی است و در فصول بعد در خصوص کمی و 
زیادی نسبی و قلث و فزونی حقیقی طلا و لقره بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
۰ مبادلة ارز 

دورۂ مبادلة پولی یا ارزی» ناشی ا زکمی و زیادی نسبی پول د رکشورهای 
مختلف است وخود ارز عبارت از تثبیت داخلی نسبت به پول خارجی و بالعکس ی‌باشد. 
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نقره دو نوع نرخ دارد: اول «بهای تجارتی» و آن در صورتی است.که نقره 
را یک نوع کالا بدانیم. دوم «بهای پول» آن است» شکی نیست اگر نقره صرف 
بهای تجارتی می‌داشت و یک نوع کالا بود از بهای آن به‌نسبت زياد کاسته می‌شد 
ولی نقره وقتی که پول شد بهای آن به‌طریق مخصوصی از طرف فرمانروایان تعبین 
می‌شود و اينکه می‌گوييم به‌طریق مخصوصی برای این است که جز بدان طریق 
نمی‌توان بهای پول را تثبیت کرد. فرمانروایان بدواً بهای تجارتی نقره را در نظر 
می‌گیرند و قیمت آن را معین می‌نمایند و آن وقت بهای پولی همان مقدار نقره را 
تعیین م ی کنند و ضمناً وزن و بهای سایر فلزاتی را که به‌مصرف پول می‌رسد نیز 
معین می‌نمایند و برای هر نوع مسکو ک وزن و قیمت مخصوصی را قائل می‌شوند و 
ثرخ فرضی آن را به‌شرح ی که قبلا گفته شد نیز تعبین می‌نمایند» این نوع نرخ بندی 
پول را من «نرخ‌بندی مثبت» می‌نامم زیرا"می‌توان به‌وسیله قانون مخصوصی آن را 
تثبیت کرد. غیر از این «نرخ مثبت» پول هر یک از کشورها دارای یک «نرخ 
نسبی» است و آن در صورتی اس که نرخ آن را با نرخ پول کشور دیگر بسنجیم. 

نرخ نسبی را همواره اصول ارز و مبادلات تعبین می‌نماید» بازرگانی ونظریات 
تجار هم در آن دخالت دارد» فره‌انروایان نمی‌توانند نرخ مبادلات و ارز را تعیین 
نمایند و به‌وسیله فرمان و قانون مخصوصی بهای آن را معین کنند زیرا تعیین نرخ 
نسبی پول بسته به‌مبادلات بین‌المللی می‌باشد و عوامل مختلف در آن دخالت دارد 
و پیوسته تغییر می کند. 

هنگام تعیین نرخ ارز ملل مختلف از مقررات کشوری تبعیت می کنند که 
پیشتر از همه پول دارد یعنی بهای پول خود را با پول آن کشور می‌سنجند و اگر 
کشور مزبور به تنهایی بیش از تمام کشورها پول داشته باشد هرملتی پول خود را 
با پول آن کشور می‌سنجد» به‌این طریق بقل این است که تمامی کشورها پول خود . 
را با یکدیگر سنجیده باشند» چون کشورهلند بیش ازسایر کشورها پول دارد نرخ 
نسبی پول یعنی نرخ ارز با مقایسه به پول هلند معین می‌شود. در کشور هلند پولی 
است که به‌نام فلورن [۸] خوانده می‌شود و هر فلورن بیست شاهی و یا چهل نیم- 
شاهی‌است» نیم‌شاهی رابه نام «گرو»[ ٩‏ ] می خوانند. برای‌سهولت فهم مطلب فرض 
می کنیم در هلند غیر از گرو پول دیگری نباشد یعنی فلان شخص به‌جای هزار 
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فلورن مالک چهل هزا رگرو باشد در این صورت مبادله پولی با کشور هلند این طور 
صورت می‌گیرد که ه رکشوری می‌خواهد بداند پول او چند گرو ارزش دارد و چون 
بازرگانان فرانسه حساب پول خود را با سکه‌های سه‌لیوری نگاه می‌دارند مبادله 
پول فرانسه و هلند دارای این صورت خواهد بود که هر سه ليور چند گرو هلندی 
است» اگر مأخذ نرخ ارز ء ه باشد یک سه لیوری فرانسه ٤‏ ه «گرو هلند» ارزش 
خواهد داشت و چنانچه مأخذ نرخ ارز , ب باشد سه «لیور فرانسه» . ب گرو خواهد 
ارزید و درصورتی که پول د ر فرانسه کم باشد سه لیوری در ازای گرو زياد تر مبادله 
خواهد شد و چنانچه فراوان باشد درمقابل مقدا ر کمتری گرو مبادله می‌شود. 

لیکن بايد توجه کرد که کمی و زیادی پول که باعث تغییر نرخ ارز می‌شود 
کمی و زیادی حقیقی نیست بلکه قلت و فزونی نسبی است به‌این معنی که وقتی 
فرانسه در کشور هلند محتاج سرما يه زیادتری است و برعکس کشور هلند احتیاجی 
به داشتن سرمایه در فرانسه ندارد در آن صورت پول در فرانسه زياد و در هلند کم 
می‌شود و بالعکس» برای اینکه مطلب در نظر خوانندگان روشنتر شود فرض می کنیم 
مأخذ نرخ ارز بین فرانسه و هلند ٤‏ ه باشد و نیز فرض می کنیم فرانسه و هلند یک 
کشورو یا یک شهر باشند در چنین وضعیتی یک نفر فرانسوی وقتی یک مسک وک 
سه لیوری از جیب خود بیرون آورده و به یک هلندی داد و او هم ٤ھ‏ کرو ان خي 
خود بیرون آورده و به‌فرانسوی خواهد داد و هر دو راضی شده پی کار خود می‌روند 
لیکن چون فرانسه و هلند یک کشور و پاریس و آمستردام [ . ,] یک شهر نیستند 
وقتی که فرانسوی سه ليور به هلندی داد هلندی بهاو می‌گوید برو ۽ ه گرو را در 
هلند دریافت کن و برای حصول این منظور یک برات ۽ ه گرویی به‌عهدۀ هلند به 
فرانسوی می‌د هد بنابراین مرد هلندی ء و گرو به‌فرانسوی نداده بلکه یک کاغذ 
داده اس ت که در هلند ۽ هم گرو اززشی خواهد داشت وممکن است نزد تجار پاربس 
هم این ارزش را داشته باشد. 

اینیک برای تشخیص کمی و زیادی پول بايد فهمید که آیا در فرانسه برات 
2 کروی بیشتر است یا در هلند. براتهای سه لیوری فرانسه زیاد تراند اگر در 
فرانسه براتهای ۽ ه گرو زیاد و در هلند براتهای سه لیوری کمتر باشد دلیل این 
است که پول در هلند زياد و درفرانسه کم است و به‌واسطه این کمی ارزش پول در 
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فرانسه زیادتر می‌باشد و یا بالعکس» بالنتیجه بهای ارز بالا می‌رود یعنی در قبال 
سه سکه سه لیوری فرانسوی باید بیش از ۽ ه گرو بدهند وگرنه فرانسوی راضی به 
دادن سکه خود نخواهد شد» با این ترتیب ملاحظه می کنیم که عملیات مختلف 
ارزی یک حساب درآمد و هزینه را تشکیل می‌دهد که دائماً بايد بدان رسیدگی 
کرد و حساب را تفریق کرد زیرا دولتی که از روی مأخذ ارز بدهی خود را 
می پردازد عیناً شبیه به‌شخصی است که برای پرداخت بدهی خود پول را مبادله 
می کند. برای روشن‌شدن این مطلب هم مثالی می‌زنيم: ‏ 
فرض م یکنیم در جهان بیش از سه کشور فرانسه و اسپانیا و هلند نباشد و 
نیز فرض می کنیم که یک عده از تجار اسپانیایی مبلغ صد هزار «مارك نقره»[ | ,] 
به‌فرانسویها بدهکار و یک عده از فرانسویها هم صد و ده‌هزار مار ک به‌اسپانیولها 
مدیون هستند و هر دو طرف می‌خواهند یک دفعه پول خود را دریاف تکنند در این 
صورت مبادلات پولی چه صورتی به‌خود خواهد گرفت؟ به‌فرض اینکه فرانسویها 
صدهزار ما رک به‌اسپانیولیها پدهند و آنها هم صدهزار مارک به‌فرانسویها بپردازند 
باز فرانسویها ده‌هزار مارک به‌اسپانیولیها بدهکار هستند یعنی اسپانیولیها ده‌هزار 
ما رکف به‌عهدة فرانسه برات دارند در صورتی که فرانسویها براتی به‌عهدء اسپانیولیها 
ندارند و باز فرض می کنیم که تجا رکشور ثالث یعنی هلند ده‌هزار مارک به 
فرانسویها بدهکار باشند در این صورت فرانسویها بدهی خود را به‌اسپانیولیها به‌دو 
طریق خواهند پرداخت یا به‌طلبکاران اسپانیولی خود حواله‌هایی می‌دهن د که از 
بدهکاران فرانسویها یعنی هلندیها دریافت نمایند و با اينکه ده‌هزار مارک پول 
نقد در کیسه ريخته و به اسپانیا جهت طلبکاران خود می‌فرستند» از لحاظ اصول برای 
یک‌دولت‌فرق‌نمی کن د که بد هی خود رابه‌دولت‌د یگرنقداً و یا به‌وسیله حواله بپردازد. 
ولی در این مور د که پای فرانسه و اسپانیا و هلند درمیان است و با رعایت 
این نکته که هلند پولدارترین کشور دنیاست و پول سایر کشورها به‌مأخذ پول او 
نرخ‌بندی می‌شود باید دید آیا هلند در قبال ده‌هزار مارکث» فلورن هلندی 
زیادتری می‌دهد» و یا به‌صورت پول نقد یا برانی برابر با همان مبلغ خواهد بود 
(البته در پرداخت پول نقد مخارج حمل پول و نرخ بیمه در نظر گرفته می‌شود) 
اگر در قبال مبلغ و وزن معینی از پول فرانسه وزن و مبلغ معینی از پول هلند به‌من 
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بدهند در این صورت می‌گوی م که مبادله با ارز مساوی است. | کنون که سال ع ۷٤‏ ۱ 
بپلادی است سکه سه لیوری فرانسه ۽ ه گروی هلندی قیمت دارد و چنانچه مبادله 
زیادتر از ۽ م گرو باشد یعنی در قبال سکه فرانسه هه گرو بدهند می‌گوييم ارز در 
ترقی است و چنانچه از ۽ ه گر و کمتر باشد می‌گوییم ارز در تنزل است. 

برای اینکه بدانیم تحت شرایط مخصوص مبادلات آیا دولتی نفع می کند یا 
ضرر باید فرض کنیم این دولت هم طلبکار است و هم بدهکان هم خریدار است و 
هم فروشنده و در عین حال تابلوی پایین را از نظر بگذرانیم: 

«یک سکه فرانسه برابر با ۽ ه گرو در حال تساوی است». 

« یک سکه فرانسه برابر با ه ه گرو در ترقی است.» 

«یک سکه فرانسه برابر با مه گرو در تنزل است.» 

فهم تابلو بالا خیلی آسان است مع‌ذلک توضیح می‌دهیم: با فرض اینکه 
ترخ کنونی سکه فرانسه به‌نسبت گرو عه باشد آگر در ازای یک سکه فرانسه هه 
گرو به‌ما بدهند معلوم می‌شو د که نرخ ارز ترقی کرده زیرا قیمت پول ما زياد تر شده 
که وه گرو به‌ما می‌دهند و چنانچه م ه گرو به‌ما بدهند نرخ ارز تنزل کرده یعنی 
قیمت پول ما کم شده و در عوض پول هلند ترقی کرده است, 

حال آگر فرخ ارز در تنزل باشد دولت در صورت بدهکار نبودن ضرر می کند 
زیرا پولش تنزل کرده و باید زیادتر پول بدهد و چنانکه طلبکار باشد» منفعت 
م یکند زیرا ارزش پول هلند ترقی کرده زیادتر دریافت می‌نماید و نیز چنانچه 
خریدار باشد ضررم یکند زیرا بايد درمقابل کالایی که می‌خرد پول زیادتر بدهد 
و اگر فروشنده باشد نفع م ی کند زیرا در مقابل کالایی که تسلیم می‌نماید پول 
زياد تر د ریافت‌م ی کند, به همین مناسبت اس ت که د ر موقع تنزل نرخ ارز تاجری که کالا 
به خارج می‌فروشد نه تنها ضرر تکرده بلکه سمکن است نفع نماید زیرا سرمایه‌ ای که 
برای این منظور ب هکار انداخته با پول هلند که در ترقی است برمیگرداند ولی اگر 
یک دولت.و یا حکومتی هنگام تنزل ارز «پول» به‌خارج بفرستد ضرر می‌نماید زیرا 
پولش تمام نی گ رد3 

هنگامی که تجار در ی ککشور زیاد معامله م ی کنند نرخ ارز در آنجا بالا 
می رود زیرا تعهدات بسیاری را برعهده می‌گیرند و کالای زیاد خریداری می‌نمایند 
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و برای پرداخت آنها بهعهد کشورهای خودشان برات صادرمی کنند و این موضوع 
باعث ترقی نرخ ارز می‌شود. به‌طورکلی نرخ ارزکشورهای مختلف همواره با 
یکدیگر متناسب می‌شود» مثلا آگر نرخ پول ایرلند زیادتر از نرخ پول انگلستان 
و رخ پول انگلستان زیادتر از رخ پول هلند باشد نرخ پول ایرلند خیلی زیادتر 
از رخ پول وا زا یک هلندی که درایرلند پول داردسعی خواهد 
کرد مستقیماً پول را از ایرلند به‌هلند پیاورد نه از راه انگلستان زیرا مقداری از 
بهای آن کاسته می‌شود زیرا همواره پول ایرلند شیرینتر و بهادارتر از پول انگلیس 
خوا هد بود ,باید دانست که عملیات سفته با زی وصرافی مربوط به این مبحث نیست و 
ازآنها ذ کری نمی کنیم. 

وقتی دولتی قیمت پول خود را بالا می‌برد» مثلا سکه‌ای را که سابقاً سه ليور 
می‌نامید شش لیور بنامد بدون اینکه وزن آن سکه تغییری کرده باشد تفاوتی در 
مبادله حاصل نخوا هد شد یعنی‌آگر هلندیها در قبال‌سه‌لیور سابق ۽ م گرو می‌دادند در 
قبال این شش لیور هم همان ء ه گرو را خواهند پرداخت و اگر تفاوتی در مبادله 
حاصل شود فقط از لحاظ تازه بودن و ناگهانی بودن این واقعه است که در عملیات 
صرافی تأثیر می کند. 

وقتی یک دولت به‌وسیله ایجاد پول حدیدی (نه تغییر اسمی و نه تغخییر 
۰ قانونی) در صدد تغییر پول خود برمی‌آید و مصمم می‌شود که یک پول سنگین عیار 
را به‌پول سبک عیاری تبدیل نماید » درطی مدت تبدیل» دو نوع پول در کشور 
پیدا می‌شود یکی پول کهنه و سنگین‌عیا رکه از رواج افتاده و جز در ضرابخانه 
جای دیگر پذیرفته نمی‌شود و دیگری پول جدید و سبک عیار که رایج می‌باشد» 
نا براین سبادلات هم بایستی بر مأخذ پول جدید تنظیم شود» مثلا آگر در فرانسه 
عیار پول را نصف نمایند آن وقت سکه قدیمی در هلند , ب گرو قیمت داشته وسکۀ 
جدید پیش ازسی گرو قیمت نخواهد داشت. 

گرچه در بالا گفتیم مبادلات باید بر مأخذ EE‏ 
طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که مبادلات بایستی بر مأخذ پول قدیم تنظیم گردد زیرا 
فراموش نکنید که براتها به‌مأخذ پول سابق که سنگین عیار بوده صادر می‌شود و 
تاجری که براتهای خارجی را خریداری می‌نماید ناچار است به‌مأخذ پول سنگین 
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عیار آنها را پپردازد و در عین حال بايد پول سنگین‌عیار خود را از صندوق بیرون 
آورده و به‌ضرابخانه برده در عوض پول جدید و سبک‌عیار دریافت نماید یعنی ضرر 
کند. در اینجا صراف که باید بروات خارجی را بپردازد با وضع ناگواری مصادف 
می‌شود که از هر طرف باعث ضرر اوست مگر اينکه نرخ مبادلهٌ حد وسط بین پول 
جدید و قدیم قرار گیرد که همواره همینطور هم می‌شود» حد وسط اینطور به‌دست 
می‌آید که پول کین عیار سابق تدریجاً قیمت خود را از دست می‌دهد و تنزل 
می‌نماید و در عوض پول سبک‌عیار جدید بتدریج مورد اعتنا قرار گرفته و نسبت به 
پول قدیمی ترقی می کند و در بازار رایج می‌شود. 

علت اینکه پول سنگین عیار قیمت خود را از دست می دهد این است که 
تجار نمی‌توانند برای همیشه آن پول را در صندوقهای خود نگاه دارند و سرمایۀ 
بزرگی را راکد بگذارند و از طرفی هم نمی‌توانند آن را در بازار مصرف کنند» برای 
مصرف آن پول یگانه راهی که دارند آن اس ت که هزار سکه بدضرابخانه بدهند و 
هزار سکه پول حدید را که سبک‌عیار است به‌همان قیمت دریافت نمایند ولی چون 
خارجیها این پول سبک‌عیار را به‌رسمیت پول سابق نمی‌شناسند این است که نرخ 
مبادل پول بین سک قدیم و سکۀ جدید قرار می‌گیرد» در چنین حال آگر بازرگانان 
موفق شوند پول سنگین‌عیار سابق را از کشور خارج کرده و مثلا" به‌هلند ببرند برای 
آنها نفع می کند زیرا همان شصت گروی سابق در قبال پول خود دریافت خواهند 
کرد» این است که غالباً در این قبیل مواقع تقریباً تمام پول سابق و سنگین‌عیار از 
کشور خارج می‌شود و نفع ی که دولت از سبکث کردن عیار پول منظور داشت عاید 
بازرگانان می‌گردد, ۱ 

برای جلوگیری از این عیب دولت قبل‌از تغییر پول مقداری از پول سنگین- 
عیار سابق را نزد دولتی که نظریا تش-در تغییر نرخ ارز موثر است می‌فرستد به‌این 
طریق اعتباری نزد آن دولت تحصیل می‌نماید بطوری که دولت مزبور پول جدید و 
سیکک‌عیار را تقریباً ب‌بهای پول سابق بهذیرد گرچه با این وصف باز هم بین پول 
قدیم و جدید تفاوت وجود خواهد داشت لیکن چون این تفاوت بها نازل است 
بازرگانان دیگر درصدد خروج پول قدیم ازکشور برنمی‌آیند زیرا با خطراتی که 
قاچاق پول دارد و با مخارجی که جهت حمل و نقل پول باید کرد خروج پول دیگر 
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صرفه ندارد: 

برای اینکه مطلب روشن شود مثالی می‌زنيم: دولت تاجری به‌نام برنار[ ۱۲] 
را مأمور می‌نماید که بهنام او با دولت هلند معاملات بانکی بکند و این تاجر مرا 
مقداری از پول کهنه و سنگین‌عیار را برای هلند می‌فرستد و بالنتیجه نرخ ارز را بالا 
می برد و از طرف دیگر با صدور حواله در داخل کشور و دریافت پول" «تمام پول 
داخلی» یعنی پول سبک‌عیار را جمع‌آوری می‌نماید بطوری که سایر صرافان بر اثر 
کمی پول ناچار می‌شوند پول کهنة خود را په‌ضرابخانه برده و مبدل به‌پول جدید 
بنمایند و چون به‌طور غیربحسوس تمام پولها نزد برنار جمع‌آوری می‌شود بروات 
صرافان دیگر را بااکسر تنزیل زیاد خریداری می‌نمایند» این ترئیب گرچه ممکن 
است بدواً زیان داشته باشد لیکن نفع نهایی زیان بدوی را جبران خواهد کرد. 

در خلال این احوال بحران مالی شدیدی در کشور ایجاد می کرد د زیرا پول 
د رکشو رکم می‌شود برای اينکه باید قسمت مهمی از آن را از جریان خارج کرد و 
قسمتی را به خارج فرستاد و ضمناً مردم هم درصدد پنهان کردن پول قدیم برمی‌آیند 
زیرا همه کس بی‌خواهد نفع ببرد و هیچ کس حاضر نیست سود خود را به‌دولت 
واگذار نماید این اس تکه عملیات مربوط به‌تغییر پول بایستی نه خیلی سریع و نه 
چندان بطیء باشند و به‌هر اندازه که دولت بخواهد از تغییر پول زیادتر سود ببرد 
اشکالات و معایب زیادتر خواهد بود. 

سابقاً گفتی که اگر قیمت پول خارج ی کمتر از پول داخلی باشد نفع در آن 
اس ت که پول را ا زکشور خارج کنند و در صورتی زیادتر باشد به کشور وارد کنند 
ولی گاهی ممکن است ارزش پول داخل و خارج برابر باشد با این وصف نفع در 
خارج کردن سکه داخلی است و این وقتی اس تکه بخواهند پول را خارج کرده و در 
آنجا سک جدید تهیه کنند در آن صورت همین که مجدداً پول را با عیار سبکث تهیه 
کنند نفع خواهند کرد. 

گاهی اتفاق می‌افت دکه شرکتی تأسیس می‌شود و سهام زیادی صادرمی‌نماید 
و در ظرف چند ماه بهای این سهام به‌پیست و پنج برابر بهای اولیه می‌رسد حال 
آگر شرکت مزبور از طرف دولت تأسیس شود و بانکی هم در کشور وجود داشته 
باشد که اسکناس صادر کند ولی برای موازنه با بهای فوق‌العاده سهام شر کت بر 
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شماره اسکناسها بیفزاید آن‌وقت بهای سهام شر کت و اسکناسها تنزل خواهد کرد. 

علتش این است که در نتیجهُ ترقی مصنوعی بهای سهام هر یک از افراد 
ملت ثروت هنگفتی به‌پول کاغذی گرد آورده و برای تأمین این ثروت و به علت 
اینکه بر اثر اخلال نرخ اسهام و پول داخلی این ثروت از بین نرود هر کس سعی 
می‌نماید ثروت خود را در جای مطمئنی بسپارد یعنی به‌خارجه ببرد» آن‌وقت است 
که اگر مثلا" بهای یک سکه پول فرانسوی چهل گروی هلند باشد صرافان هلند در 
بقابل اسکناس فرانسه چهل گرو نپرداخته بلکه و۳ و ,رس و بم و دس گرو خواهند 
پرداخت و کار به حابی می‌رسد که بهای اسکناس فرانسه بهه گروی هلند و حتی 
کمتر تنزل کرده و بهای پول کاغذی به کلی از بین می‌رود» در این حالت آنچه 
نسبت بهای پول کاغذی و پول نقره را ترقی و تنزل می‌دهد همانا رخ مبادلات 
یعنی نرخ پول خارجی است. در زمان «لاو» یک «سکه سه لیوری «فرانسه» به‌پول 
«هلند» چهل گرو ارزش داشت لیکن یک اسکناس سهلیوری» بیشتر از هشت گرو 
نمی‌ارزید یعنی بهای یک پنجم بهای پول مسک وک بود. 


| ۱ عملیات پولی رومیها 

عملیات پولی فرانسه که این هنگام متوالیاً صورت گرفته یک ابتکار جدید 
نیست بلکه رومیها در قدیم ابتکار بهتری از خود نشان دادند البته این کار در دورۀ 
هرج و مرج یا انحطاط جمهرریت روم صورت نگرفت بلکه زمانی عملی شد که رومیها 
پس از تصرف تمام شهرهای ایتالیا با امپراتوران کارتا ژ کوس رقابت می کوفتند و 
با کارتاژیها می‌جنگیدند. 

بطوری که «پلینی» در کتاب تادیخ طبیعی خود می‌نویسد: ابتکاری که 
رومیها از لحاظ تغبیر پول از خود نشان دادند این بود: آس [,] یعنی واحد 
پول روم که ابتدا دوازده اونس [ء ,] مس مبدل بود به‌دو اونس و بعد مبدل 
به‌یک اونس-گردید و علتی که رومیها را وادار به‌سب ‏ ککردن وزن پول کرد همان 
است که امروز ما را وادار به‌سبک کردن مسک وک نقره می‌نماید تا بتوانيم یک 
مسک وکك شش لیوری را مبدل به‌دو سکه شش لبوری یعنی دوازده لیور بکنیم» این 
تغییر پول و وزن آن در روم قدیم هنگام «نخستین جنگ روم وکارتاژ» صورت‌گرفت 
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و ما از جرئیات آن بی‌خبريم ولی چگونگی عملیات پولی رومیها در «دومین جنگ 
روم و کارتاژ» معلوم و علت آن واضح است و حا کی از حسن تدبیر زبامداران روم 
می‌باشد. در آن موقع «جمهوری روم» مقداری مقروض بود و به‌واسطۀ قلت پول 
نمی‌توانست بدهی خود را بپردازد ضمناً «آس» که واحد پول‌باشد دو اونس مس 
وزن داشت و یک دینار [ه ,] ده آس و بنابر این وزنش بیست .اونس مس 
بود» دولت امر کرد که آس به‌جای دو اونس یک اونس مس داشته باشد و به‌این 
طریق پول موجود در ضرابخانۀ دولت دو برابر شد و «جمهوری روم» دیون خود را 
با دیناری که ده اونس وزن داشت پرداخت, ` - 

اين عمل لطمة ر به‌معاملات زد زیرا لازم ا مردم هم دیون 
فیمابین خود را با همین پول بپردازند و آنگاه دولت فکر بدیعی کرد و حکم کرد 
دینار که تا آن‌وقت ده «آس» بود در معاملات فیمابین مردم شانزده «آس» باشد» 
نتیجه این شد که اگر طلبکاران دولت ا حق خود محروم شدند در عوض 
طلبکاران بازار و عامه بیش از یک پنجم از حق خود محروم کک و به‌عبارت 
دیگر پول روم پبش از یک پنجم تنزل نکرد و قیمت اجناس ہہ بیش از یک پنجم بالا 
ذرفت. بنابراین مشا هده می‌شود که تغییرات پولی رومیها عقلائی تر از ما فرانسویها 
بوده زیرا ما از عملیات پولی خود نه تنها معاملات دولت بلکه معاملات ملت را هم 
دستخوش تزلزل کردیم. در فصول آینده خواهیم دی د که رومیها در موارد دیگر هم 
بر انا شمان مود ند 


۲ کیفیت عملیات پولی در روم قدیم 

طلا و نقره سابقاً در ایتالیا کمیاب بود زیرا این کشور معادن طلا و نقره 
نداشت و آگر هم داشت چندان از آن استخراج نمی‌شد» وقتی که قبایل گل ایتالیا 
را فتح کرد ند در آل کشوو بیش از هزار لبور طلا یافت نمی‌شد و حال آنکه قبایل 
مزبور تقریباً تمام شهرهای بزرگ ایتالیا را تاراج کرده و طلای آنها را جمع‌آوری 
کرده بودند» فقدان طلا و نقره سبب گردید مدت مدیدی مسک وک رومیها پول سس 
باشد و فقط بعد از شکست «پورهوس [دب]» و فتح اپیروس به اندازة کافی نقره 
به‌دست آورده و سکه ساختند» مسک وک نقره رومیها دینار بود که ده آس می‌ارزید و 
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هر آس یک لبور مس داشت و از آن پس نسبت ارزش نقره به‌سس نسبت . بو به 
یک شد زیرا یک دینار روسی ده اش و یا ده لیور سس ارزش داشت و چون ده‌لیور 
مس ۰ ۱۲ اونس می‌شد و از طرف دیگر یک دینار نقره یک هشتم اونس بود بنابر 
این نسبت ارزش نقره و مس نسبت . بو به‌یک می‌گردید[ »۱ ]. 

ند از اینکه رونیها بر #ستی از خا ت ااا که مین باق ومیل برد 
مسلط شدند و بین د و کشور ثروتمند یعنی «یونان» و «کارتاژ» قرار گرفتند موجودی 
نقرة آنها افزایش یافت و از آن پس تعادل .بو به‌یکک به هم خورد و رومیهاعملیاتی 
در مورد پول کردند که بر ما مجهول است» همینقدر می‌دانيم که در آغاز «دومین : 
جنگ روم و کارناژ» یک دینار رومی بیش از . ۲ اونس‌مس‌نمی‌ارزید و به‌این‌طریق 
نسبت ارزش به‌مس ببدل به‌نسیت . و , بهدیک شد, بعد از خانمه «اولین جنگ 
کارتاژ و روم» رومیها بر سیسیل مسلط شدند و از آنجا به «ساردنی» و بعد به 
«اسپانیا» رفتند» موجودی نقره باز هم در روم افزایش یافت و روسها به‌عملیاتی 
متوسل شدند که قیمت دینار نقره را به‌شانزده اونس رسانیدند و از آن پس نقره و 
مس نسبت م ۲ به‌یک را پیدا کرد. 

تاریخ روم نشان می دهد که روسیها همواره در عملیات‌مربوط به‌پول کمال 
عقل و تدبیر را از خود نشان داده‌اند. 


۳ تغییرات بولی در دورة امپر اتوری 

تغییرات پولی دور جمهوری روم نتیجه احتیاجات ملت بود ولی تغییرات 
پولی دوره امپراتوری آن کشور ناشی از احتیاجات امپراتوران شد. در دور جمهوری 
هرگز دخالتی در عیار پول نمی‌شد ولی امپراتوران روم که به واسطه خودمختاری 
نیا زمند و درمانده شده بودند ا به‌اختلال پول چاره اندیشيدند به‌این 
ترتیب که قسمتی از لقره پول را برداشته و به‌جایش مس می‌گذاشتند تا درپرداختها 
و بذل و بخششها و عطایای آنان تفاوتی حاصل نگردد ولی از بهای پول کاسته 
می‌شد. هنوز در موزه‌ها مدالهایی دیده می‌شود که از سس ساخته شده و دارای 
رو کش نقره است و کسانی که بخواهند در این خصوص اطلاعات مبسوطتری به 
دست آورند با ید به کتاب شناسایی مدالها تألیف ژوبر[, , ] مراجعه نمایند. 


2۹۳ 


نخستین امپراتوری که متوسل بهاختلال پول شد دیدیوس پولیانوس ٩[‏ ] 
بود و پس ازاو « کارا کالا» عبار پول را تقلیل داد بطوری که پول کارا کالا 
نصفش غش بود. در زسان الکساندر سوروس دو ثلت پول غش داشت و به 
همین ترتیب عیار پول تنزل کرد تا زسان کالینوس [. ۲] که پول روم جز مس 
آب‌دیده چیز دیگری نبود» ولی بايد دانست که دردوره ما نمی‌توان بهوسیلۀ 
تو کب فلزات مختلف بهای پول را تنزل داد و اگر دولتی مبادرت به‌اين کار نما ید 
ممکن است خود را گول بزند ولی دیگران راگول نخواهد زد زیرا نرخ ارزو 

مبادلات بین المللی سیب شده که صاحبان بانکها و صرافان بهای حقیقی پول را 
نسبت به‌طلا و نقره تعیین نما یند, 


۴ رخ مبادلات پولی مزاحم دول مستید است 

دولت روسیه می‌خواهد احکام مستبدانه خود را د رکشور اجرا نماید ولی 
نمی‌تواند برای اينکه کشور بدون تجارت و نجارت بدون مبادلات باقی نمی‌ماند و 
عملیات مربوط بها رز و مبادلات مانع از اجرای احکام مستبدانه دولت روسیه است. 

برای عملیات مربوط به‌مبادلات بود که درسال ۰ ع ۷ امپراتریس روسیه 
فرمانی صادر کرد که تمام یهودیان را از کشور اخراج نمایند زیرا آنان پولهای خود 
و خارجیانی را که در خدمت روسیه بودند به کشورهای خارج می‌فرستادند» باز هم 
به‌موجب فرمان دیگر امپراتریس هیچ یک از اتباع امپراتوری روسیه نمی‌توانستند 
از کشور خارج شوند و یا دارایی خود را خارج نمایند مگر به‌موجب اجازه مخصوص 
ولی این فرمان به کلی مخالف با مبادلات پول است که محتاج آزادی است, 

توسعه و رونق تجارت با احکام مستبدانه امپراتریس روسیه منافات دارد 
زیرا سکنة روسیه بر اثر احکام و قوانین مختلف جز مشتی برده چیز دیگری نیستند 
منتها بعضی از آنها بندگانی هستند که به‌نام برزگر مشغول جان کندن:س‌باشند:و 
طبقه د یگر بندگانی اصیل و روحانی هستند که درعین حال ارباب غلامان طبقه اول 
می‌باشند» تصور می رود در روسیه طبقه سومی وجود نداشته باشد که به‌صنعت و 
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۵ رسوم بعضی از حمهوریهای ایتالیا 

در بعضی‌از حمهور یهای )ید لیا ۱ [r‏ قوانینی وضع شده که دام حق ندا رند 
اراضی خود را فروخته و پول آن را به‌خارج پبرند » این قوائین برای موقعی خوب 
کک ثروت هر کشوری به‌خود او تعلق داشت و نمی‌توانستند آن را از سر حد 
خارج که کنند و یا خروج آن مقرون به‌دشواربهای بسیار بود لیکن از زمانی که مبادلات 
بين المللی رایج شده ثروت Sere‏ د رانحصار یک دولت بست و بنا برا و ين قانون 
فوق زیا نیخش است ژیرا شخص نمی توا ند برای معاملات و تجا رت خارجی خویش 
از ثروت اراضی خود استفاده نماید» عیب دیگر این قانون این است که برای ابوال 
منقول لست به غیرسنقول قائل به رححان می‌شود و مردم ر ار کشاورزی و آباد 
e‏ ۰« خارجیان هم می‌شود که با دارایی خود به کشور 


و۶ ۱. كمك بانکداران به دولت 

وظیفه صرافان مبادله پول است نه قرض دادن و در صورتی که دولت آنان را 
به‌مبادلهٌ پول وادار نماید مختصر نفعی که به‌صرافان بدهد در نظر آنها ارزش 
خواهد داشت و بیش ازآن مطالبه نخواهند کرد اما درصورتی که دولت ازصرافان 
فرض و یا صرافان به‌دیگران قرض بد هند اگر مطالبه نفع بسیار نمایند حق با 
آنهاست و نبا ید آنان را متهم بهربا خواری کرد. 


۷ قرضه‌های عمومی 

بعضی از مردم تصور کرده‌اند خوب است که یک دولت و یا کشوری به 
خودش مقروض باشد یا عقیده‌شان اين است که بد ین وسیله ثروت با" افزایش حریان 
افزون خواهد شد» به‌عقیده من اين اشخاص اوراق اسکناس را با بروات تجا رتی و 
اوراق نما بغده دیون کشور اشتباه کرده‌اند» اوراق اسکناس و بروات باعث حریان 
ثروت است ولی اوراق تعهدات دیون کشور باعث روذق ثروت نیست و فقط سندی 
انیت که به‌موحب آن شخصی که فرض داده اطمینان دارد طالب خود را دریافت 


خواهد کرد ولی عیوب ناشی از اوراق دیون ازاين قرار است: 
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ریات ها رشان ار رای ایس اسر رنه 
هر سال مقدار زیادی بابت ربح قرض ازداخل کشور به خارج می‌برند. 

بت د رکشوری که همواره مدیون است نرخ ببادلات تنزل می کند یعنی 
نرخ پول داخلی نسبت به پول خارجی تقلیل می يا بد. 

م مالیاتی که برای پرداخت ربح این قرض از مردم گرفته می‌شود به 
صنعتگران زیان می رساند زیرا اجر تکار را زیاد می کند, 

۽ عایدات دولت یعنی مالیات از کسانی گرفته می‌شود که صنعتگر و 
کارگراند و این درآمدها به کسانی انتقال مي‌یابد که.کار نمی کنند بدین ترتیب 
برای کسانی که فعالیتی ندارند وسایل راحتی فراهم و در عوض برای کسان ی که 
زحمتکش هستند مشکلاتی ایجاد می‌گردد, 

چیزی که هميشه باعث اشتباه می‌شود این است که مردم وجود اوراقی که 
تعهد دین کشور می‌باشد دلیل بر ثرو تکشور یا دولت می‌پندارند نه‌فقر آن» زیرا 
فقط دولت ثروتمند است که می‌تواند از عهده انجام تعهد بهای این اوراق بدون 
ورشکست‌شدن برآید و حتی چنین دولتی باید ثروت بسیار داشته باشد. آنها 
می‌گویند: گرچه رواج تعهدات دیون دولت دارای معاییی است ولی چون وسیلد 
جبران دارد یعنی شاخص ثروت دولت می‌باشد می‌گویند بدون عیب است و این 
قاعده کلی است که اگر در مقابل یک عیب حسنی وجود داشت این دو یکدیگر را 
خنثی خواهند کرد ولی اگر میزان حسن بر عیب خیلی چربید می‌توان گفت عیب 
وحود ندارد. 


۸ پرداخت قرضه‌های عمومی 

بین بدهی و طلب دولت همواره بايد تناسبی وجود داشته باشد وگرنه اعتبار 
دولت از بین می‌رود» دولت ممکن است مبالغ نامحدودی طلبکار باشد ولی بدهی 
دولت نباید از حدود معینی نجاوز نماید در غیر این‌صورت اعتبار دولت متزلزل 
خواهد گردید» تا وقتی که اعتبار هر دولتی متزلزل نشده می‌توان نظیر انگلستان 
مقدار زیادی وجه تهیه کرده و به‌بدهکاران خود بپردازد و در عین حال مبلغ ربح 
خود را تعیین نماید زیرا همانطوری که موقع «وام‌خواستن دولت» مبلغ ربح را 
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مردم ۳ می کنند هنگام پرداخت هم سبلغ ریح را دولت تعیین می‌نماید تنها 
تقلیل مبلغ ربح کافی نیست» بلکه سود تقلبل ربح باید به‌اندازه‌ای باشد که 
«اعتباری»[۲ ۲] تشکیل بدهد و در سای آن اعتبار بتوان هر ساله مقداری از 
سرمایه (اصل مبلغ) را پرداخت. در صورت ی که اعتبار دول تکافی وکامل نباشد باز 
هم ایجاد اعتبار فوق‌الذ کر از راه تقلیل مبلغ ربح مفید است برای اینکه با کمکی 
که به‌پرداخت اصل مبلغ می‌نما ید باعث اعتماد عمومی می‌شود. 

در کشورهای جمهوری و دمو کراسی که نقشه‌های دولت همواره برای مدت 
مدیدی طرح می‌شود لزومی ندارد «سرمایة وجوه استهلاکی» [۳ ۲] زیاد باشد لیکن 
در کشورهای غير دم و کراسی باید این سرمایه زیادتر باشد. مقررات سربایه وجوه 
استهلا کی باید طوری باشد که دولت و مردم متساویاً عهده‌دار ایجاد این سرسایه 
باشند و آنهایی که از دولت طلبکار هستند با پولی که برای سرمایۂ وجوه استهلا کی 
می د هند در واقع طلب خود را وصول می‌نه‌ایند, 

طبقات ملت که دیون دولت را می‌پردازند چهار طبقه می‌باشند: اول س 
بلاکین و صاحبان اراضی. دوم -- بازرگانان و کسبه پعنی آنهایی که از راه خرید و 
فروش زندگی می‌نمایند. سوم -- زارعین و صنعتگران, چهارم -- طلبکاران دولت 
یعنی رباخواران. از میان این چهار طبقه دسته اخیر کمتر بايد مورد رعایت قرار 
گیرند زیرا این طبقه از مردم درکشور یک طبقه بی کار هستند در صورتی که طبقات 
دیگر کارکن و زحه‌تکش می‌باشند و دولت به‌نیروی سعی و عمل آنها باقی است با 
این وصف نباید طبقه چهارم را مورد اجحاف قرار داد زیرا اعتماد عمومی از بسن 
می‌رود. این قاعده کلی است که در هر کشور رفتار اجحاف‌آمیز نسبت به‌یک طبقه 
باعث سلب اعتماد سار طبقات مردم ۵ لذا دولت باید با این طبقه هم مثل 
سایر طبقات و طلبکاران خود با اغته‌ال رفتار نماید. 


۹ قروض بانفع 

پول شاخص و نما یندۂ ارزشهاست و همانطور که انسان می‌تواند سایرمایحتاج 
خود را کرایه نماید در صورت نیازمندی به‌این شاخص باید بتواند آن را هم کرایه 
نماید. تفاوتی که پول با سایر چیزها دارد این است که بی‌توان چیزهای دیگر را 
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اجاره و هم خریداری کرد.و حال آنکه پول را فقط می‌توان اجاره کرد و قابل 
خریداری نیست مگر اینکه به صورت طلا و نقره بازرگانی یعنی سال‌التجاره درآید» 
اگر انسان پول خود را بدون نفع به‌دیگری قرض بدهد کار خوبی کرده ولی این 
عمل که در ادیان بدان توصیه شده یک کار اخلاقی و نه‌یک قانون و رسم کشوری 
و اجتماعی است. برای رواج تجارت بايد پول نفع داشته باشد مشروط برآنکه نفع 
آن از حدود معینی تجاوز نکند زیرا آگر نفع پول زیاد شد آن‌وقت تاجر برای تجارت 
پولی قرض نمی کند زیرا فایدۂ تجارت او به‌اندازه‌ای پیت که بتواند هم نفع پول 
را بپردازد و هم خود انتفاع ببرد و چنانچه پول هیچ پفعی نداشته باشد باز هم 
موجب ر کود تجارت است زیرا هیچ کس آن را قرض نمی‌دهد و دست تجاری که 
نیازمند پول هستند بسته می‌باند ولی از آنجایی که بايد همواره کار جاسعه راه بیفتد 
ولی پول ربح .رسمی و تجارتی نداشت اصول رباخواری رایج می‌گردد و این اصول 
دارای معایبی است که در تمام ادوار دیده شده است, 

در قانون محمد(ص) نظر به‌اینکه ربح رسمی پول با رباخواری یکسان فرض 
شده و ممنوع گرد يده مردم نمی‌توانند شم پول خود را قرض داده و ربح معتدلی 
بگیرند به این جهت اصول رباخواری رایج گردیده و چون از لحاظ معنوعیت 
خطرنا ک می‌باشد رباخواران هم زیادتر ربا می‌گیرند که در قبال خطر احتمالی خود 
را پیمه نموده باشند[ء ۲]. 


+ ۲ بادر معاملات دریایی 

ربا در معابلات دریایی زياد است به‌دو دلیل: دلیل اول این است که 
دریاپیمایی خطرنا کک است و به همین جهت آنهایی که پول می‌د هند ربای زیادتری 
می‌خواهند. دلیل دوم این است که درمعاملات د ریا بی دادوستدهای خیلی بزوگ 
صورت فش یزد این هم موحب دیگری برای فزونی ربا می‌باشد لیکن در معاسلات 
زمینی چون هیچ یک از این دوعامل وجود ندارد ميزان ربا از حدود اعتدال تجاوز 


نمی ند 


۱ قرذض قراردادی 9 وضعیت ربا در روم قدیم 
غير از قروض تجارتی که ربح بدان تعلق ی و مردم هم به یکدیگر قرض 
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می‌د هند و این قروض که متکی به‌اسناد و قرارداد است دارای ربح می‌باشد» در روم 
قد یم به هر نسبت که توانا بی توده و ملت نسیت به د ولت زياد تر می‌شد قانونگذاران 
برای جلب رضایت توده درصدد وضع قوانین و مقررات برمی‌آمدند. بدواً از میزان 
ربح کاستند وسپس ربح گرفتن را ممنوع کردند و نیز تضمین بدنی و جسمانی را در 
قبال بدهی لغ وکردند تا به‌جایی که حتی قرض دادن را لغ وکردند و هر وقت یکی از 
و کلای ملت می خواست وحیه‌المله شده و محبوبیت حاصل نماید موضوع اخیر را 
مطرح می کرد» این تغییرات و ممنوعیتهای مختاف نسبت به ربح سبب شد که در 
روم قدیم اصول رباخواری رایج گردید زیرا اشخاصی که به توده ملت پول قرض 
می‌دادند وقتی دیدند توده هم بدهکار و هم قانونگذار و هم قاضی آنهاست دیگر 
به‌قرارداد های مربوط به‌ریح اعتماد نکردند» فقط وقتی حاضر شدند به‌ملت قرض 
بد هند که امید دریافت نفع خیلی زیاد درمیان باشد حتی درمواقعی هم که قوانینی 
عليه ربح وضع نمی‌شد باز طلبکا ران می‌ترسیدند زیرا مشاهده می کردند که ملت از 
ربح ناراضی است نتیجه این شد که انواع قروض و واسهای عادلانه در روم قدیم از 
بین رفت و در عوض اصل رباخواری منفوری جانشین آن شد و این عیب از آنجا 
ناشی گردید که در ربح رعایت اعتدال را نکردند» این قاعدۀ کلی است که قوانین 
افراطی که برای بهبود اوضاع مردم وضع می‌شود نتا یچ معکوس می‌بخشد. 


۲ دنبالة موضوع فصل قبل 

روسیهای اولیه فوانینی نداشتند که نرخ ربح را تعیین نماید» در مبارزه‌هایی 
که بین طبقات اشراف و توده مردم درگرفت و ایامی که توده برای لغو امتیا زات 
اشراف به تپه مقدس رفتند و در آنجا تحصن کردند باز هم مقررات ثابتی برای ربح 
وضع نشد» فقط کاری که کردند این بود که طول مدت قرض را تغیبر دادند و اعتماد 
بين دان و مدیون از بین رفت و ربح يا ربا مطیع مقررات فردی و خصوصی شد 
کمان می نم به‌طور عادی رخ مرابحه صدی دوازده برای مدت یک سال بود زیرا 
آنچه فرض مرا در این خصوص تأیید می‌نماید این است که در روم قدیم ربح شش 
درصد به‌نام نصف ربح و ربح سه درصد به‌نام ربع ربح نامیده می‌شد بنابر این ربح 
کامل صدی دوازده در سال بوده است. 


2۹۹ ۱ 


اگر از من بپرسند چطور شد در بین این ملت فقي رکه تجارتی نداشت چنین 
ریحی برقرار گردید جواب می‌دهم که این ملت ناچار بود غالباً به جنگ برود و برای 
جنگ احتیاج به‌پول داشت و چون پس‌از خاتمه جنگ غالباً با سود بسیار مراجعت 
می کرد و می‌توانست دين خود ر بپردا زد لذا اصل مرابحه در روم‌قدیم رای چگردید, 
این موضوع از چگونگی مناقشات آن عصر مستفاد می‌شود زیرا در طی آن مناقشات 
بدهکاران از حرص رباخواران شکایت نمی کردند بلکه شکایت از اعمال خود 
می کردند بدین صورت که اگر خوش رفتار بودند و در زندگی میانه‌روی می‌گزیدند 
می‌توانستند بدهی خود را بپردازند. برای اطلاع از این موضوع به نطق «آپیوس» 
در کتاب معروف «دیونوسیوس هالیکارناسی» باید مراجعه شود. 

در طی مباحثات و مناقشاتی که برای پرداخت بدهیها درسی‌گرفت مقرراتی 
وضع می کردند که فقط نتیجۂ آنی داشت» مثلا مقرر می کردند که آنهای ی که به 
جنگ می‌روند از تعقیب طلبکاران معاف باشند و کسانی که برای بدهی خود در 
زندان هستند اد شوند و مفلسین و مساکین که قادر به‌پرداخت بدهی نمی‌باشند 
به‌مستعمرات اعزام گردند و احیاناً برای پرداخت دیون عمومی خزانه دولت هم 
گشوده می‌شد» مردم هم که درسایه مقررات موقتاً راحت و راضی شده بودند تا کف 
شده و دیگر در فکر آینده نبودند و بالنتیجه نمایندگان ملت یعنی مجلس سنا هم 
توجهی به‌آینده نداشت. هنگامی که مجلس سنا در خصوص ربح اظهار نظر می کرد 
و مناقشات مربوط به‌این موضوع را بە نفع پدهکاران حل و تصفیه می کرد ملت روم 
زندگی ساده و بدون پیرایه داشت و حتی فقر و مسکنت را دوست می‌داشت قانون 
اساسی کشور طوری بود که تمام مخارح دولت به‌گردن اغنیا می‌افتاد و تودهٌ ملت 
هیچ چیز نمی پرداخت. 

«تأسیت» می‌گوید: «قانون الواح دوازده‌گانه» ميزان ربح را به یک درصد در 
سال تست کرد ولی «تاسیت» اشتباه کرده و قانون دیگری را که | کنون دربا ره‌اش 
صحبت خواهيم کرد به‌جای «قانون الواح دوازده‌گانه» گرفته است. زیرا اگر «قانون 
الواح دوازده‌گانه» این موضوع ر یت کرده بود چرا بعد از آن قانون هنگامی که 
مشاجره بین طلبکاران و بدهکاران درگرفت از آن قانون استفاده تکردند. در «قانون 


الواح دوازده‌گانه» هیچ اثری از مقررات مربوط به ربح بست 
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در «قائول خاتمه‌دادن به‌مپارژه اشراف و توده» لی که هشتاد سال بعد از 
«قانون الواح دوازده‌گانه» وضع شد و به‌نام واضع آن معروف به«قانون «لیکینیایی» 
است مقررات ابتی برای ربح وضع نگردید» این قانون یک قانون موقتی بود که 
مردم را سا کت کرد و دستور داد بدهکاران آنچه را که بابت ربح پرداخته‌اند از 
اصل بدهی کم کنند و بقیه را بهسه قسط مساوی بپردازند. 

درسال ۸ رومی دو نفر از نمایندگان ملت موسوم به«دوئلیوس [۲۰]» و 
«مننیوس [ ۲]» قانونی را به‌تصویب رسانیدند که میزان ربح را به یک درصد در 
سال تنزل داد و همین قانون است که «تاسیت» آن را باقا نون الواح دوازده‌گانه اشتیاه 
کرده.این نخستین‌مرتبه ای‌است که‌در روم‌قدیم قانونی‌برای‌تثبیت نرخ ربح وضع‌گردیده» 
ده سال بعد از این ربح به‌نصف تقلیل‌دادشدهمانطو رکه تاسیت‌میگوید-وسپس 
بکلی‌ریح را لغ و کردند. اگر بهگفتۀ بعضی‌از مصنفین که کتاب «لیویوس» را دیده‌اند 
توجه نمايیم لغو ربح هنگام کنسولی س. مارتیوس ر وتیلیوس [۲۷]» و «کت. 
سرویلیوس [ ۲]» درسال م , ع رومی واقع شده است, 

نتیجهُ اين قانون عيناً نظیر نتا یج بوارد دیگری شد که قانونگذاران روبه 
افراطی در پیش گرفتند گرچه بدواً ربح را لغ و کردند ولی بعد ناچار شدند قوانین 
دیگری برای برقراری و اصلاح و تعدیل ربح وضع نمایند. گاهی. از قوانین به کلی 
صرفنظ رکرده و برای تنظیم ربح به رسوم اهالی متوسل گردیدند وگاهی رسوم مردم 
را رها کرده به‌قوانین متوسل می‌شدند ولی باز در هر صورت آداب و رسوم مردم تأثیر 
خود را می بخشيد. وقتی یک‌نفر رومی متوسل به‌قرض می‌شد قانونی که برای‌حمایت 
اووضع‌شده بودعلیه وی تأثیرخود را کی ود «آپیائوس»و «تیتوس لبویوس» 
تذ کرمی د هندیک نفر طلبکا رموسوم به« سمپر ونیوس آسلوس» [ و ۲] به بد هکا ران خود 
نوید داد مطابق «قانون ربح» با آنها رفتار خواهد کرد ولی سایر طلبکاران او را 
کشتند زیرا می‌گنتند اقدام این مرد سختیهای «قانون ربح» را تجدید خواه دکرد؛ 
این واقعه در سال ب رومی اتفاق افتاده است. 

حال کمی هم از شهر روم خارج شده و نظری به‌قصبات و آبادیهای اطراف 
بیندازيم, 

درکتاب یازدهم فصل نوزدهم روح‌القوانین گفته شد که استانها و 
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شهرستانهای رومی در آتش بداد حکومتی مستبد و ستمگر می‌سوخت» اینکمیگویم 
که علت بدبختی مردم ایالات و ولایات روم تنها رفتار حکومت نبود بلکه 
رباخواری هم در آن تأثیرداشته است. «سیسرون» در کتاب مراسلات به‌عنوان 
«آتیکوس» نامۀ پیست و یکم جلد پنجم می‌نویسد که مردمان سالابیس» 
می‌خواستند از رومیها پول قرض کنند ولی به‌واسطةٌ وجود «قانون گابینیوس» [.۳] 
نمی توانستند, بايد فهمید که «قانون گابینیوس» چه بوده است؟ 

برای فهم این موضوع باید بدانيم که در روم قدیم وقتی قروض با ربح 
ممنوع گردید مردم برای اينکه مشمول این قانون نشوند به وسایل مختاف متوسل 
می‌شدند و چون متحدین روم و قوم لاتین مشمول این قانون نبودند یک نفر لاتینی 
و یا یکی از افراد دول دیگر را که متحد روم بودند واسطه می کردند که ظاهراً 
خود را طلبکار معرفی نماید در صورتی که طلبکا رحقیقی رومی بود. ملت روم ازاین 
وضعیت قاچاق معاماات شکایت کرد و تریبونی به‌نام «ماریوس سمپرونیوس»[ , ۳] 
درسال ۰۱ رومی با مراجعه به آراء عمومی قانون منع قروض با ربح را تکمیل کرد 
پس از آن نه تنها این فانون شاسل یک بدهکار و بستانکار رومی می‌شد بلکه 
هرگاه معامله ترض بین یک نفر زومی و یکی از افراد ملل‌متحد و لاتینی صورت 
می‌گرفت باز این قانون شامل حال آنها می‌گردید. در آن موقع ملل متحد به‌ملل 
ایتالیایی اطلاق می‌گردید که سرزمین آنها تا ناحیه آرنو [ ۳۲] و روبیکن [۳۷] 
ادامه داشت و طرزادارة آنها غير از ادارة ولایات روم بود. 

وقتی که مردم دیگر نتوانستند به‌نام یکی از افراد ملل متحد قرض نمایند 
آن وقت متوسل به‌مردم ولایات روم شدنه و چون طرز ادارء ولایات روم با رک 
فرق داشت رباخواران متوسل به‌مردم ولایات شده و به‌نام آنها فرض می‌دادند. این 
دفعه وضعیت ایجاب کرد که قانون جدیدی علیه این قاچاق وضع نمایند لذا 


می‌باشد به‌نصویب رسانید. این شخص می‌اندیشيد که برای خاتمه‌دادن به 
رباخواری باید کاری کرد که مردم اصلا قرض نکنند و یکی از وسایل مؤثر آن 
این است که از تقلب در انتخابات و رشوه‌دادن برای گرفتن ری جلوگیری نمایند. 
بطوری که از مراسلات سیسرون خطاب به‌آتیکوس برمی‌آید همواره در سوقع 
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انتخابات استقراض توسعه می‌یافت و آنهای ی که می‌خواستند وکیل بشوند برای 
به‌دست‌آوردن رأی محتاج پول بودند. 

قانون گابینیوس قانون سابق را (قانون سمپرونیوس) که بر اثر مراجعه درا 
عموبی به دست آمده بود شامل ایالات و ولایات روم هم کرد و از آن پس دیگر 
اهالی سالامیس نمی‌توانستند به‌واسطه ممنوعیتهای این قانون از شهر رم تحصیل 
قرضه بنمایند. ولی بروتوس [ع۳] به اسامی مختلف قرضه‌هایی به‌ربح چهار درصد 
در ماه به‌اهالی سالامیس داد و با مراجعه به‌آراء عمومی ثابت گردید این قرضه‌ها 
قاچاق نمی‌باشد و حا کم سیسیل» رأی داد طلیکاران می‌توانند به‌موجب قرارداد 
فرخه لب و ها رن سا لانیسش ریا نے اد 

به هر حال چون «قانون گایینیوس» مطلقاً وام‌دادن و وام‌گرفتن بين مردم شهر 
روم و ولایات آن کشور را منع کرد و از طرفی پول دنبای آن زبان در دست مردم 
روم و ولایات آن جمع می‌شد آنهایی که نیازمند پول بودند ناچار شدند با پرداخت 
ربحهای زیاد پولداران را تحریص به‌وام‌دادن نمایند که خطر مشمولیت مجازات 
قانون ربح از نظرشان برود و ضمناً چون در شهر روم رفس و امتایی بودند که نفوذ 
بسیار داشتند و مانع از اجرای قانون می‌شدند آنها را بیش از دیگران و علنی‌تر از 
تود مردم مبادرت به‌دادن و گرفتن وام می کردند. بالنتیجه ولایات روم نوبه به 
نوبه در آتش اجحاف رباخواران سوخت و چون هر حا کمی به‌ولایات می‌رفت خود - 
سرانه نرخی برای ربح تعیین می کرد کار به جایی کشید که رباخواران و مجریان 
قانون دست به‌دست هم دادند و زیان آن متوجه جامعه و مردم شد, 

در هر کشوری کارها همواره بايد به‌جریان بیفتد و رکود و وقنه در اسور 
حاصل شود و از آن‌گذشته در روم مواردی وحود داشت که مردم شهر نیا زمند پول و 
استقراض بودند ولو اینکه برای نرست. خراییهای ناشی از عملیات قشونهای اجنبی و 
رشوه‌دادن به‌رژسا و سایر امور باشد. مجلس سنا که قدرت را در دست داشت برای 
راض ی کردن مردم و یا اينکه احساس می کرد حقیقتا مردم محتاح هستند با مراجعه 
به‌آراء عمومی اجاژه می‌داد مردم وام بدهند و بگیرند لیکن نکته در اینجاست که 
همین مراجعات به‌آراء و افکار عموسی هم به‌موجب قانون ممنوع بود زیرا سبب 
می‌شد مردم بدین‌وسیله امتیازات مخصوصی بخواهند» مثلا" تقاضا کنند که اصلا 
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بدهی خود را نپردازند. و طلبکاران که از این مراجعات به‌افکار عمومی می‌ترسیدند 
وسربایه خود را در معرض خطر می‌دیدند بر میزان ربح می‌افزودند و هرسختگیری 
جدید باز سبب بالارفتن نرخ تنزیل می‌شد. هميشه گفته‌ام و باز می‌گوی که اعتدال 
بايد همواره بین مردم حکمفرما باشد و از افراط و تفریط بپرهيزند. 

پس از اینکه حمهوری روم از بين رفت» آن‌وقت قانونگذاران متوحه اصلاح 
قوانین مربوط به‌تنزیل شدند و در اصلاحات اصول قرضه های طویل المدت را نصب- 
العین قرار دأدند بدون اينکه در نرخ_تنزیل زياد سختگیری نمایند و به‌گفتۀ 
اولپیانوس [هم] که می‌گنت: «هرکس بدهی خود:را دیرتر پرداخت کمتر پرداخته 
است» عمل کردند. 


یاد داشتها ی کتاب بیست 9 دوم 


۱ ۲1۳0000100" شهری در سودال. 
Ideal Money ۱‏ .2 

 .۳‏ یکی از قبایل ژرستی. اینان در ۴.۶ میلادی گل را مورد حمله قرار دادند و 
سپس به‌سوی اسپانيا روان شدند و سپس به س رکردگی سردار خود ژنسریک 60605676 
" به افریقا هجوم بردند و کارتاژ را درسال ۴۳۹ فتح کردند. واندالها بر دریای مدیترانه 
ال یافتند» اما پس از مرگ ژنسریک در ۴۷۷ سلطه آنان زوال یافت . بلیزاریوس 
ss‏ در سال ۵۳۳ کارتساژ را متصرف شد و دیری نگذشت که واندالها از صحنه 
تاریخ ناپدید شدند. 

۴ 02۳011290 نويسنده اسپانیولی. 

۵. اشاره به تجرییات پولی جان لاوس 17. 

Antioch ۶‏ شهری در آسیای صغیر که سابقاً یکی از مرا کز بونای‌نشین بود و پس از 


اسکندر سک وکیان بر آن حکومت م ی کردند. 
1 .7 
Florin‏ .8 
gros ۱‏ .9 
Amsterdam ۰‏ پایتخت هلند. 
Mark 0۶6 ۱‏ واجد قدیم پول اسپانیا. 
Bernard‏ .12 


۳ ۸مسمسک وکات مسی + امپراتوری روم. 
Ounce ۴‏ واحد وزن در امپراتوری روم برابر با ۸ ۷ گرم. 
۵ رەل واحد پول رومی. 
۶ ۳ پادشاه اپیروس دبزم۳ ( کشوری در شمال یونان) در سالهای ۲۹۵ تا ۲ ۲۷ 
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قبل از میلاد. 3 
۷ اوزان و مقادیر مسک و کات رومی پس از به‌قدرت‌رسیدن ایتالیا پدید آبد» در مراحل بعد 
این واحدها نسبت به‌یکدیگر دائماً متغیر بودند چنانکه ذکر شده است. 

سسترس نقرہ ۴ - آس مس ۱۰ - یک دینار نقره 

اونس مس .۱۲ .۱ آس 
اونس مسد ے یک دینار نقره 
اولس مس . ٩۶‏ - یک دینار نقره 

۸ ۔ یک اونس مس 
۱ ۷۵ اولس ۱۲ - یک لیور 
Father Joubert ۸ `‏ نویسنده روحانی کتاب .Stence of Medals‏ ` 

۰۱٩۹۳ آمپراتور روم درسال‎ Didius Julians ٩ 

Gallienus ۰‏ ابپراتور روم درسالهای ۲۵۳ تا ۲۶۸ میلادی. 

۱ قبل از وحدت ایتالیاء این کشور از قرن دوازذه و سبزده به‌بعد به‌صورت جمهوریهای 
متعددی با م رکزیت شهرهایی چون ونیز» جنوا و فلورانس درآمد. 

Sinking-Fund ۲‏ وجه یا وجوه استهلاکی؛ اعتبار در اینجا معادل وجوه استهلاکی 
. است» این اعتبار در واقع پولی اس ت که برای استهلاکث قروض و بدهی بدهکاران به 
دول ت کنار گذاشته می‌شود. هنگامی که دولت نرخ بهره را کاهش می‌دهد این کاهش 
به‌صورت اعتباری اس ت که عاید بدهکار می‌شود» مجموع پولهای حاصل از تقلیل نرخ 
بهره خود به‌صورت بخشی از وجوه استهلا کی درآمده و بکار می‌آید. 

۳ مرمایه وجوه استهلا کی ناشی از خرید اوراق سهام دولتی است. دولت این سرمایه را در 
جهت اجرای طزحها و برنابه‌های خود مصرف می کند. 

۴. اصولاً در جامعة عرب قبل از اسلام رباخواری رایج بود و قانون مدونی برای ربح رسمی 
وجود نداشت تا فرقی بین ربح و ربا باشد و چون ظاهراً نتیجه هر دو یکی است قانون‌اسلام 
آن را معتوع کرد یعنی به اصطلاح قرآن حرام دانست و علت این تحریم همان علتی استہ 
که مؤلف درفصل گذشته بیان کرد زیرا در آن عهد رباخواری بشدت زیادی بین پولداران 
عرب رواج کالی داشت و باعث شده بود یک لته از مردم ب ی کار و باردوش طبقات 
زحمتکش باشند و آگر محمد(ص) می‌خواست ربح را تا حدی جایز و ربا را ممنوغ کند 
نقض غزض می‌شد. او می‌خواست سرمایه‌داران به کار و بازرگانی پرداخته از یی کاری و ٤‏ 
استفاده از نفع پول که منشا مفاسد اجتماعی و عیاشی و هرزگی و غرور و نخوت و سایر ` 

صفات رذیله است پرهیز و اجتناب کنند چه آنکه اگر سرمایه زیاد باشد همان نتيج ه که از 
ربا عاید صاحب سرمایه مشود همان نتیجه هم از ربح رسمی عاید خواهد شد با تفاوت 

. اینکه در صورت اول رباخوار لااقل ترسی از حکومت دارد و تزلزلی دز خاطر او راسی‌یابد 
ویمکن است با مدیون تا حدی مراعات کن د که کار او به‌دادگاه نکشد ولی در صورت دوم 
با کمال قدرت و بی‌پروایی ربح را دریافت می کند و چون تحت عنوان قانونی است هیچ- 
گونه مراعاتی هم درباره مدیون نخواه کرد بنابراین هميشه قضایا را نمی‌توان از یک 


۷۰ 


۰.۳ ۴ 
۰.۳۵ 


جهت مورد بررسی قرار داد بلکه باید از تمام جهات دقت و مطالعه کرد. مترجم 
Duellius‏ .25 
Menenius‏ .26 
C. Martius Rutilius‏ .27 
Q. Servilius‏ .28 
Sempronius Asellus‏ .29 


. 2۷ abinianت‏ قانون منسوب به‌سیاستمدار رومی به همین نام. 


31.Marius Sempronius 
32. Arno 
33. Rubicon 


Brutus‏ ( ۴۲-۸۵ ق. م) کنسول رومی. 
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پایان جلد اول 


